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  تاریخ انبیاء

 سید هاشم رسولى محلاتى:  مؤلف

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
 . نگردیده است
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  پ جدید مقدمه چا
  بسمه تعالى 

قرآن کریم بزرگ ترین کتاب آسمانى است که براى هدایت بشر نازل گشته و 
بهترین هدیه الهى براى انسان ها اسـت تـا آن هـا را بـه صـراط مسـتقیم و راه       
سعادت و کمال راهنمایى کند و براى رسیدن به این منظور از هر شیوه و وسـیله  

  . اى بهره گرفته است
زمـانى  ، و گاهى از طریق تهدید و دادن بیم و ترس، انذار و موعظهگاه از راه 

و خلاصه از هر راهى در این بـاره اسـتفاده مـى    ، با تذکر و بار دیگر با نصیحت
  . کند

یکى از شیوه هاى جالب نیز نقل داستان هاى گذشتگان و ملـت هـا و اقـوام    
  صـوص  گذشته است که موجب اندرز و پنـد و عبـرت دیگـران اسـت و بـه خ     

داستان زندگى و تاریخ پیامبران الهى که الگوى انسان هاى دیگر بـوده و همـان   
گونه که پیروى گفتارشان براى ما لازم است رفتار و عملشان نیز براى ما حجت 

  . و برهانى آشکار است که باید نمونه و الگوى زندگى ما باشد
  : ر بزرگوار خود فرمودهقرآن کریم خود نیز به این شیوه دستور داده و به پیامب

  )1(؛ فاقصص القصص لعلهم یتفکرون
  . داستان ها را برایشان بازگوى شاید اندیشه کنند
  : و در پایان داستان حضرت یوسف مى گوید
  )2(؛ لقد کان فى قصصهم عبرة لاءولى الاءلباب

  . به راستى که در داستان هاشان عبرتى بود براى خردمندان
مـى    در نامه اى که به فرزندش امـام حسـن مجتبـى     ینمؤمنامیرال
  : در یک جا مى فرماید )3(نویسد 
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  ، و نوره بالحکمۀ، و قوه بالیقین، و اءمته بالزهادة، اءخى قلبک بالموعظۀ
و حذره صولۀ الدهر و ، و بصره فجائع الدنیا، و قرره بالفناء، و ذالله بذکر الموت
و ذکـره بمـا   ، و اءعـرض علیـه اءخبـار الماضـین    ، لاءیامفحش تقلب اللیالى و ا

فانظر فیما فعلوا ، و سر فى دیارهم و آثارهم، اءصاب من کان قبلک من الاءولین
و حلـوا  ، فانک تجدهم قد انتقلوا عن الاءحبۀ! و اءین حلوا و نزلوا، و عما انتقلوا

و لا ، ثـواك و کاءنک عن قلیل قد صرت کاءحدهم فاءصـلح م ، الغربۀ) دار(دیار 
  ؛ تبع آخرتک بدنیاك

با زهد و بى اعتنـایى  ) و هواى نفست را(، قلبت را با موعظه و اندرز زنده کن
و بـا یـاد   ، نورانى نمـا ، و با حکمت و دانش! دل را با یقین نیرومند ساز، بمیران

و با نشان دادن فجایع دنیا او را ، مرگ رام کن و آن را به اقرار به فناى دنیا وادار
و از حملات روزگار و زشتى هاى گردش شب و روز بر حـذرش  ! صیر گردانب

و آن چه را که به پیشینیان رسیده است ! اخبار گذشتگان را بر او عرضه نما! دار
در دیار و آثار مخروبه آن ها گردش نما و درست بنگر آن هـا  ، یاد آوریش کن
خواهى دید از ، د آمده اندببین از کجا منتقل شده اند و در کجا فرو، چه کرده اند
گویا طولى نکشـد کـه   ، منتقل شده و به دیار غربت بار انداخته اند، میان دوستان

، منزل گاه آینده خود را اصلاح کـن ) بنابراین(. تو هم یکى از آن ها خواهى بود
  . و آخرتت را به دنیا مفروش

  : و در جاى دیگر این نامه آمده که فرمود
فقد نظرت فى اءعمالهم ، م اءکن عمرت عمر من کان قبلىانى و ان ل، اءى بنى

بل کاءنى بما انتهى ، حتى کاءحدهم، و سرت فى آثارهم، و فکرت فى اءخبارهم
و ، فعرفت صفو ذلک من کدره، الى من اءمورهم قد عمرت مع اءولهم الى آخرهم



4 

 

و توخیـت لـک   ، )جلیلـه (نفعه من ضرره فاستخلصت لک من کل اءمـر نخیلـه   
   ؛جمیله

درست است که من به اندازه همه کسانى که پیش از من مى زیسته اند ! پسرم
اما در کردار آن ها نظر افکندم و در اخبارشان تفکر نمـودم و رد  ، عمر نکرده ام

؛ آثار آن ها به سیر و سیاحت پرداختم تا بدان جا که همانند یکى از آن ها شدم
من رسیده با همه از اول تا آخـر بـوده   بلکه گویا در اثر آن چه از تاریخ آنان به 

کدر و تاریک بازشناختم   من قسمت زلال و مصفاى زندگى آنان را از بخش . ام
و از میان تمام آن ها قسمت هاى مهم و برگزیـده را  ، و سود و زیانش را دانستم

  . برایت خلاصه کردم و از بین آن ها زیبایش را برایت انتخاب نمودم
چه ملت ها ، ان سراسر پند و عبرت و درس زندگى استتاریخ گذشتگ، آرى

و اقوام بزرگى که در تاریخ آمدند و کشورگشایى ها و فتوحاتى کردنـد ولـى در   
پایان به خاطر فساد و شهوترانى و رفاه طلبى نابود گشته و نامشـان در زوایـاى   

و چه پادشاهان و حکمرانانى که بـر بیشـتر جهـان حـاکم     ، تاریخ مدفون گردید
شدند ولى خودسرى و ظلم و ستم پیشه کرده و تاج و تخت خود را بر سر ایـن  

  . کار گذاردند
خداى تعالى در هر زمان براى هـدایت افـراد بشـر پیـامبران و رسـولانى را      
فرستاد ولى عموما همین زمامداران خودسر و مردمان کافر و ناسـپاس در برابـر   

سته و آن مردان الهى و پیروانشـان  آن ها قد علم کرده و به جنگ با آن ها برخا
اما این رادمردان الهى ، را تحت شکنجه و آزار قرار داده و یا به شهادت رساندند

سخت ترین شرایط را در این راه تحمل کـرده و بـا قناعـت کـردن بـه وسـایل       
رسالت سنگینى را که به عده داشتند انجام ، مختصر معیشتى زندگى زاهدانه خود

 ـامیر. ه خطیر خویش عمـل کردنـد  داده و به وظیف دربـاره زنـدگى     انمؤمن
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نهج البلاغه پس از حمـد و ثنـاى    160برخى از این پیامبران بزرگوار در خطبه 
الهى و نکوهش از برخى مردم که به مادیات دنیا توجه کـرده و خـدا را از یـاد    

  : برده اند مى فرماید
و دلیـل لـک علـى ذم    ، کاف لک فى الاءسوة و لقد کان فى رسول االله 

و وطئت لغیـره  ، اذ قبضت عنه اءطرافها، و کثرة مخازیها و مساویها، الدنیا و عیبها
  . و زوى عن زخارفها، اءکنافها و فطم عن رضاعها

رب انى لما اءنزلت الى من : حیث یقول  و ان شئت ثنیت بموسى کلیم االله
و لقـد کانـت   ، لاءنه کان بقلۀ الاءرض، ما ساءله الا خبزا یاءکله، و االله. خیر فقیر

  . لهزاله و نشذب لحمه، خضرة البقل ترى من شفیف صفاق بطنه
فلقـد کـان   ، و قارى اءهل الجنۀ، صاحب المزامیر  و ان شئت ثلثت بداود

و یاءکل قـرص  ! اءیکم یکفینى بیعها: یعمل سقائف الخوص بیده و یقول لجلسائه
  . الشعیر من ثمنها

و یلـبس  ، فلقد کان یتوسـد الحجـر  ،  و ان شئت قلت فى عیسى بن مریم
و ظلاله فـى  ، و سراجه باللیل القمر، و کان ادامه الجوع، و یاءکل الجشب، الخشن

، و فاکهته و ریحانه ماه تنبت الاءرض للبهـائم ، الشتاء مشارق الاءرض و مغاربها
، و لا طمع یذله، و لا مال یلفته، )یخزنه(و لا ولد یحزنه ، ن له زوجۀ تفتنهو لم تک

  ! و خادمه یداه، دابته رجلاه
و عـزاء  ، فان فیه اءسوة لمـن تاءسـى   فتاءس بنبیک الاءطیب الاءطهر 

 ـ ، و المقتص لاءثره، و اءحب العباد الى االله المتاءسى بنبیه، لمن تعزى دنیا قضـم ال
، و اءخمصهم من الـدنیا بطنـا  ، اءهضم اءهل الدنیا کشحا. و لم یعرها طرفا، قضما

، و علم اءن االله سبحانه اءبغض شیئا فاءبغضه، عرضت علیه الدنیا فاءبى اءن یقبلها
و لو لم یکن فینا الا حبنا ما اءبغـض االله  ، و صغر شیئا فصغره، و حقر شیئا فحقره
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و محادة عن اءمر االله ، لکفى به شقاقا الله، االله و رسوله و تعظیمنا ما صغر، و رسوله
و یخصـف بیـده   ، و یجلس جلسـۀ العبـد  ، یاءکل على الاءرض و لقد کان 

و یکـون السـتر   ، و یـردف خلفـه  ، و یرکب الحمار العارى، و یرقع بیده ثوبه، نعله
، ۀ لاحدى اءزواجه غیبیـه عنـى  یا فلان: على باب بیته فتکون فیه التصاویر فیقول

و اءمـات  ، فانى اذا نظرت الیه ذکرت الدنیا و زخارفها فاءعرض عن الدنیا بقلبـه 
و لا ، لکیلا یتخذ منها ریاشا، و اءحب اءن تغیب زینتها عن عینه، من نفسه، ذکرها

و اءشخصـها عـن   ، فاءخرجهـا مـن الـنفس   ، و لا یرجو فیها مقاما، یعتقدها قرارا
و اءن ، و کذلک من اءبغض شیئا اءبغض اءن ینظر الیـه ، بها عن البصرو غی، القلب

 . یذکر عنده

اذ جاع : ما یدلک على مساوى الدنیا و عیوبها و لقد کان فى رسول االله 
اءکـرم  ؛ و زویت عنه زخارفها مع عظیم زلفته فلینظر ناظر بعقلـه ، فیها مع خاصته

فقـد کـذب و االله العظـیم بالافـک     ، اءهانـه : فان قال! اءهانهاالله محمدا بذلک اءم 
و ، فلیعلم اءن االله قد اءهان غیره حیث بسـط الـدنیا لـه   ، اءکرمه: و ان قال، العظیم

و ولـج  ، و اقـتص اءثـره  ، بنبیـه ] متاءس [ فتاءسى ، زواها عن اءقرب الناس منه
علما للساعۀ و مبشـرا   فان االله جعل محمدا ، و الا فلا یاءمن الهلکۀ، مولجه
لـم یضـع   ، و ورد الآخرة سلیما، خرج من الدنیا خمیصا، و منذرا بالعقوبۀ، بالجنۀ

فمـا اءعظـم منـۀ االله    ، و اءجاب داعى ربـه ، حتى مضى لسبیله، حجرا على حجر
تى و االله لقد رقعت مـدرع ! و قائدا نطاء عقبه، عندنا حین اءنعم علینا به سلفا نتبعه

: فقلـت ؟ اءلا تنبـذها عنـک  : و لقد قال لى قائـل ، هذه حتى استحییت من راقعها
  ؛ فعند الصباح یحمد القوم السرى، عنى) اعزب(اءعرب 

و نیز او سرمشق تو ، کافى است که روش پیامبر را سرمشق خویش قرار دهى
است در بى ارزش بودن دنیا و رسوایى ها و بدى هایش چه این کـه دنیـا از او   
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از پستان دنیا وى را جدا سـاختند و از  ؛ اما براى دیگران مهیا گردید، رفته شدهگ
  . زخارف و زیبایى ها ى آن کنار رفت
: را معرفى مى کنم آن جا که مى گویـد   اگر بخواهى نفر دوم موسى کلیم

  . هر چه به من از نیکى عطا کنى نیازمندم! پروردگارا
وسـى غیـر از قـرص نـانى کـه بخـورد از خـدا        م) آن روز(به خدا سـوگند  

... از گیاهان زمین استفاده مى کرد تا آن جـا کـه  ) مدتى بود(زیرا وى ، نخواست
سـبزى گیـاه از پشـت پـرده     ) و جذب شدن مـواد ایـن گیاهـان   (در اثر لاغرى 

  . شکمش آشکار بود
و صـاحب مزامیـر     و چنان چه دوست داشته باشى سومین نفـر را داود 

وى با دست خویش از لیف خرما زنبیل مى بافـت و  ! قارى بهشتیان نمونه آورم
کدام یک از شما مى تواند براى من ایـن هـا را   : به دوستان و رفقایش مى گفت

  . و از بهاى آن قرص نان جوى تهیه کرده مصرف مى کرد، بفروشد
مـى کـنم او   را برایـت بـازگو     و اگر بخواهى سرگذشت عیسى بن مریم

نـان خشـک مـى    ، خشن مى پوشید  لباس ، سنگ را بالش خویش قرار مى داد
سایبانش در زمستان مشرق ، چراغ شب هایش ماه، نانخورشش گرسنگى، خورد

صبح در جانب مغرب و عصـرها در جانـب مشـرق رو بـه     (و مغرب آفتاب بود 
مـین بـراى   گیاهانى بـود کـه ز    میوه و سبزى اش ، )روى آفتاب قرار مى گرفت

نه همسرى داشت کـه وى را بفریبـد و نـه فرزنـدى کـه او را      . بهایم مى رویانید
و نه طعمى که خـوارش  ، و نه ثروتى که او را به خود مشغول دارد، غمگین نماید

  . بود  مرکبش پاهایش و خادمش دست هایش ، سازد
ا راه و رسـمش سرمشـقى   زیـر ! پیروى کن از پیامبر پاك و پاکیزه ات 

براى کسـى  ) عالى(است براى آن کس که بخواهد تاءسى جوید و انتسابى است 
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و محبوب ترین بندگان نزد خداوند کسى اسـت کـه از   ، که بخواهد منتسب گردد
  . پیامبرش سرمشق گیرد و قدم به جاى قدم او گذارد

دنیا استفاده نکرد و بـه آن تمـایلى    بیش از حداقل نیاز از متاع پیامبر 
دنیا به وى ، پهلویش از همه لاغرتر و شکمش از همه گرسنه تر بوده. نشان نداد

و ، اما از پذیرفتن آن امتناع ورزید) تا آن چه مى خواهد انتخاب کند(عرضه شد 
از آن چه مبغوض خداوند است آگاهى داشت لذا خود نیز آن ها را منفـور مـى   

چه خداوند آن را حقیر شمرده بود او نیز حقیر مى دانست و کوچک شمرد و آن 
  . ها را کوچک و کم اهمیت

و بزرگداشـت  ، اگر در ما چیزى جز محبت آن چه مورد غضب خدا و رسول
همـین خـود بـراى    ، نباشد، آن چه خداوند و پیامبرش آن را کوچک شمرده اند
روى زمـین   پیـامبر  . مخالفت ما با خدا و سرپیچى از فرمانش کافى است

و با تواضع همچون بردگـان جلـوس   ، مى نشست و غذا مى خورد) بدون فرش(
بـر مرکـب برهنـه    . کفش و لباسش را وصله مى کـرد   با دست خویش ، مى کرد

پرده اى را بر در ، سوار مى شد و حتى کسى را پشت سر خویش سوار مى نمود
آن را از : همسـرش را صـدا زد و گفـت   ، یرهایى بوداطاقش دید که در آن تصو

که هرگاه چشمم به آن مى افتد به یاد دنیا و زرق و بـرقش مـى   ! نظرم پنهان کن
و یـاد آن را در  ، او با تمـام قلـب خـویش از زرق و بـرق دنیـا اعـراض      . افتم

وى سخت علاقه مند بود کـه زینـت هـا و زیورهـاى دنیـا از      ، میراند  وجودش 
و . تا از آن لباس تهیه نکند و آن را قرارگاه همیشگى نداند، ن گرددچشمش پنها

از قلـبش  ، لذا آن را از روحش بیرون رانـد . امید اقامت دائم در آن نداشته باشد
کسى کـه چیـزى را   ، چنین است) آرى(دور ساخت و از چشمش پنهان ساخت 

  . نگاه کردن و یادآورى آن را نیز منفور مى شمرد. منفور مى داند
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امورى است که تو را به عیوب دنیا واقـف مـى    در زندگى رسول خدا 
و با این که منزلت و مقام ، چه این که او و نزدیکانش در آن گرسنه بودند، سازد

بنـابراین  ، عظیمى در پیشگاه خداوند داشت زینت هاى دنیا را از او دریغ داشت
آیا خداونـد بـا ایـن کـار پیـامبرش را      ... رد کههر کس با عقل خویش باید بنگ

اگر کسى بگوید او را تحقیر کرده که به ؟ گرامى داشته یا به او اهانت نموده است
بایـد بدانـد   ، و اگر گوید او را گرامى داشـته ، خدا سوگند این دروغ محض است

گرامى نداشـته اسـت چـه    ) که زینت هاى دنیا به آن ها داده(خداوند دیگران را 
. این که دنیا را براى آن ها گسترده و از مقرب ترین افراد به او دریغ داشته است

بایـد بـه ایـن فرسـتاده     ) کسى که بخواهد خوشبختى واقعى پیـدا کنـد  (بنابراین 
و از هـر درى او  ، گام در جاى گام هایش بگـذارد . خداوند اقتدا و تاءسى نماید

زیـرا خداونـد   ، ت ایمـن نگـردد  داخل شده وارد شود و اگر چنین نکند از هلاک
بشارت دهنده بهشت و انذار کننده از عقوبت ها و ، را نشانه قیامت محمد 

اما با شکم گرسنه از این جهان رفت و با سلامت روح و ، کیفرها قرار داده است
ق وى تا آن دم که به راه خود رفت و دعوت ح، ایمان به سراى دیگر ورود کرده

چه منت بزرگى خدا بر مـا گذاشـته   . را اجابت نمود سنگى روى سنگ نگذاشت
! به خـدا سـوگند  . که چنین پیشوا و رهبرى به ما عنایت کرده تا راه او را بپوییم

کسى بـه  . آن قدر این پیراهن خود را وصله زدم که از وصله کننده آن شرم دارم
! از مـن دور شـو  : گفـتم ؟ ىچرا این لباس کهنه را بیـرون نمـى انـداز   : من گفت

آن ها که بیدار بودند و ره سـپردند  (صبحگاهان رهروان شب ستایش مى شوند  
و به مقصد رسیدند از آن ها که خواب ماندند و به مقصد نرسیدند شـناخته و در  

  : نهج البلاغه نیز در همین باره چنین فرماید 182خطبه 
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، و اءسبغ علیکم المعـاش ، الریاشاءوصیکم عباد االله بتقوى االله الذى اءلبسکم 
لکان ذلک سلیمان بن ، اءو لدفع الموت سبیلا، فلو اءن اءحدا یجد الى البقاء سلما

فلمـا  ، مع النبـوة و عظـیم الزلفـۀ   ، الذى سخر له ملک الجن و الانس،  داود
ر و اءصبحت الدیا، رمته قسى الفناء بنبال الموت، و استکمل مدته، استوفى طعمته

و ان لکم فى القـرون السـالفۀ   ، و ورثها قوم آخرون، و المساکن معطلۀ، منه خالیۀ
  ! لعبرة

اءیـن اءصـحاب   ! اءین الفراعنۀ و اءبناء الفراعنۀ! اءین العمالقۀ و اءبناء العماقۀ
و اءحیوا سـنن  ، المرسلین) سیر(و اءطفؤ وا سنن ، مدائن الرس الذین قتلوا النبیین

و ، و عسکروا العسـاکر ، و هزموا بالاءلوف، ن ساروا بالجیوشاءین الذی! الجبارین
  ؛ مدنوا المدائن

همـان  ؛ شما را به تقوا و پرهیزکارى خدا سـفارش مـى کـنم   ! اى بندگان خدا
و معاش و روزى را به فراوانى به ، خدایى که لباس هاى فاخر را به شما پوشانده

 ـ  . شما ارزانى داشته است وگیرى از مـرگ وجـود   اگر راهى به سوى بقـا یـا جل
چرا که خداوند حکمت ، داشت حتما سلیمان بن داود آن را در اختیار مى گرفت

امـا  . بر جن و انس را همراه نبوت و مقام بلند قرب و منزلت الهى به او عطا کرد
آن گاه که پیمانه روزى او پر شد و مدت زندگیش کامل گشت تیرهاى مـرگ از  

  ! و دار و دیار از او خالى گردیدکمان فنا به سوى او پرتاب شد 
و آن هـا را گروهـى دیگـر بـه     ، خانه ها و مسکن هاى او بى صاحب ماندند

براى شما در تاریخ قـرن هـاى گذشـته عبـرت هـاى      ) در هر حال(. ارث بردند
  . فراوانى وجود دارد
کجــا هســتند فرعــون هــا و ، و کجاینــد فرزنــدان آن هــا؟ کجاینــد عمالقــه

همان ها که پیامبران را کشتند و چـراغ پـر   ، شهرهاى رس اصحاب؟ فرزندانشان
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، فروغ سنن آن ها را خاموش و راه و رسم ستمگران و جباران را زنده سـاختند 
کجایند آن هایى که با لشکرهاى گران به راه افتادند و هزاران نفـر را  ... ؟ کجایند

  ؟ سپاهیان فراوان گرد آوردند و شهرها بنا نهادند، هزیمت دادند
ولى مجال ادامه آن در این مقدمه کوتاه ، سخن در این باره بسیار است، بارى
متاءسـفانه  : اما مطلبى که تذکر آن در پایان این مقدمه لازم است این کـه . نیست

تاریخ گذشتگان به ویژه تاریخ زندگى پیامبران الهى در بسیارى از جاهـا دچـار   
و بلکه افسانه هایى آلوده شـده   تحریف شده و به اسرائیلیات و روایات نادرست

که در برخى از موارد چهره هاى تابناك و رفتار درخشان این رسولان معصوم و 
فرستادگان پاك الهى را زشت و مشوه ساخته و ناقلان نااهل و یا دوستان نـادان  

نسبت هاى ناروا و سخنان نادرسـتى را  ، و یا دشمنان مغرض با دسیسه و نیرنگ
 سـئوال بزرگوار نسبت داده اند که براى هر خواننده و شنونده اى  به این پیامبران

ولى به خاطر آن که در فلان کتـاب معـروف نقـل    . انگیز و غیر قابل قبول است
شده و یا فلان راوى که چند صباحى درك محضر رسول خدا را کرده و عنـوان  

ءت صحابى به خود گرفته نزد برخى از ناقلان مـورد قبـول واقـع شـده و جـرا     
تحقیق و یا رد آنها را نداشته اند و احیانا درصدد توجیه بر آمده و محمل تراشى 

  . نیز کرده اند
البته دانشمندان بسیارى از علماى شیعه و اهل سنت متوجه این ظلم بزرگـى  

و ایـن مصـیبت زیانبـارى را کـه     ، که درباره این مردان الهى روا داشته اند گشته
نى دچار آن شده اند در کتاب هاى خـود گوشـزد   سرگذشت رهبران ادیان آسما

نموده و در رفع اتهام هاى ناروا و ابهام هایى که به وجود آمده قلمفرسایى کـرده  
  . و زحمت هاى فراوانى کشیده اند
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نگارنده نیز در این کتاب براى نشان دادن چهره واقعى و تابناك این پیـامبران  
در همه جا از متن آیات قرآنـى  : ولاتلاش زیادى نموده و سعى شده تا ا، بزرگ

هر جا که نیاز به تفسیر و یا نقل حدیث و روایتـى شـده از   : استفاده شود و ثانیا
احادیث صحیح و معتبر بهـره گرفتـه و از نقـل روایـات ضـعیف و بـى اعتبـار        

  . خوددارى شود
تقریبا تمـامى آیـات   : مطلب دیگرى که تذکر آن در این جا لازم است این که

ه قرآنى که در داستان انبیاى الهى در قرآن آمده در این کتاب ترجمه شده و کریم
سعى شده تا به گونه اى در ضمن هر داستان نقل شود کـه در روانـى عبـارت و    

  . فهم آن براى خواننده اخلالى پدید نیاید
آن مى گذرد بـیش از   تألیفضمنا این کتاب در طول سى سالى که حدودا از 

پ شده و اخیرا با ویراستارى و حک و اصلاحات مختصرى که در پانزده بار چا
  . آن انجام شده تجدید چاپ مى شود

امید است مورد استفاده خوانندگان محترم قـرار گرفتـه و گـرد آورنـده را از     
  . دعاى خیر فراموش نفرمایند
  و الحمدالله اولا و آخرا

  سید هاشم رسولى محلاتى
  1380بهمن 20
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  دیباچه 
  محترم خواننده 

  : تذکر چند نکته مهم را در این جا ضرورى مى بینم
این کتاب شرح حال پیامبران و انبیاى بزرگوارى است که خداى تعالى در . 1

شرح حال انبیاى ، قرآن کریم نامشان را ذکر فرموده است و به جز یکى دو مورد
  . دیگر الهى که نامشان در قرآن مذکور نیست نیامده است

به . بسیار بود، ى که در تدوین این تاریخ از آن ها استفاده کردیمکتاب های. 2
روى هـم رفتـه آن   ، همین دلیل ما نام عمده آن ها را در انتهاى کتاب ذکر کردیم

و کتـاب  ، چه بیشتر مورد استفاده ما بود کتاب هاى حدیثى مانند کتـاب اءربعـه  
این کتـاب  . سى بودهاى شیخ صدوق رحمۀ االله و بحارالانوار مرحوم علامه مجل

  . بیشتر از روى همان احادیثى که از این کتاب ها استفاده کردیم نوشته شده است
بسیار خشنود مى شویم اگر خوانندگان محترم بذل لطف فرماینـد و تـذکراتى   

به وسیله ناشر ارجمنـد بـه مـا اطـلاع     ، را که به نظرشان سودمند و صحیح است
اى بعدى اصلاح شـود و بـدین وسـیله مـا را     دهنند تا اگر به جا بود در چاپ ه
  . مرهون محبت هاى خویش فرمایند

خداى تعالى را بى نهایت سپاس گزارم که به این بنده نـاتوان ایـن توفیـق را    
، عنایت کرد که توانست در حدود قدرت و توانایى و به مقدار بضاعتى که داشـته 

و انبیـاى الهـى را از روى   این خدمت را انجام دهد و زندگانى پیامبران بزرگوار 
ها جمع آورى کرده و به این سبک و صورتى که  آیات قرآنى و روایات و تاریخ 

امید است که ایـن  . در دسترس خوانندگان محترم قرار دهد، ملاحظه مى فرمایید
خدمت ناچیز مورد قبول درگاه خداى تعالى قرار گرفته و منظور نظر امام زمـان  
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 تعالى فرجه الشریف نیز بوده باشد و ذخیـره اى بـراى   حضرت بقیۀ االله عجل االله
  . ان شاء االله، روز جزا و موجب دستگیرى این رو سیاه در آن سراى وانفسا بشود

در روشنایى امام زاده قاسم شمیران در روز آخـر مـاه صـفر    ، اتمام این کتاب
ولا و و الحمـدالله ا ، شمسى انجام گردیـد  5/1/1353قمرى برابر با  1394الخیر 
  . آخرا

  سید هاشم رسولى محلاتى
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  آغاز آفرینش  -1
که تنها خـدا مـى    -سال ها و فرن هاى متمادى ، از عمر این جهان بى کران 
سپس اراده ، موجودى نبود، مى گذشت و جز خداى بزرگ و آفریننده آن -داند

ازلى حق تعالى برآن تعلق گرفت که موجوداتى بیافریند و بدین منظـور آسـمان   
. زمین و ستارگان را آفرید و آن ها را در این فضاى بى کران معلـق فرمـود  ، اه

  : مجهولات ما درباره این پدیده ها فراوان است
لین مخلوق چه بوده یا از عمر آسمان زمین و سایر موجـودات جانـدار و   ، او

زمین چیست و چگونه ایجاد شده و نخستین موجود ، غیرجاندار چقدر مى گذرد
هایى است کـه هنـوز نظـر قـاطعى      سئوال؟ نه در آن پدیده آمده استزنده چگو

درباره هیچ کدام از آن ها ابراز نشده و شاید قرن هـاى دیگـرى هـم بگـذرد و     
یا حتى به عجز خود در این باره ، انسان نتواند جوابى براى آن ها به دست آورد

  : مى گوید» جان فقر«چنان که ؛ اقرار کند
اصولا مسئله اى که بیرون از قلمرو تحقیقات و تفکـرات   ،مسئله پیدایش ماده

بایستى ماده را مفروض و موجـود پنداشـت و از آن جـا رونـد     ، ثمربخش است
  . آفرینش کائنات را تعقیب کرد

  : دیگرى مى گوید
ا بـا   ، یکى از جالب ترین مسائل علوم طبیعى است، مسئله پیدایش حیات امـ

چنـان کـه   ، ولى هنوز حل نشـده اسـت  ، تهآن که تحقیقات فراوانى صورت گرف
در اسـرار  : مـى گویـد  ، کریسى موریسن استاد سابق آکادمى علـوم در نیوریـک  

نکته اى است که دانشمندان از درك آن عاجر مانده و به خاطر ، حیات  پیدایش 
چگـونگى پیـدایش   . راجع به توضیح آن سکوت اختیـار کـرده انـد   ، فقدان دلیل

عجیب است که از فهم متعارف خارج مى باشد و حتى حیات آن چنان مرموز و 
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یـک  . دانشمندترین علماى علم الحیات نیز در مقابل اسرار آن متحیر مانـده انـد  
ا در  ، دانشمند ممکن است نتواند به معجزه و خرق عادت دست داشـته باشـد   امـ

عین حال بر اثر تجربیات خود و آزمایش دیگران به چشـم مـى بینـد کـه همـه      
از یک سـلول ذره بینـى سرچشـمه مـى گیرنـد و بـه تـدریج        ، جهان موجودات

لیه حیات عجیبى تفویض شده است ، رشدونمو مى کنند و به این سلول او قدرت
که با سرعتى وصف ناکردنى به توالد و تناسـل بپـردازد و تمـام سـطح زمـین و      

  . گوشه ها و زوایاى آن را با هزاران نوع و شکل موجودات زنده پرنماید
، زمین و سایر موجـودات ، به دنبال این تحولات و پس از آفرینش آسمان ها

خداى سبحان اراده نمود تا سرآمد مخلوقات و اشـرف آن هـا یعنـى انسـان را     
، بیافریند و او را خلیفه و جانشین خویش گرداند و زمین را جولانگـاه او سـازد  

. قرار مى دهـم ) خودبراى (من در زمین جانشینى : پس به فرشتگان خود فرمود
، کسى را قرار مى دهى که در زمین تباهى کند و خون ها بریـزد : فرشتگان گفتند

خداونـد در پاسـخ   . در حالى که ما تو را به پاکى مى ستاییم و تقدیس مى کنـیم 
  )4(. من چیزى مى دانم که شما نمى دانید: فرمود

   فرشتگان - سئوالیا  -علت اعتراض 
و با چه سابقه اى انسان را به فساد در زمین و جنـگ   فرشتگان به چه دلیل 

در ؟ و خون ریزى متهّم کردند و اساسا آیا این کلامشان پرسش بود یا اعتـراض 
ت   در روایات ائمه دین. این مورد نظریات گوناگونى ابزار شده است نیز علّ

 ـ  د کـه ایـن   هاى مختلفى براى آن ذکر شده که از مجموع آن ها به دست مـى آی
زیـرا فرشـتگان   ، اعتراض به خدا و عیب جویى بر آدمیـان نبـوده اسـت   ، سخن

بندگانِ فرمان بردار خدایند که حتى فکر گناه و نافرمانى هم به ذهنشـان خطـور   
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بلکه منظورشان کشف حقیقت واطلاع از حکمت ایـن آفـرینش بـوده    ، نمى کند
  . است

مـى خـواهى   : ف حقیقت گفتندپیش مى آید که چرا براى کش سئوالالبته این 
آن هـا از کجـا مـى    . کسى را در زمین قرار دهى که فساد کند و خون ها بریـزد 

بـراى طـرح ایـن    ؟ نسل انسان در زمین فساد و خون ریزى مى کند: دانستند که
  : نیز چند علت ذکر شده است سئوال
 هنگامى که خداى بزرگ به آن ها خبر دادمن در زمین جانشینى قرار مـى . 1
مـادى و مرکـّب از   ، فرشتگان که مطلع شدند انسان موجودى است زمینـى . دهم

و دنیا هـم دنیـاىِ برخـورد و داراى جهـات محـدود و پـر از       ، غضب و شهوت
پى بردند که ادامه حیات براى چنین موجـودى و زنـدگى او بـا    ، مزاحمت است
  . خواه ناخواه منجرّ به فساد و خون ریزى خواهد شد، افراد دیگر

افراد دیگرى از جنیّان یا آدمیان روى زمـین زنـدگى   ، پیش از خلقت آدم. 2
خون ریزى و جنگ با یکـدیگر اقـدام کردنـد در    ، مى کردند که آن ها به افساد

شدند تا به زمین آمده و آن هـا را   مأموریا فرشتگان الهى ، نتیجه منقرض گشتند
شدند تا بـه زمـین    مأمورى نابود کنند و حتى بعضى معتقدند شیطان فرشتگان اله

آمده و آن ها را نابود کنند و حتى بعضى معتقدند شیطان نیز از آن هـا بـود کـه    
. فرشتگان او را به آسمان برده و میان خود جـاى دادنـد  ، پس از انقراض ایشان

فرشتگان به سبب سابقه اى که از فساد و خون ریزى افراد ماقبل آفرینش انسان 
به درگاه پروردگار زبان گشـودند و بـراى    سئوالراض یا به صورت اعت، داشتند

ت نیز شواهدى در روایات وجود دارد   . این علّ
خداى سبحان وقتى که فرشتگان را از اراده خویش آگاه ساخت و به آنان . 3
ایـن جانشـین   : فرشـتگان پرسـیدند  . من در زمین جانشینى قرار مى دهم: فرمود
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آن ها را از افساد ، تعالى ضمن معرفى اوخداى ؟ کیست و رفتارش چگونه است
در این وقت بود که ؛ و خون ریزى هایى که در روى زمین مى کند باخبر ساخت

   .... اتجعل فیها من یفسد فیها: فرشتگان گفتند
بلکـه مـى   ، ممکن است روى هیچ سابقه اى ایـن حـرف را نـزده باشـند    . 4

ر روى زمـین بـه خـود    خواستند تا مقـام خلیفـۀ اللهـى و جانشـینى حـق را د     
  : اختصاص دهند از این رو به دنبال آن گفتند

  ؛ و نحن نسبح بحمدك و نقدس لک
  . وما پیوسته تو را تسبیح گفته و به پاکى مى ستاییم

بلکه ، آن ها گذشته از این که جنبه نافرمانى و ایراد نداشت سئوالدر هرحال 
داشتند و مى خواسـتند تـا   شاید از روى عشق و علاقه اى بود که به حق تعالى 
و مانع آفرینش موجودى ، به هروسیله اى شده جلوى نافرمانى و گناه را بگیرند

مِ مخالفت با خداى بزرگ را برافراشته و درصدد طغیـان و   لَ شوند که در زمین ع
 ... و نحن نسبح بحمدك و نقـدس لـک  : و شاید این هم که گفتند، سرکشى برآید

یح و تقدیس بخواهى ما انجام مى دهیم و نیازى نیسـت  هر چه تسب! خدایا، یعنى
چون ممکن است این موجـود بـه   ، تا موجودى دیگر را به این منظور خلق کنى

اما خبر نداشتند که آغاز نافرمانى خـدا از میـان   . فساد و خون ریزى دست بزند
که بعدا بـه   -خود آن ها شروع خواهد شد و در بین آن ها فردى چون عزازیل 

وجود دارد که غریزه خودخواهى و تکبر او را به نافرمانى  -یس موسو گردید ابل
به همین دلیل بسیارى از مفسران احتمال داده اند کـه  . از خدا وادار خواهد نمود

ى اعلم ما لاتعلمـون : معناى این که خدا در پاسخشان فرمود مـن بـه چیـزى    ؛ انّ
ر افراد ریاکارى مثل ابلیس کـه  این بود که شما از ضمی آگاهم که شما نمى دانید

میان شما زندگى کرده و بهترین عبادت ها را انجام مى دهى خبر ندارید و نمـى  
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حسود و خودبین است و و همین تکبر و خـودبینى  ، دانید که ابلیس فردى متکبر
او را به نافرمانى و رانده شدن از درگاه من وادار مى کند و آن چـه را در بـاطن   

  . شکار مى سازددارد ظاهر و آ

   پاسخ خداوند به فرشتگان
ى اعلم مـا لاتعلمـون  : به هرحال خداى سبحان در پاسخ فرشتگان فرمود  ؛ انّ

یعنى شما از آفـرینش ایـن موجـود بـى     . من به چیزى آگاهم که شما نمى دانید
شـما همـین افسـاد و خـون ریـزى      : شاید منظور حق تعالى این بود که، خبرید

اما خبر ندارید که چه مردان پارسا و بزرگى در میان این ها  ،ظاهرى را مى بینید
که عالى ترین فرد شما یعنى جبرئیل امین هم نمـى توانـد   ، به وجود خواهند آمد

، و در مجمـوع . مى گوید )5(به مقام و مرتبه آنان برسد و لودنوت انملۀ لاحترقت 
از مفسـده اش   آن ها نمى دانستند که مصلحت خلقت این موجود به مراتب بیش

  . خواهد بود
یا این که منظور فرشتگان این بود که مى خواستند خود به مقام خلیفۀ اللهـى  

بـه  ، خداى سبحان با این سـخن . حق تعالى نایل گردیده و در زمین ساکن شوند
طور سربسته به آن ها جواب داد که شما مصلحت خود را نمى دانید و من بهتـر  

  . و چه موجودى در زمین ساکن شود، ر آسمانمى دانم که چه کسى باید د
خداوند با این جمله به آن ها فهماند که به ، یا همان طور که در بالا اشاره شد
  ، این تسبیح ظاهر خود توجه نکنید

زیرا هنگام امتحان معلوم خواهد شد آن هایى که شـما عابـدترین خـود مـى     
حفظ کنند و نافرمانى مرا خواهند خود را ، نمى توانند در برابر غریزه تکبر، دانید
، یا اگر نیروى شهوت و غضبى را که در وجود این هاست در شما قرار دهم. کرد
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آن وقت مى فهمید که قدرت تقوا و پرهیز شما از گنـاه و نافرمـانى چـه انـدازه     
  ! اندك است و شما نمى توانید به اسرار کار من واقف گردید

، اما در هر حال. حقیقت برما معلوم نیست این ها وجوهى است که گفته اند و
و اعتراضـى نبـوده و    سـئوال فرشتگان با این جمله فهمیدند که گویا جاى چنین 

به این سبب درصدد جبران برآمدند و طبق بعضـى  ، شاید خطایى از آنان سرزده
سال ها به استغفار و توبه مشـغول شـدند و از خطـاى خـود آمـرزش      ، روایات
لین فرصت آن  )6(. خواستند زبان بـه عـذر    -به شرحى که خواهد آمد -ها در او

: خواهى گشوده و در مقام تنزیه حق تعالى برآمدند و بـه همـین منظـور گفتنـد    
پروردگارا تو پاکى و ما جز آن چه تو تعلیممـان کـرده اى علمـى نـداریم و بـه      

  . )7(راستى که تو دانا و فرزانه اى 

   انى شیطانو نافرم  آفرینش آدم
پس از این گفت وگو میان خداى بزرگ و فرشتگان بود که خداوند خلقـت   

ل   ، به تصریح قرآن کـریم . آدم و سرسلسله نوع بشر را آغاز کرد انسـان را از گـ
سپس به فرشتگان دستور داد کـه  ، )8(آفرید و سپس از روح خویش در آن دمید 

س بر آدم سجده کردنـد و فرمـان   به آدم سجده کنند و آنان نیز همگى به جز ابلی
تنها شیطان بود که تکبر کرد و یا از روى حسدى کـه بـه    )9(. الهى را انجام دادند

مقام آدم برد از انجام این فرمان سرپیچى نمود و تا هنگام رستاخیز رانده درگـاه  
  . الهى شد

: وقتى خداوند سبحان علت این سرپیچى و تمـردّ را از وى پرسـید و فرمـود   
چـون مـرا از آتـش    ، من از او بهتـرم : شیطان گفت؟ چیز مانع سجده تو شدچه 

ل خلق کرده اى و با این سخن تکبر و سرکشى خـود   )10(. آفریده اى و او را از گ
  . را آشکار ساخت
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بعضى صفات ناپسند به قدرى در بدبختى انسان مؤ ثر اسـت کـه یـک    ، آرى
بر باد داده و زحمات چنـدین   سعادت معنوى انسان را، خودنمایى چند لحظه اى
  : در همین باره مى فرماید  على. ساله او را از بین مى برد

 -فاعتبروا بما کان من فعل اللهّ بابلیس اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید 
ۀ الاف سنۀ لایدرى امن سنى الدنیا ام من سـنى الاخـرة     -و قد کان عبداللهّ ستّ

  )11(؛ ةعن کبر ساعۀ واحد
عبرت بگیرید که عبادت هـاى  ، از رفتارى که خداوند درباره ابلیس انجام داد

همان ، طولانى و کوشش هاى بسیار او را به خاطر تکبر یک ساعت تباه ساخت
سال هایى کـه معلـوم نیسـت از    ، شیطانى که شش هزار سال عبادت خدا را کرد

  . سال هاى دنیا بود یا از سال هاى آخرت
  : ین رومى در این باره گفته استجلال الد

ــهوت اســت  ــروکین از ش ــداى کب   ابت

ــت       ــادت اس ــهوتت از ع ــخى ش   راس

   
  چون زعادت گشت محکم خوى بـد 

  خشــم آیــد بــر کســى کــت واکشــد      

   
  چون که کرد ابلیس خو بـا سـرورى  

  دیــد آدم را بــه تحقیــر از خــرى        

   
  کــه بــه از مــن ســرورى دیگــر بــود

  من کس شـود تا که او مسجود چون      

   
  سرورى چون شـد دماغـت را نـدیم   

  هرکه بشکسـتت شـود خصـم قـدیم         

   
  : در جاى دیگر گوید

ــو  ــو را ره در گل ــرد ت ــد گی   ور حس

         در حســد ابلــیس را باشــد غلــو  

   
  کـــو زآدم ننـــگ دارد از حســـد  

ــد        ــگ دارد از حس ــعادت جن ــا س   ب

   
  عقبه زیـن صـعب تـر در راه نیسـت    

  اه نیستاى خنک آن کش حسد همر     

   
  ایــن حســد خانــه حســد آمــد بــدان

ــدان         ــردد خان ــوده گ ــد آل ــز حس   ک

   
  خانمان هـا از حسـد گـردد خـراب    

  بــازِ شــاهى از حســد گــردد غــراب     
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ــا   ــق را زیرپ ــردان ح ــو م ــاك ش   خ

  خاك بر سرکن حسد را هم چـو مـا       

   
سرکشىِ شیطان یا حسدى که به مقام آدم بـرد او را از درگـاه پـرفیض    ، آرى

ى دور کرد و از رحمت بى کرانش محروم ساخته و براى همیشه رانده درگـاه  اله
  : و این فرمان درباره اش صادر شود. الهى کرد

ک رجیم و انّ علیک لعنتى الى یوم الدین   ؛ )12( فاخرج منها فانّ
و مسـلما  . خارج شود که تو رانده درگاه منى) و صفوف ملائکه(از آسمان ها 

  . وز قیامت خواهد بودلعنت من بر تو تا ر
شیطان که متوجه شد همه مشقت هایى که در راه عبادت کشـیده بـود تـا بـه     

پروردگارا حال که چنین : نومیدانه گفت، مقام قرب حق تعالى برسد از بین رفت
خـداى تعـالى    )13(! پس مرا تا روز بازپسین مهلت بـده و زنـده ام بگـذار   ، است

مهلـت داشـته و   ، تو تا آن روزِ معین: فرمود قسمتى از حاجتش را برآورد و بدو
اما از ان جا که اساس همه خوارى هایى کـه دچـار شـده     )14(. زنده خواهى ماند

کینه او و فرزندانش را بـردل  ، بود از وجود آدم و سجده نکرده به او مى دانست
و از ایـن رو  . گرفت و عداوت آن ها براى همیشـه در قلـبش جـاى گیـر شـد     

ددارى کند و پس از این که خداوند درخواستش را پذیرفت پرده از نتوانست خو
ر دانسـت و      روى کینه قلبى خود برداشت و بلکه خدا را نیز در ایـن بـاره مقصـ

حال که مرا گمراه کردى من هم بر سر راه راست تو در کمین آن هـا مـى   : گفت
رو و پشـت   از پـیش ) براى گمراه ساختنشان راه را بر ایشان مى بنـدم (نشینم و 

و بـه هرترتیبـى شـده    (سر و قسمت راست و چپشـان بـر آن هـا در مـى آیـم      
و خواهى دید که بیشترشان شرط سـپاس تـو را نخواهنـد    ) گمراهشان مى سازم

براى این منظور انواع کارهاى بد را برایشان جلـوه خـواهم داد و بـا     )15(. گزارد
اخـلاص مـى تواننـد از     وعده و وعید آرزومندشان مى کنم و تنهـا بنـدگان بـا   
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وگرنه مـا بقـى آن هـا را    ، گمراهى من در امان بمانند و مرا بدان ها راهى نیست
  . اغوا کرده و گمراه خواهم ساخت

خداى متعال نیز براى آن که آدم و فرزندانش دچـار وسوسـه هـاى شـیطان     
هشـیار  ، در جاهاى بسیارى هشدار داد که شیطان دشمن آشکار شماست، نشوند
) همان گونه کـه خـود بـدبخت شـد    (تا شما را از راه راست به در نکند و  باشید

آگـاه باشـید کـه وعـده     . سبب بدبختى شما نشود و به دست او به شقاوت نیفتید
و ، هاى شیطان دروغ است و شما را جز به کارهاى زشـت و منکـر وادار نکنـد   

  : این مضمون را در چند جا تکرار کرد
  )16( کم عدون مبینولایصدنکم الشیطان انه ل

  . باز ندارد که او دشمن آشکار شماست) از راه خدا(و شیطان شما را 
هم چنین به زبان پیمبران خود و در جهان دیگرى از انسان ها پیمان گرفـت  

از راه راست دست نکشند و دشمن آشکار خود را از ، که از شیطان پیروى نکنند
آیـا اى پسـران آدم بـه    : گوار وحى فرمودیاد نبرند و این پیمان را به پیغمبر بزر

  )17(! شما نسپردم که شیطان را پرستش نکنید که وى دشمن آشکار شماست
از سوى دیگر شیطان و پیروانش را از دوزخ و عذاب هاى سخت روز جـزا  

ر خـواهم کـرد   : بیم داده و فرمود و ... بدان که محققا جهنم را از تو و پیروانت پـ
و همگى بدانند کـه  ... ه از تو پیروى کنند دوزخ خواهد بودوعده گاه گمراهانى ک

  )18(حزب شیطان مردمان زیان کارى هستند 

   تعلیم اسماء
به دنبال آن چه گذشت خداى تعالى روى حکمت و صلاحى کـه خـود مـى     

دانست اراده فرمود تا پرتوى از نور علم خویش را به دل این مخلـوق بتابانـد و   
یا رموز و حقایقى را بـدو  ، را به وى تعلیم فرمود و نام هابه همین منظور اسماء 
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یاد داد و امانتى را که آسمان ها و زمین و حتـى فرشـتگان تـاب تحمـل آن را     
و در ضمن بدین وسیله پاسخ مشـروح دیگـرى بـه    ، نداشتند بردوش او گذاشت

و سبب آن همـه  ، فرشتگان خود که مى خواستند به راز این خلقت پى ببرند داد
  . عظمت و بزرگى این مخلوق را به آن ها شناساند

آیا نام هاى معینـى بـود یـا    ؟ آن اسمایى که به وى تعلیم فرمود چه بود: حال
 -بود و همین به تنهایى  -از هر موجود و هر زبان تا روز قیامت  -تمام نام ها 

و یا منظور از اسماء نه فقط یـادگرفتن اسـم   ؟ سبب آن همه عظمت انسان گردید
زیـرا  ، بلکه خواص و رموز و معانى آن ها را هم خداوند به وى یاد داد، لفظ بود

یعنى آن چه را آدم و فرزندان او . آگاهى از لفظ به تنهایى فضیلت چندانى ندارد
یعنى ... لغات و، صنایع، پوشاك، تا روز قیامت بدان احتیاج دارند اعم از خوراك

، عقـل ، لاح مسمیاتى بودند که داراى حیاتموجودات و به اصط، منظور از اسماء
شعور و درك بوده و در پس پرده غیبت الهى پنهان بودند کـه خداونـد آدم را از   

لع گردانید و حقیقت آنان را بـراى آدم آشـکار سـاخت    اینهـا  ؟ وجود آن ها مطّ
نظرهایى است که در روایات و تفاسیر به اختلاف آمـده و بـه هرحـال خداونـد     

مقام علم و آگاهى از حقایقى مفتخر ساخت و به عظمت و اسـتعداد   انسان را به
یـا ان افـراد پـاك و    ، و سپس آن حقـایق و رمـوز  ، او را به منصه ظهور رسانید

س  اگر راست مى گوییـد مـرا از اسـماء    : را برفرشتگان عرضه کرد و فرمود  مقد
  )19(؟ این ها خبر دهید

و ضمنا فرصتى به دست آوردند تا  ،آن ها در پاسخ عجز خود را اظهار کردند
پروردگارا : بخواهند و از این رو گفتند  و یا اعتراض قبلى خود پوزش  سئوالاز 

هى و ما جز آن چه تو به ما آموخته اى علمى نـداریم و بـه راسـتى کـه     ، تو منزّ
  )20(تویى دانا و حکیم  
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خـود واقـف    خداى تعالى نیز براى این که آنان را به گوشه اى از اسرار کـار 
سازد و حکمتى از حکمت هاى خلقت خود را درباره انسـان بـه آنـان یـادآور     

ت امتیاز این خلقت را در ربودن منصب خلیفـۀ اللهّـى بـازگو نمایـد     ، شود و علّ
مگر به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را مى دانم و از هـر آن  : فرمود

  )21( آگاهم ، چه آشکار کردید و یا نهان داشتید
ــم    ــت عل ــق آموخ ــاکى زح   آدم خ

ــم        ــمان افروخــت عل ــتم آس ــه هف ــا ب   ت

   
  نام و ناموس ملـک درهـم شکسـت   

  کورى آن کس که با حق درشـک اسـت       

   
   خلقت حوا

بدین ترتیب آدم ابوالبشر آفریده شد و مسجود فرشـتگان گردیـد و بـه ایـن      
مـا نیروهـا و   ا، مقام بزرگ نایل آمد که شایسته منصب خلیفۀ اللهـى حـق شـود   

، غرایزى که از روى حکمت الهى در وجودش نهفتـه بـود بـراى ادامـه زنـدگى     
از طرفى هدف از ایـن خلقـت بـا    ، نیازمندى هاى دیگرى برایش به وجود آورد

تنها شخص آدم و آن یک فرد به خصوص ، ارزش و امتیازهایى که بدو داده شد
و انسان هـاى بیشـترى بـه    بلکه خدا مى خواست تا از او نسل هاى دیگر ، نبود

واقعى و گوهر اصلى این نوع خلقت را میان افراد باتقوا و   وجود آورد و ارزش 
بـه خلقـت فـرد    ، به همـین جهـت  . بندگان با اخلاص خود به فرشتگان بنمایاند

دیگرى از این نوع احتیاج بود تا زوج وى گردد و نسل آدم از آن دو در جهـان  
  . پدید آید

آدم از تنهایى رنج مى برد و مونسى مى خواست تا موجـب  و از سوى دیگر 
بـه همـین دلیـل بـود کـه      . آرامش دل و آسایش جان او شود و از تنهایى برهد

لى که آدم را از آن خلق کرده بود ا را از زیادىِ گ آفرید و جان ، خداى تعالى حو
  . و روح در کالبدش دمید و همانند آدم خلقتش را کامل گردانید
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ا را از بدنِ خود آدم آفریدو در ر و چون مردان از ، وایتى است که خداوند حو
ل خلق شده اند ل ، آب و گ ت و هدفشان رسیدن به همان آب و گ و ازدیـاد  (هم

ت و هدفشان مردانند، و زنان چون از مردان آفریده شده اند، است) آن یعنـى  (هم
  )22(. )کرد باید آن ها را از معاشرت با مردان حفظ، تا جاى ممکن

ا خلـق شـد و بـا خلقـت وى     آدم ابوالبشـر در دل خـود   ، به هر صورت حو
امـا آن دو احتیـاج بـه    ، احساس آرامش کرد و از وحشت تنهایى رهایى یافـت 

خـداى تعـالى بـراى برطـرف کـردن ایـن       . پوشاك و مسـکن داشـتند  ، خوراك
و ، نت دادآندو را در بهشـت سـکو  ، نیازمندى ها و فراهم ساختن انواع نعمت ها

  : بدین منظور خطاب زیر را صادر فرمود
یا آدم اسکن انت و زوجک و کلا منهـا رغـدا حیـث شـئتما و لاتقربـا هـذه       

  ؛ )23( الشجرة فتکونا من الظالمین
اى آدم تــو و همســرت در بهشــت مســکن گزینیــد و از خــوراکى هــاى آن 

یـک درخـت   ولى به ایـن  ، خواستید به فراوانى و خوشى بخورید) وهرجاى آن(
  . نزدیک نشوید که از ستم گران خواهید شد

هم چنین خداوند به آن دو گوش زد کرد که کینه اى را که ابلیس از شـما در  
دل دارد فراموش نکنید و از دشمنى او غافل نشوید و به هوش باشید که شیطان 

  . شما از بهشت بیرون نکند
کما ۀ فتشقى فقلنا یا آدم هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنّ   من الجنّ

مبـادا  ؛ همسـر توسـت  ) دشمن(دشمن تو و ) ابلیس(این ! اى آدم: پس گفتیم
  . شما را از بهشت بیرون کند که به زحمت خواهى افتاد
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   آدم و حوا در بهشت
ا به دنبال این فرمان با دستورى که از طرف پروردگار صـادر شـد     آدم و حو

ا و لذایذ بهشتى بهـره منـد شـدند و    در بهشت مسکن گرفتند و از انواع نعمت ه
نه به فکـر گرسـنگى   ، بدون هیچ رنج و زحمتى روزگار خود را به سر مى بردند

نه تشنه مى شدند و نه از سرما و گرمـا  ، بودند و نه از برهنه ماندن ترس داشتند
تو را در بهشت این نعمت هست کـه  : زیرا خدا به آدم فرموده بود، واهمه داشتند
  . )24(نه تشنه خواهى شد و نه آفتاب زده ، ى شوى و نه برهنهنه گرسنه م

شیطان که همه بدبختى هاى خود و رانده شدن از درگاه الهـى را از آدم مـى   
چنان که گفتیم کینه او را به سختى در دل گرفته بود و درصدد بود تا به ، دانست

 ـ  ى بـه خـدا   هر ترتیبى موجبات گمراهى آدم و فرزندانش را فراهم سـازد و حتّ
سوگند یاد کرده بود که به هر نحو و از هر سـویى کـه بتوانـد آدمیـان را گمـراه      

ى چگونـه مـى   ، نموده و مانند خودبدبخت و جهنمّى خواهد کرد در چنین موقعیتّ
ت هاى بى پایان مادى و معنوى غوطه ور  تواند آسوده بنشیند و آدم را در آن لذّ

و شاید اگر انتقام هم در سر او ، باشد ببیند و نصیب وى فقط حسرت و پشیمانى
رى که داشت او را آسوده نمى گذاشت و در صدد از بین ، نبود همان حسد و تکب

ا برمى آمد الهى از آدم و حو مگر نه ایـن کـه او سـبب    . بردن نعمت هاى بى حد
تکبرى که به انسان ورزید و خود را برتر از او دانست حاضر نشـد در برابـرش   

و از فرمان پروردگار خود سـرپیچى کـرد و آن همـه عبـادت هـا و      سجده کند 
و به سبب رشک و حسدى کـه بـه   ، زحمات چندهزار ساله خود را تباه ساخت

مقام آدم برد براى همیشه خود را مورد لعنت و رانده شده درگاه خداى خـویش  
  . گردانید



28 

 

ا طرح کرد س هـایى  و در چه لبا؟ حالا چه نقشه هایى براى فریب آدم و حو
ا رسانید؟ درآمد و ؟ و به چه ترتیبى به بهشت راه پیدا کرد و خود را به آدم و حو

یا از خارج بهشت با آن ها سخن گفـت و آن دو را وسوسـه کـرد و بـا همـان      
  . درست معلوم نیست... وسوسه ها سبب اخراج آن دو از بهشت گردید

در . ه نرسـیده اسـت  در قرآن کریم و احادیث معتبر صریحا چیزى در این بار
بعضى روایات غیرمتعبر آمده است که در کالبد طاووس یـا مـار درآمـد و وارد    

ت)25(، بهشت شد زیبایى لباسـى  ، بعید نیست کنایه از فریبا بودن، که بر فرض صح
ا در آمد و بدین وسیله آن دو را فریب داد بوده که با آن جامه نزد آدم و حو .  

ا که بدین منظور انتخاب کرد و سخنانى که بـه آدم  اما طریقه فریب و راهى ر
ا گفت و چنین اسـتفاده مـى   . در قرآن و احادیث به تفصیل نقل شده است، و حو

شود که گویا شیطان در فکر بوده تا نقطه ضعفى در انسان پیـدا کنـد و از آن راه   
ا آید از طرز پیشنهادى که در مورد خوردن میوه آن درخت بـه آدم و حـو    پیش 

مى توان حدس زد که از کدام یک از غرایز انسانى اسـتفاده  ، یا به آدم تنها نمود
  . کرد

به صورت خیرخواهى دل سوزدرآمده و بـه  ، شیطان براى پیش برد این هدف
ت و ملک جاودانى راهنمایى کنم: آدم گفت 26(؟ مى خواهى تاتورابه درخت ابدی( 

پروردگارتان از نزدیک شدن بـه   :یاهر دوى آن هارا مخاطب ساخته چنین گفت
این درخت نهیتان نکرد مکر ازبیم آن که دوفرشته مجردّ شوید یازندگى جاودانه 

اگرازاین درخت بخورید به صورت فرشتگان درآمده و براى همیشه در  )27(یابید 
و به دنبال این گفتار و براى این که سخنش در دل آن ، بهشت جاویدان مى مانید

به دروغ سوگندى هم براى ایشان یاد کرد که ، د و وسوسه ا اثر کنددو کارگر افت
  . من در این گفتار نظرى جز خیرخواهى و دل سوزى شما ندارم
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در حدیث دیگرى آمده است که ابتدا نزد حضرت آدم آمد و هرچه خواسـت  
ا رفـت و او را  ، آدم را فریب دهد وسوسه اش کارگر نشد از این رو به سراغ حو

ن فریبنده اى که گفت با خود همراه کرد و بـا هـم نـزد آدم آمدنـد و از     با سخنا
ا او را فریب داد 28(. طریق حو(  

و هرگـاه شـیطان    )29(از این رو در روایات آمده است که زنان دام شیطان اند 
  . دستش از همه جا کوتاه شود به سراغ آن ها مى رود
رئیـل نـزد وى آمـد و    جب، در حدیث است که چون آدم به زمین هبوط کـرد 

اى آدم مگر خدا تو را به دست قدرت خویش نیافرید و از روح خویش : پرسید
پس چرا با این فضـیلت  ؟ نکرد مأموردر تو ندمید و فرشتگان را به سجده بر تو 
اى جبرئیل شیطان براى : در پاسخ گفت؟ و مقامى که به تو داد نافرمانیش کردى
و آن سخن را از روى دل سوزى مى گوید  من قسم خورد که خیرخواه من است

  )30(و من باور نمى کردم که کسى بتواند به خدا قسم دروغ بخورد 
شاهد منـاظره  ، در شب معراج  در حدیث دیگرى است که رسول خدا

اى آدم تو نبودى که خداوند به دست قدرت : موسى گفت. بود  موس و آدم
 مأمورفرشتگان را به سجده ات ، و را آفرید و از روح خود در تو دمیدخویش ت

در جوار رحمت خود جایت داد و رو در رو با تـو  ، و بهشتش را برتو مباح کرد
ولى تو نتوانسـتى خـوددارى   ، آن گاه تو را از یک درخت نهى کرد؟ سخن گفت

ریب ابلیس را کنى تا سبب هبوط خود به زمین گشتى و خود را نگاه نداشته و ف
   .؟ خوردى و بدین وسیله ما را از بهشت بیرون آوردى

فرزندم با پدر خود در این مورد به آرامى سخن گوى که دشمن از : آدم گفت
دعه پیش آمد و براى من قسم خوردم که در گفتارش خیرخواه و  راه فریب و خُ

؟ چـرا : مگفـت ! اى آدم من براى تـو غمگیـنم  : نزد من آمد و گفت، دل سوز است
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امـا  ، براى آن که من با تو ماءنوس گشته و از نزدیک بودن با تو بهره مندم: گفت
: گفـتم ! مى دانم که تو از این جا مى روى و وضع ناخوشایندى پیـدا مـى کنـى   

مى خواهى تو را به آن درختـى کـه   . چاره به دست توست: گفت؟ چاره چیست
تـو بـا   . گردد راهنمـایى کـنم  سبب جاویدان ماندن و فرمان روایى بى زوال مى 

و بـه دنبـال آن قسـم    ؟ همسرت از آن بخورید تا همیشه با من در بهشت باشـید 
من گمان ، اى موسى. دروغ خورد که این سخن را از روى خیرخواهى مى گوید

  )31(... . نمى کردم که کسى بتواند قسم دروغ به خدا بخورد
زدیک شود و یا بدان دست به هر صورت آدم را وادار کرد که به آن درخت ن

خلافى انجام داد یا اصـلا خلافـى نبـود و    ، و در این که آیا آدم با این عمل. زند
، و این که خداوند از خوردن آن نهـى فرمـود  ، بهتر آن بود که آن کار ار نمى کرد

از نعمـت هـاى   ، براى تذکر و ارشاد به این حقیقت بود که اگر بدان دسـت زنـد  
از ستمکاران گردند یا به بدبختى : د و چنان که خدا فرمودبهشتى محروم مى گرد

گرایند و به اصطلاح نهى ارشادى بود بحثى است و ظاهر همین است که مرتکب 
در هر حال همین عمل سبب شد . خلاف و گناهى نشد و بهتر بود که انجام ندهد

همـین  در هر حال . تا از مرتکب خلاف و گناهى نشد و بهتر بود که انجام ندهد
عمل سببب شد تا از نعمت هاى بهشتى و سـکونت در آن محـروم گـردد و بـه     

  : خطاب شد، دنبال آن
ى هدى فمـن اتبّـع هـداى فـلا      کم منّ اهبطا منها جمعیا بعضکم عدو فاما یاتینّ

و من اعرض عن ذکرى فانّ لـه معیشـۀ ضـنکا و نحشـره یـوم      ، یضلّ و لایشقى
  ؛ )32( القیامۀ اعمى

که بعضى از شما دشمن بعضى دیگر هستید و اگر هدایتى از  همگى فرود آیید
هر که پیروى هدایت من کند نـه گمـراه شـود و نـه تیـره      ، من به سوى شما آمد
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هر که از یاد من روى بگرداند وى را روزگارى سخت خواهد بـود و روز  ، بخت
  . قیامت او را کور محشور مى کنیم

و اساسا همان ؟ ین بود یا در آسماندر زم، و در این که آن بهشت در کجا بود
و آن درختى که از خوردن آن نهـى شـده بودنـد    ؟ بهشت موعود بوده یا غیر آن
  ؟ درست معلوم نیست؟ درخت مادى بود یا معنوى

بـه دلیـل آن   ، آن بهشت در هر کجا که بود بهشت موعود نبود: برخى گفته اند
ۀ الخلد بود و هـم چنـین   ، آن راه نداشـت شیطان در ، که اگر بهشت موعود و جنّ

دیگـر  ، تکلیف به خوردن و نخوردن آن جا نیست و هر که در آن جـاى گرفـت  
دسته اى هم معتقدند که همان بهشت موعود ، در مقابل اینان. بیرون نخواهد رفت

منظور همان بهشت است و این کـه گفتـه   ، زیرا هر کجا نامى از بهشت آمده، بود
مربوط به زمان پس از حساب و ، یرون نخواهد رفتاند هر که در آن جا درآید ب

  . قیامت است که اهل ثواب داخل آن مى شوند نه پیش از آن
برخى آن را خوشـه گنـدم و   . درباره آن درخت نیز اختلاف نظر فراوان است

در کتاب تبیـان آن  ) ره(شیخ طوسى . برخى درخت انگور یا انجیر ذکر کرده اند
در بعضى روایات نیز . ى هم درخت عناب گفته اندرا درخت کافور نوشته وجمع

  )33(. واللهّ اعلم، آن را درخت حسد یا شجره علم دانسته اند
سبب زوال نعمت هاى بهشتى از آن دو گردیـد و آنـان   ، به هرحال هرچه بود

شـیطان  . به این جهان پر از بلا و گرفتـارى در آورد ، را از جاى امن و آسودگى
ست بزرگ ترین ضربه انتقامى خود را به آدم زده و عـداوت  نیز بدین وسیله توان

خداى تعالى نیز در یکى از جاهایى که داستان . خود را با آن دو به ظهور برساند
آدم را نقل کرده و پس از بیان آن داستان این هشدار و تذکر را به فرزنـدان آدم  

  : نیز مى دهد
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کم الشیّطان کما اخرج اب ۀیا بنى آدم لا یفتننّ   ؛ )34( ویکم من الجنّ
آن گونه که پدرو مادر شما رااز بهشت ، شیطان شما رانفریبد! اى فرزندان آدم

  . بیرون کرد
ا به زمین هبوط کردند و چنان که طبرى و دیگران گفتـه انـد   بارى آدم و حو ،

ا در جده  آدم و سپس حضرت آمدم به . در کوه سراندیب قرار گرفت و حو
ا آمد تا او را در سرزمین مکه دیدار کـرد دنبال  و زنـدگى خـود را شـروع    ، حو
  . کردند

   توبه آدم و حوا
ا از کرده خود بـه سـختى پشـیمان شـدند و       چیزى که نگذشت که آدم و حو

براى مخالفت دستور پروردگار متعال و محرومیت از نعمت هاى بهشتى حسرت 
کن گزیده و با مشکلات این جهـان  به ویژه هنگامى که در زمین مس، ها خوردند
خدا مى داند چند سال به منظور توبه و هم چنین در فراق بهشـت  . مواجه شدند

گریستند و چه تاسف ها خورد تا آن گاه که خداوند آن دو را مخاطب ساخت و 
مگر من شما را از این درخت نهى نکرده و بـه شـما نگفـتم کـه شـیطان      : فرمود

   .؟ دشمن آشکارى براى شماست
آن دو در جواب به تقصیر خود اعتـراف کردنـد و در مقـام توبـه برآمدنـد و      

ما به خویشتن ستم کردیم و اگر تو مـا را نیـامرزى و بـه مـا     ! پروردگارا: گفتند
  . )35(حتما از زیان کاران خواهیم بود ، رحم نکنى

ا . اما کار از کار گذشته و دستور هبوط به زمین صادر شده بود نیـز  آدم و حو
در زمین مسکن گزیده بودند و تاءسف و حسرتاها نتوانست آن ها را بـه جـاى   

ل بازگرداند در دیگـرى بـراى وصـول بـه     ، ولى خداى تعالى از روى رحمت. او
سعادت به روى آن دو گشود و وسیله دیگرى براى جلب توجه خود بـه آن هـا   
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اید بـه گفتـه بعضـى از    یاد داد و آن توبه و استغفار به درگاه حق تعالى بود و ش
جزء همان علومى بود که خداوند در داستان ، جبران گناه از راه توبه، دانشمندان

  . تعلیم اسماء به او یاد داده بود
ظاهرا خـداى سـبحان   ، از آن جا که داستان هاى قرآن جنبه آموزندگى دارد

رزنـدان  مى خواهد ضمن این قسمت از داستان آدم ابوالبشر این نکته را هم بـه ف 
او یاد دهد که در هر حال انسان نباید ماءیوس باشد و هر زمـان دچـار گنـاه و    

باید از راه توبه و استغفار بـه درگـاه حـق تعـالى درصـدد      ، نافرمانى حق گردید
چنان که علما ، جبران آن برآید و مانند سایر واجبات توبه را برخود واجب بداند

  . به وجوب آن فتوا داده اند
این گونه بیـان   -با مختصر توضیحى که ما مى دهیم  -م در این جاقرآن کری
حضرت آدم از پروردگـار خـود کلمـاتى را فراگرفـت و بـا ذکـر و       : مى فرماید

و  )36( ... یادآورى آن ها به درگاه خدا توبـه کـرد و خـدا توبـه اش را پـذیرفت     
ه و سـنى  در بسیارى از روایات شیع. درباره آن کلمات نیز روایات مختلف است

  : است که آن کلمات این بود
عملت سوءا و ظلمت نفسى فاغفرلى و ، سبحانک الهم و بحمدك، لااله الا انت

لا ابه الا انت سبحانک اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمـت  ، انت خیر الغافرین
لااله الا انـت سـبحانک اللهّـم و بحمـدك     ، و انت خیر الغافرین، نفسى فارحمنى
لاالـه الا انـت   ، لمت نفسـى فـارحمنى و انـت خیـر الـراحمین     عملت سوءا و ظ

لهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسى فاغفرلى وتب على انـّک  ، سبحانک الّ
اب الرحّیم 37( انت التو(  
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آن حضـرت خـدا را   ، در روایات دیگرى که باز شیعه و سنى روایت کرده اند
طیبـۀ سـوگند داد کـه توبـه اش را بپـذیرد و      یا خمسه  )38(  به حق محمد

  . و عنایات خاصه خود را به او ابلاغ فرمود )39(خداوند هم توبه او را قبول کرد 
ا در زمین قرار گرفته و به رنج و مشقت افتـاده بودنـد  ، حالا دیگر آدم و حو .

ذاو نه رنج گرسنگى مى بردند و نه احتیاجى به تهیه غ، ایشان تا در بهشت بودند
ه پوشـاك و مسـکن در زحمـت     ، فراهم ساختن آب و نان داشتند و نه براى تهیـ

اما اکنون که به زمین آمدند باید همه را تهیه کرده و بـراى ادامـه زنـدگى    ، بودند
این کار اولا بـه وسـایل و ابـزار آن احتیـاج     . دست به تلاش وکوشش مى زدند

آوردن خوراك و پوشاك و هم  و ثانیا دانشى مى خواست تا راه به دست، داشت
خداى سبحان تمام ایـن وسـایل ار بـراى    . چنین به کارگیزر این ابزار را بیاموزد

حضرت آدم آماده کرد و طرز استفاده آن ها و راه تهیه مواد خوراکى و پوشـاکى  
و خلاصه همه راهنمایى هـاى لازم در مـورد زنـدگى مـادى و رفـع      ، و مسکن

اسماء را هـم  ، ه وى آموخت و شاید در همان داستاننیازمندى هاى جسمى را ب
اما چون آدم و فرزنداناو نیازمندى هاى دیگرى هم از نظـر  ، به او تعلیم داده بود

قان  -روحى  لازم بود ، از نظر زندگى آسمانى داشتند -و به تعبیر بعضى زا محقّ
ى شده و براى هدایت به راه سعادت و پرهیز از طریق شقاوت معنوى هم راهنمای

ضـمن  ، خداى رحمان پس از فرمان هبوط آن هـا . راه ورسم آن را نیز بیاموزند
  : یک جمله آن راه را نیز به ایشان یاد داده و چنین مى فرماید

  ؛ )40( فاما یاتینکم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون
نـه  ، پیـروى کننـد   کسانى که از آن، هرگاه هدایتى از طرف من براى شما آمد

  . ترسى بر آن هاست و نه غم گین شوند
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گویا خداوند سبحان مى خواهد این نکتـه را نیـز بـه آدم    ، با این جمله کوتاه
متذکر شود که فقط یاد گرفتن راه و رسـم زنـدگى ظـاهرى و رفـع احتیاجـات      

بلکـه بایـد بـراى رفـع انـدوه      ، آرامش و آسودگى خیال بدو نمى دهـد ، جسمى
ز هدایت خداى تعالى پیروى کند وگرنه با تاءمین همه این احتیاجات و ا، درونى

آشنا شدن با تمام قوانین زندگى مادى اگر درصـدد تـاءمین نیازهـاى روحـى و     
چنـان کـه در جـاى    . باز هم زندگى بر او دشوار مى شـود ، درونى خود برنیاید

ا دبدان اشاره کرده و مى فرمای، دیگرى به دنبال هبوط آدم وحو :  
ى هـدى فمـن اتبـع     کم منّ قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یاتینّ

  ؛ )41( ... عن ذکرى فانّ له معیشۀ ضنکا  هداى فلا یضلّ و لایشقى و من اعرض 
فرود آیید در حالى کـه دشـمن یـک    ) بهشت(هر دو از آن : فرمود) خداوند(

هـرکس از هـدایت   ، ا آیـد ولى هرگاه هدایت من به سراغ شم، دیگر خواهید بود
و هرکس از یـاد مـن   . نه گمراه مى شود و نه در رنج خواهد بود، من پیروى کند

  . پرفشارى خواهد داشت) سخت و(زندگى ، روى گردان شود
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    فرزندان آدم -2
ا را نیز آفرید تا ضمن ، خداى تعالى پس از خلقت آدم، چنان که گفته شد  حو

  وسیله اى، تنهایى مى رهاند این که آدم را از
آن دو بـه فرمـان خـداى    . طبیعى براى ازدیاد نسل او در زمین فراهم سـازد 

تعـداد  ، در تـواریخ واحادیـث  . سبحان با هم ازدواج کرده و داراى فرزند شـدند 
ا پیدا کرد مختلف نقل شده است برخى آن هـا را چهـل   . فرزندانى که آدم از حو

ت صدنفر و برخى بیش از صدها فرزند ذکر کرده انـد  فرزند در پاره اى از روایا
و در ) یاهبـۀ اللـّه  (و شـیث   )42(قابیل ، هابیل: که از آن جمله در پسران نام هاى

  )43(. ذکر شده است... لوزا و، اقلیما، عناق: دختران نام هاى
دربـاره کیفیـت ازدواج   ، اختلاف دیگرى که در این جا به چشـم مـى خـورد   

  . گونگى ازدیاد نسل او در زمین استفرزندان آدم و چ
ا در دو نوبـت چهـار    : بیشتر تاریخ نویسان و راویان اهل سنت گفته انـد  حـو

نخست قابیل و خواهرش اقلیما و سپس هابیل و خواهرش لوزا بـه  . فرزند زایید
خداونـد  ، و پس از آن که به حد رشد و بلوغ رسیدند -یا بالعکس  -دنیا آمدند 

که هر یک از دختران را به عقـد  ) یاخود آدم به این فکر افتاد( سبحان امر فرمود
یعنى اقلیما را به عقد هابل درآورد و لـوزا را بـه ازدواج   ؛ برادر دیگرى درآورد

چون دخترى که سهم هابیل شده بود زیبـاتر  : به دنبال این مطلب گفته اند. قابیل
ى نشد و زبان به اعتـراض  قابیل به این تقسیم و ازدواج راض، از همسر قابیل بود

سرانجام قرار شد هر کدام جداگانه قربـانى اى بـه درگـاه خـدا ببرنـد و      . گشود
  )44(. آن دختر زیبا سهم او شود، قربانى هر کدام که قبول شد

خداونـد  : ولى روایات شیعه عمومااین مطلب را نادرست خوانده و گفتـه انـد  
ابیل همسرى از جنیان انتخـاب  براى همسرى هابیل حوریه اى فرستاد و براى ق
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علاوه بر این در چند حدیث همسر شـیث را  ، کرد و نسل آدم از ان دو پدید آمد
در برخى از روایـات نیـز    )45(. نیز حوریه اى از حوریه هاى بهشت ذکر کرده اند

ا خلـق شـد       و ، آمده که همسر هابیل یا شیث از همـان زیـادى گـل آدم و حـو
موضـوع   -که منجر به قتـل هابیـل گردیـد    -بیل را موضوع اختلاف قابیل و ها

  . وصیت و جانشینى آدم دانسته اند که بعدا خواهد آمد
و اجمال آن چه از ائمه بزرگوارِ ما در این باره رسیده این اسـت کـه ازدواج   
برادر و خواهر در همه ادیان حرام بوده و آدم ابوالبشر نیز چنین کـارى نکـرد و   

ل آفریدهمان خدایى که خود آد ا را از گ این قدرت را داشت کـه افـراد   ، م و حو
  . دیگرى را نیز براى همسرى پسران آدم خلق کند یا از عالم دیگرى بفرستد

حدیثى است که عیاشى در ، از جمله حدیث هاى کاملى که در این باره داریم
عرض   به امام صادق: تفسیر خود از سلیمان بن خالد روایت کرده که گوید

  قربانت گردم مردم مى گویند که حضرت آدم دختر خـود را بـه پسـرش    : کردم
! اما اى سـلیمان ، مردم چنین مى گویند: فرمود  حضرت صادق؟ تزویج کرد

اگر من مى دانستم آدم دختر خود را به پسرش : آیا ندانسته اى که پیغمبر فرمود
مـى دادم و از آیـین   ) قاسـم (ب را به پسرم زین) دخترم(من هم ، تزویج کرده بود

   .. آدم پیروى مى کرد
مردم مى گویند سبب این که قابیـل هابیـل   ! گفتم قربانت گردم: سلیمان گوید

اى سلیمان چگونه ایـن  : امام فرمود. آن بود که به خواهرش رشک برد، را کشت
دا آدم مـى  آیا شرم ندارى که چنین سخنى را درباره پیغمبر خ. حرف را مى زنى

  ؟ گویى 
: حضـرت فرمـود  ؟ پس علت قتل هابیل به دست قابیل چه بـود : عرض کردم

ت بود خداى تبـارك و تعـالى   ! اى سلیمان: آن گاه ادامه داده فرمود. درباره وصی
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ت و اسم اعظم را به هابیل بسپارد با این که قابیل از  به آدم وحى فرمود که وصی
لع شدقابیل که از مو. او بزرگ تر بود مـن  : غضـبناك گشـت و گفـت   ، ضوع مطّ

سزاوارتر به وصیت بودم و از این رو آدم بر طبق فرمان الهى بـه آن دو دسـتور   
قربـانى هابیـل قبـول    ، و چون به درگاه خداوند قربانى بردند، داد تا قربانى کنند

همین ماجرا سبب شد که قابیل بر وى رشـک  . ولى از قابیل پذیرفته نگشت، شد
   .را به قتل برساند برد و او

ا ؟ نسل فرزندان آدم از کجا پیدا شد! قربانت گردم: عرض کردم آیا به جز حو
خداى تبارك و تعـالى  ! اى سلیمان: حضرت فرمود؟ زنى و به جز آدم مردى بود

ا قابیل را به آدم داد و پس از وى هابیل به دنیا آمد هنگامى که قابیل بـه  . از حو
زنى از جنیّان براى او فرستاد و بـه حضـرت آدم وحـى    ، حد بلوغ و رشد رسید

آدم نیز این کار را کرد و قابیل هم راضـى  . کرد تا او را به ازدواج قابیل در آورد
و قانع بود تا این که نوبت ازدواج هابیل شد و خدا براى او حوریه اى فرستاد و 

م ایـن کـار را   حضرت آد. به آدم وحى فرمود که او را به ازدواج هابیل در آورد
آن حوریه حامله بود و پس از ، کرد و هنگامى که قابیل برادرش هابیل را کشت

پسرى زایید و آدن نامش را هبـۀ اللـّه و بـه حضـرت آدم     ، گذشتن دوران حمل
  . وحى شد که وصیت و اسم اعظم را به او بسپارد

ا نیز فرزند دیگرى زایید و حضرت آدم نامش را شیث گذارد و بـه  وقتى ا. حو
خداوند حوریه دیگرى فرستاد و به آدم وحى کـرد او را  ، حد رشد و بلوغ رسید
آدم نیز ایـن کـار   . آدم نیز این کار را کرد و شیث درآورد. همسرى شیث درآورد

وقتـى آن  . را کرد و شیث از آن حوریه دخترى پیدا کرد و نامش را حورة گذارد
در آورد و نسل آدم از آن دو به وجود  او را به ازدواج هبۀ اللهّ، دختر بزرگ شد
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در این وقت هبۀ اللهّ از دنیا رفت و خداوند به آدم وحى کرد که وصـیت و  . آمد
  )46(. اسم اعظم را به شیث بسپارد و حضرت آدم نیز این کار را کرد
هبۀ اللهّ لقب شیث ، ولى مطابق روایات دیگرى که شاید پس از این ذکر شود

  . واللهّ اعلم، استیا معناى عربى شیث 

   سبب قتل هابیل
علـّت  ، از حدیث بالا این مطلب هم معلوم شد که مطابق روایات اهـل بیـت   

زیـرا وقتـى قابیـل دیـد کـه      ، قتل هابیل همان مسئله جانشینى حضرت آدم بود
به وى حسادت برد تا آن جا ، حضرت آدم برادرش هابیل را به این مقام برگزیده

به وى ، به خاطر همسر هابیل) طبق نظر اهل سنت(که ؛ دکه درصدد قتل او برآم
  . رشک برد و او را به قتل رسانید

  در بحار از معاویۀ بن عمار از امـام صـادق  ) ره(در حدیثى که مجلسى 
خداوند بـه آدم وحـى   : آن حضرت داستان را این گونه بیان فرمود، روایت کرده

و اسمایى را که به تو تعلیم کرده ام و هـر آن  اسم اعظم من و میراث نبوت : کرد
و چـون  . آدم نیز چنین کـرد . چه مردم بدان احتیاج دارند همه را به هابیل بسپار

ع شد خشمناك گشته پدر جان مگـر مـن از وى   : نزد آدم آمد و گفت، قابیل مطلّ
ایـن کـار بـه    ! اى فرزنـد : آدم فرمود؟ بزرگ تر و بدین منصب شایسته تر نیستم

خداست و او هر که را بخواهد به این منصب مى رسـاند و خداونـد او را    دست
اگـر مـى   . مخصوص این منصب قرار داد اگر چه تـو از وى بـزرگ تـر هسـتى    

خواهید صدق گفتار مرا بدانید هر کدام یک قربانى بـه درگـاه خداونـد ببریـد و     
  . او شایسته تر از آن دیگرى است، قربانى هر یک قبول شد

آن بود که آتشى مـى آمـد و   ، در آن وقت) قبول قربانى(یرفته شدن نشانه پذ
  . قربانى را مى خورد
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بـه درگـاه خـداى     -چنان که خداوند در قرآن بیان فرموده  -قابیل و هابیل 
چون قابیل داراى  -برطبق برخى از روایات  -به این ترتیب که ، قربانى آوردند
گندم هـاى بـى ارزش و نـامرغوب    براى قربانى خویش مقدارى از ، زراعت بود

یکـى از  ، ولى هابیـل کـه گوسـفنددار بـود    ، خود را جدا و به درگاه خداوند برد
در . بهترین قوچ ها و گوسفندان چاق و فربه خود را جدا کرد و براى قربانى برد
  . این هنگام آتش بیامد و قربانى هابیل را خورد و قربانى قابیل را فرانگرفت

این پیش آمد در حال حاضر بـراى تـو   : آمد و به وى گفت شیطان نزد قابیل
ت ندارد ا بعدها که از شما دو نفر فرزندان ، چون تو و هابیل برادر هستید، اهمیام

فرزندان هابیل به فرزندان تو فخرفروشى کرده و به آن ها ، و نسلى به وجود آید
ولى قربانى پـدر  ، خواهند گفت که ما فرزندان کسى هستیم که قربانیش قبول شد

پدرت ناچار خواهد شد تا منصـب او را  ، اگر تو هابیل را بکشى. شما قبول نشد
بدین ترتیب قابیل را وادار کرد تا برادرش هابیـل را بـه قتـل    . به تو واگذار کند

  . )47(برساند 
و خبـر دو  : خداى سبحان در قرآن کریم ماجرا را چنین بیـان فرمـوده اسـت   

آن دم که قربانى بردند و از یکى از آن دو پذیرفتـه  ، ن بخوانفرزند آدم را برایشا
) به آن دیگرى که قربـانیش قبـول شـده بـود    (او . شد و از دیگرى پذیرفته نشد
این مربـوط بـه مـن    : و آن دیگرى در جواب گفت! گفت که تو را خواهم کشت

   .بلکه قبولى قربانى به دست خداست و او هم از پرهیزگاران مى پذیرد، نبود
اگر تو هم دست به سوى من دراز کنى که مرا به قتل : و به دنبال آن ادامه داد

من براى کشتن دست به سوى تو دراز نمـى کـنم کـه مـن از پرودگـار      ، برسانى
   .جهانیان مى ترسم
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من مى خواهم تا خود دچار گناه نگردم و گناه کشتن من و مخالفت تـو هـر   
. ردى و البته کیفر ستم کاران همین اسـت دو به خودت بازگردد و از دوزخیان گ

)48(  
، عواطـف بـرادرى  ، قابیل تصمیم بر کشتن برادر گرفت و نیروى عقل و خـرد 

هـیچ کـدام نتوانسـت جلـوى توفـان      ، ترس از خدا و رعایت حقوق پـدرومادر 
سـرانجام  . بگیرد، خشمى را که کانونش همان صفت نکوهیده و زشت حسد بود

به همین منظور در پى . تر تصمیم خود را عملى سازددرصدد برآمد تا هرچه زود
بـراى   -یا به گفته طبرى  -فرصتى مى گشت تا این که وقتى هابیل سرگرم کار 
سنگى را بـر سـراو کوفـت    ، چراى گوسفندان خود در کوهى به خواب رفته بود

  . وبدین ترتیب او را کشت
و چه خون هـاى   آرى این صفت نفرت انگیز چه جنایت ها که در دنیا نکرده
حسـد نـه فقـط    . به ناحقى که نریخته و چه خانمان ها را که بر باد نـداده اسـت  

موجب به هم ریختن نظام اجتماع و به خـاك و خـون کشـیدن محسـودان مـى      
بلکه خود شخص حسود را نیز دقیقه اى راحت و آسـوده نمـى گـذارد و    ، گردد

حسادت مى سوزاند و   آتش  لذت زندگى را از کام او مى برد و پیوسته او را در
گوشت و استخوانش را آب مى کند و اگر او را به حال خود واگذارد هم چنـان  
زبانه مى کشد تا بالاخره حسود را وادار کند عملـى را در خـارج انجـام داده و    
دچار کیفر آن گردد یا در همان آتش خانمان برانداز حسد بسوزد و تـاروپودش  

  . بر باد رود
  : به دنبال این موضوع مى گویدخداى بزرگ 

) سرانجام(قابیل درباره کشتن برادرش مطیع و رام او گردید و ) سرکش(نفس 
  . )49(او را کشت و از زیان کاران گردید 
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لین خون به نـاحق را در روى زمـین ریخـت و چنـدان      بدین ترتیب قابیل او
ت و انتقـام  و با این کار خشمش فرو نشس ـ. طولى هم نکشید که پشیمان گردید

اما نمى دانست چگونه جسد بى جان برادر را بپوشاند و ، خود را از برادر گرفت
، چندى آن را به دوش کشید و به این طرف و آن طرف بـرد . از انظار ناپدید کند

به تدریج کـه نـداى   . ولى فکرى به خاطرش نرسید وسرانجام خسته و کوفته شد
بـه بـاد ملامـت گرفـت و شـروع بـه       ، بودوجدان او را به جرم جنایتى که کرده 

  . سرزنش او کرد
که معمـولا گریبـان    -خستگى جسمى از یک طرف و شکنجه هاى وجدانى 

از سوى دیگر او را تحت فشار قرار داد و به  -گیر افراد جنایت کار را مى گیرد 
چنانچه خداى تعـاى در دنبـال ایـن مـاجرا     ، سختى از کرده خویش پشیمان شد

   .بح من الناّدمینفاص: فرمود
، و تعلیم نسـل آدمیـان  ، اما خداى تعالى به خاطر رعایت احترام آن بدن پاك

ت  ، بر اثر آن سـبک سـرى  : زیرا به گفته بعضى، کلاغى را معلمّش ساخت قابلیـ
وحى و الهام را هم نداشت و به همین دلیل بایست براى دفن جسد برادر از زاغ 

عالى دو زاغ را فرستاد و آن ها در پـیش  به هرصورت خداى ت. تعلیم مى گرفت
دیگرى را کشت و سپس با چنگال و پاهاى خـود  ، قابیل به نزاع برخاسته ویکى

گودالى حفر کرد و لاشه آن را در آن گودال انداخته و روى آن خاك ریخـت و  
واى برمن که از ایـن زاغ نـاتوان   : در این جا بود که قابیل فریاد زد. پنهانش کرد
. و به دنبال آن کشته برادر را دفن کرد و بـه سـوى پـدر بازگشـت     )50( !تر هستم

وى در پاسـخ  ؟ هابیل چـه شـد  : پرسید، حضرت آدم که دید هابیل با وى نیست
مگر مرا به نگهبانى او گماشته بودى که اکنون سراغش را از مـن مـى   : پدر گفت
احساس کرد کـه  ، اشتروى سابقه عداوتى که قابیل به هابیل د  آدم؟ گیرى
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بـه یقـین   ، اتفاقى افتاده و پس از جست و جو واطلاع از قبـولى قربـانى هابیـل   
  . دانست که قابیل او را کشته است

آدم ابوالبشر از قتل هابیل به شدت متاءثر شد و چهـل  ، طبق برخى از نقل ها
 ،شبانه روز در مرگ او گریست تا خداوند براو او وحى کرد من به جاى هابیـل 

ا حامله شد و پسر پـاك و زیبـایى   . پسر دیگرى به تو خواهم داد پس از آن حو
نامید چون او را بدو بخشـیده  ، زایید که نامش راشیثیا هبۀ اللهّ یعنى بخشش خدا

شیث لفظى عبرى و هبـۀ اللـّه معنـاى عربـى آن     : بود و چنان که برخى گفته اند
  )51(. است

دم او را وصى خود گردانید واسـرار  آ، شیث بزرگ شد و طبق دستور خداوند
مختصات انبیا را نزد او گذارد و درباره دفن و کفن خـود  ، نبوت را به وى سپرده

چون من از دنیا رفتم مرا غسل بده و کفـن کـن و بـر    : به او سفارش کرد و گفت
من نماز بگذار و بدنم را در تابوتى بنه و تو نیـز هنگـام مـرگ آن چـه بـه تـو       

  . گذاشتم به بهترینِ فرزندانت بسپار آموختم و نزدت
 1040و  1020، 1000، 936، 930عمر حضرت آدم را به اختلاف روایـات  

بـدن او را در تـابوتى گـذارده و در    ، وهنگامى که از دنیا رفت )52(. سال گفته اند
غار کوه ابوقبیس دفن کردند تا وقتى که نوح پس از توفان بیامد و آن تـابوت را  

بـه  ) شهر نجف کنـونى (شت و در کشتى نهاده به کوفه برد و در غرى با خود بردا
  : مى خوانیم  انمؤمنچنان که در زیارت نامه امیر. خاك سپرد

  ؛ السلام علیل و على ضجیعیک آدم و نوح
  . سلام برتو و برآدم و نوح که در کنار تو خفته و قبرشان در کنار قبر تواست
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   مرگ حوا
ا یک سـال بیشـتر زنـده نبـود و پـس از      ، ه پس از وفات آدمگفته اند ک  حو

. پانزده روز بیمارى از دنیا رفت و او را در کنار جاى گاه آدم به خـاك سـپردند  
ا در جده مدفون است و به همـین   ظاهرا آن چه در بین مردم معروف شده که حو

بـه معنـاى    زیرا جده در لغـت ، بى اساس است، سبب نیز به جده موسوم گردیده
به همین مناسبت بوده که در ، کنار دریا و نهر است و نامیدن شهر جده به این نام

است؛ کنار دریا قرار دارد و شـاید ایـن سـخن از آن    ، نه به دلیل آن که مدفن حو
ایـن   -که طبرى و دیگران نقل کرده انـد   -جا پیدا شد که در برخى از روایات 
ا هنگام هبوط ه فرود آمد، از بهشت مطلب آمده که حوچنان که ، در سرزمین جد

چنان چـه پـیش از ایـن    ، آدم ابوالبشر در سرزمین هند و کوه سراندیب نازل شد
  . واللهّ اءعلم )53(نیز ذکر شد 

   نازل شد  آن چه بر آدم
، براساس تعدادى از روایات که شیعه و سنى از رسول خـدا نقـل کـرده انـد     

کتاب بر پیمبران خویش نازل فرموده که ده کتاب از آن  104ع خداوند در مجمو
در روایتى که از سیدبن طـاووس در سـعد   . نازل شده است  تنها بر آدم، ها

خداى تعالى کتابى به لغت سریانى بر حضرت آدم نازل کرد که ، السعود نقل شده
د بر کـرده زمـین   ورق بود و آن نخستین کتاب نازل شده از سوى خداون 21در 
  )54(. بود

 21ابن اثیر و مسعودى در کتاب هاى خود ذکر کرده اند کـه خداونـد   ، طبرى
آدم : صحیفه بر آدم نازل فرموده و از ابوذر روایت کرده اند که رسول خدا فرمود

خون و گوشت خوك را با حروف ، از کسانى بود که خداوند حکم حرمت مردار
  . )55(فرموده ورق بر وى نازل  21معجم در 
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  برقـى و دیگـران از امـام بـاقر و صـادق     ، صـدوق ، درحدیثى که کلینى
آن دو بزرگوار فرمودند که خداى تعالى به حضـرت آدم وحـى   ، روایت کرده اند

در چهار جمله بـراى تـو    -و در حدیثى همه سخن را -کرد که من همه خیر را 
سـت و دیگـرى خـاص توسـت و     یکى از آن ها مخصوص من ا. گرد آورده ام

آدم از خدا خواست . سومى ما بین من و توست و چهارمى میان تو و مردم است
، اما آن چه مخصوص من اسـت : تا آن ها را براى او شرح دهد و خداوند فرمود
آن است ، آ نچه خاص توست؛ آن که مرا بپرستى و چیزى را شریک من نسازى

ردارت به بهتـرین صـورتى کـه بـدان نیازمنـد      که پاداش تو را در برابر عمل و ک
آن است که تو دعا کنـى و مـن اجابـت    ، آن چه میان من و توست؛ هستى بدهم

، آن است که تو دعا کنى و من اجابـت کـنم  ، و اما آن چه مان من و توست، کنم
آن است که هر چه بـراى خـود مـى پسـندى     ، واما آن چه میان تو و مردم است

  )56(. ندىبراى مردم نیز بپس
روایت کرده   ازامام باقر یا حضرت صادق) ره(در حدیث دیگرى کلینى 

پروردگـارا شـیطان را بـر مـن     : آدم به درگاه خدا شکوه کرد و گفـت : که فرمود
اى آدم در : خداوند فرمود! مسلطّ کردى هم چون خونى که در بدنم جریان دارد

ن را بنویسند واگر کسى قصد کار نیکى آ، عوض آن مقرر نشود و چون انجام داد
ده حسـنه  ، یک حسنه برایش بنویسند واگر انجام داد، ولى آن را انجام نداد، کرد

هر یک : خطاب شد! پروردگارا بیفزا: حضرت آدم عرض کرد. براى او ثبت کنند
از آن ها که گناهى انجام داد و استغفار کرد او را مى آمرزم حضرت آدم عـرض  

توبه را بر ایشان مقدر داشتم که وقتـى  : خطاب شد! گارا باز هم بیفزاپرورد: کرد
در این . یعنى تا آن هنگام هم توبه شان را مى پذیرم. که نفَس به گلویشان برسد

  )57(. مرا بس است: جا بود که آدم خشنود شد و عرض کرد
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    شیث -3
س از حدود هزار سال از جهان پ  آدم، چنان که در فصل پیش گفته شد 

نـزد  ، قابیل که از این موضـوع مطلـع شـد   . برفت و شیث را وصى خود گردانید
، سبب این که من بـرادرت هابیـل را کشـتم   : او را تهدید کرد و گفت. شیث آمده

همین بود که او مقام وصایت پدر را داشت و براى آن که فرزندان او به بچه هاى 
اکنون تو نیز اگـر جـایى اظهـار    . من او را کشتم، نکنند من در آینده فخرفروشى

  . تو را نیز خواهم کشت، کنى که مقام وصایت پدر به تو رسیده
خـود  ، و همان گونه که ابن اثیر و طبرى نقل کرده اند و در احادیث نیز آمـده 

لم خود و مقام وصایت را که پدر بدو داده بود  آدم نیز به شیث سفارش کرد که ع
به وى نیـز حسـد   ، بیل پنهان دارد مبادا همان گونه که او به هابیل حسد برداز قا

  . برده و در صدد قتل او برآید
چنان کـه   )58(. به همین دلیل شیث پیوسته در حال ترس و تقیه به سر مى برد

شیث پس از که با آن ها مردم زمان خود را کـه همگـى از نـوه هـا و     : گفته اند
سال از دنیا رفت و خداى تعالى پنجاه صحیفه بدو  912به ، نواده هاى آدم بودند

داده بود که با آن ها مردم زمان خود را که همگى از نوه هـا و نـواده هـاى آدم    
مسعودى گفته است که بیست و نه صحیفه بـر  . به خداى یگانه دعوت کند، بودند

  . شیث نازل شد که در آن ها تهلیل و تسبیح بود

   ا ادریساوصیاى پس از وى ت
نوش ، پس از شیث  وصـى او   -که او را ریسان نیز نامیـده انـد    -فرزندش اَ

بعد از وى پسرش قینان و پس از او مهلائیل یا حلیـث و بعـد فرزنـدش    . گردید
یا غنمیشا به این مقام رسـیدند و یـارد    -که بعضى یرد نیز ذکر کرده اند  -یارد 

  . پدر ادریس پیغمبر است
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. ان را به اختلاف بین هشتصد تا هـزار سـال نوشـته انـد    عمر هر یک از ایش
در نام هـاى آن هـا    )59(. سال ذکر کرده اند 965یا  905چنان چه عمر انوش را 

  . نیز اختلاف است که ما معروف ترین آن ها را انتخاب کردیم
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    ادریس -4
از ابـن   .نسب ادریس به چهار واسطه به شیث مـى رسـد  ، چنان که گفته اند 

سال از عمر آدم ابوالبشر را درك کـرد و ابـن    308اسحاق نقل شده که ادریس 
  . سال از عمر ادریس گذشته بود که حضرت آدم از دنیا رفت 386اثیر گفته که 

در بعضـى نقـل   . نام عبرى آن حضر خنوخ و ترجمه عربى اش اخنوخ اسـت 
 ـ ا هـرمس حکـیم   هاست که حکماى یونان نام آن حضرت را هرمس الهرامسه ی

هرمس لفظ عربى است و ترجمه یونانى آن ارمیس به معناى عطـارد  ، گذارده اند
  . برخى گفته اند که نام یونانى او طرمیس بوده است. است

محل ولادت او را برخى سرزمین بابل و برخى شهر منف که پایتخـت مصـر   
  . قدیم بوده ذکر کرده اند

دش شیث به آن حضـرت رسـیده و   منصب نبوت پس از آدم ابوالبشر و فرزن
  . اسم اعظم و مقام وصایت نصیب وى گردید، ویژگى هاى نبوت

کثرت اشتغال وى بـه  ، جهت نام گذارى آن حضرت به ادریس نیز در روایات
ادریـس نخسـتین کسـى    ، طبق روایات و تـواریخ . درس و کتاب ذکر شده است

زیرا قبـل از وى  ، دجامه بدوخت و علم خیاطى را تعلیم دا، است که خط نوشت
هم چنین آن حضرت را آموزگار . مردم با پوست حیوانات خود را مى پوشاندند

م بسیارى از علوم مانند نجوم  )60(. دانسـته انـد  ... هیئت و، هندسه، حساب، و معلّ
ادریس به مصر آمـد و در آن  : عبدالوهاب نجار در قصص الانبیاء خود مى گوید

ردم به اطاعت از حق و امر به معروف و نهـى از  جا سکونت گزید و به دعوت م
مردم آن زمان به هفتاد و دو زبان سخن مى گفتند وخـداى  . منکر مشغول گردید

آداب تمـدن و  ، ادریـس سیاسـت  . تعالى همه آن زبان ها را به وى تعلیم فـرود 
قوانین مملکتى و هم چنین طرز اداره شهرها و بناى آن ها را به مردم آموخت و 
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شهر در روى کره زمین بنا گردیـد کـه کوچـک     188تعلیمات آن حضرت  براثر
  )62(. بوده است )61(ترین آن ها رها 

    شریعت و آیین ادریس
توحید و عبادت پروردگار متعـال دعـوت مـى    ، ادریس مردم را به دین خدا 

موجـب آزادى از عـذاب   ، عمـل صـالح در ایـن دنیـا    : کرد و به آن ها مى گفت
ادریس مردم را به زهد در دنیا و عدالت ترغیب مى فرمـود و  . رت مى گرددآخ

هـم چنـین روزهـاى    . به خواندن نمـاز کـرد   مأمورآن ها را طبق برنامه خاصى 
معینى در ماه را براى روزه گرفتن مقررّ کرد و دستور جهاد به دشمنان دین را به 

ر تطهیـر از جنابـت و   زکات مال را براى کمک بـه ضـعیفان و دسـتو   . آن ها داد
پرهیز از سگ و خوك را بر آن ها واجب و مشروبات مست کننده را نیز بـر آن  

هم چنین عیدهایى براى مردم مقررّ کرد که در آن روزها قربانى . ها حرام فرمود
ادریس مردم را به آمـدن پیغمبـران بعـد از خـود بشـارت داد و اوصـاف       . کنند

، بیـان فرمـود و مـردم را بـر سـه طبقـه کاهنـان       پیغمبراسلام را نیز براى آن ها 
  . سلاطین و رعایا تقسیم کرد

   سایر احوال ادریس
ادریس از پیمبران بزرگوارى است که خداونـد  ، چنان که از تاریخ برمى آید 

رد آورده بود و گذشته از مقام نبـوت و   مقام هاى ظاهرى و معنوى را براى او گ
در صورت ظاهر نیـز بـه قـدرت و    ، ل داشترسالتى که از جانب پروردگار متعا

عظمت رسید و مردم آن زمان مطیع و فرمان بردار وى بوده و با دیده احترام بـه  
  . وى مى نگریستند

در روایات شیعه نام پادشاهى جبار و ستم گـر نیـز یـاد شـده کـه در زمـان       
 ادریس مى زیسته و به ظلم و ستم زمین زراعتى و دارایى مـردم را مـى گرفتـه   
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هم چنین زنى زیبا داشته که در کارها با او مشورت نموده و به دسـتور او  . است
به نفرین ادریس گرفتار شـده و  ، آن ها براثر طغیان و ستم. رفتار مى کرده است

و مردم نیز سال ها به قحطـى و خشـک سـالى    . به همراه پیروانشان نابود شدند
کـه   -)ره(الـدین صـدوق    دچار شدند که براى اطلاع بیشـتر بـه کتـاب اکمـال    

  )63(. مراجعه کنید -خوشبختانه ترجمه شده است 
: به سندش از وهب بن منبه نقل کرده آمـده اسـت  ) ره(در حدیثى که راوندى 

ادریس مردى بلند بالا و فراخ سینه بـا صـدایى آهسـته و گفتـارى آرام بـود و      
وى : مـى گویـد  تـا آن جـا کـه    ... گام ها را کوتاه برمى داشت، هنگام راه رفتن

نخستین کسى بود که جامع دوخت و هرگاه سوزن مى زد خداى را تسـبیح مـى   
و در هر روز برابر با اعمال تمامى ، گفت و به یگانگى و بزرگى او را یاد مى کرد

در زمـان آن  . مردم آن زمان تنها از وى عمل نیک بـه آسـمان بـالا مـى رفـت     
مردم دست مى دادند و بـر آن هـا   با . فرشتگان به میان مردم مى آمدند، حضرت

سخن مى گفتند و نشست و برخاست و مجالست داشتند و ایـن  . سلام مى کردند
این جریان تـا  . بدان سبب بود که مردم آن زمان مردمانى صالح و شایسته بودند
  )64(. زمان حضرت نوح نیز ادامه داشت و پس از آن منقطع گردید

نقل کرده که آن حضـرت در    صادقهم چنین راوندى در حدیثى از امام 
هرگاه به کوفه رفتى به مسجد سـهله بـرو و در   : باب فضیلت مسجد سهله فرمود

زیرا مسجد سهله خانـه  ، آن جا نماز بگزار و حاجت هاى خود را از خدا بخواه
  .ادریس پیغمبر بوده که در آن خیاطى مى کرد و نماز مى گزارد
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   عود وى به آسماننام ادریس در قرآن و ص
یکـى در سـوره مـریم و    . در دو جاى قرآن کریم نام ادریس ذکر شده است 

ولـى در  ، در سوره انبیاء فقط نام آن حضرت برده شـده . دیگرى در سوره انبیاء
  : سوره مریم خداى تعالى اوصافى نیز براى آن حضرت بیان فرموده است

  ؛ )65( و رفعناه مکانا علیاواذکر فى الکتاب ادریس انهّ کان صدیقا نبیا 
و مـا را بـه   ، در این کتاب ادریس را یاد کن که او پیغمبرى راستى پیشه بـود 

  . بالا بردیم، جایگاهى بلند
دسـته  : در معناى این که فرمودو رفعناه مکانا علیا میان مفسران اختلاف است

هـم چنـین در   . اى معتقدند یعنى قدر او را بالا بردیم و در عالم بالا جاى دادیم
ت صعود آن حضرت به آسمان نیز اختلاف نظر است ت و کیفی در پاره اى از : علّ

روایات آمده که خداوند به یکى از فرشتگان خود خشم گرفت و بال و پرش را 
بعد او را در جزیره اى انداخت و سال ها آن جا بود تـا هنگـامى کـه    . قطع کرد

مزبـور نـزد آن حضـرت آمـد و از وى     فرشته . خداوند ادریس را مبعوث فرمود
خواست به درگاه خداوند دعا کند تا خداوند از وى بگذرد و بال و پـرش را بـه   

ادریس هم دعا کرد و خدا از وى درگذشت و بـال و پـرش را بـه    . او بازگرداند
ادریـس  ؟ آیا حاجتى دارى: فرشته مزبور به آن حضرت عرض کرد. وى باز داد

زیـرا بـا   ، به آسمان ببرى تا ملک الموت را دیدار کنمآرى مى خواهم مرا : گفت
ادریس را بـه آسـمان چهـارم    ، فرشته مزبور. یاد وى زندگى بر من گوارا نیست

آورد و در آن جا ملک الموت را دید که نشسـته اسـت و سـر خـود را از روى     
: به ملک الموت سلام کـرد و پرسـید  . ادریس پیش آمد. تعجب حرکت مى دهد

جواب داد که پروردگار به من فرمان داد تـا جـان   ؟ تکان مى دهى چرا سرت را
من در فکر بودم . تو را میان آسمان چهارم و پنجم گرفته و تو را قبض روح کنم
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که چگونه با این همه فاصله بسیارى که میان آسمان چهارم با سـوم و سـوم بـا    
ل با زمین است ل و هم چنین میان آسمان او شـده ام   مأمورمن ، دوم و دوم با او

سـپس  . که در آسمان چهارم جان تو را بگیرم تا اکنون کـه تـو را دیـدار کـردم    
  )66(. جانش را در همان جا بگرفت

موضــوع غضــب و خشــم ، در روایــت طبــرى و فریــد وجــدى و دیگــران 
ذکر نشده و مابقى آن با مختصر  -که مورد ایراد بعضى واقع گردیده  -پروردگار

  . حو از کعب الاخبار نقل شده استاختلافى به همین ن
ملک الموت ، در حدیثى که راوندى در قصص الانبیاء از ابن عباس نقل کرده

از خداى تعالى اجازه گرفت که براى زیارت ادریس به زمین بیاید و او را دیدار 
خداوند به وى اجازه داد و نزد ادریس آمد و مدتى با وى ماءنوس شـد تـا   . کند

ملـک  . و را شناخت و از وى خواست که او را بـه آسـمان بـرد   این که ادریس ا
الموت از خداوند اجازه گرفت و ادریس را به آسمان برد و پس از این که جهنم 

ادریس وارد بهشت شد و دیگـر از آن جـا بیـرون    ، و بهشت را به وى نشان داد
  )67(. نیامد

   عمر ادریس
د یعقوبى عمـر آن حضـرت   برخى مانن. درباره عمر ادریس نیز اختلاف است 

ابن اثیر در کامل گفته است که خداوند ادریس را پـس  . را سیصد سال نوشته اند
مسعودى در اثبات الوصیه . به آسمان برد، سال از عمرش گذشت 365از آن که 

سال  350و یا  360روزى که آن حضرت را به آسمان بردند از عمر وى : گوید
  )68(. گذشته بود
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   صحف ادریس
سعودى و دیگران گفته اند که خداوند سى صحیفه بر ادریس نـازل کـرد و   م 

صحف ادریس را سى ، روایت کرده  در خبرى هم که ابوذر از رسول خدا
  )69(. صحیفه بیان فرموده است

بیست و نه صحیفه آن را از ، مرحوم مجلسى در آخر کتاب دعاى بحارالانوار
ویه در آغاز آن مى گوید که من ایـن صـحف را   . کرده استابن متویه نقل  ابن متّ

هر یک از آن ها داراى نام جداگانه . پس از زحمات بسیار به عربى ترجمه کردم
کـه  ... صحیفه معرفت و، صحیفه رزق، صحیفه خلق، مانند صحیفه حمد؛ اى است

مل بـر  اگر چه مشـت ، چون بسیار طولانى بود از نقل و ترجمه آن خوددارى شد
بر اهـل علـم و دانـش     )70(مواعظ و نصایح بسیارى است و مطالعه کتاب مزبور 

سیدبن طاووس و دیگران نیز قسمت هـاى پراکنـده اى از آن هـا را    . لازم است
بحـارالانوار چـاپ    11نقل کرده اند که براى اطلاع بیشتر نیز مى توانید به جلد 

  )71(. جدید مراجعه فرمایید
ب نجار در قصص الانبیاء کلمات حکمت آمیز و مـواعظى  هم چنین عبدالوها

  : از آن حضرت نقل کرده که از آن جمله است
احدى نمى تواند شکر نعمت هاى خدا را مانند اکرام و نعمـت بخشـى بـه    . 1

  ؛ خلق وى به جاى آرد
  ؛ خوبى دنیا موجب حسرت و بدى آن موجب پشیمانى است. 2
  ؛ از کسب هاى پست بپرهیزید. 3
  ؛ زندگى و حیات جان به حکمت و فرزانگى است .4
هیچ چیـز او را بـى نیـاز و    ، کسى که قناعت نداشته و از حد کفاف بگذرد. 5

  )72(. سیر نخواهد کرد
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    نوح -5
از جمله پیغمبران بزرگوارى کـه در راه تـرویج توحیـد و خداپرسـتى رنـج       

ر بود که بـا وجـود عمـر طـولانى و     نوح پیغمب، فراوانى کشید و آزار بسیار دید
سالیان بسیارى که میان مردم مشرك و کافر زیست و مجاهدت هاى فراوانى که 

به جز چند تن انگشت شمار کسى بدو ایمـان  ، در راه تبلیغ دین الهى متحمل شد
  . نیاورد و دعوتش را نپذیرفت

سـوخ  به تـازگى میـان مـردم ر   ، شاید یکى از علل آن این بود که بت پرستى
کرده و دام تازه اى بود که شیطان سـرِ راه بنـدگان خـدا گسـترده بـود و ماننـد       
بسیارى از شیوه هاى باطل و رسوم غلطى که ابتدا مشترى هاى زیادى پیدا مـى  

طرفـداران بـت   ، پافشارى بسیارى روى سخن نابه جا خود دارنـد ، کند و آن ها
، باطل بودند و از بت هاى ودپرستى نیز با تلاش فراوان مشغول ترویج این مرام 

به سـختى  ، یغوق  و نسر که خداى تعالى نامشان را در قرآن نیز ذکر کرده، سواع
به ویژه که اشرف و اعیان نیز روى اغراض شخصـى و اسـتفاده   . دفاع مى کردند

  . آن ها را حمایت مى نمودند، هایى که از این راه عایدشان مى شد
براى مبارزه با ، نوح پیغمبر که یاورى نداشت، طبیعى است که با چنین وضعى

  . آن با چه مشکلاتى مواجه شد و تا چه حد تحمل و بردبارى به خرج داد
بـه  )73(، در قرآن کریم هم در بیشتر جاهایى که داستان نوح نقـل شـده اسـت   

در آن زمان مردم بـه  ، آزارهایى که آن حضرت در راه ترویج دین خداوند کشید
، و پرستش آن ها علاقه پیدا کرده بودند که برطبق بعضى تواریخ حدى به بت ها

نوح سال هاى زیادى از آن ها کناره گرفت و در کوه ها و غارهـا بـه تنهـایى و    
  . دور از آن مردم جاهل به عبادت و پرستش حق مشغول بود
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سید بن طاووس از کتاب قصص محمد بن جریر طبرى نقل کـرده اسـت کـه    
پیوسته در کوه هـا زنـدگى   ، سال از عمرش گذشته بود 460 نوح تا هنگامى که

آن حضرت . مى کرد و به عبادت حق تعالى مشغول بود و زن و فرزندى نداشت
جامه پشمین مى پوشید و غذاى خود را از گیاهان زمین تاءمین مى کرد تا ایـن  

چـرا از مـردم کنـاره    : جبرئیل نزد وى آمد و گفـت ، که پس از گذشت آن مدت
از این رو من از ایشـان  ، قوم من خدا را نمى شناسند: نوح گفت؟ کرده اى گیرى

نیـروى  : نوح گفت! با آن ها جهاد کن: جبرئیل گفت. کناره گیرى اختیار کرده ام
اگـر  : جبرئیل گفت. مرا خواهند کشت، این کار را ندارم و اگر عقیده ام را بدانند

ایـن آرزوى  : نوح گفـت ؟ مى کنى نیروى این کار به تو داده شود با آن ها جهاد
جبرئیل فرشـتگان را صـدا زد و   ؟ تو کیستى: در این وقت نوح پرسید. من است

جبرئیـل    سـپس  . نوح بیمناك گردیـد ، هنگامى که فرشتگان نزد وى جمع شدند
خود را معرفى نموده و سلام خداى رحمان را به وى ابلاغ کرد و مقام نبـوت را  

دختـر  ، داد که پس از ابـلاغ نبـوت خـود بـا عمـورة     به او بشارت داد و دستور 
  . ازدواج کند، نخستین کسى که بعدا به وى ایمان آورد، ضمران بن اخنوخ
یت الهى به میان مردم رفت و عصایى در دست داشت کـه  مأمورنوح به دنبال 

  . روز عید آن مردم بود، آن روز. با آن از ضمیر مردم خبر مى داد
فتاد نفر بودنـد کـه آن روز نـزد بـت هـاى خـویش       سرکرده هاى قوم نوح ه

صداى خود را به لااله الا اللهّ ، وقتى نوح به میان آن ها آمد. اجتماع کرده بودند
بلندکرد و نبوت خویش و دعوت پیامبران قبل و بعـد خـود را بـه مـردم ابـلاغ      

، در این وقت که بت ها لرزیـد و آتـش هـایى کـه روشـن کـرده بودنـد       . فرمود
بزرگان و سرکرده ها پرسیدند که ایـن  . شد و مردم را وحشتى فراگرفتخاموش 
  ؟ مرد کیست
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من بنده خدا هستم که او مرا به عنوان رسالت نزد شـما فرسـتاده   : نوح فرمود
  . تا شما را از عذاب او بیم دهم

بدو ایمان آورد و چون پدرش دانست او را ، وقتى عمورة سخن نوح را شنید
. به این زودى سخن نوح در دل تو کـارگر افتـاد  : اد و گفتمورد سرزنش قرار د

لع گردد و تو را به قتل برساند ولـى  . من ترس آن دارم که پادشاه از موضوع مطّ
پس از آن نیـز  . عمورة به سخن پدر وقعى ننهاد و دست از ایمان خود برنداشت

سـت  از ایمـان بـه خـداى نـوح د    ، کشـیدند   هرچه او را تهدید کرده و به حبس 
  )74(. سرانجام با حضرت نوح ازدواج کرد وسام بن نوح از وى به دنیا آمد، نکشید

ولـى  . این خلاصه مطلبى بود که ابن طاووس از کتاب مزبور نقل کرده اسـت 
برخى مانند یعقوبى گفتـه  : در ازدواج نوح و نام همسر آن حضرت اختلاف است

دختـر نـاموس ابـن     اند که خداى سبحان به آن حضرت وحى فرمود که هیکـل 
سید بن طاووس احتمـال داده کـه هیکـل    . اخنوخ را به ازدواج خویش در آورد

غیر از آن همسر نافرمـان نـوح   ، لقب و وصف همان عمورة باشد و البته این زن
  . است که قرآن کریم او را خیانت کار و کافر معرفى فرموده است

   نام نوح و اوصاف، شمایل و ویژگى هاى آن حضرت
، ماننـد عبـدالغفار  : مختلـف ذکـر شـده اسـت    ، ر روایات نـام اصـلى نـوح   د 

ت این که او را نوح خواندند، عبدالملک و در بعضى هن عبدالاعلى کثرت ، و علّ
در اوصاف آن حضرت نوشته اند که مردى . نوحه و گریه آن حضرت بوده است

  ، گندم گون
. باریـک بـود   باریک چهره با قامتى کشیده و چشمانى درشت و ساق هـایى 

نیرومند بود کـه وحـى نیـز بـه منطـق        بیانش فصیح و گفتارش روان و منطقش 
  . نیرومند و بیان فصیح او کمک مى کرد
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نوح نخستین پیغمبر اولوالعزم بود که خداوند او را با کتاب شریعتى جداگانه و 
کتاب او نخسـتین کتـابى اسـت کـه     . به سوى همه مردم آن زمان مبعوث فرمود

  . ل بر شرایع الهى بوده و شریعتش نیز نخستین شریعت ها بوده استمشتم
نوح پیغمبر دومین پدر نسل کنونى انسان است که نسب آن ها بـدو بـاز مـى    

  : چنان که خداى تعالى در سوره صافاّت فرموده، گردد
  ؛ وجعلنا ذریته هم الباقین

  . قرار دادیم) روى زمین(نژاد او را باقیماندگان 
  . انى که پس از او آمدند همگى نسبشان به آن حضرت مى رسدو پیمبر

خداوند در قرآن از شکرگزارى و سپاس گزارى نوح یـاد کـرده و در سـوره    
در تفسیر این آیه آمده که هرگاه جامه اى مى . انهّ کان عبدا شکورااسراء فرموده 

 خـدا را شـکر مـى کـرد و    ، پوشید یا خوراکى مى خورد و یا آبى مـى آشـامید  
الحمداللهّ مى گفت و در تفسیر دیگرى آمده که در آغـاز بسـم اللـّه و در پایـان     

  . الحمداللهّ مى گفت
روایت شده که نوح در هر صبح و   در احادیث از امام باقر و امام صادق

  : شام این جمله را مى گفت
ى اشهدك ان ما اصبح بى من نعمۀ فى دین او دنیـا فمنـک  ، اللهّم وحـدك  ، انّ

ى ترضى و بعد الرضى، لاشریک لک   )75(؛ لک الحمد و لک الشکر بها حتّ
پروردگارا من تو را گواه مى گیرم که هر نعمتى از نعمت هاى دین یا دنیا کـه  

. همه از توست که یگانـه اى و شـریک نـدارى   ، در صبح و شام به من مى رسد
ى و نیز پس ستایش مخصوص تو و سپاس تو راست تا هنگامى که خشنود گرد

  . از خشنودى
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    عمر نوح
. عمر طولانى نوح در ادبیات عربى و فارسى ضرب المثل واقـع شـده اسـت    

سال نقل کرده اند و  2800تا  1000تواریخ و روایات عمر آن حضرت را مابین 
ت توقـف او    950البته برخى هم مانند یعقوبى عمر ایشان را همان  سالى که مـد

. دانسـته انـد  ، ود و قرآن کریم نیز در سـوره عنکوبـت نقـل فرمـوده    میان خود ب
در بحارالانوار گوید که سیره نویسان دربـاره عمـر نـوح اخـتلاف     ) ره(مجلسى 
، سال گفته اند و البته در اخبار معتبر 2300و نیز  1470، 1450، 1000کرده و 

  )76(. سال ذکر شده است 2500عمر نوح 
گفته که سنّ حضرت نوح در هنگـام مـرگ طبـق    مسعودى در اثبات الوصیه 

هنگـامى کـه نـوح بـه     : سال بوده و نیز در روایت دیگرى اسـت  1450روایتى 
و (سال نیز میان قوم خـود بـود   950سال داشت و  850، رسالت مبعوث گردید

و پس از فرود آمدن از کشتى ) مردم را به پرستش خداى یگانه دعوت مى نمود
هـم چنـین در   . سال عمـر کـرد   2300ى کرد که جمعا سال دیگر زندگ 500نیز 

  )77(. سال در دنیا زندگى کرد 2800روایت دیگرى است که نوح 
که صدوق و على  -و در روایات اهل بیت ، چنان که مرحوم مجلسى فرموده

 2500عمر آن حضرت  -بن ابراهیم و راوندى از آن بزرگواران روایت کرده اند
سال پیش از مبعوث شدن به پیامبرى  850ترتیب که به این . سال ذکر شده است

سـپس  ، سال نیز میان قوم خود مردم را به خداى یگانه دعوت مى کـرد  950و 
دویست سال دست به کار ساختن کشتى شد و پانصد سـال نیـز پـس از بیـرون     
آمدن از کشتى در جهان زیست و به آباد کردن شـهرها و سـکنى دادن فرزنـدان    

  . رداختخویش در آن ها پ
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کسـى بـه   ، به هر صورت میان پیمبران الهى که نامشان در قرآن مذکور اسـت 
همین عمر طـولانى آن حضـرت   ، اندازه نوح عمر نکرد و حتى برخى مثل ثعلبى

زیرا هزار ، معجزه نوح در وجود خود او بود: را معجزه وى دانسته اند و گفته اند
کم شد و نه دنـدانى از دنـدان    نه نیرویش، سال عمر کرد و در این مدت طولانى

  . هاى او افتاد
برخى هم که این عمر طولانى به نظرشان بعید آمده است درصـدد تاءویـل و   
، محمل تراشى برآمده اند که بهتر است از نقل کلام و پاسخ آن ها خوددارى شود

به قدرت بـى ماننـد حـق    ، زیرا اولا مسئله طول عمر افرادى مانند حضرت نوح
وط مى شود و همانند هزاران امر خارق العاده دیگرى است که گـاهى  تعالى مرب

به صورت معجزه و کرامت به دست پیمبران و اولیاى خدا انجام شـده و همگـى   
ت و اراده نافذ اوست واذ اراداللهّ لشى ء ان یقـول   تحت فرمان خداوند و به مشی

خـوراك هـاى    ثانیا با توجه به زندگى ساده و آسـایش خیـال و  . له کن فیکون
لیه و نبودن بیمارى هایى که به تدریج از پدران گذشـته بـه    طبیعى انسان هاى او
مردم امروز به ارث رسیده و گرفتارى هایى که بر اثر توسعه زندگى براى افـراد  

وع   بشر پیش  آمده و مرگ هاى زودرسى که براثر خوردن غذاهاى رنگین و متنّ
بـه  ، لذت هاى بیشـتر زنـدگى پـیش آمـده    یا تنوع در کام جویى هاى جنسى و 

خوبى راز طول عمر مردم آن زمان را به دست مى آوریم و چنان که اطبا و اهل 
به هر اندازه که خیال بشر آسوده تـر و زنـدگى اش بـى آلایـش و     : فن گفته اند

بـه  ، ساده تر و خوراك روزانه اش سالم تر و مراعات بهداشت در او بیشتر باشد
  . یزان عمرش طولانى تر خواهد شدهمان اندازه م

اطباى معـروف جهـان   ؟ هم چنین در این که عمر طبیعى بشر چه مقدار است
هنوز نتوانسته اند نظرى قـاطع ارائـه کننـد و پـس از آزمـایش هـاى بسـیار و        
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به این نتیجه رسیده اند که سبب مرگ انسـان ایـن نیسـت کـه     ، مطالعات فراوان
بلکه سبب آن عوارضى است که مـانع ادامـه   ، دهشتاد یا نود سال زندگى مى کن

به همین دلیل بعضى از دانشمندان موفق شده اند کـه یـا رژیـم    . حیات مى شود
عمـر برخـى   ، هاى غذایى و رساندن ویتامین هاى لازم و سایر راه هاى علمـى 

برابر عمر طبیعى شان برسانند و این جمله یکـى از اطبـاى    900حیوانات را به 
هـم چنـین کـه    ! بیمارى است نه پیرى، منشاء مرگ: گفته است معروف است که

جراح و زیست شـناس معـروف موفـق شـد     ، نقل کرده اند دکتر الکسیس کارل
، قسمتى از بدن حیوانى را که توضیح بیشتر ما را از مسیر خود منحرف مى سازد

د به مى توانن، و اگر خوانندگان محترم مایل به توضیح بیشترى در این باره باشند
ل اللهّ فرجه الشـریف   -کتاب هایى که درباره طول عمر حضرت بقیۀ اللهّ  عج- 

نگاشته شده مراجعه نمایند و از گفتار دانشمندان فیزیولوژى و دیگـران در ایـن   
  )78(. باره مطلع گردند

   و استدلال هاى او  دعوت نوح
ن قوم نـوح بـه صـورت    مسئله بت پرستى در میا، چنان که قبلا متذکر شدیم 

و همان گونه کـه  ، گسترده اى نفوذ کرده بود و بت ها طرف دارانى جدى داشتند
مرام و مسـلک تـازه   ، شاید یکى از دلایل آن این بود که مرام بت پرستى: گفتیم

اى بود که مردم با آن روبه رو شده بودند و دام جدیدى بود که شـیطان سـر راه   
رشد کافى هم میـان مـردم آن   ، از سوى دیگر. بودسعادت و کمال مردم گسترده 

زمان وجود نداشت تا به سود و زیان خود پى ببرند وبه زشتى عمل خود واقـف  
به هرحال آن اوضاع مشکلات بسیارى را براى نـوح ایجـاد کـرده و آن    . گردند

بزرگوار را در پیش برد هدف مقدس توحید و خداپرستى دچار زحمت بسیارى 
  . ى سخنان جان بخش وى در دل مردم اثر مى کردنمود و به سخت
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و پاسخ هایى کـه آن بـى   ، از طرز تکلم و استدلال آن پیامبر بزرگوار با مردم
لجاجت و سرسختى آن ها به خوبى معلـوم  ، سبک مغزى. خردان به او مى دادند

مى شود تا آن جا که برخى از آن مردم آن پیامبر بزرگـوار را مـورد تمسـخر و    
قرار مى دادند که براى نمونه ترجمه بعضى از آیات قرآن کـریم را بـراى   استهزا 

مـن  : فرستادیم تا به آن ها بگویـد   ما نوح را به سوى قومش . شما نقل مى کنیم
تـا جـزو وى را   ، بیم رسانى آشکار هستم که شما را از عـذاب خـدا بـیم دهـم    
  )79(. پرستش نکنید که من از عذاب دردناك آن روز بر شما بیمناکم

در این جا سران و بزرگان کافر قوم وى که بـه خـاطر ثـروت و قـدرتى کـه      
مـا تـو را جـز    : به نوح گفتند، داشتند خود را شریف تر از دیگران مى پنداشتند

: و در آیه دیگرى است که به یک دیگر گفتنـد  )80( ... بشرى مانند خود نمى بینیم
، مى خواهد برشما برترى جویـد او جز بشرى همانند شما نیست که بدین وسیله 

فرشتگانى را مى ) براى هدایت افراد بشر رسولى بفرستد(واگر خدا مى خواست 
گمراهى ودروغ به نوح و پیروانش ، و بلکه پا فراتر گذاشته نسبت جنون. فرستاد

مـا  : که به جنون دچار شده یا گفتند )81(او جز مردى دیوانه نیست : دادند و گفتند
: و در آیه دیگرى است که اظهار داشتند )82(. اهى آشکارى مى بینیمتو را در گمر

  )83(. ما شما را افرادى دروغ گو مى پنداریم
که باید گفت که این سبک مغزان نابخرد و خیره سران لجـوجى کـه تبلیغـات    

منطقى نداشتند ، نوح را مخالف با منافع مادى و ریاست خود تشخیص مى دادند
ل و منطقى نوح برخیزندتا به مبارزه با گ لذا به این بهانه جویى هـا و  ، فتار مستد

ت    سفسطه بازى ها متوسل مى شدند وگرنه هر عاقل با انصافى مى داند کـه سـنّ
الهى در مورد بعثت انبیا به همین صورت بوده که پیغمبر هر قـومى را از جـنس   

مردم درباره اصـل و  بلکه از میان همان ها برانگیزاند تا با معرفتى که ، همان قوم
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بهتر از او پیروى کنند و دعـوتش را بهتـر   ، نسب و خصوصیات زندگى او دارند
  . بپذیرند و تردید کمترى درباره اش باشد

بـراى مخالفـان و   ، متاءسفانه قوم نوح با این حـرف نابجـایى کـه مـى زدنـد     
  . دشمنان دیگر پیمبران الهى نیز بهانه زیبنده اى به یادگار گذارده اند
ایـن چنـد   : از جمله ایرادهاى دیگرى که به نوح گرفتند این بود که بدو گفتند

بـه سـخنانت    تأملجز فرومایگانى نیستند که بدون ، تنى هم که پیرویت مى کنند
و چون برترى و فضـیلت را بـه پـول و     )84(. گوش داده و دعوتت را پذیرفته اند

و ما برترى دیگرى است : نددنبال این سخن نابجاى خود گفت، ثروت مى دانستند
ما چگونـه بـه تـو    : که از روى کمال تعجب یا تمسخر و استهزا به نوح مى گفتند

نظیر همان ایرادى که  )85(! ایمان آوریم که پیروانت افرادى فرومایه و فقیر هستند
  مشرکان مکه به پیغمبر اسلام مى گرفتند

! اى مردم: ه چنین بیان فرمودپاسخ گفتار آن ها را ضمن چند جمل  نوح
فرسـتاده و رسـولى از جانـب    ) جرم من این اسـت کـه  (من گمراه نیستم و تنها 

  )86(. پروردگار جهانیانم 
اگر من اب دلیل روشن و برهانى از جانب پروردگار آمده باشم و ! اى مردم«

مارا دیگر من چگونه مى توانم ش، رحمتى به من داده باشد که از شما پنهان مانده
رى که از آن دارید به پذیرش آن وادار کنم   )87(. با تنفّ

ى پروردگار خود را بـه شـما   )وپیام ها(یت من آن است که رسالت ها مأمور
   .ابلاغ و شما را نصیحت کنم

رى از پروردگارتـان بـه وسـیله مـردى از جـنس       آیا تعجب مى کنید که تذکّ
تـا پرهیزگـارى کنیـد و شـاید     خودتان براى شما آمده است که شما را بیم دهد 

و گاهى به دلیل هاى بزرگ و نشانه هاى الهـى در   )88(. مورد رحمت قرار گیرید
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از پروردگار خود آمرزش بخواهید کـه  : جهان هستى اشاره مى کرد و مى فرمود
با اموال و فرزندان کمکتـان  ، وى آمرزنده است تا آسمان را فراوان بر شما ببارد

چرا شما خـدا را  . ها برقرار سازد و نهرها براى شما پدید آردکند و برایتان باغ 
مگر نمى بینیـد  ؟ به بزرگى باور ندارید با این که او شما را گوناگون آفریده است

که خدا چگونه آسمان هاى هفتگانه را بـالاى هـم آفریـده و مـاه را در آن هـا      
گیاهـان از زمـین   روشن گردانده و خورشید را چراغى قرار داده و شما را مانند 

آن گاه دوباره شما را در آن بازگردانـد و سـپس از آن بیـرون آورد و    ، برویانید
تا در راه هاى مختلف ) وگسترش داد(خداست که زمین را براى شما فرش کرده 

که پیمبران دیگـر نیـز غالبـا مـى      -و گاهى این جمله را  )89(. آن رهسپار گردید
اى مردم من از شما مالى نمى : رده و مى فرمودبه گفتار خود اضافه ک -فرمودند
  )90(. که مزد من تنها با خداست) و مزدى براى تبلیغ توقع ندارم(خواهم 

، واز این که مى گویید پیروان تو جز افرادى فرومایه و تنـگ دسـت نیسـتند   
؟ توقع دارید که من آن ها را از پیش خود برانم که شاید شما به من ایمان آورید

ز نمى توانم مردمى را که به خدا ایمان آورده و خدا را دیدار مى کنند از من هرگ
کیسـت کـه در پیشـگاه وى در روز    ، و اگر آن ها را از خـود بـرانم  ، خود برانم

  )91(. چرا اندیشه نمى کنید، )و در این عمل از من دفاع کند(قیامت مرا یارى کند 
نمى دانم چه مى کرده ) ندارم از درون کار آن ها اطلاع(گذشته از این که من 

و من چنان نیستم کـه آن هـا را از   ... اند و حساب آن ها تنها با خداى من است
  )92(. خود برانم

به هرصورت گفت وگوى میان او با آن قوم سبکسر بسیار شد و چون منطقى 
بناى لجاجت گزارند و به تدریج شروع ، در برابر گفتار خیرخواهانه نوح نداشتند
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اکنـون  ، جدال را با ما از حد گذرانـدى ! اى نوح: یک بار گفتند، هدید کردندبه ت
  )93(. اگر راست مى گویى آن عذابى که ما را از آن بیم مى دهى بیاور

بـس نکنـى   ) دست از این گفتـارت برنـدارى و  (اى نوح اگر: بار دیگر گفتند
  . )94(سنگ سار خواهى شد 

تاءکید و عناد بیشترى بـه مـردم مـى     آن گاه از پیش نوح برمى خاستند و با
بـت هـاى   (دسـت از معبـودان خـویش    ) به خاطر حرف هاى نوح(مردم : گفتند
  )95(. و نسر برندارید، یعوق، یغوث، سواع، ود: )خود

   آزار و صدمه اى که نوح از مردم دید
با توجه به عمر طولانى و سال هاى بى شمارى که نوح میان مردم بود و نیز  

ندکى که به وى ایمان آوردند وعلاقه زیادى کـه قـوم او بـه بـت پرسـتى      افراد ا
مى توان حدس زد که این پیغمبر بزرگوار چـه مقـدار سـختى کشـید و     ، داشتند

گمـراه و  ، گذشته از ناسزاهاى زیادى که به او گفتند و دیوانـه . خون جگر خورد
او مـى  انـواع شـکنجه بـدنى و آزار جسـمى را هـم بـه       ، جن زده اش خواندند

  . رساندند
گـاهى مـردم آن   ، روایـت کـرده    در حدیثى که صدوق از امـام صـادق  

حضرت را به قدرى کتک مى زدند که سه روز تمام به حال بى هوش مى افتـاد  
  )96(. و از گوش وى خون مى آمد

سال شـب وروز مـردم را    950حضرت نوح : مى نویسد) ره(مرحوم طبرسى 
ولى سخنان وى در آن مردم اثرى نداشت و گاهى ، کرد به سوى خدا دعوت مى

وقتى به هوش مـى آمـد و   ؛ آن قوم به قدرى او را مى زدند که بى هوش مى شد
  : مى گفت

  )97(؛ فانهّم لایعلمون، اللهم اهد قومى
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  . خدایا قوم مرا هدایت کن که نمى دانند
مى کرد کـه  نوح سه قرن تمام مردم را به خدا دعوت : از وهب نقل شده است
پنهان و آشکارا دعـوت خـود را   ، او در این نهصد سال. هر قرن سیصد سال بود

ولى آن مردم جز برطغیان و سرکشى نیفزودند و هر قرن کـه مـى   ، ابلاغ مى کرد
مردم آن قرن سرکش تر از قرن پیش بودند تا جایى که مردم دست کودکان ، آمد

وردند و به آن ها سفارش مى کردند خود را مى گرفتند و آن ها را نزد نوح مى آ
  : و مى گفتند

  ؛ لئن بقیت بعدى فلا تطیعنّ هذا المجنون
  . مبادا از این دیوانه پیروى کنى، اگر پس از من زنده ماندى
آن مردم به نوح حمله مى کردند و او را چنان مى : سپس ادامه داده مى گوید

در ایـن  . مـى شـد   زدند که از گوش هاى آن حضرت خون مى آمد و بى هوش
وقت او را برداشته به خانه اى مى انداختند یا به همان حال بـى هوشـى بـر در    

  )98(. گذارده و مى رفتند  خانه اش 
از لحن قرآن کریم هم به خـوبى فهمیـده مـى شـود کـه آزار آن هـا بـه آن        

خداوند در سوره هاى انبیاء و صـافاّت مـى   . شدید و سخت بوده است، حضرت
و  )99(. مانوح و خاندانش را از اندوه و محنـت بـزرگ نجـات دادیـم    . : ..فرماید

همان آزارهاى زیادى است که مردم به ، مفسران گویند که منظور از اندوه بزرگ
  . آن حضرت مى کردند

من مغلوب ! پروردگارا: در سوره قمر حکایت فرموده که نوح دعا کرد و گفت
  )100(. تو یاریم ده، هستم) وازپاافتاده(

در سوره شعراء هم آمده که این گونه به درگاه خداى رحمان استغاثه کـرد و  
پس میان من و ایشان ، به راستى که این قوم مرا تکذیب کردند! پروردگارا: گفت
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نجـات  ) از دست اینان(، گشایشى ده و مرا با مردمانى با ایمانى که با من هستند
  )101(. ده

   نفرین نوح
سال میـان آن مـردم توقـف     950نوح ، ریح مى کندچنان که قرآن کریم تص 

کرد و به کار تبلیغ دین و دعوت مردم به سوى خـداى سـبحان مشـغول بـود و     
آسودگى و آسایش نداشت و همواره مردم را به ایمان ، براى پیش رفت این آیین

اما باگذشت آن مدت ، به خدا و روز جزا و کسب فضیلت و تقوا دعوت مى نمود
کسـى  ، ز از همان افراد انگشت شمارى که بدو ایمـان آورده بودنـد  طولانى به ج

بـه ویـژه کـه    ، دعوت او را پاسخ نداد و آن حضرت از دیگران ماءیوس گردیـد 
زیرا خداوند به او خبـر داد کـه از   ، وحى الهى نیز به این ناامیدى وى کمک کرد

به ، هد آوردقوم تو جز همین افرادى که ایمان آورده اند کس دیگرى ایمان نخوا
  )102(. اندوهگین مباش، همین سبب از کارهایى که اینان مى کنند

آن حضـرت  ، در حدیثى است که چون سیصد سال از دعـوت نـوح گذشـت   
خواست درباره آن مردم نفرین کند و هم چنان که نمـاز صـبح را خوانـده و بـه     

آمـده   چند تن از فرشتگان از آسمان هفتم بـروى فـرود  ، قصد نفرین نشسته بود
خـواهش شـما   : نـوح پرسـید  ! خواهشى از تو داریم: سلام کردند و سپس گفتند

زیـرا ایـن   ، خواهش ما این است که نفرین را به تاءخیر انـدازى : گفتند؟ چیست
تـا  : نـوح در پاسخشـان فرمـود   . نخستین عذاب خدا در روى زمین خواهد بود

  . سیصد سال دیگر آن را به تاءخیر انداختم
دسته دیگرى از ، ل دوم نیز به پایان رسید و خواست نفین کندوقتى سیصد سا

فرشتگان از آسمان ششم آمدند و از وى خواستند تا باز هم نفرین را به تـاءخیر  
  . بدین ترتیب سیصدسال دیگر نیز به تاءخیر افتاد، اندازد
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پیروان نوح از آزار دشمنان به تنگ آمدند و از او ، وچون نهصد سال تمام شد
نوح قبول کرد و پـس از نمـاز بـه درگـاه     . تند تا گشایشى از خدا بخواهدخواس

خداونـد دعـاى تـو را    : جبرئیل نازل شـد و بـه نـوح گفـت    . خداوند دعاد کرد
اکنون به پیروان خود بگو که خرما بخورند و هسته آن را بکارنـد  . مستجاب کرد

بلا از ایشـان   ،پس از بارور شدن درختان. و از آن نگهدارى کنند تا بزرگ شود
رجَشان خواهد رسید   . برطرف مى گردد و فَ

همگـى خرسـند شـدند و    . نوح گفتار جبرئیل را به پیروان خـود اطـلاع داد  
نـزد نـوح آمدنـد و    ، وقتى درخت ها بـارور شـد  . دستور خداوند را انجام دادند

نوح از خداوند خواسـت تـا   . فرارسیده است، زمانى را که خبر داده بودى: گفتند
ایـن خرمـا را هـم    : وحى شد که به ایشان بگـو . ابق وعده عذاب را نازل کندمط

. گشایش مى رسـد ، بخورید و هسته آن را بکارید و پس ار بارور شدن درختان
در این موقع بود که یک سوم آن مردم نیز از دین نوح دست کشیدند و بى دیـن  

کاشـتند و هـم    خرماها را خوردنـد و هسـته اش را  . دوسوم دیگر ماندند. شدند
چون نزد نوح آمده و وفاى وعده حـق  . چنان مراقبت مى کردند تا بارور گردید

این خرما را هم بخورید و : دوباره به وى وحى شد که به آن ها بگو، را خواستند
هسته اش را بکارید در آن موقع هم یک سوم دیگر از دین بیرون رفتند و یـک  

دستور عمل کردند و چون هسته را کاشـته و  براى بار سوم به ، سوم باقى ماندند
به جز این افراد اندك کسـى  : نزد نوح آمدند و گفتند، درخت شد و به ثمر رسید

رَج ما به تاءخیر افتد ترس آن داریم که ما بـه  ، به جاى نمانده و اگر این بار نیز فَ
  . یمترس آن داریم که ما نیز به هلاکت در دین و گمراهى دچار شو، تاءخیر افتد

پروردگارا جز ایـن  : در دعاى خود گفت. حضرت نوح نماز خواند ودعا کرد
افراد اندك کسى در پیروى من باقى نمانده و من ترس آن دارم که اگر ایـن بـار   
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در ایـن وقـت بـود کـه     . فرج را به تاءخیر اندازى اینان هم از دین بیرون رونـد 
کنون دست به کار ساختن ا، دعایت را مستجاب کردیم: خداوند بدو وحى فرمود

  )103(. کشتى شو
بیش از هفتادوچند نفر به ، در حدیث دیگرى است که پس از این آزمایش ها

 ـایـن بـراى آن بـود تـا     : خداى سبحان به نوح وحى کرد. جاى نماندند ان مؤمن
اکنون من . خالص و پاك به جاى بمانند و افراد ناخالص از کنار تو پراکنده شوند

یى در دین مى دهم که ترس و بیمشان را به آسایش و امن تبـدیل  به آن ها نیرو
  )104(. کند تا از روى اخلاص مرا عبادت کنند

هنگامى که نوح از ایمان آوردن قوم خویش ماءیوس گردید و ، به هر صورت
: ... ایشان را به سختى نفرین کرد و گفت، آن همه لجاجت و ستیزه جویى را دید

که اگر زنده شـان بگـذارى   ، مگذار) زنده(افران را در زمین پرودگارا دیارى از ک
  )105(. بندگانت را گمراه کنند و جز بدکارانى ناسپاس تولید نکنند

خداى تعالى نیز دعاى نوح را مستجاب فرمود و عذابى قطعى را برآن مـردم  
ستم گر مقرر کرد و حکم عذاب آن ها به گونه اى بود که از وساطت نـوح نیـز   

  : آن ستمکاران جلوگیرى کرد و بدو گفت درباره
  ؛ )106( ولاتخاطبنى فى الذین ظلموا انهّم مغرقون

وساطت نکن و نجاتشان را از من (درباره این ستم گران مرا مخاطب مساز و 
  . که غرق شدنى هستند) مخواه

آرى مردمى که این قدر خیره سرند که بـه جـاى تقـدیر و تشـکر از چنـین      
وز خود را وقف هدایت آنان کرده و به طـور رایگـان در آن   پیغمبرى که شب ور

ت بسته تا آن ها را از تواشع وکـرنش در برابـر بتـان بـى      مدت طولانى کمر هم
که جز ایجـاد تفرقـه و دودسـتگى و     -مجسمه هاى بى روحى   جان و پرستش 
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او را ، رهـایى بخشـد   -ثمره دیگرى براى مردم نداشت ، خمودى فکر و بدبختى
مى زنند و آن همه آزار و صدمه مى رسانند و بـه جـاى اسـتماع سـخنان     کتک 

انگشت ها را در گوش مى گذاردند : چنان که خود نوح مى گوید، جان بخش او
چنـین مردمـى مسـتحق    ، و جامه ها را بر سرمى کشیدند که سخنان او را نشوند

هـا نسـل    نابودى و هلاکت هستند و باید از بیخ و بن کنده شوند و به جـاى آن 
ت درك حقایق و آمادگى پذیرفتن سخنان پیـامبران الهـى    جدیدى بیایند که قابلی

  . را داشته باشد

   کشتى نوح
پس از آن که خداى تعالى به نوح خبرداد که به جز ایـن افـراد انـدك کـس      

دستور ساختن کشتى را صادر فرمـود و چنـان   ، دیگرى به توایمان نخواهد آورد
ساختن کشتى تا به آن روز بـى سـابقه بـوده    ، دست مى آید که از ظاهر قرآن به

کشتى را تحت نظر ما و بـه دسـتور مـا بسـاز و     : از این رو به نوح فرمود، است
) و نجاتشان را از مـن مخـواه  (درباره کسانى که ستم کرده اند مرا مخاطب مساز 

  )107(. که غرق شدنى هستند
مـیخ و  ، کشـتى شـد و تختـه   نوح نیز طبق دستور الهى دست به کار سـاختن  

آن ها را به هـم متصـل   ، چوب از اطراف تهیه مى کرد و زیر نظر فرشتگان الهى
  . ساخته و به سرعت کشتى را آماده مى کرد
آن مردم کوته فکر که منطق درسـتى  ، و همان گونه که پیش از این اشاره شد

یله جدیدى براى وس، نداشتند و در صدد بودند تا به هر نحو شده نوح را بیازارند
الانبیاء گشودند و هـرکس   آزار حضرت به دست آوردند و زبان به تمسخر شیخ 

  . به نحوى او را سرزنش و استهزا مى کرد
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دیگـرى پوزخنـد   ؟ نجار شده اى، یکى مى گفت که اى نوح پس از پیغمبرى
کشتى با ایـن  ، مى زد و مى گفت که در این سرزمین خشک که آبى وجود ندارد

نکند در بیابان خشک مى خواهى کشـتى  ؟ طول را براى چه مى سازى عرض و
پس کجـا در  ، سومى مى گفت که این کشتى را در خشکى مى سازى؟ بانى کنى

  ! آب مى اندازى
اگر شما امـروز  : نوح در پاسخ آن ها یک جمله مى گفت و اظهار مى داشت

و بـه  ، خره کنـیم روزى خواهد آمد که ما نیز شما را مس ـ، ما را مسخره مى کنید
ت بار به سراغ کدام یـک از مـا    زودى خواهید دانست که عذاب خوارکننده و ذلّ

  . )108(دو طایفه خواهد آمد 
کسانى که بروى عبـور  ، در حدیث است که چون شروع به درخت کارى کرد

وقتـى  ؟ به درخت کارى مشغول شـده اى : مى کردند مسخره کنان بدو مى گفتند
: بـدو مـى گفتنـد   ، آن ها را قطع و شروع به نجارى کرددرخت ها بزرگ شد و 

و همین که به ساختن کشتى مشغول شد بدو مـى خندیدنـد و بـه    ! نجار شده اى
حالا دیگر در این سرزمین بى آب بـه شـغل کشـتى بـانى     : یک دیگر مى گفتند

آن دوران هم گذشت و به تدریج کشتى سـاخته و  ! دست زده و ملاّح شده است
  . حاضر شد

بعضـى گفتـه   . ارتفاع و کیفیت آن کشتى اختلاف است، عرض، در مقدار طول
ذراع بوده اسـت وطبـق ایـن     80وارتفاعش  800عرضش ، 1200طول آن : اند

طـول آن  : دیگرى گفتـه اسـت  ، رسیده است  قول روایتى هم از امام صادق
طول آن  ذراغ بوده و قول سوم آن است که 80و ارتفاعش  500عرضش ، 700
  )109(. واللهّ اءعلم، ذراع بوده است 30و عرض و ارتفاعش ، 300
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طبقه زیرین براى . از ابن عباس نقل شده که کشتى مزبور داراى سه طبقه بود
طبقه وسط براى چهارپایان و طبقه بالا براى مردمى که با نوح ، جانوران وحشى

در همان طبقه ، ته بودو حضرت نوح هر چه خوراکى و لوازم دیگر برداش، بودند
  )110(. بالا جاى داد

در ایـن وقـت   . به هرصورت کشتى آماده شد و نوح منتظر فرمان خداوند بود
) آب از(و ) و نشانه هاى عذب آمد(وقتى که دیدى فرمان در رسیید: دستور آمد

بـه جـز آن   (از هر حیوانى یک جفت بـردار و خانـدانت   ، تنور جوشیدن گرفت
و هـم چنـین   ) اب آن ها را پیش از این به تو خبـر داده ایـم  کسانى که وعده عذ

ودربـاره  ، کسانى که به توایمان آورده اند را با خود بردار و به کشـتى وارد شـو  
  )111(. کسانى که ستم کرده اند با من گفت و گو مکن که غرق شدنى هستند

  ؟ تنور کجا بود و منظور از آن چیست
و تنور در لغـت  . جوشیدن آب از تنور بود ،چنان که گفته شدن نشانه توفان 

به جایگاه طبخ نان گویند مطابق چند حـدیث و گفتـارى کـه از ابـن عبـاس و      
تنور مزبور که اکنون در مسجد کوفه است تنورى بـود کـه در   ، دیگران نقل شده

ى قرار داشت که براى پخت نان از آن استفاده مى مؤمنخانه نوح یا در خانه زن 
ه مشغول پخت نان بود که ناگاه جوشش آب را از مؤمنح یا آن زن زن نو. کردند

آن حضرت بیامد و . بى درنگ جریان را به نوح گزارش دادند. تنور مشاهده کرد
سپس به کنار کشتى آمد و کسانى ، مقدارى خاك رویآن ریخته و آن را مهر کرد

. جـاى داد را که قرار بود در کشتى سوار کند و هـم چنـین حیوانـات را در آن    
سپس بازگشت و خاك ها را از روى تنور به یک سـو زد و در ایـن وقـت آب    
جوشید و آسمان نیز همانند دهانه مشک شروع به باریدن نمـود و رود فـرات و   

  )112(. چشمه ها نیز طغیان کردند و آب زمین را فراگرفت
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ور از گفتـه انـد منظ ـ  : درباره تنور گفته هاى دیگرى نیز نقل شده مانند اینکه
یعنى آب از سطح زمین جوشش کرد و یـا  ؛ همان ظاهر وسطح زمین است، تنور

ولى همان گونه که طبرسى ، از منظور طلوع خورشید و درخشندگى آفتاب است
ل صحیح تر است، و دیگران گفته اند) ره(و مجلسى  قول او . 

در هر حال آب از چشمه ها به شدت جوشـید و رودهـا طغیـان نمـود و از     
طولى نکشید که سراسر زمـین و  . ان هم مانند دهانه مشک باران مى ریختآسم

تنها نوح و خاندان و پیروانش بودند که به کشتى . دشت وبیابان را آب فراگرفت
  . درآمدند و از غرق شدن نجات یافتند

در کشتى سوار شوید و به نام خدا در وقـت سـوار   : نوح به همراهانش گفت
 )113(. جویید که پروردگار من آمرزنـده و مهربـان اسـت   شدن و ایستادنش تبرّك 

  . آنان نیز نام خدا را برزبان جارى ساختند و همگى در کشتى جاى گرفتند
و آن هـا کـه    )114(آن ها را در میان امواجى چون کوه پیش مـى بـرد   ، کشتى

مردم گردن کش و خیره سر کافر را مى دیدند که چگونـه در  ، سوار کشتى بودند
امواج خروشان با مرگ دست به گریبان اند و میان توفانِ خشـم پرودگـار   میان 

  . دست وپا مى زنند و پاسخ سرکشى و پوزخنده هاى خود را مى گیرند
نـوح و همراهـانش را در آن   ، ما: آرى خداى سبحان درباره آن ها مى گوید

و دیگران را غرق کردیم و بـه راسـتى کـه در ایـن جریـان      ، کشتى نجات دادیم
ما نوح و : و در جاى دیگر مى گوید )115(. نبودند مؤمنعبرتى است و بیشترشان 

) وباقى مانـدگان (همراهانش را در آن کشتى نجات دادیم و تنها آنان را جانشین 
پـس  ، در زمین قرار دادیم و کسانى که آیات ما را تکذیب کردنـد غـرق کـردیم   

بـه جـرم خطاکـارى هـاى      و... بنگر که چگونه بود سـرانجام بـیم داده شـدگان   
  )116(. خودشان بود که غرق شده و داخل دوزخ شدند
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   تعداد نجات یافتگان
و . اختلاف اسـت ، در تعداد ایمان آورندگان و آن ها که به کشتى سوار شدند 

قرآن کریم به طور . پیش از این در حدیثى گذشت که آن ها هفتادوچند نفربودند
ران گفته اند )117(. ایمان نیاوردندو جز اندکى بدو : اجمال مى گوید جمعى از مفس :

هشتاد نفـر بودنـد و بـه گفتـه بعضـى      ، مجموع آن هایى که به وى ایمان آوردند
دیگرى هفتاد و هشت نفر بودند که هفتاد و دو نفر آن ها از مردان و زنان قوم او 

 صـادق هم چنین در حدیثى از امام . و شش نفر دیگر پسران و زنانشان بوده اند

  )118(. است که جمعا ده نفر بودند و نیز قولى است که هفت نفر بوده اند 
که  -حام و یافث ، یعنى سام، به هرحال گروه اندکى بوده اند که سه پسر نوح

  . با زنانشان در میان آن بودند -نژادهاى کنونى روى زمین از نسل آن هایند

   داستان پسر نوح
ه نام کنعان داشت که جزء دشمنان او بـود از پـدر کنـاره    نوح پسر دیگرى ب 

هنگامى که آب از هر سو زمـین را  . گرفته و به دین و آیین او ایمان نیاورده بود
فراگرفت و نوح و همراهانش در کشـتى قـرار گرفتنـد و آن منظـره هولنـاك را      

بـراى  ناگاه چشم نوح به آن پسر افتاد که ماننـد مـردم دیگـر    ، تماشا مى کردند
نجات خویش تلاش مى کند و مى خواهد به وسیله خود را از غرق شدن نجات 

  . دهد
بیـا بـا مـا سـوار     ! پسـرجان : نوح به دلیل علاقه پدرى او را صدا زد و گفت

  )119(. و از زمره کافران بیرون آى) وایمان آور(شو
آن بى چاره به حدى گرفتار غرور بـود کـه بـه جـاى آن کـه در آن لحظـه       

هـم اکنـون   : سخن پدر را بشنود و نصیحت او را بپذیرد در جواب گفت حساس
اما نمى دانسـت کـه ایـن    )120(. به کوهى پناه مى برم تا مرا از خطر آب حفظ کند
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بلکه عذاب و قهر الهى است که به صـورت توفـان   ، سیل و توفان معمولى نیست
راه فـرار  ، ن وضـع درآمده و آن مردم خیره سر را در کام خود فرومى برد و با ای

نوح این مطلب را نیز به وى تذکر داده و از روى دل سوزى . بروى مسدود است
امروز در برابر فرمان و عذاب الهى پناه گاه و نگهبانى وجود ندارد و تنهـا  : گفت

اهـل نجـات   ، مورد رحمت الهى قرار گیرنـد ) به وسیله ایمان به خدا(کسانى که 
  )121(... . هستند

سخن نوح به پایان نرسیده بود که موج برخاسـت و مجـال ادامـه    شاید هنوز 
سخن را از کف او ربود و میان آن دو جدایى افکند وپسر نوح را در کـام خـود   

  . کشید
نوح که قبل از آن وعده نجات خاندان خود را از خداى سبحان دریافت کرده 

: کـرد و گفـت   در این وقت روى تضرّع و نیاز به درگاه پروردگار بـى نیـاز  ، بود
و تو خـود   )122(. پسر من جزء خاندان من است و وعده تو حق است! پروردگارا

  ! وعده کردى که من و خاندانم را نجات بخشى
و چیـزى را کـه   ... وى از خاندان تو نیست: پرودگار متعال به نوح پاسخ داد

. نباشىبدان علم ندارى از من درخواست مکن و تو را پند مى دهم که از نادانان 
وى پسر صـلبى و نسـبى نـوح    : در تفسیر این آیه فرمود  حضرت رضا )123(

) و از آیـین پـدر پیـروى نکـرد    (اما چون نافرمانى خداى عزوجل را نمـود ، بود
  )124(. خداوند او را از پدر جدا کرد و از زمره خاندان نوح بیرون برد

افراد میزان نزدیکـى و دورى   عمل و کردار، یعنى در پیش گاه پرودگار متعال
آن ها به پیغمبران بزرگوار الهى و مردمان صالح درگاه پرودگار اسـت و ارتبـاط   
خویشاوندى با آنان در این باره هیچ تاءثیرى ندارد و در وقت نزول عـذاب بـه   

  . کار نمى آید
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براثر اطاعت حق و پیروى دسـتورهاى   )125(آرى در این درگه سلمان فارسى 
السـلمان منـّا   امى اسلام از زمره خاندان آن بزرگوار گشته و به افتخار رسول گر
ولى پسر نوح به جـرم نافرمـانى و پیـروى نکـردن     ، مفتخر مى گردد اهل البیت

 انـه لـیس مـن اهلـک    دستورهاى پدرش از خاندان وى جدا مى شود و خطاب 
  . درباره اش به نوح نازل مى گردد

  : سعدى در این باره گوید
  بـــا بـــدان بنشســـت   پســـرنوح

  خانــــدان نبــــوتش گــــم شــــد     

   
ــد  ــف روزى چن ــحاب که ــگ اص   س

ــد        ــت و آدم شـ ــردم گرفـ ــى مـ   پـ

   
، و جوابى که بین خداى تعالى و نوح رد وبـدل شـد   سئوالاز ، روى هم رفته

بى خبر بود و گرنه با این تضـرّع    معلوم مى شود که نوح از کفر دونى فرزندش 
زیرا وى خود از خـدا خواسـته   ، واست نمى کردوزارى نجات او را از خدا درخ

و با این  )126( ... پروردگارا دیارى از کافران را بر روى زمین باقى مگذار: بود که
نابوده همه کافران ار از خدا درخواست کرده بود و از سوى دگیر خداوند ، جمله

: ... دنیز او را از وساطت درباره کافران ممنوع ساخته و صـریحا بـدو گفتـه بـو    
و چون به کفر فرزند  )127(. درباره ظالمان مرا مخاطب نساز که غرق شدنى هستند

دانست که عاطفه پدرى او را به شتاب واداشته و چیـزى را کـه از   ، واقف گردید
حقیقت آن آگاه نبوده و نمى بایستى از خدا بخواهد درخواست کرده و همـین را  

: هى و اسـتغفار گشـوده گفـت   براى خود لغـزش دانسـت و زبـان بـه عـذرخوا     
به تو پناه مى برم که چیزى را از تو بخواهم که بدان علم ندارم و اگر ! پروردگارا

. تو مرا نیامرزى و مورد رحمت خویش قرار ندهى از زیان کـاران خـواهم بـود   
این سخنان دلیل بر کمال فروتنى نـوح  ، و به گفته طبرسى در تفسیر آیه فوق )128(
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چون گناهى از وى سرنزده بود کـه بخواهـد از   ، جا اظهار داشتهاست که در این 
  . آن ها به درگاه خدا استغفار کند

  ؟ آیا توفان همه زمین را فراگرفت
ویژه یک نقطه یا قسمتى از کره زمـین بـوده کـه    ، توفان نوح: بعضى گفته اند 

نوح و قومش در آن سکونت داشتند و آن جا همان سـرزمین عـراق و نـواحى    
  . ایشان براى اثبات این حرف سخنانى نیز گفته اند. ه بوده استکوف

وروایاتى که در این بـاره رسـیده   ، اما بعید نیست از مجموع آیات قرآن کریم
به دست آورد که توفان زمان نوح همگانى بوده و همـه  ، به انضمام شواهد دیگر
ان جـزء  چنان که دعوت آن حضرت عمومى بود و ایش ـ. زمین را فراگرفته است

پیامبرانى است که بر تمام کره زمین مبعوث گشته و به اصـطلاح جـزء پیغمبـران    
ایـن مطلـب یعنـى همگـانى     : به گفته یکى از بزرگان تفسیر. اولوالعزم بوده است

بهترین شاهد و قرینه بر عمومیت عذاب است گذشته از این کـه از  ، بودن دعوت
مثلا مى بینیم در آن جـا  ؛ ى آیدآیات قرآنى و روایات هم این مطلب به دست م

پروردگارا از کـافران بـرروى   : درباره مردم نفرین مى کند مى گوید  که نوح
یا خداى تعالى هنگام نزول عذاب بـه آن حضـرت   )129(. زمین دیارى باقى مگذار

. از هر حیوانى یک جفت در کشتى جاى ده و بـاخود بـردار  : دستور مى دهد که
تنها نسل نوح در زمین باقى ماندند و او را ، ن که پیش از این اشاره شدو چنا)130(

پدر دوم مردم روى زمین مى دانند و جمعیت فعلى دنیا را به نژادهـاى مختلفـى   
مـثلا مـردم   ، تقسیم مى کنند که همگـى نسبشـان بـه فرزنـدان نـوح مـى رسـد       

  . خاورمیانه را نژاد سامى مى نامند
تاریخ بـه  ، در لوحه هایى که از آشور به دست آمده: در اعلام قرآن مى گوید

. یکى پیش از توفان و دیگرى پس از توفان تقسـیم شـده اسـت   ، دو دوره ممتاز
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ایرانیان و هنـدیان  ، هم چنین در کتاب هاى مذهبى و تاریخى یونانیان قدیم )131(
نیـز  علامه طباطبـایى  . نیز داستانى توفانى که همه جا را فراگرفته ذکر شده است

نقل کـرده و در  ، در تفسیر سوره هود عبارت هایى که در کتاب هاى مزبور است
آخر نظر برخى از دانشمندان فیزیولوژى را آورده که گفته اند وقتى ما قله هـاى  

به فسیل هایى از حیوانات برخورد کرده و آثـارى از  ، کوه ها را بررسى مى کنیم
. ر آب نمى توانستند زنـدگى کننـد  حیوانات به دست مى آوریم که معمولا جز د

  . ایشان همین مطلب را شاهد دیگرى بر فراگیر بودن توفان دانسته اند
ابن اثیر و دیگران نیز از نظر تاریخى توفـان را عـالم گیـر دانسـته و گفتـار      

ت توفان بوده اند از نظر تاریخ مردود دانسـته و آیـه   ، مجوس را که منکر عمومی
مسعودى نیز در تاریخ مروج الـذهب  . ویش گرفته اندفوق را گواهى بر سخن خ

  )132(. تصریح کرده که در توفان نوح همه زمین غرق شد
البته برخى احتمال داده اند و آیات را نیز برهمین معنا حمل کرده اند که چون 
افراد بشر در آن روز منحصر به همام مردمى بود که نوح برآن ها مبعوث شـد و  

سکونت داشـتند  ، ان قسمتى که توفان نوح آن جا را فراگرفتآنها نیز فقط درهم
و از ایـن رو  ، و در سایر نقاط زمین بشرى و بلکه شاید جاندارى وجود نداشت

ممکن است توفان همان قسمت ها را فراگرفته و همه مردم و حیوانـات آن روز  
فرزنـدان  به جز آن ها که در کشتى بودند را نابود کرده باشد و نسل انسان ها از 

رد که البتهّ . باقى مانده باشند، نوح و حیوان ها نیز از همان که نوح داخل کشتى ب
اثبات این مطلب به عهده گوینده آن است و ما سخن را به همین جا خاتمه مـى  

  . واللهّ اءعلم، دهیم
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   سئوالپاسخ یک 
و به چه دلیل بچه هاى بى گناه قوم نـوح بـا پـدران    : دیگر این است سئوال 

  ؟ مادران گنه کار خویش دچار توفان شدند
در مقام پاسخ گویى باید به این مطلب توجه داشت کـه میـان نـابودى افـراد     
انسان و حیوانات دیگر با عذاب الهى این ملازمه و ارتباط وجود ندارد و چنـان  
نیست که هر نابودى چه عمومى و چه خصوصـى کـه میـان ملـت هـا و نقـاط       

همه از روى عقوبت و انتقام الهى در مورد فرد فـرد  ، ى افتدمختلف زمین اتفاق م
وبـا  ، مانند زلزله؛ بلکه همه حوادث و بلاهاى عمومى، ملت هاى نابود شده باشد

و طاعون که گروه گروه مردمان بدکار و نیکوکار و بزرگ و کوچک را بک جـا  
ا فـرا  طبق یک قانون کلى و طبیعى است که هنگامى کـه جـایى ر  ، نابود مى کند

همه را باخود نابود مى کند اگر چه علت اساسى این بلاهـا نیـز بـه هـم     ، گرفت
خوردن نظام تکوین و اوضاع عالم است که آن هم باز بر اثر اعمال بـد مـردم و   
معلول گناهان است و خداى تعالى نعمت هایى را که به ملتى داد دگرگـون نمـى   

امـا وقتـى   ، ن را فـراهم کننـد  کند تا وقتى که خود آن ملت موجبات دگرگونى آ
نظام به هم خورد و بلا آمد به کوچک و بزرگ رحم نمى کند و همـه را از بـین   

یعنى آگاه شدن ستم گران ، چون خود این موضوع: بعضى هم مى گویند. مى برد
، موجب ناراحتى بیشتر و عذاب آنان مى شود، از نابودى حیوانات و کودکانشان

م ستم کار را فراگرفـت اطفـال و حیواناتشـان را نیـز     قو، از این رو وقتى عذاب
  . شامل مى گردد تا شکنجه بیشترى ببینند
رسیده است که اگر از نظـر سـند     در این جا روایتى نیز از حضرت رضا

در ) ره(صـدوق  . در خصوص قوم نوح به خوبى رفع اشکال مى کند، معتبر باشد
به حضرت رضا عـرض  : وایت کرده که گفتعلل و عیون از عبدالسلام هروى ر
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کردم به چه علت خداى عزوجل در زمان نوح همه دنیا را غرق کرد با ایـن کـه   
  ؟ میان آن ها اطفال و افراد بى گناه نیز وجود داشتند

زیرا خداى عزوجـل از چهـل سـال    ، اطفال در آن ها نبودند: حضرت فرمود
دیگر صاحب فرزندى نشـوند و از   مردان و زنان را عقیم کرد که، پیش از توفان

این رو نسلشان منقطع گردید و هنگامى که غرق شدند طفلى میان آن ها نبـود و  
و دیگران نیز که مستقیما . خداى عزوجل بى گناهان را به عذاب خود نابود نکرد

تکذیب نکرده بودند به واسطه این که به عمل تکذیب کنندگان راضى بودند غرق 
  )133(. شدند

   از طوفانپس 
. اختلاف نظـر اسـت  ، در این که نوح و همراهانش چه اندازه در کشتى بودند 

سپس آب فرو نشست و کشتى بر کوه ، برخى گفته اند که هفت روز در آن بودند
برخى این مدت را بـیش از یـک   . قرار گرفت) کوهى است در موصل(وجودى 

یعقوبى هم مـى  . بودند ماه ذکر کرده اند و در حدیثى است که شش ماه در کشتى
یک سـال  ، از روزى که نوح داخل کشتى شد تا وقتى که از آن بیرون آمد: گوید

  )134(. و ده روز طول کشید
، در قرآن کریم بدون آن که از مدت توقف نوح در کشتى سخن به میـان آورد 

جریان فرونشستن آب و قرار گرفتن کشتى را بر کوه جودى در یک آیـه کوتـاه   
وده و آیه مزبور به قدرى فصیح و زیباست که فصحاى عرب آن زمان و بیان فرم

دشمنان اسلام را به اعجاب واداشت و از آوردن مانند همـین یـک آیـه نـاتوان     
  . بودند و به عجز خود اعتراف کردند

  : متن آیه چنین است
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و قیل یا ارض ابلعى ماءك و یا سماء اقلعـى و غـیض المـاء و قضـى الامـر      
  ؛ )135( الجودى و قیل بعدا للقوم الظاّلمین واستوت على

و ، بـازگیر ) بـاران را (و اى آسمان ، گفته شد که اى زمین آب خود را فرو بر
جودى قـرار گرفـت و گفتـه    ) کوه(و فرمان انجام شد و کشتى بر ، آب فرو رفت

  . شد دورى بر گروه ستمکاران باد
ریش خواستند مانند قرآن مرحوم طبرسى در مجمع البیان نقل کرده که کفار ق

، براى این کار چهل روز خوراك خود را نـان سـفید مغـز گنـدم    . سخنى بیاورند
هنگامى که خواسـتند  . گوشت برهّ و شراب ناب قرار دادند تا ذهنشان پاك گردد

ایـن  : ایشان به یک دیگـر گفتنـد  ؛ این آیه به گوششان خورد، شروه به کار کنند
از ایـن رو از  . کسى نمى تواند مانند آن بیاورد سخن شبیه کلام مخلوق نیست و

  )136(. کار خود دست کشیده و ماءیوسانه از هم جدا شدند
به هر صورت نوح و همراهانش از کشتى فرود آمدند و بـراى آغـاز زنـدگى    

شروع به فعالیت کردند و به ساختن خانه و قلمه زدن درختان و ، روى کره زمین
  . تنظیم امور زندگى پرداختند

یعقـوبى  . سال گفته انـد  350برخى . در عمر نوح پس از توفان اختلاف است
سال ذکر کرده و در چند  348سال و طبرى در نقلى آن را  360در تاریخ خود 

و پیش از این گفته شـد   )137(. سال نقل شده است 500حدیث ازائمه بزرگوار ما 
سال ذکر کرده انـد   2500که مجموع عمر آن بزرگوار را نیز در روایات بسیارى 

در کتاب امالى حدیث جامع و جالبى در این باره نقـل کـرده کـه    ) ره(و صدوق 
  : روایت کرده که فرمود  وى به سندش از امام صادق: ترجمه آن چنین است

سال آن قبل از بعثت و نبـوت و   850سال زندگى کرد که  2500نوح پیغمبر 
. ود که مردم را به خداپرسـتى دعـوت مـى کـرد    سال دیگر پس از بعثت ب 950
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سال نیز پس از فـرود آمـدن    500سال سرگرم ساختن کشتى شد و  200سپس 
 . کشتى زنده بود که شهرها را بنا کرد و فرزندانش را در بلاد سکونت داد

ملک الموت نزد وى آمـد و سـلام   ، آن گاه هنگامى که در آفتاب نشسته بود
و به چه منظـورى آمـده   (؟ حاجتت چیست: وبدو گفتنوح جوابش را داد . کرد
ایـن مقـدار   : نوح پرسید! آمده ام تا جانت را بگیرم: ملک الموت پاسخ داد )؟اى

آرى نوح برخاست و بـه سـایه   : گفت! مهلتم مى دهى که از آفتاب به سایه بروم
و (آن چه در دنیا بـر مـن گذشـت    ! اى ملک الموت: آمد و روبه وى کرده گفت

یت خود مأموراکنون ، همانند این بود که از آفتاب به سایه آمدم) رطولانىاین عم
  )138(. و عزرائیل جان آن حضرت را گرفت. را انجام ده

سال زندگى کرد و وقتى  2800مسعودى در حدیثى نقل کرده که آن حضرت 
ملک المـوت  . نوح در آفتاب نشسته بود، ملک الموت براى قبض روح وى آمد

. خداى عزوجل مرا براى قبض روح شما فرستاده اسـت : عرض کردسلام کرد و 
و به زیـر سـایه درختـى    . به من مهلت ده تا به آن جا بروم: حضرت نوح فرمود

یت خود را مأمور: اشاره کرده بدان جا آمد و دراز کشید و به ملک الموت فرمود
ت از همه اى کسى که میان فرزندان آدم عمر: عزرائیل پیش آمده گفت. انجام ده

چیزى به یاد ندارم جـز  : نوح گفت؟ دنیا را چگونه یافتى، آن ها طولانى تر بوده
  )139(. همین که از آفتاب به سایه آمدم

دنیا را چگونـه  : بدوگفتند، هنگامى که مرگ نوح در رسید: ابن اثیر گفته است
گـر  مانند خانه اى که دو در داشت از یک در وارد شدم و از در دی: گفت؟ دیدى

  )140(. بیرون رفتم
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   با شیطان  گفت وگوى نوح
پس از این : روایت کرده که فرمود  در حدیثى از امام باقر  صدوق 

اى نـوح تـو   : شیطان نزد او آمد و گفت، که نوح نفرین کرد و قوم او غرق شدند
ى بر من دارى که مى خواهم جبران کنم چقدر براى من ناراحت : دنوح فرمو. حقّ

ى پیدا کرده باشم ؟ اکنون بگو آن حق چیسـت . کننده است که من به گردن تو حقّ
آرى تو نفرین کردى و خدا این مردم را غرق کرد و کسى به جاى : شیطان گفت

اینک تا آمدن قـرن دیگـر و   . نماند که من او را بفریبم و از راه راست بیرون برم
؟ اکنون چگونه مى خواهى جبـران کنـى  : نوح گفت. تمنسل آینده من آسوده هس

چند جملـه بـه تـو مـى     ، شیطان گفت براى تلافى این حقى که به گردن تو دارم
که من در این سـه جـا از   ) و مرا از خاطر مبر(در سه جا به یاد من باش : گویم

ل در جایى کـه خشـم مـى کنـى    : هر جاى دیگر به آدمى نزدیک ترم دوم در ، او
میان دو نفر قضاوت مى کنى وسوم هنگامى که با زن بیگانه اى خلوت  وقتى که

  )141(. مى کنى و کس دیگرى با شما نیست
تو حق بزرگـى  : در حدیث دیگرى آمده است که شیطان نزد نوح آمد و گفت

مطمئن . به گردن من دارى و من به تلافى آن آمده ام تا براى تو خیرخواهى کنم
نـوح از سـخن وى   . خیانت نمى کـنم ) نخواهم گفت و دروغ(باش که در گفتارم 

با : خداى سبحان به او وحى فرمود. ناراحت شد و خوش نداشت با او تکلم کند
  . کن که من حق را بر زبانش جارى خواهم کرد سئوالاو سخن بگو و از او 

، هرگـاه فرزنـد آدم بخیـل   : شیطان گفت! سخن بگو: در این وقت نوح فرمود
به زودى به چنگ ما مـى افتـد و   ، شدو یا در کارها عجله کندحسود با، حریص

ما نامش را ، مانند موم در دست ما باشد و اگر همه این صفات در وى جمع شود
اکنون بگو که حق بزرگى که بـه گـردن   : نوح پرسید. مى گذاریم)142(شیطان مرید 
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ا بـه دوزخ  تو نفرین کردى و به فاصله کمى همه ر: گفت؟ تو پیدا کرده ام چیست
روزگار زیادى مـن سـرگرم   ، و اگر نفرین تو نبود، افکندى و مرا آسوده ساختى

  )143(. آن ها مى بودم
در حدیث دیگرى از ابن عباس نقل است که نصیحت شیطان به نوح این بـود  

مبادا تکبر بورزى که همان سبب شد من به آدم سـجده نکـنم و رانـده    : که گفت
رص بورزى که همه بهشت بر آدم مباح گردیـد و تنهـا   مبادا ح. درگاه الهى گردم

مبـادا حسـد   . از یک درخت ممنوع گردید و حرص واداراش کرد از آن بخـورد 
: نوح بـدوگفت . بورزى که همان سبب شد تا فرزند آدم برادرش را به قتل رساند

اکنون بگو در چه وقت نیرو و قدرت تو بـر فرزنـد آدم بـیش از اوقـات دیگـر      
  )144(. هنگام غضب: گفت؟ است

   و اوصیاى پس از وى  قبر نوح
قبرنوح در نجـف و  ، مطابق اخبار و تواریخ، چنان که پیش از این اشاره شد 

قرار دارد و این جمله در زیارت نامـه آن حضـرت     انمؤمندر کنار قبر امیر
   .آدم و نوحالسلام علیک و على ضجیعیک : است که زیارت کننده مى خواند

پس از نوح به فرمان الهى فرزندش سام وصى او گردید و بـه نگهبـانى آثـار    
وى در . انبیا و وصیت پدر نایل آمد و جمعى او را از پیمبران مرسـل مـى داننـد   

زمان خود با مخالفت برادارنش حامو یافثو فرزندان قابیل و عـوج بـن عنـاق و    
دار فـانى را  ، سال 600پس از ، اند دیگران مواجه شد و سرانجام چنان که گفته

ارفخشد را وصى خود گردانیـد و آثـار انبیـا را بـه وى       وداع گفت و فرزندش 
  . منتقل کرد

عموم مورخان ارفخشد را ابوالانبیا نامیده اند و گفته اند که نسب پیمبران پس 
گویند ارفخشد براى نگهبـانى میـراث پیمبـران و    . از نوح به وى منتهى مى شود
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رنج فراوانى بد و ، فضیلت و تبلیغ آیین الهى پدران خویش، عوت مردم به پاکىد
سالگى از دنیا برفت و فرزندش شـالخ   460آزار بسیارى دید تا این که در سن 

اینان گویند که شالخ پدر حضرت هود است کـه خداونـد   . را وصى خود گردانید
 ـ ى هـم بـه نـام پیغمبـر     نامش را در قرآن ذکر فرموده و یکى از سوره هاى قرآن

  . بزرگ نامیده شده است
سال در این جهان زنده بود  430شالخ به گفته یعقوبى و برخى دیگر به مدت 

و مردم را به اطاعت پروردگار دعوت مى کرد و از نافرمانى خـدا برحـذر مـى    
پس از وى فرزنـدش  . داشت و عذاب هاى گناه کاران را به یاد آن ها مى آورد

به تبلیغ الهى وحفظ آثار پیغمبران قبلـى  ، را عابر نیز ذکر کرده اندهود که نامش 
  )145(! قیام نمود
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    هود -6
از پیغمبران بزرگوارى است که گذشـته از ملکـات عـالى      حضرت هود 

، نسـب ، از نظـر فضـایل  ، نفسانى و اخلاق پسندیده انسانى که در وجود او بـود 
استگى اندام نیز میان مردم زمان خود ممتـاز بـود و خـداى    زیبایى صورت و آر

 . بزرگ کمالات ظاهرى و معنوى را یک جا در او جمع کرده بود

وبدل شده  از سخنانى که میان آن حضرت و قوم بت پرست و سرکش وى رد
مى توان فهمید که تا چه حد بـراى ارشـاد   ، و خداوند در قرآن کریم نقل فرموده

صـبر و  ، دبارى به خرج داد و چه انـدازه در برابـر نـادانى مـردم    بر، مردم گمراه
  . شکیبایى کرد که نظیر آن جز میان پیغمبران الهى دیده نمى شود

 مـأمور از جانب خداى تعـالى  ، پس از این که چهل سال از عمر هود گذشت
شد تا قوم خود را به پرستش خداى یکتا دعوت و اخلاق پست و عادت هـاى  

ه گریبان گیرشان شده بود بـه آنـان گوشـزد فرمایـد و از عـذاب      ناپسندى را ک
  . سخت الهى بیمشان دهد

و نسبشان به عادبن عوص بن (قوم هود که طبق گفته بعضى سیزده قبیله بودند
) ارم بن سام بن نوح مى رسید و به همین سبب به قوم عاد موسـوم شـده بودنـد   

  . دندقوى هیکل با عمرهاى طولانى بو، مردمى ثروتمند
سرزمین آن ها احقاف و در جنوب غربى جزیرة العرب بین یمن و حضرموت 

سرسبز و پرآب بود کـه  ، احقاف سرزمینى حاصل خیزز. یا یمن و مهرة واقع بود
قواى بدنى آن هـا بـه حـدى    . در آن زمان در سرزمین هاى مجاور نظیر نداشت

نـد و بـه صـورت    بود که مى نویسند قطعه هاى بزرگ سنگ را از کوه مـى کند 
بلندى قامت . ستون و پایه در زمین کارگذارده و روى آن ساختمان بنا مى کردند
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آن ها را در روایات به درخت خرما تشبیه کرده اند و عمر معمولى آنان را بـین  
  . سال نوشته اند 500و 400

بیشـتر آن هـا را بـه    ، همین ثروت بسیار و عمرهاى طولانى و نیروهاى زیاد
، تا آن جا که به نقل قـرآن کـریم  . ى خبرى و ظلم و طغیان کشانده بودغفلت و ب

و مى گفتند کیست که از ما نیرومندتر ... کسى را نیرومندتر از خود نمى شناختند
  )146(. باشد آیا نمى دیدند آن خدایى که آن ها را آفرید نیرومندتر از آن ها بود

و نیروى بیشـترى داشـت    هرکس قدرت. فاصله طبقاتى میان آن ها زیاد بود
به بـى چارگـان   ، به زیردستان خود ستم مى کرد و براى جمع کردن اموال بیشتر

زور مى گفت و به جاى آن که در برابـر آن همـه نعمـت هـاى وافـر و نیـروى       
به سپاس گزارى و شکر وى ، بسیارى که خداى تعالى به آن ها عنایت کرده بود

به سرکشى خود در زمین افـزوده  ، گردد اقدام کنند تا موجب رست گارى آن ها
  . و راه گردن کشى پیش گرفتند

کم کم گناه بزرگ دیگرى میان آن ها پیدا شد و روى سـابقه اى کـه از بـت    
بـت هـا و پرسـتش ان هـا       به ساختن پرسـتش  ، پرستان پیش در خاطر داشتند

  . دست زده و به بزرگ ترین کج روى بشرى گرایش پیدا کردند
خداى تعالى اراده فرمود تا هود را که از شهر و دیـار خودشـان    در این وقت

بـراى هـدایت آن هـا    ، وبه آداب و رسوم و اوضاعشان آشناتر از دیگـران بـود  
  . بفرستد

مانند سایر انبیاى الهى رسالت خود را بادعوت به پرستش خداى ، هود پیغمبر
! اى مـردم : مودیکتا و دست کشیدن از پرستش بت ها شروع کرد و به ایشان فر

و به ؟ چرا تقوا پیشه نمى کنید؛ خداى یگانه را بپرستید که جز او معبودى ندارید
دنبال این دعوت آسمانى و جان بخش این نکته را نیز هماننـد سـایر پیغمبـران    
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نمـى  ) بـراى تبلیـغ رسـالت خـویش    (تذکر مى داد که من از شما اجر و مـزدى  
چرا نمى اندیشید ؛ ست که مرا آفریده استخواهم که مزد من تنها با آن خدایى ا

دست بـه کـار   ، تا بدانید که من به منظور اندوختن ثروت یا کسب ریاست برشما
تبلیغ نشده ام و فقط از روى خیرخواهى وانجام وظیفه است که شـما را از بـت   

من رسالت هاى پروردگار خـویش  . پرستى نهى و به خداشناسى دعوت مى کنم
   .کرده و خیرخواه امینى براى شما هستمرا به شما ابلاغ 

از آن . از مـن پیـروى کنیـد   ) حرف مـرا بشـنوید  (از خدا بترسید و ! اى مردم
به وسیله چهارپایـان  ، نیرو و کمکتان داده، خدایى بترسید که به آن چه مى دانید

و پسرانتان کمکتان کرده و به باغ ها و چشمه سـارها و بـه راسـتى کـه مـن از      
اما آن مردم خیره سر به جاى اطاعـت   )147(. بزرگ بر شما ترسانم عذاب آن روز

برمـا یکسـان اسـت چـه مـا را      : از سخنان خیرخواهانه هود در پاسخ او گفتند
 )148(رفتار گذشتگان ماست ) بت پرستى(که این کار ، پنددهى و چه پندمان ندهى

  . و ما دست بردار نیستیم

   آزارى که هود از مردم کشید
ند نخستین بارى که هود در جمع آن مردم بت پرست آمـد و آن هـا   مى گوی 

اى هـود تـو نـزد مـا مـورد وثـوق و       : بدو گفتند، را به خداى یگانه دعوت کرد
  ! شخص امینى هستى

من پیغمبر خدا هستم که نزد شما آمده و مى گـویم کـه دسـت از    : هود گفت
ه و بدو حمله کردند برخواست، وقتى این سخن را شنیدند. پرستش بت ها بردارى

چـون  . و او را به حدى کتک زدند که یک شبانه روز بى هوش روى زمین افتاد
یت خود را انجام دادم و رفتار مردم را مأمورمن ! پروردگارا: به هوش آمد گفت
: در این قوت جبرئیل برآن حضرت نازل شد و عـرض کـرد  . نیز مشاهده کردى
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دهد که بـه کـار خـود ادامـه دهـى و از       خداى تعالى به تو دستور مى! اى هود
خدا وعده فرموده ترس و وحشـتى از تـو در دل آن   . دعوت مردم خسته نشوى

  . ها بیفکند که دیگر قادر به آزار و کتک زدن تو نباشند
شما در زمین سرکشـى  : هود برخاست و براى بار دوم نزد آن ها آمد و گفت

و که دیدند دوباره هود بـه سـروقت آن   قوم ا. کرده و فساد را از حد گذرانده اید
از این حرف ها دست بردار که اگر این بار به تو حملـه  ! اى هود: ها آمده گفتند

ل را از یاد ببرى کنیم چنان تو را مى زنیم که بار او !  
به سوى خدا بازگردید و به درگـاه  . از این سخن ها دست بردارید: هود گفت
، ر وى برآمدنـد و چـون از او وحشـت داشـتند    مردم در صـدد آزا . او توبه کنید

ولى هـود فریـادى بـر    ، همگى به صورت دسته جمعى براى آزار او پیش آمدند
  . سرآن ها زد که همه شان فرار کردند

به راستى که شما کفر و ناسپاسى را مانند قـوم  ! اى مردم: هود به آن ها گفت
ر که نوح درباره قـوم خـود   نوح از حد گذرانده اید و سزاوار هستید تا همان طو

خدایان قـوم نـوح نـاتوان    ! اى هود: گفتند. من هم شما را نفرین کنم، نفرین کرد
تو . ولى خدایان ما نیرومند هستند و خود ما نیز مردمان قوى پنجه هستیم، بودند

  . ما را با قوم نوح یکسان مپندار
ما : ه او مى گفتندآن بود که ب، از جمله سخنان ناهنجارى که به هود مى گفتند

: هود گفـت . تو را آدمى سفیه و نادان مى بینیم و گمان داریم که دروغ گو هستى
  )149(. بلکه فرستاده پروردگار جهانیانم، من سفیه نیستم! اى قوم

از پروردگار خود آمرزش بخواهید و سپس به درگاهش توبه آریـد  ! اى مردم
و (نیـروى کنـونى کـه داریـد بیفزایـد      تا باران فراوان بر شما ببارد و نیرویى بـر 

  )150(. و به حال کفر و نافرمانى از دعوت من رونگردانید) نیرومندتر شوید
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   از جمله اعمال قوم عاد
مشخص مى شود که قوم عـاد چـه     از آیات قرآن کریم و سرزنش هود 

سـاختمان  ، از جمله این که در جاهاى بلند و قلهّ هاى کـوه . کارهایى مى کردند
هایى بنا مى کردند بدون این که احتیاجى به آن ها داشته باشند و گویا فقـط بـه   

از ایـن رو  . خاطر فخرفروشى بر دیگران یا تفریح کردن آن ها را مـى سـاختند  
بـه بیهـود   ) که مى رسید(آیا در هر جاى بلندى : هود در مقام سرزنش مى گوید

  )151(. براى نشانه بنا مى کنید ساختمانى) و روى سرگریم و هوس رانى(سرى 
قوم عاد برج هاى بلندى بـراى کبـوتران   : و در تفسیر مجمع البیان آمده است

مى ساختند کبوتران را براى بازى در آن جا نگهدارى مى کردند و هود آن ها را 
  )152(. از این کار سرزنش مى نمود

عـه هـاى بسـیار    از جمله این که گویا ایشان اصلا به فکر مـرگ نبودنـد و قل  
و شـما خانـه هـاى    : هود به آن ها مى گفت. محکم و بناهاى مرتفع مى ساختند

اگـر بـه فکـر    . محکم مى سازید مثل آن که مى خواهید جاویدان در آن باشـید 
   .کجا چنین عمارت هاى محکمى بنا مى کردید، مرگ و سرانجام زندگى بودید

انند جباران از حد مـى  دیگر آن که شما چون دست به سوى کسى بگشایید م
، یعنى وقتى مى خواهید کسى را در برابر خطایى که از وى سـرزده  )153(. گذارنید

تنبیه کنید تا سرحد کشتن او را مورد آزار قرار مـى دهیـد و ماننـد سرکشـان و     
شهوت و غضب ، جباران از حد مى گذارنید و خلاصه آن که شما در هردو طرف

  . اده روى مى کنید و از مرز بندگى پا فراتر مى نهیدرا از حد گذارنده و زی
، نعمت هاى خدا برایشان برمى شمرد تا با یادآورى آن نعمت ها، به دنبال آن

امـا انـدرزهاى دل   ، از اعمال خود دست بردارند و به یاد خدا و روز جزا افتنـد 
برآن دل هاى سخت تر از سـنگ اثـر نمـى کـرد و در مقـام      ، نشین آن حضرت
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ما عـذاب نخـواهیم شـد و پنـد دادن و     : یب آن حضرت برآمده و مى گفتندتکذ
خداى تعالى نیز به دنبال تکـذیب آن مـردم و   . ندادن تو براى ما یک سان است

هود را تکذیب کردند و دروغ گویش : نپذیرفتن پندهاى سودمند هود مى فرماید
و بیشترشـان   و در این موضوع عبرتـى اسـت  ، ما هم نابودشان کردیم. شمردند  

  )154(. نبودند مؤمن

   خشک سالى در سرزمین عاد
خان مى نویسند  قوم عاد بر اثر تکذیب هود سه یـا هفـت سـال دچـار     : مور

چشمه ها خشک شد و باران نبارید و بـراى تهیـه   . خشک سالى و قحطى شدند
ولى باز هم آب بـه  ، آب به سختى افتادند و ناچار به حفر چاه هاى عمیق شدند

هود براى تبلیغ دین حـق از ایـن   . کفایت نبود و زندگى بر آن ها سخت شد حد
به آن هـا وعـده داد کـه اگـر     ، فرصت استفاده کرد و چنان که در بالا اشاره شد

ولى باز ؛ خداوند باران فراوان برشما ببارد و نیرویتان افزایش یابد، ایمان بیاورید
  . هم متنبه نشدند و از بت پرستى دست نکشیدند

! اى هـود : گفتنـد ، آن ها وقتى اصرار هود را در ترویج مرام خـویش دیدنـد  
براى ما دلیل روشن و برهانى نیاوردى و ما به خاطر گفتار تو از خـدایان خـود   

وبه تدریج زبـان بـه اهانـت و     )155(. دست بردار نیستیم و به تو ایمان نمى آوریم
یـزى جـز ایـن نگـوییم کـه      ما درباره تو چ: تمسخر آن حضرت گشوند و گفتند

آیا تو آمده اى : پس از این نیز پا را فراتر نهاده گفتند. بعضى را از دست داده اى
دسـت  ، که ما خداى یگانه را بپرستیم و از آن چه پـدرانمان مـى پرسـتیده انـد    

بـراى مـا   ، اگر راست مى گویى آن عذابى را که بدان تهدیدمان مى کنـى . بداریم
عذاب و غضب پروردگارتـان بـر شـما محقـق     : ایشان فرمود هود به )156(. بیاور
آیا در مورد نام هایى که شما و پدرانتان نام گذارى کرده و ساخته ایـد و  . گشت
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عـذاب  (پـس منتظـر   ؟ خدا درباره آن دلیلى نازل نکرده با من مجادله مى کنیـد 
  )157(. باشید که من نیز منتظر ورود آن بر شما هستم) الهى

به رسـالت   مأمورمن آن چه را ، ى بگردانید و سخنم را نپذیریدواگر شما رو
آن بودم به شما ابلاغ کردم و خداى من به کیفر تکذیب و شرك و کفرتان شما را 
نابود کرده و مردم دیگرى را جانشین شما خواهد کرد و شما هیچ گونه زیـان و  

از کـاروان   بلکه به خودتـان ضـرر مـى زنیـد کـه      )158(. ضررى به خدا نمى زنید
  . سعادت بازمانده و بدبخت خواهید شد

   آغاز عذاب قوم هود
میـان   -سال نوشته انـد   760که برخى آن را  -هود پیغمبر روزگارى دراز  

گرچه این مدت بعید به نظـر مـى   . قوم خود بماند و رسالت خود را ابلاغ فرمود
وى ایمان نیـاورد   جز افرادى کمى از فرزندان سام کسى به، ولى از آن قوم، رسد

تا کم کم مستحق عذاب الهى شدند و خداى تعالى بادهـاى صرصـر و عقـیم را    
  . نابودى آن ها کرد مأمور

جمعـى را بـراى   ، و مطابق نقلى( مردم بر اثر خشک سالى منتظر باران بودند
، دعا به مکه فرستاده بودند تا کنار خانه خدا دعا کنند و باران بـر آن هـا ببـارد   

همـان بـت پرسـتى ایشـان و     ، آن که سبب خشک سالى و خشم خـدا  غافل از
گاهى افراد را این چنـین  ، آرى غرور و تکبر. نپذیرفتن دعوت فرستاده حق بود

به بدبختى مى کشاند که حاضر نیستند سخن فرستادگان حق را بشنوند و با ایـن  
. )سیار داردحال خود را آبرومند درگاه خدا مى دانند و این که در تاریخ نمونه ب

روزى مشاهده کردند که از گوشه افق ابر سیاهى پدیدار شد و هم چنان به سوى 
آن ها به گمان آن که ابرى است آبستن باران و اکنون بر آن ها . آن ها پیش آمد

این ابرى اسـت آبسـتن بـاران و    : با خوش حالى گفتند، بارانى فراوانى مى بارد
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این ابرى است کـه  : با خوش حالى گفتند، بارد اکنون بر آن ها باران فراوانى مى
ولى نمى دانستند عذاب سختى است که به صـورت ابـر بـه    . بر ما خواهد بارید

بلکـه ایـن   ، نه: از این رو هود به آن ها هشدار داد و گفت. جانب آن ها مى آید
بـادى اسـت کـه در آن عـذاب     ، همان چیزى است که به آمدنش شتاب داشـتید 

. باشد نابود مى کند  به اذن پروردگار خود هر چه در سرراهش  دردناکى است و
)159(  

  : مولوى در این باره چنین سروده است
  جملــــه ذرات زمــــین وآســــمان

ــان       ــاه امتحــ ــد گــ ــکر حقاّنــ   لشــ

   
  باد را دیدى که بـا عـادان چـه کـرد    

  آب را دیدى کـه در توفـان چـه کـرد         

   
  آن چه بـر فرعـون زد آن بحـر کـین    

  باقارون نموده است این زمـین وان چه      

   
  وان چــه آن بابیــل بــا آن پیــل کــرد

ــورد         ــرود خ ــه نم ــه کلّ ــه پش   وان چ

   
  وان که سنگ انداخت داودى به دست

  گشت سیصـد پـاره و لشـکر شکسـت         

   
  ســنگ مــى باریــد بــر اعــداى لــوط

ــوط       ــد غ ــیه خوردن ــه در آب س ــا ک   ت

   
  گـــر بگـــویم از جمـــادات زمـــین

  یغمبـــــرانعاقلانـــــه یـــــارى پ      

   
  مثنوى چنـدان شـود کـه چـل شـتر     

ــر         ــار پ ــود از ب ــاجز ش ــد ع ــر کش   گ

   
بادى که قرآن کریم چند خصوصیت بـراى آن ذکـر   ؛ ناگهان باد وزیدن گرفت

  : فرموده است
چنان که ، و عقیم به زنى گویند که باردار نمى شود( باد عقیم یعنى باد نازا. 1

در سبب نـام گـذارى بـاد    . )عقیم گویند به مردى هم که نسلى از وى باقى نماند
بادى بود که حامل خیر نبود و جز شرّ و عذاب چیزى : مزبور به این نام گفته اند

یعنى دنیایى کـه  ؛ چنان که در وصف دنیا گویند دنیاى عقیم. به همراه نیاورده بود
  . چیزى به کسى نمى دهد
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م بـه معنـاى عـاقم    ممکن است به اصطلاح اهل فن فعیل به معنیا فاعل و عقی
یعنى بادى بود که نه درختى را آبستن مى کرد و نه براى لطافت هوا مؤ ثر . باشد

بلکه به هرچـه مـى رسـید آن را خشـک و     ، بود و نه براى حیوانى سودمند بود
  . نابود مى کرد

به معناى باد سرد : از آن جمله گفته اند، باد صرصر که معانى متعددى دارد. 2
هـم چنـین   . چند حدیث نیز صرصر را همین گونه معنا کـرده انـد   ودر )160(است 

  )161(. بادى است که به شدت بوزد: برخى از اهل لغت گفته اند
در روایت تعبیر لطیفى درباره سرکشـى آن بـاد   . باد عاتیه یعنى باد سرکش. 3

ان خـارج شـد و   مـأمور اختیار آن باد از دست نگهبانان و : ذکر شده و گفته اند
مـا مـى   : نگهبانان وحشت زده به خدا عرض کردنـد . ز حد وزیدن گرفتبیش ا

کرد  مأمورپس خداوند جبرئیل را . ترسیم که افراد غیرگناه کار را نیز هلاك کند
  )162(. و بیامد زیادى آن را به جاى خود بازگرداند

  )163(. بادى که در آن عذابى دردناك بود؛ ریح فیها عذاب الیم. 4
ه حدى بود که آن مردم قوى هیکل و بلند قامت را از جابرمى شدت این باد ب

به این سو و آن سو پرتاب و هـر  ، کند و چون درخت خرما که از بن کنده باشند
به هیچ چیزى نرسید جز آن که چون اسـتخوان  . چه سرراهش بود نابود مى کرد

 درخـت و خانـه اى بـه   ، حیوان، انسان، پوسیده و خاکسترش کرد و در مجموع
  . جاى نگذارد و همه را با خاك یکسان کرد

هفت شب و هشت روز پى درپى برآنها وزیـد  ، باد مزبور با همان شد و سرما
از وهب بن منبه نقل شده که ایـن  . و همه را به مجسمه هاى بى جانى تبدیل کرد

گوینـد   )164(هفت شب و هشت روز همان ایامى است که عرب آن را ایام العجوز 
سبب آن که این باد و سرما را بـه عجـوز و پیـرزن    . رماى سختى بودکه باد و س
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ولـى  ، آن بود که پیرزنى از ترس باد وسرما در غارى پنـاه گرفـت  ، نسبت دادند
در ایـن  . سرما و باد از او هم دست برنداشته و سرانجام روز هشتم او را کشـت 

بـاد  . جمع کرد، پیروانش را در زمینى که اطراف آن دیوار کوتاهى بود، میان هود
به صـورت نسـیم جـان بخشـى در مـى آمـد و       ، شدید به آن نقطه که مى رسید

سروصورت آن ها را نوازش مى داد و موجب لطافت هوا و لذت روحشان مـى  
  . گردید

  : مولوى در این باره سروده است
  باد و آتـش مـى شـوند از امـر حـق     

  هر دو سرمست آمدند از خمـر حـق       

   
ــم  ــش خش ــم و آت ــر آب حل   اى پس

  هم زحـق بینـى چـو بگشـایى نظـر          

   
  گرنبــودى واقــف از حــق جــان بــاد

  فــرق چــون کــردى میــان قــوم عــاد     

   
ــید   ــى کش ــان خط ــرد مؤمن ــود گ   ه

  نرم مى شد باد کـان جـا مـى رسـید         

   
  هر که بیرون بود زان خطـه جملـه را  

  پــاره پــاره مــى شکســت انــدر هــوا     

   
تان قوم هود و دشـمنان آن حضـرت   راستى که روزهاى شومى براى بت پرس

گذشت و طولى نکشید که مجسمه هاى بى جانشان چون تنه هاى درخت خرما 
برزمین افکنده شد و خانه هاشان به صورت ویرانه هایى در آمـد و از آن همـه   

جز نامى بـه جـاى   ، باغ هاى سرسبز و زمین هاى حاصل خیز و جمعیت بسیار
اموالشان و حتى ویرانه هاى به جا مانده نیـز   استخوان ها و، طبق روایات. نماند

به تدریج در زیر ریگ هاى بیابان احقاف و خاك ها مدفو ن گردید و امروز هم 
  . در روى زمین اثرى از آن ها باقى نیست

به علاوه این فقط عذاب خوار کننده دنیا بود که خداوند به آن ها چشـانید و  
تیب طومار زندگیشان با لعنت دنیا و بدین تر. عذاب آخرت سخت تر خواهد بود

  . عذاب آخرت درهم پیچیده شد و براى همیشه از رحمت حق دور گشتند
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مشرکان مکه و کفاّر زمان رسول خدا ، قرآن کریم پس از نقل داستان قوم عاد
و ما به قوم عاد نیرو و قـدرتى دادیـم   : را مخاطب ساخته و به آن ها مى فرماید

امـا آن  ، راى آن ها گوش و دیدگان و دست ها قرار دادیـم که به شما ندادیم و ب
زیرا آیه هاى خدا را انکار مى کردند . به کارشان نیامد، گوش و دیدگان و دل ها

ونیز دربـاره آن هـا    )165(. وعذابى را که مسخره اش مى پنداشتند برایشان درآمد
اعقه عاد و ثمـود  بدان ها بگو شما را از ص، اگر اینان روى بگردانند: مى فرماید
  )166(. بیم مى دهم

   سرگذشت هود پس از نابودى قوم عاد
چنان که گفته اند حضرت هود پس از نابودى قوم عاد به حضرت موت آمد  

و در نزدیکى شهرى به نام تریم سکونت اختیار کردو بقیـه عمـر خـود را در آن    
. مـدفون شـد   سالگى از دنیا رفت و در حضرموت 807او در سنّ . جا به سربرد

بـا یـاران و   ، در روایت دیگرى است که آن حضرت پس از هلاکت قوم عاد )167(
پیروانش به مکه رفت و در آن جا بود تـا از دنیـا رفـت و در حجـر اسـماعیل      

ولى ظاهرا قول اول به درستى نزدیـک تـر اسـت و حـدیثى از      )168(. مدفون شد
لى از ریگ هاى قرمز قرار ان است که قبر هود در حضرموت بر روى تمؤمنامیر
هم چنین در حدیث دیگرى است که در آن جا غـارى وجـود دارى و    )169(. دارد

  )170(. جسد آن حضرت در آن غار میان سنگى است
طبرسى در کتاب احتجاج نقل کرده که منصور داونیقى دستور دا در جایى بـه  

انجـام آن   مـأمور ا ر) پدر على بن یقطین(نام قصر العبادى چاهى بکنند و یقطین 
ولـى آبـى   ، یقطین به آن جا رفت و مدت ها دست به کار کندن آن بود. کار کرد

، وقتى منصور از این جهان برفت و مهـدى عباسـى روى کـار آمـد    . خارج نشد
مهدى دستور داد هم چنان چاه مزبور را بکنند . یقطین جریان را بدو گزارش داد
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ى را براى این کار بدان نقطه فرستاد و بـه  یقطین برادرش ابوموس. تا به آب برسد
دستور او هم چنان کندند تا به جایى رسیدند که سوراخى پدیدار گشت و بـادى  

مـرا بـه   : وى گفـت . جریان را به ابوموسـى گفتنـد  . از آن شروع به ورزیدن کرد
سوراخى دید که از آن باد مى وزیـد و چـون   ، درون چاه ببرید وقتى پایین رفت

ابوموسى دستور داد سوراخ را بـه  . داخل آن صداى شدید باد شنید گوش داد از
سپس دونفـر را  . اندازه اى که انسان مى توانست به به درون آن برود گشاد کنند

آن دو نفـر  . به طناب بسته به داخل آن جا فرستادند تا ببیند در آن جـا چیسـت  
. را بالا آوردنـد  پایین رفتند و پس از ساعتى طناب ها را حرکت دادند و آن دو

، مردان. چیز عجیبى مشاهده کردیم: گفتند، وقتى از آن ها پرسیدند که چه دیدید
ظروف و اثاثیه هایى را دیدیم که همگى به صورت مجسمه بودند ، خانه ها، زنان

و از ایشان جمعى نشسته و گروهى خوابیده و بر تنشان لباس پوشـیده بودنـد و   
  . ها به صورت خاك مى شد و مى ریخت چون به آن ها دست زدیم جامه

او نیز نامه اى به مدینه فرستاد و از امام . ابوموسى موضوع را به مهدى نوشت
هنگامى که حضرت به بغداد رفـت  . خواست به بغداد برود  موسى بن جعفر

اینان بـاقى مانـدگان قـوم    : گریست و فرمود، و موضوع را به عرض او رساندند
د که خـدا بـر آن هـا خشـم گرفـت و خانـه هاشـان را بـر سرشـان          عاد هستن
   .آن ها اصحاب احقاف هستند. فروریخت

  )171(. ریگ ها: حضرت فرمود؟ احقاف چیست: مهدى پرسید
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    صالح -7
قـوم ثمـود از   . حضرت صالح میان قوم ثمود زندگى مى کرد و از آن ها بود 

البته برخى هم نسبت ثمـود  ، ام بن نوح بودندفرزندان ثمود بن عامربن ارم بن س
نسـبت صـالح را   . را ثمود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح ذکر کرده اند

بن عبیـد بـن حـاذر بـن     ) یاماسح(نیز برخى صالح بن عبید بن اسلف بن ماشخ 
  )172(. ثمود ذکر کرده اند و بعضى هم صالح بن عبید بن جابر بن ثمود نوشته اند

زنـدگى مـى   ، مود در سرزمین حجر که میان حجاز و شام قـرار داشـت  قوم ث
کردند و هنوز آثارى از خانه هاى آن ها در آن سرزمین موجود است و کسـانى  

در سرراه خـود از  ، که پیش از این به وسیله شتر از راه شام به مکه مى رفته اند
  . آن جا عبور کرده و آثار مزبور را دیده اند

: بعضى گفته اند؛ سکونت آن ها در آن سرزمین اختلاف استدرباره توقف و 
آن ها قومى از یهود بوده اند که به فلسـطین رفتـه و آن جـا را بـراى سـکونت      

اینان از تیره عمالقه بودند که از قسمت هاى : دیگران گفته اند )173(. انتخاب کردند
مالقه مصر بوده قول سوم آن است که از ع )174(. غرب فرات به آن جا کوچ کردند

بعضى از تاریخ نگـاران   )175(. اند که سلطان مصراحمس ایشان را از آن جا براند
آن ها باقى ماندگان قوم عاد بودند و سرزمینشان نیز از مستعمرات قوم : گفته اند

این قول آخر با قـرآن نیـز بـى تناسـبى نیسـت کـه از قـول        )176(. عاد بوده است
نعمت هاى خدا را برقوم ثمود شماره مى کرد  حضرت صالح حکایت مى کند که

به یاد آرید که خداوند شما را پس از عاد جانشین آن ها کرد و در : و مى فرمود
  )177(. این سرزمین جاى گیرتان نمود
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   تمدن قوم ثمود
به دسـت مـى   ، از آن چه خداى تعالى در سوره اعراف و شعراء بیان فرموده 

نى بوده اند که براى سـکونت خـود قصـرها مـى     آید که قوم ثمود مردمان متمد
هـم چنـین در   . با مهارت خاصى بنا مى کردند، ساختند و با شکافتن دل کوه ها

خدا شما را در این سرزمین جاى گیر ساخت که از ... و: سوره اعراف آمده است
خانـه هـا مـى    ، دشت هاى آن براى ساختن قصرها استفاده کنیـد و از کـوه هـا   

  )178(. هاى خدا را به یاد آرید تراشید و نعمت
چنان نیست که شما را در این نعمت ها کـه هسـتید   : ... در سوره شعراء است

در ایـن باغسـتان هـا و    ، واگذارنـد ) وبدون بازپرسى(در حال آسایش ) آزادانه(
دارد و در ) یـالطیف (چشمه سارها و کشتزارها و نخلستان ها که گل هاى بسیار 

  )179(. )وبراى خود مى سازید(رت از کوه ها مى تراشید خانه هایى که با مها
احداث قنـوات و  ، زراعت، شغل آنان چنان که از آیات ذیل به دست مى آید

  . غرس نخل ها بوده است و زندگى آسوده و خوشى داشته اند

   عمرهاى طولانى و آسایش آن ها
رده که قوم در تفسیر همین آیه سوره شعراء از ابن عباس نقل ک) ره(طبرسى  

خانه هایى در زمین هاى مسـطح  ، ثمود براى تابستانى و ایامى که هوا ملایم بود
مى ساختند وبراى زمستان ها دل کوه را مى تراشیدند و از آن ها خانـه درسـت   

  )180(. مى کردند تا محکم تر و گرم تر باشد
ام ناچـار بودنـد بـراى دو   ، روایت شده که به سبب عمرهاى درازى که داشتند

سنگ هاى کوه را بتراشند و خانه هاى خود را در تونل هایى که در کـوه  ، بیشتر
زیرا سقف هاى معمولى به انـدازه عمرهـاى ایشـان    ، بسازند، احداث کرده بودند
  )181(. دوام نمى آورد
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عمر ثمودیـان  : سوره هود از ضحاك نقل کرده که 61هم چنین در تفسیر آیه 
. یعنى کمتر از سیصد سال عمر نمى کردند؛ ده استما بین سیصد تا هزار سال بو

)182(  
   آغاز دعوت صالح

قوم ثمود در کمال خوشى و نعمت به سر مى بردند و از باغ هاى سرسـبز و   
چشمه سارها و زمین هاى حاصل خیز خود و حیواناتشان بهره مند بودند تا این 

ى تعـالیبراى  که کم کم بت پرسـتى و فسـاد در ایشـان رواج پیـدا کـرد و خـدا      
هدایتشان حضرت صالح را که از خانواده هاى اصیل و محترم آن ها و به عقل و 

اى : فرمـود ، فرستاد و او آن هـا را مخاطـب سـاخته   ، علم میانشان معروف بود
اوسـت کـه شـما را از زمـین     . خدا را بپرستید که معبودى جـز او نداریـد  ! مردم

از وى آمرزش بخواهیـد و  . ذار کردآفرید و آبادى زمین را به شما واگ) وخاك(
گـوى   روى توبه به درگاهش برید که به راستى پروردگار من نزدیـک و پاسـخ   

  )183(. شماست) دعاى(
به یاد آرید که شما را جانشینان قوم عاد فرمـود و در زمـین جـاى گیرتـان     

قصرها مى سـازید و از کـوه   ، آن) ودشت هاى(ساخت که در زمین هاى مسطح 
نعمت هاى خدا را بـه یـاد آریـد و در زمـین بـه فسـاد       . ا مى تراشیدها خانه ه
  )184(. نکوشید

از خدا بترسـید و امـر او را   . من پیام آورنده امینى براى شما هستم! اى مردم
  )185(. اطاعت کنید

، این نکته را نیز که معمولا پیمبران بزرگوار دیگر به مردم خود تذکر مى دادند
مـزد  . من از شما مزدى براى این کار درخواست نمى کـنم : به آن ها تذکر داد که

آیا چنین پندارید که در این نعمـت  )186(. من جز بر خدا و پرودگار جهانیان نیست
بـدون  ، دارید و از آن استفاده مى کنیـد ) یا در این دنیا(هایى که در این سرزمین 
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 )187(. ن باشـید بازخواست شما را رها مى کنند که از حساب و بازخواست در اما
  . قرار گیرید سئوالچنین نیست و روزى بیاید که از آن ها مورد 

تو پیش از این مورد امیـد مـا بـودى    ! اى صالح: آن قوم در جواى وى گفتند
بینـایى و  ، گذشته نیکى از نظـر عقـل  ، و قبل از آن که این سخنان را بگویى )188(

و خیال مى کـردیم در پیشـامدهاى   به تو امیدها بسته بودیم ، کمال از تو داشتیم
ولى اکنون ، ناگوار و هجوم مشکلات مى توانیم از خرد و درایت تو استفاده کنیم

زیرا تو بر ضـد یکـى از   ، مى بینیم که نظر ما اشتباه بود و امیدهاى ما برباد رفت
ت ما قیام کردى و ما را از پرسـتش آن چـه پـدرانمان     سنتّها دیرین و مظاهر ملی

، و این آیین مقدس و ملى ما را باطل مى دانـى  )189(. باز مى دارى، تیدندمى پرس
. در شـک و تردیـد هسـتیم   ، بدین ترتیب در آن چه ما را بدان دعوتمان مى کنى

)190(  
حجت و دلیلى از جانب پروردگارم ) مبناى(اگر من بر : صالح به آن ها فرمود

باشم و خدا از جانـب خـود   آمده باشم و معجزه اى بر صدق ادعاى خود داشته 
بت انتخاب فرموده و به رسالت بـه   رحمتى به من عطا فرموده باشد که مرا به نبو

پس چگونه نافرمانیش کنم و کیسـت کـه در صـورت    ، سوى شما فرستاده باشد
یت خـویش  مأمورو من چگونه دست از ؟ نافرمانى از عذاب خدا مرا یارى دهد

  )191(. ؟ بردارم
آن ها را مخاطب سـاخته و از  ، س از تذکر نعمت هاى الهىصالح بار دیگر پ

و  )192(از خدا بترسید و سخن مرا بپذیریـد  : روى دل سوزى و خیرخواهى فرمود
آنان که در زمین افساد کننـد و اصـلاح    )193(، فرمان اسراف گران را پیروى نکنید

و پرده درى را قوم ثمود این بار به تکذیب سخنان صالح دلیرتر شده  )194(. نکنند
و  )195(. تو بى شک جادو زده شـده اى : بیشتر کردند و در پاسخ او اظهار داشتند
 )196(، مگر تو جزء بشرى مانند مـا هسـتى  ، توازن عقلى خود را از دست داده اى
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عى      آخر چه امتیازى بر مار دراى که خود را خردمندتر از مـا مـى دانـى و مـد
اگر راست مى گویى معجزه و نشـانه  . مى دانىنبوت گشته و خود را پیغمبر خدا 

  )197(. اى بر صدق دعوى خود بیاور

   ناقه صالح
روایت کرده که جبرئیل داستان قـوم    عیاشى در تفسیر خود از امام باقر 

سـالگى   16صالح در سـن  : این چنین نقل کرد  صالح را براى رسول خدا
ولـى آن  ، سالگى میان آن هـا بـود   120ود مبعوث گردید تا سن به سوى قوم خ

آن ها هفتاد بـت داشـتند کـه در برابـر خـداى      . مردم دعوتش را اجابت نکردند
به آن هـا  ، صالح که آن وضع را مشاهده کرد. بزرگ آن ها را پرستش مى کردند

ن ساله بودم که به سوى شـما برانگیختـه شـدم و اکنـو     16من ! اى مردم: فرمود
. )و در این مدت طولانى شما دعوتم را نپذیرفتیـد (سال از عمرم مى گذرد  120

یا چیـزى بخواهیـد تـا مـن از     : اکنون یکى از دو کار را به شما پیشنهاد مى کنم
خداى خود درخواست کنم و آن را به شما بدهد و یـا آن کـه بگذاریـد مـن از     

زیـرا هـم   ، ان شما مى روممعبودان شما چیزى بخواهم و اگر اجابت کردند از می
  . من شما را خته کرده ام و هم شما مرا خسته کرده اید

اى صالح به راستى که سخن از روى انصاف گفتى و براى همـین  : مردم گفتند
  . کار روزى را وعده گذاردند که براى انجام آن حاضر شوند

سـپس  . آوردنـد ، چون روز موعود شد بـت هـاى خـود را بـه دوش گرفتـه     
صـالح  ، و نوشیدنى آورده و چون از خوردن و آشامیدن فراغت جستند خوراك

  . درخواست کن! اى صالح: را پیش خوانده گفتند
چرا پاسخ نمى : صالح گفت. ولى پاسخ نداد، صالح بت بزرگ آن ها را خواند

صالح یک یک آن ها را خواند و هیچ کـدام  . دیگرى را بخوان: بدو گفتند؟ دهد
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دیدید که من بت هاى شـما  : سپس رو به مردم کرده و فرمود. پاسخش را ندادند
اکنون از من بخواهید تـا خـداى خـود را    . را خواندم و هیچ کدام جوابم را نداند

: قوم ثمود رو به بت هاى خویش کـرده و گفتنـد  . بخوانم و جواب شما را بدهد
  . باز هم جوابى ندادند؟ چرا پاسخ صالح را نمى دهید

. به کنارى برو و اندکى ما را با بت هامان به حال خود بگـذار : به صالح گفتند
صالح به یک سو رفت و آن مردم فرش هایى را که گسترده و ظرف هایى را که 

اگـر  : همراه آورده بودند به یک سو زده و بر خاك غلطیدند و به بت هـا گفتنـد  
اکنون بیا : سپس به صالح گفتند. ما رسوا مى شویم، امروز جواب صالح را ندهید
ولـى بـاز هـم    ، صالح پیش آمده و آن ها را خوانـد . و از این ها درخواست کن

  . پاسخى ندادند
اکنون . روز گذشت و این خدایان شما پاسخ مرا ندادند: سرانجام صالح فرمود

شما از من درخواست کنید تا از خداى خود بخواهم تـا همـین سـاعت شـما را     
: ز بزرگان و سران ایشان پیش آمـده و گفتنـد  نفر ا 70در این وقت . اجابت کند

همه اینـان بـه درخواسـت    : صالح فرمود. اى صالح ما از تو درخواستى مى کنیم
اگر ، آرى: مردم فریاد زدند؟ شما راضى هستند و هر چه شما بگویید مى پذیرند

! اى صالح: نفر گفتند 70آن . ما هم مى پذیریم، نفر سخن تو را پذیرفتند 70این 
از تـو  ، اگر پروردگارت دعوت تو را اجابـت کـرد  . ا ز تو چیزى مى خواهیمما 

  . پیروى مى کنیم و همه اهل قریه ما نیز پیروى ات مى کنند
  . هر چه مى خواهید درخواست کنید: صالح فرمود
و اشاره به کوهى که نزدیکشان بـود   -ما را به کنار این کوه ببر : آن ها گفتند

وقتـى بـه پـاى کـوه     . آن کوه درخواست خود را بگـوییم  تا ما در کنار -کردند
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اى صالح از پروردگار خود بخواه هم اکنون براى ما از این کـوه  : گفتند، رسیدند
  . مادى شترى قرمز رنگ که پر کرك و ده ماهه باشد بیرون آورد

ولى براى پرودگار من ، چیزى از من خواستید که بر من مشکل: صالح فرمود
همان حال از خدا خواست و کوه صداى مهیبى کرد و حرکتى در در . آسان است

  . آن پیدا شد و ماده شترى با همان اوصاف که مى خواستند از کوه خارج شد
اى صالح بـه راسـتى کـه چـه زود پروردگـارت      : مردم که آن را دیدند گفتند

. اکنون از وى بخواه که بچه ایـن شـتر را هـم بیـرون آورد    ، دعایت را پاسخ داد
صالح از خدا خواست و بچه شترى نیز از کوه بیرون آمـد و اطـراف مـاده شـتر     

آیا چیز دیگرى بـه جـاى مانـده کـه     : صالح فرمود )198(. شروع به چرخیدن کرد
ما را نزد مردم ببر تا آن چه را دیدیم به آن ها بگوییم تا بـه  . نه: گفتند؟ بخواهید

  . تو ایمان آورند
، نفـر 70هنوز پیش مردم نرسیده بودند کـه از آن  . آن ها به طرف مردم آمدند

ولـى آن شـش   ، این که مادیدیم سحر و جادو بـود : نفرشان مرتد شده گفتند 64
هنگـامى کـه نـزد مـردم     . حق بود و جادو نبـود : نفر دیگر پابرجا مانده و گفتند

سرانجام آن مـردم ایمـان نیاوردنـد و بـه     . سخن میان آن ها بالا گرفت، رسیدند
پـس از مـدتى   . نکار به شهر خود بازگشتند و همان شش نفر باقى ماندندحال ا

کـه   )199(یک نفر از آن شش تن نیز از عقیده خود برگشت و جزء افرادى گردید 
  )200(. شتر را پى کردند

این بود داستان ناقه صالح طبق این حدیث شـریف چنـان کـه دیدیـد مـردم      
جـز  ، براى آن ها معجـزه آورد تقاضاى معجزه اى کردند و چون حضرت صالح 
بـاقى مـردم کـار او را جـادو     ، چند نفر انگشت شمار که به وى ایمـان آوردنـد  

  . بلکه مانع ایمان مردم دیگر هم شدند، دانستند و نه فقط خود ایمان نیاوردند
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که خداوند در سوره اعراف ، شاید منظور از مستضعفین یعنى ناتوان شمردگان
بزرگـان قـوم او کـه    : خداوند مى فرماید. عدود بوده اندهمین چند نفر م، فرموده

به آن دسته از ناتوان شمردگان کـه ایمـان   ، کرده بودند) وگردن کشى(سربزرگى 
آیا شما به راستى مى دانید که صالح را خداونـد بـه رسـالت    : آورده بودند گفتند

ایمان ، استآرى ما بدان چه او به ابلاغ آن فرستاده شده : آن ها گفتند؟ فرستاده
کافر هسـتیم و منکـر   ، ما بدان چه شما ایمان دارید: اما گردن کشان گفتند. داریم
و ممکن است این افراد معدود پیش از داستان ناقه صـالح بـدو ایمـان     )201(آنیم  

  . چنان که ابن اثیر در کامل گفته است، آورده بودند
معلـوم مـى شـود کـه      ،از بقیه داستان صالح که در صفحات آینده مى خوانید

اندك اندك افراد بیشترى به صالح ایمان آوردند و آن حضرت عظمتى میان قـوم  
  . ثمود پیدا کرد

   ادامه داستان ناقه صالح
روایت کـرده کـه     در روضه کافى از امام صادق) ره(ثقۀ الاسلام کلینى  

یـک روز در کنـار   مى کردند و سالى   قوم ثمود سنگى داشتند که آن را پرستش 
آن جمع مى شدند و برایش قربانى مى کردند و چـون صـالح بـه سـوى آن هـا      

از خداى خویش بخـواه تـا از ایـن    ، اگر راست مى گویى: مبعوث شد بدو گفتند
صـالح نیـز اى خـدا    . ماده شترى ده ماهه براى ما بیـرون بیـاورد  ، سنگ سخت

از سـنگ خـارج   ، بودنـد خواست و ماده شتر با همان ویژگى هایى که خواسته 
  . شد

به این ها بگـو کـه   : در این وقت خداى تبارك و تعالى به صالح وحى فمرود
یک روز از آن شتر باشد و یـک روز از  ) این قریه(خداوند مقرر فرموده که آب 

آب را مى خورد و بـه جـاى آن بـه همـه     ، و هرروز که نوبت شتر بود )202(! شما
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و بزرگى نبود کـه در آن روز از شـیر آن شـتر    مردم شیر مى داد و هیچ کوچک 
مردم از آب استفاده مى کردند و شـتر آب  ، مى خورد و چون روز دیگر مى شد

  )203(. نمى خورد
یعنى روزى کـه  (، در حدیث على بن ابراهیم است که چون روز دیگر مى شد

آن ماده شتر مى آمد و در وسط روستاى آن هـا مـى ایسـتاد و    ) نوبت شتر نبود
  )204(. ردم هر اندازه شیر مى خواستند از آن شتر مى دوشیدند و مى بردندم

آن شتر مى آمد و سربه آب ، روزى که آبشخور شتر بود: فرمود) ره(طبرسى 
سپس سـرش را  ، مى گذارد و بلند نمى کرد تا هر چه آب بود همه را مى خورد

هـر چـه شـیر مـى     مردم مى آمدند و . بلند مى کرد و پاهاى خود را باز مى کرد
سپس ظرف ها را مى آوردند و هم چنـان  ، خواستند مى دوشیدند و مى خوردند

شیر در آن ظرف ها دوشیده و همه را پرمى کردند که دیگر ظـرف خـالى بـاقى    
  )205(. نمى ماند

حضرت صالح فقـط  . راستى که معجزه اى عجیب و حیوانى شگفت انگیز بود
شتر خداست کـه شـما را در آن نشـانه و     این! اى مردم: به آن ها گوش زد کرد

معجزه اى است و خداوند آن را براى شما معجزه قرار داده و دلیلـى بـر صـدق    
او را به حال خود واگذارید تا در زمین خـدا  . نبوت و دعوى من قرار داده است

بچرد و گیاه و علف بخورد و آسیبى بدو نرسـانید کـه عـذاب زودرس شـما را     
  . )206(فراخواهد گرفت 

با این که صالح آن مردم را از آسیب رسـاندن بـدان ناقـه برحـذر داشـت و      
وجود آن حیوان براى آن ها نعمت ، عذاب خدا را گوش زد کرد و از آن گذشته
اما هیچ یک از این هـا نتوانسـت   ، بزرگ بود و معجزه عجیبى به شمار مى رفت
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و بـه عـذاب الهـى     جلوى دشمنان صالح را بگیرد و سرانجام شتر را پى کردنـد 
  . دچار گشتند

   سبب کشتن ناقه صالح
اخـتلاف  ، در این که سبب این کار آن ها چه بود که ناقـه صـالح را کشـتند    

در روضه کافى روایت کرده و مـا قسـمتى از   ) ره(در حدیثى که کلینى . نظراست
ین حـال  مدتى بد: فرمود  امام صادق، آن را قبل از این براى شمانقل کردیم

بودند و شتر هم چنان با آن ها مى زیست تا این کـه سرکشـى برخـدا را آغـاز     
ش آسـوده شـویم    ، کردند و به هم گفتند که بیایید تا این شتر را بکشیم و از شـرّ

زیرا مانمى توانیم تحمل کنیم که یک روز آب نوبت او باشد و روز دیگر نوبـت  
بکشند و گفتند که هرکس این کـار را  به این دلیل تصمیم گرفتند آن حیوا را . ما

تا این که مردى سرخ رو و کبـود  . هر چه مزد خواست به او مى دهیم، قبول کند
ار که حرام زاده بود و پـدرش معلـوم نبـود    نـزد آن هـا آمـد و    ، چشم به نام قد

  )207(. آمادگى خود را براى این کار اعلام داشت و مزدى براى او تعیین کردند
خداى تعالى به صالح وحـى کـرد کـه در آینـده     : کامل گفته استابن اثیر در 

صالح مطلب را به آن ها گفت و آن ها به . نزدیکى قوم تو شتر را خواهند کشت
، اگـر شـما هـم نکنیـد    : صالح فرمود. او گفتند که ما هرگز این کار نخواهیم کرد

آن هـا  . فرزندى از شما به وجود خواهد آمد که او این کار را انجـام مـى دهـد   
بـه قتـل   ، نشانه آن شخص چیست که به خدا سوگند اگر ما او را بیابیم: پرسیدند

  . پسرى است سرخ رو وکبود چشم و سرخ مو: فرمود. مى رسانیم
یکى از آن ها پسرى داشت که زن نگرفته بـود  ، از قضا در بین بزرگان روستا

ن پسـر و  آن دو تصـمیم گرفتنـد آ  . و دیگرى دخترى داشت که همسـر نداشـت  
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همـان سـال   ، دختر را به ازدواج یک دیگر در آوردنـد و چـون ازدواج کردنـد   
  . پسرى که صالح خبر داده بود به دنیا آمد

انى هـم بـه همـراه آن هـا     مـأمور از آن سو مردم قابله هایى انتخاب کرده و 
وقتـى  . به آن ها خبـر دهنـد  ، گمارده بودند تا هر وقت چنین پسرى به دنیا آمد

زنان فریاد زدنـد کـه ایـن همـان     ، زبور از همان زن و شوهر به دنیا آمدمولود م
ان خواستند آن فرزنـد را از آن هـا   مأمور. پسرى است که صالح پیغمبر خبر داد

: مانع این کـار شـده و گفتنـد   ، ولى آن دو پیرمرد که جد آن مولود بودند، بگیرند
  . ما او را به قتل مى رسانیم، هرگاه صالح خواست

نهُ نفر از مردم آن قریه نیز فرزنـدانى پیـدا کـرده بودنـد و     ، ل از این ماجراقب
، بچه هاى خود را کشـته بودنـد  ، ازترس که مبادا آن ها کشنده ناقه صالح باشند
از کار خـود پشـیمان شـده و کینـه     ، اما پس از این که آن ها را به قتل رساندند

رآمدند و دست به فساد و تبه صالح را به دل گرفتند و در صدد قتل آن حضرت ب
  )208(. کارى زدند

وقتى کـه  : مرحوم طبرسى در مجمع البیان از سدى نقل کرده که او گفته است
ار بزرگ شد روزى با دوستان خود در جایى نشسته و مى خواسـتند شـراب   ، قد

، ولـى آب نبـود  ، و بدین منظور قدرى آب طلبیدند که در شراب بریزند، بخورند
ایـن  . آبشخور ناقه صالح بود و آن حیوان آب ها را خـورده بـود  ، زچون آن رو

ار گفت. وضع برآن ها دشوار آمد آن هـا  ؟ مایلید تا من ایـن شـتر را بکشـم   : قد
  )209(. بدین ترتیب مقدمات قتل ناقه فراهم شد. آرى: گفتند

کعب نقل کرده که سبب پى کردن ناقه صالح ان شد که زنى میان ثمود بود بـه  
هنگامى که مردم متوجه حضرت . ملکاء و این زن بر آن مردم ریاست داشتنام 

حسد آن زن تحریک شد و در صدد قتل ، صالح شدند و او را به بزرگى شناختند
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از آن سو میان ثمود زن زیبایى بـود بـه نـام    . آن حضرت و پى کردن ناقه برآمد
ار بن سالف بود و زن زیباى دیگرى به ن ام قبال که معشـوقه  قطام که معشوقه قد

ار و مصدع هر شب نزد آن دو مى رفتند و شراب مـى  . شخصى به نام مصدع قد
اگـر  : ملکاء به قطـام و قبـال گفـت   . نوشیدند و به عیش و عشرت مى پرداختند

ار و مصدع نزد شما آمدند تن به معاشرت به آن دو نداده و اطاعتشان ، امشب قد
از صالح و ناقه او غمگین است و تا آن شـتر  نکنید و به آن ها بگویید که ملکاء 

همین ماجرا سبب شـد  . ما حاضر به کامروا ساختن شما نخواهیم شد، را نکشید
  )210(. که آن دو درصدد کشتن ناقه برآیند و این کار را انجام دهند

، حیوانات قوم ثمود هرگاه شتر را مى دیدند: آلوسى درتفسیر خود گفته است
آن شتر از دره بیرون مى ، هنگام تابستان. ترس رمى مى کردندمى گریختند و از 

آمد و حیوانات دیگر مى گریختنـد و بـه سـوى دره سـرازیر مـى شـدند و در       
و فـرار  . به طرف دره مى آمد و حیوانات دیگر از دره بیرون مى رفتند، زمستان

وانـات  مى کردند همین امر سبب شد که مردم در صدد قتل آن شتر برآینـد و حی 
  . خود را از آن شتر آسوده سازند

یکـى بـه نـام    : میان آن ها دو زن ثروتمند بودند که مال وشتر زیادى داشتند
به شرط آن که ناقه را پـى  ، صدوق که خود را به مردى به نام مصدع تسلیم کرد

کند و دیگرى زنى بود به نام عنیزه که دختران زیبایى داشت و حاضر شد یکـى  
اربن سالف بدهد از آن دخترها ار و . مشروط بر این که شتر را بکشد، را به قد قد

مصدع براى کام جویى از آن ها کشتن شتر را به عهده گرفتند و هفت مرد دیگر 
  )211(. را نیز با خود هم دست کرده و ناقه را پى کردند

طبق درخواست آن هـا شـترى   ، خداوند براى آزمایش آن مردم، به هر طریق
ولى آن ها نتوانستند از نعمت بزرگ الهى بهـره منـد   ، ویژگى ها فرستاد را با آن
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ما شـتر را بـراى   : خداوند در سوره قمر فرموده است. شوند و آن شتر را کشتند
  )212(. ایشان فرستادیم   آزمایش 

شقى ترین مردم : روایت کرده اند که فرمود  شیعه وسنى از رسول خدا
لیندر ا کسى است که ، پى کننده ناقه صالح است و شقى ترین مردم در آخرین، و
  )213(. را به قتل مى رساند  على

   پس از کشتن ناقه صالح
ار و مصدع و ، با مختصر اختلافى که در کیفیت کشتن ناقه صالح ذکر شده  قد

کـه همیشـه   حسد و سایر صفات مـذمومى  ، بخل. همدستانشان شتر را پى کردند
کار خود را کرد و غریزه جنسى هم کمک کرد ، منشاء بدبختى هاى ملت ها بوده

و راه را براى انجام جنات دیگرى در روى زمین هموار ساخت و عشق رسـیدن  
م سـاخت و  ، به یک یا چند زن زیبا مردانى را براى از بین بردن نشانه الهى مصم

سـر  ، مانند تیر و شمشیر، تیار داشتندسرانجام با وسایلى که در آن روزگار در اخ
بـه وى حملـه   ، راه شتر کمین کرده و همین که شتر براى خوردن آب مى رفـت 
سپس نیـزه اى بـه   . کردند و هر کدام ضربه اى بدو زده و او را از پاى درآوردند

مردم نیز اجتماع نمودند و گوشتش را تقسیم کردند . گلویش زده و نحرش کردند
ار در قتل ناقه شـرکت کـرده و هـر کـدام     ) ره(ینى و طبق روایت کل همگى با قد

سپس گوشتش را میان خود تقسیم کردند و کوچـک  . ضربتى به آن حیوان زدند
  )214(. و بزرگى نماند جز آن که از آن گوشت خورد

بچه اش را نیز کشـتند و گوشـت او را هـم تقسـیم     ، مطابق بعضى از روایات
بچه آن شتر همین کـه مـادر خـود را در    ، دیگر ولى طبق بعضى روایات، کردند

ناله اى کـرد  ، وقتى به بالاى کوه رسید. به سوى کوه فرار کرد، خاك و خون دید
  . که دل ها را مضطرب و دگرگون ساخت
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مردم از هر سو به جانب او دویـده و  . در این وقت حضرت صالح پدیدار شد
فتند که فلانى شتر را پى کـرد و  هر کدام گناه را به گردن دیگرى انداخته و مى گ

  )215(. ما گناهى نداریم

   نقشه قتل صالح
در این میان توطئه دیگرى هم براى حضرت صالح کردند و خداى تعالى آن  

و آن این بود که نهُ تن از مفسدان شـهر کـه   ، حضرت را از گزند آن حفظ فرمود
و اشراف شهر بوده انـد   بعید نیست همان پى کنندگان ناقه و شاید نهُ تن از اعیان

پیش خود نقشه قتل صالح ، که تبلیغات صالح با منافع آن ها سازگار نبوده است
را کشیدند و تصمیم گرفتند به هر ترتیبى شده آن بزرگوار را به قتـل برسـانند و   

اگر چه بعضى گفته اند کـه قبـل از   ، ظاهرا این جریان پس از پى کردن ناقه بوده
  )216(. آن بوده است

و در آن شـهر نـُه نفـر    : به هر صورت قرآن کریم به طور اجمال فرموده است
اینان بـا خـود هـم    . اصلاح نمى کردند) کارشان افساد بود و(افسادگر بودند که 
آن گـاه بـه   ، ما شبانه صالح و خاندانش را از بین مـى بـریم  : ،قسم شده و گفتند

نان نـداریم و ماراسـت   کسى که خون خواه اوست مى گوییم ما خبر از هلاکت آ
نقشه اى کشیدند و نیرنگى کردند و ما هم تدبیرى کردیم در وقتى کـه  . مى گوییم

پس بنگر که سرانجام نیرنگشان چگونه بوده که همگیشـان  ، آن ها بى خبر بودند
اما ، این اجمال داستان طبق آیات کریمه قرآن بود )217(. را با قومشان نابود کردیم

نـُه نفـر از کسـانى کـه     : اثیر در کامل این گونه نقل کرده استتفصیل آن را ابن 
به قتل رسـانده  ، فرزندان خود را از ترس آن که مبادا پى کننده ناقه صالح باشند

پس از ایـن عمـل از کـار خـود      -وداستانش در صفحات قبل گذشت  -بودند 
کـه  پشیمان شده و کینه صالح را در دل گرفتند و با یک دیگر هـم قسـم شـدند    
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ما به قصد مسافرت از شـهر بیـرون   : آن ها با هم گفتند. صالح را به قتل رسانند
در آن جـا کمـین مـى کنـیم و     . رفته و به غارى که سر راه صالح است مى رویم

از غار ، چون شب شد و صالح خواست براى رفتن به مسجد از آن جا عبور کند
آمده و به مردم مـى گـوییم    سپس به شهر. بیرون آمده و او را به قتل مى رسانیم

  . ما از قتل او خبر نداریم
روش صالح چنان بود که شب ها در شهر نمـى مانـد و مسـجدى در خـارج     

  . شهر براى خود ساخته بود که شب ها را در آن جا به سر مى برد
از شـهر خـارج   ، این نهُ نفر بر طبق همان تصمیم و سوگندى که خورده بودند

سنگى بر سرشان افتاد و همگى ، و چون در غار آرمیدند شده و داخل غار رفتند
، چند تن از مردانى که در شهر بودند و از نقشه آن ها مطلـع بودنـد  . کشته شدند

وقتى وارد غـار شـدند و   . به سراغشان آمدند تا ببینند سرنوشت آن ها چه شده
به ایـن هـا   صالح ابتدا : به شهر بازگشته و فریاد زدند، همه آن ها را کشته دیدند

و طبق این . دستور داد فرزندانشان را بکشند و سپس خودشان را به قتل رسانید
  )218(. نظریه نقشه مزبور را پیش از کشتن ناقه صالح طرح کردند

و حضـرت  ، قول دیگر آن است که چون آن مردم ناقه صـالح را پـى کردنـد   
عذاب خدا ، کردیدحال که چنین : صالح آن ها را از عذاب خود بیم داد و فرمود

درصـدد  ، همان نهُ نفـرى کـه ناقـه را پـى کـرده بودنـد      . به سراغتان خواهد آمد
ما صالح را مى کشـیم تـا   : برآمدند که صالح را نیز به قتل رسانند و با هم گفتند

مـا پـیش از   ، اگر راست مى گوید و به راستى قرار است عذاب بر ما فرود آیـد 
رسانده و انتقام خود را از او گرفتـه باشـیم و   خود صالح را به قتل ، آمدن عذاب

  . اگر دروغ مى گوید که ما او را هم به دنبال شترش فرستاده باشیم
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به همین منظور شبانه براى قتل صالح آمدند و فرشتگان الهى آنان را با سنگ 
دفع کرده و به وسیله همان سنگ ها هلاك شدند و چون مردم دیگر آمدند و آن 

و در صدد برآمدنـد  . تو این ها را کشته اى: به صالح گفتند، ته دیدندنه نفر را کش
وى بـه  : کسان صالح به دفاع از او برخاسـته گفتنـد  . که صالح را به قتل رسانند
اکنون صبر کنید تا اگر در این سخن راست گو باشد . شما وعده عذاب داده است

و را بـه شـما تسـلیم    مـا ا ، خشم خدا را زیاد نکرده باشید و اگر دروغ گو بـود 
  . و بدین ترتیب مردم را از دور او متفرق کردند. خواهیم کرد

قول دوم درست تر و به صحت نزدیک تـر  ، چنان که خود ابن اثیر گفته است
از مجموع آیات کریم قرآنى و روایات چنین به نظر مى رسد که اینان  )219(. است

سخت بـه تکـاپو    )220(، این کارپس از پى کردن ناقه صالح و پشیمان شدنشان از 
افتادند تا بلکه به وسیله اى عذاب را از خود دفع کنند یابه قول خودشان قبل از 

انتقام خـود را از صـالح بگیرنـد و نخسـت تصـمیم بـه قتـل آن        ، رسیدن عذاب
  . بلکه در صدد بودند تا به وسیله اى عذاب را از خود دور کنند، حضرت نداشتند

نزد صالح آمدند و زبان به ، ى است که چون ناقه را پى کردنداز این رو در نقل
عذرخواهى گشودند و هرکدام قتل ناقه را به دیگرى نسبت مى داد و خلاصه از 

اکنون بروید و بنگرید تا مگر بچه : صالح بدان ها گفت. صالح چاره جویى کردند
 ـ، اورا به دست آورید که اگر دست کم آن بچه را به دست آورید د آن هسـت  امی

مردم برخاسـته و هـر چـه در آن کـوه هـا      . که خدا عذاب را از شما دور سازد
از این رو ماءیوس شدند و راه دوم را . آن بچه شتر را پیدا نکردند، گردش کردند

  )221(. انتخاب کردند و در صدد قتل صالح برآمدند
، دنـد در روضه کافى چنین است که چون ناقه را پى کر) ره(در حدیث کلینى 

چه عاملى شما را به این عمل واداشت و چـرا  : صالح به نزد آن ها آمد و فرمود
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خداى تعالى به صالح وحى کرد که قـوم تـو   ؟ نافرمانى پروردگار خود را کردید
طغیان و ستم کرده اند و شترى را که من به عنوان نشانه بـراى آن هـا فرسـتاده    

شت و بلکه بزرگترین سود را به آن ها با این که هیچ زیانى براى آن ها ندا، بودم
من تـا سـه روز دیگـر عـذاب خـود را      : اکنون به آن ها بگو. کشتند، مى رساند

من عذاب را از آن ها بـاز  ، اگر در این مدت توبه کردند. برایشان خواهم فرستاد
  . در روز سوم عذاب را برایشان خواهم فرستاد، مى دارم و اگر توبه نکردند

بـه اطـلاع ایشـان    ، ها آمد و آن چ را خدا بدو وحى کرده بـود صالح نزد آن 
اما از آن جایى که بشر حاضر نیست به راحتـى زیربـار حـرف حـق و     . رسانید

حاضر به توبه نشدند و بر طغیان خـود افزودنـد و بـا    ، نصیحت انبیاى الهى برود
اگر راست مى گویى آن عـذابى را  ! اى صالح: سرکشى و وقاحت بیشترى گفتند

  )222(. که به ما وعده مى دهى براى ما بیاور
این طغیان و سرکشى سبب شد که به جاى توبه درگاه خـداى  ، به هر صورت

دست به گناه ، تعالى و دفع عذاب از خود و خاندان و زن وبچه و شهرو دیارشان
  . جدیدى بزنند و نقشه قتل پیغمبر خدا را طرح کنند

روایـت اسـت کـه صـالح میـان دره      در : بیضاوى در تفسیر خود مـى گویـد  
وقتى به مردم خبر داد که تـا سـه   . مسجدى بنا کرده بود و در آن نماز مى خواند

صالح خیـال کـرده سـه    : روز دیگر عذاب به سراغ شما خواهد آمد با هم گفتند
، روز دیگر از دست ما آسوده خواهد شد و مـا پـیش از رسـیدن ایـن سـه روز     

که تا سه روز دیگر زنـده  (دانش آسوده مى سازیم خودمان را از دست او و خان
به همین منظور به سوى دره به راه افتادند و در آن جا سـنگى سـر راه   . )نباشند

آن ها افتاد که راه بازگشت را بر آن ها مسدود کرد و همان جا ماندند تا هـلاك  
  )223(. شدند و بقیه مردم هم دچار صیحه آسمانى شده و همگى نابود شدند
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راستى که این بشر خیره سر در طول تاریخ چه انـدازه از طغیـان و سرکشـى    
زیان دیده است و این صفت نکوهیده تکبر و گردن کشـى چـه خسـارت هـاى     

افرادى که از روى جهل و نادانى و وسوسه هاى ، جبران ناپذیرى به او زده است
حد مقام و  شیطانى بت هایى را به جاى معبود حقیقى پرستش مى کنند و تا این

، برابـر مجسـمه هـاى بـى جـان      شخصیت خود را پست و زبون مى کنند که در
درخت ویا موجودات فلزى و غیرفلزى دیگرى که به دست خـود  ، چوب، سنگ

خـداى  ، یا انسان هاى ضعیفى که مانند خود هسـتند را مـى پرسـتند   ، ساخته اند
رد بزرگوارى را از میان م، مهربان نیز براى نجات اینان از این انحطاط و بدبختى

خودشان و از فامیل نزدیک و خانواده هاى محترم و اصلیشان به پیغمبرى خـود  
انتخاب مى کند تا نزد آن ها آمده و از این خوارى نجاتشان دهـد و بـه خـداى    

  . بزرگ جهان هدایتشان نماید
همـان هـا   ، و چون معجزه بـراى آن هـا مـى آورد   ، از او معجزه مى خواهند

باز هم خداى رحمان مهر خـود  . نابودى آن نشانه بزرگ الهى برمى آیند درصدد
را از ایشان بازنمى گیرد و به وسیله پیغمبر خود به آن ها خبر مى دهد کـه اگـر   

من شما را عذاب نخـواهم  ، تا سه روز دیگر توبه کردید و به سوى من بازگشتید
باز هم به خـود   -بخت یا بى چاره و بد -اما این مردم عاصى و سرکش ... کرد

نیامده و به جاى توبه و بازگشت به درگاه خداى بى نیـازى و توجـه بـه مبـداء     
، نابودى خود را از او درخواست مى کنند و بى شرمانه یابدبختانـه ، جهان هستى

  . عذاب را اختیار مى کنند
آرى پس از این جریان صالح به آن ها فرمود که تا سـه روز در خانـه هـاى    

و این وعده اى ، زندگى بهره گیرید که پس از سه روز هلاك خواهید شد خود از
  )224(. است قطعى و دروغ نشدنى
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در حدیث است که صالح به آن ها فرمود که نشانه عـذاب آن اسـت کـه روز    
ل رنگ صورتشان زرد در روز دوم قرمز و در روز سوم سیاه مى شود، او .  

ل شد و دیدند رنگ ها نزد یک دیگر رفته ، شان قرمز گردیدهنگامى که روزاو
بـاز همـان سرکشـان و    . آمـد ، و به هم گفتند که اى مردم آن چه صالح گفته بود

گردنکشان ایشان گفتند که اگر همگى هلاك و نابود بشویم هرگز گفتار صالح را 
. نمى پذیریم و از خدایانى که پدرانمان پرستش مى کرده اند دست برنمى داریـم 

نزد یک . دیدند که رویشان سیاه شده، شد و از خواب برخاستند وقتى روز سوم
آرى : سرکشـان گفتنـد  . آن چه صالح گفته بود آمد! اى مردم: دیگر رفته و گفتند

  . آن چه صالح گفت برما آمد
جبرئیل آمد و فریادى بر سرشان زد کـه گـوش هـا را    ، و چون نیمه شب شد

ت و در چشم بر هم زدنى همه شـان  دل ها را درید و جگرها را شکاف، پاره کرد
نابود شدند و جان دارى از آن ها به جاى نماند و فقط اجسام بـى جانشـان در   
خانه و دیارشان برجامانده بود که آن ها را نیز آتشى که از آسمان آمد سوزاند و 

در روضـه  ) ره(این ترجمه قسـمتى از حـدیث کلینـى     )225(. یک سره از بین برد
  . کافى بود
ر آن لازم استنکت این است که در قرآن کـریم در چنـدین جـا    ، ه اى که تذکّ

نسـبت داده اسـت کـه ایـن     ، یعنى زلزلـه ، نابودى قوم ثمود را به صاعقه و رجفه
زیرا جبرئیل ، ندارد، منافاتى با این حدیث که آن را به صیحه جبرئیل نسبت داده

، اوامر الهـى هسـتند   انجام مأمورو سایر فرشتگان الهى واسطه صدور حوادث و 
منافـاتى  ، زنده مى کند و روزى مى دهـد ، چنان که اگر گفتیم خداوند مى میراند

فرشتگانى به نـام  ، ندارد با این که واسطه نابود کردن و زنده کردن و روزى دادن
  . اسرافیل و امثال آن ها باشند، میکائیل، عزرائیل
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: ن بیـان فرمـوده اسـت   به هر صورت قرآن کریم سرانجام قوم ثمـود را چنـی  
فراگرفت و در خانه هاى خویش بـى  ) آسمانى(وکسانى را که ستم کردند صیحه 

  )226(. چنان که گویى هیچ گاه در آن زندگى نکرده اند، جان شدند
این است خانه هاى ایشان که به خـاطر آن کـه   : در جاى دیگر فرموده است

عبرتـى  ، ى کسـانى کـه بداننـد   خالى مانده و در این ماجرا برا، ستم مى کرده اند
  )227(. است

لت مى فرماید ولى آن ها کـور  ، ما قوم ثمود را هدایت کردیم: و در سوره فص
دلى را بر هدایت ترجیح دادند و به جرم کارهایى که مى کردنـد صـاعقه عـذاب    

فقط کسانى را که ایمـان آورده و تقـوا داشـتند    ، خوارکننده گریبانشان را گرفت
  )228( .نجات دادیم 

  : مولوى مى گوید
ــد شــتر  ــه صــورت ب ــه صــالح ب   ناق

  پــى بریدنــدش زجهــل آن قــوم مــرّ     

   
ــدند  ــراى آب جــو خصــمش ش   از ب

ــد       ــان شــور ایشــان بدن ــور ون   آب ک

   
  ناقۀ اللـّه آب خـورد از جـوى میـغ    

ــغ       ــق دری ــتند از ح   آب حــق را داش

   
ــالحان   ــم ص ــو جس ــالح چ ــه ص   ناق

  شـــد کمینـــى در هـــلاك طالحـــان     

   
ت زحکـم مـرگ و درد       تا بـر آن امـ

  ناقـــۀ اللـّــه و ســـقیاها چـــه کـــرد     

   
ــان بجســت  ــدا زیش ــر خ ــحنه قه   ش

  خون بهـاى اشـترى شـهرى درسـت         

   
فقط حضرت صالح و پیروانش بودند که خداى تعالى به رحمـت خـویش از   

  . به دادشان رسید، آن عذاب هول انگیز نجاتشان داد و ایمان و تقوا
گر قرآن نیز این نکته را تذکر داده و پس از نقـل داسـتان   خداوند در جاى دی

تنها ما آن کسانى را که ایمان آورده و با تقـوا  : قوم ثمود و هلاکتشان مى فرماید
  )229(. نجات دادیم، بودند
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   صالح و پیروانش پس از نابودى ثمود
مرحـوم  . اخـتلاف اسـت  ، در این که ایمان آورندگان به صالح چند نفر بودند 
آن ها چهار هزار نفر بودند : برسى در مجمع البیان در تفسیر آیه فوق مى گویدط

  )230(. که صالح پس از هلاکت قوم ثمود آنان را با خود به حضرموت برد
از برخى دیگر نقل شده که آن ها صدوبیست نفر بودنـد و از دیـار ثمـود بـه     

تنـد و در آن جـا   هم چنین قول دیگرى است که به مکه رف. رملۀ فلسطین رفتند
. واللهّ اءعلـم ، سکونت یافتند و برخى هم گفته اند که در همان دیار خود ماندند

)231(  



118 

 

    ابراهیم -8
از پیمبران بزرگوارى است که خداى تعالى بیش از سـایر    ابراهیم خلیل 

ده ئ او را انبیاى خود از او به عظمت یاد کرده و اوصاف ستوده و خصال پسندی
در قرآن ذکر فرموده و قسمت زیادى از الطاف و عنایات خود را کـه بـه او داده   

  . است در قرآن کریم تذکر داده است
اه، حلیم، مسلم، ابراهیم را با القابى چون حنیف، خداوند منیـب و صـدیق   ، او

، یاد کرده و یا او را با اوصافى چون شاکر و سپاس گزار نعمـت هـاى خـدا    )232(
عامـل و فرمـان بـردار کامـل     ، داراى قلـب سـلیم  ، قانت و مطیـع خـالق توانـا   
و نیکوکـار و شایسـته و صـالح درگـاه      مؤمنبنده ، دستورهاى آفریدگار حکیم

هم چنین ابراهیم را بـه منصـب هـایى    . نام برده و وى را ستوده است، پروردگار
و مقام خلـّت  برگزیدگى و شایستگى هر دو جهان ، چون امامت و پیشوایى مردم

  . و دوستى خود مفتخر داشته است
  : از جمله الطاف بسیارى که درباره او مبذول داشته این ها است

  ؛ او را یکى از پیمبران اولوالعزم خویش قرار داده است
  ؛ نبوت را در ذریه و نسل او گذارده است

  ؛ کتاب و شریعت داده است، حکمت، به وى علم
  ؛ عنایت فرموده استملک و هدایت خود را بدو 

  ؛ درود و سلام مخصوص خود را بر او فرستاده است
  ؛ خود و خاندانش را مشمول رحمت و برکات خویش ساخته است

ت واحده خوانده است ؛ او را به تنهایى ام  
  ؛ قبله مردمان جهان کرد، خانه کعبه را که به دست تواناى او بنا شده بود
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پرچم توحید در آن سـرزمین داغ و سـوزان   رنج هایى را که براى برافراشتن 
کشید به صورت خاطراتى فراموش ناشدنى درآورد و با تشریع حج آن خاطرات 

  ؛ را براى همیشه زنده و جاوید نگاه داشت
رمعنا و عارفانه او را که از سینه اى سوزان  دعاى گرم و عاشقانه و تقاضاى پ

خشک و وادى بى آب و علف و قلبى لبریز از ایمان برخاست و در آن صحراى 
طنین انداخت اجابت فرمود و دل هاى اهل عرفان و قلب هاى عاشقان حق جو 
را به سوى فرزندان او متوجه ساخت و نیز الطاف و عنایات فراوان دیگـرى کـه   

  . در صفحات آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت
ت که در قرآن این ها قسمتى از القاب و اوصاف و سایر افتخارات ابراهیم اس

کریم بدان ها تصریح و یا اشاره شده و در اخبار نیز قسمت هـاى دیگـرى ذکـر    
  . شده است

حال بد نیست که قبل از ورود به شح حال آن پیغمبر والامقام درباره برخـى  
  . توضیح مختصرى بدهیم، از این اوصاف وافتخارات

ه ثابت در دیـن  از جمله القاب آن حضرت حنیف بود که لغت شناسان آن را ب
اه بـه  . پایدار در دین و امثال این ها معنى کرده انـد ، جویاى دین حق، مستقیم او

. خشیت و خوف خود را از خداى تعالى اظهـار کنـد  ، کسى گویند که با آه و ناله
رگریه معنى کرده اند عا و پ اه را پرد هم چنین در روایات او .  

ران در تفسیر آیه  مفساه ذکر  )233( اه حلیمانّ ابراهیم لاو معناى بسیارى براى او
و کسى که اهل یقین و جویاى آن  مؤمن، مانند مهربان نسبت به بندگان، کرده اند
  .... پارسا و فروتن باشد و تسبیح خدا گوید و بسیار یاد خدا کندو، باشد

معناى نسـبتا جـامعى   ، ابوعبیده که یکى از دانشمندان اهل لغت و تفسیر است
اه ذکر کرده و گفتهبراى  اه کسى است که از روى ترس و بیم آه کشـد و بـا   : او او
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  بـه درگـاهش   ، یقین به اجابت پروردگار و ملازمت طاعت و فرمان بردارى وى
  . تضرّع و زارى نماید

بـه درگـاه   ، منیب به معناى توبه کننده و کسى است که با اخـلاص در عمـل  
  . خداى تعالى رجوع کند

خـود  ، صى گویند که بسیار راست گو باشد به هر چه مى گویدصدیق به شخ
گفتـار و کـردارش یـک    ، عمل کند و هر چه را انجام دهد بگوید و در مجمـوع 

  . دیگر را تصدیق کند و اختلاف و تنقاضى میان آن ها نباشد

  ؟ چرا ابراهیم، خلیل خدا شد
طبرسى . دخلیل به معناى دوستى است که خللى در محبت و دوستى او نباش 

اما این کـه  : در سوره نساء مى گوید واتخّذ اللهّ ابراهیم خلیلادر تفسیر آیه ) ره(
. یعنى دوست دار دوستان خدا و دشمن دشمنان خدا بود، ابراهیم دوست خدا بود

یعنى او را در برابر دشمنان ، اما منظور از این که خدا خلیل و دوست ابراهیم بود
چنان که از آتش نمرود نجاتش داد و آن را بـر وى  ، و بداندیشان یارى مى کرد

او را ، به شرحى که پس از این خواهد آمد، سرد کرد و در داستان ورود به مصر
  )234(. از پادشاه مصر محافظت فرمود و امام و پیشواى مردم قرارش داد

  
یعنى خدا او را به طور کامل دوسـت داشـت و   : برخى در تفسیر آن گفته اند

  )235(. م نیز به همین گونه به خدا مهر مى ورزیدابراهی
ت هاى جالب و آموزنده براى آن ذکر شده است از آن جمله . در احادیث علّ

: آن حضرت فرمـود ، روایت کرده  از امام صادق) ره(در حدیثى که صدوق 
ز در براى آن بود که هیچ کس را ا. این که خداوند ابراهیم را خلیل خود قرار داد

  )236(. نکرد سئوالخانه اش بازنگرداند و از احدى جز خداى بزرگ 
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ابراهیم میهمان دوست : فرمود  است که امام صادق) ره(در حدیث کلینى 
بود و هرگاه میهمان نداشت براى پیدا کردن میهمان از خانه بیـرون مـى رفـت و    

تا روزى . راه خود مى برددرهاى خانه اش را قفل مى کرد و کلیدهاى آن را هم
چون بازگشت درها را بازدید و مردى را در خانـه  . درها را بست و بیرون رفت

اى بنده خدا به اجازه چـه کسـى وارد ایـن خانـه     : بدو گفت، خود مشاهده کرد
  ؟ شدى

  . به اجازه پروردگارم و این جمله را سه بار تکرار کرد: در پاسخ گفت
  . ل است و خداى را سپاس گفتابراهیم دانست که او جبرئی

پروردگار تو مرا نزد بنده اى از بنـدگانش  : سپس جبرئیل رو به ابراهیم گفت
  . که او را خلیل خویش گردانیده فرستاده است

به من بگو چه کسى است که تا زنده هستم خدمتش را انجـام  : ابراهیم پرسید
  ؟ )و خدمت گزار او گردم(دهم 

  . ستىتو همان خلیل خدا ه: گفت
  ؟ به چه علت: پرسید
بدان سبب که تاکنون از احدى چیزى نخواسته اى و تاکنون چیـزى از  : گفت

  )237(. تو درخواست نشده است که در جواب آن نه گفته باشى
به راستى معناى دوست هم همین است که از کسى جز دوست خـود چیـزى   

  . نخواهد
ت   در حدیث دیگرى است که شخصى از امام صادق پرسید که به چه علّ

براى سجده بسیارى که بر : حضرت فرمودند؟ خدا ابراهیم را خلیل خود گردانید
  )238(. زمین مى کرد
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از رسول خدا شنیدم کـه  : در روایت دیگرى آمده است که جابرانصارى گوید
، جز بـدان خـاطر کـه ابـراهیم    ، خداوند ابراهیم را دوست خود نکرد: مى فرمود
، ن و مردم دیگر را خوراك مى داد و در وقتى که مردم در خـواب بودنـد  بینوایا

  )239(. براى خدا نماز مى گزارد
به شرحى که در داستان لوط ، در داستان نزول فرشتگان براى عذاب قوم لوط

همین که فرشـتگان  : روایت شده است که فرمود  از امام صادق، خواهد آمد
حضرت گوساله بریـانى بـراى آن هـا آورد و بـه آن هـا      ، دبه خانه ابراهیم آمدن
ما نمى خوریم تـا بـه مـا بگـویى بهـاى آن      : فرشتگان گفتند. فرمود که بخورید

چون خوردیدبسم اللهّ بگویید و چون از خوردن فراغـت  : ابراهیم گفت؟ چیست
 :در این وقت جبرئیل رو به همراهان خود کرد و گفـت . یافتید الحمداللهّ بگویید

  )240(. خدا حق دارد که چنین شخصى را خلیل خود گرداند
، روایت مى کند کـه ابـراهیم    على بن ابراهیم در تفسیر خود از امام باقر

به این شـرح کـه هنگـامى    . نخستین کسى بود که ریگ برایش به آرد تبدیل شد
ولـى  ، براى قرض کردن خوراکى به سوى دوستى که در مصر داشت حرکت کرد

از ایـن  ، او در منزل نبود و ابراهیم نخواست با خورجین خالى به منزل بـازگردد 
چـون از سـاره خجالـت    . رو وقتى برگشت آن را پر از ریگ کرد و به خانه آمد

الاغـش  ) که بگوید دوستم در خانه نبود و خورجین پر از ریگ اسـت (مى کشید
  . را پیش ساره رها کرد و خود داخل اتاق شد و خوابید

بـى درنـگ   . ساره بیامد و خورجین را باز کرد و بهترین آردها را در آن دید
. مقدارى را خمیر کرده و نانى پخت و غذاى لذیذ آماده کرد و نزد ابـراهیم آورد 

از آن آردى که از نـزد  : گفت؟ این غذاو نان را از کجا تهیه کردى: ابراهیم پرسید
امـا  ، آرى او خلیل من اسـت : فتابراهیم گ! مصرى خود آوردى) دوست(خلیل 
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ت و دوستى بـه وى داده شـد و پـس از آن    . مصرى نیست لّ از همین جا مقام خُ
  )241(. خدا را شکر کرد و به خوردن آن مشغول شد

   مقام امامت نیز به ابراهیم تفویض شد
و هنگامى که خداونـد  : خداى تعالى در قرآن کریم در سوره بقره مى فرماید 

آزمود و آن ها را به پایان رسـانید و  ) یعنى امور و تکالیفى(کلماتى  ابراهیم را به
من تو را امام مردم قرار مى دهم و بـه امامـت منصـوب مـى     ) اکنون(: بدو گفت

بـه سـتم   ) یعنى امامت(عهد من : خدا فرمود؟ از فرزندان من: ابراهیم گفت. دارم
  )242(. کاران نمى رسد

رسیده است به این مضمون   امام صادق حدیثى نیز از، در تفسیر این آیه
که خداى تعالى ابراهیم را بنده خود گرفت پیش از آن که به نبوت انتخابش کند 
و به نبوت انتخابش فرمود پیش از آن که رسول قرارش دهد و او را رسول خود 
ساخت قبل از آن که امامش گرداند و چون همه این منصب ها را برایش فـراهم  

و به سبب عظمتـى کـه ایـن    . من تو را امام مردم ساختم: آن گاه بدو فرمود، ردک
عهد من بـه سـتم   : فرمود؟ و از فرزندان من: گفت، منصب در نظر ابراهیم داشت

  )243(. کاران نمى رسد
سخنان بسیارى گفتـه انـد کـه خلاصـه آنهـا      ، در معناى آیه و حدیث شریف

این مطلب اسـت کـه منصـب    ، ه مى شودچنانچه از خود آیه و حدیث هم استفاد
امامت وقتى به ابراهیم رسید که از هر نظر شایستگى خود را نشان داده و مـورد  

دورى از ، ذبح اسماعیل، آزمایش هاى گوناگونى مانند افتادن در آتش نمرودیان
قرار گرفته بود و البته همه جا به خوبى امتحان پـس داد و خـدا   ... زن و فرزندو

آن گاه بود که آماده دریافت این منصب الهـى گردیـد و بـه    . کمک کردهم او را 
  . مقام امامت نایل آمد
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از آن قسمت آیه شریفه که ابراهیم از خدا خواست که امامت را در فرزندانش 
معلوم مى شود که این مقام در اواخر عمـر آن حضـرت بـه وى عطـا     ، قرار دهد
از ، اسماعیل و اسـحاق پیـدا کـرد    یعنى پس از آن که فرزندانى چون؛ شده است

خدا خواست که این منصب را به فرزندانش نیـز عطـا فرمایـد کـه آن پاسـخ را      
  . دریافت داشت

ونیز روشن مى شود که مقام امامت الهى چه منصب بزرگى است و رسیدن به 
چـه  (از آن جمله این که هـیچ سـتمى   ، این مقام والا چه شرایط و مقدماتى دارد

نبایـد در دوران زنـدگى او دیـده    ) یعنى گناه و چه ستم به دیگـران ستم به نفس 
  . شود و به اصطلاح باید معصوم از خطا و گناه باشد

، اسـتاد محتـرم مـا   . براى توضیح بیشتر باید به تفاسیر و روایات مراجعه کرد
درکتاب تفسیرالمیزان با استناد به آیات دیگر قرآن کریم مطال زیر را هم از ایـن  

  . ستفاده کرده و اثبات مى کندآیه ا
امامت منصبى است که از طرف خدا باید به افراد بشر واگذار شود و امـام  . 1

  ؛ باید از طرف خدا به این مقام منصوب گردد
  ؛ امام باید به عصمت الهى معصوم باشد. 2
  ؛ زمین هیچ گاه خالى از امام حق نخواهد بود. 3
  ؛ اءیید و یارى شودامام باید از جانب خداى تعالى ت. 4
  ؛ اعمال بندگان خدا از علم امام پوشیده و پنهان نیست. 5
، امام باید به همه آن چه مورد نیاز و احتیاج دنیـا و آخـرت مـردم اسـت    . 6

  ؛ عالم و دانا باشد
حال است میان مردم کسى برتر از امام در فضایل نفسانى باشد. 7 244(. م(  
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استفاده کرده و در تفسیر آیه شـریفه ذکـر    و مطالب دیگرى که از حدیث بالا
  . نموده است که ما براى فهم معناى امامت به همین مقدار اکتفا مى کنیم

   ابراهیم به تنهایى یک امت بود
این بود که او را به تنهایى یـک  ، از افتخاراتى که خداوند به ابراهیم عطا کرد 

ت خوانده و درباره اش فرموده ت بود که فرمان بردار به راستى ابرا: ام هیم یک ام
   .و مطیع خدا بوده و از مشرکان نبود
ت به معنـاى معلـّم و   : از آن جمله گفته اند، درمعناى آن وجوهى گفته شده ام
ت   ، خداپرستى جز او نبود، مقتداست یا چون در زمان ابراهیم خدا او را یـک امـ

ت به معناى امام و هادى است: خوانده یا گفته اند ت بـه وى     ام یا چون قـوام امـ
معنایى است که راغب براى این آیه کرده و ، ولى شاید ازهمه این معانى بهتر. بود

اگر چه معناى دوم نیز معناى خـوبى اسـت و شـاهد    ، روایت نیز شاهد آن است
ۀ قانتاللهّ: وى مى گوید. حدیثى هم دارد یعنـى ابـراهیم در    )245( انّ ابراهیم کان ام
چنان که گویند فلانـى بـه   ، ه تنهایى همانند جماعت و گروهى بودعبادت خدا ب

  . تنهایى یک عشیره و قبیله است
خلاصه این معنا آن است که عبادت ابراهیم به درگاه خدا به قدرى پـرارزش  

ى از رسول ، بود که مثل عبادت یک ملت و گروه بود مانند حدیثى که شیعه و سنّ
  : فرمود  لىخدا روایت کرده اند که درباره ع

  ؛ ضربۀ على یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین
  . از عبادت ثقلین بیشتر است، ارزش ضربت على در جنگ خندق

این بود پاره اى از توضیحات در معناى بعضى از القاب و افتخـارات ابـراهیم   
وار اکنون در شرح حـال آن بزرگ ـ . که تذکر آن در این جا لازم به نظر مى رسید

  . مى پردازیم
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   و مبارزه او با بت پرستى  آغاز زندگى ابراهیم
، موضوع نسب ابراهیم اسـت ، از جمله موضوعاتى که باید در این بحث شود 

آزر ذکر شده و او را مردى بـت  ، چون از یک سو در قرآن کریم نام پدر ابراهیم
طبـق  ، واز سوى دیگر پرست که در پرستش بت ها پافشارى داشته معرفى کرده

پدران رسول خدا همگى خداپرست بوده انـد  ، روایاتى که شیعه و سنى نقل شده
هم چنین مورخان نام پدر او را تـارخ  . و مشرکى میان آن ها وجود نداشته است

از ایـن رو  . چنان که در تورات کنونى هم همین نام ذکر شده است، ذکر کرده اند
نسبتى با ابراهیم داشـته کـه او را پـدر خـویش     این بحث پیش آمده که آزر چه 

، خوانده و معناى این که او را پدر خود نامیده و قرآن در چند مـورد نقـل کـرده   
البته اگر بخواهیم همه سخنانى را که دانشمندان و مفسران در این بـاره  ؟ چیست

گذشته ، از شیوه نگارش این کتاب خارج مى شویم، گفته اند به تفصیل نقل کنیم
لذا فشرده آن ها را به طور ؛ از این که بسیارى از آن بحث ها مورد نیاز ما نیست

  . اجمال در این جا ذکر نموده به ادامه شرح حال آن بزرگوار مى پردازیم

    نسب ابراهیم
ظاهرا میان نسب شناسان و مورخان اختلافى نیست که نام پدر ابراهیم تارخ  

  : زرگوار را تا نوح پیغمبر چنین نوشته اندبوده و بعضى نسب آن ب
ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شـالح بـن   

  . ارفخشد بن سام بن نوح
در ضبط نام اجداد آن حضرت اختلاف به چشم ، اگر چه در بعضى از تواریخ

از زجـاج  چنان کـه  ، تارخ اختلافى نیست  ولى ظاهرا در نام پدرش ، مى خورد
میان نسب شناسان اختلافى نیست که نام پدر ابراهیم : نقل کرده اند که گفته است

و لذا این بحث پیش آمده که آیااولا آزر لقب یا وصـف همـان   . تارخ بوده است
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و ثانیـا آن  ؟ تارخ است و هردوى آن ها یکى هستند یا آن ها دو نفر بـوده انـد  
آیا بت هایى را بـه  : ... ده و بدو مى گویدمردى که ابراهیم او را مخاطب قرار دا

. تو وقوم تو را در گمراهى آشکارى مـى بیـنم  ، به راستى من؟ خدایى مى گیرى
ابراهیم به پـدر و قـوم خـود گفـت کـه ایـن       : ... یا آن جا که خدا مى گوید )246(

و یا در جـاى دیگـر    )247(؟ ... تصویرها چیست که به عبادت آن ها کمر بسته اید
چرا مى پرسـتى چیـزى را کـه نمـى     ! اى پدر: ابراهیم به پدرش گفت: یدمى گو

؟ شنود و نمى بیند و کارى براى تو انجام نمى دهد وبارى از دوشت برنمـى دارد 
شیطان را پرستش و بندگى نکن که به راستى شیطان نافرمان خداى ! اى پدر)248(

ن عذابى به تو برسد من بیم آن دارم که از پروردگار رحما! اى پدر. رحمان است
و ایـن مـرد مشـرك بـت     ، آیا همان تارخ بوده )249(. و دوست دار شیطان گردى

پرست پدر نسبى ابراهیم است یا شخص دیگـرى اسـت کـه ابـراهیم او را پـدر      
  ! ؟ خطاب کرده است

ل از نظر ما چندان مهم نیست اگر چه از این نظر که میان ظـاهر  ، البته بحث او
بلکـه   -و قول نسب شناسـان   ... ابراهیم به پدرش آزر گفت :قرآن که مى گوید

  منافـات و تنـاقض    -اتفاقى که از آن ها نقل شده که نام پدر ابراهیم تارخ بوده 
ت است اما با سخنانى کـه در ایـن   ، مشاهده مى گردد از این نظر قابل بحث و دقّ

مت مانند این که آزر لقب تارخ است یا ابراهیم ب، باره گفته اند ا این لفظ او را مذّ
یا خرفـت  ) خطاکار(یا مخطى ) کج سلیقه(زیرا آزر در لغت بمعناى اعرج ، کرده

، آیه اءزرا بده نه آزر، و امثال این هاست یا با این توجیه که مطابق قرائت بعضى
ل آن حذف شده و اءزر را به معناى قوت نصـرت ، نیـرو ، که همزه استفهام از او ،

ن معنا کرده و گفته اند معناى آیه این است هنگامى که ابـراهیم  معاونت و امثال آ
آیا به خاطر کمک و نیروى خویش بت ها را به پرستش گرفتـه  : به پدرش گفت
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یا با این اعراب که آزر را مفعول براى فعل محذوفى بگیریم و چنـان کـه    ... اى
خود گفت آیـا آزر  ابراهیم به پدر ... آزر هم نامى بتى باشد یعنى: بعضى گفته اند

با ایـن  . و یا توجیهات دیگر که مشکل را حل مى کند؟ را معبود خود مى گیرى
خدشه کـرده انـد و    -که تارخ پدر ابراهیم است  -که در خود آن اجماع زجاج 

  . فخر رازى آن را مردود مى داند
ت دارد و باید در مورد آن بحث کنـیم  ایـن مسـئله   ، اما آن چه از نظر ما اهمی

که میان اجداد رسـول گرامـى   ، ت که با اتفاق نظر بزرگان و اهل حدیث شیعهاس
باید ببینیم این مـرد  ، اسلام بت پرستى وجود نداشته و همگى خداپرست بوده اند

  ؟ بت پرستى که ابراهیم او را پدر خود خوانده چه کسى بوده است
و چـه آن را  پرواضح است که ما چه لفظ آزر را لقب تارخ یا نام بتى بـدانیم  

جـواب گـوى ایـن مشـکل     ، وصف تارخ یا به معناى نصرت و امثال آن بگیریم
  . نخواهد بود و باید راه دیگرى را بپیماییم

ران      ، آن چه اشکال را حلّ مى کند ت در سـخنان ائمـه اهـل بیـت و مفسـ دقّ
بـا مختصـر   ، از مجموع روایـاتى کـه در ایـن بـاب رسـیده     . حقیقى قرآن است
در زبان عرب : گان براى آن ذکر کرده اند چنین به دست مى آیدتوضیحى که بزر

به پدر ، چنان که به پدر صلبى و نسبى انسان پدر مى گویند، و نیز سایر زبان ها
پدر زن و حتى به کسانى هم که انسان به نحوى تحـت سرپرسـتى   ، عمو، مادرى

نـان کـه از   چ، پدر گفتـه مـى شـود    -اگر چه او بیگانه باشد  -او به سرمى برد 
بهترین شاهد براى ایـن  . طرفى به فرزند برادر و نوه دخترى هم فرزند مى گویند

آیـا شـما   : سخن قرآن کریم است که درباره یعقوب در سوره بقـره مـى فرمایـد   
حاضر بودید آن دم که یعقوب را مرگ در رسید و به پسران خویش گفت پـس  

رانت ابـراهیم و اسـماعیل و   خداى تو و خداى پد: گفتند؟ از من چه مى پرستید
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و بـا   )250(. و در برابر او تسلیم هستیم) پرستش مى کنیم(اسحاق خداى یگانه را 
هـم چنـین در   . براو اطلاق پدر شده است، این که اسماعیل عموى یعقوب است

 پدرى و به اسحاق که جد داستان یوسف از قول آن حضرت نقل مى کند که جد
  . پدر اطلاق شده است، اوست

    همین طور موارد دیگرى که در قرآن کریم دیده مى شود که بـه عمـو و جـد
چنـان کـه خـداى تعـالى     ، فرزند اطلاق شده است، پدر و به نوه دخترى، پدرى

از فرزندان او دانسته و در ، عیسى را که از طرف مادر نسبش به ابراهیم مى رسد
و همه را هدایت کردیم و و بدو اسحاق و یعقوب را بخشیدیم : سوره انعام فرمود

هـارون و  ، موسـى ، یوسـف ، ایـوب ، سـلیمان ، داود) و فرزندان اویند(از نژاد او 
عیسى و الیـاس کـه   ، یحیى، نیکوکاران را این گونه پاداش مى دهیم و نیز زکریا

  )251(. همگى از شایستگان اند
یـا   آزر جـد مـادرى ابـراهیم   ، در این جا نیز چنان که در روایات فرموده اند

در زمان کودکى ابراهیم ) پدر ایشان(عموى آن حضرت بوده است که چون تارخ 
او ، آزر سرپرستى او را به عهده داشت و به همین دلیل ابـراهیم ، از دنیا رفته بود

  . را پدر خطاب کرده است
آزر جـد مـادرى   ، طبق روایتى کـه رسـیده  : مسعودى در اثبات الوصیه گوید

م مخصوص ابـراهیم  ، نمرود بوده و هنگامى که تارخ از دنیا رفـت  ابراهیم و منج
  )252(. کودك کم سنى بود

نقـل شـده آن     در حدیثى که از قصص الانبیاء راونـدى از امـام صـادق   
  )253(. نمرود بود  آزر عمومى ابراهیم و ستاره شناس : حضرت فرمود

یر زبان ها نیـز ایـن   چنان که گفتیم این مطلب ویژه زبان عرب نبوده و در سا
احتیـاجى بـه پیمـودن راه    ، توسعه در اطلاق وجود دارد و طبق آن چه گفته شد
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نداریم ، هاى پرپیچ و خم و بحث هاى مشکلى که در لفظ و معناى آزر کرده اند
لقب یا وصف شخصـى اسـت کـه پـدر     ، نام، و آزر هرکه بوده و به هر معنا باشد

لبى و نسبى ابراهیم نبوده آن حضرت به اعتبار این که تحت سرپرستى او ولى ، ص
او را به عنوان پدر خوانده و با او بحـث  ، به سر مى برد و یا به اعتبارات دیگرى

نموده است که قسمتى از گفت وگو و بحث او در قرآن کریم ذکـر شـده و آن را   
و در آن جا شاهد دیگرى نیـز بـر ایـن    (. در صفحات آینده مطالعه خواهیم کرد

  . )خواهد آمدمطلب 

    ولادت ابراهیم
در روایات و تواریخ درباره داستان ولادت حضرت ابراهیم چنین آمده است  

م مخصوص نمرود بود و از روى حساب نجوم بـه دسـت آورد کـه     که آزر منج
هنگـامى کـه   . کودکى به دنیا مى آید که دین و آیین نمرودیان را برهم خواهد زد

این کودك در چه سـرزمینى بـه   : نمرود پرسید، ا به نمرود گفتآزر این مطلب ر
  . در همین سرزمین: آزرگفت؟ دنیا خواهد آمد

در برخى از تفاسیر است که نمرود در خواب دید ستاره اى طلوع کرد که نور 
وقتـى تعبیـر آن را از   . ماه و خورشید را از بین برد و زیر پرتو خویش قرار داد

کودکى به دنیا مى آید که نابودى پادشاهى تـو  : بدو گفتند، خواب گزاران پرسید
  )254(. به دست اوست

نمرود این مطلـب را از روى پیشـگویى هـاى گذشـتگان و     : جمعى گفته اند
نمرود دستور داد همـه پسـرانى را   ، به هر صورت )255(. کتاب هاى پیمبان دانست

ان از زنان کناره گیرى کنند مرد. به قتل رسانند، که در آن سال به دنیا آمده بودند
، و زنان آبستن را کنترل و تا هنگام زاییدن در جایى حبس کنند و چـون زاییـد  

اما برخلاف تمام پـیش بینـى هـا و    . او را به قتل برسانند، اگر نوزادش پسر بود
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نطفه ابراهیم در رحم مادرش جـاى  ، سخت گیرى هایى که در این باره انجام داد
  . یک آن روز براى ولادت مقدم گرامیش آماده گردیدگیر شد و جهان تار

روایت کرده که وقتى مـادر ابـراهیم بـه وى      شیخ صدوق از امام صادق
کرد تا براى بررسى نزد آن زن بروند و  مأمورنمرود زن هاى قابله را ، حامله شد

بـا کمـال    زنان مزبـور ؟ دقت کنند تا آیا اثر حملى در وى مشاهده مى کنند یا نه
نتوانستند اثر حاملگى را در شکم آن زن بفهمنـد  ، مهارتى که در فنّ خود داشتند

ما چیزى در شکم : از این رو به نمرود گفتند، و خداى تعالى مانع دید آن ها شد
  )256(. این زن ندیدیم

على . ابراهیم در شکم مادر بزرگ گشته و به تدریج زمان زایمان نزدیک شد
مادر ابراهیم ، تفسیر خود نقل کرده که چون زمان ولادت فرا رسید بن ابراهیم در

بـدین ترتیـب مـادر    . من بیمارم و مى خواهم به کنارى بـروم : به شوهرش گفت
، ابراهیم به غارى رفت و ابراهیم در همان غار به دنیا آمد وقتى کودك را زاییـد 

چیـد و بـه شـهر    در پارچه اى پیچید و در غار نهاد و مقدارى سنگ بر در غار 
  . بازگشت

ابراهیم در همان خانـه پـدر بـه    : ولى در روایت صدوق و دیگران آمده است
مى خواست فرزنـدش را بـه   ، دنیا آمد و پدرش به دلیل بیمى که از نمرود داشت

پسرت را بـه دسـت خـود بـراى     : اما مادرش مانع شد و گفت، وى تحویل دهد
ر تا به غارى از غارهاى کوه ببرم و در او را به من واگذا. کشتن پیش نمرود مبر

پدر . آن جا بگذارم تا مرگش در رسد و تو به دست خود پسرت را نکشته باشى
نیز اجازه داد وآن زن فرزند دل بندش را به غارى برد و پـس از ایـن کـه او را    

  . در همان جا گذاشت و جلوى غار را سنگ چیده و بازگشت، شیر داد
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رشد هـر روز او بـه   ، یعى بزرگ مى شد و طبق روایاتابراهیم به طور غیرطب
مقدار یک هفته بچه هاى دیگر بود و روزىِ او را نیـز خـداى قـادر متعـال بـه      

مادرش . صورت شیر در انگشت او قرار داده بود که آن را مى مکید و مى خورد
نیز گاه گاهى به بهانه هاى مختلف از شوهر اجازه مى گرفت و نزد فرزنـد مـى   

در همـان  ، و او را شیر مى داد و پس از بوسیدن و بوییدن او را بغـل کـرده  آمد 
غار نهاده به شهر باز مى گشت تا هنگامى که ابراهیم بزرگ شد و از غار بیـرون  

  . آمده و با پاى خود به شهر درآمد
، خداوند محبت او را در دل مـادر انـداخت  : مسعودى در اثبات الوصیه گوید

ابراهیم مدتى در همان وضع . نبیا و ائمه نیز چنین بوده استچنان که حال سایر ا
  وقتى دید چشمانش . به سر برد تا روزى که مادر آمد تا از حال او با خبر شود

او را در برگرفت و به سـینه چسـبانید و شـیرش داده    ، چون ستاره مى درخشید
دسـت بـه    ابراهیم، روزى دیگر که مادر نزد او آمد و خواست برگردد. بازگشت

  . مرا نیز با خود ببر: دامن او زده و گفت
وقتى . آن گاه تو را نزد او ببرم، باشد تا من از پدرت اجازه بگیرم: مادر گفت

او را در سـرراه  : او در جواب اظهار داشت. به شهر آمد مطلب را به پدرش گفت
بیاید تا کسى او نیز همراه برادران به خانه ، وقتى برادارانش بر او بگذرند. بنشان

لع نشود   . از وضع او مطّ
وقتـى آزر  . مادر ابراهیم همین کار را کرد و به این ترتیب ابراهیم به خانه آمد

که به شدت دوسـتى او در  (انداخت   خداوند محبتى از او در دلش ، وى را بدید
این وضع ادامه داشت تا روزى که مردم هم چنـان بـت مـى    . )دلش جایگیر شد

اهیم نیز چوبى را برداشت و آن را نجارى کرد و بتى کـه تـا آن روز   ابر، ساختند
امید است که : آزر که چنان دید به مادرش گفت. نظیرش دیده نشده بود بساخت
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اما ناگهان دید کـه ابـراهیم تبـرى    . برکت زیادى به مابرسد، از برکت این پسر تو
: ابراهیم گفـت . دآزر به این عمل او پرخاش کر. برداشت و همان بت را شکست

مـى خواسـتیم آن را   : گفتنـد ؟ مگر شما مى خواستید با ایـن بـت چـه کارکنیـد    
  . پرستش کنیم

پرسـتش  ، آیا چیزى را که به دست خود مى تراشـید : ابراهیم با تعجب پرسید
  ؟ مى کنید

آن کسى که نابودى ایـن سـلطنت   : گفت، در این وقت آزر که جد ابراهیم بود
  )257(. رزند استهمین ف، به دست اوست

   زادگاه ابراهیم
. زادگاه ابراهیم جایى به نام کوثى ربى ذکـر شـده اسـت   ، در روایات مختلف 

کوثى نهرى است در عراق در سرزمین بابل که آن را به نـام  : یاقوت حموى گفته
نام گـذارده انـد و آن نخسـتین    ، کوثى یکى از فرزندان ارفخشد بن سام بن نوح

یکـى کـوثى   : کوثى عراق در دو جاست. ت منشعب مى شدنهرى است که از فرا
طریق و دیگرى کوثى ربى که محل تولد ابراهیم بوده و در همان جا او را درون 

کـه  (آتش انداختند و هر دو کوثى در سرزمین بابل است و سعدبن ابـى وقـاص   
  )258(. پس از فتح قادسیه آن جا را تصرف کرد) سرزمین عراق را فتح کرد

که از شهرهاى بابـل   -زادگاه حضرت ابراهیم شهر اءورا، از تواریخ در برخى
اءورا نـام  : در قسمتى از کتاب ادب و علوم المنجد گوید. ذکر شده است -است 

آثارى در عراق و شهر کلدانیان است که ابراهیم خلیـل از آن جـا بیـرون آمـده     
  )259(. است

جوانى بود از اهـل فـدان    ولى در قصص الانبیاء نجار است که ابراهیم خلیل
پدر ابراهیم نجار بود که . آرام در سرزمین عراق و مردم آن جا بت پرست بودند
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و ) چنان که در انجیل برنابـا اسـت  (بت مى تراشید و به بت پرستان مى فروخت 
تا آن جا که پـس از   )260(، ابراهیم با هدایت حق تعالى به مبارزه بت ها برخاست

از ماندن نزد پـدر و قـوم خـود    ، ابراهیم که چنان دید: یدیکى دو صفحه مى گو
  )261(. خسته و بیزار و به اءورکلدانیان رهسپار شد و از آن جا به حاران رفت

استنباط مى شود کـه زادگـاه ابـراهیم در سـرزمین     ، از مجموع آن چه گفتیم
قـل  عراق و بابل بوده و در روایت على بن ابـراهیم کـه قسـمتى از آن را قـبلا ن    

منزل نمرود نیز در همان سـرزمین کـوثى   : فرموده است  امام صادق، کردیم
  . ربى بوده و ابتداى کار مبارزه ابراهیم نیز از همان جا شروع شد

   گفت وگوى ابراهیم با آزر
متوجه شد کـه  ، پس از این که ابراهیم به سنّ رشد رسید و به میان مردم آمد 

بادت چیزهایى که به دست خود ساخته و سـود و زیـانى   آزر و مردم دیگر به ع
با منطقى نیرومنـد  ، وى در آغاز براى هدایت آن ها. مشغولند، براى آن ها ندارد

به استدلال پرداخت تا آن ها را متوجه اشتباه بزرگ خـود کـرده و از پرسـتش    
  . بتان باز دارد

چنین نقل فرموده  خداى تعالى در سوره مریم قسمتى از احتجاج او را با آزر
وراسـتى  (ودر این کتاب ابراهیم را یاد کن کـه وى پیغمبـرى راسـت گـو     : است
چرا پرستش مى کنى چیزى را کـه  ! اى پدر: بود آن دم که به پدرش گفت) پیشه

به راستى که مرا دانشـى  ! اى پدر؟ نمى شنود و نمى بیند و کارى براى تو نسازد
اى . کن تا تو را به راهى راست هـدایت کـنم  آمده که تو را نیامده از من پیروى 

! اى پـدر . شیطان را پرستش مکن که شیطان نافرمان خداى رحمـان اسـت  ! پدر
، من بیم دارم که از خداى رحمان عذابى به تو برسـد و دوسـت شـیطان گـردى    

و (اگر بـس نکنـى   . مگر تو اى ابراهیم از خدایان من روگردانى: بدو گفت) آزر(
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یـا دشـنام و   (تـو را سـنگ سـار مـى کـنم      ) نانت برنـدارى دست از از این سخ
درود برتـو   ):ابراهیم گفت(، و باید زمانى دراز از پیش من دور شوى) ناسزاگویم

به زودى از پروردگار خود براى تو آمرزش خواهم خواست که او به من مهربان 
و رحیم است و از شما و آن چه جز خدا مى پرستید کنـاره گیـرى مـى کـنم و     

وردگار خود را مى خوانم امیدوارم که در مورد خوانـدن پروردگـارم بـدبخت    پر
  )262(. نباشم 

رشد ابـراهیم را بـدو دادیـم و بـه     ، و مااز پیش: و در سوره انبیاء چنین است
این تصویرها چیسـت کـه   : هنگامى که به پدر و قومش گفت، حال او دانا بودیم

ان خویش را چنین یافتیم که عبـادت  پدر: گفتند؟ به پرستش آن ها کمر بسته اید
: گفتنـد . شما با پدرانتان در گمراهى آشکارى بوده اید: گفت. آن ها را مى کردند

بلکـه  : ابـراهیم گفـت  ؟ آیا به حق نزد ما آمـده اى یـا تـو از بـازیگران هسـتى     
پروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمین است که آن ها را آفریـده و مـن بـر    

  )263(. این ها گواهم
وبخوان بر ایشان خبر ابراهیم را که بـه پـدر   : و در سوره شعراء فرموده است

بت هـایى را پرسـتش مـى کنـیم و بـه      : گفتند؟ چه مى پرستید: وقوم خود گفت
آیا وقتى آن ها را مى خوانید سخن شـما  : ابراهیم گفت. عبادتشان کمر بسته ایم

ما پدران خود را یـافتیم  : گفتند؟ را مى شنود یا سود و زیانى به شما مى رسانند
آیا مى دانید که آن چه شما و پدران پیشـینتان  : ابراهیم گفت. که چنین مى کردند
همه دشمن من هستند مگر پروردگار جهانیان آن کس کـه مـرا   ، مى پرستیده اند

آفریده و هدایتم کند و آن کس که غذایم دهد و آبم دهـد و چـون بیمـار گـردم     
زنده ام گرداند و آن کـس کـه طمـع      کس که بمیراندم و سپس بهبودم دهد و آن 
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پدرم را بیـامرز  ! دارم در روز جزا خطایم را ببخشد تا آن جا که فرمودپروردگار
  )264(. که از گمراهان است

و آیات دیگرى که در سوره صافات و زخرف و ممتحنه بـه همـین مضـامین    
  . آمده است

   نکته
این گونه است که ، ابراهیم براى پدرش ذکر شده در آیاتى که درباره استغفار 

بدو وعده داد که از خدا برایش آمرزش ، ابراهیم پس از بحث با آزر و قوم خود
اما وقتى متوجه شد که او دشـمن خـدا بـوده و    ، بخواهد و به این وعده وفا کرد

اما در پایـان عمـر مـى    ، از او کناره گیرى و بیزارى جست، اصلاح شدنى نیست
از این جا معلوم مى . مى کند  ان طلب آمرزش مؤمنمادر و ، پدر، م براى خودبین

شود این شخصى که او را پدر خود خوانده و با او بحث کرد و براى او آمـرزش  
پـدر  ، خواست و بعد چون فهمید که او دشـمن خداسـت از وى بیـزارى جسـته    

  . ته استخواس  صلبى و نسبى او نبوده که در آخر عمر براى او آمرزش 
اما اصل وعده ابراهیم در آیات سوره مریم بود که خواندید و وفاى بدان نیـز  

پدرم را بیـامرز کـه   ! پروردگارا: کرد  در سوره شعراء ذکر شده که به خدا عرض 
اما بیزارى جستن و کناره گرفتن از وى را خداوند در  )265(. وى از گمراهان است

مبر و کسانى که ایمـان آورده انـد نبایـد بـراى     پیغ: سوره توبه چنین بیان فرموده
مشرکان آمرزش بخواهند پس از آن که براى ایشان آشکار شد که آن هـا اهـل   

ابراهیم هم که براى پدرش آمرزش خواست فقط به سـبب وعـده اى   ، دوزخ اند
بود که بدو داده بود و چون براى او آشکار شـد کـه وى دشـمن خداسـت از او     

  )266(. بیزارى جست 
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و ابراهیم چون از ایمـان وى مـاءیوس   ، این داستان به این جا خاتمه مى یابد
از آمرزش خواهى براى او صرف نظر کرد و از وى و قوم بـت پرسـتش   ، گردید

خداوند این مطلـب را  . کناره گرفت و خداى تعالى نیز فرزندانى بدو عنایت کرد
ز آن ها و بت هایى که بـه  وهمین که ابراهیم ا: در سوره مریم چنین بیان فرموده

جز خدا پرستش مى کردند کناره گیرى کرد ما بدو اسحاق و یعقوب را بخشیدیم 
  )267(. و همه را پیغمبر قرار دادیم 

وقتى که خداوند اسماعیل و اسحاق را به او عطاکرد و هر دو بزرگ شـدند و  
ره ابـراهیم  در اواخر عمر این دعا را کرد کـه در سـو  ، عمر ابراهیم به آخر رسید

  : ذکر شده
  )268( ین یوم یقوم الحسابمؤمنربنا اغفرلى ولوالدى و لل

  . ان را بیامرزمؤمنروزى که حساب برپا شود مرا و پدرومادرم و ! پروردگارا
واضح است این پدرى که ابراهیم در این جا آمرزشـش را در روز قیامـت از   

غیـر از آن  ، نشـین فرمایـد  ان دیگـر هـم   مؤمنخدا مى خواهد و او را با خود و 
پدرى است که پیش از این آمرزشش را خواست و چون دانست دشمن خداست 

  . از وى بیزارى جست
لطف مطلب در این است که خداوند آن پدر را همـه  ، به گفته یکى از استادان

و و مـا   ... و اغفرلابـى  ... اذ قال لابیـه : جا با لفظ اءب در قرآن ذکر کرده است
و لفظ اءب چنان که گفتیم به غیر از پـدر صـلبى و    ... ار ابراهیم لابیهکان استغف

  . نسبى اطلاق نمى شود
از این آیات که درباره گفت وگـو و بحـث ابـراهیم بـا آزر و     ، به هر صورت

تاءییدى براى مطلـب قبلـى مـا بـه     ، آمرزش خواهى براى او در قرآن ذکر شده
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دلیلـى دیگـر   ، راهیم نبوده و ایـن تارخ و پدر صلبى اب، دست آمد که این شخص
  . براى گفتار شیعه در این مورد است

   ابراهیم درصدد شکستن بت ها برآمد
ل و تـذکراتى    ، چنان که گفتیم  ابراهیمر آغاز با کمال ادب و با منطقـى مسـتد

اما وقتـى دیـد   ، سودمند به دعوت آزر و مردم بت پرست شهر خویش پرداخت
ردم فریب خورده اثر نمى کند و به جاى اسـتدلال  سخنان منطقى او در دل آن م

به یک سلسله سخنان پوچ و بى اساس متوسل مى شوند و به آن حـد از رشـد   
، نرسیده بودند که وضع ناهنجار خود را از راه تذکرات سـودمند وى درك کننـد  

فطرت خفته آن ها را بیدار کند تا بفهمند که در مورد ، در صدد برآمد از راه عمل
  . تش بتان بى جان اشتباه مى کنندپرس

سـنگى و فلـزى را کـه    ، به همین منظور تصمیم گرفت مجسمه هـاى چـوبى  
در هم بشکند و در عمل به آن ها ، منشاء بدبختى و عقب ماندگى مردم شده بود

سودى به کسى نمى رسانند و حتـى  ، مالک چیزى نیستند، نشان دهد که آن بتان
ود هم نیستند و در لابـه لاى سـخنان خـود ایـن     قادر به دفع ضرر و زیان از خ

مطلب را به آن ها گوش زد کرد و به شکستن بت ها تهدیدشـان نمـود و چنـین    
پشـت  ) به سخنان من گـوش فراندهیـد و  (و به خدا سوگند پس از آن که : گفت

تبرى تهیـه  ، براى انجام این مهم. در کار بت هاتان تدبیرى مى کنم، کنید و بروید
  . انتظار فرصتى بود تا منظور خود را عملى سازد کرد و در

این فرصت هنگامى به دست ابراهیم افتاد که مردم براى برگزارى مراسم عید 
نقل کرده و روز نوروز بـود  ) ره(که مطابق روایتى که مجلسى  -مخصوص خود 

  . عازم خروج از شهر شده دسته دسته از شهر بیرون رفتند )269( -
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ابـراهیم نگـاهى بـه    : کریم داستان را چنـین بیـان مـى کنـد    در این جا قرآن 
او را در (مردم نیـز روى از وى گردانیـده و   ، ستارگان کرد و گفت که من بیمارم

چـرا چیـزى نمـى    : ابراهیم نزد خدایانشان آمد و گفـت ، رفتند و) شهر گذارده و
ضـربتى  ) پـیش آمـد و  (آن گاه ؟ شما را چه شده که سخنى نمى گویید؟ خورید

  )270(. سخت برآن ها نواخت
این است که مردم نزد ابراهیم آمده و از ، آن چه از این آیات به دست مى آید

. وى خواستند او نیز به همراه آنان براى برگزارى مراسم عید به خارج شـهر رود 
و . من بیمارم و نمى توانم با شـما بیـایم  : ابراهیم نگاهى به ستارگان کرد و گفت

ت گفت تا او را به حال خـود بگذارنـد و فکـرى را کـه     این سخن را به  این علّ
درباره برانداختن بت ها کرده بود با استفاده از خلوت بـودن شـهر و بـا خیـالى     

  . آسوده انجام دهد
پیش مى آید که آیا ابراهیم به راستى بیمار بود یـا ایـن    سئوالدر این جا این 

ت نظر؟ سخن را از روى مصلحت گفت   ؟ او به ستارگان چه بود هم چنین علّ
سـخن را بـه   ، جواب هایى گفته اند که ذکر همـه آن هـا   سئوالدر پاسخ این 

شـاید بهتـرین جـواب    . درازا کشانده و موجب خستگى خواننده محترم مى شود
از نظر جسمى هـیچ بیمـارى   ، ابراهیم در آن هنگام: این باشد که برخى گفته اند

زیرا مى دید جمعى سود ، افسرده و بیمار بوداما از نظر روحى به سختى ، نداشت
به صـورت  ، جو براى استعمار آن مردم بى چاره سنگ و چوب هایى را تراشیده

خدایانى درآورده اند و مـردم را بـه پرسـتش آن هـا واداشـته و از راه راسـت       
آن هـا را در بـى خبـرى و    ، منحرف کرده اند و نیز با تبلیغات پـوچ و بـى مغـز   

مردم نادان نیز فریب آن هـا  . شته و بر آن ها فرمانروایى مى کنندجهالت نگاه دا
را خورده و از حق روگردان شده اند و حاضر نیستند به خود آینـد و ببیننـد در   
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آرى این اوضاع مردان خدا و دل سـوز  . چه بدبختى و سیه روزى به سرمى برند
  . سازدبه حال اجتماع و ملت را افسرده کرده و روحشان را بیمار مى 

این بود کـه وقتـى آن   ، من بیمارم: اما علت این که ستارگان نگاه کرد و گفت
ستارگان درخشان و زیبا را در آسمان فیروزه فام مشاهده کـرد کـه هـم چـون     

فکرش متوجه خـالق  ، قطعات الماس میان اقیانوسى بى کران خودنمایى مى کنند
بوده که این همه ستارگان  بزرگ آن ها گردید که به راستى چه آفریدگار بزرگى

را در این فضاى بى پایان خلق فرموده و از طرف دیگر آن مردم نادان را دید که 
تا چه اندازه کوته نظرند و تا چه حد مقام خود را پست کرده اند که به جـاى آن  

روى نیاز به پیش بت مى آورنـد و او را معبـود   ، که آفریدگار بزرگ را بپرستند
ند و شاید همان نگاه به ستارگان سبب این فکر و بـه دنبـالش   خویش مى پندار

  . من بیمارم: آن اندوه و بیمارى دل گردید و فرمود
این است که آن مردم احمـق  ، مطلب دیگرى که از این آیات به دست مى آید

هنگام رفتن به خارج شهر براى بت هاى خود غذاى رنگارنگ و گوناگون تهیـه  
لابد به این منظور که اگر آن بـت هـا گرسـنه    ، ده بودندکرده و پیش آن ها گذار

یا به این جهت که آن غذاها متبرّك شود و شـب کـه از مـى    ، غذا بخورند، شدند
همى چنین ممکن است خود حضرت . گردند از آن خوراك هاى متبرّك بخورند

ابراهیم غذایى تهیه کرده وبراى ریش خند و مسخره نزد بـت هـا آورده و بـراى    
  . ن بدان ها تعارف کرده باشدخورد

بلکـه  ، به هر صورت مردم بیرون رفتند و ابراهیم را در شهر به جاى گذاشتند
نمرود ابراهیم را موکل بت خانه کرد و کلید  )271(، )ره(مطابق نقل على بن ابراهیم 

گویا آن بـى چـاره   ! آن جا را به او داد تا در نبود آن ها از بت ها محافظت کند
ت سرسخت ترین دشمن بت ها همان مرد است و این موفقیت دیگرى خبر نداش
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ابراهیم صبر کرد تـا  . براى پیش برد هدف حضرت ابراهیم بود که نصیب وى شد
برداشت و به بت ، سپس تبرى را که پیش از این تهیه کرده بود، همه خارج شدند

دیـد از روى  هنگامى که غذاها را در برابر بـت هـا   . خانه آمد و درها را بازکرد
وقتى دیـد سـخن   ؟ چرا غذا نمى خورید: مسخره آن ها را مخاطب ساخته گفت

شما را چه شده که سـخن نمـى   : بدان ها گفت، نمى گویند و هم چنان خاموشند
  ؟ گویید

در این وقت بود که غیرت آن حضرت به جوش آمد تبر را بلند کرد و بر سر 
بزرگوار از آن بت هاى بى روح و طولى نکشید که آتش انتقام آن . بت ها کوفت

کار خود را کرد و همه بت ها به جز بت بزرگ زیـر ضـربه   ، وسیله هاى بدبختى
ى پیش روى او درآمدند و  هاى محکم آن حضرت درهم شکسته و به صورت تلّ
. فقط بت بزرگ بود که از ضربات سخت آن حضرت در امان ماند و آسیبى ندید

این هم بدان جهت بود . گردن او انداخته و رفتسپس حضرت ابراهیم تبر را به 
که شالوده استدلال نیرومند خود را بدین وسیله ریخته باشد و درضمن این عمل 

  . فطرت خفته شان را بیدار کند و آن ها را به اشتباهشان واقف سازد، شجاعانه
در این هنگام حضرت ابراهیم نفسى آسوده از ته دل برکشید و با دلى شاد از 

یت خطرناك خود را تـا آن مرحلـه بـه خـوبى     مأمورزیرا ، ت خانه بیرون آمدب
حالا مردم چه واکنشى نشان خواهند داد و چه بر سراو خواهنـد  . انجام داده بود

ت به فکـر  سئوالااین ؟ انتقام خدایان خود را چگونه از او خواهند گرفت؟ آورد
  . ابراهیم هم نمى آمد و هراسى از آن ها نداشت

مردم مراسم عید را انجام دادند و هنگام غروب بود که دسته دسـته بـه    بارى
یا انجام عبادات روزانه به سوى ، شهر بازگشتند و به منظور تجدید عهد با بت ها

با منظره اى روبـه رو شـدند کـه    ، همین که وارد بت خانه شدند. بت خانه آمدند
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تمام بت هایى که با رنج  .مدتى مبهوت گشته و خیره خیره به هم نگاه مى کردند
فراوان تراشیده و پول ها خرج تهیه و نگه دارى آن ها کـرده بودنـد و کوچـک    

همگى خرد و قطعه قطعه شـده و روى  ، ترین اهانت را به آن ها روا نمى داشتند
بتى سالم نمانده بود و جز قطعـات خـرد شـده    ، زمین ریخته و به جز بت بزرگ
یدن این منظره سبب شد که با کمال تعجـب و  د. شان چیزى به چشم نمى خورد

به راستى که او از ستم ، چه کسى با خدایان ما چنین کرده: نگرانى از هم بپرسند
  )272(؟ کاران است

چون کم و بیش از طرز فکر ابراهیم آگاه بودند و تهدید او را درباره بـت هـا   
د مى کرد کـه بـه او   جوانى رامى شنیدیم که بت ها را یا: شنیده بودند فریاد زدند

این کار اوست که ما را از پرستش آن ها منع مى کرد و بت ها )273(، ابراهیم گویند
را به مسخره و تحقیر مى گرفت و گرنه شـخص دیگـرى جرئـت انجـام چنـین      

  . کارى را نداشته و به شکستن آن ها اقدام نکرده است

   محاکمه ابراهیم
او را در برابر دید مـردم بیاوریـد شـاید     پس: قوم او گفتند، بعد از این واقعه 

   .گواهى دهد و با این گواهى او را به سزاى عملش برسانیم
ابراهیم این ماجرا را پیش بینى مى کرد و انتظـار مـى کشـید کـه او را بـراى      
محاکمه علنى در حضور مردم ببرند تا او در برابر اجتماع برهـان خـود را علیـه    

به اشتباهشان واقف سازد و از پیش با سالم گذاشتن  بت پرستان بیان و آن ها را
همین که او را در حضـور  . زمینه اى براى پاسخ خود فراهم کرده بود، بت بزرگ

اى ، آیا تو با خدایان ما چنـین کـرده اى  : مردم بودند و به عنوان بازپرسى گفتند
  )274(؟ ابراهیم
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، از خودشـان بپرسـید  بلکه این بزرگشان این کار را کرده : وى در پاسخ گفت
  )275(. اگر سخنى مى گویند

هم تاءییدى براى گفته هاى قبلى خود ، ابراهیم با این پاسخى که به آن ها داد
آورد و که مى خواست به آن ها بفهماند مگر من به شما نگفتم که ایـن بـت هـا    

و هم شـالوده  ، قادر به دفع زیان از خود نبوده و حتى سخن گفتن هم نمى توانند
: اى براى استدلال بعدى خود ریخت که آن ها را به باد ملامت گرفتـه و فرمـود  

آیا جز خدا چیزهایى ار مى پرستید که به هیچ وجه سـود و زیـانى بـراى شـما     
، و هم این که برخلاف آن چـه بسـیارى از اهـل سـنت پنداشـته انـد       ... ندارند

  . مرتکب خلاف و دروغ گویى هم نشد
 )276(، در حدیثى که على بن ابراهیم و دیگران نقل کـرده انـد    امام صادق

. به خدا سوگند نه بت ها این کار را کرده بودند و نه ابراهیم دروغ گفـت : فرمود
ابراهیم گفت : در جواب فرمود؟ وقتى از آن حضرت پرسیدند که پس چگونه بود

گشان این کار که بزرگشان کرده اگر سخن مى گویند و اگر سخن نمى گویند بزر
  . را نکرده است

ابراهیم با این جـواب مـى خواسـت آن هـا را بـه      ، به هرحال چنان که گفتیم
اشتباه چندین ساله و بدبختى هایى که قرن ها از راه بت پرستى گریبان گیرشـان  

زیرا خداى تعالى نقـل مـى کنـد کـه     ، همین کار را هم کرد. شده بود واقف سازد
بـه  : فرو رفته و به درون خویش مراجعه کردند و گفتندپس از این پاسخ به فکر 

به ابراهیم (سپس سر به زیر ، ستم گردانید) در مورد پرستش بتان(راستى که شما
  . تو خود مى دانى که اینان سخن نمى گویند) گفتند

ابراهیم که گویا منتظر این حرف بود و آن سخن را به آن صورت گفته بود تا 
پس : بالحنى کوبنده و سرزنش آمیز به ایشان گفت، ا بگیردچنین اقرارى از آن ه
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چرا غیر از خدا چیزى را پرستش مى کنید که به هیچ وجه سـود وزیـانى بـراى    
! اف بر شما و این بتانى که بجز خدا مى پرستید آیا تعقل نمـى کنیـد  ، شما ندارد

)277(  
مردم گرفت و منطق ابراهیم به قدرى قوى و کوبنده بود که مجال پاسخ را از 

دیگر جاى سخنى براى آن ها باقى نگذاشت و همه را در حیـرت فـرو بـرده و    
اما مگر این بشر مغرور و خیره سر حاضـر اسـت   . مجبور به سکوت و عجز کرد

به ویژه اگر پدرانشان هـم پیـرو   (به اشتباه خود اعتراف کند و از عقیده نادرست 
هاى نیرومندان و استعمارگران هـم  به علاوه دست ، دست بردارد) آن بوده باشند

بـراى  ، زیرا اگر بشـر از نظـر منطـق عـاجز شـود     . از پشت سرکمکشان مى کرد
چنان که نمرودیان در آخر کار ، کوبیدن سخن حق به زور و زر متوسل مى شود

به همین وسیله متوسل شدند و درصدد نابود کردن ابراهیم و اعدام او به سـخت  
ابـراهیم را  : از ایـن رو فریـاد زده و گفتنـد   ، رآمدنـد ترین راهى که ممکن بـود ب 

  )278(. ! بسوزانید و خدایان خود را یارى کنید اگر آن ها را یارى مى کنید

   ابراهیم میان آتش نمرودیان
قرار شد . حکم سوزاندن حضرت ابراهیم از دادگاه فرمایشى نمرود صادر شد 

ستى با سخت ترین شکنجه هـا  ابراهیم را به جرم حق پرستى و مبارزه با بت پر
نابود کنند و او را زنده زنده بسوزاند تا عبرتى براى دیگران باشد که هیچ گاه در 
فکر شکستن بت ها و روشن ساختن افکار مردم و آزاد سـاختن آن هـا از قیـد    
بندگى و اسارت ستم گرانى چون مردم نادان هم که هرچه مى کشیدند از نداشتن 

سه لیسان دربار نمرود نمى خواستند آن ها درك و علمـى  رشد و درك بود و کا
هلهله ها و شادى ها کردنـد و  ، از این راءى صادرشده، پیدا کنند و چیزى بفهمد
ران گفتـه  . درصدد تهیه هیزم برآمدند کار به جایى کشید که تاریخ نگاران و مفس

مالشـان را  هم چنان که امروز مردم هنگام مرگ وصیت مى کنند فلان مقدار : اند
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وصـیت  ، در آن روزها اگر مردى مى خواسـت بمیـرد  ، صرف کارهاى نیک کنند
مى کرد که فلان مقدار از مال مرا هیزم بخریـد و بـه صـرف سـوزاندن ابـراهیم      

یا فلان زن چرخ ریس از صبح تا شام جان مى کند و چند دوکى پشـم  ، برسانید
رفت و هیزم مـى خریـد و   مزد آن را مى گ، و پنبه مى ریسید و به هنگام غروب

روى هیزمهاى دیگر مى گذاشت و زن ها بـراى بهبـودى   ، براى سوزاندن ابراهیم
  . از بیمارى و رسیدن به آرزوهاى خود در تهیه هیزم شرکت مى کردند

پرواضح است که دستگاه هاى حاکم نیز در رهبـرى و کمـک بـه ایـن گونـه      
مـردم را  ، وسایل تبلیغـاتى خـود   نقش مهمى را برعهده داشته اند و با، برنامه ها

، بیشتر تحریک و تشویق مى کردند تا بلکه چند سالى بیشتر از آنها بهره بگیرنـد 
برنامـه هـاى   ، و ضمنا وقتى مى دیدند که مردم چگونه از روى خلوص و ایمان

  . از حماقت آنها لذت برده و از ته دل به آنها مى خندیدند، آنها را اجرا مى کنند
مى توانستند هیزم تهیه کردند و چون به این کار جنبـه مـذهبى و    تا جایى که

مردم با عنوان یک عمل مقدس در تهیه آن شرکت کردند ، عقیدتى هم داده بودند
و مى توان حدس زد که چه هنگامه اى برپا شـد و چـه کـوه عظیمـى از هیـزم      

  . تشکیل شد
ور مردم هیزم ها وقت آن رسید که محکوم را از زندان بیرون آورند و در حض

اما به این فکر افتادند که اولین کوه هیـزم  ، را روشن کنند و او را در آتش افکنند
وقتى روشن شود خطر آتش سوزى به سرایت به اطراف را دارد از این رو بایـد  

ثانیا حرارت چنین . اطراف آن را دیوارى کشید و بدین وسیله آتش را مهار کرد
نسانى بتواند حتى از صدمترى بدان نزدیک شـود تـا   آتشى مانع از آن است که ا
) بـه گفتـه ابـن عبـاس    (براى رفع خطر با مشـکل اول  . ابراهیم را در آن بیندازد
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محوطه وسیعى را انتخاب کردند و اطراف آن دیوارهـایى بـه ارتفـاع سـى ذرع     
  . کشیدند و تا جایى که مى توانستند از آن هیزم ها در آن محوطه انباشتند

فع مشکل دوم نیز در فکر بودند که با چه وسیله اى مى توانند ابراهیم براى ر
شـیطان بـه   ) برطبق بعضى روایـات (را از فاصله دورى به آتش بیندازند تا آنکه 

. صورت انسانى نزد آنها آمد و چگـونگى سـاخت منجنیـق را بـه آنهـا یـاد داد      
مهیبى روشن شد هیزم ها را برافروختند و آتش ، هنگامى که منجنیق ساخته شد

شعله هاى آتش از فرسنگ ها راه به چشم مى خورد و حتى پرندگان هـم نمـى   
در این وقت بود که ابراهیم . توانستند از هوا به زمین به آن محوطه نزدیک شوند

  . را دست بسته میان منجنیق گذارده و به سوى آتش پرتاب کردند
و نزدیک براى تماشاى این مردمى که از راه هاى دور ، غوغایى برپا شده بود

اما در عالم بـالا  ، غریو هلهله و شادیشان فضا را پر کرده بود، مراسم آمده بودند
هنگامه اى میان فرشتگان برپا گردید و همگـى روى تضـرّع    )مطابق روایات(نیز

خلیل تو ابراهیم به دست آتـش  ! پروردگار: به درگاه خداى بى نیاز آورده گفتند
: تا آنجا که جبرئیل به خـداى تعـالى عـرض کـرد    ؟ مى سوزدسپرده مى شود و 

. در روى زمین جزء ابراهیم کس دیگرى نیست که تورا عبادت کنـد ! پروردگارا
  ؟ او را به دست دشمن سپردى که بسوزانندش

حتى در برخى از احادیث است که زمین و جنبدگان آن نیز ناله ها و شـکوه  
آفریننده جهان نجـات یگانـه خداپرسـت     ها کردند و هرکدام به زبان خویش از

  . روى زمین را خواستار شدند

   جبرئیل نزد ابراهیم آمد
در چند حدیث از احادیث اهل بیت این مطلب را مختصر اختلافى ذکر شده  

که چون ابراهیم را در منجنیق گذاردند یا پس از این که به سوى آتـش پرتـاب   
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ازیر گردید جبرئیل نزد آن حضـرت  کردند و میان زمین و هوا به طرف آتش سر
  : آمده گفت

  ؟ آیاحاجتى دارى: هل لک حاجۀ
  : ابراهیم در جواب گفت

  ! به تو هیچ حاجتى ندارم؛ اما الیک فلا
تسلیم و رضاى خویش را به پیشگاه خلیل خود به ، بدین ترتیب نهایت توکل

  . د گردانیدظهور رسانید و بزرگ ترین فرشتگان الهى را شیدا و حیران رفتار خو
  : مى گوید، مولوى ضمن داستانى به این مطلب اشاره کرده

  مـــن خلیـــل وقـــتم و او جبرئیـــل

  مــن نخــواهم در بــلا او را دلیــل        

   
  او ادب ناموخـــت از جبرئیـــل راد 

ــراد        ــق م ــل ح ــید از خلی ــه بپرس   ک

   
ــنم  ــارى ک ــا ی   کــه مــرادت هســت ت

ــنم        ــارى ک ــبک ب ــزم س ــه بگری   ورن

   
ــراهیم نـــى رو ــان گفـــت ابـ   از میـ

ــان        ــد العی ــود بع ــت ب ــطه زحم   واس

   
  : شاعر دیگرى گفته است

  چــون رهــا از منجنیــق آمــد خلیــل

ــل       ت جبرئیـ ــزّ ــار عـ ــد از دربـ   آمـ

   
  هــل لـک حاجــۀ اى مجتبــى : گفـت 

ــت      ــل لا   : گف ــا جبری ــک ی ــا من ام  

   
  مــن نــدارم حــاجتى بــا هــیچ کــس

  بایکى کار مـن افتـاده اسـت و بـس         

   
ــل ا   ــت بــا او جبرئی   ى پادشــاهگف

  پس زهرکس با شدن حاجـت بخـواه       

   
  گفت این جـا هسـت نـامحرم مقـال    

  عملــه بالحــال حســبى مــا الســئوال؟     

   
روحى آرام و مطمئن و چهرهاى ، ابراهیم بادلى سرشار از ایمان به حق، بارى

و در حقیقت تسلیم رضاى  -خندان بدون هیچ بیم و هراس خود را تسلیم آتش 
ى جبرئیل امین یعنى بزرگ تـرین فرشـته درگـاه حـق نیـز      کرد و به سو -حق 

توکل و عزت ، دست حاجت دراز نکرد و بدین وسیله عالى ترین درس مردانگى
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عجیب آن است که در بعضى از نقـل  . نفس را تا قیامت به فرزندان آدم آموخت
ها آمده که در آن روز از عمر ابراهیم شـانزده سـال بـیش نگذشـته بـود و بـه       

  )279(! جوانى نورس بوداصطلاح 

  ؟ نمرود و آزر چه دیدند
در تواریخ و روایات آمده است کـه نمـرود دسـتور داد کـه در آن نزدیکـى       

ساختمان بلندى براى او بسازند تا از آن جا کیفیت سوختن ابراهیم را تماشا کند 
آن آزر را نیز همراه خود به بـالاى  ، و هنگامى که ابراهیم را به هوا پرتاب کردند

ناگهان برخلاف انتظار و با کمال تعجب دید که ابراهیم بـه سـلامت میـان    . بنابرد
آتش نشسته و آن محوطه به صورت باغ سرسبز و خرمى درآمده و ابـراهیم بـا   

: نمرود رو به آزر کرد و گفت. مردى که درکنار اوست به گفت وگو مشغول است
  )280(. دگارش گرامى استبنگر که این پسر تو تا چه حد پیش پرور! اى آزر

  : و در نقل دیگرى است که چون نمرود آن منظره را دید فریاد زد
  ؛ من اتخّذ الها فلیتخّذ مثل اله ابراهیم

باید معبودى مثـل خـداى   ، هرکس معبود و خدایى براى خود انتخاب مى کند
  . ابراهیم براى خود برگزیند

  . و سخن حق بى اختیار برزبانش جارى گردید
  : ى تعالى ماجرا را با این بیان نقل فرموده که گویدخدا

فـارادوا بـه کیـدا فجعلنـاهم     ، قلنا یا نار کونى بـردا و سـلاما علـى ابـراهیم    
  )281(؛ الاخسرین

و اینان درباره او توطئه ، اى آتش سرد و سالم باش بر ابراهیم: به آتش گفتیم
  . و نیرنگى داشتند و ما زیان کارشان کردیم

  : افاّت فرمودهدر سوره ص
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  )282(؛ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین
آن ها خواستند نیرنگى درباره ابراهیم انجام دهند و ما آن ها را پست و حقیر 

  . گرداندیم

   مبارزه با بت هاى جان دار
تا این جا ابراهیم خلیل سرگرم مبارزه با بت هاى بى جان و شکستن آن ها  

امـا  ، رهاى بسیارى مواجه شد و خداوند او را حفظ کردبود که در این راه با خط
مشکل فقط این نبود که آن مجسمه هاى چوبى وسنگى را از سرراه بردارد و در 

بلکه بت جان دارد و نیرومندترى پیدا شده بود که به سبب ایـن کـه   ، هم بشکند
او باد غرور و نخوت در مغـز  ، نیرو و قدرتى بدو داده بود، چند صباحى خداوند

جاى گرفته و به تدریج خود را خداى مردم خوانده بود و از سایر خـدایانى کـه   
خود را برتر مى دانست و این بت همان نمرود ، مردم به عبادتشان مشغول بودند

  . بود
شاید منطق او این بود که وقتى بنا شد مردم در برابر بت هایى بى جان که به 

بهتر است این کـرنش را  ، فرود آورند  دست خود ساخته اند سرتعظیم و پرستش 
در برابر شخص جان دار و نیرومندى مثل من انجـام دهنـد و البتـه تشـویق بـه      

بت ها را نیز خود او و نزدیکان و مشاورانش رهبرى مى کردند تـا راه    پرستش 
  . را براى پرستش بت هاى جان دار هموار سازند

شامل همه پرستش ، غیرخدااگر چه سرزنش ابراهیم از بت پرستى و پرستش 
هاى غلط مى شود و پرستش نمرود را هم که یکى از این پرسـتش هـاى غلـط    

اما ابراهیم به صراحت نمى توانست چیزى بگوید و مبـارزه  ، بود در برمى گرفت
پس از ماجراى شکستن بت ها و انداخته شدن ابـراهیم  ، خود را متوجه او سازد
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نوبـت در هـم   . هیم با نمرود روبـه رو شـد  این فرصت پیش آمد و ابرا، در آتش
  . شکستن این بت هم فرارسیده بود

در تواریخ و روایات از کیفیت روبه رو شدن ابراهیم با نمرود بحثـى نشـده و   
معلوم نیست در کجا و به چه وسیله این موقعیت پیش آمد که حضـرت ابـراهیم   

رآن کریم مبهوت و عاجز نمرود را محکوم و به تعبیر ق، بتواند با چند جمله کوتاه
  . سازد

نمرودى که حاضر نبود حتى نام ابراهیم را پیش او ببرند و در جامعه او را به 
عنوان آشوب طلب معرفى کرده بود و نمى خواست سـایه او را هـم در شـهر و    

چگونه حاضر شد پیش روى ابراهیم بنشیند و به استدلال او در ، دیار خود ببیند
و چه ؟ خ گوید و خود را آن گونه رسوا و سرافکنده سازدمسئله خداشناسى پاس

  . معلوم نیست؟ مطلب مهمى پیش آمد که او را به این کار واداشت
بعید نیست سبب عمده اش شهرت فوق العـاده اى بـود کـه ابـراهیم پـس از      
نجات از آتش کسب کرد و نام او به عنوان یک قهرمان مبارزه با بـت پرسـتى و   

آن (ر سرتاسر مملکت پیچید و داستان نجات یافتن او از آتش یک انسان برتر د
به صورت یک معجزه بزرگ الهى درآمده و بحث روز شده ) بى سابقه  هم آتش 

یعنى این جریان سبب شد تا نمرود به خود آید و احساس خطر جدى براى . بود
ش حکومت یا خدایى خویش کند و به فکر بیفتد تا او را به قصر سـلطنتى خـوی  

تا هم از نزدیک ابراهیم ، دعوت کند یا جاى دیگرى را براى این کار انتخاب کند
را ببیند و هم با مغلطه کارى بتواند او را محکوم سازد و با وسایل تبلیغاتى خود 

  . او را در هم بکوبد
این بت را هم مغلـوب  ، به هرحال خدا مى خواست در این فرصت پیش آمده

  . رهم بشکندساخته و اقتدار او را د
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آیاندیـدى  : قرآن کریم گفت وگوى ابراهیم و نمرود را این گونه نقل مى کنـد 
بـا ابـراهیم    -با این که خداوند به او ملک و پادشاهى داده بود -آن کس را که 

پروردگـار مـن کسـى    : آن دم که ابراهیم گفـت ، درباره پروردگارش محاجه کرد
. من هم زنده مى کنم و مـى میـرانم  : تاو گف. است که زنده مى کند و مى میراند

خداى یکتا خورشید را از مشـرق مـى آورد تـو آن را از مغـرب     : ابراهیم گفت
. آن کس که کفر مى ورزید مبهوت شد) در مقابل این حجت نیرومند(پس ! بیاور

)283(  
نمرود در آغاز راه سفسـطه و مغالطـه   ، چنان که از این آیات استفاده مى شود

خـود را حـاکم جلـوه دهـد و از     ، و خواست در دیده حاضـران را پیش گرفت 
به نفـع   -که از خلال این داستان ظاهر مى گردد -انحراف فکرى مردم آن زمان 

پس بى درنگ در پاسخ جمله نخست ابـراهیم در مـورد   . خود بهره بردارى کند
معرفى پدیدآورنده این جهان هستى او نیز خود را برابر با خـداى عـالم معرفـى    

پروردگار من کسى اسـت کـه جـان مـى     : کرد و در جواب این که ابراهیم گفت
   .مى میراند و زنده مى کند، بخشد و جان مى ستاند

براى اثبـات   )285(، و طبق روایات )284(. من هم زنده مى کنم و مى میرانم: گفت
آن گـاه را آزاد سـاخت و   . ادعاى خود دستور داد دو نفر را از زنـدان آوردنـد  

حاضـران هـم بـر اثـر کـج روى فکـرى یـا از روى        . گرى را به قتل رسانیددی
  . چاپلوسى برهان نمرود را پذیرفتند

اما خداى تعالى خلیل خود را با منطـق نیرومنـدترى مجهـز کـرده بـود کـه       
دشمنان را با برهان محکم خویش محکوم مى کرد و در سوره انعام پس از نقـل  

تیاز را براى ابراهیم بـازگو مـى کنـد و مـى     این ام، قسمتى از دلایل آن حضرت
   .و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشآء: فرماید
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، چنان که در داستان شکست بت ها و داستان هاى دیگر مشـاهده مـى شـود   
ابراهیم با چند جمله کوتاه مجال سخن را از دست دشمن مـى گرفـت و جـایى    

گذارد در این جا نیز مطلبى را پیش کشید کـه دیگـر   براى ادامه سخن باقى نمى 
جاى و مغلطه اى براى نمرود باقى نماند و با کمال سرافکندگى مبهوت شد و در 

  . عمل عجز خود را در برابر ابراهیم ثابت کرد
ابراهیم نخواست با تشریح داستان زندگى و مرگ و بیان مغالطه اى که نمرود 

به جاى مرگ و زندگى حقیقى بـه کـار بـرده     کرده و مرگ و زندگى مجازى را
زیرا مى دید که اثبات این مطلـب بـه   ، نادرستى استدلال او را آشکار سازد، بود

ل احتیـاج دارد و بـا آن فرصـت کوتـاه و مـردم       پیمودن راه هاى علمى و مفص
از این رو آن مطلب را رها کرد و . شاید کار مشکل و بلکه ناممکنى بود، کوردل

کار دیگرى را پیش کشید و آن مسـئله طلـوع خورشـید از مشـرق و     نشانه آش
فرصت سفسطه و مغالطه را از ، غروب آن در مغرب بود که با ذکر این نشانه الهى

زیـرا  ، دست نمرود گرفت و او دیگر نتوانست امـر را برحاضـران مشـتبه سـازد    
ملیـون هـا سـال قبـل از خلقـت      ، مسئله گردش خورشید و طلوع آن از مشرق

مرود به همین ترتیب بوده و نمى توانست بگوید این کار را من هـم مـى تـوانم    ن
انجام دهم یا قدرت انجام عکس آن را دارم و بدین ترتیـب حیـران و شکسـت    

  . خورده ماند

   گفت وگوى ابراهیم با ستاره پرستان
. کم نبـود ، مشکلاتى که ابراهیم خلیل درهموار ساختن راه خداپرستى داشت 

بلکه گروه بسیارى نیز معتقـد  ، تنها بت پرستان نبودند، ان یکتاپرستىچون دشمن
ماه و خورشد بوده و آن هـا را بـه جـاى خـداى یکتـا      ، به خدا بودن ستارگان

پرستش مى کردند یا شریک او قرار مى دادند و چنان که از تواریخ معلـوم مـى   
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ایـن نـوع    از) کـه هجـرت گـاه دوم ابـراهیم بـود     (در همان بابل و حران ، شود
منحرفان بسیار دیده مى شد که معابد و هیکل هایى به نام ستارگان ساخته و آن 

  . ها را پرستش مى کردند
ابراهیم وظیفه خود مى دانست که با همه ایـن انحرافـات مبـارزه کنـد و بـه      

مهـم تـرین   . طریقى مردم را از این پرستش هاى غلط و عقاید انحرافى باز دارد
همان منطق نیرومند و حجت دندان شکنى بـود  ، ر دست داشتوسیله اى که او د

ان استفاده مى کرد  که خداى تعالى بدو عنایت فرموده بود و همه جا از آن تیغ برّ
  . مى ساخت  و دشمن را مغلوب استدلال هاى کوبنده خویش 

ابراهیم رد مبارزه با ستاره پرستى راه بسیار کوتاه و هموارى را پیمـود و بـه   
سیار جالبى استدلال خود را مطرح کرد و مانند جاهاى دیگر دشمن را صورت ب

  . با ذکر چند جمله مغلوب ساخته و راه اشکال و فرار را برآن ها بست
خشان بکشـد  ابراهیم در آغاز بدون آن که آشکارا عقاید باطل آن ها را به ر ،

ویش را خود را در صورت ظاهر با آن ها هماهنگ نشان داد و عقیده باطنى خ ـ
پنهان کرد تا بهتر عواطف آن ها را بـه خـود جلـب کنـد و در ایشـان آمـادگى       

به همین منظور میـان  . بیشترى براى گوش دادن به استدلال خویش فراهم سازد
  . آن مردم رفته و خود را مانند یکى از آن ها جلوه داد

ه گفتـه  که ب )286(تاچون پرده تاریک شب افق را فراگرفت یکى از ستارگان را 
بدید و براى این که آن ها را به شنیدن استدلا ل نیرومند ، بعضى ستاره زهره بود

تظاهر به هماهنگى با آنها کـرد  ، خود در نادرستى عقیده انحرافیشان آماده سازد
  )287(! این است پروردگار من: و طبق عقیده آن ها گفت

. ى بر زبان نرانـد این جمله را گف و تا وقتى آن ستاره غروب کرد دیگر سخن
ابراهیم پیش روى مردم به دنبال آن به این ، هنگامى که ستاره مزبور غروب کرد
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سپس با آواز بلند . طرف و آن طرف آسمان نگریست و به جست وجو پرداخت
  )288(. من خدایانى را که غروب کنند دوست ندارم: گفت

ملـه کـه مـن    ابراهیم در این جا بیش از این چیزى نگفت و به همین یـک ج 
  . خدایى را که غروب کند دوست ندارم اکتفا کرد

باز براى هماهنگى با ؟ و چون دید ماه طلوع کرده. به دنبال آن ماه بیرون آمد
به راسـتى  : و چون ماه نیز غروب کرد گفت؟ این است پروردگار من: مردم گفت

  )289(. مسلمّا از گمراهان خواهم بود، اگر پروردگارم مرا هدایت نکند
در این جا ابراهیم قدرى صریح تر عقیده انحرافى آنان را گـوش زد کـرده و   

ماه و ستاره ، ضمن آن که هدایت خود را از پروردگار عالم درخواست مى نماید
گمراهى مردم را نیز بـه آن هـا   ، پرستى را گمراهى مى نامد و در قالب این بیان

  . تذکر مى دهد
وشن شد و همه خود را بـراى پـذیرایى   با سپرى شدن شب اندك اندك هوا ر

خورشید از شرق بیرون آمد و چون ابـراهیم خورشـید را   . خورشید آماده کردند
و چـون  ! این بزرگ تر اسـت ، این است پروردگار من: دید که طلوع کرد و گفت

   .بیزارم، من از آن چه شما شریک خدا مى دانید! اى مردم: غروب کرد گفت
م پرده را بالا زد و آشکارا آن مردم را مخاطـب قـرار   در این جا دیگر ابراهی

داد و عملشان را شرك نامید و بیزارى خود را از آن عقاید انحرافى اظهار کرد و 
و پرسـتش  (مـن روى دل  : سپس عقیده باطنى خود را آشکار نمود و فریـاد زد 

ن به کسى متوجه مى دارم که آسمان ها و زمین را آفریـده و از مشـرکا  ) خود را
  )290(. نیستم

در این وقت مردم به بحث با وى برخاستند و ناگهان متوجه شدند که ابراهیم 
بـراى  ، ماه وخورشـید نداشـته و اگـر سـخنى هـم گفتـه      ، عقیده اى به ستارگان
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. هماهنگى با آن ها و مقدمه اى براى ابـراز عقیـده قلبـى خـویش بـوده اسـت      
ابـراهیم در جوابشـان   . د برگردانندخواستند تا به وسیله اى او را از عقیده توحی

ه  : فرمود آیا درباره خداى یکتایى که مرا به راه راست هدایت کرده با من محاجـ
مى کنید و از آن چه با او شریک مى پندارید بیم ندارم مگر آن کـه پروردگـارم   

  )291(. چیزى بخواهد
 ـ   دن از گرچه قرآن کریم از متن گفتار آن ها و تهدیدى کـه در مـورد روگردان

ولى از کلام ابراهیم بـه  ، ستاره پرستى یا پرستش بت کرده اند چیزى بیان نکرده
خوبى معلوم مى شود که آن ها وقتى متوجه شدند که او بـا آن هـا هـم عقیـده     

ابـراهیم را  ، ماه و خورشید مى کند، ستاره، نیست و اظهار بیزارى از پرستش بت
گفته اند که از مخالفت اینان بترس ز خشم خدایان خویش برحذر داشته و به او 

  . )چنان که خودشان این عقیده را داشته اند(که تو را صدمه و آزار مى رسانند
ابراهیم با این روش مى خواهد بفرماید که من از خشم این خدایانى که شـما  

چون این ها قادر نیستند بـه کسـى   ، براى خود انتخاب کرده اید واهمه اى ندارم
برسانند و این شمایید که در حقیقت باید از خشم پروردگار بزرگ  سود یا زیانى

  ! عالم بترسید و آفریده هایش را شریک او قرار ندهید

   و نشانه روز قیامت  ابراهیم
از جمله ماجراهایى که در زندگى ابراهیم خلیل اتفاق افتاده و در قرآن کریم  

ر نشـان دادن کیفیـت زنـده کـردن     درخواسـت او از خداونـد د  ، ذکر شده است
  . مردگان در روز قیامت است
بعد بدن هاشان . چهار پرنده بگیرد و آن ها را بکشد: خداوند به او وحى کرد

. را در هم بکوبد و به یک دیگر بیامیزد و سپس هر قسمت را سرکوهى بگـذارد 
د و سپس آن ها را بخواند و بنگرد چگونه هر جزیى به بدن اصلى باز مـى گـرد  
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ابراهیم نیز این کار را انجام داد و آشکارا زنده شـدن مردگـان را   . زنده مى شود
  . مشاهده کرد

: و چـون ابـراهیم گفـت   : اصل داستان در قرآن کریم چنین بیان شـده اسـت  
مگر ایمان : خداوند گفت؟ پروردگارا به من بنما چگونه مردگان را زنده مى کنى

دلم آرام ) تا با مشاهده آن(ولى مى خواهم ، چرا: گفت  ابراهیم؟ نیاورده اى
در هـم  ) بکـش و گوشتشـان را  (و آن هـا را  ، چهار پرنده را بگیر: فرمود، گیرد

آن گـاه آن پرنـدگان را   ، بیامیز سپس بر سر هر کوهى قسمتى از آن ها را بگذار
  )292(. استبخوان که شتابان به سوى تو آیند و بدان که خداوند نیرومند و فرزانه 

در معـانى الاخبـار از   ) ره(طبق حدیثى که صدوق   چنان که امام صادق
درخواسـت ابـراهیم از   ، آن حضرت نقل کرده و از آیه شریفه هم ظاهر مى شود

نه از اصل برانگیختـه شـدن آن   ، چگونگى زنده کردن مردگان به قدرت الهى بود
یک چگـونگى آن را ببینـد و اطمینـان    و او مى خواست تا از نزد، ها در قیامت

اگر چه در اصل مسئله رستاخیز هیچ تردیدى ، قلب بیشترى در این باره پیدا کند
خداى تعالى نیز دستورى با آن ویژگـى  . نداشت و یقینش در آن مورد کامل بود

ها به وى داد که با انجام آن آرامش دل بیشترى پیدا کند و بینشش در این بـاره  
کننـده   سئوالى موجب عیب سئوالچنین   و به گفته امام صادق افزون گردد

  )293(. نمى شود و نشانه آن نیست که در یگانه پرستى وى نقصى وجود دارد
ران سخن ها گفته انـد و   سئوالحالا در انگیزه طرح این  اختلاف است و مفس

  . حدیث هایى هم در این مورد از ائمه اطهار رسیده است
روایت   مله حدیثى است که صدوق و على بن ابراهیم از امام صادقاز ج

ابراهیم مرادى را در کنار دریا مشاهده کـرد کـه   : کرده اند که آن حضرت فرمود
سپس همان درندگان رادید که به یک ، درندگان صحرا و دریا از آن مى خوردند
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ابراهیم کـه آن  . دند و رفتنددیگر حمله کردند و برخى از آنها برخى دیگر راخور
به فکر افتاد چگونه این مردگانى که اجزاى بدنشـان بایـک دیگـر    ، منظره رادید
به همـین سـبب ازخـداى تعـالى     . ودر شگفت شد؟ زنده مى شوند، مخلوط شده

  )294( . درخواست کرد که چگونگى زنده شدن مردگان رابه وى نشان دهد
ده نیز در تفسیر آیه شریفه نقل شـده  ضحاك و قتا، این قولى است که ازحسن

  . است
ران چون ابن عباس و سعیدبن جبیر و سـدى   قول دیگر که نظر جمعى از مفس

آن اسـت کـه   ، حدیثى از امام هشتم رسیده، است وبر طبق آن نیز باکمى اختلاف
میان بنـدگانم بـراى خـود خلیـل و دوسـتى      : خداى تعالى به ابراهیم وحى کرد

. مردگان رابرایش زنده خواهم کرد، که اکر از من درخواست کندانتخاب کرده ام 
ودر روایتى که ازابن عباس و دیگـران  ، ابراهیم به دلش افتاد که آن خلیل اوست

فرشته اى به اوبشارت داد کـه خداونـد اورا خلیـل خـود گردانیـده و      ، نقل شده
قت بـود کـه   در این و. دعایش را مستجاب و مردگان رابه دعاى او زنده مى کند

ابراهیم براى آن که به این مژده دل گرم و مطمئن گردد و به یقـین بدانـد کـه آن    
ازخدا چنین درخواستى کرد و ، خلیل اوست وبه دعایش مردگان زنده مى شوند

این است که مى خواهم مطمـئن   )295( بلى ولکن لیطمئنّ قلبى: معناى این که گفت
  )296(. شوم که آن خلیل من هستم

آن اسـت کـه سـبب ایـن     ، سوم که ازمحمدبن اسحاق بن یسارنقل شـده قول 
، مـن : همان بحثى بودکه آن حضرت بانمرود داشت که چون نمرود گفت، سوءال

هم زنده مى کنم وهم مى میرانم و به دنبال آن محبوسى رااز زنـدان آزاد کـرد و   
بـراهبم  ا، انسان بى گناه دیگرى رابه قتل رسـانید تـا گفتـه خـود را ثابـت کنـد      

بدوگفت که این زنده کردن نیست و سپس از خـدا خواسـت تـاچگونگى زنـده     
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کردن مردگان رابه وى نشان دهد تانمرود بداند که زنده کـردن مردگـان چگونـه    
  )297(. است

دانـاى بـه   ، قول چهارم آن است که ابراهیم بااین که ازراه اسـتدلال و برهـان  
انگیختن مردگـان راببینـد و وسوسـه    اما مى خواست به روشنى بر، رستاخیز بود

  )298(. ازاین روسوءال مزبور رااز خداى تعالى کرد. هاى شیطانى رااز خاطر بزداید
البته  )299(. همین قول است، قوى ترین گفته ها: گفته است) ره(مرحوم طبرسى 

، بعید نیست منظور روایتى نیز که در بالا از صدوق و على بن ابراهیم نقل کـردیم 
هم چنین از آیه شریفه نیز استنباط مى شود کـه ابـراهیم بـراى    . قول باشد همین

اطمینان خاطر یا براى مشاهده زنده شدن مردگان و یقین بـه ایـن خلیـل خـدا     
همـان یقـین و    سـئوال این درخواست را کرد و انگیزه ایـن  ، کسى جز او نیست

  . آرامش خاطر بوده است
  . با هم اختلاف دارند، ندگانهم چنین روایات در مشخص کردن نام پر

  )300(؛ کبوتر و کلاغ بود، خروس، در حدیثى است که آن ها طاووس
مرغابى و خروس آمده که جمعى از مفسران ، باز، در روایت دیگرى طاووس

  )301(؛ نیز همین قول را اختیار کرده اند
کـلاغ و  ، هدهـد ، در تفسیر عیاشى در حدیثى آمده است که آن ها طـاووس 

  )302(. بوده اندصرد 
  )303(؛ مرغابى و خروس بود، طاووس، در حدیث دیگرى است که شترمرغ

در روایات اهل سنت نیز اختلاف درباره آن چهار پرنده بسیار است و به نظر 
  . مى رسد در همه آن ها نام طاووس ذکر شده است
م تعداد کوه هایى است که ابراهی، موضوع دیگرى که باز مورد بحث واقع شده

شد اجزاى درهم و گوشت هاى کوبیـده بـدن پرنـدگان را بـالاى آن هـا       مأمور
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ران آن هـا را هفـت تـا و     . بگذارد در روایات ده کوه ذکر شده و برخى از مفسـ
مجاهد و ضحاك هم گفته اند که عدد معینى . بعضى دیگر چهار کوه ذکر کرده اند

  . کوه خاصى نیست، ندارد و منظور از کوه
ران گفته اند ایـن اسـت کـه ایـن موضـوع پـس از        نکته اى که بعضى از مفس

زیـرا در  ، هجرت ابراهیم از سرزمین بابل و ورود آن حضرت به شام اتفاق افتاد
سرزمین بابل کوهى وجود ندارد و شام و سوریه است که مکـان هـاى مرتفـع و    

کان آن کوه هـا  م، روایت کرده  در حدیثى که عیاشى از امام باقر. کوه دارد
که در آن روز با سوریه و فلسطین یکى و همگى به شامات معروف (را در اردن 
  )304(. تعیین و تعداد آن ها را نیز ده تا ذکر فرموده است) بوده است

آن چهار پرنده را ، به هرحال ادامه داستان چنین است که ابراهیم طبق دستور
نمود و هرقسمتى را بالاى کوهى  کشت و گوشتشان را در هم کوبید و ده قسمت

ناگهان مشـاهده  . سپس به فرمان الهى هر یک را به نام خودش صدا زد، گذاشت
کرد که آن اجزاى مخلوط و پراکنده به قدرت الهى هر کدام به سرعت در جـاى  

این . خود قرار گرفت و روح در آن دمیده شد و به سوى ابراهیم به پرواز در آمد
  )305(. به راستى که خدا عزیز و فرزانه است: گفت جا بود که ابراهیم

   در شام  ابراهیم
بعضـى از مورخـان در وطـن    ، داستان مناظره ابراهیم بـا سـتاره پرسـتان را    

ذکر کرده و برخى پس از هجـرت وى بـه سـوى شـام و     ) سرزمین بابل(ابراهیم 
، رسـید ) یـا حـاران  (ن فلسطین نقل نموده اند که وقتى در مسیر شام به شهر حرا

متوجه شد که مردم آن جا سـتاره  ، مدتى در آن جا توقف کرد و در خلال توقف
  . با آن ها بحث کرد، مى پرستند و همان طور که ذکر شد
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این است کـه بیشـتر مورخـان بـراى ابـراهیم سـه هجـرت و        ، موضوع دیگر
ن از مصـر بـه   از شام به مصـر و بازگشـت  ، از بابل به شام: مسافرت نقل کرده اند

  . شام
داستان هجرت ابراهیم از زادگاه خویش به شام در چنـد جـا   ، در قرآن کریم
یکى در سوره انبیاء که پس از نقل داستان نجات ابراهیم از آتش . ذکر شده است

وما ابراهیم و لوط را به سرزمینى که آن جا را بـراى جهانیـان   : نمرودیان فرموده
هـم  . که منظـور از آن سـرزمین شـام اسـت     )306(. رهایى بخشیدیم ، برکت دادیم

لوط به وى ایمـان آورد  : چنین در سوره عنکوبت به دنبال داستان فوق مى گوید
. من به سوى پروردگارم مهاجرت مى کنم که او نیرومند و فرزانه اسـت : و گفت

نیز در سوره صـافات  . و عموما گفته اند که منظور هجرت به شام بوده است )307(
من بـه سـوى پروردگـارم    : و ابراهیم گفت: از نقل داستان مزبور مى فرمایدپس 

  )308(. مى روم که او مرا هدایت خواهد فرمود
ولى عموم مورخان نوشـته  ، اما از سفر آن حضرت به مصر ذکرى نشده است

قحطى و خشک سـالى شـد و تهیـه    ، هنگامى که ابراهیم مدتى در شام ماند: اند
در آن جا . از این رو ابراهیم ناچار شد که به مصر سفر کند، آذوقه مشکل گردید

از ایـن رو دوبـاره بـه شـام     ، ثروتى بیندوخت و مورد حسد مردم واقـع گردیـد  
و در آن جا رحل اقامت افکند و غالبا داستان گرفتـارى سـاره بـه     )309(برگشت 

شـده   چنان که در تورات نیز ذکر، دست پادشاه را در همان سفر مصر نوشته اند
  . است

ولـى در  ، از جمله مطالبى است که در قرآن ذکر نشده، داستان گرفتارى ساره
. تواریخ و روایات اهل سنت و شیعه به اختصار و تفصیل نقل شده است، تورات

مورد نظر پادشاه مصر ، اصل داستان این است که ساره به سبب زیبایى که داشت
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ولـى  ، و خواست بدو دست دراز کندیا شام قرار گرفت و او را قصر خویش برد 
برایش میسر نشد و به ناچار هاجر را نیز به ساره بخشید و هردو را بـه ابـراهیم   

  . بازگردانید
صحیح بخارى و دیگران ، البته در این جامطلبى به ویژه در روایات اهل سنت

، به چشم مى خورد که مناسب با مقام پیامبرى مثل ابراهیم خلیل الرحمان نیست
: وى گفـت ؟ این زن چه نسبتى با تو دارد: انند این که وقتى از ابراهیم پرسیدندم

و این را دروغـى از ابـراهیم دانسـته و درصـدد تاءویـل آن      ... خواهر من است
  . برآمده اند که البته در روایات شیعه اثرى از آن ها دیده نمى شود

د و سـخن را بـه   در این جا براى این که اشاره اى به اصل داستان شـده باش ـ 
در این باره روایت کـرده  ) ره(متن حدیثى را که کلینى ، اختصار رها نکرده باشیم

و در آن علت هجرت ابراهیم و مطالب دیگر ذکر شده و نیز جامع ترین حـدیث  
  . براى شما نقل مى کنیم و به ادامه داستان باز مى گردیم، این باب است

دو مطلب را که از آیات فوق به دست  قبل از نقل حدیث خواننده محترم باید
ابهـامى بـراى او   ، مى آید به خاطر بسپارد تا وقتى به دنباله داسـتان مـى رسـیم   

  : ایجاد نشود
یکى اصل داستان هجرت ابراهیم به شام و دیگـر ایـن کـه در مـدت توقـف      

افراد اندکى بدو ایمان آوردنـد  ، ابراهیم در بابل و مبارزاتى که با بت پرستان کرد
که از آن جمله لوط بود که به گفته برخى پسر خاله ابـراهیم و بـه قـول بعضـى     

  . دیگر پسرعموى وى بوده است

   حدیث روضه کافى
تولـّد  : شنیدم که فرمود  از امام صادق: ابراهیم بن ابى زیاد کرخى گوید 

ادر ابراهیم نیز اهل آن جا بود و م  پدرش . ابراهیم در شهر کوثى ربى اتفاق افتاد
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هـر دو  ) و در نسـخه اى رقیـه  (که ساره نام داشت با مادر لوط که نامش ورقـه  
بـیم  (خواهر یک دیگر و دختران لاحج بودند کـه او هـم پیغمبـرى منـذر بـود      

ابراهیم در دوران جوانى بر فطرت خداپرسـتى  . ولى مقام رسالت نداشت، )دهنده
ه دین خود هدایت فرمـود و وى را  زندگى مى کرد تا آن که خداى متعال او را ب

  . برگزید
به همسرى انتخاب ، را که دختر خاله اش بود )310() دختر لاحج(ابراهیم ساره 

ساره داراى رمه وگلهّ بسیار و مالک زمین هاى وسـیعى بـود کـه پـس از     . کرد
ابراهیم نیز اداره آن هـا را بـه عهـده گرفـت و بـا      . ازدواج همه را به ابراهیم داد

اموال او بسیار شد تا آن جا که در سرزمین کـوثى ربـى   ، ستى آن حضرتسرپر
  . وضع زندگى کسى بهتر از ابراهیم نبود
سـپس  ، نمرود دستور داد او را دربنـد کننـد  ، وقتى ابراهیم بت ها را شکست

گودالى حفر کردند و آتش بسیارى در آن ایجاد کرده و ابراهیم را دست بسته در 
وقتى پس از خاموشى آتش به . ردند تا آتش خاموش شودآن انداختند و صبر ک

واقعـه  . او را صحیح و سالم و همان طور نشسته در گودال یافتند، دیدن او رفتند
دستور داد تا ابراهیم را از آن سرزمین تبعیـد ولـى   ، را که به نمرود گزارش دادند

  . از بردن دارایى و اموالش جلوگیرى کنند
اگر مـال و رمـه مـرا    : ا آن هابه منازعه برخاست وگفتابراهیم در این باره ب

باید آن مقدار از عمر مرا نیز که در سرزمین شما از بـین رفتـه بـه مـن     ، بگیرید
نزد قاضى رفتند و او حکم کرد که ابراهیم مال و رمه اى که به دست . بازگردانید

. بازگرداننـد آورده به آن ها بدهد و ایشان نیز عمر سپرى شده ابـراهیم را بـه او   
وى دستور داد که ابراهیم را با اموالش از آن سرزمین . موضوع را به نمرود گفتند
آیـین شـمارا تبـاه    ، اگر این مرد در کشور شما بماند: بیرون کنند و به مردم گفت
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که بـه  (لوط را، هم چنین به دستور نمرود. خواهد کرد و خدایانتان زیان مى بینند
در ایـن  . ساره بیرون کردنـد   ز همراه ابراهیم و همسرش نی) وى ایمان آورده بود

  : جا بود که ابراهیم بدان ها گفت
ى سیهدین ى ذاهب الى رب   )311( انّ

  . من به سوى پروردگارم روانم که او مرا رهبرى خواهد فرمود
  . و منظورش مسافرت به بیت المقدس بود

روان شـد و روى  به هر صورت ابراهیم با اموال و رمه خود بـه سـوى شـام    
صندوقى تهیه کرد و ساره را در آن نهاد تـا از  ، غیرتى که به ناموس خود داشت

بدین ترتیب از آن سرزمین بیرون آمد و بـه قلمـرو   . نظر نامحرمان محفوظ باشد
 . حکومت پادشاهى از قبطیان که نامش عراره بود وارد شد

ند و از وى یک دهـم  ان گمرك جلوى ابراهیم را گرفتمأمور، به مرز که رسید
وقتـى صـندوق   . به عنوان حق گمرك مطالبـه کردنـد  ، اموالى را که همراه داشت

این صندوق را هم بازکن تا یک دهم هر چه در آن سـات  : گفتند، ساره را دیدند
. ولى ابراهیم امتناع کرد و آن ها نیـز اصـرار کردنـد   . را به عنوان گمرك بگیریم

یـک دهـم آن را   . صندوق پـراز طلاونقـره اسـت   فرض کنید این : ابراهیم فرمود
به ناچـار  : ان حاضر نشدند و گفتندمأمور. ولى من آن را بازنخواهم کرد، بگیرید

. باید باز شود و سرانجام ابراهیم را مجبور کردند تا در آن صـندوق را بـاز کنـد   
ان گمرك به ساره که زنـى زیبـا بـود    مأمورهمین که در صندوق باز شد و چشم 

  ؟ این زن چه نسبتى با تو دارد: به ابراهیم گفتند، افتاد
این صندوق را هم باز کن تا یک دهم هر چه در آن است را به : ابراهیم گفت

ابـراهیم  . ولى ابراهیم امتناع کرد و آن ها نیز اصرار کردنـد . عنوان گمرك بگیریم
، یـد یـک دهـم آن را بگیر  . فرض کنید این صندوق پراز طلا و نقره است: فرمود
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به ناچار باید باز : ان حاضر نشدند و گفتندمأمور. ولى من آن را باز نخواهم کرد
همـین کـه   . شود و سرانجام ابراهیم را مجبور کردند تا در آن صندوق را باز کند

بـه  ، ان گمرك به ساره که زنى زیبا بـود افتـاد  مأموردر صندوق باز شد و چشم 
  ؟ دارد این زن چه نسبتى با تو: ابراهیم گفتند

  . این زن همسر و دخترخاله من است: ابراهیم گفت
  ؟ پس چرا در صندوق پنهانش کرده اى: ان گفتندمأمور
  . چون همسرم بود و نمى خواستم مردم او را ببینند: گفت  ابراهیم
و به دنبال ایـن  . تو را رها نمى کنیم تا موضوع را به شاه گزارش دهیم: گفتند

  . زد شاه فرستاده موضوع را به وى اطلاع دادندسخن کسى ران
  . شاه نیز دستور داد آن صندوق را چنان که هست نزد وى ببرند

هرگز از ایـن صـندوق   ، تا جان در بدن من است: ابراهیم که چنان دید فرمود
دسـتور داد خـود او را نیـز بـا     ، این سخن را که بـه شـاه گفتنـد   . جدا نمى شوم

بدین ترتیب ابراهیم را با اموال دیگرى که همـراه داشـت   . صندوق نزد وى ببرند
  . نزد شاه بردند
  . در صندوق را بگشا: شاه گفت

همسر و دخترخاله من در این صندوق است و مـن  ! اى پادشاه: ابراهیم گفت
  . حاضرم همه دارایى ام را به جاى آن به تو واگذار کنم

وقتى در صندوق باز شـد  . کندابراهیم را مجبور کرد تا در صندوق را باز، شاه
ابراهیم روگردانـده و سـربه   . خواست به سوى او دست دراز کند، و ساره را دید

دسـت او را از همسـر و دخترخالـه مـن     ! خدایا: سوى آسمان بلند کرد و گفت
  . بازدار
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دعاى ابراهیم به اجابت رسید و دست شاه از حرکت ایستاد به طورى کـه نـه   
شـاه کـه   . ساره دراز کند و یا به طرف خـود بازگردانـد  توانست آن را به سوى 
  ؟ به راستى خداى تو با من چنین کرد: چنان دید به ابراهیم گفت

) ناشایسـت (آرى خداى من غیور و باغیرت است و کار حـرام  : ابراهیم گفت
  . را دوست ندارد و او بود که میان تو و کارى که بر تو ناروا بود مانع گردید

خداى خویش بخواه تا دست مرا به حال نخسـت بازگردانـد و   از : شاه گفت
  . من دیگر به همسرت دست دارزى نمى کنم

خدایا دستش را بازگردان تا از دست درازى به همسـر مـن   : ابراهیم دعا کرد
ولى دوباره خواسـت  . خداوند دستش را به حال عادى بازگرداند. خوددارى کند

ل   باز، دستش را به سوى ساره دراز کند ابراهیم نفرین کرد و دستش مانند بـار او
خشک و بى حرکت شد و از ابراهیم خواست تا دعا کند خداوند دست او را بـه  

ل بازگرداند و بدو گفت به راستى که خداى تو غیور است و تو نیز مـرد  : حال او
ل بازگردانـد و   . غیرت مندى هستى از خداى خود بخواه تا دست مرا به حـال او

  . چنین کارى نخواهم کرد من دیگر
این بار هم دعا مى کنم ولى به شرط این که اگر دستت خـوب  : ابراهیم فرمود

  ؟ دیگر از من درخواست دعا نکنى، شد و دوباره چنین کردى
  . قبول کردم: شاه گفت

ل برگشت این معجزه در نظر شاه خیلـى  . ابراهیم دعا کرد و دستش به حال او
تو در امان هستى : بدو گفت. در دیده او مرد بزرگى آمد مهم جلوه کرد و ابراهیم

ولى مرا ، و مال و همسرت در اختیار توست و به هرجا بخواهى مى توانى بروى
  ؟ حاجتت چیست: ابراهیم پرسید. به تو حاجتى است
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دلم مى خواهد به من اجازه دهى تـا کنیـزك زیبـایى را کـه از     : پادشاه گفت
  . ن زن ببخشم و به خدمتش بگمارمبه ای، قبطیان نزد من است

مـادر  (ابراهیم با تقاضاى او موافقت کرد و شاه کنیز خود را که همان هـاجر  
ابراهیم هم ساره و هاجر را با اموال خود برداشت . به ساره بخشد، بود) اسماعیل

  )312(. و به راه افتاد
کـرد و   در ادامه حدیث است که ابراهیم به شام آمد و در بالاى شام سـکونت 

بعدها وقتى دید از ساره فرزنـدى متولـد   . لوط را در قسمت جنوبى شام گذاشت
شاید خداوند از وى ، خوب است هاجر را به من بفروشى: نمى شود به او فرمود
  . تا آخر حدیث که در صفحات بعد مطالعه خواهید کرد )313(. فرزندى به من بدهد

علت خروج ابراهیم از زادگاه این بود قسمت عمده این حدیث شریف درباره 
خود به شام و داستان گرفتارى ساره و نجات او از دست شاه و راه یافتن هاجر 
در زندگى ابراهیم خلیل و کسى که از کتاب هاى تـاریخى در ایـن بـاره اطـلاع     

مى داند که جامع ترین و در عین حال معتبرتـرین روایـت در ایـن    ، داشته باشد
نقل شده و ما نیز بـا نقـل     است که از امام صادقهمین حدیث شریف ، باره

  . همین حدیث از ذکر سایر اقوال خوددارى مى کنیم

   و عابد  داستان ابراهیم
زندگى آن حضرت بیشتر بـا  ، چنان که ضمن شرح حال ابراهیم اشاره کردیم 

ان ها نقل شده که داست، دام دارى اداره مى شد و در تاریخ دام دارى آن حضرت
در همه جا چهره نورانى و قلب با ایمان آن بزرگوار جلوه خاص خود را آشکار 

  . مى سازد
با مختصر اختلافى آن را در کتاب ) ره(داستان زیر نیز از آن جمله که صدوق 
نقل کرده و نیز از قصص الانبیـاء    اماى و اکمال الدین از امام باقر و صادق
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. بدون سند و بى انتساب به معصوم با شرح زیادترى حکایت شده اسـت راوندى 
چنین است که آن حضـرت  ، نقل کرده  آن چه در کتاب امالى از امام صادق

ابراهیم در کوه بیت المقدس به دنبال چراگاهى براى گوسفندان خود مـى  : فرمود
که ایستاده و نماز گشت که ناگاه صدایى به گوشش خورد و سپس مردى را دید 

  . )و در قصص الانبیاء راوندى نامش را ماریا بن اوس ذکر کرده است(مى خواند 
  ؟ براى چه کسى نماز مى خوانى! اى بنده خدا: ابراهیم بدو فرمود

  . براى خدا: گفت
  ؟ آیا از قوم و قبیله توجز تو کسى به جاى مانده است -
  . نه -
  ؟ پس از کجا غذا مى خورى -

تابستان از این درخت میوه مى چینیم و : د به درختى اشاره کرد و گفتآن مر
مقدارى را خشک مى کنم و در زمستان از آن چه خشک کرده ام ، ضمن خوردن
  . مى خورم

  ؟ خانه ات کجاست: ابراهیم پرسید
  . آن جاست: آن مرد به کوهى اشاره کرد و گفت

  ؟ د تو به سرم برمممکن است مرا همراه خودت ببرى تا امشب را نز -
  . در سرراه ما آبى است که نمى شود از آن عبور کرد -
  ؟ پس تو چگونه از آن مى گذرى -
  . من از روى آن راه مى روم -
  . روزى من هم بکند، مرا هم با خود ببر شاید آن چه خدا به تو لطف کرده -

. یدندعابد دست آن حضرت را گرفت و هر دو به راه افتادند تا بدان آب رس ـ
  . عابد از روى آب عبور کرد و ابراهیم نیز همراه او رفت
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کـدام یـک از روزهـا    : ابـراهیم از وى پرسـید  ، وقتى به خانه آن مرد رسیدند
  ؟ بزرگتر است
  . روز جزا که مردم از هم دیگر بازخواست مى کنند: عابد گفت

محافظـت  بیا دست به دعا برداریم و از خدا بخواهیم ما را از شـرّ آن روز   -
  . کند

به خدا سى سال است به درگاهش دعایى کرده . به دعاى من چه کار دارى -
  . ولى اجابت نشده است، ام

  ؟ به تو بگویم چرا دعایت اجابت نشده -
  ! بگو -

چون خداى بزرگ دعاى بنده اى را که دوست دارد نگاه مى دارد تا با او راز 
دعـایش را  ، ده اى را دوست ندارگوید و از او درخواست و طلب کند و چون بن

) اکنون بگو(: و به دنبال این سخن فرمود. زود اجابت کند یا دردلش نومید اندازد
  ؟ دعایت چه بوده

همـراه آن  ، گله گوسفندى بر من گذشـت و پسـرى کـه گیسـوانى داشـت      -
) اسحاق بود، در قصص الانبیاء است که آن پسر فرزند ابراهیم(و ، گوسفندان بود

  ؟ و گفتم که اى پسر این گوسفندان کیستمن بد
خدایا اگر در : من دعا کردم و گفتم. از آن ابراهیم خلیل الرحمان است: گفت

  ! روى زمین خلیلى دارى به من بنما
خدا دعایت را مسـتجاب کـرد و مـن همـان ابـراهیم خلیـل       : ابراهیم فرمود
  )314(. الرحمان هستم
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   اهیمداستان هاى دیگرى از زندگى حضرت ابر
داستان هاى دیگرى هم هست که همه جا همراه با تربیت ، در زندگى ابراهیم 
هدایت به سوى ذات یکتاى الهى و مبارزه با شرك و بت پرسـتى بـوده و   ، دینى

همگى از عشق سوزان و قلب سرشار از ایمان آن بزرگوار به پروردگار جهانیان 
، ه با بلاهـا و امتحانـات بسـیار   به ویژه آن که ابراهیم در مواجه، حکایت مى کند

بارهـا سـنگین و   ، همه جا با نیروى فوق العاده ایمان و از روى کمـال اخـلاص  
کمرشکن بلا را در راه معشوق حقیقى خویش به دوش کشید تا جایى که ضـرب  
المثل ایمانى میان ادیان آسمانى و مذاهب عالم گردیـد و همگـى بـه وجـود آن     

  . بزرگوار افتخار مى کنند
داستان تولد فرزندش اسماعیل و سختى هایى است کـه ابـراهیم   ، ز آن جملها

تـا  ، براى سکونت او و مادرش هاجر در سرزمین مکـه و حجـاز متحمـل شـد    
هـم چنـین   . سرانجام به داستان ذبح او کشید و خداوند وى را از ذبح نجات داد
و در برابـر  داستان بناى کعبه و برپا ساختن اساس توحید و خداپرستى به دست ا

آتش کده ها و بناهاى ضد توحیدى کـه در آن زمـان در سـرزمین    ، بت خانه ها
حجاز و بابل و جاهاى دیگر برپا شده بود و نیز سایر داستان ها کـه هـر کـدام    

  . افتخار بزرگى براى آن بزرگوار محسوب مى گردد
ن و ارتباط مسـتقیمى بـا زنـدگى زنـا    ، اما از آن جایى که داستان هاى مزبور

نقل آن ها را به ، فرزندان ابراهیم دارد و آن ها نیز در این افتخارات سهمى دارند
بعد موکوى مى داریم و ان شاءاللهّ در جاى خـود هنگـام شـرح حـال زنـان و      

داستان هاى مزبور را نیز شـرح خـواهیم داد و اکنـون بـا     ، فرزندان آن حضرت
به بحث خود در ، ن بزرگوارذکرى از صحف ابراهیم و مدت عمر و زمان وفات آ

  . این فصل خاتمه مى دهیم
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   صحف ابراهیم
خداى تعالى در سوره اعلى از صحف ابراهیم نام برده و اختلاف است که آن  

  ؟ ها چه بوده و تعدادش چه مقدار است
مطابق روایاتى که شیعه وسنى از رسـول خـدا نقـل    ، چنان که قبلا اشاره شد

کتاب  104، که خداوند بر انبیاى خود نازل فرموده مجموع کتاب هایى، کرده اند
صـحیفه   30، صحیفه برشیث 50، صحیفه برآدم نازل شد 10بود که طبق حدیثى 

صـحیفه مـى شـود و آن     100صفحه بر ابراهیم نازل گردید کـه   10بر ادریس و
  )315(. زبور و قرآن است، انجیل، چهار صحیفه دیگر تورات

از ابوذر غفـارى از آن حضـرت روایـت    ) ره(طبق روایت دیگرى که صدوق 
  )316(. صحیفه آدم برده نشده است 10عدد بوده و نامى از 20صحف ابراهیم ، کرده

صحف ابراهیم نزد ماسـت و آن هـا   : در روایات بسیارى ائمه دین فرموده اند
  . الواحى است که از رسول خدا به ما ارث رسیده است

و کامـل  ) ره(نى مانند خصال صدوق در حدیثى که در کتاب هاى شیعى و س
رسـول خـدا   ، نقل شـده اسـت  ) ره(ابن اثیر با مختصر اختلافى از ابوذر غفارى 

ل هایى بوده است بدین مضمون: فرموده اند اى پادشاه مسـلط  : صحف ابراهیم مثَ
، من تو را برنینگیختم تا اموال را روى هم انباشته و جمع کنى! و گرفتار و مغرور

نگـذارى سـتم   (برانگیختم تا دعاى مظلومان را از مـن بـازگردانى و    بلکه تو را
و (که من دعاى ستم دیده و مظلوم را بازنگردانم ) دیدگان به درگاه من رو آورند

اگـر  ) وخردمنـد (شـخص عاقـل   . اگر چه کافرى باشـد ) آن را مستجاب گردانم
ا بـا خـداى   قسـمتى ر ، باید وقت خود را سه قسمت کند، گرفتار نباشد و بتواند

قسمت دیگر را به حسـاب رسـى نفـس    ، بزرگ و پروردگار خود راز و نیاز کند
و قسمت سوم  )؟که در گذشته چه کردى(و از خود حساب بکشد، خود بپردازند
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را به تفکر در کار خدا بگذارند و فکر کند که خداى عزوجل درباره او چه کرده 
و بهره هاى مشروع نفسـانى   است و ساعتى هم خود را براى استفاده هاى حلال

زیرا که آن ساعت کمک ساعت هاى دیگر اسـت و دل را خـرمّ و   ، آزاد بگذارد
  . آسوده و آماده مى سازد

شخص عاقل باید به وضع زمان خود بینا و بصیر باشد و موقعیت خـود را در  
، زیرا کسى که خود را از رفتار خود بدانـد ، نظر داشته و نگه دار زبان خود باشد

و جز در آن چـه بـه کـارش آیـد سـخنى      ) وکمتر حرف بزند(خنش کم باشد س
  . نگوید

، ترمیم معاش و وضع زندگانى: شخص عاقل باید طالب یکى از سه چیز باشد
توشه گیرى براى روز بازپسین و معاد و کام یابى از غیر حرام و لـذت بـردن از   

  )317(. آن چه مشروع و حلال است

   و محل دفن آن بزرگواروفات ابراهیم، مدت عمر 
داستان وفات ابراهیم و سبب آن را در کتاب هـاى اهـل سـنت و بعضـى از      

، جز آن که در کتاب هاى اهل سـنت ، شبیه به هم روایت کرده اند، روایات شیعه
به شکلى نقل شده که خالى از ایراد نیست و حتى خود راویان حدیث بدان ایراد 

ه نحوى روایت شده که ایرادهـاى مزبـور بـر آن    اما در روایات شیعه ب، کرده اند
  . وارد نیست

چـون خـداى تعـالى اراده قـبض روح     : مثلا طبرى و ابن اثیر نقل کـرده انـد  
. ملک الموت را به صـورت پیـرى فرتـوت نـزد وى فرسـتاد     ، ابراهیم را فرمود

پیرمرد را در گرما مشاهده کـرد پـس   ، ابراهیم که مهمان نوازى را دوست داشت
. اطعام و نگه دارى او الاغى فرستاد تـا او را سـوار کـرده نـزدش آورنـد     براى 

پیرمرد مزبور هنگام غذا خوردن براثر ضعف و پیرى به جاى آن کـه لقمـه را در   
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به طرف چشم و گوشش مى برد و پس از آن که در دهانش مى ، دهانش بگذارد
  . بلافاصله از مخرجش بیرون مى آمد، گذارد و فرو مى داد

هیم نیز از خدا خواسته بود که قبض روح او را به اختیار و میـل خـود او   ابرا
در این وقت ابراهیم به آن . روحش کند  واگذارکند و هر زمان او خواست قبض 

ش پیـرى و  : پاسخ داد؟ این چه کارى است مى کنى! اى پیرمرد: پیرمرد گفت علّ
  . عمر طولانى است
  . نى استعلتّش پیرى و عمرطولا: ابراهیم پرسید
  ؟ مگر چند سال دارى: ابراهیم پرسید

ابراهیم متوجه شد که آن پیرمرد دو سال از او بزرگ ، چون عمر خود را گفت
من هم دو سال دیگر به این حال مى افتم و همین سبب : تر است از این رو گفت
کـه   -ناگهان دید همـان پیرمـرد  . جانم را بگیر! خدایا: شد که به خدا عرض کند

  )318(. برخاست و جان او را گرفت -لموت بودمل ا
ایـن حـدیث خـالى از    ، به نظر من: ابن اثیر پس از نقل این حدیث مى گوید

زیرا چگونه ابراهیم تا به آن روز که به نقلى دویست سال عمر کرده ، ایراد نیست
کسى را که دو سال از خودش بزرگ تر باشد ندیـده بـود تـا بـا دیـدن آن      ، بود

مگر ابراهیم از عمر طولانى نوح خبـر  ، گذشته از آن. ن سخنى بگویدمنظره چنی
دچـار بیمـارى و   ، نداشت و نمى دانست که نوح با آن که عمر طـولانى داشـت  

  )319(. چنین سرنوشتى نشد
در کتـاب علـل الشـرائع و    ) ره(در حدیثى که صـدوق  ، اما در روایات شیعه

هنگـامى کـه خداونـد اراده    : مى فرمایـد ، روایت کرده  انمؤمنامالى از امیر
ملک الموت را نزد وى فرستاد و چون برآن ، فرمود تا ابراهیم را قبض روح کند

: سپس ابراهیم بـه وى گفـت  . حضرت فرود آمد بر وى سلام کرد و جواب شنید
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براى دعوتت آمده : گفت؟ براى دعوتم آمده اى یا براى مصیبت! اى ملک الموت
  . گوى و اجابت کنحق را لبیک . ام

خلیـل خـود را قـبض روح کنـد و     ، هیچ دیده اى که خلیلـى : ابراهیم فرمود
  ؟ بمیراند

براى کسـب تکلیـف نـزد خـداى تعـالى      ، ملک الموت که این سخن را شنید
: خداى تعالى فرمود. خدایا سخن خلیل خود ابراهیم را شنیدى: بازگشت و گفت
چ دیده اى دوستى دیدار دوسـتش را  هی: نزد وى بازگرد و بگو! اى ملک الموت

  )320(. هر دوستى دیدار دوست خود را دوست دارد! خوش نداشته باشد
نقـل    که در همان کتاب علل الشـرائع از امـام صـادق    -حدیث دیگرى 

عمرت زیاد شده و مرگـت  : به ابراهیم گفت، بدین مضمون است که ساره -کرده 
دا بخواهى تا عمرت ار طولانى کند و سال هـا  خوب است از خ. نزدیک گردیده

ابراهیم ایـن را درخواسـت کـرد و    . نزد ما بمانى و موجب روشنى دیده ما باشى
خداى تعالى نیز دعاى او را مستجاب کرده و بدو وحى فرمـود کـه هـر مقـدار     

ابراهیم پس از مذاکره با ساره از خـدا خواسـت   . بخواهى عمرت را زیاد مى کنم
را به درخواست خود او موکول سازد و خـداى تعـالى نیـز اجابـت     که وقت آن 

خوب اسـت  : ابراهیم موضوع را به ساره گفت و ساره به وى عرض کرد. فرمود
خوراکى فراهم کنى و مسـتمندان و نیازمنـدان را طعـام    ، براى شکرانه این نعمت

وت کرد و ابراهیم این کار را کرد و نیازمندان و مستمندان را به خوارك دع. دهى
ابراهیم میان آن ها پیرمرد ضعیف نابینایى را دید که شخصى بـه  . مردم نیز آمدند
  . دست او را گرفت و بر سرسفره غذا نشانید، عنوان عصاکش

در این وقت ابراهیم دید که پیرمرد لقمه اى برداشت و آن را به طـرف دهـان   
توانسـت آن را  اما از شدت ضعف دستش به این طرف و آن طرف رفت و ن، برد
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پیرمرد . دستش را گرفت و به سوى دهانش برد، به دهان ببرد تا همان عصاکش
لقمه دیگرى برداشت و باز هم نتوانست تا با کمک همان شخص به دهـان خـود   

در شـگفت شـد و از آن   ، ابراهیم که به پیرمرد و رفتار او نگاه مـى کـرد  . گذارد
ماند این ، هم چون به پیرى برسمآیا چنان نیست که من . شخص سبب را پرسید

همین سبب شد که از خداى تعالى مرگ خود را بخواهـد و بـه   ؟ مرد خواهم شد
خدایا مرگى را که براى من مقدر کرده اى برسان و مـرا برگیـر   : خدا عرض کرد

  )321(. که زیاده از این عمر نمى خواهم
اثیـر طبـق    طبـرى و ابـن  . اما مدت عمر آن حضرت را به اختلاف نوشته اند

و نیـز   )322(دویست سـال داشـت   ، قولى گفته اند که آن حضرت در هنگام وفات
از عمر آن حضرت گذشته بـود و   )323(سال  175روایت دیگرى ذکر کرده اند که 
در کتـاب اکمـال   ) ره(و درحدیثى که صدوق ، همین قول از تورات نیز نقل شده
قولى نیـز هسـت   . یت شده استهمین قول روا، الدین از رسول خدا روایت کرده

  )324(. سال بود 120که عمر آن حضرت 
جایى که  )325(محل دفن آن حضرت نیز در سرزمین فلسطین در حبرون است 

اکنون به شهر ابراهیم خلیل معروف است و مسعودى نوشته که آن حضرت را در 
  . زمینى دفن کردند که پیش از آن خودش آن جا را خریدارى کرده بود
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    همسران و فرزندان ابراهیم 9
   اسماعیل و هاجر

مورخان . در شام سکونت اختیار کرد، ابراهیم پس از هجرت از زادگاه خود 
براى آن حضرت ذکـر  ، سفر دیگرى نیز از شام به مصر و بازگشت مجدد به شام

 ورود، ولادت اسـماعیل ؛ به هر صورت داستان هم بستر شدن با هاجر. کرده اند
بشارت دادن آنان به فرزند دیگـرى بـه نـام اسـحاق و     ، فرشتگان برآن حضرت

همگى در شـام اتفـاق افتـاده و    ، داستان هاى دیگرى که پس از این خواهد آمد
  . پس از استقرار وتوقف ابراهیم در آن سرزمین بوده است

هاجر خدمت کار ساره بود کـه پادشـاه   ، چنان که در صفحات قبل اشاره شد
هـاجر پیوسـته بـه    . به او بخشید)326() یا به گفته بسیارى پادشاه مصر(ام قبطى ش

  . خدمت ساره مشغول بود ودر خانه آن ها زندگى مى کرد
ساره دختر خاله ابراهیم بود که آن حضرت او را به همسرى اختیار کرد و به 

  . اما سال ها از این ازدواج گذشت و صاحب فرزندى نشدند، او علاقه داشت
این وقت بود که ابراهیم به ساره پیشنهاد کرد تا هـاجر را از او خریـدارى   در 
هم چنین مطابق . سپس با او هم بستر شد تا شاید خدا فرزندى به وى دهد. کند

این پیشنهاد از سـاره بـود کـه وقتـى شـوهرش را در آرزوى      ، برخى از روایات
اد کرد که من هاجر را به به ابراهیم پیشنه، فرزند دید و خود نیز بچه دار نمى شد
شاید خداوند از وى فرزندى به تو بدهد و ، تو مى بخشم و تو با او هم بستر شو

  . تو از این تنهایى رهایى یافته و از لذت دیدار فرزند کام یاب شوى
ابراهیم با هاجر بستر و خداوند پسرى از هـاجر بـدو عنایـت کـرد کـه او را      

  . اسماعیلنامید
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هـاجر و  ، ولى طولى نکشید که ابراهیم، ریمن شام افتاق افتاداین واقعله در س
  . فرزندش اسماعیل را به مکه آورد و در آن جا سکونت داد

اختلافـى در روایـات   ، در این سبب این کار چه بود ودر چه وقت انجام شـد 
در تفسیر خود از ) ره(ما در این جا روایتى را که على بن ابراهیم . دیده مى شود

روایت کرده و تا حـدودى جـامع تـر از سـایر روایـات اسـت         دقامام صا
  : نقل مى کنیم، انتخاب کرده و قسمتى از آن را که مربوط به این ماجرا است

ساره دید ، وقتى اسماعیل به دنیا آمد. ابراهیم در سرزمین بادیه شام فرود آمد
تى از ایـن پـیش آمـد    بـه سـخ  . ولى او فرزندى ندارد، که هاجر فرزند دار شده

ابراهیم از خداى متعـال رفـع   . غمگین شد و سبب ناراحتى و آزار ابراهیم گردید
، این مشکل را درخواست کرد و خداوند به وى وحـى فرمـود کـه حکایـت زن    

حکایت استخوان دنده کج است که اگر آن را به حال خـود گـذارى از آن بهـره    
به دنبال این وحـى او  . ه مى شودمند خواهى شد و اگر آن را راست کنى شکست

  . کرد تا هاجر و اسماعیل را به جایى دیگر ببرد مأموررا 
  ؟ آن ها را به کجا ببرم! پروردگارا: ابراهیم پرسید
به حرم و محل امن و نخسـتین بقعـه اى از زمـین کـه آن را     : خداوند فرمود

 ـ. آفریده ام یعنى مکه یـت داد  مأمورل به دنبال این دستور خداى تعالى به جبرئی
  . که ابراهیم را همراهى و راهنمایى کند و مرکب براق را براى او ببرد

با هاجر و اسماعیل به راه افتاد و به هر سرزمین سرسبزى کـه داراى  ، ابراهیم
اى جبرئیل در این جا آن هـا را  : به جبرئیل مى گفت، آب و سبزه بود مى رسید

تا به سرزمین مکه رسـید و  . پیش برو، نه: جبرئیل در پاسخ مى گفت؟ فرود آرم
و چون ابراهیم بـه سـاره قـول    . در آن جا آنها را در جاى خانه کعبه فرود آورد

  . قصد بازگشت نمود، داده بود که از مرکب پیاده نشود تا نزد وى بازگردد
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هاجر براى این کـه  ، درختى بود. جایى که هاجر و اسماعیل فرود آمده بودند
چـادرى را کـه همـراه    ، ز تابش آفتاب سوزان محفوظ باشـند خود و فرزندش ا

ولى هنگـامى کـه فهمیـد    ، داشت روى آن درخت انداخته و درسایه آن آرمیدند
چگونه مـا را در  ! اى ابراهیم: برخاست و به او گفت، ابراهیم قصد بازگشت دارد

  ؟ این جا که هیچ همدمى نداریم و آب و علفى نیست مى گذارى و مى روى
شـما را  . کرده شما را در این جا بگذارم مأمورکسى که مرا : هیم پاسخ دادابرا

وقتى به کـوه کـدى    . این سخن را گفته و به راه افتاد. سرپرستى و کفایت مى کند
برگشت و نگاهى به آن ها کـرده و بـه درگـاه الهـى     ، که در ذى طوى بود رسید

رقابـل کشـت و در کنـار    من فرزند خود را دربیابانى غی! پروردگارا: عرض کرد
پس دل هاى مـردم را چنـان کـن کـه     ، خانه تو سکونت دادم تا نماز به پا دارند

پس از ایـن  . شاید سپاس گزارند، متوجه آن ها شوند و از میوه ها روزیشان کن
، همین که خورشید بـالا آمـد  . از آن جا سرازیر شد و هاجر در آن جا ماند، دعا

هاجر برخاست و در جایى که اکنـون محـل   . اسماعیل تشنه شد و آب خواست
عىِ حاجیان است آیا در این بیابان : به جست وجوى آب پرداخت و فریاد زد، س

ولى پاسخى نشیند و هم چنان به دنبال آب مى رفت تـا  ؟ هم دم و انیسى هست
بالاى بلندى صفا رفـت و هنگـامى کـه چشـم     . اسماعیل از دیده اش پنهان شد

به این سبب به . آن بیابان به نظرش آمد و خیال کرد آب استسرابى در ، گرداند
میان دره بازگشت و هم چنان پیش رفت تا به مروه  رسید و دوبـاره فرزنـدش   

از این رو چشم گرداند و بـاز سـرابى در طـرف    ، اسماعیل از نظر وى غایب شد
به دنبال آب به سوى صف بازگشت و متوجه شـد کـه   . صفا نظرش را جلب کرد

. دوباره همان مسیر را بازگشت و هفت بار ایـن کـار را تکـرار کـرد    ، نبوده آب
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نگاهى به اسـماعیل کـرد و دیـد آب از    ، وقتى بار هفتم شد و او بالاى مروه بود
  )327(. زیر پایش ظاهر شده و چشمه اى پدیدار گشته است

مقدارى ریـگ  ، هاجر پیش دوید و وقتى دید که آب پیدا شده و جریان دارد
اطراف آن جمع کرد و با آن ریگ ها از جریان آب جلـوگیر نمـود و همـان     در
  . چشمه زمزم نامیده شد، آب

قبیله اى بـه نـام جـرهم    ، در آن نزدیکى یعنى صحراى عرفات و ذى المجاز
پرنده ها کـه تـا آن روز در آن   ، وقتى چشمه زمزم پدیدار شد. زندگى مى کردند
قبیله جرهم که پـرواز  . در آن بیابان کردند شروع به رفت و آمد، جا پرنمى زدند
در تعقیب آن هـا بـه آن دره آمدنـد و مشـاهده کردنـد کـه زن و       ، آن ها را دید

کودکى در آن جا هستند و در زیر درختى سایبان ساخته و کنار آبى کـه ظـاهر   
  . گشته به سرمى بردند

 ـ     : آن ها رو به هاجر کرده گفتند ودك تـو کیسـتى و سرگذشـت تـو و ایـن ک
. من کنیز ابراهیم خلیل الرحمان و مادر این فرزنـد هسـتم  : هاجر گفت؟ چیست

  . خدا به ابراهیم دستور داده تا مارا در این سرزمین فرود آورد
  ؟ آیا به ما اجازه مى دهى تا در نزدیکى شما به سربریم: بدو گفتند
  . مباشد تا ابراهیم بیاید و از وى براى سکونت اجازه بگیر: هاجر گفت

در این جـا  ! اى خلیل خدا: هاجر بدو گفت، وقتى ابراهیم به دیدن آن ها آمد
قومى از جرهم هستند که از تو خواسته اند بدان ها اجازه دهى در نزدیکـى مـا   

  . اشکالى ندارد: ابراهیم گفت؟ منزل کرده و در این جا سکونت کنند
ته دسـته بـدان   هاجر موضوع را به اطلاع قبیله جرهم رسـانید و آن هـا دس ـ  

سرزمین آمده و در کنار هاجر واسماعیل سکونت کرده و بدین ترتیب هـاجر از  
  . وحشت تنهایى رهایى یافت و با آن ها ماءنوس شد
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ازدیدن آن مردم بسـیار  ، وقتى براى بار سوم ابراهیم به دیدن زن و فرزند آمد
  )328(. که در اطراف آن جمع شده بودند خوشحال و مسرور گردید

ین بود قسمتى از حدیث شریف که مربوط بـه داسـتان همسـرى هـاجر بـا      ا
  . ابراهیم و ولادت اسماعیل بود و دنباله آن در جاى خود ذکر خواهد شد

   )329(ذبح اسماعیل 
گاه گاهى به دیدار هـاجر  ، ابراهیم خلیل چنان که در حدیث فوق اشاره شد 

شد اسماعیل را به قربـان   مورمأدریکى از این سفرها بود که . واسماعیل مى آمد
  . گاه برده و او را به دست خویش سرببرد

ایـن موضـوع امتحـان و    ، در خصال نقل کرده) ره(و طبق روایتى که صدوق 
آزمایشى بود براى ابراهیم خلیل تا مقدار صبر و تحملش در برابر فرمـان الهـى   

ى باشـد و  از روى شایستگ، و نیز بخشش پروردگار به آن حضرت، معلوم گردد
دیگران هم از آن پیغمبـر بزرگـوار سرمشـق بگیرنـد و در برابـر      ، از این گذشته

  . دستورهاى الهى فرمان بردار باشند
آن هم براى ابراهیم کـه  ، به راستى امتحانى عجیب و آزمایش بس دشوار بود

خدا فرزندى بدو داده و با گذشتن چند سال بـه تـدریج   ، پس از سال ها تنهایى
مى شود او را به  مأمورچشم و چراغ زندگى او گردیده و او در چنین  برومند و

  . دست خود ذبح کرده و پیش روى خود در خاك و خونش ببیند
اما ابراهیم که دل و جانش لبریز از عشق خدا و گوشت و پوستش بـا علاقـه   

کوچـک تـرین   ، براى خدا مى خواهـد ، به حق آمیخته است و هرچه مى خواهد
ولـى بـراى   . دیدى به دل راه نداده و درصدد انجام فرمان الهى برآمدتنزلزل و تر

این که قبل از اجراى آن دستور موضوع را با فرزند نیز مطرح کند و او را آمـاده  
ولى براى این که قبل از اجراى آن دستور موضوع را با فرزند . فرمان الهى برآمد
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یت خود را بـا ایـن   مأمور، دنیز مطرح کند و او را آماده فرمان بردارى حق ساز
، پسرجان من در خواب دیدم که تو را ذبح مى کنم: صورت به اطلاع وى رساند

و از آن جایى کـه رؤ یـاى پیغمبـران     )330(؟ بنگر تا راءى تو در این باره چیست
یتى مـأمور این خواب ، حق است و از وسوسه هاى شیطانى پیراسته و دور است

یت خویش را با فرزنـد در  مأموراهیم داده شد و او نیز بود که در این باره به ابر
  . میان گذارد

در آن وقت اسماعیل سنّ چندانى نداشـت و بـه گفتـه بسـیارى از مورخـان      
، ایمـان ، اما از آن جا که مقـام تسـلیم  ، سیزده سال بیشتر از عمرش نگذشته بود

یت یافته بـود  عشق و علاقه به حق را از پدر به ارث برده و در دامان مادرى ترب
که به سبب فرمان بردارى حق حاضر شد در آن بیابانى بـى آب و علـف بـا آن    

بى درنگ آمادگى خود ، همه سختى سال ها به سر برد و سختى ها را تحمل کند
ى عمل کن مأمورپدر جان به هر چه : را به پدر اطلاع داده و با کمال ادب گفت
  )331(. تکه ان شاءاللهّ مرا از صابران خواهى یاف

پدر را نیز دل خوش کرد کـه در  ، یا بیان این جمله ضمن اعلام آمادگى خود
هنگام انجام این دستور بى تابى نخواهد کرد و بـا تحمـل سـوزش تیـغ کـارد و      

  . رنج این کار را بر پدر افزون نخواهد ساخت، بردبارى خویش
اطـلاع پـدر    به ویژه با ذکر جمله ان شاءاللهّ کمال صفا و خلوص خود را بـه 

یعنى این که مى گویم مرا از صابران خواهى یافت منوط بـه اراده حـق   ؛ رسانید
خداى تعالى این توان را به من عنایت فرموده ، تعالى است و اگر بتوانیم صبر کنم

  . و گرنه من از خود چیزى ندارم و توان این کار نیز در من نیست
صـرف  ، اثیر و طبرى کرده اندو دیگران چون ابى ) ره(طبق نقلى که طبرسى 

اسماعیل براى سرعت عمـل و انجـام   ، نظر از اختلاف کمى که در نقل آن هاست
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دست ، اکنون که تصمیم به کشتن من دارى: زودتر این کار رو به پدر کرد و گفت
، و پایم را محکم ببند تا در وقت سر بریدن آن موقع که کارد بر گلویم مى رسـد 

زیرا مرگ سخت است ، وسیله از پاداش من کاسته نشود دست و پا نزنم و بدین
دیگـر آن کـه کـاردت را    . و ترس آن دارم که هنگام احساس آن مضطرب گردم

تیز کن و به سرعت برگلویم بکش تا زودتر آسوده شوم و هنگامى کـه مـرا بـر    
زمین خوابانیدى صورتم را برزمین بنه و به یک طـرف صـورت مـرا بـر زمـین      

ت به تودست ، مى ترسم وقتى نگاهت به صورت من بیفتد زیرا، مخوابان حال رقّ
، هـم چنـین جامـه ات را هنگـام سـربریدن     . دهد و مانع انجام فرمان الهى گردد

  . بیرون آر که از خون من چیزى برآن نریزد و مادرم آن را نبیند
شاید براى تسلیت خـاطرش در  ، اگر مانعى ندیدى پیراهنم را براى مادرم ببر

من وسیله مؤ ثرى باشد و بدین وسیله بهتر دلدارى شود و آلام درونى اش مرگ 
  . تخفیف یابد

به راستى که تو اى فرزند براى : پس از این سخن ها بود که ابراهیم بدو گفت
  )332(. انجام فرمان خدا نیکو یاور و مددکارى هستى

پـاى اسـماعیل   کارد را تیز کرد و دست و . به دنبال آن فرزند را به منى آورد
ولى از نگاه کـردن بـدو خـوددارى نمـوده و     ، را بست و روى او را برخاك نهاد
آن گـاه کـارد را برگلـویش نهـاد و بـه حرکـت       . سررا به سوى آسمان بلند کرد

اسـت کـه     در اخبار ائمـه اهـل بیـت   . اما دید که لبه کارد برگشت، درآورد
براى بار دوم لبه کارد را صاف کـرد ولـى   . جبرئیل لبه کارد را به پشت برگرداند

چندبار این عمل تکرار شـد و در ایـن   . مشاهده نمود که دوباره به عقب برگشت
اى ابراهیم حقا که رؤ یـاى خـویش راسـت    : وقت از جانب مسجدخیف ندا آمد

یت حق را به خـوبى انجـام دادى و بـه دنبـال آن جبرئیـل      مأمورو  )333(. کردى
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ت براى . انى آوردگوسفندى براى قرب ابراهیم آن گوسفند را قربانى کرد و این سنّ
  . حاجیان به جاى ماند که هر ساله در منى گوسفندى قربانى کنند

هنگامى که ابراهیم با فرزنـد خـود بـه    : است  در حدیث على بن ابراهیم
 ـ : پیرى سرراه آن حضرت آمد و گفت، سوى منى رفت د اى ابراهیم از ایـن فرزن
سـبحان اللـّه مـى    : پیر گفـت . مى خواهم او را ذبح کنم: فرمود؟ چه مى خواهى

: ابراهیم گفت؟ خواهى پسرى را بکشى که چشم برهم زدنى نافرمانى خدا نکرده
  . این فرمان را شیطان به تو داده است: پیرگفت. خداوند مرا به این کار فرمان داد

مرا بـه ایـن کـار    ، ین مقام رساندهآن کس که مرا به ا، واى برتو: ابراهیم گفت
  . فرمان داده است

  . نکرده است مأمورنه به خدا قسم جز شیطان کسى تو را به این کار : پیرگفت
یـت  مأمورو بـه دنبـال   . به خدا دیگر با تو سخن نخواهم گفت: ابراهیم گفت
تو پیشوا و رهبر مردم هستى ! اى ابراهیم: پیرادامه داد و گفت. خویش روان شد

ولـى  . مردم دیگر نیز فرزندان خود را ذبح خواهند کرد، و اگر چنین کارى بکنى
  )334(. ابراهیم به سخن او وقعى ننهاده به دنبال کار خود به راه افتاد

چنین است که ابراهیم پیش از آن که موضوع خواب خـود را  ، در نقل طبرى
تا به این دره برویم و پسرم طناب و کارد را بردار : به اسماعیل بگوید بدو فرمود

شیطان بـه صـورت مـردى سـر راه     ، وقتى به راه افتادند. مقدارى هیزم تهیه کنیم
از این رو به ابراهیم رو کـرد و  ، ابراهیم آمد تا او را از انجام فرمان الهى باز دارد

  ؟ اى پیر بزرگ در این جا چه مى خواهى: گفت
  . نبال آن مى رومدر این دره کارى دارم و به د: ابراهیم گفت
به خدا من چنین مى بینم که شیطان به خواب تو آمده و به تـو  : شیطان گفت

  . دستور داده تا فرزندت را ذبح کنى و تو مى خواهى او را بکشى
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اى دشمن خدا : او رااز خود دور کرده و فرمود، ابراهیم که شیطان را شناخت
یـت پروردگـارم خـواهم    مأموراز من دور شو که به خدا سوگند به دنبال انجـام  

  . رفت و آن را انجام خواهم داد
نزد اسماعیل که پشـت سـر پـدر راه مـى     ، شیطان که از ابراهیم ماءیوس شد

  ؟ اى پسر هیچ مى دانى پدرت تو را به کجا مى برد: رفت آمد و گفت
  . مرا مى برد تا در این دره هیزم تهیه کنیم: اسماعیل گفت
  . خواهد تو را بکشدبه خدا مى : شیطان گفت
  ؟ چرا: اسماعیل گفت
  . پنداشته که پروردگارش او را به این کار دستور داده است: شیطان گفت

بایـد انجـام   ، هرچه پروردگارش به وى دستو داده: اسماعیل باروى باز گفت
  . دهد و من هم به جان و دل مطیع او هستم

نه خود در شهر مکه بود نزد هاجر که در خا، شیطان که از او نیز ماءیوس شد
  ؟ هیچ مى دانى ابراهیم فرزندت اسماعیل را کجا برد: بیامد و بدو گفت
  . او را برده تا از میان دره هیزم تهیه کند: هاجر گفت
  . او را برده تا ذبح کند، نه: شیطان گفت
، زیرا محبتى که ابـراهیم بـدو دارد  ، هرگز این کار را نخواهد کرد: هاجر گفت

  . ین کار خواهدشدمانع ا
آخر ابراهیم خیال کرده که خداوند او را به این کار دسـتور داده  : شیطان گفت

  ؟ است
اگر پروردگارش او را به این کار دستور داده ما همگى تسلیم امر : هاجرگفت

  . او هستیم
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شیطان با خشم و ناراحتى از آن جا دور شد و نتوانسـت از خانـدان ابـراهیم    
  )335(. نصیبى برگیرد

آن ، نقـل کـرده    از حضرت موسى بن جعفـر ) ره(در حدیثى که صدوق 
رهِ کنند: حضرت فرمود ماین است کـه  ، علت این که حاجیان باید در منى رمى ج

از ، چند بار به نظر ابراهیم آمد و آن حضـرت او را سـنگ زد  ، شیطان در آن جا
ت براین جارى شد   )336(. این رو سنّ

   ماعیل در مکه و فوت مادرش هاجرازدواج اس
این موضوع گذشت و اسماعیل بزرگ شـد و از قبیلـه جـرهم کـه در مکـه       

بـه تـدریج زنـدگى اسـماعیل در مکـه      . همسرى اختیـار کـرد  ، سکونت داشتند
سروسامانى گرفت و اسباب خوشى وى فراهم شد تا این که پیش آمد نـاگوارى  

مـرگ  ، غـم و انـدوه فـرو بـرد و آن    این خوشى را به هم زد و اسـماعیل را در  
  . مادرش هاجر بود

با اندوه فراوان جسد مادرش را پس از انجام مراسم در کنار خانـه  ، اسماعیل
جر اسماعیل معروف است، کعبه به خاك سپرد، در جایى که اکنون به ح .  

ابراهیم طبق معمول هر چند وقت یک بار به دیدن هاجر و اسماعیل مى آمـد  
  . این سفرها چون به قصد دیدن آن ها عازم مکه شد و در یکى از

از مرکب خود پیاده نشود ، ساره از او پیمان گرفته بود که هنگام ورود به مکه
  . و همچنان سواره زن و فرزند خود را دیدار کند و بازگردد

. ولى اسماعیل در خانـه نبـود  ، ابراهیم وارد مکه شد و به خانه اسماعیل رفت
  ؟ شوهرت کجاست: براهیم را نمى شناخت پرسیداز همسرش که ا

  . براى شکار به صحرا رفته است: گفت
  ؟ حالتان چگونه است: ابراهیم پرسید



185 

 

حال ما بسیار سخت و زندگى ما مشکل اسـت و بـدین ترتیـب از    : زن گفت
وضع زندگى خود به ابراهیم شکایت کرد و هیچ گونه پذیرایى نیز از آن بزرگوار 

  . نکرد
بدو بگو که پیرمردى به این جـا  ، هنگامى که شوهرت آمد: بدو فرمود ابراهیم

این سخن را . آمد و به تو پیغام و دستور داد که آستانه در خانه ات را عوض کن
  . بازگشت) و طبق وعده اى که به ساره داده بود(گفت 

از این ، احساس کرد که پدرش به مکه آمده، همین که اسماعیل از صحرا آمد
پیرمـردى ایـن   ، چرا: گفت؟ کسى نزد تو نیامد: د همسرش آمد و بدو گفترو نز

همسـرش  ؟ آیا دستورى به تو نـداد : از وى پرسید. جا آمد و سراغ تو را گرفت
به وى بگو پیرمردى آمـد و بـه تـو    ، او به من گفت که وقتى شوهرت آمد: گفت

  . دستور داد آستانه درِ خانه ات را عوض کن
، رد پدر من بوده و به مـن دسـتور داده از تـو جداشـوم    آن م: اسماعیل گفت

  . برخیز و نزد خاندان خود برو
  . بدین ترتیب آن زن را طلاق داده و همسر دیگرى از همان خاندان گرفت

. این موضوع گذشت و ابراهیم بار دیگر عازم مکه و دیدن اسـماعیل گردیـد  
اد که از مرکـب خـود پیـاده    ساره دوباره همان تقاضا را کرد و ابراهیم نیز قول د

  . نشود تا بازگردد
ابراهیم به مکه و به درخانه فرزندش اسماعیل رفت و هماننـد دفعـه گذشـته    

: ابراهیم با همسرش روبه رو گردیـد و از او پرسـید  . اسماعیل به صحرا رفته بود
  ؟ شوهرت کجاست

لهّ بـه  او به صحرا و به شکار رفته و ان شاءال! خدایت سلامتى دهد: زن گفت
  . اکنون پیاده شوى و فرود آى. زودى مى آید
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  ؟ حالتان چطور است: ابراهیم گفت
اکنـون  ! خـدایت رحمـت کنـد   . در خیروخوبى و خوشى مى گذرد: زن گفت

  . پیاده شو تا وى از صحرا بیاید
ولى ابراهیم پیاده نشد و آن زن نیز پیوسته اصرار مى کرد تا میهمان را فـرود  

سرت را پیش بیـا تـا شستشـو    : زن که چنان دید گفت. پذیرفتآورد و ابراهیم ن
  . دهم زیرا گردآلود است

هنگـامى کـه   . به دنبال این سخن سنگى آورد تا ابراهیم پایش را بـرآن بنهـد  
بـه دنبـال آن همسـر    . ابراهیم قدم روى سنگ گذاشت اثر پایش روى آن مانـد 
ن گاه پاى دیگر را بر اسماعیل آب آوردو یک طرف از سر او را شستشو داد و آ

ابراهیم بـا آن زن خـداحافظى   . سنگ گذاشت و طرف دیگر سرش را نیز شست
چون شوهرت آمد بدو بگو که پیرمردى به این جا آمد و تـو را  : کرد و بدو گفت

. سفارش کرد که آستانه درِ خانـه ات را محفـوظ بـدار و از آن نگـه دارى کـن     
ه رسید احساس کرد که پدرش بـه در  اسماعیل از صحرا بازگشت و چون به خان

  ؟ آیا کسى پیش تو آمد: از این رو از همسرش پرسید، خانه او آمده
پیرمردى خوش رو و خوش بو بدین جا آمد و این هم جاى ، آرى: وى گفت
، بـرد و جـاى پـاى پـدر را بوسـید       اسماعیل صورت خود را پیش . پاى اوست
، آرى: همسـرش گفـت  ؟ رشى نکردآیا آن مرد به تو وصیت و سفا: سپس پرسید

او : اسـماعیل گفـت  . به من گفت که به تو بگویم آستانه در خانه ات را حفظ کن
  )337(. به من سفارش کرده تا از تو نگه دارى کنم. پدر من بود
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   اسماعیل و بناى کعبه
ابراهیم چنان که گفتیم گاه گاهى به دیدن فرزندش اسماعیل مى رفـت و در   

شد خانـه   مأموردر یکى از سفرها ابراهیم . ت و داستانى داشتیمأمور، هر سفر
  . کعبه را به کمک اسماعیل بنا کرد

آدم ، نخستین کسى که خانه کعبه را بنا کرد و حج بـه جـا آورد  ، طبق روایات
خداى تعـالى اسـاس و پایـه هـاى آن را بـه      ، ابوالبشر بود سپس در توفان نوح
هنگامى که ابراهیم خواست از نـو آن را بنـا    .آسمان برد و دوباره به زمین آورد

  . محل آن را به وى نشان داد، جبرئیل بر وى فرود آمد و با خط کشیدن، کند
وقتى اسماعیل از . یت خود را به فرزند ابلاغ کردمأموربه هر صورت ابراهیم 

: ابراهیم تپه اى را که در آن صحرا بود نشان داد و به او فرمـود ، مکان آن پرسید
  . اید این تپه را برداریم و به جاى آن خانه کعبه را بنا کنیمب

ل و سایر ابزار کار . ابراهیم دست به کار ساخت خانه شد اسماعیل سنگ و گ
، هم چنین مطابق حدیثى که نقـل شـده  . را آماده مى کرد و به دست پدر مى داد

و کمک کردند فرشتگان نیز در نقل و انتقال سنگ ها و کارگذاردن آن ها به آن د
بـه  ، تا خانه ساخته شد و حجرالاسود را که سنگى سیاه و در کوه ابوقبیس بـود 

  )338(. دستور خداى تعالى در جاى گاه مخصوص نصب کردند
در وقـت  ، خداى تعالى در سوره بقره حکایت مى کند که ابراهیم و اسـماعیل 
شـود کـه    بناى کعبه دعاهایى مى کردند و از همین حکایت دعاهـا معلـوم مـى   

چنان که دعـاى ابـراهیم را هنگـام    ، خداى تعالى دعاى آنان را مستجاب فرمود
و ، آوردن اسماعیل و هاجر به مکه و دعاى او در هنگـام مهـاجرت بـه سـوریه    

دعایى که براى آمرزش خود و پدر و مادرش کرد و دعایى که براى مـردم مکـه   
  . کرد و دعاهاى دیگر او را مستجاب فرمود
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  : این بود، دعاهایى که در هنگام بناى کعبه کردنداز جمله 
پروردگـارا مـا را   ، پروردگارا این عمل را از ما بپـذیر کـه توشـنوا و دانـایى    

و (خود گردان و فرزندان ما را نیز جمـاعتى مسـلمان   ) و تسلیم فرمان(مسلمان 
و آداب عبـادت و راه و روش  (و مناسک ما، خویش گردان) تسلیم و فرمانبردار

کـه تـو   ) وما را تحت عنایت خویش قـرار ده (را به ما بیاموز و بر ما ببخشا) آن
پروردگارا میان فرزندان ما پیغمبرى از خودشان برانگیز کـه  ؛ بخشنده و مهربانى

آیات تو را برایشان بخواند و کتاب و حکمت به آن ها بیاموزد کـه براسـتى تـو    
  )339(. عزیز و فرزانه اى

فرزندانشـان را  ، را مقبول درگاه خـویش قـرار داد   خداى بزرگ نیز عملشان
مناسک و آداب حج و سایر آداب عبادت را به ایشان آموخـت  ، مسلمان گرداند

و پیغمبر بزرگوارى از جنس خود آنان میانشان مبعوث فرمود تا آیـات الهـى را   
  . برایشان بخواند و علم و کتاب و حکمت به ایشان بیاموزد

  : خدا فرمود در حدیثى است که رسول
  )340(. من همان دعوت و خواسته پدرم ابراهیم هستم؛ انا دعوة ابى ابراهیم

بدین ترتیب بناى خداپرستى به دست قهرمان یکتاپرستى و فرزند بزرگوارش 
شد تا مردم را به طـواف و زیـارت آن    مأموردر سرزمین مکه بنا شد و ابراهیم 

  : باره این بودخانه دعوت کند و متن فرمان الهى در این 
و مردم را به اداى مناسک حج اعلام کن تا مـردم پیـاده و سـواره از هـر راه     

تا در آن جا شاهد منافع خویش باشند و نام خـدا را در  ، دورى به سوى تو آیند
روزهایى معین یاد کنند که ما از حیوانات زبان بسته روزیشان دادیم پـس از آن  

سپس از احرام خویش بیرون آینـد و بـه   ، ورانندها بخورند و به درمانده فقیر بخ
  )341(. نذرها و پیمان هاى خویش وفا کنند و طواف خانه کعبه را به جا آرند
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ابراهیم فرمان الهى را به مردم ابلاغ کرد و مناسک حج را به آن ها یـاد داد و  
پیرایـه هـایى   ، ولى طى سال ها، تا زمان ظهور اسلام مردم حج به جا مى آورند

اسلام که آمد آن پیرایه ها و خرافاتى را که اعراب بر آن بسته . بر آن بسته بودند
لیه ابراهیم را که به فرمان الهى بـه مـردم   ، بودند از بین برد و همان دستورهاى او

  . برجاى نهاد و به صورت فریضه بر مردم واجب نمود، ابلاغ کرده بود

   ادامه داستان و موضوع پوشش خانه کعبه
 دنباله داسـتان را از امـام صـادق   ، با کمى اختلاف) ره(یخ کلینى و صدوق ش 

براى ، هنگامى که بناى خانه کعبه به پایان رسید: بدین مضمون نقل کرده اند 
در . آن خانه دو در ساختند که یکى براى ورود و در دیگـر بـراى خـروج بـود    

ولـى  ، قه اى نیز بـرآن آویختنـد  ضمن براى آن درها نیز آستانه اى ساختند و حل
او زنِ . تا این که اسماعیل زنى از قبیله حمیـر گرفـت  . درها و خانه پرده نداشت

. اودر مکـه بـود  ، عاقله اى بود وقتى اسماعیل براى تهیه آذوقه به طـایف رفـت  
تى سـئوالا روزى پیرمردى را دید که با سروروى گردآلـود از راه رسـید و از او   

خوبى حالشان را به اطـلاع وى  ، او در پاسخ. حالشان پرسیدکرد و در ضمن از 
بـه  . کرد و او همان پاسخ را داد سئوالرسانید و سپس از حال خصوصى آن زن 

  ؟ تو از چه طایفه اى هستى: دنبال آن پرسید
  . من زنى از قبیله حمیر هستم: زن در پاسخ گفت

ایـن نامـه را بـه او     ،وقتى شوهرت آمد: پیرمرد نامه اى به آن زن داد و گفت
  . و خداحافظى کرد و از مکه خارج شد، بده

: وقتـى خوانـد گفـت   . اسماعیل از طایف برگشت و آن زن نامه را بـه او داد 
مرد خـوش سـیمایى بـود کـه بـه تـو       ، نه: پاسخ داد؟ دانستى آن پیرمرد که بود

  . او پدر من بود: اسماعیل گفت. شباهت داشت
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  . واى بر من: تزن که این حرفت را شنید گف
  ؟ مى ترسى جایى از بدن تو را دیده باشد؟ چرا: اسماعیل گفت

  . ولى مى ترسم در حق او کوتاهى کرده باشم! نه: زن گفت
آیا بر درهاى کعبه پـرده  : این واقعه گذشت تا روزى آن زن به اسماعیل گفت

ده به دنبـال ایـن پیشـنهاد دو پـر    . آرى خوب است: اسماعیل گفت؟ اى نیاویزیم
زن که چنان دید پیشنهاد کـرد کـه خـوب    . تهیه کردند و بر درهاى کعبه آویختند

است پرده دیگرى نیز تهیه کنیم و همه دیوارهاى اطراف کعبه را بپوشانیم که این 
اسماعیل با این پیشنهاد نیزموافقت کرد و آن زن به دنبال . سنگ بدنما شده است

و پشم زیادى تهیه کرد و زن هـاى قبیلـه   این تصمیم از قبیله خود استمداد نمود 
بـه  ، مشغول رشتن آن پشم ها و بافتن آن شدند و هر قطعه اى که حاضر مى شد

وقتى که هنگام حج و آمدن مردم به مکه شـد  . قسمتى از خانه کعبه مى آویختند
. اما هنوز بخشى از آن بدون پوشش مانده بود، قسمت زیادى از آن را پوشاندند

و . خوب است این قسمت را با حصیرهاى علف بپوشـانیم : ل گفتهمسر اسماعی
  . همین کار را کردند

: گفتنـد ، هنگامى که اعراب براى زیارت آمدند و آن وضع را مشاهده کردنـد 
و پـس از آن  . هدیـه اى بیـاوریم  ، سزاوارتر آن است که براى تعمیر ایـن خانـه  
 ـ. مرسوم شد که براى خانه کعبه هدیه بیاورند دار زیـادى پـول و هـدایا    وقتى مق

بـدین ترتیـب   . آن حصیر را برچیده و به جاى آن پرده هایى کشـیدند ، جمع شد
  . تمام خانه کعبه پوشیده شد

کعبه سقف نداشت و اسماعیل چوب هایى بدین منظور تهیه کرد و بـه وسـیله   
ل پوشانید، آن ها سقفى بر آن زد و روى آن را با گ .  
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. این موضوع را به ابراهیم گفتنـد . ر مضیقه بودنداسماعل و مردم از نظر آب د
او به دستور خداوند مکانهایى را حفر کرد تا بـه آب رسـید و از ایـن نظـر نیـز      

  . آسوده خاطر شدند
. ولى آن فرزنـد اولاددار نشـد  ، اسماعیل از آن همسرش صاحب فرزندى شد

ر بدو داد که پس از او چهار زن دیگر اختیار کرد که خداوند از هر یک چهار پس
ولـى در ایـن حـدیث نـام      )342(. در مجموع صاحب دوازده یا شانزده پسـر شـد  

  . فرزندانش ذکر نشده است
اما در کتاب هاى تاریخى آمده که اسامى فرزندان اسماعیل بدین شرح بـوده  

، یطـور ، تیمـا ، حـدار ، مسا، دومه، مشماع، مبسام، اءدبیل، قیدار )343(، نابت: است
  . نافیش و قدمه

این اسامى آمـده و گفتـه کـه مـادر ایـن      ، در تاریخ طبرى با اختلاف در نقل
دوازده پسرسیده دختر مضاض بن عمرو جرهمى بوده و نسل عرب بـه نابـت و   

  )344(. قیدار مى رسد
اسماعیل سیزده پسر داشت که بزرگ ترین آن ها قیـدار  : مسعودى مى نویسد

  )345(. بود
الانبیاء نقل شده اسـت کـه اسـماعیل پـس از     در بحارالانوار از کتاب قصص 

زنى از قبیله جرهم گرفت به نام زعله یـا عمـاده  و از وى صـاحب    ، مرگ مادر
سپس او را طلاق داد و سیده دختر حارث بن مضاض را به همسرى . فرزند نشد

  )346(. اختیار کرد و از وى صاحب چندین فرزند شد
  . جرهمى بودثعلبى گفته که سیده دختر مضاض بن عمرو 

ولى یعقوبى نام ایـن زن را حیفـاء نوشـته    ، طبرى هم همین را نقل کرده است
  . واللهّ اءعلم )347(، است
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  ؟ اسماعیل صادق الوعد کیست
بد نیست بحثى نیز درباره اسماعیل صادق الوعـد  ، در پایان داستان اسماعیل 

ن و بـه ویـژه   زیرا گروه بسـیارى از مفسـرا  ، که در قرآن نامش آمده است بشود
مفسران اهل سنت و مورخان آن هـا معتقدنـد کـه وى همـان اسـماعیل فرزنـد       

اما در چند روایت از روایـات  )348(ابراهیم است و مسعودى نیز همین را نقل کرده 
او را پیغمبر دیگرى دانسته و فرموده اند که او اسماعیل بن حزقیل بوده به ، شیعه

  . شرحى که در ذیل خواهد آمد
ان اسماعیل صادق الوعد فقط در یک آیه از سوره مریم آمده که ترجمه داست

  : آن این است
و در این کتاب اسماعیل را یاد کن که او راست وعـده و فرسـتاده و پیغمبـر    

و چنان بود که کسـان خـود را بـه نمـاز و زکـات دسـتور مـى داد و نـزد         ، بود
  )349(. پروردگار خویش پسندیده بود

خداوند داستان ابراهیم و اسحاق را ذکر فرمـوده و  ، ز این آیهدر دو آیه قبل ا
این خود شاهدى است بر . سپس نام موسى و هارون را برده و بعد این آیه است

این که اسماعیل صادق الوعد فرزند ابراهیم نبوده وگرنه مناسب آن بود که نام او 
  . د از آننه بع، نیز دنبال نام ابراهیم و قبل از نام موسى برده شود

  و دیگـران از امـام صـادق   ) ره(به هر صورت در روایاتى کـه صـدوق   
آن حضرت فرموده اند که اسماعیل صادق الوعـد کـه خداونـد    ، روایت کرده اند

بلکه اسـماعیل بـن   ، اسماعیل بن ابراهیم نبوده، نامش را در این سوره برده است
این بود که بـا مـردى   ، خوانده اند حزقیل است و علت آن که او را صادق الوعد

  )350(. وعده اى گذارد و یک سال تمام در وعده گاه به انتظار آن مرد نشست
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در حدیثى است که خداوند او را براى هدایت قوم خوش بـه نبـوت مبعـوث    
. فرمود و قوم وى در صدد آزارش برآمده و پوست صـورت و سـرش را کندنـد   

وى فرستاد و آن فرشته نزد وى آمـد و بـدو   خداى تعالى فرشته اى را به کمک 
اکنون بگو که تا با ایـن مـردم چـه    ، خداى بزرگ مرا به یارى تو فرستاده: گفت
  ؟ کنم

مرا به کمک تو نیازى نیست و من در این مصـیبت از سـایر   : اسماعیل فرمود
  )351(. پیغمبران الهى پیروى کرده و صبر مى کنم

ى مى کـنم به فر: در حدیث دیگرى است که گفت یند پیغمبر آخرالزمان تاءس .
)352(  

   وفات اسماعیل ذبیح و محل دفن آن حضرت
درباره مدت عمر اسماعیل در هنگام مرگ و مدفن آن حضرت در روایـات   

، ذکر کـرده انـد   )353(سال  137اکثر اهل سنت عمر آن حضرت را . اختلاف است
نقل شده که محل وفات آن  چنان که در تورات نیز این گونه نقل شده است و نیز

محل وفات آن حضرت را مکـه  ، ولى مورخان عرب، حضرت در فلسطین است
جر اسماعیل ذکر نموده اند 354(. ذکر کرده و محل دفن او را نیز در ح(  

سـال بـود و خداونـد     137، ابن اثیر گفته که عمر اسماعیل چنان که گفته اند
وقتى مرگ اسماعیل فرا . ت پدید آوردعرب را از دو فرزند اسماعیل قیدار و ناب

به برادرش اسحاق وصیت کرد که دخترش را بـه عیصـو فرزنـد اسـحاق     ، رسید
جر بـه  : وصیت دیگرش آن بود که گفت. بدهد مرا در کنار قبر مادرم هاجر در ح

  )355(. خاك بسپار
و در روایتـى کـه    )356(سـال   137عمر آن حضرت در برخى از روایات شیعه 

شده است و مسعودى نیز  )357(سال ذکر  120، رسول خدا روایت کردهصدوق از 
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مـدفن آن حضـرت را عمومـا همـان     . در اثبات الوصیه همین را نقل کرده است
  )358(. حجر اسماعیل ذکر فرموده اند
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    اسحاق -10
   بشارت به ولادت اسحاق 
در . اسـحاق اسـت  ، فرزند دیگر ابراهیم که نامش در قرآن کـریم ذکـر شـده    

. اسحاق پنج سال کوچک تر از اسماعیل و محل ولادتـش شـام اسـت   ، روایات
  . مادرش ساره همسر رسمى ابراهیم و دختر خاله آن حضرت است

داستان بشارت ولادت اسحاق که به وسیله فرشتگان الهى به ساره و ابـراهیم  
؛ و ذاریـات حجـر  ، سوره هاى هود: در چند جاى قرآن ذکر شده است، داده شد

و در سوره حجر و ذاریات . البته در سوره عنکبوت نیز اشاره اى بدان شده است
نیز اسحاق ذکر نشده و تنها نام بشارت به ابراهیم یا بشارت بـه آمـدن فرزنـدى    

  . دانا براى آن حضرت ذکر شده
اختلاف است ، و از این رو درباره فرزندى که خداوند به آمدنش بشارت داده

از این رو برخـى گفتـه   ، بشارت به آمدن اسماعیل ذکر شده، ى روایاتو در بعض
از ایـن  ، یک بار اسماعیل ذکر شده: اند که این بشارت چند بار اتفاق افتاده است

یک بار به اسماعیل : رو برخى گفته اند که این بشارت چندبار اتفاق افتاده است
) خـى از روایـات هسـت   چنان که در بر(و بار دیگر به اسحاق و شاید سبب آن 

این بوده که خداى تعالى مى خواست این بشارت را ضمن خبرنابودى قوم لـوط  
زیرا خبر نابودى ایشـان بـراى ابـراهیم    ، به ابراهیم بدهد تا تسلیتى براى او باشد

  . خبر ناگوارى بود
اما داستان بشارت به ولادت اسحاق در سوره هود با تفصـیل بیشـترى ذکـر    

و همانا فرستادگان ما با نوید نزد ابراهیم آمدند و : ن چنین استشده که ترجمه آ
بـراى  (بدو سلام گفتند و او هم سلام گفت و طولى نکشید کـه گوسـاله بریـانى    

و چون دید که دستشان به سوى آن دراز نمى شـود آن هـا   ، آورد) پذیرایى آنان
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نتـرس کـه   : فرستادگان بدو گفتند، را ناآشنا شمرد و ترسى در دلش جاى گرفت
، ایستاده بـود و بخندیـد  ) در آن حال(زنش ، به سوى قوم لوط فرستاده شده ایم

آن زن را به اسحاق واز پـى او بـا یعقـوب مـژده     )به وسیله همان فرستادگان(ما
واى بر من چگونه خـواهم زاییـد بـا آن کـه پیرزنـى      : زن با تعجب گفت، دادیم

براستى که این داسـتان شـگفت   هستم و این شوهرم نیز مردى پیروفرتوت است 
از کار خدا تعجب مى کنى که رحمت و برکت هـاى او  : بدو گفتند، انگیزى است

  )359(. بوده و براستى که خدا ستوده و بزرگوار است) شامل(بر شما خاندان 
که برخى از مفسران آن هـا را نـه تـا     -خداى تعالى چند تن از فرشتگان را 

 مأمور -میکائیل و اسرافیل نیز از آن ها بودند، برئیلیازده نفر ذکر کرده اند و ج
نابودى قوم لوط کرد و به آن ها دستور داد که ابتدا نزد ابراهیم برونـد و ولادت  

یـت خـویش رهسـپار    مأموراسحاق را به وى بشارت دهند و سپس بـه دنبـال   
  . گردند

یار آن بـود کـه ابـراهیم بس ـ    -طبق برخى از تـواریخ   -علت این دستور نیز 
مهمان دوست بود و پیش از این در حدیث کتاب کافى گذشت که هرگاه میهمان 
نداشت به سراغ او از خانه بیرون مى رفـت تـا میهمـانى بیابـد وارد نشـده و او      

ناگهان میهمانانى خوش سیما و زیباروى را مشاهده کرد که بـروى  . ناراحت بود
یـد خـدمت کـارى اینـان را     با: ابراهیم خوشحال شد و با خود گفت. وارد شدند

کـه مطـابق    -به دنبال این تصـمیم برخاسـت و گوسـاله اى را    . خود انجام دهم
ذبـح کـرد و پـس از بریـان      -برخى از روایات جز آن در خانه اش چیزى نبود

خود نیز در پیش روى آنان نشست و به خوردن غذا . کردن براى میهمانان آورد
  . مشغول شد
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از ایـن رو  ، که آن ها به غـذا دسـت نمـى زننـد     متوجه شد، اماضمن خوردن
، وحشتى در دلش افتاد و چنان که برخى گفته اند و در روایتـى هـم ذکـر شـده    

ترسید که مبادا آن جوانالن نیرومند در دلش افتاد و چنان که برخى گفتـه انـد و   
ترسید که مبادا آن جوانان نیرومند که شبانه به خانـه او  ، در روایتى هم ذکر شده

اما وقتى مشاهده کـرد  ، قصد آسیب رساندن به او یا دزدى داشته باشند، آمده اند
ولى ترسید که مبادا براى عـذاب  ، دانست که آن ها فرشته اند، که غذا نمى خورد
  . به هر حال ترس خود را به آنان اظهار کرد. قوم او آمده باشند

د را به او معرفى کردند خو، فرشتگان که دانستند ابراهیم از آن ها بیمناك شده
سـپس  ، یتشان را به اطـلاع وى رسـانیدند  مأمورو ترس او را برطرف ساخته و 

  . مژده ولادت فرزندى دانا را بدو دادند
وامیـد   )360(آیا پس از آن که مـن پیـر شـده ام    : ابراهیم در کمال تعجب گفت

رشـتگان  ف )361(؟ فرزند دار شدن در من نیست مرا به فرزندى بشارت مـى دهیـد  
و این موضوع تحقق خواهـد یافـت و    )362(. تو را به حق بشارت مى دهیم: گفتند

   .تو از نومیدان مباش
خندید و چنان که در حـدیثى از  ، وقتى این بشارت را شنید. ساره ایستاد بود

خنده اش از تعجب بود ، نقل شده و برخى از مفسران هم گفته اند  امام باقر
داراى فرزند ، در جوانى که به امید بچه دار شدن آن ها امید مى رفتکه چگونه 

، خداوند بدان ها فرزنـدى مـى دهـد   ، نشدند و اکنون که به سن پیرى رسیده اند
سال گذشـته و   99یا  98 -به اختلاف روایات  -زیرا از سن ساره در آن وقت 

  . ساله بود 120یا  100ابراهیم نیز 
 -که نـامش یعقـوب بـود     -سحاق به فرزند او هم ولى فرشتگان گذشته از ا

  . مژده دادند که باقى خواهد ماند و داراى فرزند و نسل خواهد شد
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واى بر من چگونه من داراى فرزندى مـى  : ساره مانند ابراهیم از تعجب گفت
  )363(. شوم با آن که پیرزنى هستم و شوهرم نیز پیرى فرتوت است

پـس از گذشـت دوران   . حاق حاملـه شـد  بـه اس ـ ، ساره پس از این بشارت
اسحاق متولد شد و باگذشتن روزها و شب ها اندك اندك بزرگ شد و ، آبستنى

  . رونق تازه اى به زندگى آن ها بخشید
که اسـاس نقـل مـا در     -از این جا به بعد در قرآن کریم و روایات اهل بیت 

ولـى در  ، هدرباره زندگى و ازدواج اسحاق چیـزى ذکـر نشـد    -این کتاب است 
برخى از توایخ چون تاریخ طبرى و کامل و هم چنین در تورات کنونى مطـالبى  
، ذکر شده که صـرف نظـر از اختلافـاتى کـه در آن هـا بـه چشـم مـى خـورد         

موضوعاتى هم که شاید مناسب با شاءن انبیاى الهى نباشد ذکر شـده و چـون از   
ا خوددارى کنیم و به طـور  نظر ما اعتبارى نداشت بهتر آن دیدیم که از نقل آن ه

اختصار به برخى از آن چه در بحث هاى آینده مورد نیـاز و هـم چنـین مـورد     
  . اشاره کنیم، اتفاق تاریخ نویسان است و با داستان هاى بعدى هم ارتباط دارد

کـه سرپرسـتى    -نوشته اند که چون ابراهیم به سنّ پیـرى رسـید بـه لعـاذر     
سفارش کرد که براى پسرش اسحاق از کنعانیـان   -خانواده او را به عهده داشت 

همسرى برنگزیند و همسر او را از میان فامیـل خـود    -که در فلسطین بودند  -
لعاذر نیز طبق وصیت ابراهیم رفقه دختر بتوئیل بن ناحور را بـراى  . انتخاب کند

همسرى اسحاق برگزید و اسحاق از او صاحب دو پسر بـه نـام هـاى عـیص و     
  . شد -دوقلو بودندکه  -یعقوب 
عیص را بیش از یعقوب دوست مى داشت و رفقه به یعقـوب علاقـه   ، اسحاق

نـزد عمـویش اسـماعیل رفـت     ، عیص پس از این که بزرگ شد. بیشترى داشت
ودختر او را که نامش بسمه  بود و به همسرى برگزید و یعقوب براى ازدواج نزد 
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ازدواج کـرد و از وى صـاحب   دایى خود لیان بن بتوئیل رفت و با دخترش لیـا  
بعد لیا از دنیا رفت و یعقوب خواهر او راحیـل را بـه همسـرى    . هفت فرزند شد

اختیار کرد و یوسف و بنیامین را نیز راحیل براى او به دنیـا آورد کـه شـرح آن    
  . پس از این خواهد آمد

   مدت عمر و محل دفن اسحاق و مادرش ساره
ولى ابن اثیـر عمـر   ، نوشته اند )364(سال  180بیشتر مورخان عمر اسحاق را  

  )365(. سال ذکر کرده است 160ایشان را 
که اکنون به شهر خلیل الرحمـان موسـوم    -مدفن آن حضرت نیز در حبرون 

مورخـان عمـر   . چنان که قبر مادرش ساره نیز همان جاسـت . مى باشد -است 
  . سال نوشته اند 127ساره را هنگام مرگ 

    یگر ابراهیمفرزندان و زنان د
در قرآن کریم از سایر فرزندان ابراهیم نامى برده نشـده و در روایـات اهـل     

ولى در تاریخ طبرى و کامل ابـن اثیـر نـام دو فرزنـدان     ، بیت نیز چیزى نیافتیم
  : دیگرى نیز براى ابراهیم ذکر شده است

: که گفتـه انـد  ) نیا یقط(دختز یقطان ) یا قطوره(یکى زنى است به نام قطوار 
شش فرزند براى ابراهیم ، ابراهیم پس از مرگ ساره با وى ازدواج کرد و آن زن

که . آورد )369(و سرح  )368(یسبق ، مدان، )367(مدیان ، )366(، یقسان، به نام هاى زمران
نقـل شـده   ) از سـفر تکـوین   25صحاح (نام این زن و فرزندان او در تورات نیز 

مردم مدین و قـوم شـعیب پیغمبـر از فرزنـدان     : یر گفته اندطبرى و ابن اث. است
  )370(. همین مدین فرزند ابراهیم هستند

زنى ، همسر دیگرى را که طبرى و ابن اثیر به نقلى براى ابراهیم ذکر کرده اند
و طبرى نقل کرده کـه از   )371() یا اهیر(دختر اءرهیر) یاحجون(است به نام حجور 
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لوطان و نافس به ، اءمیم، شورخ، کیسان: پسر به نام هاىآن زن نیز خداوند پنج 
  . ابراهیم عنایت کرد
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    لوط -11
اشاره شد کـه لـوط از   ، در داستان مهاجرت ابراهیم از زادگاه خود اءورکلده 

  . کسانى بود که به ابراهیم ایمان آورد و همراه وى به فلسطین مهاجرت کرد
جمعـى او را بـرادر زاده   . ابراهیم اختلاف استدر نسب لوط و نسبت وى با 

: قول دیگر آن است کـه گفتـه انـد   . ابراهیم یعنى فرزند هاران بن تارخ مى دانند
لوط پسرخاله ابراهیم و برادر ساره همسر آن حضرت بوده ودر چند حدیث نیـز  

برخـى هـم ماننـد    . این قـول نقـل شـده اسـت     -که پیش از این ذکر کردیم  -
ابراهیم دایى لوط بوده : را خواهر زاده ابراهیم دانسته و مى گویندمسعودى لوط 

  . است
یت به تبلیغ مردم شهر سدوم مأموراز وضع زندگى لوط قبل از مقام رسالت و 

چیزى ذکر نشده جـز  ، در قران و رویات به طور مشروح، و شهرهاى مجاور آن
رسـول خـدا روایـت     آن که در روایت نوادر راوندى از امام هفتم از پدرانش از

ابـراهیم  ، نخستین کسى کـه در راه خـدا جهـاد کـرد    : شده که آن حضرت فرمود
آن حضـرت از شـام بیـرون    ، خلیل بود که چون لوط به دست رومیان اسیر شد

  . رفت و لوط را از اسارت نجات بخشید
اما در تورات نقل شده که لوط پسر هارون و برادر زاده ابراهیم بـود و بـا آن   

پـس از  . از اءورکلده بیرون آمد و با وى به کنعـان و مصـر سـفر کـرد    حضرت 
، بازگشت از مصر وقتى میان شبانان وى و شبانان ابراهیم زد و خورد در گرفـت 

لوط از ابراهیم جدا شدو کمى بعد به دست مهاجمان اسیر گردید و ابـراهیم او را  
  . از اسارت نجات داد



202 

 

   شهرهاى قوم لوط و اعمال آن ها
سوره از آن هـا نـام    11سوره از قرآن کریم ذکر شده که در  14م لوط در نا 

قوم او و بحث و گفت وگوى آن حضرت با آن ها نیز به اجمال و تفصـیل آمـده   
، نمـل ، حجر، شعرا، حج، انعام، هود، اعراف: سوره عبادت است از 14آن . است

، و انعام، تحریم ،انبیاء و صافات و به جز صافات، تحریم، قمر، ق، ص، عنکبوت
  . در سوره هاى دیگر نام قوم لوط نیز ذکر شده است

براى فهم آیات روایاتى که در این زمینه رسـیده و نیـز طریقـه اسـتدلال آن     
احتیاج بـه دانسـتن وضـع اجمـالى آن مـردم و اعمـال و       ، حضرت با قوم خود

شـهر و   از این رو لازم است اشاره اى به زنـدگى قـوم لـوط و   ، رفتارشان داریم
  . دیار آن ها و موقعیت لوط پیغمبر میان آن ها بشود

درباره شهر و مسکن قوم لوط در تواریخ و هم چنـین در روایـات اخـتلاف    
معروف است که آن ها در شهرى به نـام سـدوم در سـرزمین فلسـطین و     . است

مابین مدینه و شام سکونت داشتند و لوط پیغمبر نیـز در همـان شـهر سـکونت     
امـام  ، روایـت کـرده انـد    )373() ره(و صدوق  )372(ما در حدیثى که کلینى ا، داشت
لـدنا و  ، صدیم، شهرهاى آن ها چهار شهر به نام هاى سدوم: فرمود  صادق

  . عمیرا بود
نقل کرده که قوم لوط چهار شهر داشتند که مؤ تفکات نیز نامیده ) ره(طبرسى 
دوما و صبواءیم که ، عامورا، شهرهاى سدومو آن ها عبارت بودند از . شده است

  )374(. سدوم بزرگ تر از همه آن ها بود و لوط هم در آن شهر زندگى مى کرد
، اءدومـا ، عمـورا ، سـدوم : مسعودى گفته است که آن ها پنج شهر به نام هاى

  )375(. صاعورا و سابورا بود
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، دومـا ، عمـره ، بعهص، لکن نام شهرها را سدوم، ابن اثیر نیز همین را ذکر کرده
  )376(. صعوه گفته است

طبرى از قتاده نقل کرده که شهرهاى مزبور سه شهر بود کـه بـه همـه آن هـا     
، در جاى دیگر آمده که آن ها پنج شهر بود به نام هـاى صـبعه  . سدوم مى گفتند

  )377(. دوما و سدوم که بزرگ ترین آن ها بود، عمره، صعره
ها بسیار بود که قرآن بـه بعضـى از آن هـا     اما اعمال زشت و کارهاى بد آن

، از جمله کارهاى ایشان. تصریح و برخى را هم به طور اشاره بیان فرموده است
پیش از آن چنین عملـى در دنیـا سـابقه    ، عمل زشت لواط بود که طبق روایات

کـه بـه   ، نداشت و نخستین کسى هم که این عمل را بدان ها یاد داد شیطان بـود 
  . آمد تفصیل خواهد

هم چنین آن ها راه زنى مى کردنـد و مسـافران آن چنـد شـهر را بـه انـواع       
مختلف لخت نموده و اموالشان را به یغما مى بردند و انواع آزارها و رسوایى ها 

  . را نسبت به آن ها روا مى داشتند
در سـوره عنکوبـت ذکـر کـرده      و تقطعون السبیلدر تفسیر آیه ) ره(طبرسى 

زیرا ، پاى مردم را با عمل زشت لواط از شهرهاى خود بریدند است که قوم لوط
او را هدف قرار داده و هر کدام سـنگى  ، هرکس را که از شهرشان عبور مى کرد

آن ، هر یک از سنگ ها که بـه او اصـابت مـى کـرد    . به طرف او پرتاب مى کرد
 صاحب سـنگ مـال او را  . مسافر مال کسى بود که آن سنگ را پرتاب کرده بود

مى گرفت و با او لواط مى کرد و سه درهم نیز به عنوان غرامت از وى دریافـت  
  )378(! مى کردند و این حکم قاضى آن ها بود که چنین حکمى را صادر مى کرد
وتـاتون  از جمله کارهاى بسیار زشتى که قرآن در همان سوره با ذکر جملـه  

کنایه وار بدان . ى دهیدیعنى در مجلستان اعمال زشت انجام م فى نادیکم المنکر
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کـه منظـور همـان    ، اما اهل تفسیر و مورخان تصریح کرده اند، اشاره کرده است
عمل لواط و سایر اعمال زشت بود که آشکارا در حضور یک دیگر انجـام مـى   

  . دادند و از هم دیگر شرم نمى کردند
هیچ خلاصه انواع کارهاى ناشایست را در نهان و آشکار انجامى مى دادند و 

در ذیل همـین آیـه قـولى نقـل      )379() ره(طبرسى . شرمى و حیایى از هم نداشتند
دشـنام  : مانند؛ کرده که مجالس آن ها مشتمل بر انواع کارهاى زشت و قبیح بود

نواختن تار و ، سنگ پرانى، شلاق زدن، قمار، پس گردنى زدن، و سخنان رکیک
  . کشف عورت و لواط، تنبور

 ـ  در ، و مورخـان دیگـر و برخـى از روایـات     )380(رى هم چنین طبق نقـل طب
  . حضور یک دیگر و در مجالس علنى ضرطه مى دادند

ان روایت کرده که شش عمـل میـان   مؤمندر کتاب خصال از امیر) ره(صدوق 
یاپرتاب سنگ هاى ریز بـا  (تلنگر، مهر بازى: از اخلاق قوم لوط است، این امت

بلند کردن جامه ها به خاطر ، )آدامس یا(جویدن سقز، )سرانگشت به سوى مردم
  )381(. بازگذاشتن تکمه قبا و پیراهن، بزرگى کردن و تکبر

روایت کرده که آن حضـرت    از رسول خدا  هم چنین از امام باقر
قوم لوط مردمى بودند که از غائط و مـدفوع و نیـزاز جانبـت    : در روایتى فرمود

مردمانى بخیـل  . )یعنى غسل جنابت و تطهیر نمى کردند(پاك نمى کردند  خود را
  )382(. و خسیس به طعام و خوراك بودند

داستانى از قوم لوط نقل کرده ، عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الانبیاء خود
که ستم فراوان و بیدادگرى میان طبقات مختلف آن ها از این داستان بـه خـوبى   

در یکى از کتاب هاى عبرى در وصف قوم لـوط  : مى گوید وى. معلوم مى شود
لعاذر را که  -همسر ابراهیم خلیل الرحمان  -زمانى ساره : خواندم که نوشته بود
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بزرگ غلامان ابراهیم بود به شهر سدوم فرستاد تا از سلامتى لوط براى او خبـر  
مردى ، هر شدوقتى وارد آن ش. لعاذر به دنبال دستور ساره به سدوم رفت. بیاورد

جلوى او را گرفت و بدون مقدمه سنگى بر سرش زد و خون زیادى از جاى آن 
عى پـاداش خـود شـد و     . بریخت سپس همان مرد گریبان لعاذر را گرفته و مـد
به تو زیان مى زد و چـون مـن ایـن    ، اگر این خون ها در بدن تو مى ماند: گفت

سـرانجام پـس از گفـت وگـو      .مستحق پاداش هستم، زیان را از تو دور کرده ام
او نیز به نفع آن ، هنگامى که نزد وى رفتند. قرار شد نزد قاضى شهر سدوم بروند

باید مزد این مرد را بدهى که سبب شده تا زیـانى  : مرد حکم داد و به لعاذر گفت
  ! از تو دور شود و خون تو برزمین بریزد

اضى و ستم آن مـرد را  لعاذر که این جریان را مشاهده کرد و حکم ظالمانه ق
عصبانى شد و بى درنگ سـنگى برداشـت و بـر سرقاضـى زد و سـراو را      ، دید

اکنون آن مزدى را کـه مـن   : سپس به قاضى گفت. شکست و خون او را بریخت
به جاى مزدى که این مـرد سـدومى از مـن    ، براى ریختن خونت از تو طلبکارم

  ! طلبکار است به او بده
من پیش از این کـه داسـتان فـوق را    : استان مى گویدنجار پس از نقل این د

  : بخوانم این شعر معرىّ را که مى گوید
  واى امرى فـى النـّاس القـى قاضـیا    

ــا لحکــم ســدوم       ــم یمــض احکام   ول

   
خوانده بودم ولى معناى آن را نفهمیده بودم و نمى دانستم منظورش از سـدوم  

  )383(. معناى آن را فهمیدم در این شعر چیست و چون این داستان را خواندم
بارى داوران سدوم به بى دادگرى مشهور بوده اند و در امثال عرب نیز آمـده  

یعنى فلان بى دادگرتر از قاضـى  . فلان اجور من قاضى سدوم: است که گفته اند
  : در ادبیات فارسى نیز در یوسف و زلیخاى طغان شاهى آمده است. سدوم است
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ــود ــد  ب ــم س ــان چــو حک   ومداوریم

ــوم        ــم ش ــتى آن حک ــا شنیدس   همان

   
ــه در شــهر خــائن شــد آهنگــرى    ک

ــرى        ــردن دیگـ ــان گـ ــزد قهرمـ   بـ

   
این بود کـه اگـر بـه    ، از جمله احکام ستم گرانه اى که از آن ها نقل کرده اند

کسى ستم مى شد قاضى دستور مى داد چهار درهم از آن شخص ستم دیـده بـه   
شکایت مى کرد که فلان کس گـوش خـر    عنوان جریمه بگیرند یا اگر کسى مثلا

قاضى مى گفت که خرت را به او بسپار تا آنقـدر نگـاه دارد کـه    ، مرا کنده است
گوشش بروید و نیز اگر مردى شکایت مى کرد که فلانـى زمـن مـرا آنقـدر زده     

قاضى مى گفت که زنت را به او بده تا نزد خود نگـه دارد  ، است که بچه انداخته
چه دیگرى از آن مرد بیـاورد و آن بچـه را بـه جـاى بچـه      و خرجش بدهد تا ب
، انحرافـات ، به هرصورت مردم آن ناحیه به انواع ظلـم هـا  . خودت نزد تو آورد

اعمال زشت و کارهاى بیهود و قضاوت هاى ظالمانه آلوده و مبتلا بودند تا ایـن  
ت و که لوط پیغمبر به میان آن ها آمده و به تبلیغ و ارشاد ایشـان همـت گماش ـ  

  . رسالت دشوار خود را ابلاغ فرمود

   لوط میان مردم شهر سدوم
در این که چگونه و به چه علت لوط پیغمبر به میـان آن مـردم رفـت و آیـا      

رفتن آن حضرت بدان شهر به درخواست مردم آن جا یا سایر نـواحى بـوده یـا    
شـاد و  شد تـا بـراى ار   مأموراین که لوط از طرف خداى تعالى و ابراهیم خلیل 

  . اختلاف است، اصلاح آن مردم به سدوم برود
على بن ابراهیم در تفسیر خود روایت کرده است که ابراهیم در سرزمین شـام  

در هفـت  . فرود آمد و مردم آن جا را به پرستش خدا و دین حـق دعـوت کـرد   
رخیروبرکتى بود که سر راه کاروانیان قرار داشـت و   فرسنگى او شهرهاى آباد وپ

از درخت ها و کشاورزى آن هـا اسـتفاده مـى    ، از آن جا عبور مى کرد هر کس
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این مسئله بر اهالى آن جا گران آمد و درصدد چاره برآمدنـد تـا ایـن کـه     . کرد
عملى به شما یاد مى دهـم کـه   : شیطان به صورت پیرمردى نزدشان آمد و گفت

این چـه  : سیدندمردم پر! دیگر کسى به شهرهاى شما نیاید، اگر آن را انجام دهید
هر کس از این جا عبور کرد با او لواط کنید و جامـه  : شیطان گفت؟ کارى است

خودش به صورت پسرى زیبـاروى  ، پس از این دستور. هایشان را بیرون آورید
سـپس  . نزد آن ها آمده و ایشان با وى لواط کردند و از این کار خوششان آمـد 

جام دادند تا به تدریج این کار زشت در بامردان و پسران دیگر نیز این عمل را ان
  . میانشان رواج یافت و مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا مى کردند

ابـراهیم نیـز   . به ابراهیم شکایت بردند) یعنى نیکان از همان مردم(مردمِ دیگر 
وقتـى لـوط را دیدنـد از وى    . لوط را نزد ایشان فرستاد، براى پند و اندرز دادن

  من پسرخاله ابراهیم هستم که پادشاه او را در آتش : گفت؟ تو کیستى: پرسیدند
ولى آتش در وى کارگر نشد و خدا آن را بروى سرد نمود و او اکنـون  ، انداخت

پس از خدا بترسید و این کارها را نکنیـد  ، در نزدیکى شما سکونت گزیده است
  . که خدا شما را هلاك و نابود مى کند

جرئـت آزار او را پیـدا   ، سـخنان آن حضـرت را شـنیدند   وقتى که قوم لوط 
لـوط میانشـان سـکونت    . نکردند و از وى ترسیدند و از آزارش دست برداشتند

لوط او را از دست آن مردم نجات مى داد ، گزید و هرگاه شخص غریبى مى دید
  . تا این که با آن ها ازدواج کرد و دخترانى پیدا نمود

که رفتن لوط بـه آن دیـار بـه درخواسـت یـا       از متن حدیث معلوم مى شود
  )384(. شکایت مردم بوده است

و پیش از این بخـش عمـده   (از حدیث کلینى که در روضه کافى روایت کرده 
استفاده مى شود که لـوط هنگـام   )آن را در احوالات حضرت ابراهیم نقل کردیم
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کـرد و   ورود به شام در همان شهرهاى سدوم و میان قوم لوط سـکونت اختیـار  
به پندواندرز آن ها اقـدام  ، هنگامى که دید مردم به آن اعمال زشت مبتلا هستند
  . کرد و هم چنان بود تا منجرّ به هلاکت قوم لوط گردید

م است که حضرت لوط با آن مردم خویشاوندى نداشـت و   به هر ترتیب مسلّ
و لـوط بـه   ارتباط و نسبتى میان آن ها نبود ، به جز همسرى که از آن ها گرفت

از ایـن رو  . یت الهى به آن جـا آمـده بـود   مأموردرخواست مردم یا روى انجام 
لـوط از آن  : رسول خدا در حدیثى که صدوق از آن حضرت روایت کرده فرمود

بلکه میان آن ها آمده بود و عشیره و فامیلى در بین ایشان نداشـت و  ، مردم نبود
را به خداى عزوجل دعوت کـرد و  آن ها ) چون دید به آن اعمال دست زده اند(

ولى مـردم بـدو ایمـان نیـاورده و سـخنش را      ، از کارهاى زشت بازشان داشت
  )385(. نپذیرفتند

   علت شیوع لواط در قوم لوط
چگونه ) و به اصطلاح امروز هم جنس بازى(درباره این که عمل زشت لواط 

ا با آن روز سابقه با این که مطابق روایات و تواریخ ت -میان آن ها شیوع یافت 
اختلاف است که در صفحات قبل نیز بـدان  ، واین که علت آن چه بود -نداشت 
آن ، روایت کرده انـد   در حدیثى که کلینى و دیگران از امام باقر. اشاره شد

قوم لوط بهترین خلق خدا بودند و شیطان براى گمراهى آن هـا  : حضرت فرمود
از کارهاى نیک . بال وسیله اى براى این کار مى گشتپیوسته در تلاش بود و دن

آن ها آن بود که براى انجام کار به طور دسته جمعى بیرون مى رفتند و زنـان را  
شیطان براى گمراهى آن ها به سراغشان آمـد و  . در خانه ها به جاى مى گذارند

چـه  آن ، نخستین کارى که کرد آن بود که چون مردم به خانه ها بـازمى گشـتند  
  . ساخته و تهیه کرده بودند همه را ویران و تباه مى ساخت
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خوب است در کمین بنشینیم و بینیم : مردم که چنان دیدند به یک دیگر گفتند
وقتـى کمـین   . این کیست که محصول زحمات و دست رنج ما را تباه مى سـازد 

وى دیدند پسرى بسیار زیبا روست که بدان کار دست مى زند و چون از ، کردند
: گفـت ؟ آیا تو هستى که محصول کارهاى ما را ویران و تباه مى کنـى : پرسیدند
مردم که چنان دیدند تصمیم به قتل او گرفتند و قرار شد آن شـب او را در  . آرى

  . خانه مردى زندانى کنند و روز دیگر به قتل برسانند
یان آن همان شب شیطان عمل لواط را به آن مرد یاد داد و روز دیگر هم از م

آن مرد نیز آن عمل را به دیگران یاد داد و به این ترتیـب میـان مـردم    . ها رفت
رسوخ کرد تا جایى که مردان به یک دیگر اکتفا مـى کردنـد و انـدك انـدك بـا      
. مسافرانى که به شهر و دیارشان وارد مى شدند این عمـل را انجـام مـى دادنـد    

طع شود و دیگر کسى بدان جـا  همین کار سبب شد که پاى رهگذران از آن جا ق
  . نرود

عاقبت کارشان به جایى رسید که یکسره از زنان روگردان شده و بـه پسـران   
سراغ زنانشان ، شیطان که دید نقشه اش در مورد مردان عملى شده. روى آوردند

اکنون که مردانتان براى دفع شهود جنسى بـه یـک دیگـر    : آمد و به آن ها گفت
هم براى دفع شهوت به یک دیگر بپردازیـد و بـدین ترتیـب     شما، اکتفا کرده اند

  )386(. مساحقه را هب آن ها یاد داد
روایت کرده آن حضرت علت   در حدیث دیگرى که صدوق از امام باقر

شیوع این عمل را میان آن ها خصلت نکوهیده بخـل ذکـر فرمـوده اسـت و بـه      
، اى ابامحمـد : وست چنین مى گویدابوبصیر که راوى حدیث و یکى از اصحاب ا

رسول خدا در هر صبح و شام از بخل به خدا پناه مى برد و ما نیز از این صـفت  
و کسى که نفسش از بخـل نگـه دارى   : خداى تعالى فرمود. به خدا پناه مى بریم
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. بخل را بـه تـو خبـر خـواهم داد    ) شوم(و اکنون سرانجام . آنان رستگارند، شود
قـوم  : وط را براى ابوبصیر به عنوان شاهد نقل فرمود و گفتسپس داستان قوم ل

لوط اهل قریه اى بودند که بخل داشتند و همین بخل باعث درد بـى درمـانى در   
پرسیدم که چه دردى براى آن ها : ابوبصیر گوید. مورد شهوت جنسى آن ها شد

  ؟ به بار آورد
سفر مـى کردنـد و    قریه قوم لوط سرراه مردمى بود که به شام و مصر: فرمود

هنگامى که این . از آن ها پذیرایى مى کردند، وقتى کاروانى بر آن ها مى گذشت
ناراحت شده و در فکـر  ، از روى بخل و خستى که داشتند، ماجرا ادامه پیدا کرد

چاره اى افتادند و همان بخل موجب شد که چون میهمانى بـر آن هـا وارد مـى    
که شهوتى به این کار داشته باشـند و تنهـا ایـن     با او لواط مى کردند بى آن، شد

عمل را با مردم انجام مى دادند تاکسى به دیار آن ها وارد نشود و همـین سـبب   
امـا  ، شد که پاى مسافران از سرزمین آن ها قطع شود و دیگر کسى بدانجا نیایـد 

. این عمل میان آن ها رسوخ پیدا کرد و سرانجام موجب هلاکت آن هـا گردیـد  
)387(  

: چنـین بـود  ، در حدیثى که پیش از این از تفسیرعلى بن ابراهیم نقـل کـردیم  
شیطان بـه  . در صدد چاره برآمدند، وقتى از رفت و آمد کاروانیان ناراحت شدند

اگر مى خواهید دیگر کسى به : صورت پیرمردى نزد آن ها آمده و بدان ها گفت
بعد خود بـه  . مل را انجام دهیداز این پس با آن ها این ع، شهر و دیار شما نیاید

صورت جوانى زیبا روى نزد آن ها آمد و ایشان با او لواط کردند و از این کـار  
کم کم این عمل میانشان رسوخ کرد تا جایى که مردان به مـردان  . خوششان آمد

  . و زنان به زنان اکتفا کردند
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یـن  بـه هـر صـورت ا   . در احادیث دیگرى هم نظیر این علت ذکر شده است
خصلت نکوهیده وسیله اى به دست شیطان داد تا آن ها را بـه کـارى زشـت و    

  . گناهى بزرگ وادار کند و سبب نابودى آن مردم تیره بخت گردد

   بحث و گفت وگوى لوط با قومش
پس از آن که لوط به میان آن مردم آمد یا پس از آن که مدتى میـان آن هـا    

طبق فرمان الهى به موعظـه و انـدرز آن   ، توقف کرد و آن اعمال نکوهیده را دید
ها پرداخت زشتى هاى اعمالشان را به آن ها گوشزد فرمـود و از عـذاب الهـى    

  . بیمشان داد
همان بود که سایر انبیـا نیـز در   ، از جمله تذکراتى که لوط به آن مردم مى داد

م مـرد : آغاز دعوتشان به مردم خویش تذکر مى دادند و آن این بود که مى گفت
من پیغمبر خیرخواهى براى شما هسـتم از خـدا بترسـید و    ، چرا پرهیز نمى کنید

و براى این که خیال نکنند که از دعوت خویش منظورى مادى  )388(. اطاعتم کنید
من از شما مزدى بـراى  : این نکته را نیز متذکر مى شد که، و دریافت مزدى دارد

آن . رعهده پروردگار جهانیان اسـت این کار درخواست نمى کنم که مزد من تنها ب
چرا به مردان زمانـه  : گاه زشتى عملشان را به آن ها گوشزد مى کرد و مى گفت

و به وسیله آن ها دفع شهوت مى نمایید وهمسرانى را کـه خـدا    )389(رو مى کنید 
و روى قانون فطرى خلقت و ناموس طبیعت براى این کار  )390(براى شما آفریده 
 )391(براستى که شما مردمى متجاوز و ستمگر هسـتید  ؟ امى گذاریدخلق فرموده و

یا از عقـاب  ، که از حد گذارنده و اسرافگرانید و بلکه خود را به نادانى مى زنید
  ! خدا و کیفر اعمالتان جهالت مى ورزید

شما دست به کار زشتى زده اید که هیچ یک از جهانیان پیش از شـما چنـین   
پیش مردان مى روید و راه هـا را مـى زنیـد و در انجمـن      شما، کارى نکرده اند
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ایـن چـه رفتـار     )392(کارهاى ناروا انجام مى دهیـد  ) و در حضور دیگران(خود 
  ؟ واین چه کارهاى ناهنجارى است که مى کنید، زشتى است که شما دارید

اما آن مردم خود سر به جاى این که سخنان خیرخواهانه لوط را بـه جـان و   
رند و از غفلـت و بـى خبـرى درآینـد و از آن کارهـاى ناپسـند دسـت        دل بپزی
تـا  ، به گمراهى خوش ادامه داده و به تهدید آن پیغمبر بزرگوار پرداختند، بردارند

  . بلکه زبان حقگوى او را ببندند و آزادانه کارهاى زشت خود را دنبال کنند
رندارى از ایـن  اى لوط اگر دست از این سخنان ب: آنان در جواب لوط گفتند

و با یک دیگر گفتنـد کـه   . وتو را بیرون خواهیم کرد )393(، دیار تبعید خواهى شد
و ، )394(خاندان لوط را از شهر خود بیرون کنید که اینان مردمانى پـاکیزه جوینـد   

و حتى بى شرمى را از این حد نیـز گذارنـده و بـه    . رفتار ما را ناپسند مى دانند
  )395(. مى گویى عذاب خود را بر ما بیاوراگر راست : لوط گفتند

لوط که چنان دید از خدا خواست تا او را بـر آن مـردم زشـت کـار پیـروز      
گرداند و خود و خاندانش را از رفتـار زشـت آن هـا نجـات بخشـد و عـذاب       

خـداى سـبحان نیـز دعـوت پیغمبـر خـود را       . دردناك خود را برایشان بفرستد
نابودى آن ها کـرد   مأمورتگان بزرگ خود را مستجاب فرمود و چند تن از فرش

و ایشان را به کیفر اعمال ناشایست خود رسانید و لـوط و پیـروانش را نجـات    
  . بخشید

   آمدن فرشتگان براى عذاب قوم لوط
به دسـت مـى آیـد کـه     ، از احادیثى که در داستان عذاب قوم لوط نقل شده 

شفاعت ابراهیم و ، ب فرمایدخداى تعالى هر بار که مى خواست قوم لوط را عذا
یعنى به خـاطر ابـراهیم و لـوط آن را بـه     ، محبت لوط جلوى این را مى گرفت

خداونـد  . تاءخیر مى انداخت تا هنگامى که عذاب بر آن ها حتم و مقدر گردیـد 
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خواست تا قبل از هلاکتشان ابراهیم را تسلیت و دل دارى دهد و انـدوه اورا در  
کـرد   مـأمور از این رو فرشتگان خود را . ى جبران کندنابودى قومش به وسیله ا

به خانه ابراهیم بروند و او را بشـارت دهنـد کـه    ، تا پیش از رفتن به شهر سدوم
 . صاحب فرزندى خواهد شد

در بیشتر روایات تعداد آنـان چهـار   . در تعداد فرشتگان مزبور اختلاف است
  . یل ذکر شده استاسرافیل وکروب، میکائیل، جبرئیل: نفر به نام هاى

. در بعضى از روایات نیز سه نفر بیشتر ذکر نشده و نام کروبیل را نیاورده انـد 
برخى از مفسران هم تعدادشان را تا نهُ یا یازده نفر ذکر کرده اند که قبـل ازایـن   

همگى به صورت جوانانى زیبـا صـورت و خـوش    ، این فرشتگان. اشاره کردیم
  . وارد شدند  لباس 

لی ن برخوردى که ابراهیم با آنان کرد و به خصوص وقتى متوجه شد کـه  در او
) به شرحى که در داستان ولادت اسحاق گفتـیم (دست هاى به غذاى او نمى زنند

ولى طولى نکشید که آن ها ابراهیم را از ، ترسى از ایشان در دل او جاى گیر شد
او را به پسـرى   هراس و ترس بیرون آوردند و خود را معرفى کردند و بلافاصله

  . دانا بشارت دادند
یتى دارید و براى چه کار آمـده  مأمورپس از این بشارت چه : ابراهیم پرسید

عذاب قوم لوط هستیم که مردمانى فاسق و تبه کار هسـتند   مأمورما : گفتند؟ اید
و آمده ایم تا سنگ هاى عذاب را برایشان فرو ریزیم و آن سـنگ هـاى نشـان    

  . پروردگارت براى اسراف گران آماده و مهیا کردیده است دارى است که نزد
در این جا دل ابراهیم به حال آن مردم تیره بخت سوخت و از روى مهربـانى  

و با بودن لوط که پیغمبر خداست چگونـه  ؟ لوط میان آن هاست: به آن ها گفت
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و با این پرسش خواست بداند آیـا رهـایى آن هـا از    ؟ آن ها را عذاب مى کنید
  ؟ عذاب وجود دارد یانه

ت ریاسـت آنـان را داشـت    -در بعضى از احادیث آمده که جبرئیل  مکه س- 
شما آنان را نیز هلاك مـى  ، اگر در شهر ایشان صدنف مرد با ایمان باشد: پرسید
  ؟ کنید

  . نه: جبرئیل گفت
  نه: جبرئیل پاسخ داد؟ اگر پنجاه نفر باشند چطور: ابراهیم پرسید
  . نه: جبرئیل گفت؟ اگر سى نفر باشند: ابراهیم گفت
  . نه: جبرئیل گفت؟ اگر بیست نفر باشند: ابراهیم گفت
  . نه: جبرئیل گفت؟ اگر ده نفر باشند: ابراهیم پرسید
  . نه: جبرئیل گفت؟ اگر پنج نفر باشند: ابراهیم پرسید
ابـراهیم  ، و چون جبرئیل پاسخ داد که نـه ؟ اگر یک نفر باشند: ابراهیم پرسید

به طور مسلم یک ، یعنى وقتى لوط میان آن ها باشد! لوط میان آن هاست: گفت
  ؟ پس چگونه آن ها را عذاب مى کنید، نفر مرد با ایمان میان ایشان وجود دارد

اما جبرئیل و همراهانش خیال او را از این نظـر آسـوده کردنـد و در ضـمن     
ما خود دانـاتریم کـه   : تندقطعى بودن عذاب را نیز به اطلاع او رساندند و بدو گف

 -به جـز همسـر بـدکارش     -ما لوط را با خاندانش . چه کسى میان آن هاست
اى ابـراهیم از ایـن موضـوع    : و به دنبال آن ادامه دادنـد  )396(. نجات خواهیم داد

و درباره عذاب قوم لوط با ما مجادله مکـن و در صـدد آمـرزش و     )397(. درگذر
  )398(. تمى آن ها آمده و بازگشتى در آن نیستنجات آن ها نباش که عذاب ح

فرشتگان از خانه ابراهیم بیرون آمدند و به سـوى قـوم لـوط روان شـدند و     
نـزد وى آمدنـد و بـراو    ، هنگامى که لوط در بیرون شهر به زراعت مشغول بـود 
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لوط که نگاهش به آن قیافه هاى زیبا افتـاد و از طرفـى مـردم بـد     . سلام کردند
مـردم  ، پیش خود فکر کرد که اگر اینان به شهر درآیند، مى شناختعمل شهر را 

پس براى محافظت آنان از شـرّ آن مـردم بـه    . بدکار دست ازایشان برنمى دارند
از این رو به منزل دعوتشان کرد آن ها ، فکر افتاد که آن ها را به خانه خود ببرد

اد کردند که امشب از ما در روایتى است که خود آنان به لوط پیشنه. نیز پذیرفتند
به هر صورت لوط به جانب منـزل بـه راه افتـاد و    . پذیرایى کن و لوط پذیرفت

هنوز چند قـدمى نرفتـه بودنـد کـه ناگهـان      . میهمانان نیز پشت سرش مى رفتند
اینـان  ؟ پشیمان شد و به فکر افتاد و پیش خود گفت که این چه کارى بود کردم

کم کم این افکـار او را  ! ره وضع آن ها آشناترم را نزد قومى مى برم که من خود
ت ناراحت شد بـه حـدى کـه    . احاطه کرد و از این پیشنهادى که کرده بود به شد

از آمدنشان ناراحت شد و دل تنگ گردیـد و بـا خـود    : خداى تعالى مى فرماید
  )399(. امروز براى من روز بسیار سخت و پر شرىّ است : گفت

این را بدانید که شما نزد : بود که برگشت و به آنان گفت به دنبال همین افکار
  . مردمان پست و شرورى مى آیید

  ! این یکى: جبرئیل گفت
و علت این گفتار جبرئیل آن بود که خداى تعـالى بـدو دسـتور داده بـود در     
عذاب قوم لوط شتاب نکنید تا وقتى که خود لوط سـه بـار بـه بـدى آن مـردم      

  . جبرئیل گفت که این یکى از این رو، گواهى دهد
بـه  : سپس مقدارى راه رفتند و براى بار دوم لوط رو بدان هـا کـرد و گفـت   

  ! راستى که شما نزد بدمردمى مى روید
  . این دوبار: جبرئیل گفت
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لـوط بـراى سـومین بـار     ، وقتى به دروازه شهر رسـیدند . سپس به راه افتادند
  ! بد مردمى مى آییدبه راستى که شما نزد : برگشت و به آنان گفت

  . این سه بار: جبرئیل که این سخن راشنید گفت
سپس وارد شهر شد و میهمانان نیز پشـت سـرش وارد شـدند تـا بـه خانـه       

که با آن قوم هم عقیده و هماهنگ بود و در قـرآن و روایـات   ، زن لوط. رسیدند
هـاى نیکـو   وقتى آن ها را با آن قیافه هاى زیبا و جامه ، از وى به بدى یاد شده

، بالاى بام رفت و فریاد کشید و در روایتى است که سـوت کشـید  ، مشاهده کرد
مـردم  ، چـون دود بلنـد شـد   . از این رو آتشى روشـن کـرد  ، ولى مردم نشنیدند

  . فهمیدند که براى لوط میهمان آمده و شتابان و شادان به طرف خانه لوط آمدند
ه و علامت آن بـود کـه اگـر    در حدیثى است که میان آن زن و قوم لوط نشان

آن زن بالاى بام دود مـى کـرد و اگـر شـب     ، روزى میهمانى براى لوط مى آمد
به هر صـورت چـون در آن شـب آتـش     . آتش روشن مى کرد، میهمان مى آمد

  . روشن کرد مردم فهمیدند و به سرعت اطراف خانه لوط جمع شدند
ریشـان شـد و بـا    سـخت پ ، )وهمین پیش بینى را مى کرد(لوط که چنان دید

از خدا بترسید و در مورد میهمانـانم مـرا رسـوا    : لحنى تضرّع آمیر بدان ها گفت
  ؟ آیا یک مرد رشید میان شما نیست، نکنید و موجب ننگ و رسوایى من نشوید

به طغیان ، آن مردم به جاى این که از خدا بترسند و از آن مرد الهى شرم کنند
مگر ما تو را از حمایت مردمان منـع نکـردیم   : خود افزودند و در پاسخ او گفتند

. ؟ و نگفتیم از مسافران این شهر حمایت نکن و کسى را به خانه ات راه نده )400(
اى لوط تـو هـم بـه کـار مـا      : در حدیثى است که با کمال وقاحت به لوط گفتند

  ! دست زده اى
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پیروى از  آن ها را به، براى دفع آن، لوط که آن ها را مست شهوت رانى دید
قانون مشروع طبیعى دعوت کرد و به کام جویى از همسـران خودشـان هـدایت    

ازدواج با دختران خود را پیش نهاد کـرد و  ، کرد و از شدت ناراحتى و پریشانى
اما آن مردم بى شرم باز هم زبان بـه  . براى آن ها پاك تر است، تذکر داد که این

تـو خـود دانسـته اى کـه مـا را بـه       : دپاسخ پیغمبر بزرگوار الهى گشوده و گفتن
  )401(. و تو خود خواسته ما را بهتر مى دانى، دختران تو نیازى نیست

لبى و نسـبى وى نبـود و      به گفته بعضى منظور آن حضرت شاید دختـران صـ
چون زنان امت هر پیغمبر به منزله ، نظرش به همان زنان و همسران خودشان بود

  )402(. شان هم چون پسران او هستندچنان که مردان، دختران اویند
. به هرحال آن مردم باز هم سخن لوط را نپذیرفتند و به خانه او حمله کردنـد 

دست هاى خود را به دوطرف در گذارد و دو طرف را محکم ، لوط که چنان دید
ولى مردم فشار آورده و در خانه را شکستند و لوط را به کنارى انداخته ، گرفت

  . وارد خانه شدند
! راستى که شهوت چگونه انسان را پست مى کند و او را کوروکر مـى سـازد  

خداى متعال قوم لوط را به مردمان مستى تشبیه کرده که عقل از سرشان پریـده  
و به حال سرگردانى به چپ و راست متمایل مى شـوند و در سـوره حجـر مـى     

در مسـتى خـود   ) در آن حـال (، که آن ها) اى محمد(به جان تو سوگند : فرماید
   .سرگردان بودند

لوط که در کمال اندوه فرو رفته بود و فشار روحى سختى او را آزار مـى داد  
اى کـاش  : آه سردى از دل کشید و گفت، و راه چاره اى هم به نظرى نمى رسید

یـا بـه پنـاه    ) که با آنان از میهمانان خود دفاع مى کـردم (داشتم ) یا فامیلى(نیرو
  )403(! بردم  گاهى سخت پناه مى
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در حدیث است کـه پـس از   . بدین ترتیب ناله غربت و بى کس لوط بلند شد
لوط خداوند هیچ پیغمبرى را نفرستاد جز آن کـه او را میـان قـوم و عشـیره اى     

  . نیرومند مبعوث فرمود
، هنگامى که لوط این سـخن را برزبـان جـارى کـرد    : فرمود  امام صادق
  ! ش مى دانست اکنون چه نیرویى در خانه دارداى کا: جبرئیل گفت

بارى مردم هجوم آوردند و وارد خانه شدند و لوط نیـز بـه هـر وسـیله مـى      
فرشتگان که افسردگى حال و پریشانى خاطر آن . توانست آن ها را دور مى کرد

بزرگوار را مشاهده کردند و متوجه شدند که براى دفاع از میهمانان عزیـز خـود   
به منظـور دل دارى او  ، هایى را متحمل شده و چگونه رنج مى برد چه ناگوارى

اى لوط بیمناك مباش و خـوفى در دل راه مـده   : خود معرفى کردند و بدو گفتند
که براى نابودى این مردم آمده ایـم و   )404(. که ما فرستادگان پروردگار تو هستیم

از ایـن بابـت آسـوده     و خاطرات، این ها هرگز نمى توانند آسیبى به تو برسانند
به جز زنت که او از ماندگان اسـت  ، ما توو خاندانت را نجات خواهیم داد. باشد

و ما به مردم این دهکده عذابى آسمانى نازل مـى کنـیم بـه جـرم تبـه کـارى و       
خود را اذیت نکن و راه مـردم را بـراى ورود بـه    : گفتند، عصیانى که مى کردند

  ! )حتشان را به آن ها بدهیمتا کیفر این وقا(خانه باز کن 
که از بـى شـرمى آن قـوم     -براى خاطر افسرده و پریشان لوط ، این جملات

رنج مى برد و از این که مى دید وسیله اى براى دفاع از میهمانان خود نـدارد و  
هم اکنون آبروى او را مى برند و در آن حال که تحـت شـکنجه و فشـارروحى    

جان بخش و درمانى مؤ ثر بـود کـه یـک بـاره      دارویى -سختى قرار گرفته بود
ولى با اشـاره اى کـه   ، مردم وارد خانه شدند. خیالش آسوده شد و به کنار رفت

همـه بـه عقـب بازگشـتند و قـوه      ، جبرئیل با انگشت خویش به سوى آن هاکرد
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بینایى خود را از دست دادند و براى بازگشت به بیرون خانه ناچار شدند دسـت  
  . ر خانه بکشند و بدین ترتیب در خانه را پیدا کنندها را به دیوا

هـول ووحشـتى در دلشـان افتـاد و     ، مردم که آن وضـع را مشـاهده کردنـد   
سزاى این کارت را به ، چون صبح شد: اما لوط را تهدید کردند و گفتند: برگشتند

بعد با یک دیگر پیمان بستند که اگر صبح شود یک تن از خانـدان  . تو مى دهیم
  . را باقى نگذارندلوط 

در تاریخ طبرى نقل شده که به هم دیگر گفتند که لوط ما را با مردمى ساحر 
تـو بـراى مـا افـراد     : وجادوگر مواجه ساخته و به صورت تهدید به لوط گفتنـد 

باشد تا فـردا صـبح شـود آن وقـت     ، ساحر مى آورى تا ما را سحر وجادو کنند
  )405(! سزاى کارت خواهى دید

به سخن تهدیـدآمیز  ، الش آسوده و پریشانى اش برطرف شده بودلوط که خی
آن ها وقعى ننهاد و خود را به میهمانان رسانید و از آن جایى که حوصله اش از 

مى خواست تـا هـر   ، دست آن مردم تنگ گردیده و کاسه صبرش لبریز شده بود
بـه  چه زودتر از دست آن مردم بدکار نجات یابـد و عـذاب دردنـاك آن هـا را     

اکنون : از این رو صورت خواهش از جبرئیل درخواست کرد و گفت. چشم ببیند
پس شتاب کنید و هر چه رودتر آن ها را نابود ، که براى عذاب این قوم آمده اید

  ! گردانید
و  )406(. موعد هلاکت و نابودى ایشان صبح اسـت : جبرئیل در پاسخ وى گفت

آیـا صـبح نزدیـک    : را افـزود و گفـت  به دنبال آن براى دل دارى او این جمهل 
  )407(! نیست

تـو و  ، فرشتگان سپس به لوط دستور دادند که چون پاسـى از شـب گذشـت   
زنـت  ، میان خاندان تو. خاندانت از شهر بیرون روید تا دچار عذاب الهى نشوید
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تنها کسى است که به عذاب دچار خواهد شد و به سرنوشت شوم این قوم مبـتلا  
  . مى گردد
خاندان و پیروانش اوایل شب از شهر خارج شدند و مردم گنه کار آن  لوط و

عذاب خداوند رسید و فرشتگان الهـى  ، صبح. شهر نیز شب سختى را به سربردند
آن شهر را زیرورو کرده و سپس بارانى از سنگ ریزه برآن ها باریدند و هنگـام  

ى خاك و بیا، روز بان درآمده بود شهر سدوم و سرزمین هاى آن ها به صورت تلّ
. به جاى نمانـده بـود  ، و اثرى از آن مردم که به قول بعضى چهار هزار نفر بودند

)408(  
واین عذابى است که از ستم کـاران  : خداى تعالى فرمود، به دنبال این داستان
  )409(. دیگر نیز دور نیست

حضـرت   آن، روایت شده  در حدیثى که در تفسیر این آیه از امام صادق
دچار همـان عـذاب   ، هر کس عمل قوم لوط را حلال بداند واز دنیا برود: فرمود

  . ولى مردم نمى بینند، خواهد شد و به همان سنگ ریزه ها خواهد سوخت
آرى این بود سرنوشت ملتى که خداى تعالى انـواع نعمـت هـا را بـه آن هـا      

را در  ارزانى داشـت و همـه گونـه وسـایل تحصـیل سـعادت مـادى و معنـوى        
اما قدردانى نکرده و آن را در راه گنـاه و گمراهـى صـرف    ، اختیارشان گذاشت

کردند و به عذاب و نابودى دچار شدند و به چنان روز شوم و سرنوشـت بـدى   
در نتیجه مایه عبـرت و پنـد   . گرفتار آمدند که یکسره از رحمت حق دور شدند

ین داستان نشانه روشنى به از ا: چنان که خداى سبحان فرموده، دیگران گردیدند
  )410(. جاى گذاریم براى مردمى که خردورزى مى کنند
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    یعقوب -12
بیشـتر در سـوره   ، به جز در داستان ابراهیم خلیل، نام یعقوب در قرآن کریم 

یوسف و ضمن سرگذشت آن حضرت ذکر شده و به طـور جداگانـه از یعقـوب    
ستان ازدواج او با دختران لابـان وغیـره کـه در    به ویژه از دا، کمتر یادشده است

فقـط بعضـى از   . ذکرى به میان نیامده است، تواریخ به اجمال و تفصیل نقل شده
سوره نساء که درباره حرمت ازدواج دوخواهر و جمـع   23آیه : مفسران گفته اند

، کردن میان آن دو در اسلام نازل شده و جـواز آن را در گذشـته بیـان فرمـوده    
  . به شرحى که خواهد آمد، ه به داستان ازدواج یعقوب با دختران لابان استاشار

در روایات هم از پیغمبر گرامى اسلام و ائمه بزرگوار چیزى در این باره ذکـر  
از این داستان مزبور با آن ویژگى هایى که ذکر ، نشده و به دست ما نرسیده است

  . چندان اعتبار و سندى براى ما ندارد، شده
یکى داسـتان تحـریم   ، ا آن چه در قرآن کریم در خصوص یعقوب ذکر شدهام

یک نوع خوردنى است که یعقوب برخود حرام کرد و در ضمن آن لقب اسـرائیل  
را نیز خدا به وى داد و دیگر وصیت او بـه پسـرانش و گفتـارى اسـت کـه آن      

 در جاهاى دیگر قرآن یـا . حضرت هنگام مرگ به فرزندان خویش فرموده است
نام آن حضرت به دنبال نام ابراهیم و اسحاق ذکر شده یا همراه با نام فرزنـدانش  

  . اسباط و در ضمن سرگذشت یوسف و برادارن او آمده است

  آن چه یعقوب بر خود حرام کرده و معناى اسرائیل
در مورد آنچه یعقوب برخود حرام کرده بود در سوره آل عمران چنین بیـان   

مگر آن چه اسـرائیل  ، ى ها بر فرزندان اسرائیل حلال بودهمه خوردن: شده است
  )411(. برخود حرام کرده بود پیش از آن که تورات نازل گردد
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دراین که آن چه یعقوب بر خود حرام و تـورات آن را حـلال کـرد اخـتلاف     
یعقوب مبتلا به بیمارى عرق النساء شـد و بـراى   : است و بیشتر مفسران گفته اند

کـه  ، دیگـر گوشـت شـتر   ، نذر کرد که اگر خدا او را شفا دهـد برطرف شدن آن 
  )412(. نخورد، محبوب ترین غذاى او بود

در حدیثى که کلینى در کافى که کلینى در کافى و على بن ابـراهیم و عیاشـى   
اسـرائیل  : آن حضرت فرمـود ، روایت کرده اند  در تفسیرخود از امام صادق

از این رو گوشت ، به درد پهلو و کمر مبتلا مى شدهرگاه گوشت شتر مى خورد 
  )413(. شت را برخود حرام کرد
طبرى روایتى نقـل کـرده و   . اختلاف است) لقب یعقوب(و در معناى اسرائیل 

در داستان اختلاف میان یعقـوب و  : آن را مشتق از سیروسفر دانسته و مى گوید
او شـب هـا   . ام رفـت یعقوب از فلسطین گریخت و به فـدان آر ، برادرش عیص

  . به این دلیل اسرائیل نامیده شد، حرکت مى کرد و روزها مخفى مى شد
ایـن کـه   : گفتـه اسـت  ، مرحوم صدوق در قولى که از کعب الاخبار نقل کرده

به سبب آن بود که یعقوب خدمت کار بیت المقدس بود ، یعقوب را اسرائیل گفتند
ارد مى شد و هنگام بیرون آمـدن  و هنگام ورود نخستین کسى بود که بدان جا و

امـا  . نیز آخرین نفرى بود که بیرون مى رفت و چراغ هاى آن جا روشن مى کرد
است تا این که شـبى را در مسـجد     مى دید چراغ ها خاموش ، صبح که مى آمد

  . بیت المقدس به کمین نشست
وب یعق. ناگهان متوجه شد که یکى از جنیان بیامد و چراغ ها را خاموش کرد

ى که چنان دید او را به ستون مسجد بست و اسـیر  . برخاسته و او را بگرفت جنّ
مردم او را اسیر وبسته دیدند و چون نام آن جنى ایل بـود او  ، کرد و هنگام صبح
  )414(. را اسرائیل خواندند
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آن حضرت فرمودند کـه معنـاى   ، آمده  ولى در روایتى که از امام صادق
زیرا اسرا به معنـاى عبـد اسـت و ایـل هـم نـام خـداى        ، داللهّ استعب، اسرائیل

ت و ایل هـم نـام   . عزوجل مى باشد در روایت دیگر است که اسراء به معناى قو
در کتاب معانى الاخبـار نیـز    )415(. نیروى خداست: پس معناى اسرائیل، خداست

نیز در مجمـع   مرحوم طبرسى )416(. همین دو معنا را براى اسرائیل ذکر کرده است
  )417(. اسرائیل اللهّ یعنى بنده خالص خدا: البیان گوید

   سخن یعقوب با فرزندان هنگام مرگ
وصیتى اسـت کـه بـه    ، موضوع دیگرى که در قرآن کریم درباره یعقوب آمده 

  : پسران خود در وقت مرگ کرد و در سوره بقره آمده است
 ـ  ه پسـرانش وصـیت کـرد    ابراهیم پسران خود را وصیت کرد و یعقوب نیـز ب

نمیریـد مگـر آن کـه    . خدا این دین را براى شما برگزید! اى پسران من ):وگفت(
آیا شما حاضر بودید در آن هنگام که مرگ یعقـوب در رسـید و   . مسلمان باشید

خـداى تـو و خـداى    : گفتنـد ؟ پس از من چه مى پرسـتید : به پسران خود گفت
ى یگانه را مى پرستیم و تسلیم فرمان خدا، پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق

  )418(. اوییم
منظور از این آیات این است که دین حق و آیـین  ، چنان که مفسران گفته اند

اسلام است و این که یهودیان به یعقوب ، درستى که ابراهیم و فرزندان او آوردند
نسبت مى دهند که هنگام مرگ خود به فرزندانش سفارش کرد کـه همیشـه بـر    

تهمتى بیش نیست و آن بزرگوار چنین چیزى به پسـران خـود   ، ن یهود باشیددی
  . نگفته است

موضوعات دیگرى نیز در زندگى حضرت یعقوب در تاریخ آمده که در زیـر  
  : مى خوانید
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  علت نام گذارى یعقوب. 1
ابن عباس و دیگران نقل کـرده  ، ابن اثیر و بعضى از مفسران از سدى، طبرى 

بـا ایـن کـه    ، و برادرش عیص دوقلو بودند و با هم به دنیا آمدنـد اند که یعقوب 
علتش آن بود که دو . اما عیص زودتر به دنیا آمد، یعقوب بزرگ تر از عیص بود

هنگام خروج از رحم مادر به نزاع پرداختند و هریـک خواسـت قبـل از    ، برادر
پـیش از مـن   به خدا اگر تو : دیگرى به دنیا آید تا این که عیص به یعقوب گفت

یعقـوب کـه   . خارج شوى در شکم مادر خواهم ماند و او را هلاك خواهم کـرد 
، چنان دید عقب رفت و عیص جلو آمد و به همـین علـت او را عـیص نامیدنـد    

یعقوب را هم که هنگـام آمـدن   . چون عصیان کرده و پیش از یعقوب بیرون آمد
یعقـوب  ، تـه بـود  گرف -که در لغت به معنى عقـب اسـت    -پاشنه پاى عیص را 

این مطلبى است که حضرات گفته انـد و از تـورات نیـز قریـب بـدین      . خواندند
  . مضمون نقل شده است

 اما در روایات شیعه در حدیثى که صدوق در علـل الشـرائع از امـام صـادق    

روایت کرده و در معانى الاخبار نیز مختصر آن را بـدون سـند ذکـر کـرده      
وب و عیص درشکم مادر و این کـه یعقـوب پاشـنه عـیص را     از نزاع یعق، است

اثرى نیست و اصل داستان و علت ، گرفته و سخنانى که از عیص نقل کرده بودند
یعقـوب و عـیص دو قلـو بودنـد و     : نام گذارى یعقوب این گونه بیان شده است

چـون  ، به همین سبب یعقوب نامیده شـد ، نخست عیص به دنیا آمد و بعد یعقوب
وچنان چه بنابر پذیرش این داسـتان باشـد    )419(. دمعیص به دنیا آ رادرش عقب ب

سـالم و  ، روایت صدوق از هر نظر به پذیرش و قبول سزاوارتر و از هر اشـکالى 
است به علاوه نام عى در بسیارى از تواریخ با سین ضبط شـده و در برخـى   . مبرّ
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که با علت نـام گـذارى    از آن ها عیسو است و به دنبال سین واو نیز وجود دارد
  . واللهّ اءعلم، عیص مطابق نقل طبرى و ابن اثیر مناسبت ندارد

   اختلاف یعقوب با عیص. 2
ایـن  ، مطلب دیگرى که در کتاب هاى یاد شده به اجمال و تفصیل نقل شـده  

رفقه از عیص محبوب تر بود و اسـحاق    یعقوب نزد مادرش : است که نوشته اند
عیص اهـل شـکار بـود و    . از یعقوب دوست مى داشتعیص را بیش ، برعکس

روزى اسحاق که در پایان عمـر نابینـا شـده    . حیوانات بیابانى را شکار مى نمود
غذایى از گوشت شکار براى من مهیا : به عیص که بدنى پشمالو داشت گفت، بود

. من نیـز دربـاره تـو بکـنم    ، کن تا همان دعایى را که پدرم درباره من کرده است
به دنبال تهیه شکار خارج شد و مادرش رفقه که سخن اسحاق را شـنیده   عیص
از روى علاقه اى که به یعقوب داشت و مى خواست تا دعاى اسحاق شامل ، بود

نزد یعقوب که برخلاف عیص بدن کم مویى داشـت رفـت و بـدو    ، حال او گردد
ش و برخیز و گوسفندى ذبح و گوشتش را کباب کن و پوستش را هم بپـو : گفت

  ! من فرزندت عیص هستم: آن را نزد پدرت ببر و بدو بگو
! پدرجان بخـور : یعقوب نیز این کار را کرد و وقتى نزد اسحاق آمد بدو گفت

اسحاق دسـتى  . من پسرت عیص هستم: یعقوب گفت؟ تو کیستى: اسحاق پرسید
امـا بـوى تـو بـوى یعقـوب      ، بدن عیص است، بدن: به سروبدن او کشید و گفت

. بـرایش دعـا کـن   . پسرت عـیص اسـت  : ادرش که نزدى وى بود گفتم. است
یعقوب غذا را پیش اسـحاق بـرد و پـس از    . غذا را نزدیک بیاور: اسحاق گفت

هنگامى کـه یعقـوب پـس از ایـن دعـا از نـزد پـدر        . پیش بیا: تناول بدو گفت
آن شکارى که خواسـتى  : برخاست و طولى نکشید که عیص آمد و به پدر گفت

و . برادرت یعقوب بر تو سـبقت گرفـت  ! پسرجان: اسحاق گفت! آوردمبراى تو 
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و به دنبال آن سوگند یـاد کـرد   . همین موضوع سبب غضب عیص بر یعقوب شد
اکنون ، پسر جان دعایى هم براى تو مانده: اسحاق بدو گفت. که یعقوب را بکشد

دربـاره  اسحاق ، نزدیک شد  وقتى عیص . پیش بیا تا آن دعا را در حق تو بکنم
اش دعا کرد که نژادش بسیار گردند و کسى جز خودشان بر آن هـا فرمـان روا   

  . نشود
ولى در ، و این هم مطلبى است که در مورد اختلاف یعقوب و عیص نقل شده
جـزء  ، روایات از آن ذکرى به میان نیامده است و به نظر مى رسد که مطلب فوق

رات کنونى به دست مورخان رسیده و اسرائیلیاتى است ه از دانشمندان یهود و تو
گرنه با ساحت مقدس پیمبرانى چون اسحاق و یعقوب سـازگار نیسـت و قـرآن    

تنها این آیـات کـافى   ، کریم آنان را از این گونه مطالب پاك ساخته و براى مثال
  : است که درباره آنان فرموده است

انا اخلصـناهم  . ارواذکر عبادنا ابراهیم و اسحق و یعقوب اولى الایدى و الابص
ار و انهّم عندنا لمن المصطفین الاخیار 420(؛ بخالصۀ ذکرى الد(  

بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن که صاحبان قـوت و بصـیرت   
ایشان کردیم و به راستى که آنـان    ما موهبت یاد سراى آخرت را خاص . بودند

  . در نزد ما از برگزیدگان و نیکان بودند

   ازدواج یعقوب با دختران لابان. 3
و راحیـل دختـران   ) یالیـه (در کتاب هاى فوق داستان ازدواج یعقوب با لیـا   

هنگامى که یعقوب : با مختصر اختلافى این گونه نقل شده است، دایى خود لابان
دعاى پدر را شامل حال خـود گردانیـد و عـیص    ، به تدبیرى که در بالا گذشت

بترسـید   )421(مادرش رفقه ، به جرم این کار خواهد کشت سوگند یاد کرد که او را
اکنـون  : از این رو به یعقوب گفـت ، که مبادا یعقوب به دست عیص به قتل برسد
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یعقوب بـراى انجـام دسـتور مـادر و     . نزد دایى خود لابان برو و بدو ملحق شو
دیدار دایى خود لابان به سمت فدان آرام حرکت کرد و از ترس عیص شب هـا  

یعقـوب مایـل بـود بـا     . ه مى پیمود و روزها مخفى مى شد تا به آن جا رسیدرا
لیـا از  . دختر لابان ازدواج کند و او دو دختر به نام هـاى لیـا و راحیـل داشـت    

وقتى از داییى خود او را . اما یعقوب راحیل را مى خواست، راحیل بزرگ تر بود
شروط بر این که مدت معینى م، لابان با ازدواج او موافقت کرد، خواستگارى کرد

  . گوسفندانش را بچراند
لابان دختر بزرگ خـود را بـه همسـرى او    ، وقتى مدت مزبور به پایان رسید
رسم مـا  : گفت، من راحیل را مى خواست: درآورد و در جواب یعقوب که گفت

اکنون همـان انـدازه   . نیست که دختر کوچک را قبل از دختر بزرگ شوهر دهیم
نى کن تا راحیل را نیز به همسرى تو درآورم و یعقوب دوبـاره بـه   براى ما چوپا

  . همان مقدار چوپانى کرد تا وى راحیل را نیز به ازدواج او درآورد
گفته اند که ازدواج با دو خواهر در آن زمان جایز بوده و منظور از آیه سوره 

  : نساء که فرمودند
  ؛ وان تجمعوا الاّ ما قد سلف... 

مگر آن چه در سـابق گذشـته   ، خواهر و جمع میان آن دو نکنیدازدواج با دو
  . است

  )422(. همین داستان یعقوب است
: ولى یعقوب داستان را این گونه نقل مى کند کـه اسـحاق بـه یعقـوب گفـت     
، خداوند تو و فرزندانت را پیغمبر خواهد کرد و در تو خیر و برکت نهـاده اسـت  

  . برود -یى در شام است که جا -سپس بدو دستور داد به فدان 
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در آن جا زنـى را دیـد کـه گوسـفندانى     . یعقوب به دستور پدر به فدان رفت
ولـى  ، همراه دارد و بر سر چاهى ایستاده و مى خواهـد گوسـفندان را آب دهـد   

سنگى بر سرآن است که چند مرد بایستى به یک دیگر یارى دهند تا آن را بلنـد  
  ؟ کیستىتو : یعقوب از آن زن پرسید. کنند

یعقوب کـه آن  . و لابان دایى یعقوب بود. من لیا دختر لابان هستم: پاسخ داد
پیش آمد و سنگ را از سرچاه دور کرد و آب کشید و گوسفندان ، سخن را شنید

لابان همان دختر را بـه همسـرى او   . لیا را آب داد و سپس نزد دایى خود رفت
: لابـان گفـت  ؟ حیل خواهر اوسترا، آن که نامزد من بود: یعقوب گفت. درآورد

سپس هر دو . این بزرگ تر بود و من راحیل را نیز به ازدواج تو درخواهم آورد
  )423(. را به یعقوب داد

جمعى معتقدند که یعقوب راحیل را پس از این که لیا از ، در مقابل گفته اینان
دنیا رفت گرفت و میان دو خواهر جمع نکرد و ایـن نظـرى اسـت کـه طبرسـى      

را دربـاره   و ان تجمعوا بـین الاختـین  ... مفسر بزرگوار شیعه اختیار کرده و آیه 
عمل مردم زمان جاهلیت دانسته که هم زمان با دو خواهر ازدواج مـى کردنـد و   

  . واللهّ اءعلم )424(، این به نظر صحیح تر مى رسد
 ـ  ه به هر صورت مورخان نوشته اند که لیا و راحیل هر کدام کنیزى داشـتند ک

یعقوب از . بلها بود، زلفا و کنیز راحیل، کنیز لیا. آن ها را نیز به یعقوب بخشیدند
  : صاحب دوازده پسر شد، این چهار زن

، -یـا یشـاکر   -یشـجر  ، یهودا، لاوى، شمعون، روبیل یا به گفته بعضى روبین
مادر این شش تن لیا بود و یوسف و بنیامین که مادرشان . -یا زبولون  -ریالون 

جـاد واشـیر کـه ایـن دو را نیـز      . دان و نفتالى از بلها به دنیا آمدنـد . احیل بودر
  )425(. خداوند از زلفا به یعقوب داد
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فرزندان دیگر یعقوب همه در شهر فدان آرام به دنیـا آمدنـد و   ، به جز بنیامین
  )426(. تنها بنیامین پس از آمدن یعقوب به فلسطین متولد شد

ده پسر یعقوب را از لیا و راحیل مى داند و از کنیزان مسعودى دواز، در مقابل
  )427(. آن دو ذکرى نکرده است

یعقوب سال ها در فدان آرام نزد دایى خـود مانـد و بـه کـار گوسـفند دارى      
روزگار مى گذرانید تا این که داراى گوسـفندان بسـیار و امـوال زیـادى شـد و      

ما از برادرش عیص مى ترسید و ا، باز گردد )428(تصمیم گرفت به شام و فلسطین 
از ایـن رو بـه گفتـه مسـعودى     . بیم داشت که عیص در صدد قتل و آزار وبرآید

 5500هدیه اى پیشاپیش خود براى عیص فرسـتاد و مـى گوینـد کـه یعقـوب      
ویک دهم آن ها را براى برادرش فرسـتاد و در نامـه    )429(راءس گوسفند داشت 
هم چنین طبرى گفته . نى از بنده ات یعقوبیع عبدك یعقوب: اى به برادر نوشت

است که یعقوب به چوپانان خود سپرد که اگر کسى آمد و از شما پرسید که شما 
  . هستیم -که بنده عیص است  -بگویید که ما چوپانان یعقوب ؟ که هستید

از آن سو عیص با لشکریان خود از شام بیرون آمـد تـا یعقـوب را بـه قتـل      
از کشـتن وى  ، که نامه را خواند و هدیه یعقوب بدو رسـید  ولى هنگامى، برساند

، صرف نظر کرد و به خوبى از برادر استقبال نمود و تا وقتى یعقوب در کنعان بود
  )430(. آزارى بدو نرساند

ضـمن داسـتان فرزنـدش یوسـف     ، ادامه شرح حال یعقوب را در بخش آینده
  . صدیق خواهید خواند

   وفات یعقوب
یا  140در سنّ ، املایمات و اندوه بسیار که در زندگى کشیدیعقوب پس از ن 
هنگام مرگ به یوسف وصـیت کـرد کـه    . در مصر از دنیا رفت )431(سالگى  147
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ش اسـحاق وابـراهیم دفـن کنـد      جنازه او را به فلسطین برده و نزد پدر و جـد .
 طبق وصیت او جنازه را بـه شـام بـرد و در کنـار    ، از فوت پدر  یوسف نیز پس 

  . ابراهیم و اسحاق دفن نمود
طبرسى در مجمع البیان از ابن اسحاق روایت کرده کـه جنـازه یعقـوب را در    

روز . گذاشته و به شهر بیت المقدس منتقل کردند) آبنوس(تابوتى از چوب ساج 
مصادف شد با روزى که عیص هم از دنیا رفتـه  ، ورود آن تابوت به بیت المقدس

در یک قبر دفن کردند وبه همین سبب است که یهودیان  از این رو هر دو را، بود
  . مى برند  مرده هاى خود را به بیت المقدس 

، چون یعقوب و عیص هر دو با هم به دنیـا آمدنـد و بـا هـم از دنیـا رفتنـد      
سال از عمرشان مى  147در دنیا به یک اندازه بود ودر وقت مرگ  )432(عمرشان 
  . گذشت

یوسـف چهـل روز بـه    ، ى که یعقوب از دنیا رفتهنگام: مسعودى مى نویسد
فرزندان یعقوب و برزگان مصر در تـدارك  ، عزادارى مشغول شد و در این مدت

بـه فلسـطین حرکـت    ، پس از گذشتن چهـل روز . بردن جنازه به فلسطین بودند
عیص ، در آن جا هنگامى که خواستند او را در کنار قبر ابراهیم دفن کنند. کردند

در این وقت فرزنـد  . ع دفن یعقوب شد و با آن ها به منازعه پرداختبیامد و مان
پیش آمده و به عیص حمله کرد و او را بـه قتـل   ، شمعون که جوانى نیرومند بود

  )433(. همین موضوع سبب شد که یعقوب و عیص را در یک جا دفن کنند. رسانید
ن فـوق مـى   نیز در دنبالـه داسـتا  ) ره(چنان که مورخان ذکر کرده و طبرسى 

خود یوسف براى دفن پدر به فلسـطین آمـد و پـس از دفـن او در بیـت      ، گوید
  )434(. به مصر بازگشت، المقدس
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پسران و نوه هاى خـود را  ، هنگامى که مرگ یعقوب فرا رسید: یعقوبى گوید
جمع کرد و در حق همه آن ها دعا نموده و به هر یک سفارشـى کـرد و سـخنى    

خصـوص خـود را بـه یوسـف بخشـید و بـه وى       سپس شمشیر و کمان م. گفت
. سفارش کرد جنازه اورا به بیت المقدس برده و کنار ابراهیم و اسحاق دفن نماید

آن گاه یوسـف  ، هفتاد روز براى او عزا و ماتم گرفتند، وقتى یعقوب از دنیا رفت
و غلامان مصرى اش او را به فلسطین بردند و کنار ابراهیم و اسحاق دفن کردند 

  )435(. ه مصر بازگشتندو ب
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    یوسف -13
یعقوب دوازده پسر داشت و از میان آنان یوسف و برادرش بنیامین را بـیش   

. از دیگران دوست مى داشت و به خصوص یوسف بیش تر مورد علاقه وى بـود 
ت و علاقه در قرآن کریم چیزى ذکر نشده و در روایات ها  درباره سبب این محب

ران گفتـه انـد کـه سـبب آن کـودکى        ، براى آن نیامده است نیز علتّى ولـى مفسـ
ونوباوگى آن دو بوده و معمولا کودك احتیاج بیش ترى به محبت خود را از دو 

مادر ایـن  : فرزند کوچک و نورسته اش دریغ نمى داشت به خصوص که گفته اند
فته بود کـه  دو یعنى راحیل نیز در همان دروان صباوت و کودکى آن دو از دنیا ر

این خود انگیزه دیگرى براى اظهار محبت و نوازش یعقوب به یوسف و بنیـامین  
غربت و بى مـادرى    بود تا بدین وسیله آن دو را دل دارى داده و مانع احساس 

  . آنان شود
ت این که یعقوب: و نیز گفته اند یوسف و برادرش را بیش تر دوست مـى  ، علّ

بـه ویـژه در   . و کمالى بود که در آن دو مى دیـد  همان نبوغ ذاتى و تقوا، داشت
آینده درخشانى را از نظر کمال ظاهرى و معنوى پـیش بینـى مـى    ، چهره یوسف

کرد و مى دانست وى وارث مقام نبـوت و عصـمت اسـت و منصـب هـدایت و      
خوابى که یوسف دید و براى پدر گفـت نیـز   . رهبرى مردم بدو تفویض مى شود

از این رو او را بیش تـر  ، را بیش تر تقویت و تاءیید کرداین پیش بینى و نظریه 
  . دوست مى داشت و اظهار علاقه بیش ترى به او مى کرد

تفاوت و امتیـازى را در محبـت بـه      به هر صورت علت این که یعقوب
آنان معمول مى داشت و به خصوص یوسف را بیش از سایر برادران دوست مى 

بلکه به سبب ایمان و تقـوا ودوسـتى در   ، واهش دل نبودهواى نفس و خ، داشت
  . راه خدا بود
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ت اصلى این امتیـاز و   اما برادران یوسف به جاى این که در جست وجوى علّ
روى افکـار شـیطانى و   ، در فکر پیدا کردن انگیزه عمل پدر خردمندشان باشـند 

هى کـرده و او را  این کار پدر را حمل بر اشتباه و گمرا، تصور خام و نادانى خود
یوسف و برادرش نزد پدر : به بى عدالتى متهّم ساختند تا جایى که آشکارا گفتند

و بهتر مـى تـوانیم بـه    (بااین که ما گروهى نیرومندیم  -محبوب تر از ما هستند 
  )436(. به راستى پدر ما در اشتباه آشکارى است. )پدر خود کمک کنیم

در عشق و علاقه به یوسف زیـاده روى  ، خلاصه مى خواستند بگویند پدر ما
به حدى که نصیحت و اندرز هم در ایـن  ، کرده و از حد اعتدال بیرون رفته است

راه سودى ندارد و ناچار باید براى حلّ این مشکل راه دیگرى پیش گرفت و بـا  
زیرا از دل برود هر آن که از دیده ، این اعتدال را ایجاد کرد، دور ساختن یوسف

   .برفت

   خواب یوسف
آن چه به انجام نقشه ظالمانه و فکر شیطانى برادران کمک کرد و مصممشان  

در همـان اوان    خوابى وبد کـه یوسـف  ، ساخت تا نقشه خود را عملى کنند
نیز دانست کـه خـداى تعـالى بـه       یعقوب. کودکى دید و براى پدر بازگفت
به عظمت مى رساند و احساس کرد اگـر خـواب   یوسف رفعت مقام داده و او را 
تعبیر آن را مى فهمند و از برترى یوسف بر خـود  ، مزبور به گوش برادران برسد

بیمناك مى گردند و این موضوع به ناراحتى هاى قبلى و حسـادتى کـه بـه وى    
از ، به طورى که تصمیم به نـابودى و آزارش مـى گیرنـد   ، کمک مى کند، داشتند

امـا از آن  . از بازگو کردن و نقل خواب براى برادران برحذر داشتاین رو او را 
جا که چنین مقدر شده بود یوسف مورد اهانت و آزار بـرادران قـرار گیـرد و از    

برادران از ایـن خـواب   ، دامن پرمهر پدر دور و به آن همه رنج و بلا مبتلا گردد
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م شدند البته درباره ایـن کـه   . مطلع شدند و درباره جدا کردن یوسف از پدر مصم
صـدوق  . در روایت اختلاف است، چگونه موضوع به گوش پسران یعقوب رسید

روایت کرده اند کـه خـود یوسـف نتوانسـت آن را       و عیاشى از امام سجاد
  )437(. کتمان کند و سرانجام براى برادرانش گفت

با این  -شت همسر یعقوب که هنگام نقل خواب حضور دا: ابن اثیر مى گوید
آن خـواب را بـراى    -که یعقوب اورا از نقل آن براى پسران دیگرش نهى کـرد  

و اینان بعید دانسته اند که خود یوسف خواب را نقل کـرده   )438(. فرزندانش گفت
ولى آنان گویا کودکى وى را از نظر دور داشته و توجه نداشته انـد کـه از   ، باشد

این مطلب مستعبد نیسـت و   -نوشته اند یوسف در آن سنّ که برخى هفت سال 
افشـاى آن را بـه   ، ها و تفسیرها نیز مانند حدیث فوق از این رو برخى از تاریخ 

چنـان  ، خود یوسف نسبت داده اند و در تاریخ و ادبیات فارسى نیز آمـده اسـت  
  : چه فردوسى گوید

  خـــلاف پـــدر کـــرد و راز نهفـــت

  به نزدیـک شـمعون یکایـک بگفـت         

   
بار اول فقط خواب را بـراى  : ت نقل شده که یوسف دوبار خواب دیددر تورا

خـواب را بـراى پـدر و    ) که در قرآن کریم نقل شـده (برادرانش گفت و بار دوم 
این چه : برادران باز گفت و چون پدر آن را شنید به یوسف پرخاش کرد و گفت

پـیش تـو   آیا من و مادر و برادرانت براى سـجده بـه   ؟ خوابى است که دیده اى
ولى این مطلب بعید به نظر مى رسد و با آیات کریمـه قرآنـى هـم    ؟ خواهیم آمد

  . سازگار نیست
یعقـوب آینـده درخشـانى را    ، بارى هنگامى که یوسف آن خواب را نقل کرد

برایش پیش بینى کرد و به طور اجمال تعبیر آن را بدو گفت و موهبت هـایى را  
وى عنایت خواهد شد گوشزد کرد و قبـل   که از جانب خداى تعالى در آینده به
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اى پسـرك مـن خوابـت را بـراى     : این نکته را به او تذکر داد و گفـت ، از تعبیر
برادرانت مگو که براى تو نیرنگى مى اندیشند و به راستى شـیطان بـراى انسـان    

  )439(. دشمن آشکارى است

   خواب یوسف و تعبیر آن
یازده سـتاره را  ) در خواب(من ، اى پدر: زمانى را که یوسف به پدرش گفت 

نیز همـان    یعقوب)440( ... با خورشید و ماه دیدم که براى من سجده مى کنند
گونه که در بالا ذکر شد از نقل آن براى برادران او را منع کرد و به دنبال آن بـه  

 ـ  : او گفت و و این چنین پروردگارت تورا برمى گزیند و از تعبیر خواب هـا بـه ت
به راستى پروردگار ، مى آموزد و نعمتش را بر تو و خاندان یعقوب تمام مى کند

  )441(. تو داناىِ حکیم است
و بدین ترتیب استنباط وبرداشت خود را نیـز از ایـن خـواب بـه او گوشـزد      

  . فرمود
یوسف در شب جمعه اى که مصـادف بـا   : ابن عباس در تفسیر آیه گفته است

ره را به خواب دید که از آسمان فرود آمدند و بـراى او  یازده ستا، شب قدر بود
سجده کردند و هم چنین خورشید و ماه را دید که از آسـمان بـه زیـر آمدنـد و     

خورشید و ماه به پدر و مادرش تعبیر شد و یـازده سـتاره   ، سجده کردند  برایش 
، دخالـه اش بـو  ، مـاه . خورشید پدرش بود: به برادرانش سدى نیز گفته است که

  )442(. زیرا مادرش از دنیا رفته بود
 در بعضى از تفسیرها و روایت ها نام هاى آن ستارگان را نیز از رسول خـدا 

  . از نقل آن ها خوددارى شد، نقل کرده اند که چون مورد اختلاف بود 
در علل الشـرائع و عیاشـى در تفسـیر خـود در ایـن بـاره       ) ره(شیخ صدوق 

رسم یعقوب ایـن  : روایت کرده اند که حضرت فرمود  حدیثى از امام سجاد
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بود که هر روز گوسفندى را ذبح مى کرد و مقـدارى از آن را صـدقه مـى داد و    
شـخص  ، تا این که در شب جمعـه ، مابقى را خود و خاندانش مصرف مى کردند

نه اش آمد و غذایى از آن ها به درِ خا، در حالى که روزه هم بود، سائل با ایمانى
ولى گفتـه اش را بـاور   ، خواست و خاندان یعقوب با این که صداى او را شنیدند

سائل وقتى از آنان ماءیوس گردید و تاریکى شـب  . نکردند و چیزى به او نداند
گریست و از گرسنگى خود به درگاه خداى تعالى شکایت بـرد و  ، هم فرا رسید

ولـى خانـدان   . و فـرداى آن روز را هـم روزه گرفـت   آن شب را گرسنه خوابید 
یعقوب در آن شب سیر خفتند و روز دیگر هم مقدارى از غـذاى شـب خـود را    

یعقـوب ار بـه فـراق یوسـف مبـتلا      ، داشتند و همین جریان سبب شد تا خداوند
و به یعقوب وحى شد که آماده بلاى من باش وبه قضا و قدر مـن راضـى   ، سازد

و  -دنت را در معرض بلا و مصیبت هـایى قـرار خـواهم داد    باش که تو و فرزن
در همان شب بود که یوسف آن خواب را  -فرمودند   دنبال این مطلب امام

   .دید
در تفسیر عیاشى از امام  )443(. نظیر این مطلب از ابن عباس هم نقل شده است

هر روز صـبح فریـاد     روایت شده که از آن پس منادى یعقوب  صادق
وچـون  . هرکس روزه نیست در سرغذاى ناهار یعقوب حاضر شـود : برمى آورد

هرکس روزه است در سرغذاى شام یعقوب حاضـر  : شام مى شد باز ندا مى کرد
  )444(. گردد

، آرى از این نمونه غفلت ها نیز ممکن است براى مردم ما در هر روز و شـب 
ر اتفاق بیفتد و افراد زیادى در برخورد با مـا از اخـلاق و   ده ها و بلکه صدها با

رفتارمان رنجیده و ناراحت شوند و ما در وظیفه خود به آنـان کوتـاهى کنـیم و    
، این بى توجهى روى زندگى ما اثرى نگذارد و دچـار کیفـر زودرس آن نشـویم   
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ب درگاه حق با م ا فرق دارد ولى باید بدانیم که حساب پیامبران الهى و افراد مقرّ
؛ از افرادى معمولى چون ما نـدارد ، توقعى که خداى تعالى از آنان دارد: زیرا اولا

ه مـى   : ثانیا خداوند متعال آنان را در مورد هرگونه کوتاهى در انجام وظیفه متنبـ
سازد تا براى رهبرى دیگران به حد اعلاى لیاقت و کمال برسند و نظیر این گونه 

اگر چه غفلـت آنـان بسـیار    ، آن ها سرنزده و تکرار نشودغفلت ها دیگر بار از 
  . کوچک و لغزشى قابل اغماض باشد

به هر حال خواب یوسف سرآغاز تحولات بسیارى در زندگى خاندان یعقوب 
بود و ماجراهاى بسیارى در پى داشضت که نخستین اثر را روى برادران گـذراد  

اد آن گردید و آنان را بـه  و رشک و حسدشان را تحریک کرده و یا موجب ازدی
مصـمم   -که جدا کردن یوسف از پدرش یعقوب بود  -پیاده کردن نقشه خویش 

  . ساخت

   در جلسه مشورتى
قرآن کریم گفت وگوى برادران یوسـف را در شـورایى کـه بـه ایـن منظـور        

یوسـف را بـه قتـل    : ... به طور اجمال این گونه بیان فرموده است، تشکیل دادند
از وى قطـع شـده و   (او را به سرزمینى دور بیندازید تا توجه پـدرتان   رسانید یا
یکى از آن هـا  . معطوف شما گردد و پس از آن مردمى شایسته باشید) محبت او

تـا  ، او را در نهان خانه چاه بیفکنیـد ، اگر کارى مى کنید، یوسف را نکشید: گفت
  ).ار دیگرى ببرندو به شهر و دی( )445(. برخى از رهگذران او را برگیرند
: ها و روایت ها چنین به دست مى آید کـه اولا  از این آیات به ضمیمه تاریخ 

که معلـوم   -اما یکى از آنان  )446(، اینها در همان آغاز به فکر قتل یوسف افتادند
یا تحت تاءثیر احساسات تند خـود عقلـش را   ، مى شود از دیگران عاقل تر بود

پیشنهاد دیگرى کرد کـه بـه آن تنـدى نبـود و در      -یک سره از دست نداده بود
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که بعضى گفته انـد یهـودا بـرادر    (وى ، ضمن منظورشان را نیز عملى مى ساخت
مگر منظور شما این نیست که یوسـف را از دیـد پـدر دور    : گفت) بزرگشان بود

کنید و با پنهان ساختن و دور کردنش از برابر دیده پدر از قلب و دلش هم او را 
ت او را در دل پرکنید ببرید ایـن منظـور را از راه   ، و تدریجا خود شما جاى محب

مى توان عملى ساخت بـه  ، دیگرى که به طور مستقیم موجب قتل یوسف نگردد
آن هـم بـرادر   ، طورى که شما نیز دست خود را به خون یک کـودك بـى گنـاه   

و آن راه . یدخودتان آلوده نکرده و این ننگ را براى همیشه براى خود نخریده ا
این است که یوسف را در چاهى بیندازیم تا احیانا رهگذرانى که از کنار آن چاه 

هنگام آب کشیدن اورا بیابند و همراه خـود برداشـته و بـه دیـار     ، عبور مى کنند
   .دیگرى ببرند و شما نیز بدین ترتیب به منظور و هدفتان خواهید رسید

مى آید و بیش تر مفسران نیـز آیـه را    مطلب دیگرى که از آیه به دست: ثانیا
این است که آنان با این که تحت تـاءثیر احساسـات   ، بر این معنا حمل کرده اند

تند و حسادت شدید قرار گرفته بودند و در صدد قتل یا تبعیـد یوسـف معصـوم    
اما پاسخى به نداى وجدان خود که معمـولا در ایـن گونـه مـوارد     ، برآمده بودند

بازجویى قرار داده و آثار خطرناك گناه و جنایت را به یاد گنـاه  انسان را تحت 
از این رو در صدد بودند تا به طریقى نـاراحى  . آماده نکرده بودند، کار مى آورد

خود را برطرف کرده و راهى براى فرار از واکنش و کیفرى که آن گناه و جنایت 
  . به دست آورند، در پى داشت

رسید که پس از انجام کار توبـه خـواهیم کـرد و     سرانجام فکرشان به این جا
  )447(. پس از او مردمى شایسته باشید: ... این مطلب را این گونه بیان داشتند

اگر چـه   -این گونه افکار معمولا به ذهن افرادى خطور مى کند که ارتباطى 
 )448(به خدا و پیغمبر دارنـد   -ولو مختصر -با دین و دیانت و عقیده اى  -اندك 
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توبـه از  : اما غافل از ایـن کـه اولا  ، و خود را با نوید به توبه دل گرم مى سازند
گناه توفیق مى خواهد و معلوم نیست انسان تا زمان توبه زنده باشد یا به انجـام  

چنین توبه اى مقبول درگاه ، به گفته یکى از استادان محترم: ثانیا. آن موفق شود
یرا کسى که مى داند عملش گناه و معصیت ز، حق واقع نشده و سودى نمى دهد

منظورش از توبـه کـردن   ، است و خود را به توبه پس از گناه دل خوش مى کند
بلکه در حقیقـت بـه   ؛ بازگشت به سوى خدا و خشوع در برابر حق تعالى نیست

فکر نیرنگ و مکر با خداست و مى خواهد عذاب و عقاب حق را با این نیرنگ 
گناهى را که توبه به دنبال داشته باشد ، لاصه میان گناهاناز خود دور سازد و خ

که پشـیمانى و نـدامت از گنـاه     -وگرنه از معنا و حقیقت توبه ، انتخاب مى کند
اثرى در وجودش نیست و این چنین توبه اى پذیرفته نخواهد شـد و از   -است 

ذین یعملون السوء بجهالۀ ثم یتوب آیه  نیـز   ... ون من قریـب انمّا التوبۀ على اللهّ للّ
  )449(. همین مطلب استناط مى شود

به هر حال برادران یوسف تصمیم به تبعید وى گرفتند و با پیش نهـاد مزبـور   
اما براى اجراى این طرح مشکلى دانستند که در صـدد حـلّ آن   ، موافقت کردند

  . برآمدند

   حلّ مشکل
برادرانش نیز بـدگمان و   یوسف را بسیار دوست مى داشت و به  یعقوب 

دزدیدنن یوسف نیـز  . ظنین بود و اطمینان نمى کرد که او را به دست آنان بسپارد
زیرا یعقوب کاملا مراقب او بود و شاید کم تر وقتـى او را از خـود   ، مقدور نبود
از این رو برادران به فکر افتادند تا راهى براى انجام این کار پیـدا  . جدا مى کرد
نقشه خود را با خیالى راحت عملى سازند و هم یوسف را با رضایت  کنند که هم

و آسودگى خاطر از پدر بازگیرند و در ضـمن کـارى کننـد تـا نظـر یعقـوب از       



240 

 

ل  بدگمانى و بدبینى به خوش گمانى و بدبینى به خوش گمانى و خوش بینى مبد
  . شود

رسید که خود آنان چاره اى جز تسول به دروغ نداشتند و فکرشان به این جا 
را به صورتى خیرخواهانه درآورند و نفاق و دورویى پیشـه سـازند و نـزد پـدر     
آیند و سخن از کمال دوستى و خیرخواهى پیش کشند و از وى بخواهند تا او را 

تـا در برنامـه هـاى    ، همراه آنان براى بازى و مسابقه یا تفریح به صحرا بفرسـتد 
  . شرکت کند، که در آن روزها بودتفریحى و سرگرمى هاى سالم و مشروعى 
تو را چه شده است که مـا  ، پدرجان: و بدین منظور نزد یعقوب آمده و گفتند

فردا او را همراه ؟ در حالى که ما خیرخواه او هستیم، را بر یوسف امین نمى دانى
. بگردد و بازى کند و ما به خوبى نگهبان او خواهیم بود) در چمن(ما بفرست تا 

)450(  
مشـکل خـود را حـلّ و راه انجـام     ، ندان یعقوب به خیال خود با این کارفرز

زیرا : نقشه شوم خود را هموار کردند و یعقوب را به مشکل سختى دچار ساختند
یعقوب کینه باطنى آنان را درباره یوسف مى دانست و از حسد درونى شان خبر 

کشـید و   ولى تا حدى که مقدور بـود ایـن مطلـب را بـه رخشـان نمـى      ، داشت
بدگمانیش را مخفى مى کرد و مى کوشـید از تمـاس مسـتقیم آنـان بـا یوسـف       

چـون  ، در محذور عجیبى دچار شـد ، اکنون با این پیشنهاد فرزندان. ممانعت کند
از یک طرف نمى خواست با صراحت بدبینى و بدگمانى اش را به آن ها اظهـار  

یگر از سپردن یوسـف  کند تا مبادا موجب تحریک دشمنى آنان شود و ازسوى د
بـردن او  : به آنان نیز نگران بود و ناچار باید براى ممانعت این گونه بیان داشـت 

  )451(. سخت مرا غمگین مى کند و مى ترسم از وى غفلت کنید و گرگ او را بدرد
گویا جواب این سخن ، فرزندان یعقوب که خود را به هدف نزدیک مى دیدند

مـا  ) برادرانى مانند(اگر با وجود : ا در پاسخ او گفتندلذ، پدر را آماده کرده بودند
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در چنین صـورتى مـا   ، باز هم گرگ او را بخورد، که گروهى متحد و نیرومندیم
  )452(. افرادى زیان کار خواهیم بود

زیرا علاقه اش به یوسف روشن بود و ، حقیقتى را بیان کرده بود  یعقوب
ى آمـد و از طرفـى صـحرایى ماننـد صـحراى      تحمل جدایى اش بر وى گران م

خالى از گـرگ و  ، سرسبز کنعان که مرتع گوسفندان وچراگاه مواشى و اغنام بود
از آن سو خردسالى یوسف در مقابل برادران میان سـال  . حیوان هاى درنده نبود

و نیرومند هم این امر را نشان مى داد که وى توان بازى با آنان را ندارد و ممکن 
ه آن ها سرگرم بازى با یکدیگر شوند و او تنها مانده و درندگان آسـیبى  است ک

  . به وى برسانند
بـراى  ، فرزندان یعقوب که درصدد بودند تا از هرچه بـه فکرشـان مـى رسـد    

انجام نقشه شوم خود استفاده کنند و بر رفتار ناپسند خویش سرپوشى بگذارنـد  
قیافه اى جدى به خود گرفته و ، دواز ارتکاب دروغ و نفاق و تهمت باکى نداشتن

صراحت آن سخن خلاف تخطئه پدر برآمدند و خواستند بگویند این چه فکـرى  
و چگونه ممکن است با وجود برادران نیرومندى چون مـا  ؟ است که تو مى کنى

  ! گرگ بتواند یوسف را بخورد
ت این که یعقوب گفت گ او مى ترسم گر: دسته اى مانند ابن اثیر گفته اند علّ

را بخورد خوابى بود که یعقوب درباره یوسف دیده بود که در آن گرگ هایى بـه  
گرگـى از  ، یوسف حمله کرده و مى خواستند او را بکشـند در میـان آن گرگـان   

یوسف حمایت کرده و مانع قتل او شد و آن گاه مشاهده کرد که زمـین شـکافته   
ته اند مقصـود یعقـوب از   و از این رو برخى گف. شد و یوسف را در خود فروبرد

همان برادران یوسف بود که از رشک آن ها بروى بیم داشت و بـه طـور   ، گرگ
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کنایه مى خواسـت بگویـد تـرس آن را دارم کـه شـما او را ازبـین ببریـد ولـى         
  )453(. منظورش را با کنایه و در لفاّفه بیان فرمود

  : جلال الدین بلخى در این باره چنین گوید
  زشــتان مخفینــدیوســفان از رشــک 

  کز عدو خوبـان در آتـش مـى زینـد         

   
ــد  ــوان در چهن ــر اخ ــفان از مک   یوس

  کز حسد یوسف به گرگان مـى دهنـد       

   
  از حسد بر یوسف مصرى چـه رفـت  

  این حسداندر کمین گرگى است زفت     

   
  لاجــرم زیــن گــرگ یعقــوب حلــیم

  داشت بر یوسف همیشه خوف و بـیم      

   
  گشـت گرگ ظاهر گرد یوسف خود ن

  این حسد در فعل همیشه خوف و بیم     

   
  زخم کرد این گـرگ و زعـذر سـبق   

  آمــــده کانـّـــا ذهبنــــا نســــتبق؟     

   
  صد هزاران گرگ را این مکر نیسـت 

  عاقبت رسوا شود این گـرگ بایسـت       

   
ــد  ــدان روز گزن ــر حاس ــه حش   زانک

  بــى گمــان برصــورت گرگــان کننــد     

   
اساس دروغ   شود که سخن یعقوببه هرحال از دنباله داستان معلوم مى 

بعدى آنان گردید و نیز بهانه اى براى ناپدید کردن یوسف بود تا راهى براى عذر 
خویش پیدا کنند و گرنه شاید آن ها به فکرشان نمى رسید که گرگ هم انسـان  

یا نمى دانستند چه بهانه اى براى ناپدید کـردن یوسـف نـزد پـدر     ، را مى خورد
د و همین کلام یعقوب سبب شد که آنان یوسف را در چاه افکنده و بگویند بیاورن

  . گرگ او را درید

   یوسف در چنگال برادران
با بیان این سخنان جایى بـراى عـذر پـدر نگذاشـتند و       پسران یعقوب 

خود را برادرانى خیرخواه براى یوسف معرفى کردند و به پدر اطمینان دادند کـه  
گرچه براى عذر نخستین . ا تنها نگذارده و او را از گرگ نگهدارى کنندیوسف ر

نتوانستند پاسخى بیاورند و یعقـوب  ، یعقوب که طاقت نداشتنِ دورىِ یوسف بود
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مى توانست به آنان بگوید شما از نظر حفاظت از گرگ و درنده به من اطمینـان  
طـور جبـران مـى     اما رنج فراقش را چگونه تحمل کـنم و آن را چـه  ، مى دهید

با این عکس العمل شاید نمى خواست بیش از این علاقه شدید خود را به ؟ کنید
به هرحال بـرخلاف  ، یوسف پیش آنان اظهار کند و رشک آن ها را تحریک کند

میل قلبى خود بدان ها اجـازه داد کـه یوسـف را بـا خـود بـه صـحرا ببرنـد و         
  . بازگردانند

ل ها و روایت ها بین هفت تـا هفـده سـال    به اختلاف نق -یوسف معصوم که 
نمى دانست برادران چـه نقشـه خطرنـاکى بـرایش      -از عمرش گذشته بود  )454(

کشیده اند و پشت این قیافه هاى حق به جانب و خیرخواهانـه چـه کینـه هـا و     
همین قدر مى بینـد کـه بـرادران بـا کمـال مهربـانى و       . عقده هایى در دل دارند
ز پدر مى خواهند تا اجازه دهد او را براى تفریح و گـردش  ملاطفت وبا اصرار ا
و شاید در این میان یوسف هم با آنان هم صدا شده و از ، با خود به صحرا ببرند

  )455(. پدر خواسته باشتد تا با رفتنش موافقت کند
بدین سان موافقت یعقوب جلب شد و برادران بى درنـگ وسـایل حرکـت را    

فتادند در حدیثى است که هنگام حرکتشان یعقـوب پـیش   فراهم کردند و به راه ا
برادران براى . آمد و یوسف را به آغوش کشید و گریست و سپس بدان ها سپرد

به سرعت از نـزد او  ، آن که مبادا یعقوب پشیمان شود و یوسف را از آنان بگیرد
به یوسف محبـت و نـوازش   ، دور شدند و تا جایى که در معرض دید پدر بودند

عقده هاى دلشان گشوده شد و شروع بـه کتـک   ، اما بعد از دور شدن، کردندمى 
  . زدن و آزار او کردند

یوسف برخلاف انتظار خود دید که یکى از برادران پیش آمد و او را بـرزمین  
فرزند معصوم و بى گنـاه یعقـوب بـراى    . انداخت و شروع به زدن و آزارش کرد
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بـه  ، ولى او نیز به جـاى دفـاع از وى  ، شد دفع آزار او به برادر دیگرش پناهنده
او را از خـود  ، آزار و شکنجه اش دست گشود و خلاصه به هر کدام پناه مى برد

رانده و کتکش مى زدند و حتى یکى از آنان که بعضى گفته اند روبیل بود پـیش  
قرار نبود او : اما لاوى یا یهودا مخالفت کرده و گفت، آمد و خواست او را بکشد

ه قتل برسانید و بدین ترتیب مانع قتل او گردیـد و قـرار شـد یوسـف را در     را ب
  . چاهى بیندازند و ناپدیدش کنند

   یوسف معصوم در چاه
چنانچه از آیات قرآنى استفاده مى شود هنگامى که برادران وقتى به صـحرا   
به  تصمیم گرفتند یوسف را به چاه بیندازند و تصمیم قبلى آنان این بود که، آمدند

هر ترتیبى شده یوسف را از پدر دور کنند و بـه سـرزمینى دور ببرنـد تـا بـه او      
گذرشان بـه چـاهى   ، اما وقتى به صحرا آمدند و شاید در بین مسیر، دستى نرسد

افتاد و به این فکر افتادند تا او را چاه افکنند و بدین طریق هدفشـان را عملـى   
  . سازند

وده و سـر راه کاروانیـان قـرار داشـته کـه      در این که چاه مزبور آیا معروف ب
یا این که در بیابـان دور افتـاده   ، هنگام رفت و آمد از آن چاه آب مى کشیده اند

از آن بهره بردارى مى شـده و آن روز از  ، اى قرار داشت که در زمان هاى سابق
بهره استفاده افتاده بود یا فقط چوپان هاى بیابان که از محلّ آن آگاه بودند از آن 

  . اختلاف است، مى بردند
این چاه در بیابان دور افتاده و : نقل کرده که برخى گفته اند) ره(شیخ طبرسى 

بى آب و علفى بود و سرراه کاروانیان نبود و کاروانیانى هم که سـرچاه آمـده و   
راه گم کرده و بیراهه آمده بودند و به طور تصادفى ، )456(یوسف را بیرون آوردند 

در تفسـیر روح البیـان آمـده اسـت چـاه مزبـور در سـه        . ا مى گذشتنداز آن ج
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اد هنگام آباد کردن سـرزمین اردن  حفـر  ، فرسخى کنعان قرار داشت که آن را شد
کرده بود و هفتاد ذرع یا بیش تر عمق داشت و مخروطى شکل هـم بـود یعنـى    

منظور آن را  ومعلوم نبود که چرا و به چه )457(دهانه آن تنگ و قعر آن فراخ بود 
  . به این صورت حفر کرده بودند

بعضى گفته اند که آب آن شور و قابل استفاده نبود و چون یوسف در آن چاه 
  )458(. آب چاه شیرین شد و مورد استفاده قرار گرفت، افتاد از برکت آن حضرت

به هرحال یوسف را کنار چاه آوردند و پیراهنش را بیرون کـرده و ریسـمانى   
یوسف از آنان خواسـت لااقـل   . بستند و او را میان چاه سرازیر کردندبه کمرش 

این پیراهن را بگذارید تا تن خـود را  : پیراهنش را بیرون نکنند و به آن ها گفت
خورشـید و مـاه ویـازده    : با لحن تمسخرآمیزى در جوابش گفتند. بدان بپوشانم

: مده است که بدو گفتنـد در تفسیرقمى آ. ستاره را بخوان تا همدم و یار تو باشند
؟ اى برادران برهنـه ام مـى کنیـد   : یوسف گریست و گفت. پیراهنت را بیرون آور

حضـرت  . اگر بیرون نیاورى تو را مـى کشـم  : یکى از آن ها کارد کشید و گفت
و از آنان مى خواست تـا او را بـه   ، دست به لب چاه مى گرفت که در چاه نیفتد

ل خشونت دست هاى او را از لبه چاه دور کرده و ولى آن ها باکما، چاه نیندازند
بـه منظـور قتـل او یـا     ، وقتى به نیمه هاى آن رسید، میان چاه سرازیرش کردند

ریسمان را رها کردند و یوسف به قعـر چـاه   ، روى کینه و رشکى که بدو داشتند
سپس به طرف . افتاد و چون قعر چاه آب بود یوسف در آب افتاد و آسیبى ندید

  . که در چاه بود رفته و بالاى آن آمد و خود را از آب بیرون کشیدسنگى 
که در دو جاى ایـن داسـتان در قـرآن     غیابت الجببرخى معتقدند منظور از 

جاى گاه مخصوصى بوده که در کناره چاه بالاى سطح آب مى کنده انـد و  ، آمده
آن جایگـاه  جاى نشمین و استفاده از آب چاه بوده است و این که یوسف را در 
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براى آن بود کـه نخواسـتند مسـتقیما وى را بکشـند و از طرفـى      ، زندانى کردند
  . منظورشان را نیز عملى کرده باشند

اندکى صبر کردند و سـپس  ، در نقلى آمده که وقتى یوسف را به چاه انداختند
، و چـون یوسـف جوابشـان را داد   ؟ او را صدا زدند تا ببینند زنده اسـت یـا نـه   

ولى باز هم یهودا مانع این کار ، سنگى به سرش بیندازند و او را بکشندخواستند 
  . شد و از کشتن یوسف جلوگیرى کرد

حال ببینیم برادران پس از آن چه کردنـد و چگونـه بـه کنعـان بازگشـتند و      
  ؟ جواب پدر را چه دادند

   ... پسران یعقوب بازگشتند و
ت روبه رو شدن پسران یعقوب پس از این   کار با پدر وپاسـخى کـه در   کیفی

قرآن کریم اجمال آن . جالب و شنیدنى است، مورد گم شدن یوسف به وى دادند
شبانه با چشم گریـان نـزد پـدر آمدنـد و گفتنـد      : را این گونه بیان فرموده است

پدرجان ما براى مسابقه رفتیم و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم و گرگ او را 
  )459(. باور نخواهى کرد اگر چه راست گو باشیمولى تو سخن ما را ، خورد

ران گفته اند این که تا شب صبر کردند و شبانه نزد پدر آمدنـد بـراى آن    مفس
بود که از تاریکى شب بهره گرفته و بهتر بتوانند امر را بر پدر مشتبه سازند و هم 

د را چنین جرئت بیش ترى در عذر تراشى داشته باشند و بهتر بتوانند دروغ خـو 
براى آن بود کـه خـود را راسـت گـو     ، بیان دارند و این که تظاهر به گریه کردند

تو سخن ما را باور ندارى اگر چه راست گـو  : و از این که گفتند )460(جلوه دهند 
آنان خود مى دانستند با این دروغبافى هـا و صـحنه   ، معلوم مى شود )461(باشیم 

ا از خود دور سازند و پدر را قـانع کننـد   سازى ها نمى توانند بدگمانى یعقوب ر
که واقعا گرگ یوسف را خورده است اما همـین گفتارشـان موجـب بـاز شـدن      
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مشتشان گردید و حس کنجکاوى یعقوب را تحریک کرد تا در این باره تحقیـق  
  . بیش ترى کند

به هر صورت براى این سخن خود شـاهدى دروغـین هـم آورده و پیـراهن     
زغاله یا آهویى که کشته بودند رنگین کرده و نزد پدر آوردند یوسف را به خون ب

ولى فراموش کردند که لااقل قسمتى از آن پیراهن . این هم نشانه گفتار ما: گفتند
برخـى  . را پاره کنند تا به سخن نادرست و خلاف حقیقت خود صـورتى بدهنـد  

هنـد و چـون   گفته اند که یعقوب از آن ها خواست تا پیراهنش را به او نشـان د 
: بدان ها گفـت ، چشم یعقوب به پیراهن یوسف افتاد و آن را صحیح و سالم دید

امـا پیـراهنش را پـاره    ، این چه گرگى بوده که یوسف را دریده و خورده اسـت 
اما چه اندازه نسـبت بـه   ، به راستى که چه خشمى به یوسف داشته؟ نکرده است

  )462(! پیراهنش مهربان بوده است
، اند وقتى که فرزندان یعقـوب ایـن سـخنان را از پـدر شـنیدند     گروهى گفته 

چگونـه دزدى بـوده   : ولى یعقوب در جوابشان فرمود. دزدان او را کشتند: گفتند
اما پیراهنش را نبرده با این که احتیاج وى به پیراهنش بیش ، که خودش را کشته

   .از کشتن او بوده است
د جنایت خود را پرده پوشى کننـد و  برادران با این صحنه سازى نیز نتوانستن

نـه  ، اینها نیست که شما مى گوییـد : فرمود  یعقوب فهمیدنى ها را فهمید و سپس 
بلکه نفـس هـاى شـما کـارى      )463(. گرگ او را دریده و نه دزدان او را کشته اند

صبرى نیکـو و جمیـل پیشـه    ) مرا باید که(پس ، را در نظرتان جلوه داد) زشت(
، این مصیبت که شما اظهار داشته و توصیف مى کنیـد ) دشوارى(کنم ودر تحمل 

  )464(. از خدا مدد مى خواهم
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م ایـن جهـان    ، آرى به گفته یکى از استادان بزگوار این مطلب از حقایق مسـلّ
است و به تجربه نیز رسیده که دروغ گو هر اندازه هم فریبکـار و زرنـگ باشـد    

ایـن  . دروغـش آشـکار مـى گـردد    رسوا شده و بالاخره مشتش باز مى شود و 
بـه  : حقیقت را خداى مجید در قرآن کریم بارها گوش زد کـرده و مـى فرمایـد   

راستى خدا مردمان دروغ پیشه و کفران کننده را هـدایت نمـى کنـد و درجـاى     
به راستى خدا مردمان اسراف گـر و دروغ پیشـه را هـدایت نمـى     : دیگر فرموده

نان که با دروغ به خدا افترا زنند رستگار نمـى  به راستى آ: و نیز مى فرماید. کند
   .شوند

جاى تاءسف است که اجتماع امروز گویا این حقیقـت را نشـینده ویـا بـاور     
دروغ بنا نهاده و تدریجا آن را   نکرده اند و عموما پایه زندگى خود را بر اساس 

مـى  نوعى زیرکى و زرنگى مى دانند و کسى را که از صدق و راستى پـا فراتـر ن  
اسـاس  : تا جایى که مى گوینـد ، نهد به کودنى و عقب ماندگى منسوب مى دارند

سیاست هاى دنیا را دروغ و خلاف گویى تشکیل داده است و هر که در این راه 
چیره دست تر باشد و بهتر بتواند مردم را با وعده هاى دروغـین و دفـع الوقـت    

ارتر بوده براى اداره امـور  سیاست مد، کردن در کارها و تبلیغات پوچ فریب دهد
اما منطق آسمانى قرآ و سـروش فطـرت معتقدنـد کـه دروغ گـو      . لایق تر است

  . رستگار نمى شود
در آن چاه تاریک وحشت زا چه کـرد و    حال ببینیم که حضرت یوسف

این مطلـب مسـلم اسـت کـه     . قضاوقدر الهى چه سرنوشتى براى او مقدر فرمود
و دشوارى که با سرعت و بى وقفه با فاصله بسـیار کوتـاه بـر     بلاهاى پى درپى
لش بر وى بسیار دشوار و سنگین بود، یوسف عزیز رسید زیـرا یوسـف از   ، تحم

و عمه خویش به سر برده ، در دامان پرمهر پدر ومادر، وقتى خود را شناخته بود
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 ـ ى یـک  و هر یک از آنان به قدرى او را دوست مى داشتند که حاضر نبودند حت
لحظه از نزدشان دور شود و به قدرى به وى محبـت داشـتند کـه تمـام وسـایل      

پرواضح است تحمل این . استراحت و آرامش اورا از هر لحاظ فراهم کرده بودند
معمولا کـم تـر از دیگـران بـوده و     ، افراد در برابر مشکلات زندگى و ناملایمات

ى درخت و آشـیانه خـود بـه    مانند جوجه بى پر و بالى هستند که ناگهان ازبالا
زمین بیفتد و به خصوص اگر مانند یوسـف صـدیق بـه طـور ناگهـانى و بـدون       

  . آمادگى قبلى با چنین پیش آمدهاى ناگوارى مواجه گردد
در این گونه موارد تنها تکیه گاهى که مى تواند اضطراب دل را برطرف سازد 

ایمـان بـه   ، سقوط نگـه دارد و قلب نگران و پریشان را آرام سازد و انسان را از 
خدا وتوکل بر اوست و تنها مونس و همدمى که مى توان غم دل را با او در میان 

البتـه درمـورد افـراد    . خداى رئوف و مهربان است، نهاد و از وى استمداد طلبید
بزرگوار و والامقامى هم چون یوسف صدیق که خـداى تعـالى مـى خواهـد در     

بوت و رهبرى خلق خود منصوب دارد و زمـام امـور   آینده او را به مقام شامخ ن
خداونـد لطـف   ، در چنین پیش آمدها، دین و دنیاى مردم را به دست وى بسپارد

امیدوارى و دل گرمـى  ، بیش ترى درباره شان مبذول مى دارد و از طریق وحى
چنان که قرآن کریم درباره آن ماجرا مـى  . بیش ترى به آن ها عنایت مى فرماید

و نقشه (و آن گاه یوسف را بردند و تصمیم گرفتند در قعر چاهش اندازد  :فرماید
تـو را  (ما بدو وحى کردیم که ) خود را عملى کردند و یوسف در چاه قرار گرفت

شـان  ) زشـت (در آینده برادرانت را به این کار ) از این چاه نجات خواهیم داد و
  )465(. آگاه خواهیم ساخت در حالى که آن ها بى خبرند

ران که گفته اند وحى نبوت بـود و  ، منظور از این وحى: اگر از این گفتار مفس
صرف نظر کنیم و بگوییم وحـى در   )466(یوسف در همان چاه به مقام نبوت رسید 
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غیبى و وحى   باز هم مى توان فهمید که این سروش ، این جا به معناى الهام بوده
بـوده و چگونـه او را بـه آینـده     الهى تا چه حد در آرامش روح یوسف مؤ ثـر  

چنـان چـه   ، باشکوهى دل گرم ساخته است و اگر به وحى نبـوت تفسـیر شـود   
بسیارى و ظاهر معناى وحى نیز همین است که بارسیدن به این مقام شامخ دیگر 

  . جاى هیچ گونه خوف و ترسى برایش باقى نمانده است

   نجات یوسف از چاه
سه روز در چاه بود تا خداى تعالى وسیله یوسف ، مطابق روایت ها و تاریخ 

نجات او را فراهم ساخت و در حدیثى آمده است که حضـرت بـراى شـتاب در    
  : نجات خویش از آن مهلکه سخت این دعا را خواند
ۀ حیلتى، یا اله ابراهیم و اسحاق و یعقوب ارحم ضعفى   ؛ و صغرى، و قلّ

بیچارگى و خردسالى مـن  اى خداى ابراهیم و اسحاق و یعقوب به ناتوانى و 
  . ترحم فرما

  . و پس از آن بود که کاروانیان آمدند و او را از چاه بیرون آوردند
پیش از این گفته شد درباره چاه مزبور اخـتلاف اسـت کـه آیـا بـر سـر راه       
کاروانیان بوده یادر جاى پرت و دور افتاده اى قرار داشته است که کاروانیان بـر  

: قـرآن کـریم در ایـن بـاره مـى فرمایـد      . ر آن چاه آمدنداثر گم کردن راه بر س
و او دلـو  ، فرستادند) براى آوردن آب بر سرچاه(آب را  مأموروکاروانى بیامد و 

کـه بـه   (این یک پسر اسـت  ! مژده: گفت) ناگهان(انداخت و ) به چاه(خویش را 
و خدا و به منظور تجارت او را پنهان داشتند ) جاى آب از چاه بیرون آمده است

  )467(. دانا بود که چه مى کنند
  یوسـف ، سرچاه آمد و دلو را به چاه انـداخت ، کشیدن آب مأموربارى 

آن را بـا  ، به دلو در آویخت و آب آور احساس کرد که دلوش سنگین شده است
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پسـر زیبـارویى از چـاه    ، تلاش بیشترى بالا کشید و ناگهان دید که به جاى آب
  ! ...مژده که این پسرى است، آى: تیار فریاد زدبى اخ، درآمد

حالا دیگر یوسف عزیز از تنگناى چاه و آن محیط وحشت زا نجـات یافتـه   
چیـز  ، است و بعد از گذشت چندین روز که جز دیوارها و آن نیلگـون تـه چـاه   

که  -چشمش به انسانى افتاد و پس از ساعت هاى متمادى ، دیگرى را نمى دید
از هواى آزاد صحرا  -و خفقان آور قعر چاه استنشاق کرده بود از هواى سنگین 

بهره مند شد و خداى مهربان نعمـت تـازه اى بـدو بخشـید و نشـاط و نیـروى       
اما مقدرات روزگار بلاى دیگرى سر راه او قرار داده و ، جدیدى در جانش دمید

مشـتى  به غم و اندوه دیگرى مبتلایش ساخت و یوسـف آزاده و پیغمبـر زاده را   
مردم سودجو و بى عاطفه به صورت برده و بنده اى زرخرید در معرض خرید و 

  . فروش در آوردند
واو را به بهایى انـدك  : قرآن کریم دنباله ماجرا را این گونه بیان فرموده است

  )468(. به درهمى چند فروختند و در آن بى رغبت بودند) وناچیز(

   روختندیوسف را در برابر چند درهم بى ارزش ف
بلکه فروشندگان را سرزنش نموده ، قرآن کریم عدد درهم ها را تعیین نکرده 

که این شخصیت بزرگ و آزاده را به صورت برده اى در آورده و به چند درهـم  
ران عدد آن درهم ، پول سیاه و بى ارزش فروختند اما در روایت ها و گفتار مفس
ث عدد آن ها بیست درهم و شـماره  در چند حدی: هارا به اختلاف ذکر کرده اند

فروشندگان ده نفر ذکر شده که هر کدام دو درهم نصیبشان شد و در نقل دیگرى 
  . درهم و در روایتى دیگر هیجده درهم آمده است 22
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کسى که یوسف را پیدا کرد و به مصر آورد و در مصـر  : ابن عباس گفته است
ه چهل دینـار پـول و یـک    وى یوسف را ب، و نامش مالک بن زعر بود، فروخت

  )469(. جفت کفش و دو جامه سفید به عزیز مصر فروخت
و ، البته میان مفسران اخـتلاف کـه فروشـندگان یوسـف چـه کسـانى بودنـد       

جمعى گفته اند برادران یوسف در خلال چند روزى که ؟ خریدارانش که بوده اند
ود و سـرانجام  مترصد بودند تا ببینند سرنوشت یوسف چه مى ش ـ، او در چاه بود

چه کسى او را از چاه بیرون مى آورد و پیوسته میان کنعان و چاهى کـه یوسـف   
در رفت و آمـد بودنـد و چـون کاروانیـان او را بیـرون      ، را در آن انداخته بودند

به آن ها گفتند این جوان غلام زر خرید ما بوده که از دست ما گریخته و ، آورند
اکنون باید بهایش را به ما . چاه پنهان کرده استبدین جا آمده و خود را در این 

بپردازید و یوسف را نیز که درصدد برآمده بود خود را معرفى کند تهدید کردنـد  
که سخنى بر زبان نیاورد و یوسف نیز به ناچار گفتار آن هـا را تصـدیق کـرد و    

مـى  بدین ترتیب برادران او را به کاروانیان فروختند و معناى ایـن کـه خداونـد    
رغبتى در وى نداشتند به آن سبب بود که مى خواستند هر چه زودتر او : فرماید

را از آن محیط دور کنند و سرپوشى روى کارشان بگذارند تا مبـادا یوسـف بـه    
به همین دلیـل اعتنـایى بـه    ، کنعان بازگردد و پرده از روى کارشان برداشته شود
ار فقط ناپدیـد کـردن یوسـف    خود یوسف و بهایش نداشتند و هدفشان از این ک

  )470(. بود
یکـى در کنـار چـاه و بـه دسـت      : یوسف دوبار فروخته شد، طبق این گفتار

کاروانیان بودند ، خریدار نخست. ودیگرى در مصر و به دست کاروانیان، برادران
  . و خریدار دوم عزیز مصر
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آن ولى گروه دیگرى معتقدند فروختن یوسف یک بار بیشتر اتفـاق نیفتـاد و   
کاروانیان پس از این که وى را از چاه بیرون ، هم به دست کاروانیان در مصر بود

چنـان  . پنهانش کردند، به صورت کالایى که قابل فروش و استفاده است، آوردند
وه بضاعۀ: که خداى تعالى فرموده است سپس او را در مصر به بهایى اندك . واسرّ

آزادگى و نشـانه بزرگـى دیدنـد و    و درهمى چند فروختند و چون در وى آثار 
وى را شناخته و دانستند فرزند ، ى که از او کرده بودندسئوالشاید براثر تحقیق و 

به همین دلیل خواستند هر چه زودتر او ، دل بند یعقوب و نوه ابراهیم خلیل است
را بفروشند و خوش نداشتند که او را نزد خود نگاه دارند و با ورود به مصر بـى  

او را در معرض فروش گذارده و درباره قیمتش سخت گیرى نکـرده واو  درنگ 
اهدین: را فروختند و کلام خدا را که فرموده به همین معنا حمل  وکانوا فیه من الزّ

  . کرده اند
ران و پاره اى از روایت ها معناى دوم با سـیاق آیـه    صرف نظر از اقوال مفس

نیز گواهى دیگر بر این اقـوال  ، مناسب تر است و یک نواخت بودن ضمایرِ جمع
  . است

که وقتى مردم مصر مطلع شدند : واز این مطلب جمعى چنین استنباط کرده اند
یوسف را به معرض فروش گذارده اند به سوى بازار برده فروشان هجـوم آورده  
و ساعت به ساعت قیمت یوسف بالا مى رفت تا این که او را به هـم وزنـش از   

و مشک فروختند و این گفتار را به وهب بن منبه نسبت مـى   طلا و نقره و حریر
دهند ولى این سخن افسانه اى بیش نیست و هم چنین داستان پیـرزن و کلافـى   

که دارایى او را تشکیل مى  -که در دست گرفت و به بازار آمد و با همان کلاف 
شاعران خود را جزو خریداران یوسف قلمداد کرد و سایر مطالبى که براى  -داد 
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خیال پردازِ فارسى نیز زمینه و سـوژه اى فـراهم کـرده اسـت تـا در ایـن بـاره        
  . بى اساس و خالى از اعتبار است، اشعارى سروده و خیال پردازى کنند

به هرحال یوسف بى گناه ونوردیده یعقوب به صورت کالایى تجارتى و بـرده  
وى مصر و سرنوشتى و به س. اى قابل خرید و فروش در دست کاروانیان در آمد

نامعلوم پیش مى رفت و در اى میان خود را به قضاوقدر الهى سپرده بود تا ببیند 
لطف خداى مهربان با او چه مى کند و وعده الهى چه وقت درباره او محقق مـى  

  . شود

   در خانه عزیز 
کاروان وارد مصر شد و فرزند دلبند اسرائیل را به بازار برده فروشان بـرد و   
سرانجام این گوهر گران بها نصیبِ عزیز مصر گردید . معرض فروش قرار داد در

وى نخست وزیر کشور مصر بوده : که برخى نامش را قطفیر ذکر کرده و گفته اند
و منصب جانشینى وخزانه دارى و فرماندهى لشکر پادشـاه را بـه عهـده داشـته     

و بزرگ زادگـى را   به خانه آورد و چون آثار نجابت، وى یوسف را خرید؛ است
جـاى گـاهش را گرامـى    : به همسرش سفارش کـرد و گفـت  ، در چهره اش دید

شاید بـراى مـا سـودمند باشـد یـا او را بـه       ) واز وى به خوبى پذیرایى کن(دار
  )471(. فرزندى اختیار کنیم 

   درسى آموزنده از قرآن کریم
دهـد کـه    درسى به پیروان خـود مـى  ، قرآن کریم در این جا به عنوان تذکر 

ت بندگان خدا به دست مردم نیست و آن ها نمى توانند کسى را  ت وذلّ بدانند عزّ
برادران یوسف براى این که یوسف را از چشم پدر بیندازد و . خوار یا عزیز کنند

او را از دامـن پرمهـر پـدر و    ، او را از بین ببرند و خود پیش پدرمحبوب شـوند 
به چاه انداختند و تا آن جا پیش رفتند که محیط آرام خانه یعقوب جدا کردند و 
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برادر عزیز خود را به چند درهم پول سیاه فروختند و فرزند  -به گفته جمعى  -
اما خـدا  ، آزاده اسرائیل را به صورت برده اى در معرض خرید و فروش گذارند

مى خواست او را عزیز و محترم گرداند و به دلیل نیکى و صفاى بـاطنش بـه او   
ترین نعمت ها جاى دهد و  خوبى دهد و او را در بهترین خانه ها و فراخ پاداش 

همه گونه شوکت و عظمتى را به وى ارزانى کند و از همه بـالاتر مقـام نبـوت و    
پیامبرى را به او تفویض کند و دانش و حکمت به وى آموزد و علم تعبیر خواب 

؛ ور مصر فـراهم سـازد  را یادش دهدد و زمینه فرمانروایى و عظمت او را در کش
تا برادران حسود او و سایر انسان ها بدانند که دستگاه منظم خلقـت کـه تحـت    

تــابع اراده حســودان و ، فرمــان آفریــدگار حکــیم در جریــان و گــردش اســت
درکارها مؤ ثر و نافذ است ، بدخواهان نیست و فقط اراده ذات اقدس اواست که

تگى و خوبى و بدى بندگانش به آنان و خداى تعالى نیز بر اساس لیاقت و شایس
پاداش نیکوکاران را ضایع نمى کنـد و  . پاداش و کیفر و عزت و خوارى مى دهد

متاءسفانه بیش تر مـردم  ! کیفر بدکاران و بدخواهان را نیز در کنارشان مى گذارد
  . از این حقیقت بى خبر و غافل هستند

و بـدین گونـه یوسـف را در    : ... قرآن کریم این حقیقت را چنین بیان مى کند
مکانت و اقتدار دادیم تا به وى تعبیر خـواب هـا را بیـاموزیم و    ) مصر(سرزمین 

وهمه موجودات و کارها تحـت اراده و  (، است) و مسلطّ(خدا بر کار خود غالب 
و آن گـاه کـه یوسـف بـه سـنّ      . ولى بیش تر مـردم نمـى داننـد   ) فرمان اوست

انـش عطـا کـردیم و نیکوکـاران را چنـین      او را حکمت و د، رسید)وکمال(رشد
  )472(. پاداش مى دهیم

درس هـایى آموزنـده بـه    ، در فرازهاى این داستان نیز در هر جا به مناسبتى
در  -ان شـاءاللهّ   -فرزندان آدم داده و حقایق دیگرى را گوشزد مـى کنـد کـه    
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و هـر  گذشت ایام پیش بینى عزیز مصر را تاءیید کرد . جاى خود تذکر مى دهیم
، بیش تر توجه بـزرگ خانـه  ، روزى که از توقف یوسف در آن خانه مى گذشت
، منطـق گـرم و گیـرا   ، حرکـات ، بانو و سایر افراد خانه را جلب مى کرد و رفتار

متانت و سایر صفت هایى که در یک حیوان اصـیل و  ، وقار، امانت، نجابت، ادب
، اى به شیفتگانش مـى افـزود  شیفتگان تازه ، تربیت یافته دامان مردان الهى است

به خصوص که از نظر زیبایى صورت و سیما و آراستگى اندام نیز خارق العـاده  
و . خلاصه آن چه خوبان همه داشتند یوسف بـه تنهـایى داشـت   ، و بى نظیر بود

  . خداى بزرگ کمالات صورى و معنوى را در وجود او گرد آورده بود
از دو سه سالى نگذشـته بـود کـه     ظاهرا از توقف یوسف در خانه عزیز بیش

دراین میان کسـى کـه   . همه اهل خانه مجذوب و فریفته اخلاف و رفتار او شدند
بیش تر از همه شیفته یوسف شد و علاقه اش کم کم به صورت عشـقى آتشـین   

بانوى کاخ وهمسر عزیز مصر بود کـه  ، در آمد و در اعماق دل و جانش اثر کرد
ت این عشق سوزان را که تدریجا . کر شده استنامش راعیل و لقبش زلیخا ذ علّ

به صورت دل باختگى و علاقه جنسى درآمد و با آن سماجت درخواسـت کـام   
اول ایـن کـه زلیخـا فرزنـدى     : در چند جهت ذکر کرده اند، جویى از یوسف کرد

ت داشتن فرزند محروم بود به همین سبب در جست وجو بود تـا  ، نداشت واز لذّ
دل خود را به انسانى دیگر در میان افراد خانه بسپارد و اوقـات  ، به جاى فرزند

و با آمدن یوسـف در  ، فراغت خود را با مهرورزى به وى سرگرم و سپرى سازد
، خانه او و به خصوص با اظهار تمایل شوهر و پذیرفتن او را بـه عنـوان فرزنـد   

ورت خـارج  اما این علاقه و دل دادگى کم کم از این ص، منظور زلیخا عملى شد
  . شد و به صورت دیگرى درآمد
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زلیخا یک زندگى اشرافى کاملى داشت که با خیـالى آسـوده در   ، دیگر آن که
غلامان و کنیزان کارهاى خانه را انجام مى دادند و بهترین غذا و ، آن مى زیست

وسیله تفریح و خـوش گـذرانى از   ، وسایل استراحت را برایش فراهم مى کردند
اده و مهیابود و سرگرمى دیگرى جز آن که درباره زیبایى ایـن  هر سو برایش آم
نداشت و پیوسته در فکر تهیه جامه اى بهتر ورسیدگى بیش تر به ، و آن فکر کند

بدیهى است که . وضع خود و در فکر کام جویى و لذت بیش ترى در زندگى بود
و دل  در چنین محیطى وجود یوسف زیبا براى زلیخا چه انـدازه وسوسـه انگیـز   

به ویژه آن که یوسف پاى در سن جوانى گذارده و از هر نظـر آراسـته   . ربا است
وکامل شده بود و عشق و علاقه به او قلب و دل زلیخا را از هـر سـو احاطـه و    

  . تسخیر کرده بود
در چنین محیط هایى و با فراهم بودن این گونه وسایل همه جانبه بـراى کـام   

ویى که مـى توانـد جلـوى هواهـاى نفسـانى و      جویى و خوش گذرانى تنها نیر
ت و تقـوا وادارد  ایمـان  ، درخواست هاى نامشروع انسان را بگیرد و او را به عفّ

زیرا وى زنى بود بت پرست ، پاك و محکم به خداى یکتا است که در زلیخانبود
که تکیه گاه روحش همان بت بى جانى بود که چنین نیرویى در خانـه داشـت و   

  . عنوان پرستش در برابر او کرنش مى کرد گاه گاهى به
ت سوم براى تعلق خاطر شدید زلیخا به یوسف و تقاضاى کـام جـویى از    علّ

عنین و از انجام عمل جنسى ) شوهر زلیخا(عزیز مصر : وى این بوده که گفته اند
مى توان گفت مهم تـرین  ، با همسر خود محروم بود که اگر این نقل صحیح باشد

درخواست نامشروع زلیخا همین بوده است و با توجه بـه دو علـّت   انگیزه براى 
ت دوم مى توان حدس زد که تا چه اندازه آتـش شـهوت    قبلى و به خصوص علّ
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در وجود زلیخا شعله ور شده و چگونه او را دیوانه وار به تقاضاى کام جویى از 
  . یوسف وادار کرده است

یک انسان ضـعیف  ، سوزان نیزگفتنى است حامل این بار سنگین و این عشق 
ل زنان در این گونه موارد به مراتب کم تر  یعنى یک زن بوده است و معمولا تحم
از مردان است و نیروى خویشتن دارى و تملـّک نفـس در آنـان ضـعیف تـر از      

  . مخالف است  جنس 
     به هرحال این عوامل دست به دست هـم داد و دام تـازه اى سـر راه یوسـف

عصوم گسترانید و بلا و فتنه تازه اى را برایش پیش آورد و فرزند پاك دامن و م
  . با تقواى یعقوب را در برابر آزمایش و امتحان سخت ترى قرار داد

در دوران توقف چند ساله خود در خانـه عزیـز     اما از آن جا که یوسف
ت و تقوا خارج نشد و شرط امانت و پاك دامنى را در  مصر هیچ گاه از دایره عفّ

تمام شئون زندگى درباره صاحب خانه و اربابش مراعات کرد و در همه فـراز و  
نشیب ها پیوسته پروردگار متعال را شاهد و ناظر اعمالش مى دانسـت و چنـان   

نتوانست از اعتمـاد و توکـل او   ، که آزار برادران و زندانى شدن در چاه و بردگى
زنـدگى  ، ام او را نگران و مضـطرب سـازد  به خداى یکتا بکاهد وروح بلند و آر

اشرافى خانه نخست وزیر مصر و ناز و نعمت هاى بى حد آن جا نیـز نتوانسـت   
ذره اى در روح با صفاى یوسف و ایمان قوى اش اثر بگذارد و اراده نیرومندش 

  . را در راه مبارزه با انحراف و آلودگى متزلزل سازد
نده خود را این گونه در راه مجاهدت شکى نیست که خداى متعال هم وقتى ب
، را به این حد پاك و باصفا مـى بینـد    وتهذیب نفس خویش آماده و آیینه دلش 

نیروى بیش ترى براى مبارزه با آلودگى و انحراف به وى عنایت کرده و دل پاك 
او را جلوه گاه عنایات خاصه و علم و حکمت خود قرار مى دهد و چون بنـده  
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کفـایتش  ، ه برده و در پیش آمدها همه جا بدو توکل و اعتمـاد کنـد  اى به او پنا
و هرگـاه ببینـد کسـى در راه فرمـان     ، کرده و مشکلاتش را برطرف مـى سـازد  

عالى ترین زندگى را نصیبش کرده ، بردارى و اطاعت خود ایمان و خلوص دارد
را  چنان که در قرآن کـریم ایـن عنایـت هـا    . و بهترین پاداش را به وى مى دهد

  : مورد تاءکید قرار داده و چنین فرموده
آنـان کـه در    )473(؛ والذین جاهدوا فینا لنهدینهّم سبلنا و انّ اللهّ لمع المحسنین

راه ما مجاهده مى کنند به یقین راه هاى خود را برآنان مى نماییم و بـه حقیقـت   
  . خدا با نیکوکاران است

هرکس به خدا توکـل کنـد او بـراى     )474(؛ ... و من یتوکل على اللهّ فهو حسبه
  . وى بس است

فلنحیینهّ حیاة طیبـۀ و لنجـزینهّم    مؤمنمن عمل صالحا من ذکر او انثى و هو 
  )475(؛ اجرهم باحسن ما کانوا یعملون

قطعـا او را بـا   ، باشـد  مؤمنهر کس از مرد و زن عمل شایسته انجام دهد و 
به آنان نیکوتر از آن چه مـى   بخشیم و مسلما) حقیقى(زندگى پاکیزه اى حیات 

  . پاداش خواهیم داد، کرده اند
بارى خداى سبحان یوسف عزیز را مورد عناسیت خود قرار داد و با محکـم  
شدن قواى بدنى و ورود او در سنین جوانى بر قدرت روحـى اش نیـز افـزود و    

ى بدو عنایت فرموده و بدین ترتیب پاداش کـردار  ، علم حکمت و فرزانگى خاص
رفتار نیکش را داد و براى تذکر دیگران این موضوع را به پیغمبر گرامى خـود   و

  : نیز به صورت وحى آسمانى گزارش فرموده و گفت
  )476(؛ و لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذلک نجزى المحسنین
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او را حکمت و دانش عطا کـردیم و نیکوکـاران را   ، و چون به حد رشد رسید
  . دهیم چنین پاداش مى

   قهرمان تقوا و عفّت
عشق زلیخا به یوسف به جایى کشید که همه ملاحظات را کنار گذاشت و از  

همه عنوان ها چشم پوشید و تصمیم گرفت عشق سوزانش را به این جوان مـاه  
  . سیما و غلام کنعانى ابراز کند و به هر ترتیبى شده از وى کام دل بگیرد

ى چون بانویى کاخ نخسـت وزیـر و همسـرى    ملاحظه این که با داشتن مقام
شخص دوم مملکت مصر اظهار چنین مطلبى بـه یـک غـلام زرخریـد مناسـب      
ل مى دهد و از سـوى دیگـر یوسـف     شاءنش نیست و او را تا سرحد سقوط تنزّ

هـیچ گـاه از   ، معصوم و پاك دامنى که تاکنون در طول چند سال توقف در کـاخ 
ت و تقوان پا بیرون نگ ذارده و حتى یک نگاه خائنانه هم بـه او نکـرده   دایره عفّ

در ایـن  ، اگر از قبول این درخواست سرباز زند و زیر بار این تقاضا نـرود ، است
صورت چه اتفاقى خواهد افتاد و با رسوایى هایى که احیانا به دنبال آن بـه بـار   

ت این افکار یا به مغزش خطور نمى کرد و یا قدرت مقاوم؟ چه کند، خواهد آمد
  . در برابر خواسته دل او را نداشت

از آن جوان ماه سـیماى کنعـانى   ، همه فکرش این بود که با هر وسیله کام دل
به این کار تسـلیم   -که مى دانست جوانى با تقوا و عفیف است  -گرفته و او را 

  . نماید
زلیخا تصمیم خود را گرفت و یک روز یوسف وضـع خانـه و رفتـار زلیخـا     

او بهترین لباس هایش را پوشیده و بهترین آرایش را کـرده و طـرز    تغییر کرده و
و از آن جا که وى قبلا نیـز اطـوار و حرکـت    . رفتارش به کلى تغییر یافته است
فهمید زلیخا در صدد فریب و کام جـویى از وى  ، هایى نظیر این از وى دیده بود
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 ـ  یوسف ناگهان متوجه شد که درهاى تو در توى کاخ . است ه دسـتور وى  نیـز ب
و به سوى اتاق مخصوص خواب زلیخا راهنمایى شـد و چـون   . بسته شده است
م به کام ، بدان جا در آمد زلیخا را دید از خود بى خود شده و با بى صبرى مصم

، از ایـن رو ، جویى از یوسف است و همه اینها مقدماتى براى انجام این کار بوده
ا لحنى آمرانـه و آمیختـه بـا تضـرّع و     در اتاق را بست و ب، وقتى یوسف را دید
  )477(! هرچه زودتر پیش من آى و مرا کام روا ساز: بدون پروا گفت

یوسف که جز به معشوق حقیقى و پروردگار مهربان دل نبسته و تمـام نعمـت   
هاى خود را از او مى داند و نیز به این حقیقت واقف است که هرگونه انحراف و 

و ستمى بر نفس و محرومیتى است از رسـتگارى و   گناهى از انسان سر مى زند
پناه بر خـدایى کـه او پروردگـار    : گفت تأملهدایت حق تعالى در این جا بدون 

به راستى ستم . که به من جاى نیکو داده است) چگونه نافرمانیش کنم(من است 
  )478(. کاران رستگار نمى شوند

حقیقت را بیان فرموده و با ایـن  چند ، ضمن این سه جمله کوتاه  یوسف
عمل نیز درسى به مردمان پاك دل و پا سرشتى داد که درصددترك گناه و مهـار  

یعنى وقتى خـود را در  ؛ نفس سرکش خود در برابر نافرمانى ها وآلودگى هستند
صـحنه اى کـه   ، برابر چنین منظره تحریک آمیز وصـحنه شـهوت انگیـزى دیـد    

قهرمانـان میـدان را مقهـور خـویش مـى      ، درمى آوردپهلوانان تهمتن را به زانو 
پناهنـده  ) یعنى پناه خـدا (به محکم ترین دژها و مطمئن ترین پناه گاه ها ، سازد

ى      -و با همین جمله معاذاللهّ ... شد و خود را به او سپرد کـه بـا زیبـایى خاصـ
آموزنده را بـه جوینـدگان     نفس خویش را مهار کرد و این درس  -تواءم است 

راه حق که در طریق مجاهده نفس اند داد که در چنین مواقع خطرناك و اتفّاقات 
پناه بردن به خدا و اعتمـاد  ، تنها سنگرى که مى تواند انسان را حفظ کند، سخت
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یگانه حـافظ  ، در مواجهه با چنین پرى رویان نغزکه پیلان را مى لغزاند. بدوست
  . خداى بزرگ است، و نگهبان

بـا ایـن جملـه صـریح و منطـق      ، فرشته پـاکى و فضـیلت   آن، یوسف صدیق
پاسخ بانوى عزیز مصر را داد و تمام نقشه هاى فریب کارانه او را نقش ، نیرومند

، برآب کرد و برنامه زندگى خود را که بر پایه عشق به خدا پى ریزى شـده بـود  
  . به وى تذکر داد

خاطر عشق یوسف و زیباى شکوه و جلال به ، مقام، زلیخایى که با آن ثروت
ت و مقام خویش چشم پوشیده و بـراى رسـیدن بـه     کام جویى از وى از شخصی
هدف نامشروع خویش آماده براى تحمل هرگونه پیش آمـد نـاگوار و رسـوایى    

و به همین منظور شاید روزها و شب ها فکر کرده تا آن روز را انتخاب ... گردید
و زیبـاترین جامـه هـا تمـام فنـون و      کرد و درها را بسته وبا بهترین آرایش ها 
اما در برابر این همه رنج و مشقت کـم  ، رسوم دل ربایى را در خلوت به کار برد

ترین موفقیتى نصیبش نشد و این جوان ماه روى کنعانى در مقابل خواسته او رام 
ت دست رد به سینه او زد و او را ناکام گذاشت نگردید و با صراحت و قاطعی .  

ت وشکست سختى که در عق طبیعى ا ست که آن زن در مقابل چنین محرومی
فکـرى  ، خورد و در برابر چنین بى مهرى عجیبى که از معشوق زیباى خود دیـد 

ى که اینان از  جز انتقام به مغزش خطور نمى کند و با توجه به ناتوانى و محدودیتّ
 ـ، نظر فکرى و جسمى دارند ه و ضـربه  در چنین موقعیتى از چنین زنى جز حمل

زدن به معشوق انتظارى نیست و آماده مى شود تا براى جبران شکست خـود از  
دریغ نورزد و از تهمـت و افتـرا و   ، هرگونه اقدامى اگر چه حاد و خطرناك باشد

  . دروغ بستن نیز باکى ندارد
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ت شاید به فهم معناى آیات قرآنى هم که خداونـد در ایـن   ، و درك این واقعی
ران در تفسـیر ایـن     ، باره فرموده کمکى بنماید و از میان وجوه بسیارى کـه مفسـ
آن را که به صحت و صـواب نزدیـک تـر و بهتـر اسـت بتـوانیم       ، آیات گفه اند
  . انتخاب کنیم

) آن زن(و براسـتى  : خداى کریم دنباله ماجرا را این گونه بیان فرموده اسـت 
آهنـگ وى  ، یده بـود اگر برهان پروردگارش را ند) ویوسف نیز(آهنگ وى کرد 

تا بدى و گناه را از وى بگردانیم چـرا کـه او از بنـدگان     )کردیم(چنین . مى کرد
آن ( بر یک دیگر سبقت گرفتنـد ، و برگزیده ما بود و آن دو به سوى در  خالص 

زن . ودر آسـتانه در آقـاى زن را یافتنـد   ، پیراهن یوسف را از پشت بدریـد ) زن
تو قصـد خیانـت   ) وناموس(سى که به خانواده سزاى ک: گفت) پیش دستى کرده(

  )479(. عذابى دردناك شود) دچار(جز این که زندانى یا ؟ داشته چیست
  شاید در این مورد بهترین معنا این است که وقتى یوسف درخواسـت او را رد
کرد وبه شخصیت زلیخا و زیبایى و عشق و علاقـه وعجـز و لابـه وى تـوجهى     

  : نکرد و صریحا گفت
ى احسن مثواى انهّ لایفلح الظاّلمونمعا 480(. ذ اللهّ انه رب(  

زلیخا از این عمل سخت برآشفت و چون آتشى مشتعل گردید و تصـمیم بـه   
یوسـف  ، گرفت و قصد حمله بدو را کـرد ) آن هم انتقامى سخت(انتقام از یوسف 

برهان  اما، نیز که وى را به آن حال دید از خود دفاع نموده و خواست او را بزند
. او را از این کار بازداشـت  -که به صورت وحى و الهام بود  -روشن پروردگار

در این میان ممکن است یکى از ، زیرا متوجه شد که اگر اقدام به زدن زلیخا کند
ر نباشـد و   آن دو کشته شوند و اتفاقى بیفتد که دیگر جبران آن به هیچ وجه میس

همت هاى زیادى بر وى زنند و زلیخا نیـز  بحث هاى گوناگونى به وجود آید و ت
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براى انتقام از یوسف موضوع را به گونـه دیگـرى در خـارج مـنعکس کـرده و      
بگوید که یوسف قصد خیانت و تجاوز داشت و چون با ممانعـت مـن روبـه رو    

  ... مرا کتک زد و، شد
خداى سبحان نیـز مـى   . از این رو یوسف تصمیم خود را تغییر داد وفرار کرد

یوسف خواست تا از خود دفاع کند و همان گونه که زلیخا به وى حملـه  : ایدفرم
آهنگ حمله زلیخـا را کـرده   ، او نیز اگر برهان پروردگار خود را ندیده بود، کرد
ولى ما براى این که یوسف از بندگان مخلص مـابود بـدى و فحشـا را کـه     ، بود

وحـى کـردیم تـا بـدى و      همان یا اتهّام بود از وى دور نموده و موضوع را بدو
  )481(. فحشا را از وى بگردانیم واو را از بندگان با اخلاص ما بود

   تهمت و دفاع
تصمیم خود را به فـرار از آن خلـوت گـاه    ، یوسف با نیرویى شکست ناپذیر 

شهوت زا و گناه آلود گرفت و بى درنگ به طرف در دویـد تـا از مکـر زلیخـا     
به آن جانـب  ، که یوسف به سوى درفرار مى کنداو نیز وقتى متوجه شد . بگریزد

ه آن     ، دوید تا نگذرد وى در را باز کند ل ایـن همـه رنـج و تهیـ زیرا پس از تحم
همه وسایلى بر وى گران بود که به این سادگى معشوق از دستش بگریزد یا مى 

از این رو . خواست به طریقى انتقام خود را از محبوب بى اعتنا و گریز پا بگیرد
از پشـت سردسـت انداختـه و    ، وقتى یوسف را چابـک تـر و مصـمم تـر دیـده     

  . پیراهن یوسف از پشت سر درید، پیراهنش را گرفت و در این گیرودار
از راه رسید یا دم در نشسـته بـود کـه    ) شوهر زلیخا(در این میان عزیز مصر 

  . زنان و نگران مشاهده کرد، ناگهان یوسف و زلیخا را میان در
مترصد فرصـتى بـود تـا انتقـامش را از     ، ه در عشقش ناکام مانده بودزلیخا ک

، جامـه و آرایـش  ، نفس هاى بریـده ، یوسف بگیرد و از طرفى با آن رنگ پریده
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وضع مبهم و مشکوکى که پیدا کرده بود مـى دانسـت کـه خـواه نـاخواه حـس       
کنجکاوى شوهر را برانگیخته و او در صدد تحقیق برمـى آیـد و ممکـن اسـت     

زلیخا در این جا پیش دستى کـرده  . قت آشکار شود و کار به رسوایى بکشدحقی
سزاى کسى که قصد خیانت بـه  : رو به شوهرش نمود و گفت، و براى تبرئه خود

جز آن که زندانى شود یا عذابى دردناك ببینـد و بـدین   ، خانواده توکرده چیست
  ؟ ترتى گوش مالى و تنبیه شود
با تقوا چون به خداوند اعتماد دارند وبه خـاطر او   اما افراد با ایمان ومردمان

از غیرپروایى ندارند و هیچ گاه از دایـره  ، از هر آلودگى و گناهى پرهیز مى کنند
حقیقت پا بیرون نگذارده و از راستى و راست گویى منحرف نمى شـود و بـراى   

 از ایـن رو یوسـف  . پیشبرد هدفشان از حربه خیانت کاران اسـتفاده نمـى کننـد   
صدیق و معصوم با کمال شهامت و صداقت پرده از روى کار برداشت و حقیقـت  

 )482(بلکه او بود که از من کام مى خواست ، مطلب این گونه نیست: را چنین گفت
  . و من هیچ گاه قصد خیانت نداشته ام

یوسـف  ، شاید اگر پیش دستى زیرکى نکرده بود و این تهمت را به او نمى زد
اظهار حقیقت و دفاع از خود نمى گشت و به سبب شرم و حیایى عزیز ناچار به 

که داشت و نیز به خاطر حفظ آبروى بانوى حرم سرا خانواده اى که حق نـان و  
اما زلیخا خود سبب این . نمک به گردن او دارند چنین سخنى بر زبان نمى آورد

بیان کنـد   پرده درى گشت و او را وادار کرد تا لب به سخن بگشاید و حقیقت را
دفـاع  ، و در ضمن از آبروى خویش که بازیچه آن زن بوالهوس قرار گرفته بـود 

  )483(. نماید
عزیز مصر که شاید قبل از این سخنان کم و بیش چیزهایى دست گیرش شده 
بود و بادیدن آن وضع مبهم و صحنه غیرعادى حدس مى زد توطئـه اى در کـار   
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فکر فرو رفت که آیا یوسف را تصدیق کند اکنون با اظهارات آنان به ، بوده است
یا سخن همسرش را باور کند و یوسف را به کیفـر  ، و در صدد تنبیه همسر برآید

  . برساند
ت و پـاك دامنـى اورا در تمـام مـدت      از طرفى سابقه درخشان یوسف و عفّ
حضورش در قصر به نظر آورد و نتوانست بـاور کنـد کـه او قصـد خیانـت بـه       

است و از سوى دیگر دلش مراضى نمى شد همسر خود را به  ناموسش را داشته
خیانت پیشگى بشناسد و با این وضع مبهم علاقه خود را از وى قطع کنـد و بـا   

رو در رو سـخنش را رد  ، سماجتى که او در تبرئه خویش و اتهّـام یوسـف دارد  
  . از این رو به فکر فرو رفته و دچار حیرت و تردید شد. کند

اولیـاى خـود و افـراد بـاتقوایى چـون      ، ر این موقع حساسخداى سبحان د
یوسف رایارى مى کند و پـاکى آنـان را آشـکار سـاخته و از آلـودگى و اتهـام       
حفظشان مى فرماید و همان گونه که او را تا به آن روز همه جا محافظت نموده 

در این جا نیز با لطف و عنایت یاریش کرد وشـاهد و گـواهى از نزدیکـان    ، بود
که بعضى گفته اند پسرعمویش بود و برخى نیز وى را خواهر زاده او (خود زلیخا
ران عقیـده دارنـد وى مـردى حکـیم و      . مى دانند به هر صورت گروهى از مفسـ

پیدا شد و چون از قضیه مطلع گردید و تحیر عزیـز مصـر    )484() فرزانه بوده است
از نزدیـک دیـده و از    بنا به نقلى داخل خواب گـاه شـد و اوضـاع را    -را دید 

آن گاه رو به عزیز مصر کرد  -موضوع پاره شدن پیراهن یوسف نیز مطلع گردید
زلیخا راسـت گفتـه و یوسـف از دروغ    ، اگر پیراهن او از جلو پاره شده: و گفت

گویان است و اگر پیراهن او از عقب پاره شدن زن دروغ گفته ویوسف از راست 
  )485(. گویان است 
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حقیقت را به خوبى روشن کرد و جاى ابهامى باقى ، عین سادگى این دلیل در
نشـان دهنـده ایـن    ، زیرا واضح بود اگر پیراهن از جلو پاره شده بـود ، نگذاشت

است که یوسف قصد خیانت داشته و زلیخا ممانعت کرده و حضرت از پـیش رو  
 ـ، امااگر پیراهن از عقب دریده شده بـود ، با زلیخا کش مکش داشته است وم معل

مى شود زلیخا قصد کام جویى از یوسف را داشته است و یوسف از خواب گـاه  
گریخته و او در تعقیب وى از بیرون آمدنش جلوگیرى کرده و ناچار به پیـراهن  

از ایـن رو عزیـز مصـر بـى     ! او در آویخته و در نتیجه از پشت سر دریده است
  . درنگ به تماشاى پیراهن پرداخت

صـدق گفتـار   ، اهن یوسف از عقب دریـده شـده اسـت   و هنگامى که دید پیر
به ، است) زنان(این از نیرنگ شما: حضرت را دریافت و رو به زلیخا کرد و گفت

بعد از بیان این جمله پیش خود فکر  )486(. بزرگ است) زنان(راستى نیرنگ شما 
کرد با این لحن تند و محکوم کردن بانوى کاخ و حاکم ساختن غلامى زرخریـد  

ممکن است حوادث ناگوارى پیش آید و یوسف یا زلیخا در صدد انتقـام  ، ىبر و
از یکدیگر برآیند و اوضاع بدتر شده و اقدامات حادى از آنان سرزند و از همـه  
مهم تر قصه مزبور بر سر زبان ها بیفتد و آبروى خاندان عزیز مصر بر باد رفته و 

به همین سبب به دنبال . یدکوس رسوایى اش بر سر هر کوى و برزن به صدا درآ
براى خاتمه دادن به ماجرا یـک جملـه بـه یوسـف گفـت و جملـه       ، این سخنان

  . دیگرى هم به زلیخا
و آن را  )487(اى یوسف از این ماجرا درگذر : عزیز مصر به یوسف چنین گفت

و بـه زلیخـا   ، سخنى از این داستان به میان نیـاور ، نادیده بگیر و در جایى دیگر
و توبـه نمـا کـه خطـا از توسـت وتـو از        )488(گناه خود اسـتغفار کـن    از: گفت

   .خطاکاران بوده اى
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   نقشه زنان دیگر مصرى
تـا از  ، عزیز مصر بدین وسیله مى خواست موضوع را مکتوم و پوشیده دارد 

داخل خانه به خارج سرایت نکند و یوسف و زلیخانیز هیچ کدام نمى خواسـتند  
  یوسف نیز به سبب شرافت و فضیلت خانوادگى اش . کسى از ماجرا مطلع گردد

ملاحظه بانو و آقاى خویش را مى کرد و به خصوص با تقاضاى که از وى شده 
زلیخا که مى دانسـت  ، مطلب را نادیده گرفت و دیگر سخنى به میان نیاورد، بود

به هـیچ وجـه   ، گناه کار و مجرم است و شوهرش نیز به گناهش گواهى داده بود
خواست که نامش بر سر زبان ها بیفتد و هر کس و ناکسى درباره عشـق و  نمى 

علاقه وى به غلام زرخرید کنعانى صحبت کند و توطئه کـام جـویى اش از ایـن    
غلام زرخرید و ردکردن غلام و سرسختى او نقل مجـالس و محافـل شـریف و    

  . وضیع گردد
تـر مواقـع از    ولى این گون محیطهاى سیاسى و قصرهاى آن چنانى در بیش

دوست ودشمن و احیانا جاسوسان و افراد مشکوك خالى نیسـت و همـه افـراد    
پاك دامن و وظیفه شناس نیستند که به خاطر آبرو و حیثیت ارباب ، چون یوسف

بلکه کسانى هستند که روى اغراض سیاسى و مقاصـد  ، و بانو چیزى ابراز نکنند
ه براى پیشبرد اهـداف خـود بـه    در صدد تهیه چنین سوژه هایى هستند ک، دیگر

و هرچه که بود قضیه از داخل قصر به بیرون سرایت کـرد  . دیگران گزارش کنند
و این احتمال نیز وجود دارد که همان شخص شاهد و گـواه مـاجرا موضـوع را    

به هر تقدیر دل باختگى زلیخا به غلام . جایى نقل کرده و سبب شیوع آن گردیده
وش زنان اعیان شهر و بانوان قصرنشین دیگـر رسـید و   کنعانى و توطئه وى به گ

روى رقابت شدید زنان با یکدیگر و به ویژه زنانى هم چون زلیخا که غم زندگى 
بـه چیـز    -شهوت و هوا و هوس هاى نفسانى  -ندارند و جز به این گونه امور 
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قل محفلشان معمولا مسائلى از این قبیل است  سخن ها، دیگرى نمى اندیشند و نُ
قرآن کریم نقل کـرده کـه   . قضاوت ها کردند، گفتند و درباره آن چه شنیده بودند

آنان زلیخا را به باد ملامت گرفته و او را زنى افراطى خوانـده و بـه گـم راهـى     
غلام خود را بـه کـام گـرفتن از    ، زن عزیز: آنان گفتند. آشکارى منسوب داشتند

بـه  ) راه افـراط را پـیش گرفتـه    و(خوانده و در دوستى او فریفته شده   خویش 
  )489(. راستى که ما او را در گم راهى آشکارى مى بینیم

وقتـى کـه زنـان مزبـور     ، ولى حقیقت چیز دیگرى بود، این ظاهر داستان بود
و پـیش از آن نیـز کـم و    ، موضوع دل دادگى زلیخا را به جوانى کنعانى شـنیدند 
نشینان عزیـز مصـر    خا و کاخ بیش وصف زیبایى خیرکننده یوسف را از خود زلی

شنیده بودند لذا در صدد برآمدند تا وسیله اى فراهم ساخته و نقشـه اى بکشـند   
از این رو قرآن کریم به دنبـال  ، که این جوان ماه رو و عفیف را از نزدیک ببینند

از این رو قرآن : لحن سخن را تغییر داده و حقیقت را چنین بیان مى کند، این آیه
: لحن سخن را تغییر داده و حقیقت را چنین بیان مى کنـد ، نبال این آیهکریم به د
فرستاد و محفلى ) کسى(نزد آنان ، از مکرشان اطلاع یافت) همسر عزیز(و چون 

: گفـت  )به یوسف(چاقویى داد و ) میوه و(برایشان آماده کرد و به هریک از آنان 
و حیران (س شگرف یافتند وى را ب، او را دیدند) زنان(پس چون ، بر آنان درآى

این ، منزهّ است خدا: دست هاى خود را بریدند و گفتند) شدند و از شدت هیجان
  )490(. این جز فرشته اى بزرگوار نیست، بشر نیست

یعنى بـراى  ؛ که با واژه مکر و حیله در خواست زنان مصرى را بازگو مى کند
د و ایـن حیلـه را بـه کـار     این که یوسف را از نزدیک ببینند این نقشه را کشـیدن 

  . بردند
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   گرفتارى تازه
زلیخـا  ، حیله زنان مؤ ثر واقع شد و همان طور که پـیش بینـى مـى کردنـد     

مجلسى ترتیب داد و از آنان دعوت کرد تـا معشـوقش را نشـان دهـد و علـت      
تا غـلام مـاه سـیماى    ، گرفتارى و عشق جانسوزش را آشکارا به ایشان بنمایاند

جب این همه رنج و ناکامى و در نهایت باعـث رسـوایى زلیخـا    کنعانى را که مو
از نزدیک ببیند و بیش از این زبان به ملامـت و سـرزنش زلیخـا    ، گردیده است

  . نگشایند
همگى دعوت زلیخـا را پذیرفتـه و بـراى    ، آنان که منتظر چنین دعوتى بودند

ن روز موعـود  مجلس مزبور بهترین لباس ها را تهیه کرده و به انتظار فرا رسـید 
  . لحظه شمارى کردند

سرانجام روز موعود فرا رسید و زلیخا سرسراى کاخ را آماده پذیرایى ایشان 
براى هر یک از بانوان تشـک و  . کرد و انواع خوراکى ها و میوه ها را تهیه نمود

بالش مخصوصى گذاردند و مجلس را از هر نظر آراستند و زنان یکـى پـس از   
مصر آمدند و هر کدام در جاى گاه مخصوص خـود قـرار   دیگرى به قصر عزیز 

  . گرفتند
  ناگفته پیداست که این مجلس چگونه مجلسى بوده و امیال نفسانى تاچه حـد

محفلى که دعوت کننده اش یکى از بـزرگ تـرین و زیبـاترین    . بر آن حکام بود
ت سیاسـى و اجتمـاعى   زنان مصر و میهمانان نیز هم طراز وى یا از نظر شخصی 

قدرى بالاتر وپایین تر از او هستند و ثروت بى شمارى نیز در اختیـار دارنـد و   
زیباتر و رسیدگى به سر و وضع خود   محور زندگى آنان را آرایش بهتر و لباس 

گرسنه نبوده اند که غـم  ، و کام جویى بیش تر از وسایل زندگى تشکیل مى دهد
پوشش برهنگان باشند و نقـل   گرسنگان بخورند و برهنگى ندیده اند که در فکر
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مجالسشان تعریف از زیبایى و زشتى فلان زن یا فلان جوان و غم اندوهشان در 
د روز و طرز دوخت جامه و آرایش سر و وضع خود است و ... اطلاع از وضع م

، صدها چیز دیگر که حتى به فکر ما نیز خطور نمى کند و از آن اطلاعى نـداریم 
  . شهوت است و از درودیوارش هواو هوس مى بارد پایه و اساس چنین محفلى

راستى که براى شخص پاك دامن و جوان بـا ایمـانى چـون یوسـف صـدیق      
ناگوار      زندگى در چنین محیطهاى آلوده و کثیفى چه قدر مشـکل و تـا چـه حـد

  . چه اندازه سخت و دشوار است، است و تحمل ناملایماتى که از نزدیک مى بیند
یوسف را در اتاقى بـراى انتظـار آمـدن    ، تشکیل مجلس بارى زلیخا پیش از

، میهمانان نشانید و همین که مجلس کاملا آراسته شد و میهمانان همگـى آمدنـد  
انواع و اقسم تنقلات و میوه هایى را که در آن فصل در شهر وجود داشت بـراى  

همـین  آنان مهیا کرد و به هرکدام چاقویى داد تا آماده خوردن میوه باشـند و در  
  . وقت نزد یوسف آمد و به او تکلیف کرد به سرسرا درآید

زنان مصرى که براى دیدار یوسف دقیقه شمارى مى کردند و شـاید از همـان   
ناگهان دیدند کـه  ، لحظه ورود سراغش را از زلیخا و دیگر افراد کاخ مى گرفتند

دنیا وقار در باز شد و جوانى در کمال زیبایى و آراستگى و در عین حال با یک 
  . و متانت وحیا و عفت وارد شد

، آنان که هیچ گاه تصور نمى کردند غلام کنعانى زلیخا به این اندازه زیبا باشد
یک باره مبهوت جمال خیره کننده یوسف گردیدند و آن چنان از خود بى خـود  
گشته و محو دیدار یوسف شدند که نفهمیدند و دست هایشان را بـه جـاى میـوه    

ایـن جـوان بـا    ! حاشا که این جوان بشـر باشـد  : بى اختیار فریاد زدندبریدند و 
فرشـته اى  ، زیبایى بى نظیرش که آن را با حیا و وقار و عفت و تقوا تواءم کـرده 

ک برزگوارى است در لباس آدمیان، است در صورت انسان لَ و م !.   
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را در آنان با بیان این جمله شاید مى خواستند به زلیخا بگوینـد مـا کـه تـو     
براى آن بود که او را بشرى مانند سایر افـراد  ، عشق این جوان ملامت مى کردیم

، ولى اکنون که مى بینیم او بشر نیسـت و در زیبـایى و جمـال   ، بشر مى دانستیم
سخن خود را پس گرفته و حق را به ، فوق افراد بشر و هم چون فرشته اى است

نند این جوان که در عنفوان شـباب  یا مى خواستند بگویند فردى ما! تو مى دهیم
ها به سـر مـى بـرد و از بهتـرین غـذاها و       و کمال قواى بدنى میان بهترین کاخ 

یکى از زیباترین بانوان مصرى ، راحتى ها بهره مند مى شود و همسرى هم ندارد
در خلـوت بـا کمـال     -که سمت فرمان روایى و بزرگى بر او دارد  -یعنى زلیخا

ولى او به خاطر خدا پاسخ رد به وى مى دهد و از ، مى خواهداصرار از وى کام 
مگر بشر ، راستى این جوان بشر نیست و فرشته است! مى گریزد  خلوت گاهش 

به خصوص جـوان زیبـایى   . معمولى مى تواند این قدر طاقت و توان داشته باشد
  . کار استکه همسر هم ندارد و درعنفوان جوانى تا این حد خودار و باتقوا و فدا

عملى که بى اختیار و در حال بهت وحیرت از آن ها سر زد و به جاى میـوه  
فرصتى به دست زلیخا داد تا درد دلش را به آنان بازگوید ، ها دستشان را بریدند

و علت عشق آتشین خود را بیان نماید و پاسخ ملامت هاى بـى جـان آنـان را    
سبحان سـخن او را در آن هنگامـه   خداى : بدهد و با زبان حال به آن ها بگوید

  : این گونه بیان فرمود
آرى مـن  . این است آن جوانى که مرا دربـاره عشـق او ملامـت مـى کردیـد     

) از کـام روا سـاختن مـن   (ولـى او  ، از وى کام خواسـتم  )صریحا مى گویم که(
خوددارى کرد و اگر دستور مرا انجام ندهد قطعا زندانى خواهـد شـدو از افـراد    

  )491(. خواهد گردید) ى مقداروب(خوار 
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یعنى شما که تاب تحمل یک بار دیدن او را نداشتید و با یک نظر ایـن گونـه   
فریفته و مدهوش شدید و اختیار از کف داده و به جاى ترنج دست هـاى خـود   

پس من که سال ها در کنارش به سر مى برم و صبح و شام با او هستم ، رابریدید
اکنون دانستید که بى مـرا بـه بـاد    ! چه کنم، م قرار داردو پیوسته در برابر چشمان

ملامت گرفته اید و بى سبب بر کار من عیب جویى کرده و نسبت گم راهـى بـه   
من داده اید و من حق دار کـه ایـن چنـین شـیفته ایـن غـلام زیبـا گـردم و در         

  ؟ عشقشش سراز پا نشناسم
رنج بشناسـى    گرش بینى و دست از تُ

  ت کنــى زلیخــا راروابــود کــه ملامــ     

   
زلیخا این جمله ها را به صورت سـرزنش در پاسـخ زنـان مصـرى گفـت و      

آرى : اظهار کرد و گفت، سپس پرده از روى کار برداشت و آن چه در دل داشت
ولى او دست رد بر سینه ام زد و بـه درخواسـتم بـى    ، من از او کام مى خواستم

اکنون دیگر کاسـه  . مى نکردتوجهى نمود و بر دل سوخته و عشق جانسوزم رح
رسوایى ام بر سر هر کوى   صبرم لبریز شده و تاب و توان از دستم رفته و کوس 

او ، حال اگر درخواستم را نپذیرد و گوش به فرمانم ندهد. وبر زن زده شده است
  . را به زندان مى افکنم و به زارى و ذلت دچارش مى کنم

، در معاشقه با یـک جـوان بیگانـه    این صراحت لهجه زلیخا و بى پروایى اش
ران است که گفته اند شوهر زلیخـا مـرد بـى    : گواهى براى گفتار آن دسته از مفس

از ارتباط همسرش با دیگران متاءثر نمى شد و نیز مى تواند دلیلـى  ، غیریتى بود
چنان که در این گونه محیطهاى آلوده . بر تسلطّ فوق العاده وى بر شوهرش باشد

اى عیاشى و خوش گذارانى عموما زنان زیبا و بوالهوسـى هـم چـون    و آماده بر
اختیار شوهران را به دست مى گیرند و فرمانروایى مطلق العنـان و  ، همسر عزیز

شاید این مطلب اختصـاص  . کسى جرئت گفتن چون وچرا در برابرشان را ندارد
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ر واقـع  د. به محیط خانه عزیز و سایر رجال سیاسى و اعیان مصر نداشته باشـد 
در سایر محیطها نیز عموما چنین بوده است و چه جنایت ها و رسوایى ها که در 
داخل این قلعه هاى محصور نیز عموما خانه عزیز و سایر رجال سیاسى و اعیان 

در واقع در سایر محیطها نیزعموما چنـین بـوده اسـت و چـه     . مصر نداشته باشد
هاى به ظاهر  هاى محصور و کاخ  جنایت ها و رسوایى ها که در داخل این قلعه

معمور به وقوع پیوسته وکسى سر از آن ها در نیاورده و گاهى بـه طـور اتفـاق    
مانند ماجراى زلیخا ومراوده عاشقانه او به خارج کاخ سرایت کـرده یـا بـر اثـر     

  . توطئه هاى سیاسى و غیره وسیله اى براى تبلیغ مخالفان گردیده است
همان جا دفن شده و ، ى وقتى جنایتى اتفاق مى افتدمعمولا در چنین محیطهای

حالا چـه چیـزى   . آثار آن را نیز از بین مى برند و کسى سر از آن در نمى آورد
شاید از مطالعه صفحه هاى قبلـى بتـوان   ؟ سبب سرایت این داستان به بیرون شد

  . علتّى براى آن پیدا کرد
ا بریوسـف پـاك دامـن و    کـار ر ، سرانجام این جسارت و تهدید و بى پروایى

وسـیع زیبـا را بـراى    ، معصوم بسیار سخت کرد و زندگى در آن کاخ با عظمـت 
به خصوص . فرزند با ایمان یعقوب از سیاه چال تاریک زندان مشکل تر ساخت

، وقتى که زنان مصرى هم با زلیخا هم داستان شـده و بـه صـورت خیرخـواهى    
ند و از سرسختى و مخالفت با وى یوسف را به تسلیم در برابر زلیخا دعوت کرد

  . بیمش دادند
هر یک از زنانى که یوسف را در آن : بلکه به گفته برخى از مفسران و راویان

زلیخاى تازه اى براى یوسف شده و تقاضاى کام جویى و عشـق  ، مجلس دیدند
بارى از وى کردند و براى دست رسى به یوسـف و ملاقـات خصوصـى بـا وى     

اجـازه  : تند و هر یک جداگانه نزد زلیخا آمده و بدو مى گفتندنقشه تازه اى ریخ
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بده تا ما در خلوت با این جوان کنعانى مذاکره کنیم و او را به تسلیم در برابر تو 
زلیخاى سـاده دل و  . سفارش نموده و براى کام روا ساختن تو آماده اش سازیم

نائل شود و بـه کـام   شیفته هم که مى خواست تا با هر وسیله اى به مقصود خود 
شرایط این ملاقات خصوصى را در داخل کاخ فراهم مى کرد و زنـان  ، دل برسد

اما به محض ورود سخن از عشق خود به ، مزبور جداگانه پیش یوسف مى رفتند
میان کشیده و دور از چشم زلیخا و دیگران سعى مى کردنـد بـا گفتـار و رفتـار     

سازند و دل او را بربایند و تنهـا چیـزى   ماه رخسار کنعانى را متوجه خود ، خود
بحث زلیخا و عشق و علاقه اش به یوسف ، که از آن سخنى به میان نمى آوردند

م بر دل سوخته و قلب تفتیده او بود و تقاضاى ترح .  
این اوضاع و احوال یوسف را وادار کرد تا به معشوق حقیقى و دلبـر واقعـى   

رو  -را نگهدارى و محافظت فرموده بودکه در هر پیش آمد ناگوارى او  -خود 
آورده و نجات خود را از این دام خطرناکى که زنان مصـرى سـر راهـش نهـاده     

به ویژه وقتى به یاد جمله تهدیدآمیز زلیخا مـى افتـاد کـه    . از وى بخواهد، بودند
قدرت خود را به رخ یوسف و دیگران کشیده و صریحا گفته بود اگر رام و مطیع 

به سیاه چال زندان مى اندازم و از این عزت و مناعت به خـوارى و   او را، نشود
ت مى افکنم محکـم تـر مـى    ، تصمیمش را در دعا به درگاه پروردگار مهربان، ذلّ

  . ساخت
حضرت سرانجام خواسته دل را به پیشگاه خداى تعالى بر زبان آورد و روى 

: گفـت  تضرع بـه سـویش آورده و دسـت اسـتمداد بـه درگـاهش دراز کـرد و       
پروردگارا زندان نزد من محبوب تر است از آن چه اینان مرا بدان مى خواننـد و  

به آن ها متمایل مى شوم و از جاهلان مـى  ، اگر نیرنگ آنان را از من دور نکنى
  )492(. گردم
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ر سازند تا تقاضاى نامشروع اینان را بپذیرم یا آن  یعنى اگر قرار شود مرا مخی
سـپرى کـردن عمـر در زنـدان بـراى مـن       ، زندان سپرى کنمکه بقیه عمرم را در 

محبوب تر و تحمل ناکامى ها و مشکلات زنـدان بـر مـن آسـان تـر از انجـام       
زیرا زندان مرا از قید اسارت شهوت و هوس مـى  ، تقاضاى نامشروع این هاست

ولى این کاخ با عظمت ممکن است مرا با همه فراخى و زیبایى و نعمتش ، رهاند
زندان آرامش روح و آسایش جان به . ت و پاى بند هوا و هوس سازداسیر شهو

زنـدان  . ولى قصر عزیز روحم را تیره و جانم را عـذاب مـى دهـد   ، من مى دهد
محیط آسوده و خلوتى براى پرستش حق و احیانا مکان و جاى گاه خوبى براى 

صـر  ولـى کـاخ حـاکم م   ، تبلیغ و ارشاد مجرمان و اصلاح آلودگان به گناه است
و عیاشى ها و فرمانروایى زنان هوسران و سبک سرى است کـه  ، کانون فسادها

هر انسان پاك را آلوده مى سازد و هر نیرو و قدرتى را مقهور نیروى خـود مـى   
  . سازد

چـه سـنگر    -چنان که پیش از این گفتیم  -راستى که عشق و ایمان به خدا 
ها و انحرافات و اساسا  محکم و دژ مستحکمى است براى جلوگیرى از آلودگى

هیچ نیروى دیگرى نمى تواند در چنین مراحل خطرنـاکى جـاى آن را بگیـرد و    
جز ایمان به خدا چه نیرویـى مـى توانـد زنـدان     ! انسان را از انحراف حفظ کند

وحشت ناك و تاریک را به خاطر فرار از نافرمانى حق براى فرزنـد یعقـوب از   
و چـه  ؟ ست وزیر مصر محبـوب تـر سـازد   زندگانى درکاخ وسیع و پرنعمت نخ

قدرتى جز عشق به حق مى تواند تحمل سختى ها و شکنجه هاى زنـدان را بـه   
  . خاطر آلوده نشدن به گناه از آغوش گرم زنان مصرى دلپذیرتر کند

این قسمت از داستان یوسف درس خوبى براى کسانى است که مى خواهند با 
و دیگران تقویت کنند تا با تلاش بسـیار از   گناه مبارزه کرده و از انحرافات خود
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خداى تعالى استمداد کرده و نیروى ایمان را خود و دیگران تقویت کنند ودر این 
گونه مواقع حساس وخطرناك با کمک آن نیروى ایمـان را در خـود و دیگـران    

و خطرناك با کمک آن نیروى غیبـى    تقویت کنند و در این گونه مواقع حساس 
  . ظ کنند و از انحراف و آلودگى مصون بمانندخود را حف

، اگر کید و نیرنگ آنان را ازمن بازنگردانى: یوسف به دنبال تضرّع خود افزود
  )493(. نادانان خواهم شد) جمله(به آنان متمایل شده واز 

این درس نیز درس آموزنده دیگرى است که قرآن کریم دربـاره ایـن فرشـته    
ت بیان مى کند ک ه نمونه و الگوى دیگران باشد و این تذکر را مى دهـد  تقواو عفّ

که انسان در هر مرحله از ایمان و تقوا باشد و به هر انـدازه بـه خـود مطمـئن و     
کى نباشـد و  ، امیدوار باشد باید باز هم در وقت احساس خطر به نیروى خود متّ

مداد کنـد و  خود را از خداى تعالى بى نیاز نداند و براى مبارزه با خطر از او است
بداند که اگر مداد او نباشد و از جهان غیب کمک نگیرد نمـى توانـد در مبـارزه    

  . پیروز گردد
  بــى عنایــات حــق و خاصــان حــق 

  گر ملـک باشـد سـیاه هسـتش ورق         

   
در ضمن این حقیقت را نیز گوشزد مى کند که پاسخ مثبت دادن بـه خواسـته   

نـادانى و جهالـت اسـت و شـخص      و آلوده شدن به گناه از، هاى نامشروع زنان
عالم و دانشمند به هیچ وجه حاضر نمى شود آلت دست زنان بوالهـوس شـده و   

  . خود را به گناه آلوده سازد
لطف خداى سبحان که همه جا شامل حال این بنده پاك دامن و فرمان بـردار  

 در این جا نیـز بـه  ، بوده و پیوسته از بلاها و فتنه هاى سخت محافظتش فرموده
کمکش شتافت و کید زنان را از وى بگردانید و تمام آن دلربایى ها وافسون هـا  
و سخنان فریبنده زنان مصرى نتوانست یوسف معصوم را تحت تاءثیر قرار دهـد  
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و تزلزلى در اراده آهنینش ایجاد کند و تدریجا شکست هاى پى درپى که در راه 
مجبور به عقب نشینى و دچـار  آنان را ، رام کردن این جوان کنعانى نصیبشان شد

یاءس و نومیدى کرد و از مزاحمت او دسـت کشـیدند و در نتیجـه مـاه کنعـان      
  . پیروزمندانه و فاتح از میدان آزمایش بیرون آمد

خداوند در قرآن کریم یکى دیگر از نعمت هـایش را کـه بـه فرزنـد یعقـوب      
را مسـتجاب   او) دعـاى (پروردگارش   پس : عنایت کرده چنین یادآور مى شود

  )494(. کرد وکید زنان را از وى بگردانید به راستى او شنواىِ داناست

   انتقال به زندان
از ، غرور و خودخواهى همسر عزیز سبب شد تا تهدید خود را عملى سـازد  

عزیز مصر نیـز  . این رو به شوهرش پیشنهاد داد که یوسف بى گناه را زندانى کند
یوسف را مى دانست ونشانه هـاى دیگـرى    گرچه خیانت همسرش و بى گناهى
ولى اوضاع و احوال داخل و خارج کـاخ  ، هم براى پاك دامنى یوسف دیده بود

زیرا داسـتان  ؛ واصرار زلیخا او را در محذور و ناراحتى و فشار شدیدى قرار داد
در ، زلیخا و یوسف و تقاضاى کام جویى زلیخا از یوسف و امتناع وى از این کار

گردیده و سبب شد تا مردم تحقیق بیش تـرى دربـاره آن بکننـد و     خارج شایع
شاید کار به جایى کشیده بود که بیش تر زنان و مردان مصرى مشتاق دیدار این 
جوان ماه روى کنعانى گشته و دردسرى براى عزیز مصر وکـاخ نشـینان فـراهم    

 ـ. کرده بودند ز مصـر  سرانجام موضوع به صورت معمایى درآمده و مخالفان عزی
نیز از این ماجرا به عنوان حربـه اى علیـه او اسـتفاده مـى کردنـد و از طرفـى       

زلیخا رسوایى تازه اى بـه بـار آورد و عزیـز    ، ترسیدند که به دنبال وقایع گذشته
مصر وادار شد تا براى پایان دادن به ماجرا تصمیم جدى بگیرد و به هر صـورت  

  . که ممکن است غائله را خاتمه دهد
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این کار با مشاورانش مشورت کرد و تصمیم بـراین شـد کـه یوسـف را      براى
چندى به زندان افکنند تا اولا سروصداها از بین برود و ثانیـا بـا زنـدانى کـردن     
یوسف در خارج چنین منعکس کنند که وى گناه کار اسـت و در صـدد خیانـت    

  . گناهى در این ماجرا نداشته است، بوده و همسر عزیز
اك دامنى یوسف به حدى بود که با این صـحنه سـازى هـا نمـى     اما شواهد پ

ا      توانستند او را خائن و گنه کار معرفى کنند و زلیخا را پـاك دامـن و امـین امـ
زلیخا با تسلطّى که بر شوهرش داشت و نیز زبونى عزیز مصر و مشـاورانش در  

غیور و با اراده  اگر مرد. براى آنان راهى جز این نبود، برابر اراده و فرمان زلیخا
دیگرى به جاى عزیز مصر بود هیچ گاه همسر خیانـت کـار خـود را آزاد نمـى     
گذاشت و غلام پاك دامنى را که سال ها با کمال پـاکى و صـداقت و امانـت در    

، بدون هیچ جرم و گناهى به زندان نمى انـداخت ، خانه او انجام وظیفه کرده بود
نه حرمت ولى نعمت خود را نگاه داشته و بلکه چنین غلام پاك دامنى که این گو

حاضر به خیانت به عزیز مصر و تجاوز همسرش نشده است و به خصوص پس 
از اثبات پاك دامنى اش نزد عزیز مصر و تجـاوز همسـرش نشـده اسـت و بـه      
خصوص پس از اثبات پاك دامنى اش نزد عزیز و عمل به درخواست او کـه از  

به رسوایى او نشود چنین غلامـى شایسـته    افشاى قضیه خوددارى کند و حاضر
همه گونه جایزه و پاداش نیکى از جانب عزیز مصر بود و جاى آن داشت که بـا  

رعایت او را کرده و بهتـرین  ، آن همه نشانه پاکى و فضیلت که از وى دیده بودند
  . مقام را به وى تفویض کنند

اشته باشد و خـادم  اما کاخ عزیز مصر جایى نبود که عدالت در آن حکومت د
آن هـم هـوى هـوس زنـان      -بلکه در آن جا هواوهوس ، از خائن متمایز گردد

البتـه در چنـین   ؛ حاکم بود و به جاى خائن خادم مجازات مـى شـد   -بوالهوس 



280 

 

محیطى راهى جز این راه و قانونى به جز ایـن قـانون زور حکومـت نداشـت و     
لیخا نبود و او امیـدوار نبـود   شاید اگر یوسف به خاطر زیبایى اش مورد علاقه ز

احتمالا ، که یوسف پس از رفتن به زندان و دیدن ناملایمات وسختى هاى زندان
شاید یوسف عزیز را ، ممکن است رام وى گردد و حاضر به کام جویى اش شود

به قتل مى رساندند و این جوان معصوم و فرزند پاك پیامبرا بزرگ الهى قربـانى  
قرآن کـریم  . ا و عیاشى هاى کاخ نشینان مصر مى گردیدتوطئه ها و هوسرانى ه

پـاك  (پس از دیدن آن نشـانه هـا   : زندانى شدن یوسف را این گونه بیان مى کند
  )495(. صلاح دیدند که او را تا مدتى زندانى کنند) دامنى یوسف

   ماه کنعان در زندان
لـوده بـه   یوسف بى گناه به جرم پاك دامنى و عفت به زندان افتـاد و کـاخ آ   

هواوهوس و شهوت و بى عدالتى را براى عزیـز مصـر و همسـر هـوس رانـش      
یوسف اگر چه از بهترین زندگى ها و نعمت هاى به سخت ترین مکـان  . گذاشت

اما چون وجدانش آسوده و دلـش آرام و توکـل و اعتمـادش بـه     ، ها منتقل شد
آن محیط  سختى هاى زندان در وى اثرى نکرد و زندگى در، خداى رحمان بود

تاریک و سخت برایش از کاخ عزیز مصر با آن همه فراخى و آسایش به مراتب 
ت بخش تر بود و آن چه به خصـوص آن زنـدگانى سـخت را بـرایش جـان       لذّ

یـت  مأموراین بود که آن حضرت محیط زندان را براى انجـام  ، بخش تر مى کرد
که از نظر ارشاد و تبلیـغ  آماده تر مى دید تا رسالتى را ، الهى که به عهده اش بود

ازاین رو از همـان آغـاز ورود بـه    ، میان افراد زندانى بهتر انجام دهد، مردم دارد
س توحید و ارشاد افراد زندانى نمود زندان شروع به تبلیغ مرام مقد .  

تربیت صحیح و اصالت خـانوادگى و مسـئولیتى کـه در رسـیدگى بـه وضـع       
او را وادار کـرد کـه در هـر    ، مـى کـرد  بیچارگان و گرفتاران در خود احسـاس  
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ت هـاى کـه در زنـدان داشـت     تى با محدودیبـه دل جـویى از   ، فرصت و موقعی
گرفتاران و عیادت بیماران زندانى برود و رفع گرفتارى و پرستارى آنـان را بـه   

این اخلاق پسندیده با . عهده گیرد و مشکلاتشان را در حد مقدور برطرف سازد
علم ودانشى که خداوند بدو عنایت ، گفتار متین، وایى منطقزیبایى صورت و شی

ه خـود     ، فرموده بود موجب شد تا زندانیان را در همان روزهـاى نخسـت متوجـ
سازد و همگى از شیفته و دل باخته او رفتار گردند و مشکلاتشـان را بـاوى در   

  . میان بگذارند و از فهم و عقلش در رفع آن ها استمداد جویند
دو تن از غلامان شاه نیز که بـه گفتـه بعضـى    ، ه یوسف زندانى شدهنگامى ک

با یوسف بـه زنـدان   ، شاه بودند  یکى از آن ها ساقى و دیگرى آشپز مخصوص 
به ، در طول مدتى که این دو زندانى هر صبح و شام یوسف را مى دیدند. افتادند

  . رفتار او شدندعلم و عقل او واقف گشته و مانند زندانیان دیگر شیفته اخلاق و 
براى ، در این میان شبى آن دو خوابى دیدند که حکایت از آینده آنان مى کرد

تعبیر آن صلاح دیدند به رفیق زندانى خود که در قیافه او آثار نجابت و بزرگـى  
رجـوع کننـد و از وى بخواهنـد تـا     ، و در رفتارش نیکى و احسان دیده بودنـد 

  . خواب آن دو را تعبیر کند
مردم بت پرست را بـه خـداى   ، هم که در صدد بود تا به هر وسیله اىیوسف 

در انتظار چنین فرصتى بود تا ، یگانه دعوت کند و از شرك و بت پرستى برهاند
با جلب توجه آنان از فرصت استفاده کند و مرام خداپرستى را به آنـان گوشـزد   

تقبال کرد و دقیقا بـه  از این رو با گشاده رویى و کمال متانت از آن دو اس؛ نماید
  . سخنانشان گوش فرا داد

مـن در خـواب دیـدم بـراى     : یکى از آن دو خواب خود را چنین نقـل کـرد  
  )496(. انگور مى فشارم، شراب
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نـان حمـل   ) سبدهایى از(من در عالم رؤ یا دیدم که بر سر خود : دیگر گفت
  )497(. مى کنم و پرندگان از آن مى خورند

تعبیرِ خواب ما را خبـر  : کرده و به دنبال آن ادامه دادنداین خواب ها را نقل 
یـا  ، و تو تعبیر خواب را نیکو مى دانى )498(ده که ما تو را از نیکوکاران مى بینیم 

چون تو شخص نیکوکارى هسـتى کـه بـه بـى چارگـان نیکـى مـى کنـى و از         
نیکى  این احسان و، مستمندان دست گیرى نموده و به زندانیان احسان مى نمایى

تو حکایت از قلب پاك و ضمیر باصفایت مى کند بهتر مى توانى از این خـواب  
  . آینده ما را پیش بینى کنى و سرنوشت ما را بیان دارى، هایى که ما دیده ایم

یوسف سخنانشان را گوش داد و قبل از آن که تعبیر خوابشان را بیان کند بـه  
رد و وظیفه سـنگینى را کـه از نظـر    ارشاد و هدایت آنان به خداى یگانه اقدام ک

ل شده بود ت بدو محو در همین فرصت کوتاه نیز انجام داد و براى ایـن کـه   ، نبو
آن دو بدانند سخنانى که مى گویـد درسـت و صـحیح اسـت و بـه او اعتمـاد و       

سخن از علم خود به میان کشیده و آن چه را خداوند صـحیح  ، اطمینان پیدا کنند
سخن از علم خود به میان کشـیده و آن  ، و اطمینان پیدا کنند است و به او اعتماد

چه را خداوند از اخبار آینده و علوم غیبى به وى آموخته بود براى آنان اظهـار  
هیچ خوراکى براى شما نمى آورند جز آن که من پیش از آن که : داشته و فرمود

بر مى دهم به شما خ) غذا و چگونگى آن(به دست شما برسد از خصوصیات آن 
 .)499(  

در پى این جمله بـراى آن کـه آن دو را بـه خـداى جهـان متوجـه سـازد و        
تذکردهد که این نعمت بزرگ را خداوند به وى عنایت کـرده و هـر نعمتـى چـه     

این از چیزهـایى اسـت   : ادامه داد، بزرگ و چه کوچک از او به بندگان مى رسد
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که به خدا ایمان ندارند و منکر  من آیین قومى. که پرودگارم به من آموخته است
  )500(. آخرتند رها کرده ام

با بیان این سخنان به تدریج آن دو را براى معرفى خود و ذکر حسب و نسب 
 -که شاید تا به آن روز براى رفیقان زندانى او معلـوم نبـود   -پرافتخار خویش 

نـد و  آماده نمود تا مرام مقـدس توحیـد و یگانـه پرسـتى را برآنـان گوشـزد ک      
نسـبت بـه    -که آن دو نیز از زمره آن هـا بودنـد   -ناسپاسى مردم بت پرست را 

و مـن از آیـین   : خداى یگانه یادآور شود و به همین منظور بـه دنبـال آن گفـت   
اسحاق و یعقوب پیروى نمودم و براى ما روا نیست که چیزى را ، پدرانم ابراهیم

که ما را بـدان  (م خدا برماست از کر) مرام مقدس(شریک خداوند گردانیم و این 
که وسیله پیامبرانى بزرگوار چون پـدران  (بر مردم ) راهنمایى فرموده و هم چنین

ولى بیش تر مردم از این کرم و فضل الهى ) من آن ها را به این راه هدایت فرمود
و او را نمى شناسـند و   )501(. سپاس گزارى نمى کنند) و نعمت هاى بى شمار او(

ا نمى دارند و بت هـا را بـه جـاى او پرسـتش نمـوده و در عبـادت       سپاس او ر
  ! برایش شریک قرار مى دهند

فرزند خردمند یعقوب با بیان این سخنان کوتاه و پرمعنـا آن دو را بـه تفکـر    
گوشزدشان فرموده و سپس رشته سـخن را  ، واداشت و مرام باطلى را که داشتند

آن دو را مخاطب ساخته و با لحـن   درباره خداپرستى به دست گرفت و دوستانه
خـدایان  ) بـه راسـتى  (آیـا ، اى دو رفیق زندانیم: صریح ترى به آنان چنین فرمود

اى دوسـتان  (؟ بهترند یا خداى یکتاى مقتدر) وبى حقیقت براى پرستش(پراکنده 
نام هایى اسـت کـه شـما و    ، آن چه شما به جز از خدا پرستش مى کنید) زندانى

آن ها نـازل  ) پرستش(نامیده اید و خدا دلیلى بر ) به این اسم( پدرانتان آن ها را
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نکرده و حکم فقط مخصوص خداست و او فرمـان داده کـه جـز او را پرسـتش     
  )502(. ولى بیش تر مردم نمى دانند، همین است) و دین پابرجا(آیین محکم ، نکنید

   استدلال یوسف براى پرستش خداى یگانه
را واضح تر و با شرح بیش ترى بیان داریم و بـه   اگر بخواهیم استدلال فوق 

که از آن نتیجه گیـرى کنـیم بهتـر اسـت ایـن      ، صورت صغرا و کبرایى در آوریم
ا و جداى از هم ذکر کنیم   : سخنان را به صورت چند جمله مجزّ

  ؟ معبودان پراکنده بهترند یا خداى یگانه قهار، آیا براى پرستش. 1
پـس چـرا ایـن    ، ه قهار براى پرستش بهتر استدر صورتى که خداى یگان. 2

دریاى نیـل و امثـال آن   ، خورشید، ماه، موجودات بى شعور و بى جان چون بت
ت هاى جان دار ولى محکوم قدرت خداى جهـان   ماننـد فرشـتگان و    -ها یا ب

با این که اینان به خودى خود هیچ گونـه تـاءثیرى   ؟ را پرستش مى کنید -غیره 
بلکـه تمـام ایـن موجـودات     ، دى ها و خیر وشرّ کسـى ندارنـد  در خوبى ها و ب

  ! محکوم فرمان خداى یگانه قهارند
اگر منطق عموم بت پرستان را دارید و اینها را واسطه و شفیع درگاه خـدا  . 3

ب جوییـد   ناگزیر مى خواهید از راه پرستش ، مى دانید ! اینها به خداى یگانه تقرّ
زیرا در صورتى که اینهـا داراى چنـین مقـام و     ،اما این هم منطق درستى نیست

مـى  ، منزلتى بودند و مى توانستند دیگران را به خدا نزدیک یا از وى دور سازند
بایستى خداوند چنین منزلتى به آن ها داده باشد و آن ها را به چنـین منصـب و   

اما خداى عزوجل چنین منصبى بـه آن هـا نـداده و    ، مقامى منصوب کرده باشد
نیز دلیلى بر آن ندارید و شما پیش خود آنان را به ایـن منصـب خوانـده و    شما 

چنین مقامى به آن ها داده اید و نام واسطه و شفیع درگـاه خـدا را روى آن هـا    
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از این رو بدانید این نام ها حقیقت ندارد و چون اسم هاى بى مسمایى ، نهاده اید
  . ا گذارده ایداست که شما و پدرانتان این نام ها را بر آن ه

فرمان پرستش باید تنها از جانب خدا صادر شود و اوست که مـى توانـد   . 4
دستور پرستش موجودى را به بندگان خود بدهد یا از آن جلـوگیرى کنـد و او   
هرگز چنین دستورى نداده که این مجسمه هاى بى جان یـا موجـودات جانـدار    

بلکه فرمان او ایـن  ، تش کنیددیگر را از روى طمع یا ترس یا سایر اغراض پرس
است که تنها وى را پرستش کرده و جز او هیچ موجود دیگرى را نپرستید و این 
دین و آیین محکمى است که مى تواند همه جوامع بشرى را به سعادت رهبـرى  

اما متاءسفانه بیش تـر مـردم از درك ایـن حقیقـت     ، کند و از بدبختى ها برهاند
  . عاجزند

که به طور اختصار به آن دو رفیـق زنـدانى اش     سفمجموع سخنان یو
یک اسـتدلال بـیش   ، گفته و خداوند متعال نیز در قرآن کریم آن را بیان فرموده

نیست که با بیان چند مقدمه از آن نتیجه گرفته و راه گریـز را بـر دشـمن بسـته     
ر این گفت وگو گاهى پیامبران بزرگ دیگر الهى نیز نظی، است و مطابق نقل قرآن

را با مردم بت پرست زمانشان داشته و این حقیقـت را بـه آن هـا گوشـزد مـى      
  . نمودند

   تعبیر خواب
فرصتى ، خوابى که آن دو غلام دیده بودند و براى تعبیر آن نزد یوسف آمدند 

به دست این پیغمبر بزگوار داد تا چند جمله درباره خداشناسى و هـدایت آنـان   
لام را تحت تاءثیر بیـان شـیرین و منطقـى و سـخنان گـرم و      بگوید و آن دو غ

آنان منتظر بودنـد تـا یوسـف خوابشـان را     ، گیراى خود درباره توحید قرار دهد
به ویژه وقتى اطلاع یافتند که وى از علوم غیبى هم آگـاهى دارد و از  ، تعبیر کند
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از زبان رفیق بیش تر تشنه شنیدن تعبیر خوابشان ، آینده نیز مى تواند خبر بدهد
آن دو دریافته بودند خواب هایى که دیـده  ، خردمند و حکیم زندانى خود گشتند

حکایت از آینده آنان دارد و مانند هر زندانى دیگر مـى خواسـتند هـر چـه     ، اند
  ؟ زودتر بدانند آیا راهى براى تبرئه و آزادى آن ها وجود دارد یا نه

بـیش از ایـن نخواسـت آن دو را    ، یوسف نیز که متوجه این نکته روانى بـود 
اى : از همین رو شروع به بیان تعبیر خوابشان نمود و چنین فرمود، منتظر بگذارد

) تبرئه شده و از زندان آزاد خواهد شـد و (یکى از شما دو نفر ، دو رفیق زندانى
بـه  ) محکوم به اعـدام شـده و  (به آقاى خود شراب خواهد نوشاند و اما دیگرى 

تعبیـرى کـه از مـن    (مـى خورنـد و     شود و پرندگان از سـرش  دار آویخته مى 
خواهد شـد و  ) به همین نحو که بیان کردم(نظرى که از من خواستید ) پرسیدید و
  )503(. حتمى است

براى خواب آن دو نفر کرد مى تـوان    از روى تناسب تعبیرى که یوسف
کـه بعضـى    0مى فشارد فهمید شخصى که در خواب دیده بود براى شراب انگور

آزاد مى شود و دوباره به شغل نخست خود مشغول مى  -گفته اند ساقى شاه بود
نـان بـر سـردارد و پرنـدگان از آن مـى      ، گردد و آن دیگرى که خواب دیده بود

دانستند کدام یـک از   تأملآنان نیز پس از کمى ، به دار آویخته مى شود، خورند
ت این که یوسف به صراحت اعـدامى  . ى شوندآن دو نفر آزاد و کدام اعدام م علّ

شاید نمى خواست به طور مستقیم او را ناراحـت سـازد و ایـن    ، را تعیین نفرمود
بدیهى اسـت کـه خـود آن دو از روى تناسـب     . خبر ناگوار را به او اظهار نماید

این مطلب را دانستند و هر کـدام تعبیـر خـواب خـود را     ، خواب و تعبیر یوسف
یعنى آن کسى که خواب دیده بود نـان روى سـر    -آن گاه غلام دومى ، فهمیدند

غذا یا آشپز مخصوص  مأمور: دارد و پرنده ها از آن مى خورند و به گفته برخى
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از تعبیر یوسف ناراحت شد و طبق بعضى روایت ها به یوسف چنـین   -شاه بود 
در جـوابش    ولى یوسـف . من دروغ گفتم و چنین خوابى ندیده بودم: گفت
 )504(خواهد شد و حتمى است ) و تعبیرى که کردم(آن چه از من پرسیدید : فرمود

  . و به او گوشزد کرد این اتفاق خواهد افتاد

   درخواست یوسف از رفیق زندانى
یکى تبرئه و دیگرى محکـوم  : پرونده آن دو رفیق زندانى یوسف بررسى شد 

آن دو بـراى  ، بردن آنان وارد زندان شـدند  ان براى بیرونمأمور. به اعدام گردید
یوسف بـه  ، خداحافظى نزد دوست خردمند و دانشمند خود یوسف صدیق آمدند

مرا نزد آقا و سرپرست خود : آن یکى که مى دانست تبرئه و آزاد مى شود گفت
شاید بدین طریق ، و احوالم را به او گزارش بده تا بى گناهیم را بداند )505(یاد کن 
  ! آزادى مرا از زندان فراهم سازد وسیله

پرواضح است که این درخواست منافاتى با مقام توکـل و تسـلیم یوسـف بـه     
خداى تعالى نداشت و این که برخى خواسته اند عمل یوسف را بر غفلتش از یاد 
خدا حمل کنند و لغزشى برایش فرض کنند و آیه شریفه را نیز بـه همـین گونـه    

، د است و روایت هایى نیز که بدان استشـهاد نمـوده انـد   بى مور، تفسیر کرده اند
بلکه به گفته برخى از استادان بزرگـوار مخـالف بـا نـص     ؛ چندان اعتبارى ندارد

فانسـاه الشـیطان ذکـر    قرآن کریم بوده و مورد اعتماد نیست و معناى آیه شریفه 
یوسف را  برده بود که -جوان آزاد شده  -نیز این است که شیطان از یاد آن  ربه

نـه آن شـیطان خـدا را از یـاد     ، نزد شاه یادآورى کند و جوابش را بـدو بگویـد  
  . یوسف برد

بارى یوسف از وى خواست که نامش را نزد شاه ببرد و اوضاعش را بـازگو  
همین که جوان دربـارى تبرئـه و   ، اما از آن جا که انسان فراموش کار است، کند
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یوسف را از یاد برد و گـزارش حـال او را   از خوشحالى و یا گرفتارى ، آزاد شد
به شاه نداد و در نتیجه یوسف عزیز بدون جرم و گناه چند سال دیگر در زنـدان  

  . که بسیارى از مفسران آن را هفت سال ذکر کرده اند، ماند

   خواب شاه و نجات یوسف از زندان
بـا  ، انـد سال هایى که مقدر شده بود تا فرزند پاك دامن یعقوب در زندان بم 

، تلخى و ناکامى سپرى شد و دوران آزادى از زندان و عظمت یوسف فرا رسـید 
، خواب هولناکى که شاه دید و حکایت از آینده تاریکى براى مردم مصر مى کرد

کـه بـه شـغل سـاقى گـرى شـاه        -سبب شد تا همان جوان آزاد شده از زندان 
 ـ  به یاد یوسف بیفتـد و نـامش    -گمارده شده بود  ه عنـوان یـک دانشـمند    را ب

نـزد شـاه   ، خردمند که خواب هاى مهم را تعبیر مى کند و از آینده خبر مى دهد
  . ببرد و وسیله آزادى و فرمانروایى او در کشور پهناور مصر فراهم گردد

دیدم هفـت گـاو   ) در خواب(من : خوابى که شاه مصر دید چنین بود که گفت
هفـت  (رنـد و هفـت خوشـه سـبز و     لاغر آن ها را مى خو) گاو(چاق که هفت 

ران را       )506(. خشک دیـدم ) خوشه وى بـراى تعبیـر آن جمعـى از کاهنـان و معبـ
  ! خواست و خواب را برایشان نقل کرد و تعبیرش را جویا شد

ران سرشان را به زیر انداخته و به فکر فرو رفتند ولى فکرشـان  ، کاهنان و معب
اینها خواب هاى پریشان و آشـفته  : دبه جایى نرسید و همگى در پاسخ شاه گفتن

  )507(. است و ما تعبیر خواب هاى آشفته را نمى دانیم
حاضر نشدند به جهل خود درباره تعبیر این ، آنان به سبب غرورى که داشتند

خواب عجیب اعتراف کنند و آن را در زمره خواب هاى آشفته و بى تعبیر قـرار  
ب هـاى آشـفته و پریشـانى کـه معلـول      ما به این گونه خوا: داده و سپس گفتند

 . آگاه و دانا نیستیم، افکار پریشان پیش از خواب است
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در این جا بود که ناگهان ساقى شاه به یاد رفیق خردمند و عـالم زنـدانى اش   
افتاد وبه نظرش آمد که چگونه آن جوان دانشمند و حکیم خواب او و رفیقش را 

لذا بى درنگ رو به شاه کـرد  ، واقع گردیدتعبیر کرد و همه چیز مطابق تعبیر وى 
به شرطى که مـرا نـزد    )508(. من تعبیر این خواب را به شما خبر مى دهم: و گفت

دوست زندانیم بفرستید تا از وى جویاى تعبیر آن شوم و هرچه او گفت به شـما  
  . زیرا او مرد خردمندى است که تعبیر خواب را به خوبى مى داند، خبر دهم

ران نگرانى و پریشانیش را برطرف نکـرده بـود و هـم    شاه مصر  که سخنِ معب
از ایـن پیشـنهاد اسـتقبال کـرده و     ، چنان درباره آن خواب هولناك فکر مى کرد

  . ساقى را به زندان نزد آن جوان دانشمند زندانى فرستاد
یوسف مانند هر روز به دل جویى از زندانیان و رسـیدگى بـه وضـع رفیقـان     

ار خودسرگرم بود که ناگهان به او خبر دادند آماده دیدار سـاقى  محبوس و گرفت
سپس یوسف متوجه شد همان رفیق . مخصوص شاه باشد که از دربار آمده است

یوســف از وى آن ، زنــدانى اش اســت کــه در وقــت خــداحافظى و آزادى اش
درخواست مشروع را کرده بود نـزد وى آمـد و بـا بـى صـبرى از یوسـف مـى        

  . ش را پاسخ گویدالسئوخواست تا 
فرزند بزگوار یعقوب آمادگى خود را براى شـنیدن سـخنانش بـه وى ابـلاغ     

 )509(اى مرد راسـت گـوى   ) عزیز و«اى یوسف : فرمود و ساقى لب گشوده گفت
تو تعبیر این خواب را بـه  ، بزرگوارى که هر چه مى گویى راست و درست است

ا مى خورند و هفت خوشه سبز ما خبر ده که هفت گاو لاغر و هفت گاو چاق ر
 )511(و تعبیر آن را بگو شاید مـن نـزد مـردم     )510(خشکیده دیگر ) هفت خوشه(و 

یعنى نزد بزرگان و دانشمندان و سایر مردمى که مى خواهند از تعبیر این خـواب  
واز  )513(و آن هـا نیـز از تعبیـر آن آگـاه شـوند       )512(بازگردم ، عجیب آگاه شوند
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دانش سرشارى که تو دارى مطلع گردند و عظمـت تـو برایشـان     مقامى علمى و
  . مکشوف شود

حضرت یوسف بـدون  ، سخن ساقى تمام شد و همان طور که انتظار مى رفت
آن که سخنى از بى وفایى اش به میان آورد که چنـد سـال یوسـف را فرامـوش     

روى کرده و شرط رفاقت را به جاى نیاورده بود با بزرگوارى و جوان مـردى و  
شروع بـه تعبیـر   ، بازى که حکایت از اصالت خانوادگى و مقام نبوتش مى نمود

فراخى و پرآبـى در پـیش داریـدطبق     )514(هفت سال : خواب کرد و چنین فرمود
ت وکوشش بیش تر بایـد زراعـت و کشـت     )515(عادتى که دارید  یا از روى جدی

این هفت سال فراخـى   در. به دنبال آن هفت سال قحطى در پیش است )516(کنید 
و )517(مابقى آن را هر چـه درو کردیـد   ، بجز اندکى که براى سد جوع لازم دارید

تمام محصولى را که برداشت کردید همه را در همان خوشه اش انبار کنید و فقط 
و بقیه را همان طور  )518(. به مقدارى که براى خوراك خود مصرف دارید بردارید

ر کنید تا در سال هاى قحطى از آن اسـتفاده کنیـد و چـون    که گفتم ذخیره و انبا
آن چه را در این هفت سال ذخیـره کـرده   ، هفت سال قحطى و سختى پیش آمد

اید بخورید تا آن سال ها نیز بگذرد و به دنبالش سال فراخى پیش آید و اوضاع 
  . به حال عادى برگردد

انش تعبیر کننده آن مـى  گذشته از این که حکایت از کمال علم و د، این تعبیر
معرفّ شخصیت علمى دانشمندى بود که سال ها در کنج زندان به سـر مـى   ، کرد

پیش بینى مهمـى  ، از این بالاتر آن که این تعبیر. برد و کسى از مقامش آگاه نبود
را براى نجات ملت مصر از قحطى در برداشت که خواه و ناخواه شاه و درباریان 

فکر وامى داشت تا از روى احتیاط هم کـه شـده بـراى     و دانشمندان مصر را به
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آینده دشوار و سختى که در پیش دارند تدبیرى به کار برند و علاج واقعه را قبل 
  . از وقوع بکنند

   بزرگوارى یوسف
یوسف در این ماجرا از نظر عادى و معمولى کمال مردانگى و بزرگـوارى را   

ل ها بدون هیچ گونه جرم و گنـاهى آن  زیرا فرزند عزیز یعقوب که سا، نشان داد
همه مرارت و سختى زندان را کشیده و حتى بـراى اسـتخلاص خـود از همـین     
رفیق بى وفا و فراموش کار استمداد کرده بود در این جـا مـى توانسـت از ایـن     

چند جملـه بـه صـورت درد دل و    ، فرصت پیش آمده پیش از بیان تعبیر خواب
موش کاریش را به رخش بکشد و سپس خـواب را  شکوه از او اظهار کند و فرا

و اگر ایـن کـار را   ، تعبیر کند و بلکه تعبیر خواب را به آزادى زندان موکول کند
مى کرد به خصوص با این که جرمى از وى سراغ نداشـتند و بـى صـبرانه مـى     

حتما مورد قبول شاه و درباریـان و  ، خواستند تعبیر مناسب این خواب را بشنوند
همان گونه کـه پـیش از     ان مصرى قرار مى گرفت و ممکن یوسفدانشمند

آن هنگام تعبیر خواب دو رفیق زندانى براى مقام علمى خود آن جمله را بـه آن  
مـن پـیش از آن کـه خـوراکى بـراى شـما بیاورنـد از        : دو اظهار کرد و فرمـود 

شـنیدن  چگونگى و خصوصیات آن به شما خبـر مـى دهـم تـا آن دو را بـراى      
در این جا نیز بدین وسیله شاه و بزرگان مصر را ، سخنان بعدى خود آماده سازد

از مقام خود آگاه سازد و خبرهایى از آینده شاه و مردم مصر بدهد و سـپس آن  
  . تعبیر خواب عجیب را اظهار کند

به علاوه مى توانست در آن وقت فقط خواب شاه را تعبیر کند وبگوید هفـت  
هفت سال فراخى و هفت سال قحطى است که در پیش داریـد  ، غرگاو چاق و لا

و به همین مقدار اکتفا کند و دیگر آن تدبیر عاقلانه و بزرگ را که به فکـر هـیچ   
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یک از عالمان و بزرگان مصر نمى رسید براى جلوگیرى از نابود شـدن مـردم و   
  . نگهدارى آذوقه و گندم نمى کرد
امـا  ، ت و جوان زیادى از خود نشـان داد گذش، از نظر عادى یوسف بزرگوار

این نکته را هم باید در نظر داشت که حضرت یوسف در آن زمـان یـک انسـان    
ت  عادى و معمولى نبود بلکه او در آن وقت یکى از پیامبران الهى بود که مسئولی
ت را قبول کرده بـود و بـراى هـدایت و نجـات مـردم از       ت نبو سنگین و با اهمی

روحى و مادى از هر نظر خود را آماده کرده و مانند سایر انبیـاى  گرفتارى هاى 
از این رو لذا ما نمى تـوانیم  ، الهى به هر گونه فداکارى در این راه آماده شده بود

رفتار او را با رفتار مردمان معمولى دیگر بسنجیم و کار مردان بزرگ آسمانى را 
  . با کار دیگران قیاس کنیم
این همه گذشت و بزرگوارى شگفت انگیز است و شـاید  ، آرى از افراد عادى

امـا از  ، یک انسان معمولى این همه جوان مردى و مردانگى از خود نشان ندهـد 
چنـان کـه در حـالات    ، مردان الهى و پیامبران نمى توان جز این انتظـار داشـت  

  . انبیاى دیگر نیز از این نمونه فداکارى ها و گذشت ها فراوان دیده مى شود
از این رو آنچه در برخى از روایت ها وسخنان دیـده مـى شـود کـه گوینـد      

اگر من به جاى یوسف بودم هنگامى که فرستاده شـاه  : فرمود )ص(پیغمبر اسلام 
... با آن شرط مى کردم که مرا آزاد کنید تا تعبیـر خـواب را بگـویم   ، نزد من آمد

 ـ  ا ناچـار بـه تاءویـل    قابل اعتماد نیست و روایت معتبرى بر طبق آن نرسـیده ت
پیغمبر بزرگـوار اسـلام     بلکه این سخن با مقام انبیاى الهى و به خصوص ، باشیم

نیز سازگار نیست و به گفته گروهى از بزرگان اگر بخواهیم این گونه روایت هـا  
را بپذیریم یکى از دو محذور لازم آید اول آن که ما عمل یوسف را تخطئه کنـیم  

در این مورد کمال بزرگوارى و مردانگى و حسن تدبیر را   با این که یوسف
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دیگر آن که پیغمبر گرامى اسلام را شخصى عجول و بى صـبرى  . انجام داده بود
بدانیم که این هم با مقام آن بزرگوار که در گذشـت از دشـمنان خـون خـوارى     

، اسـت  چون ابوسفیان و دیگران در داستان فتح مکه و جاهاى دیگر زبانزد همه
  . سازگار نیست

   اشتیاق شاه به دیدار یوسف
پـس از  ، فرستاده شاه که همان ساقى مخصوص و رفیق سابق در زندان بـود  

شنیدن آن تعبیر عجیب که ضمنا پیش بینى و تدبیرى براى نجات مردم مصـر از  
به سرعت خود را به دربار شاه رسـانید و در  ، قحطى آینده نیز محسوب مى شد

درباریان و دانشمندانى که منتظر آمدن وى و شنیدن تعبیر خـواب   حضور شاه و
ایستاده و به دقت تعبیر یوسف را از خواب شاه گزارش ، و چشم به راهش بودند

  . براى آنان نقل کرد، داد و همه جزئیاتى را که یوسف گفته بود
از تعبیـر  ، شاه و حاضران مجلس که با دقت به گفتار ساقى گوش مى دادنـد 

ب یوسف به سختى در شگفت ماندند و همگى مشتاق دیدار این شخصـیت  عجی
بزرگوار و حکیم خردمند گردیدند و کم کم به این فکر افتادند که چرا باید چنین 
. مرد خردمند و حکیمى در زندان باشد و به چه جرمى او را به زندان افکنده اند

ندان و عالمان دربارش به ویژه شخص شاه مى بیند معمایى که هیچ یک از دانشم
نتوانستند حل کنند و خوابى که حکایت از آینده سختى براى مردم مصر مى کرد 

، حمل بر خواب هاى پریشان و آشفته کردنـد ، و آنان بر اثر بى اطلاعى و غرور
این جوان دانشمند زندانى به بهترین وجهى تعبیر کرده و تدبیرى هـم بـراى اداره   

  . ده استآینده سخت کشور مصر نمو
از این رو شاه مصر مى خواهد تا هر چه زودتر این عالم را از نزدیک ببیند و 

  . از علم و دانش و تدبیرش در کارهاى مهم مملکتى استفاده کند
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همین موضوع سبب شد تا فرمان بدهد که این جوان را نزد مـن آوریـد و بـا    
  . این فرمان او را به دربارش احضار کرد

وى تصـور مـى   ، اه براى ابلاغ این فرمان به زندان آمـد فرستاده مخصوص ش
، یوسف بى درنگ از زندان خارج شده و به دربـار مـى رود  ، کرد با ابلاغِ فرمان
یوسف در پاسخ این فرمـان بـه فرسـتاده مخصـوص چنـین      ، اما برخلاف انتظار

نزد سرپرست و آقاى خود بازگرد و از او بپرس حال زنانى که دست هاى : گفت
  )519(. والبته پروردگار من به نیرنگشان آگاه است؟ را بریدند چه بوده استخود 

ایـن  ، براى فرستاده مخصوص و زندانیان دیگر که از موضـوع مطلـع شـدند   
سخن شگفت انگیز بود و شاید هر کدام اصرار داشـتند حضـرت بـى درنـگ از     

ه مملکـت  زندان مانده و اکنون به بهترین وجهى وسیله نجاتش فراهم شده و شـا 
از رفتن به نزد وى خوددارى مـى کنـد و مـى خواهـد بـى      ، مشتاق دیداراوست

  . گناهى خود را پیش شاه و بزرگان مملکت ثابت کند
اما این پیغمبر بزرگ الهى به همـان  ، از نظر ظاهر نیز این محاسبه درست بود

اندازه که به آزادى خود از آن محیط خفقان آور و تاریـک و زنـدگى سـخت و    
بیش از آن نیز به شرف و حیثیت و آبرویش مى اندیشد ، شوار علاقه مند استد

ران   ، و نمى خواهد هنگام ورود به قصر سلطنتى زمام دار مصر و دربایـان و معبـ
کشور مصر به عنوان یک فرد آلوده به او نگاه کنند و به نام یک زنـدانى مـتهّم و   

عاشقه نامشروع با زنان مصرى و کام گناه کار او را بشناسند و با دین او داستان م
بلکه مى خواست تا براى شاه و دیگران ، جویى از آن ها براى آن ها تداعى کند

روشن شود که وى به جرم پاکى به زندان افتاده و دامن او از هرگونه تهمتى پاك 
است و این زنان آلوده مصرى بودنـد کـه مـى خواسـتند او را بـه گنـاه و        و مبرّ
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نند و او با کمال شهامت و تقوا دست رد به سینه شان زد و از جاده آلودگى بکشا
  . عفت و پاك دامنى منحرف نشد

   تبلیغ یکتاپرستى و گذشتى دیگر
نـامى از  ، و این که یوسف در پیغام خود به شاه مصر و تحقیق ازحـال زنـان   

 با این که وى اساس فتنه بود و گرفتارى هاى یوسف به دسـت وى  -زلیخا نبرد 
دلیـل   -انجام شده بود و نیز او بود که پاى زنان دیگر را به این مـاجرا کشـانید   

دیگرى بر جوان مردى و گذشت او است که نمى خواست در ایـن داسـتان نـام    
، زلیخا و شوهرش که چند سال سمت سرپرستى و کفالت او را به عهـده داشـتند  

سـوا کـرده و موضـوع    به میان آید و به خاطر اثبات پاك دامنـى اش آنـان را ر  
از ایـن رو  . تقاضاى کام جویى نامشروع زلیخا و امتناع خود را دوباره زنده کند

، تنها به گوشه اى از ماجرا که تحقیق و بررسى آن بى گناهیش را اثبات مى کرد
مطلب دیگرى کـه از جملـه   . اکتفا نموده ونام همسر عزیز مصر را به میان نیاورد

ى بکیدهنّ علیم این مطلب است که یوسف از این فرصت ، به دست مى آید انّ رب
نیز بار دیگر براى رسالت الهى خود استفاده کرد و نام خداى یکتـا و دانـاى بـه    
امور نهانى را به حساس ترین مقام سیاسى مصر و بزرگـان و دانـش منـدان آن    
، کشور گوشزد کرد و آیین و مرام خود را نیز به طور ضـمنى بـه آنـان خبـر داد    

یعنى آن پروردگار بزرگى که من او را خداى خویش مى دانم و پروردگـار مـن   
از نیرنگ زنان مصرى به خوبى آگاه است و علت بریدن دسـت هـاى آن   ، است

داسـتان را تحقیـق و   ، اما شما که به چنین خدایى ایمـان نداریـد  ، ها را مى داند
  . بررسى کنید تا حقیقت بر شما مکشوف گردد
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   ىتحقیق و بررس 
فرستاده مخصوص دوباره بازگشت و پیغام یوسف را به شاه رسانید و فرمان  

رواى مصر که تازه از وجود چنین مرد دانش مندى میان زندانیان آگاه شده بـود  
با این پیغام درصدد برآمدند تا علت زندانى شدن او را تحقیق کنـد و بـه همـین    

 . دمنظور زنان را خواست و موضوع را از آن ها پرسی

از دنباله داستان معلوم مى شود که پادشاه مصر پس از تحقیق دستور احضـار  
در جلسـه  ، زلیخا نیز از روى میل یا اکـراه . زلیخا را نیز در آن جلسه صادر کرد

  . مزبور حضور پیدا کرد و به پاك دامنى یوسف اعتراف کرد
ى کردند این ى که پادشاه یا قضات در این باره از زنان مصرسئوالقرآن کریم 

) مـى (در آن وقتى از یوسـف کـام    )؟چیست(داستان شما : گونه بیان کرده است
  )520(؟ خواستید چه منظورى داشتید

را و پـاك     (! پناه بر خدا: زنان در پاسخ اظهار داشتند یوسـف از آلـودگى مبـ
 این ما بودیم که او را به ناپـاکى  )521(. از او سراغ نداریم) وگناهى(ما بدى ) است

ولى او از دایره عفت و تقوا پافراتر ننهاد و هیچ گونه انحرافى پیدا ، دعوت کردیم
  . نکرد

اکنـون  : زن عزیز هم دیگر نتوانست حقیقت را کتمان کند و بـى پـرده گفـت   
بـه  ، و من هم به پاکى و عفت یوسف اعتـراف مـى کـنم    )522(حقیقت آشکار شد 

م کـه از او کـام خواسـتم و بـى     راستى کوچک ترین انحرافى پیدا نکرد ومن بود
. از راست گویان اسـت ) در سخن خود که مى گوید بى گناه به زندان رفته(شک 

)523(  
قرآن کریم در دنباله گفتار همسر عزیز مصـرطلبى را در دو آیـه دیگـر بیـان     
کرده که میان مفسران اختلاف است که آیا تتمه گفتار همسر عزیز است یا سخن 

ترجمـه آن دو  . در زندان یا پس از آزادى از زندان گفتیوسف صدیق است که 
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و این بدان سبب بود که بداند من در غیاب وى خیانتى بدو نکردم : آیه این است
و به راستى خداوند نقشه خیانت کاران را به هدف نمـى رسـاند و مـن خـود را     

آن کـس   مگـر ، تبرئه نمى کنم که همانا نفس اماره انسان را به کار بد وامى دارد
  )524(. که خدا بدو رحم کند و حتما پروردگار من آمرزنده و مهربان است 

مى ، آنان که معتقدند این سخنان دنباله گفتار زلیخا در مجلس بازپرسى است
گویند این سخنان چسبیده به گفتار همسر عزیز مصر بـوده و وجهـى نـدارد مـا     

یوسف برگردانیم تـا ناچـار   سیاق عبارت را به هم زده و روى گفتار با به سوى 
شویم براى ارتباط مطلب جمله اى را در تقدیر بگیریم و مثلا بگوییم این جملـه  

یوسف علت این عمل خـود  ، در تقدیر است که چون موضوع را به یوسف گفتند
این گونه ذکر کرد کـه مـن ایـن    ) موضوع را تحقق کند(را که براى شاه پیغام داد 
بلکه دو آیـه   ... بداند من در غیاب او خیانت نکردم و کار را کردم تا عزیز مصر

  . را دنباله گفتار زلیخا مى گیریم و محذورى هم لازم نمى آید
ولى آنان که عقیده دارند این دو آیه گفتار یوسف است و تناسـبى بـا گفتـار    

ک جسته اند، زلیخا ندارد به چند دلیل تمس :  
ت آشکار شد که من یوسف را به کام اکنون حقیق: در آن جا که مى گوید، اولا

آن گـاه  ، و به گناه و خیانت خـویش اعتـراف مـى کنـد     )525(جویى دعوت کردم 
این براى آن بود که بداند من در غیابش خیـانتى بـدو   : چگونه دنبالش مى گوید

چـون یـک جـا    ، نکردم اگر منظورش از او شوهرش باشد تنـاقض گفتـه اسـت   
لافاصله خیانت را از خود دور سـاخته اسـت و   اعتراف به خیانت خود کرده و ب

باز هم بدو خیانت کرد که او را مجرم معرفى کـرده و  ، اگر منظورش یوسف باشد
  . به زندانش افکند
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چنان که مى دانیم زلیخا زنى کینه توز و هوس باز و از همه بالاتر بـت  ، ثانیا
جى را که داراى پرست بود و چنین زنى چگونه مى تواند این سخنان بلند و پرار

معارف عالى توحیدى و حاکى از ایمان و تقوا و توکل گوینده آن به خداى یکتا 
و انّ اللهّ : زیرا وى خداى یکتا را نمى شناخت تا بگوید، اظهار کرده باشد، است

ى غفـور رحـیم   ... : یا بگوید )526( لایهدى کید الخائنین ى انّ ربـ الاّ ما رحم رب ... .
)527(  

قـول  ، سخنان طرفین با توجه به نکته هایى که در آیه شریفه است از مجموع
اگـر چـه جمعـى از نویسـندگان مصـرى و      . دوم صحیح تر بـه نظـر مـى رسـد    

اصرار دارند قـول اول را ثابـت   ، غیرمصرى که در این باره قلم فرسایى کرده اند
  . کرده و قول دوم را رد کنند

با توضیحى مختصـر چنـین مـى     معناى آیه، به هر صورت بر اساس قول اول
این که من صـریحا اعتـراف   : شود که زلیخا در حضور شاه مصر و دیگران گفت

مى کنم یوسف قصد خیانت به من نداشت و من بودم که مى خواسـتم از او کـام   
یکى براى این که یوسف بداند من هنوز در عشـق او  : جویى کنم به دو علت بود

به دلیل آن که من در طول این چند سـال  ؛ صادق و در محبت به وى صمیمى ام
با همه نقشه هاى خائنانه ام مى خواستم یوسف را پیش شوهرم و دیگـران گنـاه   

ولـى  ، کار و خود را بى گناه جلوه دهم و به همین منظور او را به زندان افکنـدم 
اکنون مى بینم همه این کارها نتیجه معکوس داد و به زیان من تمام شد و خداى 

وضع را طورى پیش برد که همه چیز به نفع یوسف و رسوایى مـن تمـام    بزرگ
از این رو دانستم که خداوند نقشه خائنان را به ثمر نمى رساند و بهتر اسـت  . شد

اعتراف من به این کار به سبب فرمـان نفـس سـرکش    . که به حقیقت اعتراف کنم
در برابر خـواهش   مگر آن که خداوند به انسان رحم کرده و، انسان به بدى است

این نفـس  . هاى نفسانى توفیق مقاومت بدهد و گرنه مهار کردن آن مقدور نیست
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ولى اینک امیدوارم که خـدا مـرا   ، سرکش بود که مرا به این کار زشت وادار کرد
   .که به راستى او آمرزنده و مهربان است ، ببخشد

یـازى بـه   معناى آیـه روشـن اسـت و ن   ، طبق قول دوم که گفتار یوسف باشد
مناسب تر همین است کـه بگـوییم گفتـار     -چنان که گفته شد -توضیح ندارد و 

یوسف صدیق است و بیان این معارف عالى از شخصى مانند همسر عزیـز مصـر   
  . بعید به نظر مى رسد

براى شاه و دیگران جـاى تردیـدى   ، و به هر ترتیب این اعتراف زنان مصرى
بدون هیچ گونه جرم و گناهى بـه زنـدان رفتـه و      باقى نگذاشت که یوسف

در صورتى که هیچ نقطه ابهـام و تـاریکى   . سال ها بى سبب در زندان بوده است
نشینى این جوان دانش مند و بزرگوار دیده  از نظر آلودگى در دوران زندگى کاخ 

نمى شود و کاخ نشینانى چون بانوى عزیز مصر و زنان دیگر مصرى بوده اند که 
یـا  ، قشه کام جویى از این جوان باتقوا و عفیف را کشیده و شکست خورده انـد ن

شوهر بى درد زلیخا که با اطلاع و آگاهى از مـراوده همسـرش بـا یـک جـوان      
که بـه همسـرش    )528( استغفرى لذنبکبیگانه خم به ابرو نیاورده و با جمله کوتاه 

مجرم و گناه کار بـه زنـدان   موضوع را نادیده گرفته و بى گناه را به جاى ، گفته
  . افکنده است

کشف این ماجرا علاقه و اشتیاق شاه و دیگران را به دیدار یوسف چند برابـر  
را از چشم او انـداخت و موقعیـت     کرد و به همان اندازه عزیز مصر و همسرش 

وى را لکه دار ساخت تا آن جا که گفته اند کشف این ماجرا منجر به عـزل وى  
، مهم گردید و چنان که در صفحه هاى بعد خواهید خواند شاه مصراز آن منصب 

عزیز ، یوسف را به جاى وى به آن منصب گماشت و بدین ترتیب یوسف صدیق
  . مصر گردید
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   تقاضاى مجدد شاه براى دیدار یوسف
پیغام یوسف سبب شد تا شاه مصر درباره داستان زنان مصرى و همسر عزیز  

کندوکاو موجب شد تا پادشاه اشتیاق بـیش تـرى بـه    تحقیق و بررسى کند واین 
دیدار یوسف پیدا کرده و تصمیم بگیرد او را به سمت مشاور مخصوص و محـرم  
اسرار خود انتخاب نموده و در کارهاى مهم مملکتى از عقل و درایت و کاردانى 

از این رو براى بار دوم فرستاده مخصوص خود را با دسـتورى  ، وى استفاده کند
قرآن کریم متن دستور شـاه مصـر را   . براى آوردن یوسف به زندان فرستاد ویژه

کارهـاى مهـم   (او را نزد من آورید تا بـراى  : پادشاه گفت: این گونه نقل مى کند
و (و چون با او گفت و گو کرد ) و محرم خویش گردانم(خود برگزینم ) مملکتى

داراى منزلـت و مقـام و   بدو گفت تو امروز در نزد مـا  ) عقل و درایت او را دید
  )529(. هستى، امین

یکى از بزرگترین منصب هاى مهـم مملکتـى را   ، شاه مصر پیش از دیدن وى
براى او در نظر گرفت و دانست که این جوان بزرگوار گذشـته از بـزرگ تـرین    

ت نیز بـى نظیـر   ، مقامى که از نظر علم و دانش و فرزانگى دارد از نظر تقوا و عفّ
ر برابر نیروهاى اهریمنى نفس و مهار کردن هواهـاى نفسـانى   است و قدرتش د

در ضمن ایـن مطلـب هـم بـراى او     . فوق العاده و بلکه فوق قدرت بشرى است
مرد بلند همت و شـریفى اسـت و از آن افـراد    ، روشن شد که این قهرمان برزگ

بسیار نادر و اندکى است که شرف و حیثیت خود را بـیش از هـر چیـز دوسـت     
ت    دارد و  ق و چاپلوسى نیست که به هـزاران وسـیله متشـب مانند سایر افراد ممتلّ

مى شوند تا به پست و مقامى برسند یا به دیـدار پادشـاه نائـل گردنـد و از وى     
وى مردى است که رفتن به دربار فرعون مصر و ملاقاتش را . درخواستى بنمایند

همـه چیـز را     قـاتش  براى خود افتخارى نمى داند و با اظهار علاقـه او بـه ملا  
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این جوان همان کسى اسـت کـه پادشـاه مصـر مـى      ، خلاصه، فراموش نمى کند
از هر نظر آراسته و لایق آن مقام اسـت و ماننـد   ، خواهد و اگر مقامى را بپذیرد

ست و منصب هسـتند  اگـر چـه لیاقـت آن را نداشـته     ، افرادى نیست که عاشق پ
  . باشند

مد و نزد یوسف رفـت و دسـتور پادشـاه    بارى فرستاده مخصوص به زندان آ
مصر را به وى ابلاغ نمود و تحقیق و بررسى از زنان مصرى را نیز به اطلاعـش  
رسانید و از شهادتى که زنان و به خصوص همسر عزیز مصر در پـاك دامنـى و   

  . آگاهش کرد، برائت ساحت قدس او داده بودند
ندان ندید و از سویى فرصتى دیگر وجهى براى توقف خود در ز  یوسف

برایش پیش آمده بود تا دبنى وسیله مرام مقدس توحید را با قدرت و نفوذ بیش 
ترى در کشور مصر رواج دهد و از نظر مادى هم با گرفتن اختیاراتى از پادشـاه  
مصر به خوبى مى تواند مردم را در دوران قحطى از گرسنگى و هلاکـت نجـات   

او دیگـر دلیلـى ندیـد کـه     ، را به مردم مصر نمایـد بخشد و بزرگ ترین خدمت 
از این رو موافقـت خـود را   ، فرستاده شاه را ناامید برگرداند و پاسخش را ندهد

  . اعلام کرده و به همراه فرستاده مخصوص به سوى کاخ سلطنتى حرکت نمود
ر همگى چشم به راه آمدن یوسف بودند  شاه و بزرگان دربار و دانشمندان معب

دقیقـه  ، ى دیدار این مرد فوق العاده و ملکوتى و دانش مند بزرگ و گمنـام و برا
شمارى مى کردند که ناگهان فرستاده مخصوص وارد سرسرا شد و پس از تعظیم 

که گوینـد در   -ورود یوسف را به کاخ اطلاع داد و سپس خود یوسف ، متعارف
  . وارد مجلس شد -آن ایام سى سال از عمرش گذشته بود 

و را نزد خود نشاند و با او گفت وگو کرد و هر جمله اى که میان آن دو شاه ا
وبدل مى شد پادشاه مصر با همـان گفـت   . علاقهئ شاه به او بیش تر مى شد، رد
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وگوى مختصر دانست که او خیلى بـالاتر و دانـش منـدتر از آن اسـت کـه وى      
، تقـوا ، انىتصور مى کرد و مقام علمى و عقل و تدبیر و هم چنین شخصیت ایم ـ

از این رو بـى انـدازه   ، امانت و پاك دامنى اش قابل سنجش با افراد دیگر نیست
شیفته کمالات اوگردید تا آنجا کـه بـدون درنـگ و بـى آن کـه بـا درباریـان و        

تو امروز در پـیش  : مشاوران مخصوص خود مشورت کند رو به وى کرد و گفت
ه بخواهى مى توانى انجام دهى و و هر چ )530(گاه ما داراى منزلت و امین هستى 

میان همه پسـت هـاى     یوسف. به تو واگذار مى کنیم، هر منصبى را بپذیرى
مهم مملکتى منصب خزینه دارى سرزمین مصر را انتخاب کرد و در پاسـخ شـاه   

خزینه هاى مملکت را در اختیـار و فرمـان مـن قـرار ده کـه مـن       : چنین گفت
انتخاب این پست نیز فقط براى آن بود که با . )531(هستم  شخصى نگهبان و دانائى

آگاهى و اطلاعى که از وضع آینده مردم مصر و قحطى داشت و خواب شاه هـم  
حکایت از آن مى کرد مى خواست کار کشت و برداشـت محصـول و واردات و   
صادرات غلهّ در خزانه هاى مملکتى مستقیما تحت نظر و دستور او باشد تـا در  

اضـافه بـر   ، ساله اول که دوران وسعت و فراخى نعمت و پرمحصولى استهفت 
بقیه را بدون کم وکاست در خزینه ها ذخیره کنـد و  ، مایحتاج زندگى مردم مصر

جلوگیرى کند و مردم بى ، از اسراف هایى که معمولا در این دستگاه ها مى شود
و نابودى محافظت پناه مصر را سرپرستى کرده تا در سال هاى قحطى از هلاکت 

ى قبول کردن این سمت تنها به خـاطر حفـظ جـان میلیـون هـا      . کند به طور کلّ
انسانى بوده که خطر بزرگى تنها در آینده آن هـا را تهدیـد مـى کـرد و وسـیله      

وگرنه یوسـف  . خوبى براى پیش برد هدف مقدس توحیدى او محسوب مى شد
مقـام معنـوى و شخصـیت    طالب مقام و ریاست و خوشى و لذتّى نبـود کـه بـا    

  . روحانى او منافاتى داشته باشد
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و این پاسخى است به برخى افراد کوته بین که خواسـته انـد ایـن پیشـنهاد و     
  . ببرند سئوالقبول مسئولیت را بریوسف بزرگوار خرده گرفته و زیر ملامت 

از این رو در روایت ها آمده است یوسف در تمام سال هاى قحطى هیچ گـاه  
د را سیر نکرد و غذاى سیر نخورد و وقتى از او پرسیدند با این که تمام شکم خو

چرا گرسنگى مـى کشـى و خـود را    ، خزینه هاى مملکت مصر در دست توست
مى ترسم خـود را سـیر کـنم و گرسـنه هـا را      : در جواب فرمود؟ سیر نمى کنى
   .فراموش نمایم

اهد مانـد کـه چـرا    باقى نخو سئوالو با توضیحى که ذکر شد دیگر جاى این 
زیرا ؟ یوسف با آن که مقام نبوت داشت مسئولیت خزانه دارى کافرى را پذیرفت

پس از احساس مسئولیت در پذیرفتن مقام فرق نمى کند واگذارکننده این پسـت  
دى باشـد یـا شـخص کفـر و بـت پرسـت و       ، و مقام زمام دار خداشناس و موح

  . یکى از اولیا و دانشمندان بزرگ الهىپذیرنده این مقام پیغمبر باشد یا امام یا 
 در روایتى آمده که مردى به امـام هشـتم حضـرت علـى بـن موسـى الرضـا       

امـام در  ؟ چگونـه ولـى عهـدى مـاءمون را پـذیرفتى     : ایراد گرفت و گفت 
البتـه  : آن مـرد گفـت  ؟ آیا پیغمبر بالاتر است یـا وصـى پیغمبـر   : جوابش فرمود

بلکه : آن مرد گفت؟ آیا مسلمان برتبر است یا مشرك: ودحضرت باز فرم. پیغمبر
  . مسلمان
عزیز مصر شخص مشرکى بـود و یوسـف   : در جواب آن مرد گفت  امام

یوسف خـود از  . پیغمبر خدا بود و ماءمون مسلمان است و من هم وصى پیغمبرم
مـن  عزیز درخواست منصب کرد و گفت مرا بر خزینه دارى مملکت بگمـار کـه   

. ولى مرا ماءمون ناچار به قبول کردن ولى عهدى خود کـرد ، نگهبان و دانا هستم
)532(  
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به هرصورت پذیرفتن منصب هاى ظاهرى یا درخواست آن از طـرف مـردان   
هیچ گونه منافاتى بـا شـاءن و مقـام    ، الهى در صورتى که مصلحتى در کار باشد

  . نیستروحانى و الهى آنان ندارد و موجب ایراد و اشکال 

   درس آموزنده دیگرى از قرآن
از آن جا که هدف قرآن کریم در نقل داستان هاى گذشتگان تربیت افکـار و   

توجه دادن بندگان خدا به مبداء و معاد و تهذیب نفوس و کمال انسان ها است و 
ایـن هـدف عـالى را    ، در هرجا به تناسب، بیش تر جنبه تربیتى و آموزشى دارد

قـرآن کـریم در ایـن    . ذکرهاى سودمندى به سایر افراد مى دهدتعقیب نموده و ت
فصل از داستان یوسف نیز پس از ذکر موضوع آزادى یوسف از زندان و رسیدن 
وى به بزرگ ترین مقام هاى ظاهرى و جلب اطمینـان و دوسـتى شـاه مصـر و     

یک نتیجه بسیار را در آن سرزمین تمکن و قدرت دادیـم بـه   ، بزرگان آن کشور
کند و ما هر که ) و امرونهى(که مى خواهد در کارها تصرف ) و درهرجا(نه هرگو

را بخواهیم به رحمت خـویش مخصـوص داریـم و پـاداش نیکوکـاران را تبـاه       
است براى کسـانى کـه   ) وزیادتر(نمى کنیم و همانا پاداش آخرت بهتر ) وضایع(

  )533(. ایمان آورده و تقوا و پرهیزگارى دارند
یکى مربوط بـه زنـدگى   : ین جا دو حقیقت را گوشزد مى کندقرآن کریم در ا

  . این جهان ناپایدار است و دیگرى به عالم آخرت و زندگى ابدى آن جهان
این کتاب بـزرگ آسـمانى بانشـان    ، آن چه مربوط به زندگى این جهان است

دادن یک نمونه بارز از سرگذشت یکى از پیغمبران بزرگ الهى به پیـروان خـود   
ت اشخاص به دست بنـدگان نـاتوان خـدا و     این درس ت و ذلّ را مى دهد که عزّ

تحت اختیار این و آن نیست که هر که را بخواهند روى حب و بغض هـا عزیـز   
؛ روى هوا و هوس هـا خـوار و زبـون سـازند    ، گردانند یا هر کسى را اراده کنند
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هد عزت بلکه دادن عزت و گرفتن آن تنها به دست خداست و خدا به هر که خوا
  . دهد و از هر که خواهد بگیرد

البته خداى متعالى نیز بدون علت و بى سبب به کسى چیزى نمى دهـد و بـى   
بلکه عمل خود افراد و لیاقت آنان زمینـه  ، علت نیز چیزى را از کسى نمى گیرد

چنان که کردار خود آنان ، اى را براى اعطاى نعمت ها و منصب ها فراهم ساخته
یشان است که زمینه را براى سلب نعمت ها و آمدن بلاها و نقمـت  و بى لیاقتى ا

  . ها آماده مى سازد
براى آن بود که همسر ، اگر خداوند متعال آن عزت و عظمت را به یوسف داد

بـه ایـن    -که بعدا به مصر آمدند و یوسف را شـناختند  -عزیز مصر و برادرانش 
ت به دست آفرین ت و ذلّ نده ایـن عـالم و خـالق ایـن     حقیقت واقف شوند که عزّ

از این رو آنان هر چـه خواسـتند یوسـف را خـوار و زبـون      ، جهان هستى است
آنـان از علاقـه   . سازند به همان اندازه خداى تعالى او را عزیز و محترم گردانید

قلبى یک پدر پیر به وى حسادت ورزیده و زندگى محدود خانه یعقوب و فرمان 
خـداى تعـالى فرمـانروایى بـى     . ز او دریغ داشتندبردارى محوطه کاخ عزیز را ا

چون و چراى تمام کشور مصر را به او موهبت فرمود و عظمـت و محبـت او را   
نقشه نابودى و ، آن ها با تشکیل جلسات متعدد. در دل میلیون ها انسان انداخت

اما خداى تعالى به وسیله همان نقشه ها زمینه عظمت ، خوارى یوسف را کشیدند
  . یى یوسف رافراهم ساختو آقا

همه این عزت ها و عظمت ها به سبب آن بود که یوسف در مقام بندگى حـق  
تعالى از دایره عبودیت پا بیرون ننهاد و با تقوا و عمل نیک در همه جا لیاقـت و  
شایستگى خود را براى دریافت عنایت ها و موهبت هاى الهـى ابـراز داشـت و    

 . م را به او عنایت فرمودخداى تعالى نیز این عزت و مقا
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بلکه درباره همـه افـراد ایـن    ، این حساب نه فقط در مورد یوسف عزیز است
 -گونه است و داستان یوسف نمونه و شاهدى براى بیان ایـن حقیقـت اسـت و    

تمام نعمت ها و عطایاى الهى تحت حساب و نظم اسـت وبـى    -چنان که گفتیم 
  . متعال و جهان آفرینش وجود نداردنظمى وبى عدالتى در دستگاه پروردگار 

ل جـان داد  ل نکهت و به گ   دهنده اى که به گُ

)534(به هر که هر چه سزا دید حکمتش آن داد      
  

   
این راجع به زندگى ناپایدار این جهان نخستین حقیقتى که خـداى تعـالى در   

دوم از این مهم تر حقیقت دیگرى است که خداوند در آیه . این جا تذکر مى دهد
در مورد زندگى جهان آینده و عالم آخرت گوشزد فرموده و بیـان مـى دارد تـا    

بدانند پاداش نیکى کـه خداونـد بـراى    ) وبلکه همگان(افراد با ایمان و پرهیزکار 
به مراتب بهتر و بیش ، آنان درآخرت آماده کرده و در آن جهان به آنان مى دهد

و سنجش با پاداش هاى ایـن جهـان   تر از این جهان خواهد بود و قابل مقایسه 
زیرا نعمت هاى این جهان و مقام و منصب آن هر چه و بـه  ، نبوده و نخواهد بود

دوام و بقایى ندارد و زوال پذیر و ناپایدار و محـدود  ، هر اندازه و مقدار که باشد
گذشته از این که با هزاران ناراحتى وکدورت آمیخته و با انواع ناکامى هـا  ؛ است
  ت هاو محن

تواءم و مخلوط است و هیچ نوشى بدون نـیش و هـیچ لـذتى بـدون رنـج و      
ولى نعمت هاى جهان آخرت از هرگونه ناراحتى و محنتى پاك و ، عذاب نیست

  . خالص بوده و هیچ گونه رنج و تعبى در آن وجود ندارد

   ... عظمت یوسف در مصر به آن جا رسید که
 نبوه روایت کرده است که امـام رضـا  در تفسیر خود از کتاب ال) ره(طبرسى  

به جمع آورى آذوقه و غلـّه  ) پس از این که فرمانروا گردید(یوسف : فرمود 
پرداخت و در هفت سال فراوانى انبارها را پرکـرد و چـون سـال هـاى قحطـى      
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وپـول  (در سال اول مردم هر چه درهـم دینـار   . شروع به فروش غله کرد، رسید
مه را به یوسف داده و آذوقه و غله گرفتند تا جایى کـه دیگـر در   ه، داشتند) نقد

جز آن که همگى ملک یوسـف  ، مصر و اطراف آن درهم ودینارى به جاى نماند
جواهرات و زیورآلات خـود را بـه نـزد یوسـف     ، شده بود و چون سال دوم شد

 ـ    ه آورده و در مقابل آن هااز وى آذوقه گرفتند تا جایى کـه دیگـر زیـورآلاتى ب
و در سال سوم هر چـه وام  ؛ جز آن که در ملک یوسف در آمده بود، جاى نماند

همه را به یوسف داده و آذوقه دریافت داشتند ، و رمه و حیوانات چهارپا داشتند
. مگر آن که ملک یوسـف بـود  ، تا جایى که دیگر حیوان چهارپایى در مصر نبود
همه را به یوسف فروختنـد و   ،در سال چهارم هر چه غلام و کنیز و برده داشتند

آذوقه گرفته و خوردند تاجایى که دیگر در مصر غلام و کنیزى نماند کـه ملـک   
سال پنجم خانه و املاك خود را به یوسف دادند و آذوقه خریدند ؛ یوسف نباشد

مگرآن کـه همگـى ملـک    ، تا آن جا که در مصر و اطراف آن خانه و باغى نماند
ارع و آب ها را به یوسف داده و با آذوقـه مبادلـه   سال شمم مز. یوسف شده بود

سال هفـتم خودشـان را   . کردند و دیگر مزرعه و آبى نبود که ملک یوسف نباشد
به یوسف فروختند و آذوقه خریدند و دیگر برده و آزادى نبود که ملک یوسـف  

تاکنون ندیده و نشینده ام که خداوند چنین ملکـى بـه   : درآمده بود و مردم گفتند
   .ادشاهى عنایت کرده باشد و چنین علم و حکمت و تدبیرى به کسى داده باشدپ

در این نعمت و سلطنتى که خداوند : در این وقت یوسف به پادشاه مصر گفت
راءى خود را در این بـاره  ؟ به من در مملکت مصر عنایت کرده چه نظرى دارى

ن را از بـلا نجـات   بگو که من در این کار نظرى جز خیروصلاح نداشته ام و آنا
ندادم که خود بلایى بر آن ها باشم و این لطف خدا بود که آنان را به دست مـن  

   .! نجات داد
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هرچه خودت صلاح مى دانى درباره شان انجام ده و راءى همـان  : شاه گفت
  ! راءى توست

من خدا را گواه مى گیرم و تو نیز شاهد باش که من همه مردم : یوسف فرمود
د کردم و اموال و غلام و کنیزشـان را بـدان هـا بازگردانـدم و حـالا      مصر را آزا

مشروط بـر آن کـه بـه    . پادشاهى و فرمانروایى تو را نیز به خودت وامى گذارم
   .سیره و روش من رفتار کنى و جز بر طبق حکم من حکومت نکنى

این کمال افتخار و سربلندى من است که جز به روش و سـیره تـو   : شاه گفت
نکنم و جز بر طبق حکم تو حکمى نکنم و اگر تو نبودى توانایى بـر ایـن    رفتار

کار نداشتم و این سلطنت و عزت و شوکتى که دارم از برکت تو به دسـت آوردم  
و اکنون گواهى مى دهم که خدایى جز پروردگار نیست که شریکى نـدارد و تـو   

، منصـوب داشـته ام  فرستاده و پیغمبر او هستى و در همین منصبى که تو را بدان 
  )535(. بمان که در نزد ما همان منزلت و مقام را دارى و امین ما هستى

   برادران یوسف در مصر
سال هاى فراخى و محصول به پایان رسید و هفت سال قحطى پیش آمـد و   

این قحطى و خشک سالى به شهرها و بلاد اطراف مصر نیز سرایت کدر و حدود 
دچار قحطى شدند و درصدد تهیه غلهّ و آذوقه از  شامات و سرزمین فلسطین هم
با این تفاوت که در کشور مصر فرزند خردمنـد و  ، این طرف و آن طرف برآمدند

از سال ها پیش غلهّ ذخیره کـرده و پـیش   ، فرزانه یعقوب طبق آنچه مى دانست
بینى آن سال هاى سخت را کرده بود و مـردم مصـر بـه برکـت یوسـف آذوقـه       

در شهرهاى مجاور کشور مصر این پیش بینى نشده و از این رو در ولى ، داشتند
  . خطر نابودى قرار گرفته بودند
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مردم کنعان بودنـد و  ، از جمله بلاد مجاورى که در مضیقه سختى قرار گرفتند
مرحوم طبرسى در مجمع البیان . خاندان یعقوب نیز در آن قریه زندگى مى کردند

ه اند یعقوب فرزندان خود را جمع کرد و بدان ها در امالى نقل کرد) ره(و صدوق 
گفت شنیده ام در مصر آذوقه براى خریدارى هست و فروشنده آن مرد صـالحى  

  . به شما احسان خواهد کرد -ان شاء اللهّ  -شما نزد او بروید که ، است
فرزندان یعقوب بضاعت مختصرى براى خریدارى غلهّ تهیه کردند و بارهـا را  

امـا خبـر نداشـتند فروشـنده غلـّه همـان       ، سوى مصر حرکت کردندبستند و به 
از حسادت او را به چاه افکندند و تا به ، برادرشان یوسف است که سال ها پیش

آن روز نمى دانستند چه به سر او آمده و به چه سرنوشتى دچار شده و امـروزه  
اختیـار   فرمانرواى کشور مصر گردیده و تمامى انبارهاى غله در آن کشور تحت

  . و نظر اوست
بـرادر  (بنیـامین  ، تنها پسرى که یعقوب از میان پسران نزد خود نگـه داشـت  

بود و این نیز بدان سبب بود که یعقوب به سنّ پیرى رسـیده و از  ) مادرى یوسف
بـراى کمـک   ، کار افتاده بود و بنیامین را که ظاهرا کوچک تـر از دیگـران بـود   

پیش خـود نگـه داشـت و شـاید علـت      خویش و رسیدگى به کارهاى شخصى 
این پدر دل سوخته و غم ، دیگرش هم آن بود که از هنگام گم شدن یوسف عزیز

دیده با دیدارِ بنیامین دل خویش را در این اندوه تسلیت مى داد و حتى المقـدور  
  )536(. او را خود جدا نمى ساخت

غلهّ و آذوقه آنان براى تهیه ، بارى ده پسر یعقوب به سوى مصر حرکت کردند
راه ها را به سرعت مى پیمودند تا هرچه زودتر به خانه و دیار خود بازگشـته و  

  . خاندان خویش را از مضیقه رهایى بخشند
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یوسف صدیق نیز براى آن که امر خرید و فروش غلـّه مـنظم   ، به گفته بعضى
 باشد و محتکران و تاجران سود جود از این موقعیت سوء اسـتفاده نکننـد و یـا   

دسـتور داده  ، از دایره عدالت پـابیرون ننهنـد  ، ان دولتى در تقسیم و فروشمأمور
بود که برنامه دقیقى در خرید و فروش غلهّ انجام گیرد و نام تمـام خریـداران و   
دریافت کنندگان را روزانه در دفترى ثبت و ضبط کنند و در پایـان هـر روز آن   

، ه کسانى که از خارج مصر مى آمدنـد به ویژه دربار. دفتر را به نظر وى برسانند
ت بیش ترى مى شد تا مبادا تاجران و سرمایه داران شهرهاى مجاور  کنترل و دقّ

غلـّه  ، و کشورهاى هم جوار روى دشمنى و عدوات یا به انگیزه سود و تجـارت 
از ایـن رو دسـتور   ، مصر را در برابر پول به شهرها و کشورهایشان منتقل سازند

، سانى که از خارج کشور براى خرید غلـّه بـه مصـر مـى آینـد     داده بود روى ک
بازپرسى و تحقیق بیش ترى شود و قبل از انجام معامله نام و مشخصات آن هـا  

  . را ضبط کرده و به اطلاع یوسف برسانند
ثبت کـرده و بـه نظـر    ، ان نام ده برادر را که از کنعان آمده بودندمأمورروزى 

تکـانى  ، ه چشم یوسف به نـام بـرادرانش افتـاد   به محضر آن ک، یوسف رساندند
خورد و دقت بیش ترى روى آن نام ها کرد و سپس دستور داد که آنان را نـزد  

  . وى آوردند
هیچ کس سبب احضار آن ها را نمى دانست و خود آنان نیز از احضارشان به 

ولـى  ، شاید هر کدام پیش خود فکرى کردنـد ، دربار عزیز مصر بى اطلاع بودند
چ گاه نمى دانستند شخصى که اکنون در راءس یکى از بزرگ ترین مقام هاى هی

  . همان یوسف برادرشان است، این مملکت قرار دارد  حساس 
قرآن کریم نقل مى کند که برادران را به حضور یوسف بردند و یوسف آنان را 

 زیرا یوسف قبلا، ولى آن ها یوسف را نشاختند و علتش هم معلوم بود، شناخت
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از نام و خصوصیات ایشان مطلع شده و آن ها متجاوز از سى سال بود کـه او را  
تـا آن روز  ، ندیده بودند و به گفته ابن عباس از روزى که او را در چاه انداختند

یوسـف را در  ، چهل سال تمام گذشته بـود ، که براى تهیه غله به مصر آمده بودند
ردى پنجاه ساله را مى دیدنـد کـه بـه    قیافه کودکى دیده بودند و آن روز قیافه م

ى با زمان کودکى متفاوت بود   . کلّ
کـرد و از وضـع پـدر و     سـئوال شروع به ، یوسف به طورى که او را نشناسند

پرسـید و هـم   ، خاندان و بردار دیگرشان بنیامین که او را همراه نیـاورده بودنـد  
هایى کـه و   سئواله چنین از آن برادر دیگرشان که در کودکى او را به چاه افکند

دستور داد آنان را در جاى گاهى نیکو منزل دهند و به خوبى از آن ها پـذیرایى  
  . کنند و پیمانه هایشان را کامل دهند

، آرى شیوه مردان بزرگوار الهى چنین اسـت کـه هنگـام رسـیدن بـه قـدرت      
گذشته را فراموش مى کنند و کینه کسى را بـه دل نگیرنـد ودر صـدد انتقـام از     
دشمنان برنیایند و آزارشان را به احسان و نیکى پاسخ دهند و عفو و گذشـت را  
پیشه خود سازند و این شیوه پسندیده در احوال سـایر انبیـاى الهـى و رهبـران     

چنان که پیغمبر بزرگـوار اسـلام روز   ، بزرگ مذهبى نیز نمونه هاى فراوانى دارد
ن آزارها و بدترین اهانـت  سخت تری، دشمنانى که در طول بیست سال، فتح مکه

همـه  ، ها را درباره او و پیروانش انجام داده و آن همه کارشکنى بر ضد او کردند
همه را از وحشـت و اضـطراب نجـات     اذهبوا فانتم الطلقاءرا بخشید و با جمله 

  . داد
، بارى یوسف هنگامى که آنان را مرخص کرد تا به شهر و دیار خود بازگردند

برادرِ پدرى خـود  ، در این سفر که دوباره به مصر مى آیید: فتبه آن ها چنین گ
را نیز همراه بیاورید تا من اورا دیدار کنم و براى آن که بدانند عزیـز مصـر ایـن    
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یـک جملـه بـه صـورت تشـویق و      ، کار را به طور جدى از آن ها مى خواهـد 
ینیـد کـه مـن    آیا نمى ب: ... دنبالش جمله اى به گونه تهدید به آنان فرموده گفت

او ) ایـن بـار  (واگر )537(. پیمانه را تمام مى دهم و بهتر از هر کس پذیرایى مى کنم
  )538(. را همراه خود نیاورید پیمانه و آذوقه اى ندارید و نزدیک من نیایید

فرزندان یعقوب که مى دانستند پدرشان به سختى به این امر تن مى دهد و به 
ى کرده و قول دادند به هر تأمل، ز خود دور سازدآسانى حاضر نیست بنیامین را ا

  ما کوشش : این کار را انجام دهند و در پاسخ یوسف اظهار داشتند، ترتیبى شده
مى کنیم تا رضایت پدرمان را دراین باره جلب کنیم و حتما اینکـار را خـواهیم   

  )539(. کرد
رادرشـان را  گفت و گوى یوسف با آنان به پایان رسید و برادران یوسف کـه ب 

  . براى تحویل گرفتن بارهاى خود به اداره کل غلهّ رفتند، نشناخته بودند
یوسف نیز براى این که آن ها را از هر نظر آمدن مصر براى بـار دوم تشـویق   

ان خود دستور داد کالا و بضاعتى را که براى خرید گندم به مصـر  مأموربه ، کند
دربارهایشان بگذارند تا چون  -غ بودو به گفته برخى مقدارى صم -آورده بودند

، به کنعان رفتند و بارها را باز کردند و متوجه شدند کالاهاى آن ها را بازگردانده
  . ترغیب شده و حتما سفر دیگرى به مصر بیابند

برخى گفته اند یوسف این کار را به آن سبب کرد که نخواسـت از بـرادرانش   
مى دانسـت کـه در چنـین روزگـارى      بهاى گندم گرفته باشد و براى خود ننگ

از ایـن  ، از آنان قیمت غله را دریافت دارد، سختى که خاندانش به غلهّ نیازمندند
  . رو دستور داد کالایشان را دربارشان بگذارند

، قول سوم این است که یوسف این کار را کرد تا آنان حتما به مصر بازگردنـد 
ى شود تا وقتى به کنعان رسیدند و زیرا مى دانست دیانت و امانت آن ها سبب م
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براى پـس دادن آن هـا هـم کـه شـده بـه مصـر        ، کالاهایشان را دربارها دیدند
چون نمى دانستند که خـود عزیـز مصـر ایـن کـار را کـرده و چنـین        ، بازگردند

  . ان داده استمأموردستورى به 
یوسـف ترسـید   : علت دیگرى نیز براى این کار یوسف ذکر کرده و گفتـه انـد  

بادا فرزندان یعقوب دیگر چیزى نداشته باشند که بـراى خریـد غلـه بـه مصـر      م
لذا دستور داد آن چه آورده بودند دربارهایشان بگذارند تـا بـار دیگـر    ، بیاورند

  )540(. بتوانند به مصر بیایند

   فرزندان یعقوب در حضور پدر
پسران یعقوب از مصر به سوى کنعان حرکت کردند و پس از گذشـت چنـد    

ولـى آن  ، روز به فلسطین وارد شده و خاندان یعقوب را از انتظار بیرون آوردنـد 
چه مسلم است اینان در طول راه از احسان و نیکوکارى و کرم عزیز مصر پـیش  
خود سخن ها گفته و آماده شدند تا هر چه زودتر و سـایل سـفر دوم را فـراهم    

کننـد و شـاید در همـان     کرده و براى تهیه آذوقه بیش ترى دوباره به مصر سـفر 
نزد پدر رفته و از پذیرایى گرم و نیکى هاى پادشاه مصـر  ، ساعات نخست ورود

  . داستان ها گفتند  برایش 
پـدر  : بـه پـدر گفتنـد   ، نقل کرده وقتى فرزندان یعقوب بازگشتند) ره(طبرسى 

ما از نزد بزرگ تـرین پادشـاهان مـى آیـیم و کسـى در علـم و حکمـت        ، جان
نت و وقار مانند وى یافت نمى شود و اگر شـبیهى بـراى شـما در    وخشوع و متا
  )541(. همانا او خواهد بود، میان مردم باشد

شاید جهت دیگرى نیز در کار بوده که آن ها را وادار کرد تا هر چه بیش تـر  
از فضل و کرم عزیز مصر براى پدر تعریف کنند وصفت هاى پسندیده او را نـزد  

جهت همان وعده اى بود که به عزیز مصر داده بودنـد کـه   وآن ، یعقوب بازگویند
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از طرفـى یعقـوب بـا بنیـامین     . این کار براى آن ها بسیار دشوار ومشـکل بـود  
ماءنوس بود و به سختى حاضر مى شد او را از خود جدا کند و از سـوى دیگـر   

 به کلى پیش پدر بدسابقه شده، برادران از روزى که با یوسف آن رفتار را کردند
و اعتمادش را از خود سلب کرده بودند و مى دانستند که راضـى کـردن یعقـوب    

  . براى این کار امرى بس مشکل و دشوار است
وضع خشک سالى و قحطى هم چنان ادامه داشت و هر روز که بـر خانـدان   

احتیاج بیش ترى به غله و آذوقه پیدا مى کردند و با وضعى ، یعقوب مى گذشت
باید هر چه زودتر سفر دیگرى به مصـر بکننـد و   ، یده بودندکه این ها در مصر د

حتى المقدور آذوقه بیش ترى را تهیه کنند و غله فراوانى براى خـانواده یعقـوب   
  . بیاورند

زمزمـه مراجعـت بـه مصـر و بـردن      ، از این رو از همان روزهـاى اول ورود 
پدرجان : گفتندبنیامین را در این سفر شروع کرده و مطابق نقل قرآن کریم چنین 

و به ما گفته اند کـه اگـر    )542(ممنوع شده ایم ) وگرفتن آذوقه(از پیمانه ) مادیگر(
به ما آذوقه ندهند و به طور کلى به کشـور  ، این سفر بنیامین را همراه خود نبریم

با این وضع برادرمان را همـراه مـا بفرسـت تـا پیمانـه      . مصر و نزد عزیز نرویم
و تقاضایمان را براى گرفتن غلهّ قبول کنند و در ایـن سـال    )543(بگیریم ) آذوقه(

  . هاى سخت از قحطى رهایى یابیم
به دنبال این درخواست چون مى دانستند که یعقوب در این باره اطمینانى بـه  

مـا بـه طـور حـتم از وى     : این جمله را هم اضافه کردند و گفتنـد ، آن ها ندارد
   .محافظت و نگهدارى مى کنیم

از طرفى مى دید براى تهیه آذوقـه  ، در محذور سختى گرفتار شده بود یعقوب
ناچار است پسران خود را دوبـاره بـه مصـر بفرسـتد و از سـوى دیگـر بـدون        
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فرستادن بنیامین آذوقه اى به آنان نمى دهند و نیز اطمینانى به آن ها نـدارد کـه   
رى بنیـامین را  وى را همراهشان بفرستد و خاطره تلخ فرستادن یوسف برادر ماد

آیا همان : ى کرد و سپس گفتتأملدر اینجا شاید . همراه برادران از یاد نبرده بود
درباره او نیز همان گونه بـه  ، طور که درباره برادرش یوسف به شما اعتماد کردم

مگـر  ؟ آیا مى توانم با این سخنانتان بـه وى مطمـئن باشـم    )544(؟ شما اعتماد کنم
ا از من گرفتید و تعهد دادیـد کـه از وى محافظـت مـى     شما نبودید که یوسف ر

با این ؟ اما شبانه آمدید و به دروغ اظهار کردید که او را گرگ خورده است، کنید
چگونه مى توانم درباره برادرش بنیـامین بـه شـما اعتمـاد     ، سابقه بدى که دارید

  ؟ کنم
علاقـه   یعقوب این جمله را که حکایت از بى اعتمادى خـود بـه فرزنـدان و   

شدید به یوسف گم شده اش مـى کـرد اظهـار داشـت و بـه دنبـال آن توکـل و        
امـا  : فرمـود ، اعتمادش را درباره نگهبانى و لطف و مهر خداى تعالى بیان داشـته 

  )545(. خدا بهترین نگهبان و مهربان ترین مهربانان است
 اما به نگهبـانى و حفاظـت خـداى تعـالى    ، یعنى به قول شما اعتمادى نیست

اعتماد و اطمینان دارم و او ر هر حال مرا مورد مهر و لطف خـود قـرار خواهـد    
  . داد

هدف یعقوب از ذکر این جمله یا اعتماد به خـداى تعـال در مـورد فرسـتادن     
یا منظورشان این بود که در مورد یوسف گم شده ام به خـدا  ، بنیامین با آنان بود

ن باز مى گرداند و خدا نسبت به مـن  اعتماد دارم و مى دانم که او را روزى به م
  . مهربان است

چیزى که در این میان موجب شد تا فرزنـدان یعقـوب بـراى بـردن بنیـامین      
اصرار کنند و بهانه اى به دستشان داد تا دوباره نزد پدر آمده و تقاضاى خـود را  



316 

 

مشـاهده کردنـد   ، ایـن بـود کـه چـون بارهـاى خـود را گشـودند       ، تکرار کننـد 
از ایـن رو نـزد   ، را میان بارشان گذارده اند و به آنان بازگردانده اند کالاهایشان

پدر جان ما دیگر چه مى خـواهیم  : پدر آمده و این گونه آغاز سخن کرده گفتند
زیرا این کالاهایمان است که به ما بازگردانده اند ) یا مگر ما چیزى نمى خواهیم(

قه تهیه مى کنـیم و برادرمـان را   براى خانواده خود آذو) مادوباره مى رویم و(و 
دیگر بـه بارهـاى   (حفظ مى کنیم و بدین وسیله بار شترى ) درکمال مراقبت(نیز 
و یک بار شتر غلـّه اضـافى نیـز بـراى      )546(مى افزاییم که این اندك است ) خود

  . زندگیمان در این قحط سالى کمک خوبى است

   رضایت یعقوب را جلب کردند
انواده اش نیازمند به آذوقه و غلـه اسـت و آن نیـز بـا     یعقوب که مى بیند خ 

چاره اى ندارد جز این کـه بـه رفـتن    ، مسافرت فرزندانش به مصر تهیه مى شود
از آن هـا پیمـان   ، اما چون فرزندانش سابقه خـوبى ندارنـد  ؛ بینامین راضى شود

، ندمحکمى گرفت تا از بنیامین محافظت و نگهبانى کرده و او را نزد وى بازگردان
مگر آن که مشکلى پیش آید که حلّ آن از عهـده آنـان خـارج باشـد و کـار از      

  . دستشان بیرون رود
شاید علت این که سابقه بد آنان را در مورد نگهدارى از یوسف و آن داستان 

براى همین بود که آن ها را وادار کنـد  ، تلخ و ناراحت کننده را به رخشان کشید
  . فظت از بنیامین کنندتا مراقبت بیش ترى در محا

من او را با شما نمى فرستم تـا  : به هر صورت یعقوب رو به آنان کرده فرمود
کـه او را  ) و تعهدى خدایى به من بسپارید(آن که وثیقه اى از خدا نزد من آورید

چون پسران تعهد خـود  . شوید) حادثه اى(مگر آن که گرفتار ، به من بازگردانید
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و (خدا درباره آن چه مى گوییم شـاهد : گفت) قت کرده ومواف(را سپردند یعقوب 
  )547(. است) وکیل

از این که مشکل حلّ شد و پسران توانستند موافقت پدر را براى بردن بنیامین 
در برخـى از روایـت هـا    . خوشحال شده و آمادهئ سفر دوم شـدند ، جلب کنند

  . فاصله سفر اول با سفر دوم را شش ما ذکر کرده اند

   سفردومین 
فرزندان یعقوب مقدمه حرکت به مصر را فـراهم کـرده و بارهـا را بسـتند و      

  . بنیامین را نیز آماده مسافرت کرده و براى خداحافظى نزد پدر آمدند
حضرت یعقوب که صرف نظـر از تجربـه زنـدگى از منبـع وحـى الهـى نیـز        

یگـر بـه   در این جـا سفارشـى د  ، برخوردار است و با عالم غیب نیز ارتباط دارد
) شـهر مصـر  (از یـک دروازه وارد  ، اى فرزندان مـن : فرزندان خود کرد و فرمود

نشوید و از دروازه هاى مختلف وارد شوید و البته به مـن نمـى تـوانم در برابـر     
کـه  ) وجلو قضاى الهى را با این تدبیر بگیرم(خداوند کارى براى شما انجام دهم 

ر او توکل کنم و همه توکـل کننـدگان   تنها براى خدا است و من ب) وفرمان(حکم 
  )548(. باید بر او توکل کنند

   هدف یعقوب در این دستور
، به چه منظـورى ایـن دسـتور را بـه فرزنـدانش داد       در این که یعقوب 

اختلاف است و عده اى گفته اند یعقوب از چشم زخـم مـردم نسـبت بـه آنـان      
  . ترسید

که همگى رشید و نیرومند بوده و از نظر جمـال  زیرا وقتى یازده پسر یعقوب 
آن حضرت ترسید کـه  ، صف کشیدند  پیش رویش ، و اندام و زیبایى ممتاز بودند

توجه مردم را جلـب کـرده و   ، اگر اینها به همین شکل واجتماع وارد مصر شوند
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چشم ها متوجه آنان شوند و مورد اصابت چشم زخم قرار گیرند از این دسـتور  
  . روازه هاى مختلف و به صورت پراکنده وارد مصر شوندداد از د

براى اثبات این مطلب نیز که چشم زخـم حقیقـت دارد و   ، به دنبال این گفتار
سخنانى گفته شده و حدیث هاى نیـز  ، چشم مردم در زوال نعمت ها مؤ ثر است

را مـورد بحـث    نقل کرده اند و از نظر علمى هم موضـوع   از رسول خدا
  )549(. قرار داده اند که نقل آن ها ما را از مسیر خود منحرف مى سازد

توجـه  ، برخى گفته اند یعقوب ترسید اگر اینها به صورت اجتماع وارد شـوند 
ان دولتى را به خود جلب کرده و مورد سوء ظن آنان قرار گیرند و احیانـا  مأمور

  )550(. افکنده و گرفتار شوند براى تحقیق حال ایشان آن ها را به زندان
ایـن  (و چنان نبود کـه  : خداى تعالى به دنبال این دستور یعقوب فرموده است

جز آن ، براى ایشان انجام دهد) وتقدیر الهى(کارى در برابر خدا ) دستور یعقوب
که خواسته اى در دل یعقوب بود که آن را برآورد و به راسـتى او داراى عملـى   

  )551(. ولى بیش تر مردم نمى دانند، وخته بودیمبود که ما بدو آم
منظور خداى تعالى این است آن چه یعقوب ، شاید با توجه به سیاق وذیل آیه

روى علمى بود که ما به وى آموخته بودیم و یعقوب نمى ، به فرزندان خود گفت
ولى چون به ما توکل و با این برنامه ودستور ، توانست جلوى قضاى ما را بگیرد

ما نیز خواسته اش را عملـى  ، ى خواست تا آن ها را از گزند حوادث حفظ کندم
و پسرانش را از گزند یا چشم زخم مردم حفـظ  ، کردیم و حاجتش را برآوردیم

  . کردیم
هنگـام  ، به هر صورت یازده پسر یعقوب حرکت کردند و برطبق دستور پـدر 

شهر شـدند و پـس از    ورود به مصر پراکنده شده و از دروازه هاى مختلف وارد
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این که بارهاى خود را فرود آورده و به مرکب هاى و سرو وضع خود رسـیدگى  
  . مشتاقانه به سمت خانه عزیز مصر به راه افتادند، کردند

هـر  ، طبیعى است یوسف عزیز نیز بدون آن که به نزدیکان خـود اظهـار کنـد   
ادریش بنیـامین را  برادر پدر وم  صبح و شام انتظار ورود برادرانش به خصوص 

مى کشید و چشم به راه بود تا دربانـان مخصـوص ورودشـان را بـه اطـلاع او      
  . برسانند

ت مردانى که بر درخانه عزیـز   -در چنین وضعى دربانان  بدون اطلاع از هوی
زیبا و نیرومند را به عزیز مصر خبر داده و ، مصر آمده اند ورود یازده مرد رشید

  . ان را به عرض رساندنددرخواست اجازه ورود آن
عزیز مصر در کمال متانت و وقار به آنان اجازه ورود داد و سپس به خـدمت  

  . کاران دستور داد از آن ها به گرمى پذیرایى کنند

   در حضور عزیز مصر
یوسف در جاى گاه مخصوص نشسته و پسران یعقوب وارد مجلس شـدند و   

درسـت روشـن   . ى خـود نشسـتند  احترام هاى لازم را به جاى آوردند و در جا
     نیست که هنگام ورود به آن مجلس چه مطالبى عنـوان شـد و چـه سـخنانى رد

به طور معمول در ابتدا برادارن یوسف از الطاف گذشته عزیز مصـر  . وبدل گردید
که قول داده بودند در این سـفر بـا    -تشکر کرده و سپس برادر کوچک خود را 

هـایى   سـئوال سف نیز از وضع پدر و خاندانشان یو، معرفى کردند -خود بیاورند
  . کرده و تحقیقى به عمل آورد

چـون بـر یوسـف    : قرآن کریم این ماجرا رابه طور اجمال چنین بیان مى کند
من برادر تو هستم : را پیش خود برده به وى گفت) بنیامین(برادر خود ، درآمدند

  )552(. و از آن چه اینها مى کردند غمگین مباش
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خان نوشته اند یوسف که پس از سـالها دورى و فـراق  بعضى  اکنـون  ، از مور
پس از گفت وگـوى مختصـرى کـه بـا     . چشمش به بردار مادریش بنیامین افتاد

لـذا  ، نتوانسـت اضـطراب و دگرگـونى خـود را تحمـل کنـد      ، برادران دیگر کرد
یـد  بنیامین را طلب، برخاست و به اندرون رفت و پس از آن که مقدارى گریه کرد

  )553(. و خود را معرفى کرد
روایت کـرده آمـده اسـت کـه       از امام صادق) ره(در حدیثى که صدوق 

یوسف در آن مجلس از بنیـامین سـراغ پـدرش را گرفـت و او داسـتان پیـرى       
زودرس و سفیدى چشم پدر را که بر اثر دورى و فراق یوسف به آن مبتلا شـده  

ود که بغض گلوى یوسـف ار گرفـت و نتوانسـت    شرح داد و در این وقت ب، بود
سپس نزد ، به اندرون رفت و ساعتى گریست، از این رو برخاسته. خوددارى کند

: گفت، پس از این که خوان هاى غذا را آوردند. آن ها برگشته و دستور غذا داد
  . هر یک از شما با برادر مادرى خود بر سریک خوان طعام بنشیند

فقط بنیامین بود ، یب هر دو نفر بر سر یک خوان نشستندپسران یعقوب به ترت
  . ، که تنها ماند

  ؟ چرا نمى نشینى: یوسف از او پرسید
دستور شما این بود که هر یک از برادر مادریش سر یک خـوان بنشـیند و    -

  . من میان ایشان برادر مادرى ندارم
  ؟ -مگر تو برادرى مادرى نداشتى 

  . چرا داشتم -
  ؟ پس چه شد -
  ؟ اینان مى گویند گرگ او را دریده -
  ؟ تو در فراقش چه اندازه اندوهناکى -
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به این مقدار که خدا یازده پسر به من داد و من نام هر یـک از آنـان را از    -
  . اسم او گرفته و نام نهاده ام

  ؟ با این وصف اساسا تو چگونه پیش زنان رفتى و لذت فرزند بردى -
او به من گفـت ازدواج کـن شـاید خداونـد بـه تـو        ،من پدر صالحى دارم -

  . فرزندى بدهد و زمین به تسبیح او سنگین گردد
  . اکنون بیا و در کنار من سرخوان غذا بنشین -

به راستى خداوند یوسف و بـرادرش را  : گفتند، برادران که این واقعه را دیدند
  . ان خود مى نشاندبر ما برترى داده تا جایى که فرمانرواى مصر او را بر سرخو
من بـرادر  : و گفت)554(در این جا بود که یوسف خود را به بنیامین معرفى کرد 

   .غمگین مباش، تو هستم و از آنچه اینها مى کردند
بعید نیست موضوع معرفى کردن یوسف به برادرش بنیامین پنهانى انجام شده 

خان نیز، نه در حضور برادران، باشد بدان تصـریح کـرده    چنان که جمعى از مور
نیـز ایـن مطلـب    ، که در قرآن کریم آمده است اوى الیه اخاهاند و شاید از جمله 

  . استنباط شود
شـرح حـال   ، به هر صورت پس از این که یوسف خود را بنیامین معرفى کرد

، خود را براى برادر بازگفت و بلاها و سختى هایى که تا به آن روز کشـیده بـود  
سپس خواست تا تدبیرى بیندیشد و او را نـزد خـود نگـه     به اطلاعش رسانید و

شاید پس از این مـاجرا خـود بنیـامین    . تا از دیدار او بهره بیش ترى ببرد، دارد
موضوع توقف و ماندن در مصر را پیشنهاد کرده کـه یوسـف نیـز پذیرفتـه و در     

طلـع  به گونه اى کـه بـرادران م  ، صدد پیدا کردن راهى براى این کار برآمده است
  . نشده و در ضمن ناچار به موافقت با این پیشنهاد نیز بشوند
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   تدبیر یوسف براى نگه داشتن بنیامین
آب ، و چون بارشـان را بسـت  : خداى تعالى در این باره چنین فرموده است 

گذاشـت و سـپس جـارچى    ) بنیامین(  را میان بار برادرش ) جام پیمانه(خورى 
کاروانیـان رو بـه آنـان کـرده و     . شما دزد هسـتید  فریاد برآورد که اى کاروانیان

جام شاه را گم کرده ایم و هـر کـس   : آن ها گفتند؟ چه چیز گم کرده اید: گفتند
. آن را مى کـنم ) پرداخت(یک بار مژدگانى او است و من ضمانت ، آن را بیاورد
مین به خدا سوگند شما مى دانید که ما نیامده ایم تا در ایـن سـرز  : برادران گفتند

؟ کیفرش چیسـت اگـر دروغ بگوییـد   : آنان گفتند! فساد کنیم و ما دزد نبوده ایم
او را به عنوان برده بگیرید و نزد خود (کیفرش خود وى است که : برادران گفتند
پـس حضـرت یوسـف و    ، ما این گونه ستم کـاران را کیفـر دهـیم   ) نگاه دارید و

م را از میان بار برادرش یارانش شروع کردند به جست وجوى بارها و سپس جا
بیرون آورد و ما این چنین براى یوسف تدبیر کردیم که حق نداشت در آیین شاه 

کـه ایـن تـدبیر را بـرایش     (مگر آن که خدا بخواهد ، برادر خود را بازداشت کند
و ما هر که را بخواهیم به مرتبه اى بالا بریم و برتر از هر صـاحب علمـى   ) بکند

  )555(. دانایى است
ت در آن هـا مطلـب    ظاهرا این آیات احتیاج به توضیح بیش ترى ندارد و دقّ

  : اما تذکر چند نکته لازم است، را به خوبى آشکار مى سازد
چنین به دست مى آید که بنیامین از ، از سیاق آیات و ماجرایى که گذشت. 1

این تدبیر و توطئه آگاه بوده است و شاید خـود یوسـف و بـرادرش در جلسـه     
م مملکتـى و اقـرار   م حرمانه اى این نقشه ار طرح کردند تا طبق یک قانون مسلّ

بدون اشکال و ایرادى بنیـامین را نـزد خـود نگـه دارد و     ، خود فرزندان یعقوب
بنیامین به طور تفصیل از موضوع پنهان کردن پیمانه اش آگاه بوده لـذا در تمـام   
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ت و با کمال خـون سـردى   وى سخنى نگف، مدتى که بارها را بازرسى مى کردند
برعکس برادران که با کمـال  ، تماشا مى کرد و شاید گاهى تبسمى بر لب مى زد

  . تعجب واقعه را تماشا کرده و بعدا هم سخنان را در کمال ناراحتى اظهار داشتند
، منظور از سقایهدر آیه شریفه که آن را بـه جـام پیمانهترجمـه کـرده ایـم     . 2

هاى سلطنتى بـوده کـه بـراى آشـامیدنى هـا از آن      ظاهرا جامى از جمله ظرف 
چنان که برخى از مفسران نیـز  ، استفاده مى کردند و در اختیار یوسف بوده است

  . گفته اند و شاید در آن ایام به جاى پیمانه مورد استفاده قرار مى گرفت
این که جـارچى یوسـف فریـاد زداى کاروانیـان قطعـا شـما دزد هسـتید        . 3

ه یوسف نیست که چرا آن پیغمبر بزرگوار به دروغ نسـبت دزدى بـه   ایرادى ب)556(
  . برادران داد
بلکـه جـارچى او   ، خود یوسف چنین سخنى بر زبان جارى نکـرد : زیرا اولا

فقـط همـین مقـدار مـى     ، و شاید او نیز از توطئه بى خبر بـوده ، چنین ندایى داد
رهاى میهمانـان کـاخ   دانست که پیمانه گم شده و به سرقت رفته و سپس میان با

و او از ماجراهاى پشت پرده خبر نداشت و از تدبیرى که در این . پیدا شده است
  . بى اطلاع بود، باره شده بود

نـه  ، شاید نسبت دزدى به برادران به ملاحظه اعمـال قبلـى آنـان بـوده    : ثانیا
و مگر همین برادران یوسف نبودند که یوسف را بـا حیلـه   . رفتارشان در آن ایام

نیرنگ از پدرشان یعقوب دزدیدند و به چاه انداختند و به قـول برخـى او را بـه    
کاروانیان فروختند و اگر خود یوسف هم ایـن نسـبت را داده و منـادى هـم بـه      

زیـرا  ، سخن خلاف و دروغى نبـوده اسـت  ، دستور یوسف این را جار زده باشد
بلکه برادرشـان  ، ریفآنان افرادى بودند که چندین سال قبل به سرقت انسانى ش
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دست زده بودند و به راستى مردمانى سارق بودند و این معنایى است که برخـى  
  . از مفسران در ترجمه آیه گفته اند و از ائمه دین نیز روایت شده است

معلوم نیست که این جمله را به عنوان خبـر گفتـه انـد یـا بـه صـورت       : ثالثا
و نظیر آن ؟ کاروانیان آیا شما دزدیدیعنى اى ؛ پرسش واستفهام صادر شده است

ولـى  ، در کلام عرب بسیار است که جمله اى را به صورت خبر ذکـر مـى کننـد   
  . منظور پرسش و استفهام است

، بارى یوسف با این تدبیر مشروع و ماهرانـه کـه از غیـب الهـام گرفتـه بـود      
ى ایراد و و جا، توانست بدون چون و چرا برادرش بنیامین را نزد خود نگاه دارد

  . اشکالى نیز براى برادرانش در این کار نگذارد

   عکس العمل برادران
که از ماجراى پشت پـرده  (پسران یعقوب ، چنان که قرآن کریم فرموده است 

) خبر ندارند و یوسف را نمى شناسند و پیش بینى چنین مطلبى را هم نمى کردند
ید با کمال خون سـردى و  نخست که جارچى میان آن ها فریاد برآورد شما دزد

ما دزد نیستیم و خود مى دانید که ما نیامـده ایـم تـا فسـادى در     : قاطعانه گفتند
اگر جام پیمانه میان بار یکى از شـما پیـدا   : و وقتى ازآنان پرسیدند. زمین بکنیم

روى همان اطمینانى که به خودشان داشتند گفتنـد کیفـرش   ؟ شد کیفرش چیست
و اکنون که پیمانـه از میـان بـار    ! اشت کنید و نگه داریدآن است که خود را بازد

  ! در محذور عجیبى گرفتار شده اند، بنیامین پیدا شده
از طرفى به پدر اطمینـان داده و پیمـان محکمـى بسـته انـد کـه از بنیـامین        

از سوى دیگر مى بینند پیمانه از میان . محافظت کرده و او را نزد وى بازگردانند
و در ظاهر دزد معرفى شده و خود نیز این قانون راقبـول کـرده و   بار او درآمده 
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اکنـون بـرادران   . پذیرفته اند که پاداش دزد آن است که خود او را بازداشت کنند
  ؟ درمانده و متحیرند که اب این پیش آمد چه کنند

؟ پاسخ پدر را چه بگویند، اگر نزد پدر بازگردند و بنیامین را در مصر بگذارند
در ضمن یعقوب نیز این سخن ، ص که درباره یوسف بدسابقه و متهّم اندبه خصو

  . را از آنان نمى پذیرد که بنیامین به جرم دزدى بازداشت شده و او را نگه داشتند
اگر بخواهند از عزیز مصر تقاضا کنند که از جرم او صرف نظر کند و او را به 

صریحا گفته اند جرم دزد  زیرا خودشان، این هم ممکن نیست، آنان تحویل دهد
با سخن قبلى ، آن است که او را بازداشت کنید و پیشنهاد اغماض و گذشت از او

گذشته از آن مى ترسند با چنین درخواستى مورد سوءظن . آن ها سازگار نیست
  ! قرار گیرند و گمان هاى دیگرى درباره آنان برده شود
ضع بغرنج و سـختى گرفتـار   بدین ترتیب راچاره بر آن ها مسدود شد و در و

  . شدند
شاید جهت دیگرى هم که به این ناراحتى و مشکل روحى آن ها کمک کرده 
و بیشتر رنجشان مى داد همین اتهام دزدى و سرقتى بود که در ظاهر بـه دسـت   
آنان صورت گرفته بود و موجب شـرمندگى و سرافکندگیشـان گردیـده و قهـرا     

خـوار  ، ان دیگرى که از موضوع اطلاع نداشتندان و مردممأمورآنان را در انظار 
  . و خفیف ساخته و هدف ملامت ها و سرزنش قرار داده بود

نخستین واکنش پسران یعقوب این بـود کـه   ، ناگفته پیداست در چنین وضعى
همگى بنیامین را ملامت کرده و براى خالى کردن عقـده دل بـه سـویش هجـوم     

  . بردند و هر کدام به وى سخنى گفتند
در تفسیر خود نقل مى کند فرزندان یعقوب در این وقت بنیامین ) ره(طبرسى 

چه وقت این پیمانه را ! تو ما را رسوا و روسیاه کردى: گفتند، را مخاطب ساخته
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همـان کسـى کـه کالاهـاى شـما را در      : بنیامین در پاسخشـان گفـت  ؟ برداشتى
  )557( .این پیمانه را نیز در بار من گذاشت، بارهایتان گذاشت

ا کنند و حسابشان را از بنیامین   -سپس براى این که خود را از این اتهّام مبرّ
جداکرده و عذرى بتراشند تا بدین وسیله شاید بتواننـد   -که از مادر دیگرى بود 

: قدرى از سرافکندگى و شرم سارى خود بکاهند به عزیز مصر وحاضران گفتنـد 
نیز پـیش  ) یوسف(بردارش ) ى نیست زیراتعجب(دزدى کرده ) امروز(اگر بنیامین 

و با بیان این جمله خواستند بگویند سرقت او اثـر   )558(از این دزدى کرده است  
برادر دیگرش نیز پیش از این دزدى کـرده و ایـن   ، شیر مادر است و به دلیل آن

  . کارشان ارثى است که از مادر برده اند وگرنه ما دزد نیستیم
ند که طرف خطابشان همان یوسف است که با این سخن بیچاره ها نمى دانست

ضربه تازه اى بـر روح پـاك   ، او را به سرقت متهم مى کنند و با این سخن نابجا
یوسف مى زنند و دل باصفاى او را بیش از پیش مى آزارند و گذشته از آن هیچ 
 فکر نکردند این گفتارشان با گفتار قبلى خود کـه گفتـه بودنـد مـا دزد نیسـتیم     

زیرا منظورشان این بود که ما فرزندان یعقوب دزد نیسـتیم و هـیچ   ، منافات دارد
اما اکنون دوتن از فرزنـدان یعقـوب را دزد خوانـده و    ، گاه سرقتى از ما سرنزده

  . نسبت سرقت به آنان دادند
ق دادند ان ، و در این که روى چه سابقه اى این نسبت را به یوسف صدی مفسرّ

یوسف در کودکى بتى را از خانه جد مادرى خـود  : گفته اند وجوهى ذکر کرده و
  در زمان کودکى از خانه پـدرش  : یا این که گفته اند، ربوده و آن را شکسته بود

: ابـن عبـاس و دسـته اى گفتـه انـد     . چیزى را پنهانى برداشته و به فقیر داده بود
عمه اش بـود   تحت کفالت، یوسف در کودکى پیش از آن که مادرش از دنیا برود

و نزد وى به سر مى برد او یوسف را بسیار دوست مى داشت و همین که بـزرگ  
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یعقوب مى خواست تا فرزندش را از وى بازگیرد و نزد خود ببرند و آن زن ، شد
بزرگ ترین فرزند اسحاق بود و کمربند اسحاق که به بزرگ ترین فرزندش مـى  

فکـرى بـه خـاطرش    ، اشتن یوسفنزد آن زن بود و سرانجام براى نگه د، رسید
عى شـد کـه یوسـف آن را        رسید وکمربند را مخفیانه به کم یوسـف بسـت و مـد

چون قانون آن ها نیز همین بود که شخص دزد را بـه جـاى مـال    ، دزدیده است
سرقت شده به بردگى مى گرفتند و نزد خود نگاه مى داشـتند و ایـن مطلـب در    

  )559(. نیز روایت شده است  پاره اى از روایت ها از ائمه اطهار
ممکن است فرزنـدان یعقـوب روى هـیچ سـابقه اى ایـن      : برخى نیز گفته اند

فقط به سبب آن که آبرویشان را حفظ کنند بـه دروغ  ، نسبت را به یوسف ندادند
چون به گمان خود این نسبت را به یک فرد گم شـده و فرامـوش   ، متوسل شدند

  . ه این دروغ فاش نخواهد شدشده مى دهند و هیچ گا
به هرحال این دورغ در چنان موقعیتى موجب افسردگى شدید خاطر شـریف  
یوسف گردید و خاطره تلخى بر خاطره هـاى تلـخ دیگـرى افـزود کـه از ایـن       

اما آن حضـرت طبـق همـان بزرگـوارى و گذشـتى کـه       . برادران بى مهر داشت
عمـل کـرد و از ایـن    ، نهـا بـود  مخصوص پیامبران الهى و بزرگ شدگان دامان آ

نسبت دروغ سخنى به میان نیاورد و رفتار گذشته آنان را به رخشـان نکشـید و   
یوسف این : چنان که خداى تعالى در این باره فرموده است، چیزى اظهار نفرمود

وضـع  : گفت) در دل(حرف را در دل خود پنهان کرد و به ایشان اظهار ننموده و 
  )560(. ه آن چه شما توصیف مى کنید داناتر است شما بدتر است و خدا ب

   براى رفع مشکل انجمن کردند
فرزندان یعقوب با بیان این سخنِ دروغ خواستند قدرى از ناراحتى درونى و  

اما مشکل آن ها فقط این ، سرافکندگى خود در نزد عزیز مصر و دیگران بکاهند
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حکمى بود که بـا پدرشـان بسـته    عهدوپیمان م، بلکه مهمتر از این گرفتارى، نبود
بودند که بنیامین را نزد او بازگردانند و اکنون مشاهده مى کنند با این پیش آمدى 

  . به ناچار باید او را در مصر بگذارند و برگردند، که هیچ انتظارش را نداشتند
از این رو انجمن کردند و براى رفع این مشکل به مشورت پرداختنـد و پـس   

شان بـر ایـن قـرار گرفـت کـه نـزد عزیـز مصـر رفتـه و از وى          ازمشاوره راءی
درخواست کنند که یکى دیگر از آن ها را به جاى بنیامین بازداشت کنـد و او را  

: اظهار کردند، به همین منظور نزد یوسف آمده؛ به آنان بازگرداند تا نزد پدر ببرند
 ـ؛ او پدرى پیر و سال خورده دارد، اى عزیز ه جـایش نگـاه   پس یکى از ما را ب

  )561(. که ما تو را از نیکوکاران مى بینیم) و او را به ما بده(دار
از لحن درخواستشان عجز و ناتوانى به خوبى هویدا بود و در ضمن نیکـویى  
هاى یوس را نیز یادآورى کردند تا بلکه عاطفه او را به پدر سال خورده بنیامین 

  . ان موافقت کندتحریک نمایند و با این درخواست عاجزانه آن
از برکـت پـاکى و صـفا و    ، برادران نمى دانسـتند عزیـز مصـر هـر چـه دارد     

دادگسترى و عدالت پرورى است و محبویت بى سابقه اى است که او را مـردى  
لذا چنین شخصیتى هیچ گاه حاضر ، دادگستر و طرف دار حق و عدالت مى دانند

زداشت کند و هرگز چنین ستمى آدم بى گناهى را به جاى گناه کارى با، نمى شد
اگر چه در واقـع ایـن   . نخواهد کرد که مجرم را رها سازد و دیگرى را کیفر دهد

توطئه مشروعى بیش نبود و بنیامین در حقیقت سرقتى نکرده بود و ایـن  ، ماجرا
نقشه تنها به خاطر نگهدارى بنیامین طرح و اجرا شده بود و کسى هم جز یوسف 

ان انبارهـاى  مـأمور ى پشت پرده خبر نداشت و مردم مصر و و بنیامین از ماجرا
غله و دیگران جز این اطلاعى نداشتند که گروهى از کاروانیـان فلسـطین بـراى    
گرفتن غله به مصر آمده اند و پس از پذیرایى گرم هنگام رفتن یکى از آنان جام 
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ن آن زمـان  اما در ظاهر و برطبق قـانو . پیمانه را برداشته و در بارش نهاده است
عزیز مصر چاره ندارد که شخص سارق را بازداشت کند و هیچ گونه وساطت و 

  . خواهشى را در این باره از کسى نپذیرد
پسران یعقوب از این مطلب آگاه نبودند و تنها به حاجتشان مى اندیشـیدند و  

اما یوسف در پاسخشان ، مى خواستند عزیز مصر با درخواست آنان موافقت کند
، پنانه به خدا که ما به جز آن کس که متاع خود را نزد او یافته ایـم : فرمودچنین 

بازداشت کند و هیچ گونه وساطت و خواهشـى را در ایـن بـاره از    ) دیگرى را(
  . کسى نپذیرد

پسران یعقوب از این مطلب آگاه نبودند و تنها به حاجتشان مى اندیشـیدند و  
اما یوسف در پاسخشان ، موافقت کندمى خواستند عزیز مصر با درخواست آنان 

، پناه به خدا که مابه جز آن کس که متاع خود را نزد او یافته ایـم : چنین فرموده
  )562(. بازداشت کنیم که در این صورت قطعا ستم کار خواهیم بود) دیگرى را(

   دوباره انجمن کردند
یـامین قطـع   امیدشان را از بردن بن، عزیز بزرگوار مصر با این صریح و قاطع 

از ایـن  ، کرد و به آن ها فهماند که این کار نشدنى است و باید فکر دیگرى بکنند
  . رو فرزندان یعقوب دوباره به شور پرداختند

که شاید سمت سرپرستى آنان را در این سـفر   )563(در این جا برادر بزرگشان 
 ـ   ) و دیگران از وى حرف شنوى داشتند(به عهده داشت  : تبـه سـخن آمـد و گف

کـه   )564(خـدایى گرفتـه   ) محکـم و (مگر نمى دانید پدرتان از شما تعهد و پیمان 
بـه خصـوص بـا آن    ، بنیامین را نزد او بازگردانید و کمال مواظبت را از او بکنید

برادر دیگرتـان کوتـاهى و    )565(سابقه بدى که دارید و پیش از این درباره یوسف 
، د کردید که او را سالم نـزد وى بازگردانیـد  زیرا با پدرتان عه )566(، تقصیر کردید
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اکنون با این وضعى که پیش آمده و آن سوء سـابقه  . اما به عهد خود وفا نکردید
و چگونه مى توانید او را قـانع  ؟ با چه رویى نزد پدر باز مى گردید، اى که دارید

کنید که بنیامین دزى کرد و حاکمان مصر او را به جـرم دزدى نـزد خـود نگـاه     
  ! داشتند

و از ایـن شـهر بیـرون     )567(به این ترتیب من از این سرزمین حرکت نمى کنم 
تا پدرم به من اجازه دهد که به وطن بازگردم یا خداونـد دربـاره مـن    ، نمى آیم

تا وسیله اى به دست آورم و بتوانم عذرى نزد پـدر آورده راهـى    )568(حکم کند 
طریقى براى استخلاص بنیامین فـراهم   یا ان که، براى بازگشت به وطن پیدا کنم

  . سازم
یا خدا درباره من حکـم کنـد   : شاید منظور برادر بزرگ از این جمله که گفت

  . این بود که مرگم فرا رسد و درهمین سرزمین از دنیا بروم )569(
و خانواده  )570(اما شما نزد پدرتان بازگردید : او به دنبال این سخن چنین گفت

انتظار بیرون آوریـد و آن هـا را در ایـن سـال هـاى قحطـى و        هاى خود را از
خشک سالى از خطر بى آذوقگى و هلاکت برهانید و درباره بنیامین هم آن چـه  

پـدرجان همانـا پسـرت    : به پدر بازگو کنید و به اوبگوییـد ، دیده اید و مى دانید
پشـت  و(گواهى نمى دهـیم و از غیـب   ، دزدى کرده و ما به جز آن چه مى دانیم

  )571(. باخبر نبودیم) پرده
  : براى این جمله دو معنا مى توان ذکر کرد

ما به جز آن چه قانون ، وقتى از ما پرسیدند که کیفر دزد چیست، یکى این که
که دزد را به جاى مال سرقت شده بایـد بازداشـت    -کیفرى سرقت مى دانستیم 

یـان داشـتیم و خبـر    گواهى ندادیم و در جواب آن هـا همـین قـانون را ب    -کرد
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نداشتیم بنیامین دزدى کرده است و پیمانه از میان بار او پیدا خواهد شـد و او را  
  . طبق همین قانون بازداشت خواهند کرد
این که ما مى گوییم پسـرت دزدى کـرد و   ، معناى دیگر آن است که پدرجان

و چیزى است که در ظـاهر دیـده ایـم و از پشـت پـرده      ، بدان گواهى مى دهیم
حقیقت اطلاع نداریم که او را نگه دارند و به همین منظور پیمانـه را در بارنهـاده   

  ! بودند
مـى دانسـت کـه    ، طبق سابقه ناگوار گذشـته ، بدین سان فرزند بزرگ یعقوب
لذا این جمله را هم به دنبال سـخنان خـود   ، پدرش با این سخنان قانع نمى شود

شرح ایـن واقعـه را از   ، صدق گفتار ما به او بگویید که شما براى: افزود و گفت
مردم شهرى که ما در آن بوده ایم و از کاروانى که همراهشان به سوى تـو آمـده   

راست گـو هسـتیم و سـخنى    ، بپرس تا بدانى که ما در آن چه مى گوییم، بودیم
  . برخلاف حقیقت نمى گوییم

   پاسخى که برادران به پدر دادند
ر بزرگشان عازم کنعان شدند و او در مصـر  پسران یعقوب طبق سفارش براد 

ماند و همان گونه که برادر بزرگشان پیش بینى مى کرد و اوضاع و احـوال هـم   
آنان پس از ورود به کنعان نتوانستند پدر را قانع کنند که بنیامین ، گواهى مى داد

دزدى کرد و او را به جرم سرقت بازداشت کردند و یعقـوب نیـز سخنانشـان را    
  . نکردباور 

و همـان  ، در قرآن کریم ماجرا را پس از این که پسران نزد یعقوب بازگشـتند 
سرگذشت خـود و برادرشـان را بـراى    ، گونه که برادر بزرگ تر به آنان داده بود

: در پاسخشـان فرمـود    پدر شرح دادند این گونه بیان فرمـوده کـه یعقـوب   
. را در نظرتان آراسـته اسـت  ) رستناد(بلکه نفس هاى شما کارى ) چنین نیست
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امید است خدا همه ) و بدون بى تابى صبر کنم(صبرى نیکو است ) صبر من(پس 
  )572(. گرداند که او دانا و حکیم است) باز(را به من ) یعنى هر سه فرزندم(آنان 

این کلام یعقوب نظیر همان کلامى است که قبلا درباره ناپدید شدن یوسف به 
مـا  : در آن جا نیز وقتى پسرانش از صحرا برگشته و گفتنـد ، بود فرزندانش گفته

به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد متاع خود گذارنـده بـودیم و گـرگ او را    
بلکه نفس هاى شما کارى را در نظرتان آراسـته و  : در پاسخشان گفت ... خورد

  )573(... . صبرى نیکو باید) مرا(
تکذیب ضمنى سخن ، اق منظور از این کلامبعید نیست که از روى وحدت سی

چنان که در مورد یوسف این گونه بود و برخى گفته اند یعقوب در . فرزندان بود
بلکه اشاره بـه همـان داسـتان    ، این جا نمى خواست سخن آن ها را تکذیب کند

یعنى این موضوع نیز از متفرعات و دنباله هاى همان داستان یوسف ، یوسف کرد
  . مرتبط به آن است و پیوسته و

با این جمله به بردن بنیـامین و اصـرارى     قول دیگر آن است که یعقوب
اشاره نمود و بدین طریق مى خواست بگویـد شـما پـیش    ، که در این باره کردند

بهره بیش ترى خواهیـد بـرد و   ، خود فکر کردید که اگر بنیامین را به مصر ببرید
گر مى افزایید و او را نیز به سـلات نـزد مـن بـازمى     یک بار شتر بر بارهاى دی

گردانید و نفس هایتان این کار را براى شما جلوه داد و نزد من آمده و اصـرار و  
اما از تقدیر الهى ، پافشارى کردید تا این که موافقت مرا در بردن او جلب کردید

  . شما استغافل و بى خبر بودید و نمى دانستید که قضاى الهى برخلاف تدبیر 
قول چهارم آن است که آن حضرت مى خواست بگوید بنیامین دزدى نکـرده  

  . و شما پیش خود این گونه خیال مى کنید که او دزد است
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با توجه به صدر و ذیل آیات و وحـدت سـیاق    -چنان که اشاره شد  -ولى 
، همان وجه اول صحیح تر به نظر مى رسد و تنها اشکالى کـه بـر آن وارد اسـت   

پاسخ . اسازگارى این معنا با علم انبیا است که از نادیدنى ها و غیب خبر دارندن
چنان نیست که انبیا و : این اشکال هم در جاى خود داده شده و بزرگان گفته اند

ائمه دین همانند خداى تعالى همیشه و در همه جا و درهر موضـوعى عـالم بـه    
پیغمبر و امـام ایـن   ، ر فرموده اندبلکه همان گونه که خود ائمه اطها، غیب باشند

از ، امتیاز و مقام را در پیش گاه پروردگـار متعـال دارنـد کـه هرگـاه بخواهنـد      
و ، خداى تعالى آنان را آگاه مى کند، موضوع غیبى و نادیدنى آگاه و مطلع شوند
  . در غیر این صورت اطلاعى از غیب ندارند

اشعارى نغز چنـین سـروده   سعدى شیرازى در گلستان شرح این واقعه را د ر
  : است

  یکى پرسید از آن گـم گشـته فرزنـد   

ــد        ــر خردمنـ ــن پیـ ــه اى روشـ   کـ

   
ــراهن شــنیدى    ــوى پی ــرش ب   زمص

  چـــرا در چـــاه کنعـــانش ندیـــدى     

   
ــرق جهانســت  ــا ب ــوال م ــت اح   بگف

  دمــى پیــدا و دیگــر دم نهانســت        

   
  گهـــى بـــر طـــارم اعلـــى نشـــینم

ــیم       ــا پشــت پــاى خــود نبین   گهــى ت

   
ر آن است که از این بحث کلامى صرف نظـر نمـوده و بـه سـخن خـود      و بهت
پـدر رسـانده و آن پاسـخ را      بارى پسران یعقوب ماجرا را به عرض . بازگردیم

  . شنید و یعقوب نیز دیگر پرسشى نکرد
و بهتر آن است که از این بحث کلامى صرف نظـر نمـوده و بـه سـخن خـود      

پـدر رسـانده و آن پاسـخ را      به عرض  بارى پسران یعقوب ماجرا را. بازگردیم
  . شنیدند و یعقوب نیز دیگر پرسشى نکرد
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   نکته اى جالب و درسى آموزنده
نکته جالبى که در این آیه شریفه و دو پیش آمد ناگوار به چشم مى خورد و  

آن است که ، باید نام آن را درس آموزنده دیگرى در این داستان عجیب گذاشت
یعنى خبر گـم شـدن یوسـف محبـوب و خبـر نـاگوار       ، دیعقوب در هر دو مور

بازداشت فرزندش نیامین براى آرامش خاطر خود به بزرگ ترین و مطمئن ترین 
پناه ، یعنى همان پناهگاهى که در همه مشکلات بدان پناهنده مى شد، پناهگاه ها

آرامش درونى خود را به بهترین وجهـى  ، برد و با این توکل و اعتماد به خداوند
  . حفظ کرد و دل را تسلاّ بخشید

لى : در آن جا گفت عانُ ع ستَ ْالم ّالله یلٌ ومرٌ ج بص راً فَ م م أَ کُ س نفُْ م أَ کُ ت لَ لَ و لْ س ب
ونَ  صفُ   )574(ما تَ

  : و در این جا نیز چنین اظهار کرد
ى  س یلٌ عمرٌ ج بص راً فَ م م أَ کُ س نفُْ م أَ کُ ت لَ لَ و لْ س یعـاً   قالَ بمج ی بهِـِم نیْأتنْ ی اللهّ أَ

)575(  
آن جا از خداوند کمک خواست تا او را در غم فراق و جدایى یوسـف مـدد   

این جا رشته امید خود را از لطف خداى مهربان قطع نکرده و به امید روزى ، کند
  . صبر مى کند که خداوند همه فرزندانش حتى یوسف را به او باز گرداند

ترین امتیاز مردمان باایمان و توکل کنندگان بر هدا و مـردان الهـى   این بزرگ 
است که در هیچ حالى خود را نمى بازند و در برابر هیچ بلا و مصـیبتى بـه هـر    

، تعارل روحى خود را از دسـت نمـى دهنـد   ، اندازه هم که سخت و دشوار باشد
برنـد و بـه    زیرا انمها در چنین مواقعى به محکم تـرین پنـاه گـاه هـا پنـاه مـى      

  . نیرومندترین قدرت ها اعتماد مى کنند
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باید گفت که این خود مهم ترین فایده ظاهرى ایمان به خدا و توجه به مبـداء  
را در هر حالى از انسان دور مـى    اعلاى جهان هستى است که نومیدى و یاءس 

  . کند و دل را به آینده زندگى امیدوار و مطمئن مى سازد

   شدت اندوه یعقوب
بلاهاى پى در پى و مصیبت هاى گواگون پیر کنعان را احاطـه کـرده و هـر     

روزى به فـراق  . روز غم تازه و اندوه جدیدى به غم هاى گذشته اش مى افزاید
یوسف عزیز گرفتار مى شود و سال ها در هجرانش اشک مـى ریـزد و آه مـى    

جـب مـى   ولى پیش آمد دیگـرى مو ، دل خود را به بنیامین خوش مى کند. کشد
شود تا وى نیز از او جدا شود و به دورى و هچرانش مبتلا گردد و خبر نـاگوار  
دیگرى هم بر آن ها افزوده مى شود و فرزندان به او خبر مـى دهنـد کـه پسـر     
، بزرگ تو نیز در مصر مانده و پیغام داده است که من دیگر به کنعـان نمـى آیـم   

  . حکمى بفرماید مگر آن که پدرم دستور دهد یا خدا درباره ام
البته اساس همه مصیبت ها و اندوه شدید یعقوب از همان فراق یوسف بـود و  

بازداشـت  . اشک و آهش پیوسته به یاد یوسف از دیـده و دل بیـرون مـى آمـد    
  . بنیامین و ماندن فرزند بزرگش نیز بر شدت اندوه او مى افزود

و ترجیح داد کـه از   دیدگان یعقوب را سفید کرد، اشک بسیار و اندوه فراوان
فرزندان خود کناره گیرد و در گوشه تنهایى به یاد یوسف گـم شـده اش اشـک    

زیرا مى دید گریه و ناله اش فرزندان و خاندانش را ناراحـت و پریشـان   ، بریزد
مى سازد و بلکه او را در این کار سرزنش و ملامت نیز مى کنند کـه ایـن شـاید    

  . از فرزندان بودعلت دیگرى براى کناره گرفتن او 
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به خدا تـو آن  : قرآن کریم از قول فرزندانش حکایت مى کند که به وى گفتند
تا به حال مرگ بیفتـى یـا   ) و به یاد او اشک مى ریزى(قدر یاد یوسف مى کنى 

  )576(. به هلاکت برسى) به سختى بیمار شوى و(
ب و اما سعقوب چه کند که نمى تواند یوسف را فراموش کنـد و چهـره جـذا   

ملکوتى اش را از نظر دور سازد و به دست فراموشى بسپارد و شاید علت عمده 
اش این بود که یعقوب از روى وحى غیبى و الهام الهى مى دایست یوسف زنـده  

امـا  ، ولى نمى دانست در چه سرزمینى است و در کدام نقطه به سر مى برد، است
عى اند یوسف را سـال هـا   چگونه مى توانست این مطلب را به فرزندانش که مد

اظهار کند و چگونه ممکن بود آن ، پیش گرگ خورده و از این جهان رفته است
ایـن سـخن را در ظـاهر از پـدر     ) با این که خود مى دانستند دروغ گفته اند(ها 

  . بپذیرند و سخن او را تصدیق کنند
دل را  یعقوب چاره اى ندارد جز این که اندوهش را با خدا باز گوید و شکوه

من شکایت پریشانى و اندوه : ازاین رو در پاسخشان چنین گفت، به درگاه او برد
خداوند چیزى مـى دانـم کـه شـما نمـى      ) لطف(و از ، دل را فقط به خدا مى برم

  )577(. دانید
گویا با ذکر جمله دوم خواست بگوید که من مى دانم یوسـف زنـده اسـت و    

شما در برابـرش بـه مجـده خواهیـد      روزى خواب او تعبیر خواهد شد و همگى
و شاید در همان حال یـا  ، افتاد و من هیچ گاه نمى توانم یوسف را فراموش کنم

بـه  ، پس از آن یعنى همگامى که پسـران عـازم سـومین سـفر بـه مصـر شـدند       
فرزندانش توصیه کرد به جست وجوى یوسف و بنیامین بروید و از لطـف خـدا   

سفارش را مکرر در همـان وقـت یـا در وقـت     امکان دارد این ، ماءیوس نشوید
  . حرکت به سوى مصر کرده باشد
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به هر صورت مختصر آذوقـه اى کـه خانـدان یعقـوب داشـتند رو بـه اتمـام        
گذاشت و پسران یعقوب آماده سفر دیگرى به مصر گردیدند و مختصر بضـاعتى  

. نـد بار کرده و آماده حرکت شدند و براى خداحافظى نـزد پـدر آمد  ، که داشتند
: به آن ها گفت، یعقوب که امیدوار بود به همان زودى به دیدار یوسف نائل شود

و (جست وجـو کنیـد و از رحمـت      اى پسران من بروید و از یوسف و برادرش 
خداوند ماءیوس نباشید که به جز مردمـان کـافر کسـى از رحمـت خـدا      ) لطف

  )578(. نمى شود  ماءیوس 

   سومین سفر فرزندان یعقوب
براى خرید غله برداشـتند و بـا   ، ران یعقوب بضاعت مختصرى که داشتندپس 

  . پدر پیر کنعانى خود خداحافظى و به سوى مصر حرکت کردند
در سـفرهاى  . وضع دوحى آن ها در این سفر با سفرهاى دیگر فـرق داشـت  

قبل برادر بزرگشان همراهشان بود و از رهبـرى و رهنمودهـایش اسـتفاده مـى     
نون او در میان آنان نیست و مدتى است که در مصر به سر مى برد ولى اک، کردند

و معلوم نیست در این مدت چه بر سر او آمده و زنـدگى خـود را چگونـه ادراه    
از طرف بنیامین نیز در سفرهاى قبـل خیالشـان آسـوده بـود کـه نـزد       . مى کند

و نیـز  ولى در این سـفر نگـران حـال ا   ، پدرشان به سر مى برد یا همراهشان بود
  . هستند و نمى دانند در بازداشت گاه حکومت مصر چگونه زندگى مى کند

امـا  ، در سفرهاى قبل کالاى بیش ترى براى خرید غله و تهیه آذوقه داشـتند 
در این سفر دستشان از مال دنیا تهى شده و ادامه سال هاى قحطى خاندانشان را 

جـز  ، تلاشـى کـه کردنـد    آنان با همه. به مضیقه و فشار سختى دچار کرده است
ظـاهراً مشـکل بـود    . سرمایه اندکى چیز دیگرى براى خرید غلهّ تهیـه نکردنـد  
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بتوانند آذوقه اى تهیه کنند و مانند سفرهاى قبلى بارهاى شـتران را پـر کـرده و    
  . دست خالى باز نگردند

وضع آینده هم برایشان روشن نیست که این قحطى و مضـیقه تـا چـه مـدت     
در آینده چگونه ، این عائله زیادى را که تحت سرپرستى خود دارندادامه دارد و 

  . مى توانند اداره کنند
به هر حال کابوس یاءس و ناامیدى از هر سو آنان را احاطه کرده بود و روح 
امیدوار یعقوب نیز که آنان را به حیات یوسف نوید مى داد و به آینده باشکوهى 

ثار ایـن یـاءس و نومیـدى را از رخسـار و     نمى توانست آ، امیدوارشان مى کرد
ولـى  ، روحیه شان پاك کند و شاید سخنان یعقوب نیز به ناراحتیشان افزوده بود

حرمت پدر را نگاه داشته و در برابر تقاضایش که گفته بود بـه جسـت وجـوى    
یوسف و برادرش بروید سخنى نگفتند وگرنه این حرف برایشـان بـاور نکردنـى    

شتن پنجاه سال و بلکه بیش تر چگونه مى توان یوسف را در از گذ  بود که پس 
  . مصر پیدا کرد و به کمک وى به عزت و عظمت رسید
ایـن بـود کـه شـاید دوران     ، تنها فکرى که در طول راه به ذهنشان نمى رسید

سختى و رنجشان به پایان رسیده باشد و این سفر آغاز عظمت و شوکت آن هـا  
ندوهشان این بود که چگونه در این سفر با این بضاعت تمام ا. در مصر بوده باشد

مختصر غلهّ تهیه کنند و نیاز سالیانه خاندان یعقوب را از عزیز مصـر خریـدارى   
  . نمایند و خیال خود را از نظر آذوقه آسوده سازند

در برابـر  ، آنان نگران بودند اگر عزیز مصر بخواهـد طبـق حسـاب دیگـران    
ه آن ها غلهّ دهد به جز آذوقه اندکى نصیبشان نمى شود ب، کالایى که همراه دارند

تنهـا  . و نیز در این فکر بودند بقیه خوراك عائله خود را از چه طریقى تهیه کنند
روزنه امیدشان کـرم و بزرگـوارى عزیـز مصـر بـود کـه مـى تواننـد از کـرم و          
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 ـ رى از بزرگواریش استفاده کرده و با بیان وضع دشوار و ناگوار خود غلهّ بیش ت
آن ها رفتار گذشته عزیز و پـذیرایى هـاى گـرم او را در دو    . او دریافت نمایند

سفر قبلى به نظر مى آوردند و امیدوار بودند در این سفر نیز مشمول عنایت ویژه 
  . او گردند

م مـى   اما دوباره منظره بیرون آمدن پیمانه از بار بنیامین پیش چشمشان مجس
ر آنان را به اتهام دزدى بـه دربـار عزیـز مصـر راه     شود و مى ترسند در این سف

  . دست رسى پیدا نکنند، ندهند و به آن مختصر آذوقه اى هم که امیدوارند
این افکار ضد و نقیض آنان را مضطرب و افسره کرده بـود و نمـى دانسـتند    
سرنوشتشان در این سفر به کجا مى انجامد و هم چنان در حـال یـاءس و رجـا    

اضطرابشـان بـیش تـر و    ، د و هر چه به مصر نزدیک تر مى شدندپیش مى رفتن
  . نگرانیشان زیادتر مى شد

، وارد مصر شدند و پـس از اسـتراحت مختصـرى   ، بارى در این بیم و امیدها
کالاى ناچیز خود را برداشته و به سوى خانه عزیز به راه افتادنـد و خـود را بـه    

در بزرگشان رفته و او را نیز همـراه  حضور وى رساندند و شاید قبلاً به سراغ برا
  . راه یافتند، خود برداشته و به دربار عزیز

کمـال  ، از برداشت سخن و گفتارى که آغاز کردند و قرآن کریم نقل مى کنـد 
تعجز و اضطراب و پریشانیشان معلوم است و شدت گرفتارى و سـختى آن هـا   

مـا و  ! عزیـزا : دنـد آنان تقاضاى خود را ایـن گونـه اظهـار کر   . آشکار مى شود
متاءسـفانه از شـدت   (، خاندانمان به قحطى و مضـیقه سـختى دچـار شـده ایـم     

) گرفتارى و سختى زندگى تنوانسته ایم کالاى قابـل ملاحظـه اى تهیـه کنـیم و    
تنه امیدمان به لطف و بزرگوارى تو اسـت و  ، بضاعت ناچیزى پیش تو آورده ایم

بضاعت ناچیز ما نگاه نکنى و پیمانه مـا   امیدواریم تو درباره ما کرم فرموده و به
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ل بـه نومیـدى مکـن و همـان طـور کـه       ! عزیزا. را کامل کنى این امید ما را مبد
امیدواریم پیمانه مار را کامل گردان و به ما احسـان فرمـا کـه خداونـد بـزرگ      

  )579(! نیکو دهد  احسان کنندگان را پاداش 
را در این سخنان اظهار کـرده   پسران یعقوب حد اعلاى عجز و پریشانى خود

و بهتر از این نمى توانستند مخنى بگویند که عاطفه و بزرگوارى عزیز مصر را به 
خود جلب کنند و از مجموع سخنانشان شدت استیصال و درمانـدگى شـان بـه    

دیگر از آن غرور و نخوتى که در زمان به چاه انـداختن  . خوبى مشاهده مى شد
کابى که به نیرو و جوانى و قدرت خود ابراز  خبرى نیست، یوسف داشتند و از اتّ

  . اثرى به جاى نمانده است، مى کردند
فشار زندگى و حوادث روزگار آنان را ادب کرده و در حضـور عزیـز مصـر    
زبانشان را به ناتوانى و لابه باز نموده و بـا کمـال عجـز دسـت نیازشـان را بـه       

نمى داننـد ایـن مقـام بـزرگ و     از همه سخت تد آن که . درگاهش گشوده است
شخص عظیمى که اکنون با این ناتوانى و بیجارگى به درگاهش اظهار عجز مـى  

ت و خوارى تقاضـاى کـرم و بزرگـوارى از وى دارنـد     همـان  ، کنند و با این ذلّ
ت کردند و با کمـال قسـاوت   بـدون  ، یوسفى است که بى رحمانه او را آزار و اذی

  . زده و سپس به چاهش افکندند هیچ جرم و تقصیرى او را کتک
آرى خدا مى خواهد بدین وسیه کیفر آن همه آزارها را ایـن گونـه در کنـار    
ت و صبر و تقواى یوسف را نیز این گونه  برادران یوسف بگذارد و پاداش مظلومی
عنایت فرماید و یوسف را به این عظمت و شوکت برساند و برادران را این گونه 

شاید علت این که یوسف تـا بـه آن روز از   . زبون سازد در پیش گاهش خوار و
فى کند مأمورطرف خداى تعالى  همـین  ، نشد یا نتوانست خود را به برادران معرّ

بود که خداى سبحان مى خواست این روز را به آنان نشان دهد و این صـحنه را  
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و بیاورد و برادران حسود و مغرورش را به این صورت و با این خـوارى    پیش 
ت در پیش گاه یوسف وادارد و سپس وى را به آنان بشناساند   . ذلّ

شیوه مردان الهى این نیسـت بـدى را بـا    ، اما چنان که قبل از این تذکر دادیم
بدى مکافات کنند و به فکر انتقام از کسانى باشند که به آن هـا صـدمه و آزارى   

رادران را ببینـد و  یوسف صدیق گویا بیش از این نتوانست خوارى ب. رسانده اند
ازاین رو درصدد برآمد تا پیش از هر چیز خـود  ، سختى و ذلتشان را تحمل کند

به همین ، را به آنان معرفى کند و فرزندان یعقوب را از اضطراب و نگرانى برهاند
هیچ مى دانید شما با یوسف و برادرش چه کردیـد  : منظور در پاسخ آن ها گفت

در وقتى : و شاید ضمیمه کردن جمله دوم که فرمود )580(؟ در وقتى که نادان بودید
براى آن بود که خواست بهانه اى براى رفتار ظالمانه آنان بـه   )581(که نادان بودید 

دستشان بدهد و راه عذرى براى کارهاى گذشته شان به آن ها نشان دهد و ایـن  
حـى و  هم دلیل دیگرى بر کمال بزرگوارى یوسف و نشانه دیگرى بر عظمت رو

  . مقام والایش است
روایت کرده است آن   از شیخ صدوق از امام صادق) ره(مرحوم طبرسى 

ت معرفى کردن یوسف را به برادران این گونه ذکر فرموده که یعقوب  حضرت علّ
ایـن نامـه اى   ، بسم االله الرحمن الـرحیم : نامه اى با این مضمون به یوسف نوشت

تر و کسى که پیمانه را در معامله کامل دهـد از طـرف   است به عزیز مصر دادگس
همان کسى که نمرود آتشى فـراهم  ، یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الرحمان

کرد تا او را بسوزاند و خدا آن آتـش را بـر وى سـرد و سـلامت کـرد و از آن      
  . نجاتش داد

خـدا بـه    اى عزیز بدان ما خاندانى هستیم که پیوسته بلا و آزمایش از جانب
سوى ما شتابان بوده تا ما را در وسعت و سختى بیازماید و اکنون بیسـت سـال   
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نخست آن که پسرى داشـتم کـه   ، مصیبت هاى پى درپى به من رسیده )582(است 
وى نوردیـده و  ، یوسف بود تو دل خوشى من از میان فرزندان به او بـود   نامش 

از من ، طرف مادر با او جدا بودند با این که برادران دیگرش که از، میوه دلم بود
خواستند او را همراه ایشان براى بازى به صحرا بفرسـتم و صـبح گـاهى وى را    
همراهشان کردم و رفتند و شام گاه گریان کنان پیش من آمدند و پیراهنش را به 

فقـدان او  . خونى دروغین رنگین کرده و اظهار داشتند گرگ او را خورده اسـت 
  . کرد و از فراقش گریه ها کردم تا جایى که چشمانم سفید شداندوه مرا زیاد 

او برادرى داشت که من دلم به وى خوش بود و همدمم بود و هرگاه بـه یـاد   
یوسف مى افتادم او را به سینه مى گـرفتم و همـین سـبب تسـکین مقـدارى از      

ده اى تا این که برادرانش گفتند تو از ایشان خواسته اى و دستور دا، اندوهم بود
، وى را همراه خود به مصر آودند و اگر نیاورند آذوقه اى به آن ها نخـواهى داد 

ولـى چـون بازگشـتند و او را بـا     ، من هم او را فرستادم تا براى ما گندم بیاودند
با این کـه مـا   ، خود نیاوردند و اظهار کردند پیمانه مخصوص شاه را سرقت کرده

پیش خود بازداشت کردى و مرا به فـراقش  دزدى نمى کنیم و بدین ترتیب او را 
به طورى کـه پشـتم از ایـن    ، مبتلا ساختى و اندوهم را از دوریش سخت کردى

علاوه بر مصبیت هاى پى درپى دیگـرى  ، فاجعه خم شد و مصیبتم بزرگ گردید
اکنون بر ما منـّت بگـذار و او را آزاد کـن و در آزادى و    ، که بر من رسیده است
   .براهیم شتاب کنفرستادن خاندان ا

فرزندان یعقوب نامه پدر را گرفتند و همراه خود به مصر آوردنـد و در قصـر   
سلطنتى به دست یوسف دادند و به دنبال آن خودشان نیز عاجزانـه درخواسـت   

  . آزادى بنیامین را کردند
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یوسف نامه پدر را بوسید و بر دیده نهاد و چون از مضـمونش آگـاه شـد بـه     
از اشک چشمش تر شد و سپس رو ، یراهنى که به تن داشتحدى گریست که پ
  )584(؟ آیا هیچ مى دانید با یوسف و برادرش چه کردید )583(: به آنان کرد و گفت

فرزندان یعقوب را به حـال بهـت و حیـرت    ، به هر صورت این سخنان عزیز
  . دیگرى دچار کرد

   یوسف را شناختند
شتگى به همـه چیـز فکـر مـى     پسران یعقوب در آن حالت اضطراب و سرگ 

این مطلب بود که ممکن است ایـن  ، کردند و تنه چیزى که به فکرشان نمى رسید
شخصیت بزرگى که روزگار آن ها را به این خوارى در برابرش واداشـته همـان   

با شنیدن این جمله ناگهان یکـّه خـورده و مسـیر    ، برادر کوچکشان یوسف باشد
با خـود مـى   . سیماى عزیز مصر نگاه کردندفکرشان عوض شد و خیره خیره به 

اندیشیدند چه شد ناگهان عزیز مصر نام یوسف را به میان آورد و رفتار جاهلانه 
  ! ما را درباره یوسف پیش کشید

مثل این که عزیز مصر در اتفاق هاى گذشته و آزارهایى کـه مـا بـه یوسـف     
مین آن ها را به او گفتـه  و باز فکر کردند شاید بنیا! کردیم همه جا همراه ما بوده

  . است
اما دوباره با خود گفتند بنیامین هم که در آن موقع حضور نداشته و کسى جز 

و تاکنون نیز بـه کسـى اظهـار    ! خود آن ها و یوسف از این ماجرا اطلاعى ندارد
  . نکرده اند

کم کم به یادشان افتاد عزیز مصر در سفرهاى قبلى نیز از حال پدر و برادران 
هایشان گوش مى داد و گاهى بر اثر   رشان جویا مى شد و دقیقاً به گزارش دیگ

ولى خوددارى مى ، شنیدن مصیبت هاى پدرشان یعقوب حالش دگرگون مى شد
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و در پى آن به یاد پذیرایى هاى گرمى که عزیز مصر در سـفر اول از آنهـا   ، کرد
م چنین اصـرار عزیـز   افتادند و ه، کرد و کالاهایشان را در بنه و بارشان گذاشت

براى آوردن بنیامین در سفر اول و سپس نگاه داشتنش با آن تدبیر در سـفر دوم  
و سخن پدر در هنگام حرکت در سفر سوم اینها و مطالـب دیگـر یکـى پـس از     
دیگرى زنجیروار از پیش نظرشان عبور کرد و ناگهان به این فکر افتادنـد شـاید   

ن برادرشان یوسف است که کاروانیـان  این شخصیت بزرگ یعنى عزیز مصر هما
  . او را به مصر آورده و جریان حوادث او را به این مقام رسانده است

این فکر لحظه اى هم چون برق به مغزشان تابید و آن هـا را وادار کـرد کـه    
آنـان بـا   ، سرهاى خود را بلند کرده و در قیافه عزیز مصر بیش تـر دقـّت کننـد   

: این فکر را تقویت کردند و خواستند بپرسند، کردند باءملى که در سیماى یوسف
اما مى ترسیدند اگر حدسشان به خطا نرفته ؟ آیا تو همان یوسف برادر ما هستى

و درست باشد و او همان یوسف برادر خودشان باشـد کـه بـدون هـیچ جـرم و      
در چنـین  ، تقصیرى آن همه آزارش کرده و از دامن پر مهـر پـدر جـدا نمودنـد    

ها چگونه از رفتار گذشته خود عـذر بخواهنـد و بـا چـه رویـى بـه        وضعى آن
ولـى بزرگـوارى او را بـه نظـر     ، صورتش نگاه کنند و در حضورش توقف کننـد 

آیـا  : آورده و طاقت تحمل را هم از کف داده بودند و به خود جرئت داده گفتنـد 
طف تحت ل(آرى من یوسفم و این هم برادر من است که : گفت؟ نو همان یوسفى

و تا به امروز  )585(خدا بر ما منت نهاده است ) و عنایت خداى تعالى قرار گرفته و
  . همه جا به من مهر ورزیده و در هر پیش آمدى مرا حفظ فرموده است

یعنى خداى تعالى بود که با لطف و عنایت خود مرا از چاه نجـات داد و مـرا   
نـان را از مـن گردانیـد و    در خانه عزیز مصر جایم داد و هم او بود کـه مکـر ز  
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درخواستم را اجابت فرمود و در زندان جایم داد و از زندان آزادم کرد و هـم او  
  . بود که

خلاصه تا کنون همه جا لطف عمیم خداوند شامل حالم بود و برادرم بنیـامین  
نیز مانند خودم پیوسته مورد عنایت بى دریغ حق تعالى قرار داشته تا بـه امـروز   

  . م نشسته و از نعمت هاى الهى برخوردار استکه در کنار

   ... اما بدانید که
پسران یعقوب سراپاگوش شدند و دقیقاً به سـخنان عزیـز مصـر کـه اکنـون       

از طرفـى  . فهمنده اند همان برادر کوچکشان یوسف است گوش فـرا مـى دهنـد   
ى شوق بى اندازه اى به آنان دست داده بود و در پوست خود نمى گنجیدند و نم

دانستند یوسف چه مى خواهد بگوید و آن ها از کجا باید سـخن خـود را آغـاز    
و از سوى دیگر عرق شرم و خجالت از رفتـار گذشـته در پیشـانى شـان     ، کنند

نسشته و نمى دانستند چگونه براى آزارها و اهانت ها و بى ادبى هاى خود عذر 
  . بیاورند

، آمده و به آن فکر مى کننـد مطلب دیگرى که براى آن ها به صورت معما در
این است که مى خواهند بدانند یوسف از کجا به این مقام رسیده و به چه وسـیله  

و احتمالاً افکار دیگـرى نیـز بـه    ؟ به این منصب مهم در مصر گماشته شده است
او کـه تربیـت شـده دامـن یعقـوب و      : مغزشان خطور کرده و از خود مى پرسند

مسلمّاً از زد و بندهاى سیاسى دور بـوده و  ، الهى استبزرگ شده خانه پیامبران 
ق ها و چاپلوسى هاى بى جا مبراّ و پاك اسـت  روحیـه  . ساحت مقدسش از تملّ

بلند و با عظمت او و خاندانش هیچ که به او اجازه نمى دهد که براى رسیدن بـه  
 این منصب ها و مقام هاى موهوم و خیالى همه چیز را فدا کند و پا روى شـرف 

بدیهى است که یک نظر غیبـى در کـار بـوده و خـداى     ، و انسانیت خود بگذارد



346 

 

تعالى روى لیاقت و شایستگى یوسف یا با پاس حسن خـدمت و انجـام وظیفـه    
بندگى او خواسته تا مختصرى از پاداش بـى حـد او را در ایـن جهـان بـه وى      

اده و مقـام و  ارزانى دارد و دوستى و علاقه شدید او را در دل هاى مردم قرار د
، یا خواسته تا در این سال هاى قحطى، منصبى را هم ظاهراً در اختیار او بگذارد

آذوقه مردم مصر و شـهرهاى اطـراف را تحـت اختیـار و اداره مـردى الهـى و       
شخصى دادگر و دلسوز قرار دهد و میلیون هـا جمعیـت را از خطـر نـابودى و     

  . هلاکت برهاند
و اضطراب ها سبب شده بود تا فرزندان یعقوب به این افکار و این هیجان ها 

دقت سخنان یوسف را گوش دهند و ببینند یوسف چه مى گوید و سـر گذشـت   
خود را تا رسیدن به مقام فرمانروایى مصر چگونه نقل مى کند و چه سبب شـده  

به این جا بکشد که تمامى آذوقه و خوراك میلیون ها مردم در اختیار و   کارش 
رار گیرد و علاقه و محبتش در اعماق دل ها جاى گیـرد و مـردم تـا    قبضه او ق

  . سرحد پرستش او را دوست بدارند
م ایـن     یوسف صدیق نیز فرصتى به دست آورد تا یکى دو تا از حقـایق مسـلّ

مددم را به خداى عـالم  ، حهان را گذشته از این که جنبه آموزشى و تربیتى دارد
ده و موجب تقویت روح ایمان و معنویت آنان و آفریننده بزرگ جهان هدایت کر

گوشزد کند و رمز عظمت و سعادت حقیقى را بـراى بـرادران و مـردم    ، مى شود
سخن خود را ایـن گونـه   ، او وقتى برادران را آماده شنیده دید. دیگر بیان فرماید

  خداونـد پـاداش   ، آرى بدون شک هر کس تقوا و صـبر پیشـه سـازد   : ادامه داد
  )586(. را تباه نمى کندنیکوکاران 

فرزند برومند یعقوب و پیامبر بزرگ الهى ضمن این که رمز موفقیت و عظمت 
این حقیقت را نیز گوشزد مى کند که پـاداش  ، خود را براى برادران بیان مى کند
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نیکوکاران در پیش گاه پروردگار جهان ضایع نمى شود و خداى تعلى مردمان با 
  . مى گذاردتقوا و شکیبا را بى اجر ن

برادران یوسف که مبهوت جلال و عظمت برادر خود گشته و از رفتار گذشته 
چـاره اى جـز اعتـراف بـه گنـاه و      ، خود به سختى پشیمان و خجلـت زده انـد  

در ضمن این حقیقت را نیز درك کرده اند که با تمم کوشش و . خطایشان ندارند
گ مى خواست تا او را چون خداى بزر، تلاشى که در خوار کردن یوسف کردند

به تمام نقشه هایشان اثر معکوس داد و سـرانجام آن  ، به عظمت و بزرگى برساند
  . چه را که حاضر به شنیدنش هم نبودند امروز در برابر روى خود مى بینند

آن ها که حتى حاضر به شنیدن خواب یوسف که حکایت از برترى آینده وى 
خیلى کوچـک تـر از آن مـى دانسـتند کـه      بر آن ها مى کرد نبودند و یوسف را 

امـروز مشـاهده   ، بتواند روزى از نظر نیرو و شخصیت در ردیف آنان قرار گیـرد 
مى کنند خداوند بزرگ ترین مقام هاى سیاسى و اجتماعى را به او عنایت کـرده  
و میلیون ها نفر هم چون پسران یعقوب و برتر وبالاتر از آنان نیز محکوم امـر و  

  . ندنهى او هست
آنان که حاضر نبودند یوسف حتى نزد پدر نیز از آنان محبوب تر باشد و این 

اکنـون مـى بیننـد پروردگـار متعـال      ، مقدار امتیاز را هم بر وى روا نمى داشتند
محبتش را در قلب میلیون ها مردم مصر و بلاد مجاور قرار داده و مردم تـا سـر   

ز فرمانروایى ظاهرى بر دل هـا  حد عشق یوسف را دوست مى دارند و گذشته ا
  . نیز حکومت مى کند

آنان که در آن روز حاضر نشدند یک پیراهن را در تن یوسف بگذارنـد و در  
برابر درخواست او که از آن ها مى خواست تـا بـدنش را برهنـه نکننـد و ایـن      

مسخره اش مى کردند و ، پوشش مختصر را براى سرما و گرما در تنش بگذارند
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مى گفتند از ماه و خورشید و سـتارگانى کـه در خـواب دیـده اى       در پاسخش 
ز خود را در کمال خوارى و کوچکى در . امر، درخواست کن تا به کمکت بیایند

برابر تخت فرمانروایى یوسف مى بینند که براى تهیه لقمه نانى خشک دست نیاز 
درى گنـدم  به درگاهش دراز کرده و از وى مى خواهند تا از روى فضل و کرم ق

  . براى سد جوعشان دهد

   اعتراف به گناه
در چنین موقعیتى براى پسران یعقوب راهى جز اقرار بـه فضـیلت و برتـرى     

  . یوسف و چاره اى جز اعتراف به خطا باقى نماند
به خدا سوگند که خدا تو را بر : فرزندان اسرائیل سرشان را بلند کرده و گفتند

یعنى هم در این فکر که خیال مى کـردیم  )587(. بودیمما برترى داده و ما خطاکار 
هم در رفتارمان ، مى توانیم تو را از چشم پدر دور کرده و خوار کنیم خطا کردیم
  . خطاکار و گنه کاریم و اکنون امید عفو و بخشش از تو داریم

یوسف صدیق نیز با همان بزرگوارى و جوان مردى مخصوص به خود بـراى  
رابى که در چهره برادران مشاهده کرد آنان را مخاطب ساخته رفع نگرانى و اضط

و از جانب من آسوده خـاطر باشـید   )588(امروز بر شما سرزنشى نیست : و فرمود
شما را عفو کرده و گذشته ها را نادیده مى گیرم و از طرف خداى تعالى نیز مـى  

، ناه شما درگذردتوانم این نوید را به شما بدهم و از وى بخواهم که خدا نیز از گ
   .زیرا او مهربان ترین مهربانان است

پسران یعقوب نفس راحتى کشیدند و گذشته از احساس غرور و عظمتى کـه  
فکرشان از انتقام یوسف هم راحـت  ، در پناه عزیز مصر در وجودشان مى کردند

شد و با وعده اى که یوسف داد تا از خااى تعالى نیز برایشان آمرزش بخواهد از 
  . ن نظر هم تا حدودى آسوده خاطر شدندای
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اما مشکلشان تنها این نبود که یوسف از خطاهاى آن ها چشم پوشـى کنـد و   
اینها بر اثر آن افکار شیطانى کـه  . به دنبال آن خداى تعالى گناهانشان را بیامرزد

سبب شد یوسف را از خانه پدر دور سازند و بـه واسـطه آن خصـلت نکوهیـده     
ى که بدو بردند و موجب شد تا برادر عزیز خـود را بـه قعـر    یعنى حسد و رشک

پدر بزرگوار خود را به مصیبتى دچـار  ، چاه بیندازد و بگویند او را گرگ خورده
چشمانش نابینا و از قوه بینـایى  ، کردند که بر اثر اندوه فراوانش در فراق یوسف

اده و زبـان  محروم گردید و در همان مسیر مکررّ به پدر خود نسـبت گمراهـى د  
جسارت و بى ادبى به ساحت مقدس آن پیامبر بزرگوار الهى گشوده بودند اکنون 

با چه رویـى نـزد   ، که یوسف گم شده پیدا شده و دروغشان آشکار گردیده است
پدر باز گردند و این ناراحتى و شکنجه روحى را تا زنده اند چگونه تحمل کنند 

ر گشتند و کارى کردند پدر پیرشان از که بى سبب موجب آن همه بلا و اندوه پد
پسـران  ، تا وقتى که این واقعـه نیـز پـیش نیامـده بـود     . نعمت بینایى محروم شد

اسرائیل از نابینا شدن پدر رنج مى بردند و براى خاندان یعقوب مصیبت عظیمـى  
بود که بزرگ خانواده در حال نابینایى به سر بـرد و نتوانـد بـه خـوبى از آنـان      

اما اکنون سرافکندگى و شرمندگى و ناراحتى بیش ترى ، کفالت کندسرپرستى و 
گونه حل کنند و همچنین آن ها را فرا گرفته و نمى دانند این مشکل بزرگ را چ

  . يحوادث بعد
در این وقت ناگهان یوسف جمله اى گفت و ضمن حـل کـردن ایـن مشـکل     

تعقیب سخنان  عزیز مصر در. بزرگ آن ها را نیز غرق در تعجب و شگفتى نمود
این پیراهن مرا ببرید و روى صورت پدرم بیندازید : قبلى خود این جمله را گفت

  )589(. شما با خاندانتان همگى پیش من آیید) آن گاه(که بینا مى شود و 
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پسران یعقوب که شاید تا آن موقع از نبوت یوسف بى خبر بودند و از ارتباط 
پـیش  ، هى و اطلاع کافى نداشـتند صورى و غیر صورى موجودات این جهان آگ

، چگونه ممکن است پیراهنى که چند متر پارچه بیش تر نیست، خود فکر کردند
  ؟ بتواند دیدگان نابیناى پدر ما را بینا کند و قوه بینایى او را باز گرداند

از طرفى یوسف را نیز شخص اغراق گویى نمى شناسند و مى داننـد کـه هـر    
ت و حقیقت است و همین سبب شد ابهت و عظمت مقرون به صح، چه مى گوید

همان گونـه  ، بیش ترى از وى در دل ایشان به وجود آید و با این جمله فهمیدند
از نظر مقام و ، که خداى تعالى یوسف را از نظر ظاهر بر آن ها برترى داده است

 علم هم امتیاز فوق العاده اى به وى بخشیده است و پروردگار مهربان از هر نظر
  . وى را مشمول عنایت خویش قرار داده است

   شادى و شعف
پسران یعقوب دیگر از خوشحالى در پوست خود نمى گنجنـد و سـر از پـا     

زیرا اولاً با شناختن یوسف دیگر در مصـر احسـاس غربـت نمـى     ، نمى شناسند
بلکه خود را نزدیک ترین افراد به عزیز مصر دانسته و غرور و عظمتـى در  ، کنند
ثانیاً نوید بینا شـدن  . پدید آمده و از این جهت خیالشان آسوده شده است آن ها

پدر و دورنماى آینده لذت بخش زندگى و آمدن به مصـر و در اختیـار گـرفتن    
آن ها را سرمست کـرده و از نظـر   ، پست هاى حساس و زندگى راحت در شهر

رند هر چه گذشته نیز مشمول عفو و بخشش قرار گرفته اند و فکرى جز این ندا
ت بخش را به پدر بدهنـد و بـه او بگوینـد     زودتر به کنعان رفته و این خبر مسرّ

در مهـم تـرین پسـت    ، یوسفى را که به ما دستور دادى به جست وجویش برویم
هاى مملکت مصر یافتیم و بنیامین نیـز صـحیح و سـالم در کنـارش از بهتـرین      

یوسف بر صورت پدر او را بینا  سپس با انداختن پیراهن. زندگى ها بهره مند بود
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کرده و خانواده یعقوب را به سوى مصر حرکت دهند و شاید در بردن پیـراهن و  
  . دادن این مژده بزرگ به پدر بر یکدیگر سبقت جستند

: مرحوم طبرسى در تفسیر خود نقل کرده اسـت یوسـف بـه بـرادران فرمـود     
من بودم کـه  : یهودا گفت. بردپیراهن مرا باید آن کسى براى پدر ببرد که بار اول 

. پیراهن آغشته به خون را براى او بردم و تـدو گفـتم گـرگ یوسـف را خـورد     
، پس تو پیراهن را برایش ببر و هم چنان کـه غمگیـنش سـاختى   : یوسف فرمود

   .اکنون خرسندش کن و به وى مژده بده که یوسف زنده است
مسافت مصر تا کنعان . فتادسهودا پیراهن را گرفت و با سروپاى برهنه به راه ا

وى پـیش از  . هشتاد فرسخ بود و آذوقه اى که یهودا داشت هفت گرده نان بـود 
  )590(. تمام شدن نان ها خود را به کنعان نزد پدر رسانید

در جاى دیگر نقل شده است یوسف دویست مرکب با سـایر لـوازم سـفر بـه     
رکـت داده و بـه مصـر    کنعان فرستاد و از آنان خواست همه خاندان خـود را ح 

  . ببرند

   پایان دوران فراق و جدایى
خاندان یعقوب و زنان و خانواده پسران آن حضرت بى آن که بدانند در مصر  

چه گذشته و به دنبال این سفر پر برکت چگونه سرنوشت زندگى آن هـا عـوض   
شب و روز خود را به انتظار ورود سرپرسـتان خـویش سـپرى مـى     ، شده است
علاقـه شـان بـه دیـدار     ، ر چه زمان ورود آن ها نزدیک تر مـى شـد  کردند و ه

  . شوهران و پدران خود نیز بیش تر مى شد
تنها بزرگ این خاندان یعنى یعقوب روشن ضمیر بود کـه بـا حرکـت کـردن     
کاروان از مصر جمله اى فرمود که حکایت از پیدا شدن یوسـف و پایـان دوران   

  . فراق و جدایى مى کرد
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) یعقـوب (بیرون آمد پدرشـان  ) از مصر(و چون کاروان : مى گویدقرآن کریم 
از بیان جملـه   )591(. من بوى یوسف را مى یابم اگر مرا سبک عقل نخوانید: گفت

اخیر معلوم مى شود یعقوب آن چه را از راه دور وحى الهى و الهام غیبـى یـا از   
احت اظهـار  نمى توانست بـه صـر  ، روى فراست ایمانى درك کرده و فهمیده بود

اگـر  : لذا فرمود، اطرافیانش بیم داشت  زیرا از تکذیب و تمسخر و سرزنش ، کند
چون بى درنگ در ، و گفته حضرت نیز صحت داشت )592(مرا سبک عقل نخوانید 
 )593(. به خدا تو در همان گم راهى دیرین خود هسـتى : جوابش با ناراحتى گفتند

خانواده خود هستیم تا هـر چـه زودتـر    یعنى ما اکنون در فکر آمدن سرپرستان 
ولى تو هنوز از یوسف و فرزندى که ، بیایند و ما را از گرسنگى و قحطى برهانند

سـخن مـى   ، متجاوز از چهل سال و بلکه بیش تد گم شده و یا نابود گشته است
بعید نیست از این جمله استفاده شود که سـخن مزبـوررا بـراى بعضـى از     . رانى

اظهـار کـرده اسـت    ، احتمالاً در این سفر به مصر نرفته بودنـد همان پسرانش که 
چنان که گروهى از مفسران احتمال داده اند و ظاهر مسئله بیان کننـده آن اسـت   

چنـان کـه   ، که مقصودشان از گم راهى دیرین همان افراط در محبت یوسف بوده
و  هسـتند رش نزد پدر محبوب تر از ما یوسف و براد: در آغاز داستان نیز گفتند

   .به راستى پدر ما در گم راهى آشکارى است
بارى اینها به جاى آن که پدر غم دیده و بلاکشیده خود را تسلیت دهنـد و از  

براى رفـع مشـکلات   ، ضمیر روشن و دل آگاه او که با عالم غیب ارتباط داشت
خود استمداد جویند و از این سخن امیدوار کننده یعقوب که خبر از یک تحـول  

، خوشحال شـوند ، ى در زندگیشان مى داد و همگى را از رنج و بلا مى رهانیدکل
در عوض به تکذیب و تمسخر او پرداخته و جراحت تازه اى بر زخم هـاى دل  
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از گفتارشان نیز معلوم است که اظهار امیدوارى یعقوب به آینده . یعقوب افزودند
  . آن ها را بیش تد ناراحت و ماءیوس گردانید، باشکوه

به هر صورت انتظار خیلـى زود پایـان یافـت و پـس از گذشـتن چنـد روز       
کاروان از راه رسید و احتمالاً پیشاپیش کاروان یکى از پسران یعقوب را دیدنـد  
که با شتاب از راه رسید و با چهرهلى خوشحال و قیافه اى خندان سراغ یعقوب 

یوسف را بـه صـورت   را گرفت و پیش از هر چیز خود را به او رساند و پیراهن 
او انداخت و یعقوب بینا گردید و سپس مژده زنده بودن یوسف و مقام و عظمتى 

آشنایان حضرت یعقـوب تـازه   . به اطلاع پدر رسانید، را که اکنون در مصر دارد
، فهمیدند پدر کنعانى از این روز پر شکوه مطلع بوده و حقیقتى را در آن خبر داد

خن او را حمل برگم راهى دیرین و سـبک عقلـیش   ولى آن ها از روى نادانى س
  . کردند

ل عجیب روحیه فرزندان و نزدیکـان یعقـوب را نیـز    ، ناگفته پیداست این تحو
برادران در خود احسـاس  ، عوض کرد و همان گونه که در وقت شناختن یوسف

در این جا نیـز گرچـه بـا بینـا     ، شرمندگى کردند و زبان به عذرخواهى گشودند
کمال مسرت و خوشحالى را پیدا کرده و از به سر آمدن دوران رنـج و  شدن پدر 

اما از یعقوب خجالت کشیده و در برابرش احساس ، مختى در پوست نمى گنجند
شرمندگى و خطاکارى مـى کننـد و در ایـن فکرنـد کـه بـا چـه زبـان از پـدر          

  . عذرخواهى کرده و از گناهشان استغفار کنند
این خبر مسرت بخش و بینـا شـدن دیـدگان     یعقوب خردمند پس از شنیدن

مگر من : قبل از هر چیز براى تقویت نیروى ایمان آنان این جمله را فرمود، خود
  )594(. خدا چیزها مى دانم که شما نمى دانید) لطف و عنایات(به شما نگفتم که از 



354 

 

یعنى در آن روز که شما بنیامین را به مصـر بردیـد و در مراجعـت گفتیـد او     
من امیدوارم که خدا بنیامین و یوسف و آن فرزند دیگرم : گفتم، کرده است دزدى

ولى شما در مورد محبـت یوسـف از مـن ایـراد گرفتیـد و      ، را به من باز گرداند
سرانجام من این حرف را به شما گفتم من از خدا چیزها مى دانم که شـما نمـى   

نهـانى خـدا امیـدوار    دانید و در فرصت هاى دیگر نیز همه جا شما را به لطف پ
اما شـما سـخنانم را   ، کرده و شما را به آینده درخشان زندگى دل گرم مى کردم

حتى در همین سـفر آخـر بـه شـما     ! باور نداشتید و گاهى مسخره ام مى کردید
به جست وجوى یوسف و برادرش بروید و از رحمت خدا ماءیوس نشوید : گفتم

ت و انسان خداپرست باید در سـخت  اکنون دانستید آن چه مى گفتم حقیقت داش
ترین دشوارى ها و نومید کننده ترین اوضاع به لطف خداونـد امیـدوار باشـد و    

  ؟ مغلوب یاءس و نومیدى نگردد
پسران یعقوب اندرز پدر بزرگوارشان ر به جان و دل پذیرفتند و بـه حقیقتـى   

باقى  فقط یک مشکل دیگر برایشان، واقف گشتند، که یعقوب گوشزدشان فرمود
مانده بود که براى رفع آن نیز از پدر استمداد کردند و از او خواسـتند تـا بـراى    
گناهانشان که در این مدت از آنان سـرزده و سـبب آزار و دورى یوسـف و آن    

از خداى تعالى آمرزش بخواهد و در پـیش  ، همه غم و اندوه یعقوب گردیده بود
بـدین  . داوند گناهانشان را بیامرزدتا خ، گاه پروردگار متعال شفیع و واسطه شود

براى گناهان ما آمرزش بخـواه  ) از خدا(پدر جان : گفتند، منظور رو به پدر کرده
و بعید نیست منظورشان از این گناهـان آن   )595(که به راستى ما خطاکار بوده ایم 

اما در مورد گناهـانى کـه   ، قسمتى بوده که به بنیامین و خود یعقوب بستگى دارد
قبلاً حضرت وعده آمرزش خـدا را بـه آن هـا    ، قیماً با یوسف ارتباط داشتهمست

  . داده و بدین ترتیب براى ایشان استغفار کرده بود



355 

 

یعقوب بزرگوار نیز در سیماى فرزنـدانش شـرمندگى و پشـیمانى از اعمـال     
گذشته را به خوبى مشاهده مى کند و مى بیند کـه حقیقتـاً وجدانشـان ناراحـت     

لذا وعده استغفار داده و ، اقب سهمگین گناهانشان بیمناك و نگراننداست و از عو
در آینده نزدیکى براى شما از پروردگار خود آمرزش خـواهم  : به آن ها فرموده

   .خواست و به راستى او آمرزنده و مهربان است
چنان که در روایت ها و اخبار هسـت دعـایش را در ایـن بـاره بـه سـاعتى       

ر آن مستجاب مى شـود و بـا ایـن وعـده اطمینـان بخـش       موکول کرد که دعا د
خواست تا قلبشان را به استجابت دعایش محکـم کنـد و خاطرشـان را از نظـر     

  . آمرزش خداى تعالى مطمئن سازد
یعقوب به آن ها وعده در سـحر  : فرمود  در حدیثى است که امام صادق

   .ان آمرزش طلب کندبراى آن) که وقت استجابت دعاست( )596(شب جمعه 
. آمرزش آن ها را به وقت سحر موکول کـرد : و در حدیث دیگرى مى فرماید

یعقوب بیست سال تمام به درگاه خداونـد  : در بعضى از نقل ها چنین آمده است
مى ایستاد و دعا مى کرد و آمرزش آنان را از خدا مى خواست و فرزندانش نیر 

یش آمین مى گفتند تا خدا توبه شـان  پشت سرش به صف مى ایستادند و به دعا
روایت شده جبرئیل دعاى زیـر را بـه یعقـوب تعلـیم داد تـا بـراى       . را پذیرفت

  : آمرزش پسرانش بخواند
ب رجائىمؤمنیا رجاء ال َثنْـى   ، ینَ لاتخُیَثَ المـومنینَ أغنَ   ، و یا غـَو و و یـا عـ

عنىمؤمنال ى ، ینَ أَ لَ ع ب میا حبیب التوابینَ تُ َله ب جِ  ـاى امیـد   )597(؛ و استَ ، انمؤمن
ان به فریادم برس و اى یاور مؤمنامیدم را به نومیدى مبدل مکن و اى فریادرس 

ان کمکم ده و اى دوست دار توبه کنندگان توبه ام را بپذیر و دعاى اینهـا را  مؤمن
   .مستجاب فرما
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  . را آمرزیدم که من آن ها: خداى تعالى نیز طبق روایتى به وى وحى فرمود
از این قسمت داستان یعقوب و پسران وى مطلب دیگرى نیز به دسـت مـس   
آید که پاسخ دندان شکنى براى آن دسته مغرضاتى است که بـه پیـروان مکتـب    
اهل بیت عصمت خرده و ایـراد مـى گیرنـد و مـى گوینـد را شـما بـراى رفـع         

ر مى دهیـد و بـه آنـان    نیازمندهاى خود پیغمبر و امام را به درگاه خدا شفیع قرا
و چرا خود مستقیماً به درگاه خدا نمى روید و حاجت هـاى  ؟ متوسل مى شوید

ه پـا فراتـر نهـاده و      ؟ خود را از او نمى خواهید تا جایى که پیروان فرقـه وهابیـ
نسبت هاى ناروایى در این باره به شیعه داده اند و ذهن هـاى دیگـران را آلـوده    

  . ساخته اند
بینیم خداى تعالى از قول فرزندان یعقوب حکایت مى کنـد آن   در این جا مى

ب درگاه الهى بود و مقام  ها براى استغفار و آمرزش گناهانشان به یعقوب که مقرّ
متوسل شدند و از او خواستند تا براى ، والاترى در پیش گاه خداى تعالى داشت

کـى از پیـامبران   آمرزش گناهانشان به درگاه خداوند دعا کند و یعقوب نیز که ی
بزرگ الهى است درخواستشان را پذیرفت و در جواب آن ها نفرمـود کـه شـما    

بلکه خود شـفیع  ، خودتان مسبقیماً به درگاه خدا بروید و از او آمرزش بخواهید
  . آنان شد و خداوند دعایشان را مستجاب و گناهانشان را آمرزید
ل به پیغمبر و امام که از این جا معلوم مى شود براى شخص حاجت مند توس

ب ترند و واسطه قرار دادن آن ها براى برآورده  از هر بنده اى به درگاه الهى مقرّ
عمـل  ، گذشته از این کـه اشـکالى نـدارد   ، شدن حاجت ها در پیش گاه خداوند

مشروع و پسندیده اى است و قبل از اسلام نیز در ادیان گذشـته و ملـت هـاى    
  . متدین دیگر سابقه داشته است
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در قرآن کریم آیات بسیارى در این باره هست که این مطلب به خـوبى از آن  
  . ها استنباط مى شود و دانشمندان بزرگ شیعه نیز به آن ها استشهاد کرده اند

   مهاجرت به مصر
ورود پسران اسرائیل به کنعان و بینا شدن یعقوب و درخواستشان از پـدر در   

همگى به سـرعت  ، و وعده پدر در این باره مورد طلب آمرزش از خداوند متعال
انجام شد و در پى آن پیغام یوسف و وضـع کنـونى و شـوکت و عظمـتش را در     
مصر به اطلاع پدرش رساندند و روح تازه اى در کالبد فرسوده پیر کنعان دمیـده  

  . شد و نشاط تازه اى چهره اش را فرا گرفت
بینـا شـد خانـدان خـود را     یوسف پیغام داده بود پس از این که چشم پـدرم  

  . برداشته و همگى نزد من آیید
یعقوب به فرزندان خـود  : روایت شده که فرموده  در حدیثى از امام باقر

دستور داد همین امروز بار سفر را ببندید و با همه خاندان خود حرکت کنید و به 
کرده و با اشتیاق  دنبال این دستورفرزندان یعقوب به سرعت وسایل سفر را آماده

فراوان راه مصر را در پیش گرفتند و فاصله طولانى میان کنعـان و مصـر را نـه    
   .روزه پیموده و به مصر وارد شدند

از گفتار قرآن کریم و هم چنین روایت ها و تاریخ استفاده مى شـود یوسـف   
براى استقبال پدر و خاندان خود از مصر خارج شد و طبیعـى اسـت بزرگـان و    

ل و اعیان مصر نیز به احترام یوسف در مراسم استقبال شرکت کرده بودنـد و  رجا
، شاید به سبب محبوبیت فوق العاده اى که یوسف نزد مردم مصر پیدا کـرده بـود  

گروه بسیارى از مردم دیگر نیز براى استقبال پدر و بـرادرانش بـه خـارج شـهر     
 ـ  ه انتظـار ورود کـاروان   آمده بودند و به ترتیب اجتماع بزرگى در بیرون شـهر ب

  . فلسطین تشکیل شد
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آخرین ساعت هاى فراق نیز سپرى شد و کاروان فلسطین از راه رسید و پدر 
و پسر هم دیگر را در آغوش کشیده و پس از سال ها جدایى و غم و انـدوه بـه   

  . دیدار یک دیگر نائل شدند
ر آن روز مادر یوسـف نیـز د  ، چنان که از ظاهر آیات قرآنى به دست مى آید

. زنده بود و همراه کاروان به مصر آمد و موفق به دیـدار فرزنـد دل بنـدش شـد    
، اگرچه بعضى گفته اند مادرش زنده نبود و یعقوب پس از مـرگ مـادر یوسـف   

خاله اش را به همسرى انتخاب کرده بود و در این مراسـم همـان خالـه یوسـف     
  )598(. کرده است حضور داشت که قرآن کریم از او به مادر یوسف تعبیر

بارى آن لحظات روح بخش هم گذشت و شور و هیجانى کـه در آن سـاعت   
به پدر و مادر یوسف و خاندان یوسف دست داد قابل توصـیف و قلـم فرسـایى    
نیست و ناگفته پیداست که چه هلهله ها و شادى ها در آن سـاعت تـاریخى در   

ده آن منظره بر گونه فضاى صحرا طنین انداز شد و چه اشک هاى شوقى بامشاه
آن گاه یوسف بدون ملاحظه حشمت و مقام و عظمت و شـوکتى کـه   ، ها غلطید
با کمال ادب پدر و مادر خود را در کنار خود جاى داد و پـس از انجـام   ، داشت

: پیش آمـده و بـدان هـا گفـت    ، مراسم استقبال و آرامش مختصرى که بازیافتند
. کمال آسایش خاطر به مصـر درآییـد   و به خواست خدا با) حرکت کنید(اکنون 

)599(  
   تعبیر خواب یوسف

مراسم این استقبال تاریخى و دیدار هیجان انگیز به پایـان رسـید و کـاروان     
. کنعانیان به سوى مصر حرکت کردند و مردم مصر نیز به شهر مراجعـت نمودنـد  

یگـر  ولى براى یعقوب و افـراد د ، براى برادران یوسف دیدن مصر تازگى نداشت
بـه خصـوص وقتـى کـه     . جالب و دیدنى بود، خانواده اش این سرزمین تاریخى
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چشمشان به کاخ باعظمت یوسف افتاد و مقر حکومت وى را از نزدیک مشاهده 
  . کردند

یوسف بزرگوار پیش آمد و پدر و مادر خـود را  ، هنگامى که وارد کاخ شدند
، آنـان انتخـاب فرمـود   بر تخت خویش بالا برد و بهترین مکان را براى جلوس 

ولى همگى با مشاهده آن مقام و شوکت خیره کننـده بـراى یوسـف بـه سـجده      
افتادند و ظاهراً سجده کردن آنان وقتى اتفاق افتاد که یوسف در لبـاس سـلطنتى   

  . خود درآمده و براى دیدار آنان وارد کاخ شد
عمـت  اینجا محل اختلاف است که آیا این سجده آنـان بـه منظـور شـکرانه ن    

بزرگى بود که خداوند به آنان کرامت کرده بود یا به عنوان احترام به مقام یوسف 
و عظمتش بود و آیا خود یوسف نیز با آنها سجده کرد یـا او ایسـتاد و آنـان در    

آنچه مسلم است این که این سجده آنان جنبـه پرسـتش   ؟ سجده کردند  برابرش 
ود و بعید نیست خود یوسف نیـز  نداشت و منظورشان شکرانه نعمت هاى الهى ب
چنان که این مطلب در حـدیثى  ، در همان حال یابعد از آن به سجده افتاده باشد

  . نیز آمده است
پـدرجان  : رو به پدر کـرد و گفـت  ، به هر صورت یوسف که آن منظره را دید

در ایـن  (و خداى تعالى آن را ، دیدم) در کودکى(این بود تعبیر آن خوابى که من 
  )600(. تحقق بخشید) روز

   شکرانه نعمت هاى الهى
یوسف سپاس گزارى که هر چه دارد همه را از الطاف حق تعالى مى دانـد و   

در این جا به چند نعمت ، همه جا دست عنایت حق را بالاى سر خود دیده است
، بزرگ از نعمت هاى بى شمار الهى که در طول این مدت شامل حالش شده بود
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مراتب سپاس خود را به درگاهش اظهار مى دارد و در ابتدا بـه  اشاره مى کند و 
  . برخى از بلاها و گرفتارى هایى که خدا از وى دور کرده اشاره مى کند

خدایم به من احسـان کـرد کـه    : یوسف نخستین جمله اى را که گفت این بود
  )601(. مرا از زندان بیرون آورد

ل آن بـردگیش نـامى بـه زبـان     حضرت از این که از گرفتارى چاه و به دنبـا 
بود که نخواسـت بـرادران     ظاهراً روى همان جوان مردى و بزرگواریش ، نیاورد

اظهار کنـد و آن خـاطره   ، را خجالت زده کند و آزارهایى را که از آنان دیده بود
  . هاى تلخ را تجدید نماید

مان ولى حضرت به دلیل ه، یوسف از برادران آزار و سختى هایى زندان نبود
آن مـاجراى دل خـراش را پـیش نکشـید و     ، بزرگورارى مخصوصى که داشـت 

  . سخن خود را از داستان نجات از زندان شروع کرد
علـت آن ك یوسـف موضـوع افتـادن در چـاه و آزارهـاى       : برخى گفته اند

آن ، سخن خود راآغاز کـرد ، برادران را پیش نکشید و با داستان نجات از زندان
بلاهاى دیگرى را چون بردگى و گرفتـارى هـاى داخـل    ، چهابود که افتادن در 
، اما بیرون آمدن از زندان مقدمه فرمانروایى و عظمت او بود، کاخ به دنبال داشت

  . ازاین رو از چاه و گرفتارى هاى بعد از آن نامى به میان نیاورد
دومین نعمتى کمه یوسف سپاس گزارى آن را مى کند و لطف خدا را یـادآور  

این بود که خداى تعالى پدر مـادر و هانـدان او را از بادیـه و زنـدگى     ، ودمى ش
در صـورتى کـه   ، بیابان نجات داد و به مصر و زندگانى متمـدن شـهرى درآورد  

شیطان مى خواست میان و و برادرانش جدایى بیندازد و فسـاد و تبـاهى ایجـاد    
  . کند
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این شیطان بود کـه   آرى: مضمون گفتار آن فرشته عفت و پاك دامنى این بود
برادرانم را وادار کرد تا آن اعمال ناشایست را انجام دهند و مرا به چاه افکنند و 

اما خداى سبحان این احسان را فرمود کـه همـان   ، پدر را به فراق من مبتلا کنند
رفتار نابجاى آن ها را مقدمه عزت و بزرگى خاندان ما قرار داد و سرانجام شما 

ل فرمود. اى دادرا در کنار من ج پراکندگى ما را به اجتماع در کنار یکدیگر مبد .  
این هم از بزرگوارى یوسـف بـو کـه رفتـار     : بعضى از نکته سنج ها گفته اند

ظالمانه برادران را به شیطان منسوب داشـت و او را مقصـر اصـلى دانسـت تـا      
صورتى که  در؛ برادران شرمنده نشوند و راه عذرى براى کارهایشان داشته باشند

شیطان این مقدار قدرت ندارد که بندگان خدا را به کارى مجبـور کنـد و اراده و   
اختیارشان را در مورد نافرمانى خدا بگیرد و انسان هر کارى را با اختیار انجـام  

  . اگر چه وسوسه و تحریک از شیطان است، مى دهد
نـام  یوسف حـق شـناس و سـپاس گـزار بـار دیگـر       ، به دنبال سخنان قبلى

ر مى شود و مى گوید : پروردگار و احسان و لطف و دانایى و فرزانگى او را متذکّ
به راستى پروردگار من به هر چه بخواهد لطـف دارد و همانـا او دانـا و فرزانـه     

   .است

   سپاس نعمت و آخرین درخواست از خدا
در این جا یوسف صدیق روى نیاز خود را به سوى پروردگار بى نیاز کـرده   

تو بودى که ایـن  ! پروردگارا: به منظور سپاس نعمت هاى الهى چنین مى گویدو 
تـویى آفریـدگار   ، فرمانروایى را به من دادى و تعبیر خواب را به مـن آمـوختى  

و بـه حـال تسـلیم و فرمـانبردارى     (مرا مسلمان ) پروردگارا(آسمان ها و زمین 
  )602(. بمیران و به شایستگان ملحق فرما) خود
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مان با اخلاص و خداپرست و مردان الهى هر چه دارند و به هر چـه  آرى مرد
همه را از الطاف خدا دانسته و هیچ گاه ولى نعمت خـود را فرامـوش   ، مى رسند

نمى کنند و حتى سختى ها و بلاها را نیز از وى دانسته و آنان را نوعى تربیت و 
لى و سـپاس گـزار   تکامل براى خود مى دانند و در هر حال تسلیم اراده حق تعا

  . او هستند
چه آن وقت ، فرزند برومند اسرائیل در هیچ حالى خدا را فراموش نکرده بود

که در قعر چاه و سیاه چال زندان بود و چه هنگامى کـه بـر اریکـه فرمـانروایى     
همیشه به یاد خدا بـود  ، مصر تکیه زده بود و از بهترین زندگى ها برخوردار بود

ابتدا زبان به تشکر باز کـرده و  ، اس گزارى نعمت هاى الهىو اکنون نیز براى سپ
سپس از خداوند مقام تسلیم و اطاعـت را تـا پایـان عمـر و ملحـق شـدن بـه        

در ضـمن ایـن حقیقـت را نیـز بـه      . شایستگان را در آخرت درخواست مى کند
دیگران گوشزد مى کند که نعمت واقعى آن است که بنده خدا تـا در دنیـا زنـده    

یشه در حال تسلیم و فرمان بردارى حق باشد و پس از مـرگ نیـز بـه    هم، است
  . مردمان شایسته و صالح درگاه الهى ملحق شود

   مدت عمر و محل دفن یوسف
یوسـف طبـق   ، در احوال یعقوب آمده است چون آن حضرت از دنیـا رفـت   

وصیت پدر جنازه اش را به فلسطین برد و در کنار قبر ابـراهیم و اسـحاق دفـن    
در این که یعقوب پس از ورود به مصر چنـد سـال در   . ود و به مصر بازگشتنم

جمع کثیرى گفته اند مدت توقـف آن حضـرت در   . اختلاف است، آن جا زیست
  . مصر هفده سال بود که پس از آن وفات نمود
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درباره مدت عمر یوسف نیز اختلافى در روایت ها و تاریخ دیـده مـى شـود    
ند و از امام صادق نیز روایتى طبق این قول هست و سال ذکر کرده ا 110برخى 

  . سال نوشته اند 120جمعى نیز عمر حضرت را 
او را در تابوتى از ، طبرسى در تفسیر خود نقل کرده چون یوسف از دنیا رفت

سنگ مرمر نهاده و میان رود نیل دفن کردند و علتّش این بودد که چون یوسـف  
برخاسته و هر دسته اى مى خواستند تـا جنـازه   مردم مصر به نزاع ، از دنیا رفت

آن حضرت را در محله خود دفن کنند و از برکت آن پیکر مطهر بهره مند گردند 
و سرانجام مصلحت دیدند جنازه را در رود نیـل دفـن کننـد بـا آب از دوى آن     
بگذرد و به همه شهر برسد تا مردم در این بهره یکسان باشند و برکت آن جنازه 

مساوى به همه مردم برسد و این قبر تا زمان حضرت موسى هـم چنـان    به طور
در رود نیل بود تا وقتى که آن حضرت بیامـد و او را از نیـل بیـرون آورد و بـه     

  )603(. فلسطین برد
، سبب این که موسى جنازه یوسف را از مصر حمـل کـرد  : مسعودى مى گوید

اى عزوجـل بـه موسـى وحـى     خـد   پس . آن بود که باران بر بنى اسرائیل نیامد
موسى از محل دفن یوسف پرسید و کسى از . فرمود جنازه یوسف را بیرون آورد

جاى آن مطلع نبود تا این که پیرزنى نابینا و زمین گیر از بنى اسرائیل را آوردند 
من جاى دفن یوسف را مى دانم ولى سه حاجت دارم که باید از خدا : و او گفت

یکى آن که از این بیمارى : د تا آن جا را به تو نشان دهمبخواهى آن ها را برآور
سـوم  ، دیگر آن که بینا شده و جوانى ام باز گـردد ، نجات یافته و بتوانم راه بروم

  . آن که خداوند جایم را در بهشت پیش تو قرار دهد
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خداوند به موسى وحى فرمود سخنش را بپـذیر کـه مـا حاجـت هـاى او را      
دفن یوسف را نشان داد و موسى جنازه را بیـرون آورد و  پیرزن محل . برآوردیم

  )604(. به فلسطین منتقل ساخت
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     ایوب -14
استقامت ، نام حضرت ایوب به عنوان یکى از پیمبران نمونه الهى در شکیبایى 

و شکرگزارى در چهار سوره از سوره هاى قرآن کریم ذکر شده و خداوند نام او 
به : ذکر فرموده و مى گوید، که به ایشان وحى شدهرا در زمره جمعى از پیمبران 

هـارون و  ، یـونس ، ایـوب ، عیسـى ، اسـباط ، یعقـوب ، اسحاق، اسماعیل، ابراهیم
  )605(. سلیمان وحى کرد

خداوند در قرآن کریم نام ایوب را جزو افـرادى کـه آن هـا را بـر جهانیـان      
یعنـى  (از نـژاد او  : برترى داده و از شایستگان قرار داده ذکر مى کند و مى گوید

موسـى و هـارون و مـا    ، یوسـف ، ایـوب ، سـلیمان ، اسـت داود ) نوح یا ابراهیم
عیسى و الیاس و همگـى از  ، یحیى، نیکوکاران را این گونه پااداش دهیم و زکریا

ع، شایستگان اند و اسماعیل س یونس و لوط که همگى را بـر جهانیـان برتـرى    ، ی
  )606(. دادیم

، به داستان جنـد تـن از پیمبـران الهـى چـون موسـى       در قرآن اشاره اجمالى
داود و سلیمان شده است و دربـاره سرگذشـت   ، یعقوب، اسحاق، ابراهیم، هارون

هنگامى که به پروردگار خود نـدا داد کـه   ) به یاد آر(ایوب را : ایوب مى فرماید
پـس مـا دعـایش را    . من به محنت دچار شده ام و تو مهربان تـرین مهربانـانى  

کردیم و محنتى را که داشت برطرف نمودیم و به لطـف و رحمـت خـود     اجابت
با عده دیگر به مثل آن ها بـاز بـه او   ) که از او گرفته بودیم(اهل و فرزندانش را 

  )607(. عطا کردیم تا اهل عبادت و یادآور لطف و احسان ما شوند
: داستان آن حضرت این گونه بیان شده اسـت ، در سوره ص با شرح بیشترى

یاد کن بنده ما ایوب را هنگامى که پروردگارش را خواند که شیطان مرا به رنـج  
خداى تعالى استجابت دعـاى او و  ، و به دنبال این آیه. و عذاب دچار کرده است
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نشان دادن راه بازگشت سلامتى و برطرف شـدن بیمـارى او را ایـن گونـه نقـل      
شستشـوگاه  ) چشـمه (کـه ایـن   پاى خود را به زمین زن : فروده که ما بدو گفتیم

خنک و آشامیدنى است و سپس جریان بازگرداندن خاندان او را به آن حضرت 
آن گاه موضوع سـوگندى  ، مانند آن چه در سوره انبیاء ذکر فرموده بیان مى کند

را که در مورد همسرش یاد کرد که ان شاءاللهّ شـرحش خداهـد آمـد بـه طـور      
چه نیکو بنده اى بود کـه او  . او را شکیبا یافتیمما : اجمال نقل کرده و مى فرماید

  )608(. بود) و بازگشت کننده به سوى ما(توبه گر 

   از نظر روایات و تواریخ
  : اما در روایات و تواریخ در چن مورد اختلاف دیده مى شود 
در مورد نسب ایوب که آیا از نژاد ابراهیم و از فرزنـدان عـیص اسـت یـا      1

بلکه بعضى او را قبل از ابراهیم دانسته و مى گوینـد  ، سعقوب معاصر با ابراهیم و
ار اى قـول    که صد سال پیش از ابراهیم جلیل مى زیسته است و عبدالوهاب نجـ

نویسان مانند مسعودى و دیگـران او را   ولى بیشتر تاریخ  )609(، را ترجیح مى دهد
ا چنین ذکر کرده از نژاد ابراهیم و از فرزندان عیص دانسته و نسبت آن حضرت ر

ایوب بن موص بن زراح بن رعوایل بن عیص بن اسحاق بن ابـراهیم و ایـن   : اند
  )610(. سوره انعام نیز موافق است 85قول با یکى از دو تفسیر آیه 

اختلاف دیگر در مورد زادگاه آن حضرت است که بعضـى آن را سـرزمین    2
بثنـه نـام   : ه بثنه گویـد ولى یاقوت حموى در ذیل کلم. عوص در یمن دانسته اند

ناحیه اى از نواحى دمشق است و برخى گفته اند که نام دهى است میان دمشـق  
طبرى نیز نقل کرده که بثنـه  . و اءذرعات و حضرت ایوب اهل آن جا بوده است

دیگرى در اموال و املاك آن جـا بـا وى     شام همگى از آن ایوب بود و شخص 
  )611(. شریک نبوده است
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حضرت را که در قرآن اشاره اى اجمالى به داستانش شـده و در   همسر آن 3
روایات به تفصیل سرگذشت او را نقل کرده اند برخى دخبر یعقوب و نامش رالیا 

در برخى از تواریخ دختر میشا بن یوسف و نامش را ماخیر . یا الیا ذکر کرده اند
دالوهاب نجار در عب. و در نقل دیگرى رحمه دختر اءفرائیم بن یوسف نوشته اند

ل گفته است قول او یعقوب دخترى به نام لیا نداشته که همسر ایـوب باشـد  : رد .
)612(  

   داستان دچار شدن آن حضرت به بلاهاى گوناگون
م است که ایوب از پیمبرانـى بـوده کـه خداونـد       از نظر قرآن و روایات مسلّ

آن هـا  ، براى آزمـایش اموال زیاد و فرزندان برومندى به او عنایت کرد و سپس 
را از او گرفت و خود او را نیز به بیمارى سختى مبتلا کرد تا صبر و سپاس او را 

به دلیل صـبر فـوق العـاده اى کـه     ، از سپرى شدن دوران امتحان  پس . بیازماید
خداى تعالى همه اموال و فرزندانش را بـه  ، ایوب در این مدت از خود نشان داد

بیش از آن چه قبل از آزمایش داشت به او عنایت فرمـود   او باز گردانید و بلکه
و داستان او را به عنوان نمونه شکیبایى و قهرمان تقـوا و سـپاس گـزارى بـراى     

  . تذکر دیگران نقل فرموده
در حدیثى که شیخ کلینى از آن حضرت روایـت کـرده مـى      امام صادق

گناه آلوده شـده بـراى حسـاب مـى     زن زیبایى را که به ، در روز قیامت: فرماید
تو مرا زیبـا آفریـدى و   ! پروردگارا: آورند و او در پیش گاه پروردگار مى گوید

: در این وقت مریم را مى آورند و مى گویند. بدین سبب من مبتلاى به گناه شدم
به گنـاه  ) با این زیبایى فراوان(ما او را زیبا آفریدیم و ؟ آیا تو زیبابر بودى یا او

  . ده نشدآلو
و او (به گناه دچار شده مى آورنـد  ، هم چنین مرد زیبایى را که بر اثر زیبایى

! پروردگـارا : مى گوید) همان زیبایى خود را عذر آورده و، براى آلودگى به گناه
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پـس  . )و بـه گنـاه مبـتلا گردیـدم    (مرا زیبا آفریدى و در نتیجه دچار زنان شدم 
این (ما او را ؟ آیا تو زیباتر بودى یا او: ودیوسف را مى آورند و بدو گفته مى ش

  . به گناه آلوده نشد) با این حال(زیبا آفریدیم و ) قدر
سپس شخص گرفتارى را که بر اثر مبتلا شدن به بلاهاى گوناگون به لغـزش  

ت لغزش خـود را ایـن گونـه   (او نیز . دچار شده مى آورند : بیـان مـى دارد  ) علّ
در . ا بر من سخت کردى تا من به گناه آلوده گشـتم بلا و گرفتارى ر! پروردگارا

بلا و گرفتارى تو سـخت تـر   : این وقت حضرت ایوب را مى آورند و مى گویند
ولى انحراف و لغزشى در او پدید ، دچار شد) سخت(او نیز به بلاهاى ؟ بود یا او

  )613(. )و از مسیر بندگى و سپاس گزارى حق منحرف نشد(نیامد 
در بعضى از روایات چیزهایى نقل شده که قابل اعتماد نیست ، در مورد ایوب

و با اصول مذهب و دلیل هاى شرعى و عقلى سازگار نمى باشد و چنین به نظـر  
مى دسد که اساس آن از تورات یا روایاتى است که از روى تقیه و موافقـت بـا   

و غیر  اهل بیت آن ها را در کرده، لذا در روایات دیگر؛ اهل سنت صادر گردیده
  . قابل قبول دانسته اند

سرگذشـت آن حضـرت را طبـق گفتـار     ، ما ابتدا براى اطلاع خواننده محترم
ر ایـوب   ؛ برخى مفسران اهل سنت فْ و  )614() تـورات (مانند وهب بن منبه و نیز سـ

به طور خلاصه ، پاره اى از روایات که شبیه همان گفتار در آن ها ذکر شده است
ن چه را موافق با تحقیق و مذهب حق است در این بـاره  نقل مى کنیم و سپس آ
  . از نظر شما مى گذرانیم

ایـوب بـن   : ایوب مردى از روم بود که نسبت او چنـین اسـت  : اینان گفنه اند
مادرش نیز دختر لـوط  . اموص بن رازخ بن روم بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم

بود تا جایى کـه دارایـى    خداى تعالى انواع نعمت ها را به ایوب داده. بوده است
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فقـط پانصـد   . الاغ و سایر اموال به انـدازه او نبـود  ، گوسفند، گاو، کسى از شتر
جفت گاو نر داشت که زمین هاى کشاورزى او را شخم مـى زدنـد و بـراى هـر     

یک بنده زرخرید داشت و هـر یـک از بنـدگان مزبـور داراى زن و     ، جفت گاو
شترهاى بارکش آن حضرت را سـه هـزار و   بعضى تعداد . فرزند و اموالى بودند

  . گله هاى گوسفند او را هفت هزار نوشته اند
علت ابتلاى ایـوب آن بـود کـه امـر بـه      : اینان مى گویند، چنان که نقل شده

  )615(. معروف و نهى از منکر را ترك نمود و به آن بلاهاى سخت دچار شد
آن بود کـه در  ، رى ایوبسبب گرفتا: ابن اثیر جریان را این گونه نقل مى کند

بـه  ) یعنى فرمان رواى مصـر (سرزمین شام خشک سالى شد و فرعون آن زمان 
ایـوب  . زیرا در این جا خشک سـالى نیسـت  ، دنبال ایوب فرستاد که پیش ما بیا

او . خانواده و دارایى خود را برداشت و پیش فرعون رفت، نیز به دنبال این پیغام
روزى ، آن حضرت قرار داد تا این که شعیاى پیغمبرنیز زمین هایى را در اختیار 

اى : نزد فرعون آمد و گفـت ، در حالى که ایوب نیز در آن مجلس حضور داشت
اهل آسمان و ، آیا ترس آن ندارى که خدا خشم کند و به خاطر خشم او! فرعون

زمین و دریاها و کوه ها نیز خشم کنند ایوب در تمام مدتى که شعیا سـخن مـى   
وقتى هر دوى آن ها از پیش فرعون بیرون . اکت بود و چیزى نمى گفتس، گفت
به سبب این که به سرزمین فرعون ! اى ایوب: خداوند به ایوب وحى کرد، آمدند

اکنون مهیاى ، )و به تذکر و انذارش نپرداختى(رفتى و در برابرش سکوت کردى 
  )616(. بلا باش تا آخر داستان که ابن اثیر نقل کرده است

خداى تعالى نعمت هاى بسیارى به ایوب عطا کـرد و آن  : سته اى نوشته اندد
حضرت پیوسته شکر و سپاس خدا را به جاى مى آورد و همین سبب شده بـود  

  . که فرشتگان آسمان نام ایوب را برده و همواره او را یاد کنند
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گفـت وگـوى   ، شیطان که در آن زمان از رفتن به آسمان ها ممنوع نشده بـود 
رشتگان و درود آن ها را درباره ایوب شنید و چون شـکر بسـیار ایـوب را در    ف

: به وى حسـد بـرد و بـه خـدا عـرض کـرد      ، برابر نعمت هاى الهى مشاهده کرد
این سپاس گزارى و شکرانه زیاد ایوب به سبب نعمت هاى بسـیارى  ، پروردگارا

رگز شکرانه تـو را  ه، اگر این نعمت ها را از وى بازدارى. است که به او داده اى
اکنون مرا بر اموال او مسلط گردان تا بدانى که اگر نعمتى . به جاى نخواهد آورد

  . تو را سپاس گزارى نمى کند، نداشته باشد
خداوند شیطان را برا اموال ایوب مسلط کرد و او به سـرزمین ایـوب آمـد و    

ر برابر خـداى  اما شکر و حمد ایوب د، همه اموال و فرزندان او را نابود ساخت
مرا بر کشاورزى ایوب مسلط : دوباره شیطان به خدا عرض کرد. تعالى بیشتر شد

خداوند نیز او را بر زراعت ایوب مسـلط گردانیـد و شـیطان بـا کمـک      . گردان
اما باز هم بر شکر و سـپاس ایـوب   . تمام کشاورزى ایوب را سوزاندند، یارانش

  . افزوده شد
خداوند با این . بر گوسفندان ایوب مسلط گردانمرا ! پروردگارا: شیطان گفت

ولى ، تقاضاى شیطان هم موافقت فرمود و شیطان همه گوسفندان او را هلاك کرد
مرا بر بدن : تا این که شیطان گفت. از سپاس گزارى و شکر ایوب کاسته نگردید

بـر سـایر   ، عقل و دیـدگان ، به جز زبان: خداى تعالى بدو گفت. او مسلط گردان
  . اى بدنش تو را مسلط کردماعض

شیطان بیامد و نفسى زهرآگین بر پیکر او دمید که بدنش از سر تـا پـا زخـم    
گردید و زمان درازى نیز به همین شکل به سپاس خدا مشغول بود تا وقتـى کـه   
کرم در بدنش پدیدار گشت و متعفن گردید و مردم او را از شهر بیرون بردنـد و  
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کس دیگرى نـزد او  ، ه اى افکندند و به جز همسرشدر خارج آن در کنار ویران
  . رفت و آمد نمى کرد

نزد مردم مـى رفـت و بـا گـدایى     ، آن زن نیز براى تهیه غذا و خوراك ایوب
  . براى ایوب غذا فراهم مى کرد و نزد وى آورد

شیطان که از صبر و شکیبایى ایوب به تنگ آمده و در کار او درمانـده شـده   
ز پیروان او که در کوه ها بـه صـورت رهبانـانى زنـدگى مـى      نزد چند تن ا، بود

بیایید تا نزد این بنده گرفتار بـرویم و از گرفتـارى   : کردند دفت و به آن ها گفت
وقتى نزدیـک  . رهبانان سوار استرهاى خود شدند و نزد ایوب آمدند؟ او بپرسیم
تا سرانجام بـا  استران از بوى تعفن بدن ایوب گریختند و پیش نرفتند ، او رسیدند

اى : زحمت آن ها را به جلو رانده پیش ایوب رفتند و نزد او نشسته بـدو گفتنـد  
خوب است گناه خود را که سبب این بلاى بى سابقه شده است به ما خبر ! ایوب
  . ما را هلاك سازد، کنیم سئوالزیرا ما ترس آن داریم که اگر از خداوند ، دهى

من هرگـز غـذایى   ، عزت پروردگارم سوگندبه : ایوب در پاسخ آن ها فرمود
جز آن که یتیمى و ناتوانى با من بود که از آن غذا مى خورد و هیچ گاه ، نخوردم

جـز آن  ، دو عملى که هر دوى آن ها اطاعت پروردگار بود براى من پیش نیامد
در این دقـت جـوانى کـه    . که من آن را که انجام آن سخت تر بود انتخاب کردم

چه زشت اسـت کـار شـما کـه نـزد پیغمبـرى از       : بود به ایشان گفتهمراه آنان 
پیغمبران خدا آمده و او را سرزنش کردید تا جایى که ناچـار شـد آن چـه را از    

  )617(. عبادت پروردگار خود پنهان مى داشت آشکار سازد
نقل کرده اند که ایوب از وضع خود به خدا شکایت کـرد  ، به دنبال این جریان

چه کسى قدرت پرستش مـرا  : خداى تعالى در پاسخ او فرمود. و کمک خواست
آیا بر چیزى که خدا بر تو منـت  ؟ به تو داد که حمد و سپاس مرا به جاى آورى
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و هم چنان نعمت هاى دیگرى دا که بـه او  ؟ بر خدا منت مى گذارى، آن را دارد
  . یادآور شد، داده بود

: بر دهان ریخت و عرض کرددر این جا بود که ایوب مشتى خاك برداشته و 
پـس از شـکایت   . حق با توست و این نعمت را تو به من عطا کردى! پروردگارا

  خود به درگاه خدا پوزش طلبید و پس از آن خداى تعالى فرشته اى
بـا انجـام ایـن    . پاى خود را بر زمـین بـزن  : را فرستاد و به ایوب دستور داد

با آن شست وشو داد و زخم ها و چشمه آبى ظاهر شد و ایوب خود را ، دستور
نعمت هاى دیگرى را هم کـه از دسـت   ، بیمارى هایش برطرف گردید و خداوند

  )618(. یکى پس از دیگرى بدو بازگردانید، داده بود
درباره عملى هم که از همسرش سرزد و سبب شد ایوب سوگند یاد کنـد کـه   

نقل هاست که همسـر   در بعضى از. روایات مختلف است، او را صد تازیانه بزند
نـزد جمـاعتى رفـت و از آن هـا چیـزى      ، ایوب براى تهیه خوراك آن حضرت

اگر مقدارى : بدو گفتند، وقتى که آن ها گیسوان زبیاى آن زن را دیدند. خواست
او نیـز بـه   . ما نیز به تو خوراکى خواهیم داد، از گیسوانت را بریده و به ما بدهى
این کار را انجام داد و چـون ایـوب او را بـا     ،سبب علاقه اى که به ایوب داشت

در نقل دیگرى هم آمـده اسـت    )619(. چنین سوگندى یاد کرد، گیسوان بریده دید
که شیطان چون در کار ایوب فروماند و با نـابود کـردن امـوال و اولاد ایـوب و     

باز هم مشاهده کرد که ایوب از سپاس گزارى خداوند ، بیمارى هاى سخت بدنى
بسـیار  ، نمى دارد و روز و شبش به حمد و ستایش خداوند مـى گـذرد  دست بر

ناراحت و درمانده گردید و فریادى زد که همه لشگریان و یارانش گرد او جمـع  
او در جواب گفت که ایـن مـرد مـرا    . شدند و از وى سبب آن فریاد را پرسیدند

نش مسلط گرداند زیرا من از خدا خواستم تا مرا بر اموال و فرزندا، درمانده کرده
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اما شکیبایى و ستایش او بـه درگـاه   ، و مال و فرزندى براى او به جاى نگذاشتم
دوباره از خدا خداستم که مرا بر بدن او مسلط گرداند و او را . خدا افزون گردید

به حالى انداختم که همه بدنش زخم شد و او را کنار ویرانه اى انداختند و هـیچ  
ولى باز هم دست از حمد و ثنـاى خـدا   ، نمى شدکس جز همسرش بدو نزدیک 

به راستى که با این ترتیب من پیش خدا رسوا شدم و ایـن  . برنداشت و صبر کرد
  . فریاد براى آن بود که شما جمع شوید و کمکم کنید و راهى به من نشان دهید

مکر و حیله تو چه شد و آن علم و تدبیرى که گذشتگان : یاران شیطان گفتند
همـه آن هـا   : شیطان در جواب گفت؟ وسیله آن نابود مى کردى کجا رفترا به 

اکنـون شـما   . درباره این مرد باطل و تباه شد و دیگر کارى از من ساخته نیست
  ؟ بگویید چه تدبیرى انجام دهم

  ؟ آدم را چگونه از بهشت بیرون کردى: یارانش گفتند
  . به وسیله همسرش: شیطان گفت
زیرا کسى جز او نزد ایوب ، نیز از همان راه منحرف کن ایوب را: آن ها گفتند

  . رفت وآمد نمى کند و ایوب نیز کسى است که سخن او را مى پذیرد
شیطان این راءى را پسندید و به صورت مردى درآمـد و نـزد همسـر ایـوب     

او اکنـون دچـار   : جـواب داد ؟ شـوهرت کجاسـت  ! اى زن: رفت و بـدو گفـت  
  . ست و کرم ه در بدنش رفت وآمد مى کنندجراحات گوناگون بدن خود ا

به خیال آن که این گفتار وى از روى بـى  ، شیطان که این سخن را از او شنید
، تابى است به وسوسه او پرداخت و نعمت ها و خوشى هایى را که قبلاً داشـتند 

ایـن  : به یاد او آورد و از زیبایى و جوانى ایوب سخن به میان آورد و بدو گفـت 
 . یمارى دیگر پایان ندارد و همیشگى استرنج و ب
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شـیطان کـه دیـد    . در همین وقت همسر ایوب فریادى کشید و بى تـاب شـد  
اگـر اییـوب ایـن    : بزغاله اى را پیش او آورد و بدو گفـت ، تدبیرش کارگر افتاد

از تمـام ایـن   ، بزغاله را به دست خود ذبح کند و نام خدا را هنگام ذبح آن نبـرد 
، وقتى همسر ایوب این سخن را شنید. ها بهبودى خواهد یافت بیمارى ها و رنج

ایوب دانست که گوینـده آن  . آن بزغاله را نزد ایوب آورد و جریان را بدو گفت
پـیش تـو   ) شیطان(دشمن خدا : از این رو به همسرش گفت، سخنان شیطان بوده

اکنون از تـو  ، آمده و این سخنان را به تو یاد داده و تو نیز سخنش را پذیرفته اى
  ؟ مى پرسم آن مال و اولاد و سلامتى را که ما داشتیم چه کسى به ما داده بود

  . خدا: زن گفت
  ؟ چند سال ما از آن ها بهره مند بودیم: ایوب گفت
  . هشتاد سال: زن پاسخ داد
اکنون چند سال است که خدا ما را به این آزمایش دچار کـرده  : ایوب پرسید

  ؟ است
  . ال و چند ماههفت س: زن گفت

به خدا سوگند از روى عدالت و انصاف با خـدا رفتـار   ! اى زن: ایوب فرمود
در بلا و گرفتـارى  ، مگر آن که به همان اندازه که در آسایش بوده اى، نکرده اى

، یعنى همان طور که هشتاد سال در خوشـى و آسـایش بـوده اى   (هم صبر کنى 
تا عدالت و انصاف را رعایـت  ) کنى باید هشتاد سال هم در بلا و گرفتارى صبر

  . کرده باشى
به جرم این که : حضرت ایوب سوگند یاد کرد و بدو گفت، به دنبال این سخن

صـد  ، اگر خدا شفایم دهد، به من دستور دادى حیوانى را براى غیر خدا ذبح کنم
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از این پس دیگر خوراك و آشامیدنى تو بر مـن حـرام   . تازیانه به تو خواهم زد
  . و هم اکنون از پیش من دور شو که دیگر نو را نبینماست 

وقتى همسرش از نزد ایوب رفت و ایوب خود را تنها و بى مونس و پرسـتار  
رُّ : رو بر خاك نهاد و در حال سجده به خدا عرض کرد، دید ى الضُّـ نس ى م نِّ 620( اء( 

سـر  : شد و همین دعا بود که سبب برطرف شدن بلاهاى ایوب گشته و بدو وحى
اکنون پاى خود را بر زمین بـزن تـا بـه آخـر     . بردار که دعایت مستجاب گردید

داستان شفاى ایوب و بازگشت نعمت هاى الهى و سرسبز شـدن ویرانـه و آبـاد    
  . شدن آن محوطه
، اکنون که او مرا از پیش خود رانده: همسرش پیش خود فکر کرد، از آن سو

، اگر من هم نزد او نروم. از وى پرستارى کندکسى نیست که براى او غذا ببرد و 
به دنبـال ایـن   . از گرسنگى تلف مى شود و درندگان صحرا بدنش را مى خورند

ولى از آن ویرانه و ایوب اثرى ندید و به جاى آن باغ سرسـبزى  ، فکر بازگشت
  . دید که جوانى خوش سیما و خوش لباس در آن جاست

جوان پیش آمـد و سـبب   . آن مرد برودزن شروع به گریه کرد و ترسید پیش 
ویرانه اى در این جا بود که مرد بیمارى در آن مـى  : زن گفت. گریه او را پرسید

  ؟ اکنون نمى دانم بر سر آن مرد چه آمده است. زیست
  ؟ آن مرد چه نسبتى با تو داشت: جوان پرسید
  ؟ آیا تو او را ندیدى. شوهرم بود: زن پاسخ داد

  ؟ ر او را ببینى مى شناسىاگ: جوان پاسخ داد
در حـال  : وقتى که خوب به سیماى آن جوان نگریست گفت. آرى: زن گفت

  . از هر کس به تو شبیه تر بود، جوانى و تندرستى
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من همان ایوب هستن که تو به من دستور دادى آن بزغالـه  : ایوب بدو فرمود
و اطاعت شیطان ولى من فرمان بردارى پرردگارم کرده ، را براى شیطان ذبح کنم

او نیز نعمت هاى مرا بازگردانـد چنـان   ، و سپس به درگاه خدا دعا کردم. نکردم
  . که مشاهده مى کنى

آیـا  : بدو گفـت ، در نقل دیگرى است که شیطان چون به نزد همسر ایوب آمد
  ؟ مرا مى شناسى
  . نه: وى گفت

بـه آن  من خداى زمین هستم و همه این بلاهایى را که شوهرت : شیطان گفت
چون او خداى آسمان را پرسـتش کـرد و   ، من بر او وارد کرده ام، ها دچار شده

همه بلاها را از وى دور ، اکنون اگر یک سجده براى من بکند. مرا به خشم آورد
  )621(. خواهم نمود و نعمت هاى از دست رفته را به او باز خواهم داد

نعمت هایتان ، ن سجده کنىاگر تو براى م: بعضى گفته اند که شیطان بدو گفت
  . را به شما باز مى گردانم و شوهرت را نیز عافیت مى دهم

از ابن عباس نقل شده که شیطان به صورت طبیبى نزد همسر ایوب آمد و آن 
شیطان گفت من او را مداوا مى کنم به . زن از وى خواست تا ایوب را مداوا کند

که تو مرا شـفا دادى و جـز ایـن    به من بگوید ، شرط آن که وقتى بهبودى یافت
نزد ایوب آمد ، زن که این سخن را شنید شیطان را نشناخت. پاداشى نمى خواهم

، ایوب با شنیدن گفتار زن. و از وى خواست تا با تقاضاى آن طبیب موافقت کند
  )622(. قسم خود که او را صد تازیانه بزند

ده این است کـه سـبب   آخرین قولى که طبرسى آن را در مجمع البیان نقل کر
بلکه همسر ایوب به دنبـال کـارى رفـت و    ، هیچ یک از اینها نبود، سوگند ایوب
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حوصله اش سر رفـت و قسـم   ، بازگشت او طول کشید و ایوب به سبب بیمارى
  )623(. خورد او را صد تازیانه بزند

به هر صورت وقتى ایوب شفا یافت و خداى تعالى سلامت بدن و نعمت هاى 
خواست به سوگند خـود عمـل کنـد و در فکـر بـود      ، به او بازگردانید گذشته را

خداوند چنان کـه در  . باایمان و مهربان بزند، چگونه صد تازیانه به آن زن وفادار
سوره ص بیان فرموده به او دستور داد دسته اى از چوب هاى نازك که مطـابق  

دفعـه بـر بـدن او    برگیرد و با ملایمت یک ، روایات و تفاسیر عددش صد تا بود
  )624(. بزند و بدین ترتیب به سوگند خود عمل کند

مثل وهب بن منبه و دیگـران  ، این خلاصه سخنانى بود که مفسران اهل سنت
ر ایوب و پاره اى از روایـات شـیعه دربـاره بلاهـاى      و نیز تورات کنونى در سفْ

  . ایوب و موضوعات دیگر مربوط به او گفته اند
بعضـى قسـمت هـاى داسـتان مزبـور را سـاخته و       ، تحقیـق اما بزرگان اهل 

پرداخته مفسران دانسته و انتساب آن را به انبیا و پیمبران الهى جایز ندانسته انـد  
ترجمه گفتار علم بزرگوار شیعه مرحوم سـید مرتضـى   ، و ما براى توضیح بیشتر

ذرانیم و اعلى اللهّ مقامه و یکى از نویسندگان معاصر مصرى را از نظر شما مى گ
باز مـى  ، به دنباله داستان ایوب و ذکر موضوعات دیگرى که تذکر آن لازم است

  . گردیم
سید مرتضى در کتاب تنزیه الانبیاء پس از اثبـات ایـن مطلـب کـه انبیـاء و      

دورى و ، پیغمبران الهى و ائمه دین باید از گناهان و بیماریهایى که موجب نفرت
: در حالات ایوب مى گویـد ، ام پاك باشندوحشت مردم است مانند پیسى و جذ

زیرا اینان ، قابل قبول نیست، اما آنچه در این باره از گروهى از مفسران نقل شده
پیوسته به پروردگار متعال و رسولان خدا هر کار زشت و منکرى را نسبت داده 
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 ،و تهمت هاى بزرگى به آنان مى زنند و در روایاتى که در این باب تقل کرده اند
متوجه مى شود که سـاختگى و نادرسـت   ، تأملمطالبى است که انسان با اندکى 

خداوند شیطان را بر مال و گوسفندان ایـوب و خانـدان او   : اینان گفته اند. است
از ، مسلط گردانید و چون آن ها را نابود کرد و صبر و شـکیبایى ایـوب را دیـد   

مـن  : خداوند فرمـود . ازدخداوند درخواست کرد که او را بر بدن ایوب مسلط س
  . جز عقل و چشمش مسلط ساختم، تو را بر همه بدن او

همه بدن ایوب زخم ، شیطان بیامد و بر سر تا پاى بدنش دمید و بر اثر آن دم
شد و بنى اسرائیل هفت سال و چند ماه او را در زباله دانـى افکندنـد و در ایـن    

گفتارهایى کـه بـا شـرحى    مدت کرم ها در بدنش رفت وآمد مى کردند و سایر 
  . طولانى بیان نموده اند و ما از ذکر آن خوددارى مى کنیم

کسى که عقل و خردش این اندازه باشد که این جهل و کفر : آن گاه مى گوید
را بپذیرد و نداند که خداى تعالى شیطان را بر خلق او مسـلط نمـى سـازد و او    

چگونه مى تـوان بـه حـدیث او    ، نمى تواند بدن ها را زخم کند و بیمارى بیاورد
  ؟ اعتماد کرد

بلاهاى ایوب به عنوان عقـاب و  : سید مرتضى در پاسخ آن دسته که گفته اند
اما آن بیمارى هاى سخت و بلاهاى عظیمى کـه  : مى فرماید، کیفر او در دنیا بود

جز براى آزمایش و امتحان وى نبود و خدا مى خواست در برابر ، به ایوب رسید
پاداش نیکویى به وى بدهد و این سنت الهى است که در ، کیبایى ایوبصبر و ش

 چنـان کـه از رسـول خـدا    ، انجام مـى دهـد    مورد اولیا و برگزیدگان درگاهش 

کدام یک از مردم در بلا و گرفتـارى  : هنگامى که از آن حضرت پرسیدند 
پیغمبـران و پـس از   : فرمـود  )؟و بلا بیشتر بر آن ها مى رسـد (سخت تر هستند 
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ایشان مردمان صالح و هم چنین هر چه مردم شبیه تر بـه پیغمبـران و صـالحان    
  . به بلا و سختى نزدیک ترند، باشند

چنان صبرى کرد که تا به امروز ضـرب  ، ایوب نیز در برابر آن بلاهاى سخت
پیوسـته  ، هـا شکیبایى او به حدى بود که در خلال تمام این بلا. المثل شده است

سپاس گزار درگاه حق بود و سخنى که بر خلاف بردبارى و سـپاس گـزارى او   
از وى ، از دهانش خارج نشد و حرفى کـه گلـه و شـکایتى در آن باشـد    ، باشد

خداى تعالى نیز در عوض چنان که در قرآن کریم فرموده گذشته از . شنیده نشد
ال و خانـدان او را بـه او   در دنیا نیـز امـو  ، نعمت هاى بزرگ و جاویدان آخرت

بازگردانید و آن ها را چند برابر کرد و بیمارى هـاى او را شـفا داده و از بلاهـا    
  )625(. نجاتش بخشید

از نویسندگان معاصر اهل سنت نیز عبدالوهاب نجار همین مطلب را در کتاب 
مردم در مورد ایوب مطـالبى روایـت کـرده انـد کـه      : خود ذکر کرده و مى گوید

لت بر این که آن حضرت به بیمارى هایى مبتلا شد کـه موجـب تنفـر مـردم     دلا
ایـن روایـات بـا    . گردید و آن ها را از نزدیک شدن به وى خوددارى مى کردند

زیرا دانشمندان الهى در جاى خود ثابت کـرده انـد کـه    : مقام نبوت منافات دارد
با این . پاك باشند، تپیغمبران الهى باید از بیمارى هایى که موجب تنفر مردم اس

ت سازگارى ندارد ترتیب روایات مزبور با منصب نبو .  
دو جواب براى اشکال فوق ذکر مـى  ، نویسنده مزبور پس از نقل این سخنان

  : کند
ل آن که مى گوید بلاهاى مزبور با خصوصیاتى که گفته اند پـیش از مقـام   : او

سـید کـه بـه آن بلاهـا     وقتى به آن حضرت ر، نبوت آن حضرت بوده و پیامبرى
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دچار شد و آن صبر و بردبارى از ظاهر گردید و شکایت و گلـه اى بـه درگـاه    
  . خدا نکرد

، کسانى که در نقـل بلاهـاى ایـوب مبالغـه کـرده انـد      : دوم آن که گفته است
ر ایوب بوده و خیال کـرده انـد هـر چـه در      اعتمادشان به گفتار اهل کتاب و سفْ

ر مزبور نقل شده ت داشته اسـت حق، سفْ در صـورتى کـه اگـر    ، یقت دارد و واقعی
ر ایوب بیشتد به زبان حال شـعرا مـى   ، خوب دقت مى کردند مى دانستند که سفْ

و (ماند و پرواضح است که شعر در هر زبانى میدان مبالغه و گزاف گـویى اسـت   
اشـعارى از  ، او سپس براى تاءیید گفتـار خـود   ).بسیارى از آن ها حقیقت ندارد

  )626(. روبن فارض و متنبّى و دیگران نقل کرده استعم
بدین ترتیب مشخص شد قسمت هایى از گفتار مفسران در این داستان قابـل  

بر تقیه حمل شده یا مـورد  ، قبول نبوده و اگر روایتى هم بر طبق آن رسیده باشد
  . اعتماد نیست

   حدیثى جالب از امام باقر
روایت   ال حدیثس از امام باقردر این جا مرخوم صدوق در کتاب خص 

کرده که حقیقت را آشکار سـاخته و از اشـکالات مزبـور خـالى اسـت و بلکـه       
  . توضیحى براى سایر روایات و احادیث مى باشد

، ایوب هفت سال بدون آن که گناهى از وى سر زده باشد: آن حضرت فرمود
زیـرا آن هـا معصـوم و پـاکیزه      ،دچار بلا گردید و پیغمبران الهى گناه نمى کننـد 

ایوب : سپس فرمود. هستند و مرتکب انحراف و گناه کوچک و بزرگ نمى شوند
هیچ گاه بدنش بدبو نشد و قیافه اش زشـت  ، در تمام بلاهایى که بدان دچار شد

نگردید و خون و چرکى از بدنش خارج نشد و مورد تنفـر و بیـزارى بیننـدگان    
تاد و خدا با همه پیغمبران و اولیاى گرامى خـود در  واقع نشد و کرم به بدنش نیف
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این که مردم از آن حضـرت کنـاره مـى    . گرفتارى آن ها این گونه رفتار مى کند
زیرا مردم از مقامى کـه وى  ، به سبب فقر و ناتوانى حال او در ظاهر بود، گرفتند

  )627(. بى خبر بودند، در نزد خدا و گشایشى که به دنبال داشت
بلاکش ترین پیغمبران هستند و پس از آن هـا شـبیه   : فرمودند  پیغمبر 

یعنى هر چه مردم به آن ها شبیه تر و در پیش گاه خـداى  (ترین مردم به آن ها 
ب تر باشند   . بلاکش تر خواهند بود )،تعالى مقرّ

در  این که خداوند ایوب را به آن بلاى بزرگ گرفتار سـاخت آن بلایـى کـه   
پیش مردم به سبب آن خوار شد براى آن بد که وقتى نعمت هاى بزرگ خـدا را  

عاى خـدایى دربـاره اش   ، که اراده فرموده بود بدو برساند در دست او دیدند اد  
یکـى یـه دلیـل    : هم چنین بدانند پاداش نیـک خداونـد دو گونـه اسـت    . نکنند

این که هیچ نـاتوانى   دیگر. استحقاق و مزد و دیگرى از روى اختصاص و تفضل
را به سبب ضعفش خوار ندانند و هیچ فقیـر و نـدارى را بـه سـبب نـدارى اش      
. کوچک نشمارند و هیچ بیمارى را به علت بیمارى اش به چشم حقارت ننگرند

و بدانند که خداوند هر کس را بخواهد بیمار سازد و هر کـه را بخواهـد شـفا و    
آن را وسیله پنـد  ، ه و به هر سببى که بخواهدهر جا و به هر گون. بهبودى بخشد

سـوجب  ، سبب بدبختى و براى آنکه بخواهـد ، سازد و براى هر کس که بخواهد
عادل و در کارهـایش  ، خداى عزوجل در آن چه انجام مى دهد. سعادت گرداند

جز آن چه صلاح بندگان اوست درباره شان انجام ندهد و . حکیم و فرزانه است
  )628(. از جانب حضرت او توانایى و نیرویى ندارندبندگان خدا جز 

   پاسخ سوال دیگر
یک مطلب باقى مى ماند و آن هم بحث درباره این آیه است که خداونـد از   

  : کرد  زبان ایوب نقل مى کند که به درگاه وى عرض 
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ذابٍ صبٍ و ع ى الشیَطانُ بنُِ نس ى م نِّ ؛ )629( اء  
  . ج و عذاب افکنده استشیطان مرا به رن! پروردگارا

ران کـه     ، برخى گفته اند که این آیه شاهدى است بر گفتـار آن دسـته از مفسـ
شیطان بر مال و جان و فرزندان آن حضرت مسلط گردید بـه شـرحى   : گفته اند

پـس  ، که گذشت و دیگر این که چون عذاب بر اساس استحقاق و کیفر مى آیـد 
بلایى کـه دچـار ایـوب    : که گفته اند این آیه شاهدى است براى گفتار دیگرشان

  . به دلیل گناه و لغزشى بود که در تبلیغ رسالت از وى سر زد، گردید
ل آن است که نسبت دادن گرفتارى به شیطان منافاتى بـا  ، اما پاسخ اشکال او

این اسـباب  ، زیرا به اصطلاح آقایان، انتساب آن به اسباب عادى و طبیعى ندارد
یعنى منافات نـدارد  ؛ دیگر هستند نه در عرض و کنار همو وسایل در طول یک 

دو یا سه واسطه و یا بیشـتر در  ، که در رسیدن یک خوشى یا ناخوشى به انسان
دخالت داشته و ، کار باشد و هر کدام در رساندن آن خوشى یا ناخوشى به انسان

ى از در صدر همه آن ها نیز اراده حضرت حق تعالى قرار داشته باشد و گفتن یک
  . واسطه یا وسایط دیگر را نفى نمى کند، واسطه ها

در کجا معناى گفتار ایوب این است که شیطان بر اثر تسلط بر ، گذشته از این
زیرا آن حضرت نابودى مـال و  ، مال و جان و فرزندان من مرا به عذاب انداخته

: فرزندان و بیمارى و مرض خود را به شیطان نسـبت نمـى دهـد و نمـى گویـد     
شـیطان  : شیطان مرا بیمار کرده و اموالم را نابود ساخته و بلکه مى گویـد ! خدایا

مرا به عذاب دچار ساخته و این شاید بدان سبب بود که شیطان مردم را وسوسه 
مثل آن که به آن هـا  ، مى کرد تا کسى نزد آن حضرت نرود و او را تنها بگذارند

به این بلاها دچار نمى کرد یـا چنـان   خداوند او را ، اگر او پیغمبر بود: مى گفت
که شرحش گذشت همسرش را که با کمال وفادارى و صمیمیت به پرسـتارى آن  
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، حضرت کمر بسته بود و در طول مدت فقر و بیمارى او اظهار خستگى نمى کرد
وسوسه کرد و سبب مى شد که آن زن نزد ایوب رفته و شکایت از حال خـود و  

این مطلب که بیمـارى ایـوب مسـرى و غیـر قابـل      ایوب کند یا با پخش کردن 
مردم را تحریک مى کرد تا آن حضرت را از شهر و خانه اش دور ، معالجه است

کنند و نزدیکش نروند این رنح هایى بود که از شیطان به آن حضرت مى رسـید  
شـیطان  ! و شاید معنى گفتار او نیز به درگاه خداى تعالى همین بود که پروردگارا

  . وسوسه ها و تحریکات خود مرا به رنج و عذاب دچار ساخته است بر اثر
زیرا عذاب در زبان عربـى بـه معنـاى    ، اما پاسخ اشکال دوم نیز روشن است

چه از روى کیفر با سابقه گناه و جرمـى باشـد و چـه بـى     ، رنج و ناراحتى است
کیفـر   علت اما این مطلب که بلاهاى ایوب از روى سابقه گناهى نبوده و عنـوان 

  . شرحش در ذیل آمد، نداشته

   تذکر چند مطلب
در پایان داستان حضرت ایوب تذکر چند مطلب که در روایات و تواریخ در  

  : خلال سرگذشت آن حضرت ذکر شده لازم به نظر رسید
بلاهـایى کـه ایـوب بـه آن هـا      ، برخلاف گفته برخى از مفسران اهل سنت 1

حضرت در انجام وظیفه پیغمبـرى و بـه    روى سابقه کوتاهى کردن آن، دچار شد
بلکه این ، اصطلاح به کیفر گناهى که نعوذباالله به گفته آن ها از او صادر شد نبود

فقط به سبب بالا رفتن مقام و آزمایش ایـوب صـورت نگرفـت و خـداى     ، بلایا
آن حضـرت را شایسـته نعمـت هـاى     ، تعالى مى خواست با این آزمایش سخت

شایسته آن مقـام برجسـته بنمایـد و داسـتان او را بـراى      بزرگ دنیا و آخرت و 
از بیـان  . بندگان دیگر خود پند و عبرتى قرار دهد تا حجتى براى دیگران باشـد 

در آن . به خوبى این مطلب استفاده مى شود، حضرت باقر در حدیثى که گذشت
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ایوب هفت سال بدون هیچ گناهى که از وى سر زده باشـد دچـار   : جا که فرمود
بلاکش ترین مردم انبیا هستند و سـپس  :  گردیدو در جاى دیگر فرموده استبلا

است که در روایـات دیگـر نیـز    ) نزدیک تر(به ترتیب هر کس بدان ها شبیه تر 
  . بدان اشاره یا تصریح شده است

دو حدیث نظیر یک دیگـر    صدوق در کتاب علل الشرائع از امام صادق
ى آن ها امام تصریح مى کند که ایوب بدون هـیچ گنـاه و   نقل کرده که در هر دو

متن یکى از آن ها که رانى آن شخصى به نام درسـت  . تقصیرى دچار بلا گردید
  : چنین است، بن ابى منصور بوده

وب من غیرِ ذنب ؛ إ نَّ ای  
  . همانا ایوب بدون گناه دچار بلا شد

  : کرده این استمتن حدیث دیگر نیز که ابوبصیر از آن حضرت روایت 
لى ایوب سبع سنینَ بلاذنبٍ بتُ ؛ اء  

  . ایوب هفت سال بدون گناه به بلا مبتلا گردید
یا براى پاسخ به گفتار نادرسـت همـان   ، این تذکراتى که در این روایات آمده

دسته از مفسران اهل سنت است که ابتلاى ایوب را معلول ترك امر به معروف و 
یا به منظـور رفـع اشـتباه از ذهـن     ، رت دانسته اندنهى از منکر از طرف آن جض

بـه  ، مردم کوتاه فکرى است که خیال مى کنند هر مصیبتى که به انسان مى رسـد 
سبب گناهى است که قبلاً از وى سر زده و کیفر خطـا و جرمـى اسـت کـه وى     

موجـب انحـراف افـراد کوتـاه فکـر      ، انجام داده است و گاهى همین اشتباه آنان
  . مى گردددیگرى نیز 

شاید ائمه بزرگوار شیعه مى خواهند این حقیقت را تذکر دهند که مطلـب از آ  
ن طرف صحیح است که هیچ گناهى بدون کیفر نمى ماند و هر چه انسان بکـارد  
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اما از این مطلب درست نیست که از عمل خویش مى ، همان را درو خواهد کرد
  . بیند و به اصطلاح ملازمه اى در اینست

گر بخواهیم براى توضیح بیشتر وارد این بحث شویم که چگونه مـردان  حال ا
به بلاهاى سخت دچار مى گردند و ایـن چـه ویژگـى    ، الهى بدون تقصیر و گناه

ب درگاه خداوند است که هر چه ایمانشان بیشـتر و بـه    براى افراد باایمان و مقرّ
سـد و بـلا و   گرفتارى بیشترى بـه آن هـا مـى ر   ، خداى تعالى نزدیک تر باشند

چه آثارى از نظر کمال معنوى روى مردان بزرگ الهـى مـى گـذارد و    ، گرفتارى
یک سره از موضوع کتاب خارج شده ، سایر مطالبى که به این بحث مربوط است

و خواننده محتـرم  . و به تدوین جزوه اى مستقل در این باره نیازمند خواهیم شد
بهتر است به کتاب هـاى مفصـلى   ، شداگر مایل به توضیح بیشترى در این باره با

که در این مورد نگاشته شده مراجعه کند مانند کتاب پر ارج عـدل الهـى اسـتاد    
ت را بـه خـوبى داده   سئوالاشهید مطهرى و به ویژه فصل سوم آن که پاسخ این 

  . است
برخـى  ، مطلب دیگر مربوط به مدت ابتلاى ایوب است که بعضـى هیجـده   2

از . فت سال و هفت ماه و هفت سـاعت ذکـر کـرده انـد    سیزده و دسته اى هم خ
مدت ابتلاى ایوب سه سال تمـام بـود   : وهب بن منبه نیز نقل شده که گفته است

همان هفت سال ذکر شـده  ، ولى در روایات شیعه مدت آن )630(. بدون کم و زیاد
که از آن جمله حدیث کتاب خصال و حدیث دیگرى که صدوق در کتاب علـل  

ل کرده است وى باشد که هر دوى آن ها در صفحات قبل از نظر شـما  الشرائع نق
  . گذشت

  : مولانا نیز در اشعار عرفانى خود مى گوید
ــا   ــتاد انبیـ ــه فرسـ ــدایى کـ   آن خـ

  نى به حاجـت بـل بـه قضـل کبریـا          
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ــل  دآن خ ــاك ذلی ــه از خ ــدى ک   اون

ــل       ــواران جلیــ ــد او شهســ   آفریــ

   
  پاکشـــان کـــرد از مـــزاج خاکیـــان

ــ      ــان بگذرانیــ ــک افلاکیــ   د از تــ

   
  برگرفت از نار و نور صـاف سـاخت  

ــت        ــوار تاخ ــه ان ــر جمل ــه او ب   وانگ

   
  آن ســنا برقــى کــه بــر ارواح تافــت

ــت        ــت زان راه یاف ــه آدم معرف ــا ک   ت

   
  نوح از آن گوهر چو برخـوردار شـد  

ــد        ــار ش ــان درب ــر ج ــاى بح   در هم

   
ــت    ــوار رف ــراهیم از آن ان ــان اب   ج

  ى نـار رفـت  بى حـذر در شـعله هـا        

   
  چون که اسـماعیل در جـویش فتـاد   

ــرنهاد       ــنه آب دارش سـ ــیش دشـ   پـ

   
ــد   ــرم ش ــعاعش گ ــان داود از ش   ج

  آهــن انــدر دســت بــافش نــرم شــد     

   
  چون سلیمان شد وصـالش را رضـیع  

  دیــو گشــتش بنــده فرمــان و مطیــع      

   
ــاد ســر  ــوب چــون بنه   در قضــا یعق

ــر        ــوى پس ــرد از ب ــن ک ــم درش   چش

   
  : گویدتا آن جا که 

  شکر کـرد ایـوب صـابر هفـت سـال     

  دربــلا چــون دیــد ایــام وصــال         

   
برخـى مـدت عمـر آن    . مطلب سوم درباره مدت عمر و مدفن ایوب است 3

سال  226در تارسخ عمادزاده . سال گفته اند 200سال و بعضى  92حضرت را 
هفت سال و هفت ماه و هفت روز دوران سـختى  ، سال قبل ابتلا 73ذکر شده که 

و نگارنده سند معتبرى بـراى هـیچ   ، سال پس از ابتلا زندگى کرده است 146و 
راوندى که او نیز سند خود را به وهب بـن  . کدام از آن ها به دست نیاورده است

ایوب در زمـان یعقـوب زنـدگى مـى کـرد و دختـر       : مى نویسد، منبه مى رساند
رت از کسانى بـود  پدر آن حض. یعقوب که نامش الیا بود همسر ایوب بوده است

که به ابراهیم ایمان آورد و مادر ایوب دختر لوط بوده و لوط جد مادرى ایـوب  
سـاله بـود کـه خداونـد      73ایوب قبل از رسیدن بـلا  : تا آن جا که گوید. است

  )631(. سال دیگر بر عمر آن حضرت افزود 73، همانند آن
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صص قرآن نوشـته  بلاغى در فرهنگ ق. درباره محل دفن او نیز اختلاف است
است که قدر مسلم آن حضرت در سرزمین عـوص مـى زیسـته و در قلـه کـوه      

در اعـلام قـرآن   . جحاف در یمن به فاصله هشتاد میل از عدن دفن شـده اسـت  
خزائلى آمده است که در بیضاى فارس کنار دهى به نـام خیرآبـاد دره کـوچکى    

برکه براى زیـارت بـه آن   است که عوام قبر ایوب را آن جامى دانند و در ایام مت
  . جا مى روند

این دره داراى گیاهان خاردارى است که گوسـفندان مـى چرنـد و مـردم آن     
، ناحیه معتقدند که خوردن آن علف براى دفع بیمارى جرب گوسفندان مفید است

  . هم چنین بعضى از چشمه هاى آب گوگرد را آب ایوب مى نامند
ایوب براى شما ترجمه کـرده و بـه ایـن     در این جا گفتار مسعودى را درباره

  . فصل خاتمه مى دهیم
ایوب بن مـوص  ، ایوب پیغمبر معاصر حضرت یوسف بود و او: وى مى گوید

بن رزاح بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم است که در سرزمین حوران و بثینـه از  
 ایوب داراى اموال و فرزندان بسیارى بود و خدا. بلاد دمشق و جابیه مى زیست

او را در مورد خود و مال و فرزندانش به بلا دچار کـرد و آن حضـرت صـبر و    
: سـپس مـى گویـد   . بردبارى پیشه ساخت و خداوند آن ها را به وى باز گرداند

است  332مسجد آن حضرت و چشمه اى که از آن غسل کرد هم اکنون که سال 
ود و مشـهور  در سرزمین نوا و جولان مابین دمشق و طبریه از بـلاد اردن موج ـ 

است و مسجد و چشمه مزبور در سه میلى نواست و سنگى نیز که در حال بلا و 
، گرفتارى بدان تکیه مى داد و همسرش رحمه نیز در کنار آن سنگ مى نشسـت 

  )632(. هم اکنون در همان مسجد موجود است
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نوا و جولان نام دو قیه از دوستاهاى کوهستانى دمشق و منطقه وسیعى به نام 
در کـوه هـاى جـولان    ، ران است و هم اکنون که این سطور نوشته مى شـود حو

سخت ترین جنگ ها با آخرین سلاح هاى روز میان ملـت مسـلمان سـوریه و    
از خداى تعالى مى خواهیم که مسلمانان جهان را در . غاصبان یهود جریان دارد

  . هر جا که هستند بر دشمنانشان پیروز گرداند
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   شعیب  -15
   نسب شعیبنام و  
ابـن اثیـر در   . نویسان اخـتلاف اسـت   درباره نام و نسب شعیب میان تاریخ  

ذکـر   )633(کتاب کامل التواریخ نقل مى کند که برخى نـام آن حضـرت را یثـرون    
در لغت نامه دهخدا نقل شده که نام اصـلى  . کرده و برخى همان شعیب نوشته اند

یثروب و یا یثروب ، بعضى یثرونآن حضرت را یثرن و به فارسى بویب گویند و 
و معلوم است که در نقل . در تورات هم یثرون آمده است. بن بویب هم نوشته اند

جمعى . هاى مزبور تحریف راه یافته و نام اصلى یکى از آن ها بیشتر نبوده است
یعنى شعیب که در زبان سریانى یتـرون  ، نویسان نیز همان نام قرآنى او از تاریخ 
  )634(. ر کرده انداست را ذک

اخـتلاف  ؟ درباره این که نسب آن حضرت به ابراهیم خلیل نیز مى رسد یا نه
چنـان کـه در   ، جمعى شعیب را از فرزندان مدین بـن ابـراهیم مـى داننـد    . است

یعقـوبى پـدران آن    )635(. احوالات ابراهیم و فرزندان آن حضرت بدان اشاره شد
شعیب بن نویب بن عیـابن مـدین بـن    : حضرت را تا مدین این گونه نوشته است

شعیب بن صفون بن عنقـاد بـن ثابـت بـن مـدین بـن       : طبرى گوید )636(. ابراهیم
شعیب بن رعویل بن مر بن عنقاء بـن مـدین   : و مسعودى گفته است )637(. ابراهیم

شـعیب از فرزنـدان نابـت بـن     : در کتاب اثبات الوصیه نیز گوید )638(. بن ابراهیم
  . و از فرزندان اسماعیل و اسحاق نیستابراهیم بوده 

بلکـه نسـب   ، شعیب از فرزندان ابراهیم نبـوده : در مقابل اینان جمعى گفته اند
وى به برخى از مردمانى مى رسد که به ابراهیم ایمـان آورده و بـا وى بـه شـام     

ایـن  . ولى از طرف مادر نسبش به لوط پیغمبـر مـى رسـد   ، مهاجرت کرده بودند
و راوندى نیز به سند خود از  )639(، ن اثیر از بعضى نقل کرده استقولى است که اب
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شعیب پیغمبر و ایوب و بلعم بن باعورا نسبشان : وهب روایت کرده که گفته است
به کسانى مى رسد که در روز نجات ابراهیم از آتش نمرود به آن حضرت ایمان 

ا به همسرى ایشان آورده و با وى به شام هجرت کردند و ابراهیم دختران لوط ر
درآورده و وى به شام هجرت کردند هر پیغمبرى پس از ابراهیم و پیش از بنـى  

  )640(. همگى از نسل آن ها هستند، اسرائیل آمدند

   قوم شعیب و شهر مدین
اقوال مفسران و گفتار اهل تاریخ به دست مـى آیـد   ، از مجموع آیات قرآنى 

در . یله آن حضرت اطلاق شـده اسـت  که لفظ مدین هم برشهر شعیب و هم بر قب
آیه هـاى  (هود ، )70آیه (توبه ، )85آیه (قرآن کریم جمعا در هفت سوره اعراف 

و ) 45و  32و  22آیـه هـاى   (قصـص  ، )44آیه (حج ، )40آیه (طه ، )95و  84
  . نام مدین ذکر شده است) 36آیه (عنکبوت 

ولى در سـوره   ،مدین بر قوم شعیب، در سوره هاى اعراف و هود و عنکبوت
آیات مربوط به داسـتان شـعیب بـا ایـن     . هاى دیگر بر شهر او اطلاق شده است

عیباًجمله شروع مى شود  م شُ خاه دینَ أَ لى م   )641(. و إِ
شهر مزبور و مردم آن بـه نـام مـدین بـن     : چنان که یاقوت حموى گفته است

عضى گفته اند کـه مـردم   گرچه ب، ابراهیم  موسوم و قبیله مدین از فرزندان اویند
ولى قول اول صحیح تر به نظر مى ، مدین از نژاد عرب و اولاد اسماعیل بوده اند

  )642(. رسد
به طور جزم گفته اند که شهر مدین همان شهرى است کـه  ، بعضى از مورخان

اکنون به شهر معان موسوم گشته و سر راه حاجیانى است که از راه اردن به مکه 
در معجم البلدان از ابوزید نقل کرده که شـهر مـدین کنـار دریـاى      )643(. مى روند

بعـد بـه دنبـال آن    . و روبه روى شهر تبوك قرار دارد )دریاى سرخ کنونى(قلزم 
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از آن بـراى دختـران شـعیب آب      ابوزید گفته است کـه موسـى  : مى گوید
من خود آن جا را  اکنون در آن شهر است و روى آن اتاقى بنا کرده اند که، کشید
بعضى از مورخان نیز مسافت میـان جزیـره سـینا و رود فـرات را      )644(. دیده ام

قـوم  ، مردمى که میان خلیج عقبه و فرات مى زیسته انـد : مدین نامیده و گفته اند
  )645(. مدین بوده اند

  ؟ اصحاب اءیکه چه کسانى بوده اند
است که در قـرآن کـریم در    این، مطلبى که توجه بدان در این جا لازم است 

مردمى به نام اصحاب ایکه نامیده ، ص و ق، شعراء، چند آیه از سوره هاى حجر
شده اند که شعیب بر آن ها مبعوث شد و با پند و اندرز خواست تا آن هـا را از  

در این جا باید دید آیا اصحاب ایکـه  . ولى تکذیبش کردند، عذاب الهى بیم دهد
د یا قوم دیگرى که شعیب جداگانه بر آن ها نیـز مبعـوث   همان مردم مدین هستن

  . شده و آن ها هم مانند قوم مدین آن حضرت را تکذیب نموده اند
جنگـل و درخـت   ، لغت شناسان در معناى اءیکه گفته اند که به معناى بیشـه 

نگاران و مفسـران گفتـه    و بسیارى از تاریخ  )646(هاى انبوه و به هم پیچیده است 
همان مردم مدین بوده اند و در نزدیکى شهرشان بیشـه اى  ، اصحاب ایکهاند که 

محل سکونتشـان  ، بوده که از درختان آن استفاده مى کردند و یا به گفته بیضاوى
  )647(. در همان بیشه ها بوده است
بار اول به سوى مردم مدین ، شعیب دوبار مبعوث شد: برخى از آنان گفته اند
. ال ایکه و بدین ترتیب آن ها را قوم دیگرى دانسته انـد و بار دوم به سوى اصح

نام بیشه اى در نزدیکى شهر مدین بوده است ، در تفسیرالمیزان نقل شده که ایکه
. که طایفه اى در آن سکونت داشته و شعیب به سوى آن ها مبعوث شـده اسـت  

ز ایـن رو  ا، یعنى از قـوم و قبیلـه او نبودنـد   ؛ طایفه مزبور با شعیب بیگانه بودند
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: خداى تعالى در سوره شعراء که داستان آن ها را نقل کرده چنـین مـى فرمایـد   
آن گاه که شـعیب بـه آن هـا    . را تکذیب کردند) خدا(اصحاب اءیکه فرستادگان 

ماننـد جاهـاى   ، و اگر با آن ها بستگى قبیله اى داشت )648(آیا نمى ترسید : گفت
ه اءخاهم شعیب داستان را شروع مى برادرشان شعیب و با جمل: دیگر مى فرمود

  . کرد
نکته اى که در آیات مربوط به حضرت شعیب و مردم مدین و اصحاب اءیکه 
ل و نیز قـولى کـه در    به چشم مى خورد و مى تواند شاهدى براى گفتار گروه او

این است که شعیب با هر دو گروه که روبه رو مـى  ، تفسیر المیزان نقل شده باشد
ا از کم فروشى نهى فرموده و به پر کردن پیمانـه و وزن کـردن بـا    آن ها ر، شود

براى مثال در سوره هود که بحث و گفت وگوى ؛ ترازوى درست دستور مى دهد
به سوى مدین برادرشان شـعیب  : آن حضرت با مردم مدین نقل شده چنین است

 ـ  ! اى مردم: وى بدان ها گفت. را فرستادیم ودى خداى یگانه را بپرسـتید کـه معب
کار شما را خـوب مـى   ) وضع(جز او ندارید و از پیمانه و وزن کم ندهید که من 

) کـافران را (و از عـذاب روزى کـه   ) و احتیاجى بـه کـم فروشـى نداریـد    (بینم 
پیمانه و وزن را از روى عدالت تمـام  ! اى مردم. بر شما بیمناکم، فراگیرنده است

کم ندهید و کوشش بـه فسـاد در    )در معادله و داد و ستد(بدهید و حق مردم را 
  )649(. روى زمین نکنید 

در ، درسوره اعراف و عنکبوت هم آیاتى شبیه به آن چه در بالا ترجمـه شـد  
در مورد اصحاب ایکه نیز در سـوره شـعراء چنـین    . مورد مردم مدین آمده است

هنگامى که شعیب به ایشان ، اصحاب ایکه پیغمبران را تکذیب کردند: مى فرماید
پـس از خـدا   . هسـتم ) بـراى شـما  (چرا نمى ترسید که من فرستاده امینى : فتگ
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مزدى نمى خواهم که مـزد  ، بترسید و پیروى ام کنید و من از شما براى پیغمبرى
  )650(. من جز به عهده پروردگار جهانیان نیست 

آیاتى نظیر همان آیات سوره هود است و دعوت شعیب و ، به دنبال این آیات
پیمانـه را تمـام دهیـد و از کـم     : آن مردم این گونه ذکر شده اسـت  دستورش به

فروشان نباشید و به ترازوى درست وزن کنید و حق مـردم را کـم ندهیـد و در    
  )651(. روى زمین به فساد کوشش نکنید

چنین به دست آیـد کـه مـردم    ، بعید نیست از این بشابه آیات و اندرز شعیب
البته دور نیست گفته شـود  ، در دسته نبوده اندمدین و اصحاب ایکه یکى بوده و 

ولى در نزدیکى یک دیگر به سـر مـى بـرده انـد و     ، که آن ها دو گروه بوده اند
به آن ها نیز سرایت کرده بود و شعیب پس از ، گناهان و صفات زشت قوم مدین

تبلیـغ   مـأمور طبق دسـتور دیگـر الهـى    ، راهنمایى مردم مدین شد مأموراین که 
  . یکه نیز گردیداصحاب ا

   احتجاج شعیب
 )652(، شعیب با آن بیان شیوا و منطق محکم و گرمى که داشت، به هر صورت 

ولى آن ها به جاى آن که شکرانه نعمـت هـاى بـى    ، به اندرز آن مردم پرداخت
شمار الهى را که برایشان ارزانى داشته بود نموده و دعوت خیر خواهانه شـعیب  

، تباهى و فساد در زمین دست بردارند، کم فروشى، ناسپاسى، را بپذیرند و از کفر
به انکار و تکذیب آن بزرگوار پرداختند و آن حضرت را به تبعید و بیرون راندن 

  به سنگ سار کردن تهدیدش ، از شهر خود تهدید کردند و حتى پا را فراتر نهاده
بیاى بزرگوار الهـى  برخى هم مانند سایر مردمان بى منطقى که در برابر ان. نمودند

شـعیب را  ، قرار مى گرفتند و به مسخره کردن و تهمت زدن آنان دست مى زدند
  . به جادوزدگى و نسبت هاى نارواى دیگرى منسوب داشتند
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   داستان استدلال شعیب در سوره اعراف
ما برادرشان شعیب را به سوى مـردم  : در سوره اعراف چنین نقل شده است 

خـداى یگانـه را کـه جـز وى     ! اى مـردم : به آن ها گفـت مدین فرستادیم و او 
برهان روشنى از جانب پروردگارتان به نـزد شـما   . پرستش کنید، معبودى نیست

پـس از اصـلاح ایـن    . پیمانه و وز را کامل دهید و حق مردم را کم ندهید. آمده
 ـ، در آن تباهى مکنید که اگر شما ایمان داشته باشید، سرزمین ر این براى شما بهت
بر سر راه ها ننشینید که مردم را بترسانید و کسـى را کـه بـه خـدا ایمـان      . است

آن زمانى را که مردم اندکى بودیـد  . آورده از راه او بازدارید و منحرفش خواهید
. و خداوند زیادتان کرد به یاد آورید و بنگرید عاقبت حال مفسدان چگونه بـود  

)653(  
ده کرده اند که قـوم شـعیب عـلاوه بـر کـم      برخى از مفسران از این آیه استفا

به این گناه بزرگ هم دچار شده بودند که بر سر راه ها کمین کرده و به ، فروشى
ولى بعید نیست منظور آن حضرت راهزنى از نظـر دیـن و   . راهزنى مى پرداختند

و کسـى را کـه بـه    : از این رو در ادامه فرمود، گوهر گران بهاى ایمان بوده باشد
خواهید و چنان که بعضـى از    مان آورده او را از راه بازدارید و منحرفش خدا ای

اینان بر سر راه کسانى که به شـعیب ایمـان آورده بودنـد مـى     ، مفسران گفته اند
  . نشیتند و آن ها را با تهدید مى ترساندند که دست از ایمان به شعیب بردارند

سخ قوم شـعیب را بـه آن   پا، خداى تعالى در ادامه آیات فوق، به هر صورت
) و گردن کشـى (بزرگان قوم وى که بزرگى : حضرت این گونه نقل فرموده است

ما تو را با کسانى که بـه تـو اسـمان آورده انـد از     ! اى شعیب: گفتند، مى کردند
  )654(. دهکده خویش بیرون مى کنیم یا این که به آیین ما بازگردید

در پاسخ آن مردم خیـره سـر و نـادان    کسانى که به شعیب ایمان آورده بودند 
دوبـاره بـدان   ، اگر پس از آن که خدا ما را از آیین شما رهایى داده: چنین گفتند
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و مـا را نشـاید کـه بـدان     ) و دروغى سـاخته ایـم  (به خدا افترا بسته ، بازگردیم
مگر خدا بخواهد که علم پروردگار ما به همه چیز رساسـت و مـا بـر    . بازگردیم

میان ما و قوممان به حق داورى کن که تـو بهتـرین   ! پروردگارا. یمخدا توکل کن
  )655(. داورانى 

ولى قوم جاهل و مغرور شعیب باز هم به سخنان نادرست خود ادامه دادند و 
  )656(. شما مردمى زیان کار خواهید بود، اگر از شعیب پیروى کنید: گفتند

زلزله ایشـان  : فروده استسرانجام این سرکشى و غرور را خداوند چنین بیان 
را بگرفت و در خانه هاى خویش بى جان شدند و آن ها که شـعیب را تکـذیب   

گویى هرگز در آن خانه ها نبوده اند و مردمى که شعیب را تکـذیب  ، کرده بودند
  )657(. خودشان مردم زیان کارى بودند، کرده بودن

  : در سوره هود چنین آمده است
! اى مـردم : وى بدان هـا گفـت  . ى مدین فرستادیمبرادرشان شعیب را به سو 

. خداى یگانه را بپرستید که معبودى جز او ندارید و از پیمانه و وزن کـم ندهیـد  
و از عـذاب  ) و احتیاجى به کـم فروشـى نداریـد   (من کار شما را خوب مى بینم 

را پیمانه و وزن ! اى مردم. بر شما بیمناکم، را فرا گیرنده است) کافران(روزى که 
کم ندهید و بـه فسـاد   ) در داد و ستد(از روى عدالت تمام بدهید و حق مردم را 

در معاملـه  (آن چه خدا براى شـما بـاقى گذاشـته    . در روى زمین کوشش نکنید
) از آن چه به وسیله کم فروشى بـه دسـت آوریـد   (براى شما بهتر است ) صحیح

  )658(. اگر ایمان دارید 
آیا نماز و دین تو : سخ آن حضرت اظهار کردندآن مردم دور از سعادت در پا

رها کنیم یـا  ، دستور مى دهد تا ما چیزهایى را که پدرانمان پرستش مى کرده اند
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بردبار   تو که شخص ؟ در اموال خویش به هر گونه که مى خواهیم تصرف نکنیم
  )659(. و بافهمى هستى

آشـکارى از   بـه نظـر شـما اگـر مـن دلیـل      ! اى مردم: شعیب بدان ها فرمود
، خـود روزى ام کـرده باشـد     پروردگارم داشته باشم و روزى نیکویى از پـیش  

و من نمى خواهم آن چه را از شما منـع مـى   ) چگونه دست از اطاعتش بردارم(
خودم مرتکب شوم که هدف من تا آن جا که بتوانم چیزى به اصلاح نیست ، کنم

بر او توکل مـى کـنم و   . یستجز به اراده خدا ن) در دعوت خویش(و توفیق من 
مخالفت و دشمنى با من شما را گرفتـار آن  ! اى مردم. به درگاهش رو مى آورم

قـوم  ) زمان یا مکان(بلایى نکند که بر قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید و 
بخواهیـد و بـه     از پروردگـار خـود آمـرزش    . لوط از شما چنـدان دور نیسـت  

   .به راستى پروردگار من رحیم و مهربان استدرگاهش روى توبه آرید که 
ولى باز هم تعقل نکردند و نظیر همان سـخنان یـاوه را در پاسـخ آن پیغمبـر     

ما بسیارى از ایـن چیزهـا را کـه مـى     ! اى شعیب: بزرگوار اظهار داشتع و گفتند
گویى نمى فهمیم و تو را میان خود ناتوان مى بینیم و اگر به سبب فامیل و طایفه 

  )660(. سنگ سارت مى کردیم وگرنه تو در برابر ما قدرتى ندارى ، نبودات 
آیـا  ! اى مردم: شعیب با منطق نیرومند و محکمى به آن ها پاسخ داد و فرمود

من نزد شما از خدا عزیزتدند که شما او را فراموش کرده ایـد و  ) و فامیل(طایفه 
حـال کـه   (! اى مـردم . تبه راستى که پروردگار من بر آن چه مى کنید آگاه اس ـ

شما هر چه مى توانید بکنید و من نیز به وظیفه خود عمل مى کنم و ) چنین است
به زودى خواهید دانست عذاب خوارکننده به چه کسى خواهد رسید و دروغ گو 

  )661(. کیست و شما منتظر باشید که من هم با شما منتظر هستم
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هم چشم به راه فرود آمـدن   یعنى شما منتظر عذاب موعود خدا باشید که من
یعنى شما منتظر عذاب باشید : ابن عباس در این جا گفته است. آن بر شما هستم

  . و من هم چشم به راه رحمت و یارى حق هستم
به هر صورت نتیجه این خیره سرى در برابر فرستاده حق آن شد که خداونـد  

ان آورده بودنـد بـا   شعیب را با کسانى که بـدو ایم ـ ، و چون فرما ما آمد: فرمود
) آسمانى(صیحه ، رحمت خویش نجات دادیم و آن کسانى را که ستم کرده بودند

. گویى هیچ گاه در آن نبوده اند، فراگرفت و در خانه هاى خویش بى جان شدند
  )662(. چنان که قوم هود نابود شدند، نابودى بر مردم مدین باد

  : در سوره شعراء داستان این گونه شروع مى شود
چـرا  : آن گاه که شعیب به آن ها گفت، مردم اءیکه پیمبران را تکذیب کردند 

پس از خدا بترسید و مـرا  ، نمى ترسید که من پیغمبرى خیرخواه براى شما هستم
انبیاى دیگر الهـى   )663(اطاعت کنید  به دنبال این سخنان همان گفتارى را که غالباً

و من براى پیغمبـرى خـود   : یش فرمودبه قوم خو، نیز به مردم گوشزد مى کردند
  )664(. مزدى از شما نمى خواهم که مزد من تنها به عهده پروردگار جهانیان است

پیمانه را کامـل  ! اى مردم: یت خود را به آنان ابلاغ کرد و فومودمأمورسپس 
داده و کم ندهید و با ترازوى درست وزن کنید و از حق مردم کم نگذاریـد و در  

، اد مکوشید و از آن خدایى که شما و مردم گذشته را آفریـده اسـت  زمین به فس
  )665(. بترسید

حقاکًـه  ! اى شعیب: با کمال بى حیایى در پاسخ شیب گفتند، آن مردم بى شرم
آخر تو جز بشرى مانند ما نیستى و ما تو . )و جادو شده اى(تو جادوزده هستى 

  )666(. را دروغ گو مى پنداریم
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پـاره اى از  ، اگر راست مى گویى: از حد گذرانده و گفتند سپس بى حیایى را
  )667(. آسمان را روى ما بینداز 

   .داناتر است، پروردگار من به اعمالى که مى کنید: شعیب در پاسخشان فرمود
آن ها شعیب را تکـذیب  : سرانجام خداوند عاقبت آن ها را چنین نقل فرموده

دچار گشتند که به راستى عـذاب روزى  ) سایه آتش بار(کردند و به عذاب روز 
  )668(. نبودند مؤمنبزرك بود و در این جریان عبرتى است و بیشتر آن ها 

   نابینایى شعیب
آن جا کـه قـوم شـعیب بـدو     ، سوره هود 91برخى از مفسران در تفسیر آیه  
عیفاً: گفتند راك فینا ضَ ناّ لنََ فتـه انـد کـه    گ. ما تو را میان خود ناتوان مى بینیم؛ و إِ

علت این گفتارشان آن بود که شعیب نابینا تود و منظورشان از ضعف و نـاتوانى  
طبرى نیز همین قـول را در کتـاب    )669(. همان ناتوانى قوه باصره و بینایى او بود

ولى در مقابـل اینـان جمعـى     )670(هود از سعیدبن جبیر و دیگران نقل کرده است 
پیغمبـران الهـى از بیمـارى هـایى کـه      : و گفته انـد نابینایى شعیب را انکار کرده 

ا هستند و کورى چشم نیز از همین نوع است کـه در  ، موجب تنفر مردم باشد مبرّ
از این رو نابینایى آن حضـرت را انکـار   ، مردم ایجاد تنفر و از او دورى مى کند

  . کرده اند
ایى از آن نوع نابین: گروهى به طرف دارى از دسته اول گفته اند، در این میان

بیماریهایى نیست که ایجاد تنفر کند و مانند سایر بیمارى هایى است که پیغمبران 
الهى بدان دچار مى شدند و ایجاد تنفر هـم نمـى کـرد و مـانعى در راه تبلیـغ و      

  . ارشاد مردم و پذیرش آن ها نبود
بـر فـرض صـحت    روایت کرده که   شیخ صدوق حدیثى از رسول خدا

مى توان میان هر دو قول جمع کرده و با حدودى اشکال مطلب را بر طـرف  ، آن
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روایـت کـرده کـه آن      وى به سند خود از انـَس از رسـول خـدا   . ساخت
پس . شعیب از عشق خدا آن قدر گریست که چشمش نابینا شد: حضرت فرمود

ولى شعیب دوباره آن قدر گریست ، ز گرداندخداى سبحان قوه بینایى را به او با
گریست . که نابینا شد خداى تعالى براى بار دوم نیز او را بینا کرد و شعیب مجدداً

هنگـامى کـه   . تا نابینا شد و سومین بار نیز خداوند بیناییش را به وى بازگرداند
آیا براى همیشه مـى خـواهى   ! اى شعیب: خداوند بدو وحى کرد، بار چهارم شد

من تو را ز آتش ، اگر گریه تو به سبب ترس از آتش است؟ این چنین گریه کنى
من آن را بر تو ، دوزخ پناه داده و نجات مى دهم و اگر براى اشتیاق بهشت است

  . مباح ساختم
مى دانى که من نه به سـبب  ! اى معبود و اى آقاى من: شعیب در جواب گفت

بلکه دل بند محبت و عشق ، مى گریمترس از دوزخ و نه براى اشتیاق بهشت تو 
. جز آن که به وصل دیدار تو نایل گـردم ، تو گشته ام و نمى توانم خوددارى کنم

مـن کلـیم خـود موسـى بـن      ، حال که چنین است: خداى سبحان بدو وحى کرد
  )671(. عمران را به خدمت کارى تو مى گمارم

ت معرفـت  مرحوم مجلسى در توضیح این حدیث گفته است یعنـى درخواس ـ 
یعنى پیوسته در محبت ؛ طاقت و توان خود مى نمود، قابلیت، کامل طبق استعداد

تو مى گریم تا به سر حد نهایى معرفت و یقین برسم که از آن به دیـدار و لقـاى   
  )672(. حق تعبیر مى شود

   سبب نزول عذاب بر قوم شعیب
 ـ  راوندى در حدیثى از امام سجاد  : ه آن حضـرت فرمـود  روایت کرده ک

حضرت شعیب بود و آن هـا  ، نخستین کسى که پیمانه و ترازو براى مردم ساخت
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ولى پس از مدتى شـروع بـه کـم فروشـى     ، با پیمانه و برازو سروکار پیدا کردند
  )673(. نمودند و همین سبب عذاب الهى گردید

 ـ     ه در نقلى که راوندى از وهب بن منبه و دیگران کـرده چنـین آمـده اسـت ک
ایوب و بلعم بن باعورا هر سه از فرزندان کسانى بودندکه در روز نجـات  ، شعیب
از آتش نمرود به وى ایمان آورده و به همراه آن حضرت بـه شـام     ابراهیم

دختران لوط را به همسـرى آن هـا درآورد و    هجرت کرده بودند و ابراهیم 
از بنـى اسـرائیل     س از ابـراهیم خلیـل و پـیش    تمام پیمبرانى که پ، به گفته وى
پس خداى تعالى شعیب را بـه سـوى   . همگى از نسل اینان بودند، مبعوث شدند

ولـى امتـى بودنـد کـه     ، مردم مدین فرستاد و آن ها قبیله و فامیل شعیب نبودند
نیروى ، پادشاهى ستمگر بر آن ها حکومت مى کرد به طورى که پادشاهان زمان

  . رابر او نداشتندمقاومت در ب
امـا وقتـى   ، مردم مزبور کم فروشى مى کردند و حق دیگران را کم مى دادنـد 

هـم  . کامل و تمام پیمانه مى کردند، کالایى را براى خود پیمانه یا وزن مى کردند
چنین به خداى جهان نیز کافر بوده و پیامبران الهى را نیز تکذیب مـى کردنـد و   

  . سرکشى مى نمودند
ندگى پر نعمتى داشتند تا این که پادشاهشان به آن ها دسـتور داد کـه   اینان ز

شعیب به اندرز آن هـا مشـغول   . خوراکى ها را احتکار نمایند و کم فروشى کنند
در : شعیب را خواست و از او پرسـید ، پادشاه ).و از کم فروشى نهیشان کرد(شد 

؟ ى یـا خشـمناك  آیا راضى هست؟ مورد دستورى که من داده ام چه نظرى دارى
خداى تعالى به من وحى فرموده اسـت کـه هرگـاه پادشـاهى     : شعیب اظهار کرد
پادشـاه او را تکـذیب    )674(. او را پادشاه ستم کار مى خوانند، مانند تو رفتار کند
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کرد و به همراه قوم و قبیله اش از شهر بیرون نمود و به دنبال آن عذاب الهى بـر  
  )675(. آن ها نازل گردید

   اب قوم شعیبعذ
عذاب قـوم شـعیب در سـوره    ، چنان که در ترجمه آیات قرآن کریم گذشت 

ۀ  یعنى زلزله آمده است آنان را : خداوند در سوره هود فرموده است. اعراف رجفَ
ۀ    . فرا گرفت) آسمانى(صیحه  لَّـ وم الظُّ  )676(. در سوره شعرا است که به عـذاب یـ

مدین و اصحاب ایکه هر دو یک گـروه بـوده   مردم : ولى گروهى در مقابل گفتند
ۀ نیز هر دو بر همین مردم نازل شد لَّ وم الظُّ به ایـن ترتیـب کـه در    . اند و عذاب ی

آغز به زلزله دچار شدند و سپس ابر آتش بارى بر آن ها سایه افکند و آن ها را 
  )677(. یک سره نابود کرد

ماى سختى شدند که سـایه  قوم شعیب دچار گر: ابن عباس و دیگران گفته اند
خانه و آب ها نیز نمى توانست آن ها را از سختى گرما نجـات دهـد و آب هـا    

در این وقت خداوند ابرى را فرستاد که نسیم خنکى از آن وزیدن . داغ شده بود
مردم در زیر آن تکهّ ابر گرد آمدند تا از گرما رهایى یابند و دیگـران را  . گرفت

وقتـى همگـى در سـایه آن جمـع     . ر آن ابر دعوت کردندنیز به گرد آمدن در زی
از بـالاى  . شراره هاى آتش از ابر ببارید و زمین هم در زیر پایشان لرزید، شدند

سر آتش بر سرشان مى بارید و از زیر پا هم به زمین لرزه سختى دچار گشـتند  
  )678(. تا همگى سوختند و خاتکستر شدند و طومار زندگیشان درهم پیچیده شد

خداى تعالى گرما را بر ایشان مسلط کرد و نه روز به عذب : وهب گفته است
گرماى سخت مبتلا بودند و آب هاشان به صورت حمیم داغ درآمده بود که نمى 
توانستند بیاشامند و به بیشه اى پناه بردند در این وقـت خداونـد تکـّه ابـرى را     
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لى آتشـى از آن ابـر بـر    پس خداى تعـا . فرستاد و آن ها در زیر آن جمع شدند
  )679(. سوزان نجات نیافتند  ایشان بارید که هیچ یک از آن ها از آن آتش 

بدین ترتیب مى توان گفت کسانى که به عذاب زلزله و ابر آتـش بـار دچـار    
همان مردم مدین یا اصحاب ایکه بودند و هر در عذاب نیز بر همـان هـا   ، شدند

سوره هود نیز ممکن است صیحه آسمانى با  اما منظور از صیحه در. نازل گردید
صیحه جبرئیل بوده که هنگام نابودى یا پیش از نزول عذاب بر سر آن ها زده یا 

. کنایه از هلاکت و نـابود شـدن آن هاسـت   ، چنان که برخى از مفسران گفته اند
مانُ بهم یعنـى  : چنان که عرب در مورد قومى که نابود شده اند مى گوید صاح الزَّ

  . قوم نابود گشته اند آن

   داستانى از فرستاده حضرت به سوى مردم مدین
در قصص الانبیا راوندى و برخى از کتاب هاى دیگر به اختلاف آمده اسـت   

جایى را در سرزمین فلسطین براى حفر قنـات  ، که در زمان هشام بن عبدالملک
ا حفـر  چـون اطـراف آن ر  . کندند و در اعماق زمین به جمجمـه اى برخوردنـد  

مردى را دیدند که روى سنگى ایستاده و جامه سفیدى بر تـن دارد و در  ، کردند
کـارگرانى کـه   . سر او جاى زخمى است که دست راستش را را روى آن گذاشته

دستش را از روى زخم دور کردند و دیدند کـه خـون از جـاى آن    ، او را دیدند
ى زخم قـرار گرفـت و   دوباره رو، وقتى دست او را رها کردند. زخم جارى شد
آن گاه به جامه اش نگریستند و مشاهده کردنـد روى جامـه اش   . خون بند آمد

تـا  (من فرستاده شعیب بودم که مرا به سوى قوم خود فرسـتاد  : نوشته شده است
و آن ها مرا کتک زدند و آزارم دادنـد و میـان   ) آن ها را از عذاب خدا بیم دهم

  . خاك ریختند این چاه افکندند و سپس روى بدنم
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همان طور کـه بـود   : این موضوع را به هشام زارش دادند و اوبدان ها نوشت
  )680(. خاك روى او بریزید و مکان دیگرى را حفر کنید

   مدت عمر آن حضرت
در بعضى از تقل ها آمده است که شعیب پس از نابود شدن قوم خـویش بـه    

مکه آمدند و همان جا ماندند تـا  به ، همراه مردمانى که به وى ایمان آورده بودند
  . مرگشان فرا رسید

به مدین آمـد و  ، در روایت دیگرى آمده است که شعیب پس از نابودى مردم
در آن جا بود تا وقتى که موسى بدان شهر آمد و بـا وى دیـدار کـرد و داسـتان     

  )681(. ازدواج او با دخترانش پیش آمد
با او دیدار کرد و بحـث ازدواج   در این که آیا مردى که موسى در شهر مدین

از بسـتکان آن حضـرت   (شعیب بوده یا شخص دیگرى ، او با دخترش پیش آمد
اختلاف است که ان شاءاللهّ در جاى خود خواهـد   )یا ایمان آورندگان به شعیب

  . آمد
 242از ابن عباس نقل شده کـه شـعیب   . درباره عمر شعیب نیز اختلاف است

عضى از نقل ها عمر آن حضرت بیش از این مقـدار نقـل   در ب )682(. سال عمر کرد
  : چنان که ناصر خسرو مى گوید، شده

  چــون از جهــان ســوى دارالبقــا بشــد ایــوب

  شـــعیب آمـــد بـــا دختـــران نیـــک اختـــر     

   
  دویست و پنجه و چارش زعمر چون بگذشت

ــر          ــد دخت ــیم ش ــال کل ــعیب و عی ــد ش   بش

   
   درباره محل دفن شعیب

جـز آن کـه   ، ات درباره مدفن شعیب چیزى به دست نیامـد از تواریخ و روای 
عبدالوهاب نجار در قصص الانبیاى خود نوشـته کـه در سـرزمین حضـر مـوت      

قبـر مزبـور در   . قبرى است که مردم آن بلاد معتقدند که ان جا قبر شعیب اسـت 
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شمال شبام قرار دارد و فاصله آن قبر با شـبام دو سـاعت راه اسـت کـه بـراى      
قبر باید از وادى ابن على بگذرند و در اطراف آن قبـر نیـز اثـرى از    زیارت آن 

امـا در  . عمران و آبادى نبوده و کسى جز براى زیارت آن قبر بدان جا نمى رود
  . تردید دارم، من در این که قبر مزبور حضرت شعیب باشد: پایان مى گوید
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   موسى  -16
ر اختصـار وضـع بنـى    قبل از پرداختن به زندگى مموسى لازم است به طـو  

اسرائیل را در کشور مصر از نظر بگذرانیم و از مشکلاتى که داشتند و شکنجه و 
سپس به شـرح  ، اطلاع یابیم، آزارى که از قبطیان و فرعون زمان خود مى دیدند

  . حال موسى و هارون بپردازیم
آن حضـرت را  ، پیش از این در شرح زندگانى یوسف گشت که وقتى برادران

یوسف به آن ها دستور داد به کنعان بازگردید و خاندان خود را همگى ، دشناختن
یوسـف از  ، پس از آن که یعقوب با خانـدان خـود بـه مصـر آمـد     . نزد من آرید

فرعون و پادشاه آن زمان مصر خواست تا سرزمینى را به نام جاسان که چراگاه 
را در آن  هایى براى گوسـفندان و شترانشـان داشـت بـه آن هـا بدهـد و آنـان       

  . سرزمین سکونت دهد
آن بـود کـه مـى    ، برخى احتمال داده اند علت دیگر این درخواسـت یوسـف  

خواست تا حد توان فرزندان یعقوب را از آمیزش با مردم مصر که به آیـین بـت   
، پرستى مى زیسته اند برحذر دارد و سعى مـى کـرد بـه هـر ترتیبـى کـه شـده       

   .یکتاپرستى در آن ها پابرجا بماند
یعقوب و فرزندانش بدان سرزمین رفتند و زندگانى جدیدى را در کشور مصر 

تعداد افراد خاندان اسرائیل در آن روز طبق آن چه از تـورات نقـل   . آغاز کردند
ولى روزبه روز بر تعدادشان افزوده مى شد و فرزنـدان  ، شده است هفتاد نفر بود

ماندن آن هـا در آن سـرزمین    بیشترى پیدا مى کردند تا پس از هفده سال که از
جنـازه اش را بـه   ، یعقوب از دنیا رفت و طبق وصـیتى کـه کـرده بـود    ، گذشت

  . فلسطین منتقل کرده و در آن جا دفن کردند
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فرزندان یعقوب پس از درگذشت او تحت سرپرستى یوسف که مورد علاقه و 
 ـ ر ازدیـاد  محبت شدید مردم مصر بود به زندگى باشکوه خود ادامه دادند و بر اث

به تدریج گروه زیادى شدند و زمین هاى ، نسل و فرزندان بسیارى که پیدا کردند
  . زیادترى را در آن نواحى اشغال کردند

امنیت و آسایش چندان طول نکشید و بـا مـرگ یوسـف کـه بـه      ، این شکوه
بین بیست تا سى سال پس از فوت یعقوب اتفاق افتاد کـم کـم   ، اختلاف روایات
  . رى و آزار آن ها به دست فراعنه مصر آغاز کردیدمقدمات خوا

پادشاهان یا فراعنه مصر که پـس از یوسـف روى کـار آمـده و بـه سـلطنت       
بـه وحشـت   ، از زیادى فرزندان یعقوب و کثرت آنـان در آن سـرزمین  ، رسیدند

ترسیدند که اینان با دشمنان مملکت مصـر هـم دسـت    ، افتادند و به گفته تورات
قتل ، از این رو به آزار. ن قیام کنند و حکومت را از آن ها بگیرندشده و علیه آنا

تمسخر و اذیت را بـه آنـان روا   ، و پراکنده کردن آنان اقدام کردده و انواع اهانت
از همه بیشـتر  ، به خصوص فرعونى که موسى در زمان او به دنیاآمد. مى داشتند

در صدد نابودى آن ها بوده و  آن ها را آزار داد و کودکانشان را به قتل رسانید و
ت مانند عملگـى و بنـایى و شـغل    ، دستور داده بود همه کارهاى سخت و پرمشقّ

هاى پست و اهانت آمیز مانند تمیز کردن کوچه ها و چاه کنى را به آنان واگذار 
انى گمارده بود که پیوسته آنان را به کـار تگمارنـد و همـیچ گـاه     مأموراو . کنند

هر گاه خدمت مـى کردنـد و   . وى خوشى و استراحت را ببینندنگذارند ایشان ر
از ، هر زمان مى خواستند زمینى را براى زراعت و کشت محصول آمـاده سـازند  

حفاظت قصرهاى سلطنتى و . وجود مردان و زنان بنى اسرائیل استفاده مى کردند
 ـ، هـا و معـابر   خانه هاى مردم به عهده آن ها بود و نظافت محوطه کـاخ   ه وظیف
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انجامش به ، خلاصه هر کر سخت و دشوار و هر عمل پستى. مسلم آنان شده بود
  . عهده آن ها بود

ضـمن تـذکر   ، اعراف و ابـراهیم ، قرآن کریم در سوره هاى متعددى مانند بقره
همین نجاتشان را از آن وضع ، نعمت هاى بسیارى که به بنى اسرائیل عطا فرمود

م   : دطاقت فرسا مى داند و چنین مى گوی کُ ونَ وم سـ نَ ی و عـ رْ نْ آلِ فم م جیناکُ و إذِْ نَ
یمظع م کُ ب نْ رم لاء ب م کُ ی ذل ف و م ساءکُ ونَ ن یح ستَ ی و م بناءکُ ونَ أَ ح ب ذَ ذابِ ی ع وء الْ س 

)683(  
به یاد بیاورید که ما شما را از فرعونیان نجات دادیم که به شـکنجه سـخت و   

را زنده مى ) و دخترانتان(پسرانتان را مى کشتند و زنان ، رتان کرده بودندبد دچا
  . گذاشتند و در این کار بلایى بزرگ از پروردگارتان بود

در سوره قصص به همین شکنجه ها و اهانت هایى که فرعون به بنى اسرائیل 
  : روا مى داشت اشاره کرده و مى فرماید

ی الْأَ لا ف نَ ع و ع رْ نَّ ف بح     إِ ذَ م یـ ْنه ف طائفـَۀً مـ ضـْع ستَ عاً ی یلهَا ش ه لَ أَ ع ج ضِ ور
دینَ س نَّه کانَ منَ المْفْ م إِ ه ساء ی ن حیِ ستَ ی و م ه ناءب   )684(؛ أَ

به راستى که فرعون در آن سرزمین بزرگى نمود و مردم آن جـا را فرقـه هـا    
پسرانشان را مى کشـت و  ، ر مى شمردکرد که دسته اى از ایشان را زبون و خوا

  . به راستى که او از فسادگران بود، را زنده نگه مى داشت )و دخترانشان(زنان 

  ؟ انگیزه فرعون از این سخت گیرى ها چه بود
در این که چرا فرعون به این اندازه در مورد بنى اسرائیل سخت گیـرى مـى    

قـدر مسـلم   . اختلاف است، بودکرد و انگیزه اش از این همه آزار و شکنجه چه 
، مى ترسید آن ها به علـّت تعـداد زیادشـان   ، آن است که همان طور که گفته شد

موجبات سقوط او را فراهم سـازند و حکومـت مصـر را از وى بگیرنـد و ایـن      
و : در آن جا که مـى فرمایـد  ، مطلبى است که از قرآن کریم هم استفاده مى شود
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آن سرزمین زبون و ناتوان به شمار رفته بودند منـّت  اراده کردیم بر آن ها که در 
) سرزمین هـاى فرعونیـان و اموالشـان   (نهیم و پیشوایشان کنیم و آنان را وارث 

قرار داده و قدرت را در آن سرزمین به آنان بسپاریم و آن چه را از ناحیه ایشان 
  )685(. به فرعون و هامان و لشکریانشان بنمایانیم، مى ترسیدند

به فرعون و دار و دسته اش نشان دهیم که کار به دست آن ها نیسـت و   یعنى
سربریدن ، شکنجه و آزارها، با تمام سخت گیرى ها، چنان که اراده ما تعلق گیرد
دچـار  ، سرانجام باز هم بدان چه از آن بـیم داشـتند  ، ها و زنده به گور کردن ها

سـرائیل و فرزنـدان   خواهند شد و حکومت و شوکتشان را به دست همان بنـى ا 
که آن همه اهانت درباره ایشان روا مى داشتند و پست و زبونشـان مـى   ، یعقوبى
  . درهم مى کوبیم، شمردند

انگیزه فرعـون در کشـتن نـوزادان بنـى     ، به گفته برخى از مفسران و مورخان
فرعون شبى در خواب دید آتشـى از  : اینان گفته اند. اسرائیل خوابى بود که دید

المقدس بیامد و خانه هـاى مصـر و قبطیـان را فراگرفـت و همـه را       طرف بیت
وقتین کـه صـبح خـواب    . سوزاند و ویران کرد و تنها بنى اسرائیل را فرا نگرفت

جادوگران و خواب گـزاران نقـل کـرد و تعبیـر آن را از     ، خود را براى منجمان
هـد آمـد کـه    در بنى اسرائیل نـوزادى بـه دنیـا خوا   : بدو گفتند، ایشان جویا شد

نابودى سلطنت تو به دست او خواهد بود و تـو و پیروانـت را از ایـن سـرزمین     
  . بیرون خواهد کرد و هم اکنون زمان ولادت او فرا رسیده است

قابله هاى مصر را فرا خواند و به آن ها دستور ، فرعون که این سخن را شنید
را به قتـل برسـانند و اگـر     فوراً او، داد که هر پسرى از بنى اسرائیل به دنیا آمد

  )686(. کرد مأموردختر بود او را زنده بگذادند و براى انجام این دستور افرادى را 
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ولى وقتـى زمـان ولادت حضـرت    ، برخى دیگر گفته اند فرعون خوابى ندید
منجمان به او خبر دادند که ما در علم خود یافته ایم که نوزادى ، موسى فرا رسید
ه دنیا مى آید و بر تو پیروز مى شود و سلطنت تو را از بین مى در بنى اسرائیل ب

، فرعون که این سخن را شـنید . برد و هم اکنون زمان ولادت او فرا رسیده است
  )687(. دستور سر بریدن نوزادان و پسران بنى اسرائیل را صادر کرد

اد از ابن عباس نقل شده است که وقتى تعداد بنى اسرائیل در مملکت مصر زی
بعد نیکان آن ها نیـز بـا اشـرار و    . بناى سرکشى گذاشتند و گناه مى کردند، شد

پس خداى تعالى ، بدان همگام شده و امر به معروف و نهى از منکر را رها کردند
بشان کنند   )688(. قبطیان را بر آن ها مسلط کرد که به آن عذاب هاى سخت معذّ

   کار به کجا رسید
بنى اسرائیل بـه جـایى رسـید کـه بزرگـان مصـر و       کار سر بریدن فرزندان  

با این ترتیب طولى نخواهد کشید که بـا  : نزدیکان فرعون نزد وى آمدند و گفتند
نسل ذکور آنان از بین خواهد رفت و ، کشتن فرزندان و مردن پیران بنى اسرائیل

خوب اسـت در ایـن بـاره فکـر دیگـرى      . کارهاى آنان به عهده ما خواهد افتاد
دستور داد یک سال نوزادان را بـه قتـل برسـانند و    ، فرعون که چنان دید .بکنى

سال دیگر زنده شان بگذارند و هارون در آن سالى که نوزادان را نمى کشند بـه  
  . متولد شد، دنیا آمد و موسى در سالى که پسران را سر مى بریدند

: ه فرمـود در حریثى که صدوق از آن حضرت روایـت کـرد    امام صادق
کاهنـان و  ، وقتى فرعون اطلاع یافت که نابودى سلطنت او به دست موسى است

هنگامى که نسـب آن  . پیش گویان را خواست و نسب موسى را از آن ها پرسید
دسـتور داد شـکم   ، حضرت را دانست و فهمید که وى از بنى اسرائل خواهد بود

بـه ایـن   . را به قتـل برسـانند   زن هاى حامله بنى اسرائیل را پاره کنند و نوزادان
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ولى چون اراده حـق تعـالى بـر ایـن     ، ترتیب بیش از بیست هزار نوزاد را کشت
  )689(. به وى دست نیافت، تعلق گرفته بود که موسى را حفظ کند

براى دست یافتن به موسى هفتاد هزار کودك را سر : وهب بن منبه گفته است
  )690(. بریدند

   اما خدا مى خواست
چون خدا مى خواست که موسى به دنیا بیاید و به رشد و کمال برسـد و  اما  

با تمام نقشه هایى که ، به کمک همنى افراد ستم دیده فرعون بیدادگر را نابود کند
، طرح کردند و با همه سخت گیرى ها و فشارى که بر بنى اسرائیل وارد ساختند

مادرش منتقل فرمود خداوند نطفه ان حضرت را از صلب پدرش عمران به رحم 
او را به دنیا آورد و تقدرات الهى آن حضرت را ، و پس از گذشت دوران آبستنى
  . در دامان خود فرعون تربیت کرد

پـدر  (عمـران  : عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الانبیاى خـود مـى نویسـد   
یوکابد دختر را به همسرى اختیار کرد و خداوند از وى هـارون  ) حضرت موسى

ازدواج بـا  : ولى جمعى این مطلب را انگار کرده و گفته انـد ، را بدو دادو موسى 
. عمه در همه دین ها حرام بوده و گفته اند یوکابد از نوه هاى لاوى بـوده اسـت  

)691(  
برخى از مورخان داستان انعقد نطقه موسى را این گونه نوشته ، به هر صورت

ن شـب نطفـه آن فرزنـد بنـى     اند که منجمان به فرعون گزارش دادند که در فـلا 
منقد خواهدشد و فرعون دستور داد کـه  ، اسرائیلى که نابودى تو به دست اوست

در آن شب هیچ مردى از بنى اسرائیل در کنار همسر خود نخوابد و مدرها را از 
  . همسرانشان جدا کرد

پدر موسى که خود از بنى اسرائیل بود ولى در دستگاه فرعون خدمت ، عمران
یت یافت که از قصر مأموردر آن شب ، و از نزدیکان و یاران فرعون بود مى کرد
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نیمه هاى شب بود که عمران همسرش دا دید که به نزد وى . فرعون نگهبانى کند
تمایل همبستر شدن در دو طرف به وجود آمد و تقدیر الهى کار خود را ، مى آید

  . کرد و در کنار قصر فرعون نطفه موسى منعقد شد
بـه وسـیله او انجـام    ، که احساس کرد آن چه فرعون از آن مى ترسید عمران

به همسرش سفارش کرد داستان آن شب را پنهان دارد و دنباله ماجرا را به ، شده
  . خدا بسپارد

روز دیگر منجمان به فرعون خبر دادند با تمام پیش بینى ها و سخت گیـرى  
قد شده و طولى نخواهد کشید نطفه آن نوزاد بنى اسرائیل در شب گذشته منع، ها

  . آن مولود به دنیا مى آید
دستورد داد تا از آن پس هر پسرى که در بنى اسـرائیل  ، فرعون که چنان دید

او را بکشند و افرادى را براى این کار تعیین کرد و قابله هـاى شـهر   ، به دنیا آمد
د نوزادان را به  مأموررا نیز     .ان بدهندمأمورکرد تا گزارش تولّ

  : مولوى مى گوید
  چون زن عمران به عمـران در خزیـد  

ــد        ــتاره موســى پدی ــد اس ــه ش ــا ک   ت

   
  بــر فلــک پیــدا شــد آن اســتاره اش

  کــورى فرعــون و مکــر و چــاره اش     

   
روایـت کـرد کـه وقتـى فرعـون        مرحوم صدوق در روایتى از امام باقر

: دان بنى اسرائیل با هم گفتنـد مر، دستور کشتن نوزادان بنى اسرائیل ر صادر کرد
ما هم از رنـان خـود   ، حال که پسران را مى کشند و دختران را زنده مى گذارند

این کـار  : ولى عمران پدر موسب گفت. دورى کرده و با آن ها یزدیکى نمى کنیم
زیرا امر خدا انجام خواهد شد اگر چه مشـرکان  ، را نکنید و با آنان نزدیکى کنید

هـر کـس   ! پروردگـارا : اه رو به درگاه خداى تعـالى نمـود گفـت   آن گ. نخواهند
من بر خود حرام نخواهم کرد و هر کـس آن  ، نزدیکى زنان را بر خود حرام کند
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من آ را ترك نمى کنم و به دنبال آ با مادر موسى همبسـتر شـد و   ، را ترك نماید
  )692(. آن زن به موسى حامله شد

   ولادت موسى
همسـر  ، به کـورى چشـم فرعـون و دار و دسـته اش     ،بارى به گفته مولوى 

ولادت موسـى نجـات دهنـده بنـى     ، عمران باردار شد و هر روز که مى گذشت
اسرائیل از ظلم و بیدادگرى فرعون نزدیک تر مى شد و مثل روایاتى که در باب 

در دوران حاملگى آثـار آن در  ، ولادت حضرت مهدى ارواحنا فداه رسیده است
کسى از آبسـتنى او خبـردار   ، د و تا روزى که موسى به دنیا آمدیوکابد ظاهر نش

  . نشد
، از وهب بن منبه نقل شده است که وقتى سال به دنیـا آمـدن موسـى رسـید    

فرعون به قابله ها دستور داد با دقت تمام زنان را تفتیش کنند و بنگرند تا کـدام  
ر مـادر موسـى   د، ولى از آن جا که خدا مى خواست، یک از آن ها حامله است

نه شکمش برآمدگى پیدا کرد نه رنگـش تغییـر   . هیچ اثرى از آبستنى ظاهر نشد
، خـواهر موسـى  ) مریم(به جز دختر یوکابد ، کرد و نه شیر در پستانش پدید آمد
  )693(. کس دیگرى از ولادت او مطلع نشد

در رواین صدوق آمده است که فرعون قابله اى را مخصـوص مـادر موسـى    
قابله دید کـه آ زن  ، د که در هر حال با وى بود و چون وى حامله شدگماشته بو

چرا هـر روز  ! دخترکم: روزى بدو گفت. روزبه روز رنگش زرد و لاغر مى شود
  ؟ زرد مى شوى و گوشتت آب مى شود

او را ، براى آن که اگر من فرزندى به دنیا بیاورم: مادر موسى در جواب گفت
  . مى گیرند و سر مى برند
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غم مخود : بدو گفت، بله که محبتى از آن مولود در دلش جاى گیر شده بودقا
  . که من ولادت او را پنهان خواهم کرد

آن زن قابله . مادر موسى سخن او را باور نکرد تا وقتى که موسى به دنیا آمد
، ان گزارش ولادت آن مولود را بدهدمأمورپیش یوکابد آمد و به جاى آن که به 

ان کـه  مـأمور سپس نـزد  . وى مشغول شد و او را در بستر خوابانیدبه پرستارى 
به دنبال کار خود : بیرون در خانه منتظر گزارش قابله بودند آمد و به ایشان گفت
  . بروید که از این زن فقط مقدارى خون آمد و فرزندى نزایید

 ان رفتند و مادر با خاطرى آسوده به شیر دادن و تربیت فرزند دل بنـد مأمور
ان و همسایه هـا  مأمورخود مشغول شدتا وقتى که بر اثر گریه طفل ترسید مبادا 

  )694(. از وجود چنین نوزادى در خانه او مطلع گردند و در صدد قتل او برآیند
به مادر موسى وحى کردیم که : قرآن کریم دنباله داستان را چنین نقل مى کند
کن و اندوهناك مباش که ما او و را شیر بده و چون بیمناك شدى به دریایش اف

  )695(. را به تو باز مى گردانیم و از پیغمبرانش خواهیم کرد
: مثل عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الانبیاء گفته انـد ، برخى از اهل تاریخ

ترسید که مطلب فاش شـود و بـه     موسى سه ماه نزد مادر بود و آن گاه مادرش 
  . فکنددستور خداى تعالى او را به دریا ا

در سوره مبارکه طه آمده است که خداى تعالى در زمره نعمت هـایى کـه بـه    
ت نهادیم: بدو مى گوید، موسى عنایت فرموده آن گاه کـه  ، بار دیگر نیز به تو منّ

بگذار و ) و صندوق(وحى کردیم که او را در تابوت ، به مادرت آن چه لازم بود
ل افکند و دشمن من و دشمن او وى را آن را به دریا افکن تا دریا او را به ساح

  . تا به آخر آیه )696(برگیرد 
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در صدد تهیه صندوقى برآمد تا موسى را در آن ، مادر موسى طبق فرمان الهى
طبق برخى از روایات طرز سـاختن آن صـندوق را   . بگذارد و به رود نیل افکند
، ساخت آن صـندوق براى ، به گفته برخى از مورخان. نیز خداوند به او الهام کرد

ولى به خداى جهان ایمان داشـت و شـغل   ، از حزقیل یا حزبیل که از قبطیان بود
کمک خواست تا براى وى صـندوقى بسـازد و پـس از ایـن کـه      ، او نجارى بود

موسـى را میـان پارچـه و پنبـه وپیچیـد و در آن صـندوق       ، صندوق ساخته شد
آن گاه طبق . را با قیر گرفت گذاشت و اطراف آن را قیر اندود کرد و سوراخ آن

  )697(. گفته برخى شبانه به کنار رود نیل آمد و صندوق را به آب انداخت
صندوق موسـى را در  ، امواجى که بر اثر وزش باد بر سطح آب برخاسته بود

خود فروبرد و مادر موسى با دلى مضـطرب و چشـمانى بـى فـروغ آن منظـره      
بى تـاب شـد و خواسـت    ، روایت استهولناك را مى نگریست و چنان که در د

  . اما خداوند دلش را آرام کرد و او از فریاد زدن خوددارى نمود، فریاد بزند
در این جا بد نیست شعر پروین اعتصامى را که نمایشـگر قلـب سـوخته آن    
مادر و مهر و لطف خداى دادگر است و هم چنین از شاهکارهاى ادبیات فارسى 

وى با عنوان لطق حقداستان را ایـن گونـه   . نقل کنیم براى شما، به شمار مى رود
  : سروده است

 ـ      لمادر موسى چـو موسـى را بـه نی

  درفکنــــد از گفتــــه رب جلیــــل     

   
  خود ز ساحل کرد بـا حسـرت نگـاه   

  کــاى فرزنــد خــرد بــى گنــاه: گفــت     

   
ــداى  ــف خ ــد لط ــر فراموشــت کن   گ

  چون رهى زین کشـتى بـى ناخـداى        

   
ــت بـ ـ   ــزد پاک ــارد ای ــر نی ــادگ   ه ی

ــاد        ــه ب ــه ب ــد ناگ ــت را ده   آب خاک

   
  وحى آمد کاین چه فکر باطـل اسـت  

  رهــرو مــا اینــک انــدر منــزل اســت     

   
  پـــرده شـــک را برانـــداز از میـــان

ــان        ــا زی ــردى ی ــود ک ــى س ــا ببین   ت
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  مــا گــرفتیم آن چــه را انـــداختى   

ــناختى       ــدى و نش ــق را دی   دســت ح

   
  در تو تنها عشق و مهر مادرى اسـت 

  ما عدل و بنـده پـرورى اسـت    شیوه     

   
  نیست بازى کار حـق خـور را مبـاز   

  آن چه بـردیم از تـو بـاز آریـم بـاز          

   
  اسـت  رمطح آب از گاهوارش خوشت

  دایه اش سیلاب و موجش مادر است     

   
ــد   ــى کن ــان م ــه طغی ــود ن   رود از خ

  آن چه مـى گـویى مـا آن مـى کنـد          

   
  ما به دریـا حکـم توفـان مـى دهـیم     

  سیل و موج فرمـان مـى دهـیم   ما به      

   
ــده   ــق م ــه ذات ح ــیان ب ــبت نس   نس

  بار کفر است این به دوش خـود منـه       

   
  بــه کــه برگــردى بــه مــا بســپاریش

  کى تو از ما دوست تـد مـى داریـش        

   
  نقش هستى نقشـى از ایـوان ماسـت   

  خاك و باد و آب سـرگردان ماسـت       

   
ــى رود   ــارى م ــز جویب ــره اى ک   قط

ــا       ــام کـ ــى انجـ ــى روداز پـ   رى مـ

   
  ما بسـى گـم گشـته بـاز آورده ایـم     

  ما بسـى بـى توشـه را پـرورده ایـم          

   
  میهمان ماست هر کـس بـى نواسـت   

  آشنا با ماسـت چـون بـى آشناسـت         

   
ــد  ــا را در کنن ــوانیم ارچــه م ــا بخ   م

  عیــب پوشــى هــا کنــیم ار بــد کننــد     

   
  سوزن مادوخت هرجا خرچه دوخت

  ختزآتش ماسوخت هرشمعى که سو     

   
   موسى در خانه فرعون

مـادر موسـى   . صندوق حامل موسى را با خود برد، امواج خروشان رود نیل 
نیز به خاطر وحى الهى و وعده اى که خداى تعالى به وى داده بود که فرزنـدش  

با دلى آرام به خانه برگشت و چنان که ابن اثیـر در  ، را به او باز خواهد گردانید
شتر طول نگشید که دیـدگان مـادر بـه دیـدار فرزنـدش      سه روز بی: کامل گوید
  . روشن شد
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گرفتنـد تـا   ) از آب(خاندان فرعون او را : قرآن کریم در سوره قصص فرموده
بـه راسـتى کـه فرعـون و هامـان و سپاهیانشـان       . دشمن و مایه اندوهشان شود

  )698(. خطاکار بودند
ت تفصیل داسـتان را  آن حضر، در روایتى که صدوق از امام باقر روایت کرده

این گونه بیان فرمود که همسر فرعون که زنى صالح و از قبیله بنى اسرائیل بـود  
از فرعون خواسته بود تـا جـایى   ، در آن روزها که مصادف با فصل بهار بود )699(

. براى وى در کنار رود نیل درست کند تا از هواى بهارى دریا بهـره منـد گـردد   
دستور داد قبه اى بـراى او و همسـرش در کنـار    ، وفرعون نیز طبق درخواست ا

ناگـاه چشـمش بـه    ، روزى چنان که رود نیل را نگـاه مـى کـرد   . رود نیل بزنند
آن : صندوقى افتاد که آب آن را به جلو مى برد و به کنیزکان و نزدیکانش گفـت 

ما هـم  ! چرا اى بانوى محترم: گفتند؟ چه را بر دوى آب مى بینم شما نمى بینید
و به دنبال این سخن پیش آمده و صندق را از آب . زى بر روى آب مى بینیمچی

بـه محـض   . نوزادى زیباروى در آن دیدند، گرفتند و وقتى در صندق را گشودند
علاقه آن نوزاد در دل همسر فرعون جاى گیـر شـد و او را در دامـن    ، دیدن او

  )700(. این پسر من است: خود گرفته و گفت
ر گفته اند که رود نیل صندوق حامل موسى را هم چنان آورد طبرى و ابن اثی

، کنیزکـان آسـیه  . تا نزدیکى خانه هاى فرعون و میان دخت هاى آن جا انداخت
صندوق مزبور را دیده ، و شنا رفته بودند )701(که براى شست وشو ، همسر فرعون

آن مـال یـا   ان ها خیال مى کردند کـه در  . و آن را برداشتند و نزد آسیه آوردند
محبـت  ، وقتى آن را باز کردند و چشم آسیه به آن نوزاد افتاد. اندوخته اى باشد

او در دلش حاى گیر شد و او را نزد فرعـون آورده و از وى خواسـت تـا او را    
  )702(. نکشند و به فرزندى برگیرند
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م به همین سبب این نوزاد را موسى نا: این دو مورخ در دنباله داستان گفته اند
پـس  ، زیرا مو در اغت عبرى به معناى آب و سا به معناى درخت اسـت ، نهادند

شیخ صـدوق نیـز   . موسى نام نهادند، چون او را از میان آب درخت گرفته بودند
  )703(. در کتاب علل الشرائع همین معنا را از مقاتل بن سلیمان روایت کرده است

اى دایگى و شیر دادن او به هنگامى که مادر موسى بر: در اثبات الوصیه گوید
مـادرت بـه   : بـى اختیـار گفـت   ، گرفت  قصر فرعون آمد و فرزند را در آغوش 

به سختى خشمگین شـد و پـى   ، فرعون که این سخن را شنید! قربانت اى موسى
چـون  : اما خداوند زبان مادرش را گویا کرد و گفـت ، برد که آن زن مادر اوست

فرعـون کـه   . به این نام خطابش کـردم ، ته ایدمن شنیدم که شما او را از آب گرف
از . آرى مانیز او را موسى مى نامیم: این سخن را شنید خشمش آرام شد و گفت

این روایت برمى آید که این نام را قبلاً روى او گـذارده بودنـد و ایـن قـول بـه      
  )704(. واللهّ اءعلم، درستى نزدیک تر است

   ندخداوند موسى را به مادر باز مى گردا
بـه خانـه   ، مادر موسى پس از این که کودك خردسال خود را به دریا افکند 

افکـار گونـاگونى   . اما لحظه اى از یاد فرزند دل بند خود بیرون نرفت، بازگشت
مغز او را احاطه کرد و شاید هر ساعت با خود فکر مى کرد که بـر سـر فرزنـدم    

یا در امواج دریـا هـم چنـان    آیا اکنون در کام نهنگ به سر مى برد ؟ چه مى آید
  ؟ پیش مى رود و یا به صخره هاى قعر رود نیل برخورد کرده و نابود گشته است

اما وقتى به یاد وعده جان بخش خداى جهان مى افتاد و مژده بازگرداندن او 
دلـش آرام مـى   ، به یـاد مـى آورد  ، را که از پروردگار مهربان دریافت کرده بود

  . انتظار ساعت دیدار فرزند آسوده مى ساختگشت و خاطر خود را به 
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بـه جسـت وجـوى    : گفت )705(تنها کارى که کرد این بود که به دخترش مریم 
  )706(. بادرت برو و بنگر تا بر سر او چه آمده است

مریم به تحقیق و جست وجو پرداخـت و اطـلاع یافـت کـودك را خانـدان      
پس از تحقیـق بیشـتر مطلـع     .فرعون از آب گرفته و اکنون در خانه آن ها است

شد که خداوند محبت او را در دل همسر فرعون انداخته و اکنون به دنبـال دایـه   
پسـتانش را  ، اى هستند که او را شیر دهد و هر زن شیردهى را نزد او آورده اند

قبول نکرده و همسر قرعون مشتاقانه در صدد پیدا کردن زن شیردهى اسـت کـه   
  . کند و شیر او را بخوردکودك پستان او را قبول 

، خداى تعالى این موضوع را نیز ضمن نعمت هایى که به موسى عنایب فرمود
زنـان شـیرده را از پـیش بـر او حـرام      : در قرآن کریم یادآور شده و مى فرماید

آیا شما را به خانواده اى راهنمـایى کـنم کـه او را    : خواهرش گفت )707(. کردیم 
  )708(. خیرخواه او باشندبراى شما سرپرستى کنند و 

بارى آسیه براى تربیت این نوزاد که بسیار مورد علاقه اش قرار گرفته بود به 
موسى پسـتانش را بـه   ، ولى هر دایه اى که مى آورند، دنبال زنان شیرده فرستاد

آسیه سخت ناراحت شـد و در انـدوه   . دهان نمى گرفت و شیرش را نمى خورد
از اندوه همسرش رنج مى برد و افـراد زیـادى را   فرعون نیز . شدیدى فرو رفت

براى یافتن دایه به این طرف و آن طرف فرستاده بود و با این که زنان شیرده که 
اما هر دایـه  ، ان فرعون به قتل رسیده بود بسیار بودندمأمورفرزندانشان به دست 

دهان نمى پستانش را به ، اى را به دربار مى آوردند و کودك را به او مى سپردند
  . گرفت

روایـت کـرده خـواهر      در این جا مطابق روایتى که صدوق از امام باقر
شنیده ام که شما براى تربیت کـودك خـود   : موسى به خانه فرعون رفت و گفت
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من زن پاکى را سـراغ دارم کـه مـى توانـد از     . در جست وجوى دایه اى هستید
  . فرزند شما سرپرستى کند

او دسـتور داد  . سر فرعون را از سـخن آن دختـر مطلـع کردنـد    هم، انمأمور
از چـه خانـدانى   ! اى دختـر : از وى پرسـیدند . دخترك را به داخل کـاخ ببرنـد  

  ؟ هستى
  . از بنى اسرائیل: پاسخ داد

  . دخترك برو که ما را به تو نیازى نیست: همسر فرعون گفت
بیاورنـد و ببـین آیـا     اجازه بـده تـا او را  : زنانى که حضور داشتند بدو گفتند
  ؟ کودك پستان او را قبول مى کند یا نه

شما خیال مى کنید اگر این کودك پستان ایـن زن را قبـول   : زن فرعون گفت
فرعون نیز به این امر تن مى دهد که زنى از بنى اسرائیل کودکى از همان ها ، کند

اضى نخواهد هرگز فرعون به چنین امرى ر؟ را در خانه او شیر دهد و بزرگ کند
  . شد

بـرو و آن زن را نـزد مـا    : زنان اصرار کردند تا همسر فرعون به دختر گفـت 
هنگامى که موسى را بـه او  . دختر نزد مادر آمد و او را به دبار فرعون برد. بیاور

کودك بـا اشـتیاق تمـام شـروع بـه شـیر       ، سپردند و پستان در دهان وى گذارد
برخاسـته و نـزد فرعـون    ، مشاهده کرد همسر فرعون که جریان را. خوردن کرد

دایه اى براى فرزندم پیدا کردم که پستانش را به دهان گرفتـه و  : رفت بدو گفت
  . شیر مى خورد

  ؟ این دایه از چه خانواده اى است: فرعون پرسید
  . از بنى اسرائیل: گفت
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این هرگز نمى شود که کودك از بنى اسرائیل و دایه نیز از همان : فرعون گفت
  . ها باشد

از آن جمله بدو . همسرش با اصرار او را راضى کرد که با این امر موافقت کند
او فرزند توست که در کنار تو تربیت شـده و  ؟ از این کودك چه بیم دارى: گفت

  . در فرمان توست
فرعون قبول کرد و بدین ترتیـب خـداى مهربـان کـودك را بـه مـادر خـود        

ت بازگرداند و مادر با کمال آسود گى خاطر به شیر دادن و بربیت فرزند خود هم
  )709(. گماشت

و ما او : خداى تعالى در پایان این قسمت از دوران کودکى موسى مى فرماید
روشن شود و غم نخورد و بداند که وعده   را به مادرش بازگرداندیم تا دیده اش 

  )710(. نمى دانند) این حقیقت را(ولى بیشتر مردم ، خدا حق است

   مادر موسى فرزند را به خانه خود مى برد
همگامى که همسر فرعون دید کودك پسـتان آن زن  : تاریخ نگاران گفته اند 

را قبول کرد و فرعون را نیز براى نگهـدارى و دایگـى آن زن اسـرائیلى کـه در     
از وى ، حقیقت مادر موسى بود راضى کرد وبراى او حقوق ماهیانه مقرر داشـت 

ر فرعـون و نـزد آن هـا بمانـد و آن کـودك را شـیر داده و       خواست تا در قص ـ
ولى مادر موسى که با دیدن فرزند به وعده خـدا دل گـرم شـده    ، سرپرستى کند

من داراى خانـه و  : از ماندن در قصر فرعون امتناع ورزید و به ایشان گفت، بود
د از خانـه و فرزنـدان خـو   ، فرزند هستم و نمى توانم به خاطر تربیت این کودك

اگر مایل باشید من مى توانم این کودك . دست بردارم و از آن ها صرف نظر کنم
. را به خانه خود ببرم و در آن جا به او شیر داده و تربیتش را بـه عهـده بگیـرم   

بدین ترتیب مـادر موسـى فرزنـد دل بنـد     . همسر فرعون با این امر موافقت کرد
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الى راحت بـه تربیـت او همـت    خود را به خانه آورده و با خاطرى اسوده و خی
از روزى کـه فرزنـد را در   ، و چنان کـه پـیش از ایـن اشـاره شـد      )711(. گماشت

صندوق گذاشته و به دریاى نیل افکند تا آن ساعتى که دیده اش به دیدار فرزند 
  . سه روز بیشتر طول نکشید، روشن شد و او را در خانه فرعون به آغوش کشید

و موسى در دامان پر مهر مادر پرورش مى یافت روزها و ماه ها مى گذشت 
و به زندگى خانواده خود روشنى مى بخشید تا هنگامى که دوران شیر خـوارگى  

البته طبیعـى اسـت کـه در    . او به پایان رسید و او را به خانه فرعون باز گردانید
طول این مدت نیز که در تاریخ ذکرى از مقـدار آن نشـده بـه تقاضـاى همسـر      

اه گاهى موسى را به خانه فرعون مى بردند و دیدارى از وى تازه مـى  فرعون گ
  . کردند

   بازگشت به خانه فرعون
موسى دوباره به قصر فرعون قدم گذاشت و تحت سرپرسـتى سـخت تـرین     

نخستین روزهاى دوران کـودکى  ، دشمنان خود در بهترین آسایش ها و نعمت ها
موسى در خانه فرعون که بـیش تـر    از اتفاقات دوران کودکى. را پشت سر نهاد

آن اسـت کـه   ، مورخان نوشته اند و در روایات غیر معتبر نیز ذکرى از آن شـده 
دست ، روزى هم چنان که موسى در دامان فرعون یا پیش روى او بازى مى کرد

یا بـه گفتـه بعضـى     )712(انداخته و تارهایى از ریش بلند و انبوه فرعون را بر کند 
شت و با آن بازى مى کرد که ناگاه آن چوب را بلند کرد و بـر  چوبى در دست دا
فرعون خشمناك شد و گفت که این کودك دشمن من است و مى . سر فرعون زد

انى کـه سـر فرزنـدان را مـى     مـأمور به همین منظور به دنبال . خواهد مرا بکشد
از : زن فرعـون پـیش آمـده گفـت    . بریدند فرستاد تا کودك را به آن ها بسـپارد 

طبقى خرما و یا ، کودکى است که نمى فهمد و براى این که صدق گفتار مرا بدانى
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. به گفته بعضى یاقوت و ظرف دیگرى از آتش گداخته پیش روى از مى گذاریم
مى فهمد و او را به قتل برسـان و اگـر آتـش گداختـه را     ، اگر خرما را برداشت

  . برداشت بدان که وى کودکى است که نمى فهمد
قبول کرد و دستور داد ظرفى خرما و طبقى از آتش گداختـه آورده و  فرعون 

ولـى  ، موسى خواست خرمـا یـا یـاقوت را بـردارد    . پیش روى موسى گذاشتند
جبرئیل بیامد و دست او دا بـه طـرف آتـش بـرد و موسـى قطعـه اى آتـش را        

فرعـون کـه   . آن را بینـداخت ، برداشت و بر زبان نهاد و چون زبـانش بسـوخت  
اینان گفته اند که همین موضوع سبب شد که . د از قتل از صرف نظر کردچنان دی

ارشـاد و   مـأمور در زبان موسى لکنتى پدید آید و به همین علت نیز هنگامى که 
ی    به خـدا عـرض مـى کنـد     ، هدایت فرعون شد سـان نْ ل ةً مـ قـْد لـُلْ ع اح 713( و( 

 . گره از زبانم بگشا! پروردگارا

افسانه نزدیک تر است تا به حقیقـت و روایـات معتبـرى    ولى این داستان به 
درباره آن نرسیده که ما ناچار به قبول آن باشیم و برخى آن را از سـاخته هـاى   

هم چنین معناى آیه نیز معلوم نیست که این باشد که آن ها گفته . یهود دانسته اند
 ـ  ، اند : ى گویـد زیرا تفسیر آن در آیه بعدى است که خود موسى بـه دنبـال آن م

ولى وا قَ َفقهنه این که لکنـت زبـانم را   ، یعنى زبانم را بگشا که سخنم را فهم کنند ی
  . واللهّ اءعلم، بر طرف کن

به هر صورت موسى دوران کودکى را در خانه فرعون پشت سـر گذاشـت و   
اندك اندك پا در سنین جوانى گذاشت و به حد رشد و کمـال رسـید و خـداى    

حکمت آموخت و پاداش نیکوکارى خود را از خـداى تعـالى    تعالى به او علم و
خداوند این موهبت را در سوره قصـص یـادآور شـده و    . این چنین دریافت کرد
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حکمت و دانـش  ، رسید و کامل شد) و رشد(و چون موسى به قوت : مى فرماید
  )714(. به او دادیم و نیکوکاران را این چنین پاداش مى دهیم

   راه آمدن نجات دهنده خود بودند بنى اسرائیل چشم به
در صفحات قبل گفته شد که فرعون و قبطیان کار را بر بنى اسـرائیل بسـیار    

پسرانشان . سخت کرده بودند و انواع ظلم ها و ستم ها را بر آنان روا مى داشتند
را سر مى بریدند و دختران را زنده مى گذاشتند و کارهاى پـر مشـقت و شـغل    

ان تندخو و دژخیمانى مأمورنان مید دادند و براى انجام آن نیز هاى پست را به آ
در ، را بر سرشان مسلط کرده بودند تا اگر خواستند شانه از زیر بار خـالى کننـد  

اساساً فرزندان اسرائیل در نظـر آن  . آنان را از پاى در آورند، زیر ضربات شلاق
یـک انسـان در مصـر    حقوق ابتدایى ، ها ارزش و احترامى نداشتند و هیچ حقى

  . براى آنان منظور نشده بود
بنى اسرائیل همه این زجرها و سختى ها را تحمل مى کردند و از همه سخت 

تنهـا دل  . تر آن که هیچ دادرس و پناهگاهى هم نداشتند که بـدو شـکایت کننـد   
وعده اى بود که پیغمبران گذشته و بزرگانشان به آن ، خوشى و روزنه امید آن ها

ه بودند که چون کار بر شما سخت شود و مـرد ظلـم و اهانـت فرعونیـان     ها داد
در آن زمان خداوند شما را به دست مردى از ، واقع شده و دادرسى نداشته باشند

  . فرزندان لاوى که نامش موسى بن عمران است نجات خواهد داد
سـف  هنگامى که مـرگ یو : روایت کرده که فرمود  صدوق از امام صادق

به : نفر مرد بودند جمع کرد و به ایشان گفت 80فرزندان یعقوب را که ، فرا رسید
زودى این قبطیان بر شما پیروز شـده و حکومـت خواهنـد کـرد و شـما را بـه       

در آن وقت خداوند شما را به وسیله مـردى از  . شکنجه و عذاب دچار مى کنند
او . نجات خواهد داد، فرزندان لاوى بن یعقوب که نامش موسى بن عمران است
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مـرد بنـى   ، به خاطر همـین آرزو . پسرى بلند بالا و گندم گون و پیچیده موست
اسرائیلى نام پسرش را عمران مى گذارد و او هم پسرش را موسى نـام گـذارى   

  )715(. مى کرد
موسى هنگامى ظاهر شد که پنجاه دروغ گو پـیش از  : فرمود  امام پنجم

  )716(. کدام مدعى بودند که همان موسى بن عمران موعود هستنداو آمده و هر 
روایت کرده کـه    در حدیث دیگرى است که امام چهارم از رسول خدا

پیروان و خاندان خود را جمـع  ، چون مرگ یوسف در رسید: آن حضرت فرمود
، در پیش داشـتند  آن ها را از سختى هایى که، کرد و پس از حمد و سپاس الهى

چنان کار بر شما سخت شود که مردان را بکشند و زنان آبستن : خبر داد و گفت
را شکم پاره کنند و کودکان را سر ببرند تا آن که خداوند حق را به وسیله قیـام  

او مردى است گنـدم گـون و   . کننده اى از فرزندان لاوى بن یعقوب ظاهر سازد
مرد و بدان ها سفارش کرد که این وصیت را بـه  بلند قامت و اوصاف او را بر ش

  . یاد بسپارند
دوران سختى بنى اسرائیل فرا رسید و چهار صد سال تمام آن هـا در انتظـار   

بودند تا هنگـامى کـه مـژده ولادت او را دریافتنـد و     ) و آمدن موسى(قیام قائم 
  )717(. نشانه هاى ظهورش را به چشم دیدند

بنى اسرائیل در شـبى مهتـابى از خانـه    : فرموده اند  در حدیثى امام باقر
  بیرون آمده و نزد پیرمردى که از علوم

آرامـش  ) آینـده (ما از شنیدن اخبـار  : گذشته اطلاع داشت رفتند و بدو گفتند
چقدر باید چشم به راه باشیم و چه اداره باید در این گرفتـارى  . خاطر مى یابیم

دا سوگند در این سختى و رنج خواهید بود تا زمانى به خ: پیر گفت؟ به سر بریم
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که خداى تعالى پسرى از فرزندان لاوى بن یعقوب را بیاورد که نامش موسى بن 
  . عمران و پسرى بلند قامت و پیچیده موى است

در همین گفت وگو بودند که موسى سوار بر استرى پـیش آمـد و بـه آن هـا     
نشانه هایى که از موسى مى دانسـت او را   آن پیر سر بلند کرده و از روى. رسید

موسى نیز آن ها را شناخته و پیروانى : گفت؟ نامت چیست: شناخت و بدو گفت
  . پیدا کرد

مدتى از این موضوع گذشت و موسى هم چنان بود تـا داسـتان درگیـرى آن    
مرد اسرائیلى که از پیروان بود با آن مرد قطبى پیش آمد که خداوند قصه آن دو 

  : و ذیلاً آن را مى خوانید )718(. ر سوره قصص نقل کرده استرا د

   داستانى که منجر به خروج موسى از مصر شد
قرآن کریم به طور اختصار داستان دعواى مرد اسرائیلى و قطبى را که منجـر   

موسى در هنگام بى خبـرى  : این گونه بیان فرموده است، به مهاجرت موسى شد
یکـى از  . ن جا دو مرد را دید که بـا هـم مـى جنگنـد    در آ. مردم به شهر درآمد

آن که از پیروانش بود بر ضد آن که از . پیروان او و آن دیگرى از دشمنان او بود
دشمنانش بود از موسى کمک خواست و موسى مشبى بدان مرد زد و رد دم بـى  

این کار شیطان است که به راستى او دشـمنى گمـراه   : گفت) موسى(. جانش کرد
مـرا  . من به خویشتن ستم کردم! سپس گفت که پروردگارا. ده و آشکار استکنن

! پروردگـار : موسى گفت. بیامرز و خدا او را آمرزید که او آمرزنده و رحیم است
من پشتیبان بدکاران نخواهم بـود و در آن شـهر   ، به پاس این نعمت که مرا دادى

ن که روز پیش از او یارى با حال ترس و نگرانى شب را به روز آورد که ناگاه آ
به راسـتى کـه تـو    : باز از وى فریادرسى خواستاء موسى بدو گفت، خواسته بود

گمراهى آشکار هستى و همین که خواست به سوى آن که دشمن هر دوشان بود 
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چنـان کـه دشـمن را    ؟ آیا مى خواهى مـرا بکشـى  : آن مرد گفت، دست بگشاید
کارى بیش نباشى و نمى خواهى که  ستم، تو مى خواهى در این سرزمین. کشتى

  )719(. اصلاحگر باشى 
البته چون برخـى  . این بود اجمال داستان که قرآن کریم آن را نقل کرده است

از قسمت هاى آن به نظر در ظاهر با مقام عصـمت و نبـوت سـازگار نیسـت و     
ران توضـیحاتى بـراى آن داده و در    ، موجب ایراد انتقاد کنندگان شده است مفسـ

براى شما ، وایات و تواریخ به نحوى که به اشکالات مزبور نیز پاسخ داده شودر
  . در پایان نیز توضیحاتى خواهیم داد، نقل مى کنیم و اگر لازم بود

بنى اسرائیل طبق بشارت هایى که ، چنان که از گفتار تاریخ نویسان برمى آید
، یى کـه در او دیدنـد  گذشتگان براى ظهور موسى به آن ها داده بودن و نشانه ها

ت آن ها به سر رسیده و خداى تعالى  کم کم متوجه شدند که دوران بدبختى و ذلّ
اراده فرموده تا به دست موسى همـان جـوان نیرومنـد و رشـیدى کـه در خانـه       
فرعون تربیت شده است آنان را از زیر بار ستم و شـکنجه قبطیـان و فرعونیـان    

مقدمش را گرامى داشته و بـه او  ، مى دیدند از این رو هرگاه او را. نجات بخشد
آن حضرت نیـز در فرصـت هـاى مختلـف بـه      . از حال خود شکایت مى کردند

دیدارشان رفته و آنان را به آینده امیدبخشى امیدوار مى کرد و گـاهى هـم اگـر    
به نفع آن ها وارد عمل مى شد و به هر اندازه کـه مقـدور   ، شرایط اجازه مى داد

  . م را از آن ها دفع مى نمودظلم و ست، بود
ان فرعون به شهر مأمورروزى بى خبر از مردم و دور از چشم ، در این احوال

. مصر یا به گفتع ء برخى به شهر منف که مرکز حکومت فرعـون بـود وارد شـد   
وقتى که در شهر مى گشت تا به وضع بنـى اسـرائیل سـتمدیده و پیـروان خـود      

سرائیل را دید که با مردى از قبطیان به جنـگ و  یکى از افراد بنى ا، سرکشى کند
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کارى را بر آن مرد اسرائیلى تحمیل کرده و به ، آن مرد قبطى. نزاع مشغول است
و آن مرد اسرائیلى هم حاضر به انجـام آن  ، زور مى خواه او را بر آن کار وادارد

لى که مرد اسرائی. نیست و در نتیجه کار آن دو به کتک کارى و نزاع کشیده است
موسـى کـه   . چشمش به موسى افتاد او را به کمک طلبیده و از او یارى خواست

درگیر شدن یک مرد اسرائیلى را بـا یـک   ، براى ایجاد زمینه قیام خود با فرعون
مرد قبطى به این گونه صلاح نمى دانست و از جنگ و نـزاع بـى ثمـر ناراحـت     

لِ الشَّیطانِ إِ: فرمود، شده بود منْ عبیِنٌهذا ملٌّ م ض م و د ع 720(؛ نَّه(  
بـراى  (این کار شما عملى شیطانى است و او دشمن گمراه کننده و آشـکارى  

  . مى باشد) پیش رفت آیین حق در جهان
، یا منظورش این بود که عمل این مرد قطبى که مى خواهـد بـه نـاحق و زور   

. ارى شیطانى اسـت ک، کارى را بر مرد اسرائیلى تتحمیل نموده و زورگویى بکند
  . به یارى مرد اسرائلیى آمد و مشتى بر سر مرد قبطى زد، به دنبال این سخن

به دنبال آن وقتى متوجه شد که مرد قبطى بر اصر مشـت او از پـا درآمـد و    
  : رو به درگاه خداى خود کرد و گفت، نقش بر زمین شد

رَ لَ ی فَغفََ رْ ل ْی فاَغف س ت نفَْ َلم ی ظَ نِّ ب إِ ر721(؛ ه(  
  . تو مرا بیامرز خدا نیز او را آمرزید . من به خود ستم کردم! پروردگارا

و منظورش این ستم به نفس خود این بود که من در دفاع از ستم دیدگان بنى 
اسرائیل و اظهار حق شتاب کردم و موجبات گرفتارى خود را به دسـت قبطیـان   

تى در راه پـیش بـرد هـدف    مشـکلا ، به این زودى فراهم کردم و بـدین وسـیله  
اکنون تو در این راه کمکم کن و داسـتان مـرا از فرعـون و    . خویش ایجاد نمودم
  . قبطیان پوشیده دار
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منظورش این بود کـه   )722(، یا چنان که د رروایتى از امام هشتم نقل شده است
خـود را در معـرض تعیـب    ، آمد  من با ورود به این شهر و این پیش ! پروردگار

اکنون تو مرا از دشمنان خود پوشیده . ان قرار دادم و به جان خود ستم کردمقبطی
و پنهان دار که به من دست رسى پیدا نکنند و مرا به جـرم قتـل آن مـرد قبطـى     

طلب کمک از خداى تعالى بود و منظور این ، خلاصه منظور آن حضرت. نکشند
شـاهد بـر ایـن مطلـب      .گناهى از من سرزده و تو آن را بیـامرز ! نبود که خدایا

جمله اى است که خداى تعالى به دنبال آن از زبان موسى نقـل فرمـوده   ، مطلب
  : است

مینَ رِ ج ْلم ونَ ظهَیِراً ل لنَْ أکَُ ی فَ لَ ع ت مع نْ ب بمِا أَ 723(؛ قالَ ر(  
مـن  ، به پاس آن نعمتـى کـه بـه مـن دادى    ! پروردگارا: که موسى عرض کرد
  . م بودپشتنبان مجرمان نخواه

  . این جمله را نمى گفت، و اگر این عمل موسى گناه بود
به هر صورت موسى آن شـب را ترسـان و نگـران و شـاید دور از انظـار د      

وقتى داستان کشته شدن مرد قبطى که برخى گفته اند وى . رخفاگاهى به سر برد
مردم مـى دانسـتند کـه وى بـه     ، نانواى مخصوص فرعون بود در شهر شایع شد

کسـى هـم جـز همـان مـرد      . ت یکى از افراد بنى اسرائیل کشته شـده اسـت  دس
نمى دانست که قاتـل آن مـرد موسـى    ، اسرائیلى که موسى به کمکش شتافته بود

انى براى شـناختن  مأمور، وقتى خبر قتل مرد قبطى به گوش فرعون رسید. است
وشه و و دستگیرى او در شهر گماشت و جاسوسانى را براى پیدا کردن وى به گ

  . کنار شهر فرستاد
موسى که نگران اتفاق روز گذشته بود که مبادا او را بشناسـند و دسـتگیرش   

در شهر گردش مى کرد که ناگهان همان مرد اسـرائیلى را کـه بـا قبطـى     ، سازند
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وقتى آن شخص چشمش بـه  . دیگرى درگیر شده و به زد و خورد مشغول است
موسى کـه از  . و او را به یارى خواست موسى افتاد دوباره از موسى کمک طلبید

رو بدان ، اتفاق و پیش آمد روز گذشته دل خوشى نداشت و هم چنان نگران بود
منظورش این بـود  . به راستى که تو مرد گمراه آشکارى هستى: مرد کرد و فرمود

که تو هر روز با یکى از قبطیان درگیر مى شوى و به کارى که تـاب و تـوان آن   
  . به این ترتیب تو شخص گمراهى هستى، مى زنى را ندارى دست

این سخن را فرمود و به دنبال آن براى یارى او پیش آمد و مى خواسـت بـه   
مرد اسرائیلى که آن سخن را از موسى شنید و دیـد کـه آن   . مرد قبطى حمله کند

خیال کرد موسـى مـى خواهـد خـود او را     ، حضرت به قصد حمله پیش مى آید
مى خواهى همان طور که دیـروز  : ازاین رو با فریاد گفت، دهدمورد حمله قرار 

  ؟ مرا هم به قتل رسانى، شخصى را به قتل رساندى
با اظهار این جمله مرد قبطى دانست که قاتل مرد قبطى در دز گذشته موسـى  

، ان در جسـت وجـوى وى هسـتند   مـأمور بوده و کسى که جاسوسان فرعون و 
آن هـا نیـز   . اند و ماجرا را به آن ها اطـلاع داد ان رسمأمورازاین رو خود را به 

در . براى دستگیرى و کشتن موسى بسیج شده و به تعقیب آن حضرت پرداختنـد 
، آل فرعون مشهور بـود  مؤمنکه به  )724() یا حزقیل(این جا بود که همان حزبیل 

پیشنهاد فرار از شـهر را بـه آن   ، خود را به موسى رسانید و از روى خیرخواهى
  . رت دادحض

خداى تعالى در سوره قصص داستان آمدن او به نزد موسـى و پیشـنهادش را   
و مردى از انتهاى شهر شتابان بیامـد و گفـت کـه اى    : این گونه بیان مى فرماید

که تـو را بـه   ) و نقشه کشیده اند(موسى سرکردگان قوم درباره تو راءى مى زنند 
و او همـان   )725(. خواه تو هسـتم پس از شهر خارج شو که من خیر، قتل برسانند
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کسى است که رسول خدا طبق روایتى که در ایمان بـه خـدا از همگـان سـبقت     
  : جستند و چشم برهم زدنى به خدا کافر نشدند

على بـن ابـى    3؛ صاحب یاسین، حبیب نجار 2؛ آل فرعون مؤمن، حزقیل 1
  )726(. و او برتر از دیگران است، طالب

   خروج موسى از مصر
ر این هنگام بود کـه موسـى بـا از شـهر خـارج شـد و از خـداى تعـالى         د 

مردمان ستمگر نجات بخشد ناگفتـه پیداسـت کـه    . درخواست کرد تا او را از شرّ
شخصى مانند موسى که تا به آن روز از مصر خارج نشـده و مسـافرتى نکـرده    

ه اى نـه زاد و توش ـ . تا چه حد این سفر براى او دشوار به نظر مـى رسـید   7بود
داشت که بتواند با آ از گرسنگى برهد و نه مرکبى که بر آن سوار شود و طى راه 
کند و اساساً نمیدانست به کدام جهت بـرود از ایـن رو در برخـى از روایـات و     

؟ سرگردان ماند که به چه سـمتى بـرود  ، تواریخ آمده که چون از شهر خارح شد
برخى هم گفته انـد  . راهنمایى کرد ناگهان فرشته اى بیامد و او را به سوى مدین

. که هم چنان با تحیر و بى اطلاعى پیش رفت تا به طور تصادفى به مدین رسید
باز هم از خـداى تعـالى   ، به هر صورت براى این که در بیابان ها سرگردان نشو

  . کمک طلبیده و راهنمایى خواست و خدا هم او را به مدین هدایت فرمود
گفته اند که مسیر آن حضرت از مصر تـا مـدین هشـت     نویسان بیشتر تاریخ 

البته در حدیثى هم آمده که . روز راه و به مقدار فاصلهئ کوفه تا بصره بوده است
سه روز راه بوده و در این مدت خوراك آن بزرگوار علف سبز صـحرا و  ، فاصله

  )727(. برگ درختان بود و پیاده طى طریق مى کرد
رده بود که سبزى آن از پوست شـکم لاغـرش   آن قدر علف و برگ سبز خو

و آن قدر با پاى برهنه راه رفته بود که پاهایش زخم شده و خون از . نمودار بود
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اما در هر حال به یاد خدا بود و در هر پیش آمد سخت و ، کف پایش مى ریخت
ناگوارى از او کمک مى طلبید و رفع مشکل خود را از خداى خود درخواسـت  

  )728(. مى کرد
بـه  ، شب ها و روزها و تحمل همه مشـکلات و سـختى هـا   ، پس از گذشت

دروازه شهر مدین رسید و براى رفع خستگى در زیر درختى آرمید که چاهى در 
موسى دیـد کـه جمعـى از مـردم شـهر بـراى آب دادن       . نزدیکى آن قرار داشت

د کـه  گوسفندانشان در سر آن چاه جمع شده اند و در گوشه اى نیز دو زن را دی
ولى براى آب دادن آن ها به جلو نمى آیند و تنهـا از  ، گوسفندانى در پیش دارند

  . کوسفندان خود نگهدارى مى کنند تا با گوسفندان دیگر مخلوط نشوند
حس انسان دوستى و غیرت موسى اجازه نداد کـه هـم چنـان تنشـیند و آن     

ش آن دو زن رفت با کمال خستگى که داشت برخاست و پی. منظره را تماشا کند
و با ایـن جمـلات در   ؟ کار شما چیست و باى چه ایستاده اید: و به آن ها گفت

پـدر مـا پیرمـردى    : آنان در پاسخ موسى گفتنـد . صدد تحقیق حال آن دو برآمد
کهنسال است که نمى توند براى آب دادن گوسفندان به سر چاه بیایـد و مـا نیـز    

دان بیگانه همراه شویم و از اختلاط با آنان نمى توانیم براى آب دادن آن ها با مر
اکنون ایستاده ایم تا آن ها گوسفندانشان را آب دهند و سـپس مـا   . پرهیز داریم

  . بر سر چاه رویم و از باقى مانده آب ها گوسفندانمان را سیراب کنیم
پـیش  . دلش به حال آن ها سـوخت ، وقتى حضرت موسى این سخن را شنید

یده و گوسفندان آن ها را آب داد و سپس به جاى خـود  رفت و مقدارى آب کش
  . بازگشت و آن دو نیز گوسفندان را به خانه بردند

غیر از چاهى بود که شـبانا  ، چاهى که موسى از آن آب کشید: برخى گفته اند
بر سر چاه دیگرى کـه  ، زیرا وقتى موسى آن وضع را دید، از آن آب مى کشیدند



432 

 

زرگى بر روى آن قرار داشت رفـت و آن سـنگ را   در آن نزدیکى بود و سنگ ب
به تنهایى برداشت و دلوى آب کشـید  ، که ده نفر نمى توانستند از سر آن بردارند

  )729(. و گوسفندان آن دو زن را آب داد
بگذاریـد تـا مـن    : در روایت دیگرى آمده است که به نزد شبانان آمد و گفت

آن ها که براى کشیدن یـک  . ردارمیک دلو براى شما و یک دلو نیز براى خود ب
آن را بـه  ، دلو آب مى بایست ده نفرى با هم کمک کنند تا آن را از چاه بکشـند 

آن حضرت براى آن ها یک دلـو آب  . دست موسى دادند و خود به کنارى رفتند
  . کشید و دلو دیگرى هم براى گوسفندان آن دو زن کشید و گوسفندان را آب داد

خیلى زود به خانه فرسـتاد و دوبـاره بـه جـاى خـود       به هر صورت زنان را
: بازگشت و از شدت گرسنگى به خداى تعالى شکایت حال خـود کـرد و گفـت   

  )730(. من به چیزى که برایم بفرستى نیازمندم! پروردگارا
موسى در آن وقت از خداوند جز نـانى  : ان روایت شده که فرمودمؤمناز امیر

در خـدیث دیگـرى نقـل     )731(. خواستى نداشتکه بخورد و رفع گرسنگى کند در
که بـا  (موسى در آن وقت به یک تکه خدما نیازمند بود : شده که امام باقر فرمود

  )732(. )آن خود را از گرسنگى برهاند
خیلـى زود بـه خانـه برگشـتند و     ، بارى آن دو زن برخلاف عادت هـر روز 

ه آن زودى تعجـب کـرده   پدرشان که از آمدنشان ب. گوسفندان را با خود آوردند
مـرد  : دختـران گفـتن  ؟ چه شد که امروز بـه ایـن زودى بازگشـتند   : پرسید، بود

صالحى بر سر چاه بود که با دیدن وضع ما بر ما رحـم آورد و گوسـفندانمان را   
: پیرمرد روشن ضمیر به یگى از آن دو گفـت . آب داد و ما زودتر به خانه آمدیم
آن دختر . آر تا پاداش کارش را به وى بپردازم نزد آن مرد برو و او را پیش من

براى آوردن موسى حرکت کرد و با کمال حیا و آزرم به راه افتاد و خـود را بـه   
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همانا پدرم تو را فرا خوانده است تـا پـاداش آب دادن   : وى رسانید و اظهار کرد
  )733(. گوسفندانمان را به تو بدهد

ربت و تنهایى مـى دیـد کـه نـه     موسى که در آن وقت خور را در سرزمین غ
مسکنى داشت تا خود را از سرما و گرما و جانوران حفظ کند و نه لقمه نانى که 

. چاره اى ندید جز آن که پیشـنهاد آن دختـر را بپـذیرد   ، بدان از گرسنگى برهد
  . بى درنگ به دنبال او به راه افتاد و به خانه پیر کهنسال رسید  پس 

  ؟ ن همان شعیب بودآیا پیر کهنسال شهر مدی
تا این جا ما نامى از این پیرمرد روشن ضمیر مدین که بـر اثـر پیـرى نمـى      

توانست خورش گوسفندان را به چرا گاه و سر چاه آب ببـرد و دختـرانش ایـن    
نگـاران و مفسـران در    به سبب آن که میان تاریخ . نبردیم، کار را انجام مى دادند
عقیده دارند که وى همان شعیب پیغمبـر بـود    بیشتر آن ها: نام وى اختلاف است

که پیش از این شرح حالش مذکور شد و از برخى هم مثل سـعیدبن جبیـر نقـل    
شده است که نام او یثرون یا یترون یا یثرى برادر شعیب بوده و شعیب پـیش از  

  )734(. وى از دنیا رفته و مابین زمزم و مقام در کنار خانه کعبه دفن شده بود
 )735(. عباس نیز نقل شده است که وى برادر شعیب و نامش یثرون بـود از ابن 

برخى هم در مقابل اینان عقیده دادند که شعیب سال ها یا قرن ها پس از موسى 
با توجه به روایاتى که از اهل بیـت   )737(. او نبوده است )736(به دنیا آمده و معاصر 

ل صحیح تد به نظر مى رسد، نقل شده ز این رو ما همان را اختیار کرده ا، قول او
  . و از این پس نام آن را ذکر مى کنیم

وقتى موسى به دنبال دختد : طبرسى و دیگران از سلمۀ بن دینار نقل کرده اند
شعیب به راه افتاد و نگران بود تا و از چه راهى مى رود که او نیـز بـه دنبـالش    

ت و بلندى هاى بدن دختر پس، متوجه شد که گاهى بر اثر وزش باد، حرکت کند
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از پشت نمودار مى گردد و دیدن آن منظره براى موسى که از دودمـان نبـوت و   
ازاین رو ناچار شد دیدگان خود را به زیر انـدازد و  . مردى غیور بود ناگوار آمد
من از جلـو  ، ولى طاقت نیاورد و به آن دختر فرمود. به بدن آن دختر نگاه نکند

سنگ ریـزه  ، هر جا که دیدى من به خطا مى دوم. من بیامى روم و تو پشت سر 
زیرا ما فرزندان یعقوب بـه  ، اى جلوى پاى من بینداز تا من راه را تشخیص دهم

  . پشت زنان نگاه نمى کنیم
آن حضرت دستور داد براى وى شام آورند و ، وقتى که به خانه شعیب درآمد

  . بنشین و بخور: بدو فرمود
  . ناه مى برمبه خدا پ: مومسى گفت
  ؟ مگر گرسنه نیستى: شعیب پرسید
ولى مى ترسم این غذا مزد کار من باشد و ما خـانواده اى  ، آرى: موسى گفت

به چیـزى  ، را که براى خدا انجام مى دهیم) و اعمالى(هستیم که کارهاى اخروى 
  . و بخواهند مزد آن را بدهند(نمى فروشیم اگر چه زمین را پر از طلا کنند 

بلکـه عـادت و   ، به خدا این غذا مزد عمل تو نیسـت ! اى جوان: گفتشعیب 
. شیوه من و پدرانم این است که از میهمان پذیرایى کنیم و به مردمان غذا بـدهیم 

  )738(. در این وقت موسى نشست و غذا خورد
امـا  ، داستان خوبى اسـت : عبدالوهاب نجار پس از نقل این داستان مى گوید

وسى در آن وقت یقین داشـت شـعیب جـز بـراى آن او را     بایدتوجه داشت که م
پس بـا ایـن ترتیـب نمـى     . نخواسته که مزد آب دادن گوسفندان را به او بپردازد

خود را به نادانى و بى اطلاعى زد و این ، شود گفت که چون به نزد شعیب رسید
  . ازاین رو معلوم نیست قسمت آخر این داستان صحیح باشد )739(. سخن را گفت
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بعد از چند ساعت دعـاى موسـى بـرآورده شـد و چنـان کـه       ، به هر خورت
  . نیاز او به غذا مرتفع گردید، مفسران گفته اند

شعیب حال او را پرسید و موسى سرگذشت خـودرا نقـل   ، پس از صرف غذا
اکنون دیگر ترسى نداشته : در این همگام شعیب او را دل دارى داد و فرمود. کرد

  )740(. م کاران نجات یافته اىباش که از گروه ست

   ازدواج موسى با دختر شعیب
گویا شعیب با شنیدن سرگذشـت موسـى و مشـاهده اخـلاق و کمـالات آن       

مایل شد تا او را به طریقى نزد خـود نگـاه دارد و بـراى نگهـدارى و     ، حضرت
چند سالى از وجود او استفاده کند و شاید در فکر این ، چرانیدن گوسفندان خود

  . که با چه شرایطى این مطلب را به موسى پیشنهاد دهد بود
در این جا یکى از دختران که به گفته جمعى دختر بزرگ شعیب بود به سخن 

او را اجیر کن که بهترین اجیرى که مى شـود گرفـت آن   ! پدر جان: آمد و گفت
شـعیب رو بـه    )741(. )و این مرد چنین اسـت (کسى است که نیرومند و امین باشد 

نیرویش را از آب دادن گوسفندان و کشیدن آب به تنهایى از : ختد کرد و فرمودد
  ؟ ولى امانتش را از کجا فهمیدى، چاه دانستى

جریانى را که در راه آمدن به خانـه اتفـاق افتـاد و ایـن کـه      ، دختر در پاسخ
تکلیف کرد تا پشت سرش بیایـد  ، موسى براى ندیدن پست و بلندى هاى بدن او

سخن دختد زمینه را از هر جهـت بـراى پیشـنهاد شـعیب     . پدر بازگفترا براى 
و (من مى خواهم یکى از دو دختـر خـود را بـه ازدواج    : فراهم کرد و او فرمود

تو درآورم به شرط آن که هشت سال اجیر من شوى و اگر ده سـال را  ) همسرى
تفضـّلى   و(به اختیـار خـود کـرده اى    ) و دو سال دیگر بر آن بیفزایى(تمام کنى 

و نمـى  ) ولى من تو را ملزم به ده سال نمـى کـنم  ، است که درباره من نموده اى
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کنم و مـرا ان شـاءاللهّ از مردمـان صـالح      )یا سخت گیرى(خواهم با تو سختى 
و خواهى دید که به عهد خود وفادارم و در برخورد با مـردم   )742(. خواهى یافت

  . سخت گیر نیستم
همین قرار میان من و : ذیرفت و در پاسخ وى گفتموسى پیشنهاد شعیب را پ

به من ظلمى نشود و خدا بـر آن  ، تو باشد و هر یک از دو مدت را به پایان بردم
  )743(. چه مى گوییم شاهد و گواه است

بدین ترتیب موسى به دامادى شعیب درآمد و با دخترش که بیشـتر نـام او را   
عیب زندگى جدیدى را آغاز نمود و با صفورا نوشته اند ازدواج کرد و در کنار ش

  . کمال صداقت و درست کارى به خدمت مشغول شد

   عصاى موسى
از ، مى گویند هنگامى که موسى خواست گوسفندان شعیب را به چراگاه ببرد 

وى عصایى درخواست کرد که درندگان را به وسیله آن از از گوسفندان دور کند 
شـعیب نیـز همـان عصـاى     . ویش گردانـد رام خ ـ، و آن ها را در وقت چرانیدن

تاریخى و معجزه آسا را به موسى داد که پیوسته همراه موسى بود تا وقتى کهبـه  
  . مصر آمد و آن را در دربار فرعون بیفکند و به صورت اژدهایى عظیم درآمد

وقبن موسى . در نقل دیگرى است که آن عصا را فرشتهاى به شعیب داده بود
شعیب به دخترش دستور داد که به هانه رفـت و همـان    ،عصایى از وى خواست

ایـن را ببـر و عصـاى    : وقتى چشم شعیب به آن عصا افتاد گفـت . عصا را آورد
دختر برفت و آن را در حاى خـود گذاشـت و خواسـت عصـاى     . دیگرى بیاور
این جریان چنـد بـار   . ولى دید همان عصا در دست او قرار گرفت؛ دیگر بیاورد

  )744(. رانجام شعیب همان عصا را به موسى دادتکرار شد تا س
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شـنیدم    از امام صادق: طبرسى از عبداللهّ بن سنان روایت کرده که گفت
عصاى موسى از چوب آس بخشت بود کـه جبرئیـل آن را بـراى    : که مى فرمود
  . موسى آورد

آن حضـرت   روایت کـرده کـه    کلینى در کتاب شریف کافى از امام باقر
عصاى موسى از آدم به شعیب و از شعیب به موسى بن عمـران رسـید و   : فرمود

خواهـد  ) عجـل اللـّه فرجـه   (همان عصا اکنون در نزد ماست و به دست قائم ما 
  )745(. رسید

در حدیثى در کتاب عرائس الفنون داستان هـاى عجیـت و کارهـاى خـارق     
مانند این که موسى در بیابـان  ؛ العاده بسیارى براى عصاى مزبور نقل کرده است

به جاى چراع از آن استفاده مى کرد و عصا براى او نور مى داد یـا هرگـاه سـر    
آن را داخل چاه مى کـرد و آن عصـا بـه    ، چاهى مى رسید و به آب نیاز داشت

شکل طناب و دلوى مى شد و به وسیله آن آب مى کشید و یا هرگاه محتاج بـه  
ن مى زد و هر چه مى خواست از زمین بیرون آمـده و  آن را به زمی، غذا مى شد

مى خورد و چیزهاى دیگرى که قسمت هایى از آن به افسانه شبیه تر است تات 
  . و العلم عنداللهّ. به حقیقت

   بازگشت به وطن
ده سال نزد شـعیب مانـد و در کمـال    ، بارى موسى چنان که وعده کرده بود 

نزد شعیب آمد و ، که ده سال سپرى شدهنگامى . درست کارى به او خدمت کرد
. بـرادر و خانـدانم را دیـدار کـنم    ، من باید به وطن خود بازگردم و مـادر : گفت

، شعیب با مراجعت او به وطن موافقت کرده و طبق قـرارداد قبلـى یـا بـدون آن    
گوسفندانى به موسى داد و موساى کلیم به همراه همسر خود کـه حاملـه بـود و    
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رى را مى گذرانید بار سفر بست و با گوسفندانى که شعیب به روزهاى آخر باردا
  )746(. راه مصر را در پیش گرفت، او داده بود

از بى راهه مى رفـت و  ، موسى از ترس آن که گرفتار فرمان روایان شام شود
بـه همـین   ، همه جا سعى مى کرد که به شهر و آبادى هاى سر راه برخورد نکنـد 

راه را گم کـرد و بـاران شـدید    ، یار سرد و تاریکسبب در یکى از شب هاى بس
در این . نیز سبب شد تا گوسفندانش پراکنده شوند و در کار خود سرگردان شود

میان مشکل دیگرى هم براى وى پیش آمد کـه بـر حیـرت و نگرانـى او در آن     
  . بیابان تاریک افزود و آن این بود که همسرش را درد زایمان گرفت

   در وارى طور
بیابـان طـور و قسـمت جنـوبى بیـت      ، انى که موسى در آن قرار داشـت مک 

موسى به این سو و آن سو مى نگریست و در فک رچـاره اى بـود   . المقدس بود
در این وقـت بـه همراهـان و خـانواده اش     . که ناگهان از جانب طور آتشى دید

 ـ . در این جا توقف کنید که من آتشى دیدم: گفت ا اکنون مى ردم شاید خبـرى ی
پاره اى از آن را براى شما آورم که شما گـرم شـوید و بـه وسـیله اتـش راه را      

  )747(. بیابیم
هنگـامى کـه   . خاندان موسى همان جا ایستادند و او به طرف آتش روان شد

وقتـى  . درخت سبزى را دید که از آن آتـش شـعله ور اسـت   ، نزدیک آن رسید
آتش بـه سـوى او حملـه ور     ناگهان دید آن، نزدیک رفت تا از آن آتش برگیرد

همـین سـبب وحشـت و    . شد و یا به گفته برخى آتش را دید که به عقب دفـت 
ولى به یاد آورد که آتش مورد حاجت و ، ترس موسى گردید و خواست برگردد

ولى این بار نـداى جـان   ، به ناچار براى بار دوم به سمت آتش رفت. نیاز اوست
همانـا مـن   : ورد کـه مـى گفـت   تخشى از سمت راست آن درخت به گوشش خ
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نعلـین  . مـن پروردگـار تـو هسـتم    ! اى موسـى . پروردگار جهانیانم، خداى یکتا
هستى و بدان که مـن تـو را   ) طور(که در وادى مقدس  )748(خویش را به در کن 

من خـداى  . پس به این وحى که مى رسد گوش فرادار، برگزیده ام) به پیامبرى(
. مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپـادار . ستیکتا هستم که معبودى جز من نی

مى خواهم آن را نهان کنم تا هر کس برابر کوششى که مـى  . قیامت آمدنى است
، آن که به رستاخیز ایمان ندارد و از هواى نفس همد پیـروى کنـد  . سزا بیند، کند

  )749(. تو را از آن باز ندارد که هلاك مى شوى 
ولى نوازش حـق او را  ، برد و اندیشناك گردیداین ندا را در حالت بهت فرو 

، فرا گرفت و با قدمى استوار به سوى صدا پیش رفت و به دنبـال جمـلات بـالا   
  )750(؟ این چیست که به دست راست دارى: ندایى را شنید که فرمود

موسى که تازه متوجه بود به مقام پیامبرى رسیده و خداى جهان او را تا ایـن  
، خویش قرار داده که بدون واسـطه بـا او سـخن مـى گویـد      اندازه مقرب درگاه

فرصتى به دست آورد تا هر چه بیشتر با محبوب حقیقى و هستى بخـش جهـان   
هستى به گفت وگو و راز و نیاز پردازد و لذت بیشترى از راز دل با خالق هستى 

ایـن عصـاى   : ازاین رو با آرامش به پاسخ حق تعالى لب گشود و گفـت . برگیرد
ست که بر آن تکیه مى زنم و با آن براى گوسفندانم برگ مى تکـانم و مـرا   من ا

  )751(. هست ) نیز(حاجت هاى دیگر ) بهره ها و(در آن 
حق تعالى مقدمه وحـى   سئوالزیرا ، و پاسخ بدین جا پایان نیافت سئوالاین 

رسالت بود و شاید مى خواست تا موسى را براى دیـدن معجـزه شـگفت انگیـز     
کـرد تـا عصـا را     مأموراو را ، ازاین رو در ادامه گفت وگو، ده سازدخویش آما

  . بیفکند و در ضمن قدرت حق تعالى را در زنده کردن مردگان از نزدیک ببیند
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موسى به دنبال دستور حق تعالى عصا را بیفکند و ناگهان دیـد کـه عصـا بـه     
سرعت عمل صورت مارى درآمد که از نظر بزرگى و هیبت چون اژدها و از نظر 

و چابکى چون افعى تیزرو بود و با قرار گرفتن در روى زمین شروع به حرکـت  
  . کرد

ولى دنباله وحى الهى که ، کلیم اللهّ از دیدن آن منظره وحشت کرد و بگریخت
وى  )752(. بگیرش و تنرس که ما آن را به حالت اولش بازمى گردانیم: بدو فرمود

  . ن آن عصا شگفت انگیز بازگشترا از رفتن بازداشت و براى گرفت
موسى جبه اى پشمین در برداشت و براى گـرفتن  : برخى از مفسران گفته اند

اما در این جـا نـداى دیگـرى    . دست خود در آستین جبه برد و جلو رفت، عصا
آمد که اى موسى دست خود را از آستین بیرون آر و بدون واهمه و ترس عصـا  

  . را برگیر
دانست که به رسالت حق تعالى مبعوث گشته و این عصـا   بدین ترتیب موسى

نیز معجزه اوست که باید در جاى خود از آن استفاده کند و گواه رسالت خویش 
  . سازد

دسـت در  : این بود که بدو وحى شـد ، معجزه دیگرى که خداند به موسى داد
تا ، رگریبان فرو بر تا دستى بى عیب و درخشان بیرون آید و این هم معجزه دیگ

موسى دسـت در گریبـان خـود     )753(. نشانه هاى بزرگ خویش را به تو بنمایانیم
نورى خیره کننـده کـه فضـا را روشـن کـرد از آن      ، فرو برد و چون بیرون آورد

برتافت و با وحى الهى دانست که این هم معجزه دیگرى اسـت کـه بـراى تبلیـغ     
اد و با جمله زیـر دنبالـه   کلیم خدا هم چنان گوش فرا د. رسالت بدو عطا گردید

بـه  : یت بزرگ خویش را از طرف خداى تعالى دریافـت کـه بـدو فرمـود    مأمور
  )754(. برو که به راستى او طغیان کرده است) و فرعونیان(سوى فرعون 
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در این جا موسى به یادآورى ماجراى قتل آن مـرد قبطـى و نیـز شـوکت و     
ادانى پیـروان او و مشـکلات   نیروى عظنم فرعون و قبطیان و انحطاط فکرى و ن

خود را به یارى برادرش هـارون  ، یت به دنبال داشتمأموردیگرى که انجام این 
من شخصى از آن ها را ! پروردگارا: پس از روى تضرع عرض کرد. نیازمند دید

او . کشته ام و مى ترسم مرا بکشند و برادرم هارون زبانش از من فصیح تر است
  )755(. تصدیقم کند زیرا بیم آن دارم تکذیبم کنندرا به کمک من بفرست که 

در سوره طه آمده است که درخواست هاى خود را به ایـن صـورت عرضـه    
سینه ام بگشاى و کار را برایم آسان کن و گره از زبـانم بـاز   ! پروردگارا: داشت

هـارون  ، و براى مـن از خانـدانم پسـتیبانى قـرار ده     )756(کن تا گفتارم را بفهمند 
و در رسالتم او را شریک من گردان تا تو را ، درم را و پشتم را بدو محکم کنبرا

  )757(. تسبیح بسیار گوییم و بسیار یادت کنیم که تو از حال ما آگاهى
یت سنگینى بود و موسى مى خواست تا از خداى تعالى نیروى بیشترى مأمور

داى تعـالى نیـز   خ ـ. یت دشوار دریافت داردمأموربراى پیشرفت کار و انجام آن 
: در پاسـخ او فرمـود  ، وعده پیروزى کامل به او داد و دل او را نیرومنـد سـاخته  

بازوى تو را به وسیله برادرت محکم مى کنـیم و   )758(خواسته ات به تو داده شد 
شما و هر کـه  ، شما را با آیه هاى خویش تسلى مى دهیم تا به شما دست نیابند

  )759(. پیروزید، پیرویتان کند

   در راه انجام فرمان الهى
یت الهى را دریافت و به مقام پیامبرى مأمورطبق نقلى موسى پس از این که  

نزد همسرش بازگشت پس از چند روز او را با نوزادى که تازه بـه  ، برگزیده شد
، برخى گفته انـد . به مدین فرستاد و خود به طرف مصر روان شد، دنیا آورده بود

تا پس از چند روز یکـى از چوپانـان   . را رها کرد و رفتآن ها را در همان صح
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مدین بدان جا آمد و آن ها را شناخت با خود به مدین و نزد شعیب برد و آن ها 
هم چنان نزد شعیب بودن تا وقتى که قرعون غرق شد و موسى بنى اسـرائیل را  

هـم   .آن ها را نـزد موسـى فرسـتاد   ، وقتى خبر به شعبى رسید. از دریا عبور داد
  . چنین نقل دیگر آن است که موسى آن ها را همراه خود به مصر برد

هارون را به کمک وى فرستاد ، خداى تعالى چنان که به موسى وعده داده بود
یت خطیر او شرکت داشته مأمورو بدو الهام کرد تا به موسى بپیوندند و در انجام 

شهر مصر خارج شد و بـه   بعضى گفته اند که هارون به دنبال وحى الهى از. باشد
طبـرى در  . استقبال موسى شتافت تا وقتى که در کنار رود نیل او را دیـدار کـرد  

موسى خانـدان خـود را بـه    : تاریخ خود از سدى نقل مى کند که وى گفته است
مـادر موسـى او را نشـناخت و جـاى     . مصر آورد و شبانه به خانه مادرش بـرد 

ارون وارد خانه شد و حال میهمـان تـازه وارد   گاههى به آن ها داد تا وقتى که ه
وقتـى هـارون پـیش    . میهمانى است که به خانه ما آمده است: او گفت. را پرسید

برخاسـت و  . متوجه شد که برادرش موسـى اسـت  ، وى آمد و حالش را پرسید
دست به گردن هم انداختند و یک دیگر را در آغوش کشیدند و پـس از احـوال   

بیا تا نزد فرعون برویم که خداوند ما را به سـوى  : ن گفتموسى به هارو، پرسى
اما مادرشان فریاد زد که اگر بـه  ، هارون نیز پذیرفت. او به رسالت فرستاده است

ولى آن دو برخاستند و بـه دربـار   . شما را به قتل خواهد رسانید، نزد وى بروید
  )760(. فرعون رفتند

   در قصر فرعون
تـو و  : عالى به موسى و هـارون داد چنـین اسـت   متن فرمانى را که خداى ت 

من بروید و در یـاد کـردن مـن سسـتى     )و نشانه هاى(با آیات  )هارون(برادرت 
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امـا بـا وى بـه    ، به سوى فرعون بروید که به راستى او طغیان کرده اسـت . نکنید
  )761(. از من بترسد(نرمى سخن گویید شاید متذکر گردد یا 
ما ترس داریم کـه او بـر مـا    ! پروردگارا: ندوقتى موسى و هارون عرض کرد
نترسـید  : خداى تعالى در پاسخشان فرمود. ستم کند یا سرکشى اش زیادتر گردد

  )762(. مى شنوم و مى بینم، که من با شما هستم
این وعده روشن الهى بود که آن دو را دل گرم ساخت و با اراده هـاى آهـین   

نه فرعون چنـان قـدرتى در مصـر پیـدا     به سوى قصر فرعون به راه افتادند و گر
کرده و به مردم مصر اءنا ربکم الاعلى مـى گفـت و همـه را بـه پرسـتش خـود       

  . واداشته بود و مخالفان خود را با سخت ترین شکنجه ها نابود مى کرد
تادو و الْأَ نُ ذُ و ع رْ ف هـا   فرعون صـاحب مـیخ   ؛ جمعى از مفسران در ذیل آیه و

هاى سختى داشت که وقتى مـى خواسـت    ند که فرعون میخ طبق روایاتى گفته ا
دستور مى داد او را بر زمین بخوابانند و دست ها و پاهاى ، کسى را شکنجه کند

 . ها به زمین بکوبند او را با آن میخ 

آن ها را بـه همـین شـکنجه    ، در داستان ساحرانى که به موسى ایمان آوردند
کار را نیز کرد و دستور داد آن هـا را بـه   سخت تهدید کرد و به گفته برخى این 

همین ترتیب به درخت ها بیاویزند و دست ها و پاهـاى آن هـا را بـا مـیخ بـه      
  . درخت بکوبند

درباره آسیه همسر خود نیز که پس از ساحران به موسى ایمـان آورد همـین   
شکنجه را در نظر گرفت و فرمان داد او را در آفتاب بخوابانند و دست و پـایش  
را به زمین بکوبند و سنگ بسیار سنگین و سختى را روى سینه اش بگذارنـد و  

  . به همان وضع رهایش کنند تا جان دهد
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ستم فرعون به جایى رسید که گفته اند و پیش از این نیز گذشـت کـه وقتـى    
، ستاره شناسان به او خبر دادند نطفه موسى در فـلان شـب بسـته خواهـد شـد     

بیدادگرى . بنى اسرائیل در آن شب پیش همسرش نروددستور داد هیچ مردى از 
او به حدى بود که شکم زنان حامله را مى دریـد تـا بـه موسـى دسـت یابـد و       
کودکان بى گناه بنى اسرائیل را سر مى برید و کسى نبود که بتواند در برابـر ایـن   

  . همه جنایت زبان به اعتراض بگشاید یا از کسى دفع ستم بنماید
قصرى که موسى و هارون براى راهنمایى فرعون بر : سان نوشته اندنوی تاریخ 

میان هفت قلعه محصور و مرتفع قرار داشت که قلعه هاى مزبور تو ، در آن آمدند
در تو ساخته شده و حلقه وار قصر اصلى را در بر گرفته بودند و براى سـاختن  

کشـیده شـده   هزاران نفر به خـاك و خـون   ، این قصر بزرگ و قلعه هاى مزبور
  . بودند

میان هر قلعه تا قلعه دیگر صدها سرباز مسلح شب و روز پاس مى دادنـد و  
در بعضى از قسمت ها نیز شیرانى درنده و تربیت شده وجـود داشـتند کـه اگـر     

هنگامى که موسى و هـارون  . طعمه آن ها مى شد، دشمن بدان جا راه مى یافت
ندادند و به گفته برخى روزهـا و بلکـه   آن دو را به درون راه ، بر در قصر آمدند

  . ماه ها گذشت تا به درون قصر راه یافتند
دو سال تمام موسى و هارون هر : از محمدبن اسحاق بن یسار نقل شده است

روز صبح بر در قصر فرعون مى آمدند و شام باز مـى گشـتند و کسـى جرئـت     
گزارش دهد تـا   نداشت سخن آن دو را به گوش فرعون برساند و حال آن دو را

سخنشان را اظهار کـرد و پیغامشـان را   ، سرانجام روزى دلقک مخصوص فرعون
همین سبب شد که فرعون آن دو را نزد خویش بخوانـد و گفتارشـان را   . رسانید
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ل که موسى بر در قصر آمد. بشنود براى ، البته بعضى هم معتقدند که همان روز او
  )763(. افتاو اجازه گرفتند و به درون قصر راه ی

در چند حدیث نیز آمده است که موسـى عصـاى هـود را بـر در قصـر زد و      
درهاى تودرتو همه باز شد تا جایى که قرعون موسى را بدید و دستور داد وارد 

  )764(. قصرش کنند
، به هر صورت دسترسى به فرعون و رساندن پیام آسمانى حـق بـه گـوش او   

ادى در پیش داشـت کـه موسـى بـه     کار آسانى نبود و مشکلات و خطرهاى زی
: کمک برادرش هارون و با پشت گرمى به وعده صریح خداى تعالى کـه فرمـود  

این مشکلات را از پیش راه برداشت و خود را به حضور  )765(. من با شما هستم 
  . فرعون رسانده و پیام حق را به وى ابلاغ کرد

بـه سـوى موسـى و     فرعون دستور داد شیران تربیت شـده را ، به گفته بعضى
، ولى با کمال تعجب دید که آن ها چون مقابـل آن دو رسـیدند  ، هارون رها کنند

  . صورت را بر خاك نهاده و رام شدند
این منظره ابهتى از موسى در دل فرعون انداخت که ناچار شد او و بـرادرش  

  )766(. دهد  را به حضور بخواند و به سخنانشان گوش 

   احتجاج با فرعون
مـا فرسـتاده   : ى و هارون سخن را از ایـن جـا آغـاز کردنـد و گفتنـد     موس 

پروردگار جهانیانیم بنى اسرائیل را با ما بفرست و از قیـد اسـارت و سـتم رهـا     
   .ساز

فرعون براى تحقیر موسى و تکذیب سخن او نخست در جواب آن حضـرت  
ها از عمر مگر ما نبودیم که تو را در کودکى نزد خود تربیت کردیم و سال : گفت

سپس به داستان قتل آن مـرد قبطـى اشـاره    ؟ خویش را در میان ما به سر بردى
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) سـپاس مـا را نداشـتى   (و آن کارى را که نباید بکنى کـردى و  : کرد و ادامه داد
بدین ترتیب هواست بگوید که سابقه تـو نـزد مـا بـه      )767(! کفران نعمت ما کردى

پس . گ کردیم و وضع تو را مى انیمخوبى روشن است و ما تو را از کودکى بزر
  ؟ از کجا به رسالت رسیدى و فرستاده پروردگار جهانیان گشتى

و آن مـرد را  (آن روز کـه مـن آن کـار را کـردم     : موسى در جواب او فرمود
و نمى دانستم منجر به قتل آن مرد مى شـود و  (از سرانجام آن آگاه نبودم ) کشتم

ون از شما ترسیدم فرار کردم و پروردگارم و چ) من ناچار به ترك وطن مى شوم
  )768(. بخشید و از پیغمبرانم قرار داد ) و فرزانگى(به من حکم 

ما تو را در کـودکى نـزد خـود    : به دنبال آن در پاسخ آن قسمت که گفته بود
تربیت کردیم و مى خواست ضمن تحقیر موسى منتّى هـم بـر سـر آن حضـرت     

ت آن را بر من مى نهى در حـالى کـه   مگر این نعمتى ا: بگذارد فرمود ست که منّ
  )769(. ؟ بنى اسرائیل را به بردگى گرفته اى

یعنى منشاءآن ماجرا نیز ظلم و ستم تو بود که بنى اسرائیل را بردگـان خـود   
دانسته و هر گونه ستمى را درباره آنان روا داشته اى تا آن جا کـه دسـتور سـر    

آن دستور ظالمانه تو سبب شد که مـرا بـه   بریدن پسران آن ها را صادر کردى و 
دریا اندازند و دست تقدیر به قصر تو و تحت کفالت تو درآورد ایـن چـه منتّـى    

؟ است که تو بر ما دارى و چه نعمتى است که انتظار سـپاس آن را از مـن دارى  
حـق سـپاس بـر کسـى     ، مگر ظلم و بیدادگرى نعمت است یا زورگویى چون تو

این تو هستى که نعمت هاى خـد را  ؟ دم ستمدیده مى گردددارد و ولى نعمت مر
آن هـا را بـه   ، ناسپاسى کرده و به جاى دادگسترى و رسیدگى به کار خلق خـدا 
  ! بردگى گرفته و هر گونه ستمى را در مورد آن ها روا مى دارى
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مولوى این قسمت از گفت وگوى موسى و فرعون را در مثنوى به نظم آورده 
  : ین گونه استکه چند بیت آن ا

ــتى    ــق نیس ــر طری ــى ب ــت موس   رف

  بگــو تــو کیســت؟: گفــت فرعــونش     

   
  مــن عقلــم رســول ذوالجــلال: گفــت

ــر ضــلال       ــان از ه ــه ام ام ــۀ اللّ   حج

   
  نى خامش رها کن گفـت وگـو  : گفت

ــو       ــدیمت را بگـ ــام قـ ــبت و نـ   نسـ

   
  موســى نســبتن از خاکــدانش: گفــت

ــدگانش       ــرین بنـ ــلم کمتـ ــام اصـ   نـ

   
  آب و خــاك و گــل نســبت اصــلم ز

  آب و گــل را داد یــزدان جــان و دل     

   
  غیر این نسـب نامیـت هسـت   : گفت

  مر تو را خود آن نسب اولى تر است     

   
  بنـــده قرعـــون و بنـــده بنـــدگانش

ل جسـم و جـانش        که از او پرورد او  

   
  بنــده یـــاغى و طـــاغى اى ظلـــوم 

  زیــن وطــن بگریختــه از فعــل شــوم     

   
ــق ن   ار و ح ــد ــونى و غ ــناسخ   اش

  هم بر این اوصاف خود مى کن قیاس     

   
  در غریبى خـوار و درویـش و خلـق   

ــق         ــا و ح ــپاس م ــتى س ــه ندانس   ک

   
  حاشـا کـه بـود بـا آن ملیـک     : گفت

ــس دیگــر شــریک       ــدى ک   در خداون

   
ــویى    بلکــه آن غــدار و آن طــاغى ت

  لاف شرکت مـى زنـى یـاغى تـویى         

   
  گر بکشـتم مـن عـوانى را بـه سـهو     

  ى نفـس کشـتم نـى بـه لهـو     نى بـرا      

   
  مـــن زدم مشـــتى و ناگـــه اوفتـــاد

  آن که جانش خود بنـد جـانى بـداد        

   
  من سگى کشـتم تـو مرسـل زادگـان    

  صد هزاران طفـل بـى جـرم و زیـان         

   
فرعون که تا آن روز خود را در برابر چنین میطق نیرومنـد و زبـان گویـایى    

بدون چون و چرا تصریق مـى    اطرافیان چاپلوس ، ندیده بود و هر چه مى گفت
کردند و بلکه جنایات و بیدادگرى هاى او را پرده پوشى کرده و براى هـر کـدام   
بهانه اى تراشیده و به صورت حق جلوه مى دادند و به صورت معبودى او را مى 

، یکهّ اى خورد و قبـل از آن کـه راه خشـونت و تهدیـد پـیش گیـرد      ، پرستیدند
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یر و احیاناً استهزا و تهمت موسى را از میدان بیـرون  خواست تا از همان راه تحق
آن کاه با اسلحه تهدید و خشونت به میـدان  ، برد و اگر این حرته ها کارگر نیفتاد

مـا فرسـتاده پروردگـار    : به همین منظور از موسى گـه گفتـه بـود   . موسى بیاید
  )770(؟ پروردگار جهانیان چیست: جهانیانیم توضیح خواسته و پرسید

پروردگـار آسـمان هـا و زمـین و آن چـه میـان آن       : ى در جواب گفتموس
  )771(. اگر اهل یقین هستید، هاست

فرعون که خود را پروردگار مردم معرفى کرده بود شاید خود او و بنـدگانش  
آسمان ها هر کدام پروردگارى دارد ، عقیده داشتند که هر جهانى پروردگاى دارد

ى است و همه پروردگاره نیز در فرمان خـداى  و زمین هم داراى پروردگار جدای
نمى توانسـتند معنـاى سـخن موسـى را درك کننـد و چنـین        )772(، جهان هستند

همـین  . پروردگارى به طور مستقل و جدا براى آن ها مصداق و مفهومى نداشت
انحطاط فکرى و جهالت اطرافیان فرعون بهانه اى به او داد تا منظور هود را کـه  

آیا نمـى  : موسى بود عملى سازد و رو به اطرافیان خود کرده بگویدهمان تحقیر 
یعنى نمى بینید که پایه معلومات و درك این مرد تا چه اندازه اسـت   )773(؟ شنوید

جـواب را وارونـه کـرده و    ؟ که وقتى از او مى پرسم پروردگار جهانیان چیست
  ! همان سخن را تکرار مى کند

نخستین برخورد با فرعون خداى یکتـا را   موسى که مى خواست تا در همان
به او و اطرافیانش معرفى کند و به اشتباهى که از نظر پرستش داشـتند واقفشـان   

  )774(. پروردگار پدران گذشته تان: به تحقیر فرعون اهمیتى نداد و گفت، سازد
یعنى این اشتباه است که شما خیال کرده اید هرد عالمى را پروردگارى بـوده  

بلکه تمام این جهان ، دگار شما نیز فرعون است و باید او را پرستش کنیدو پرور
هستى و موجودات بى شمار و همه شما و پدران گذشته و فرزندان آینده تان را 
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یک پروردگار بیش نیست و او همان پروردگار جهانیان است که مرا به رسـالت  
  . به سوى شما فرستاده است

فتاده بود و مى خواست بیشترین استفاده را از فرعون که حربه اى به دستش ا
ایـن شـخص کـه بـه     : به دنبال گفتار قبلى خـود گفـت  ، آن بر ضد موسى بنماید

  )775(. دیوانه است، اصطلاح رسول شماست و به سوى شما فرستاده شده
: موسى از سخن باز نایستاد و بـاز هـم دنبالـه سـخن را ادامـه داد و فرمـود      

  )776(. اگر مى فهمید، ب و هر چه میان آن هاستپروردگار مشرق و مغر
فرعون که دید با این هوچى گرى ها نمى تواند موسى را از سخن بـازدارد و  

اگـر  : به زورو تهدید متوسل شد و به موسى گفـت ، حربه تهمت هم کارگر نیفتاد
تو را در زمـره زنـدانیان قـرار    ) و غیر مرا پرستش کنى(معبودى جز من بگیرى 

  )777(. دادخواهیم 
و این که نگفت تو را به زندان مى افکنم و گفت تو را در زمره زندانیان قـرار  

شاید براى آن بود که وضع سخت زنـدانیان و شـکنجه هـاى عجیـب     ، مى دهم 
براى همه روشن بود و مردم مى دانستند اگر کسى زندانى شود ، ان فرعونمأمور

شومى در پیش دارد و چگونـه   چه سرنوشت، و نامش در لیست زندانیان درآید
  . در زیر دست و پاى دژخیمان فرعون به بدترین وضع جان مى دهد

موسى که گویا انتظار همین گفتار را مى کشید و مى خواست تا دشمن را بـا  
منطق نیرومند همیش از غرور و نخوت به زیر آورد و عجز و زبـونى اش را بـر   

اگر چه براى تـو  : ا رها کرد و فرموددر این جا دنباله سخن ر، وى آشکار سازد
  )778(. ؟ بیاورم) و معجزه و دلیلى روشن بر صدق مدعاى خویش(حجتى آشکار 
  )779(. آن را بیاور اگر راست مى گویى: فرعون گفت
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   )عصا و ید بیضا(ناتوانى فرعون در برابر معجزه موسى 
رت موسى بى درنگ عصاى همیش را به زمـین انـداخت و ناگـاه بـه صـو      

، به دنبال آن دست به گریبـان بـرد و چـون بیـرون آورد    . اژدهایى عظیم درآمد
  . نورى از آن برتافت که شعاعش چشم بینندگان را خیره کرد

داستان سرایان درباره هیبت اژدها و وحشتى که از دیدن آن به فرعون دست 
هنگـامى  : از آن جمله ثعلبى در عرائس الفنون نوشـته . داستان ها نوشته اند، داد

فرعـون و  ، که موسـى عصـا را انـداخت و بـه آن صـورت وحشـتناك درآمـد       
دیدند اژدهاى مزبور دهان باز کرد و میان دو فک پایین و بـالاى او    اطرافیانش 

یک لب را بر پایین و لب دیگـر را  . به قدرى باز بود که تمامى قصر را فراگرفت
حمله کرد و خواسـت تـا او   بر بالاى قصر گذاشت و پس از آن به سوى فرعون 

تماشاچیان و حاضران مجلس همگى از ترس گریختنـد و  . را در کام خود گیرد
تو را به خدا و حق تربیتـى  ! اى موسى: خود فرعون نیز وحشت کرد و فریاد زد

ش را از مـن دور      که به گردن تو دارم سوگند مى دهم کـه او را برگیـرى و شـرّ
در . ایمان آورم و بنى اسرائیل را با تو بفرسـتم من تعهد مى کنم که به تو . سازى

  . این وقت بود که موسى عصا را برگرفت و به حالت نخست بازگشت
فرعون بـا دیـدن آن دو معجـزه    . به دنبال آن معجزه ید بیضا را نیز نشان داد

! اما هامـان . خواست به وى ایمان آورد، بزرگ و وعده اى که به موسى داده بود
تو اکنون خـدایى  : مخصوص فرعون مانع این کار شد و بدو گفتوزیر مشاور و 

چگونه مى خواهى با داشتن این مقام پیرو بنده ، هستى که تو را پرستش مى کنند
  )780(؟ اى گردى

، در پاره اى از روایات نیز نظیر این داستان با مختصر اختلافى نقل شده است
  . و اللهّ اءعلم
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نداشت با ایـن دو منظـره هولنـاك و خیـره     فرعون که انتظار ، به هر صورت
در کـار  ، کننده روبه رو شود و فکر نمى کرد موسى داراى چنین معجزاتى باشـد 
حـق را  ، خویش فرو ماند و چاره اى ندید جز آن که از راه عوام فریبى و تهمت

حس وطن پرستى مردم را تحریک کند و با خـود  ، پنهان و براى حفظ مقام خود
باشد که بدین وسیله چند صباح دیگر پایـه هـاى لـرزان کـاخ     ، هم دست سازد

به همـین  . استبداد و ستمگرى خود را استوار سازد و به جنایات خود ادامه دهد
این مرد جادوگر ماهرى است که مى خواهـد  : منظور رو به اطرافیان کرد و گفت

ن و شما را به وسیله جادوى خنویش از سرزمینتان بیرون کند و خود و خویشـا 
اکنون شما درباره او چه نظرى . مالک و فرمان رواى این سرزمین گردند، قومش
  )781(. ؟ دارید

نیروى اعجاز چنان او را سرگشته و نگران خویش ساخت که : برخى گفته اند
به طر کلى بزرگى مقام خود را فراموش کرد و به اندازه اى عجز و زبونى بر وى 

  . و خود را باخته و گم کردچیره شد که ندانست چه مى گوید 
او : به وى گفتند، اطرافیان فرعون که پروردگار خود را آن چنان برسان دیدند

ان خود را به شهرها بفرست تـا همـه جـادوگران    مأمورو برادرش را مهلت ده و 
و در روز معینى به نبرد موسى برخیزند و جـادو را   )782(ماهر را به نزد تو آورند 

  . ندبه جادو پاسخ ده
رو بـه  ، شاید براى باز دوم فرعون از سراسیمگى و پریشانى که پیدا کرده بود

آیا نزد ما آمده اى تا به وسیله جادوى خویش ما ! اى موسى: موسى کرد و گفت
اما بدان که ما نیـز جـادویى هماننـد آن بـراى تـو      ؟ را از سرزمینمان بیرون کنى

ار و موعدى را مقرر کن که ما و پس میان ما و خودت وعده گاهى بگذ. بیاوریم
ف نکنیم    )783(. تو از آن تخلّ
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موسى پذیرفت و روز عید را که روز اجتماع و جشن مردم بود براى این کار 
انى به سراسر مصـر گسـیل داشـت تـا هـر سـاحر       مأمورفرعون هم . معین کرد

زبردست و جادوگر ماهرى را در هر جا که هست براى روز موعـود و نبـرد بـا    
  . وسى به پایتخت بیاورندم

   اجتماع ساحران براى معارضه با موسى
عل سحر و جادو در سرزمین مصر اهمیت فراوانى داشت و فراعنه مصر نیـز   

از وجـود آن هـا بهـره هـاى زیـادى بـرده و       ، براى حفظ مقام و حکومت خود
یکـى از  ، جویندگان آن علم را تشویق مى کردند و چنان کـه در حـدیث آمـده   

همین ، ر این که خداوند متعال معجزه موسى را نیز عصا و ید بیضاء قرار داداسرا
بود که معجزه آن حضرت از سنخ کار ساحران باشد و بر اثر مهارتى که در ایـن  

چنـان کـه بـزرگ تـرین     ، به معجزه بودن کار موسى ایمان بیاورنـد ، علم داشتند
و بلاغـت در زمـان آن   زیـرا علـم فصـاحت    ، معجزه پیغمبر اسلام نیز قرآن بود

رواج بسیارى داشت و چون فصحاى بزرگ عرب قرآن را ) میان عرب(حضرت 
  . دانستند که این گفتار بشر نیست به معجزه بودن آن اعتراف کردند، دیدند

متن حدیث را که صـدوق در کتـاب عیـون و علـل الشـرائع از امـام هشـتم        
ت گویـد  این است که ، حضرت على بن موسى الرضا روایت کرده بـه  : ابن سـکی

چرا خداى عزوجل موسى بن عمران را به عصا و ید بیضـاء و  : امام عرض کردم
؟ آلت سحر مبعوث فرمود و عیسى را بـه طـب و محمـد را بـه کـلام و خطـب      

علم سحر بر ، خداى تعالى چون موسى را فرستاد: حضرت در پاسخ من فرمودند
ب خداى تعالى معجـزه اى آورد  موسى نیز از جان. مردم زمان وى چیره شده بود

که مردم نتوانند مانندش را بیاورند و سحر و جادویشان را باطل سازد و برهـان  
و حجت را بر ایشان ثابت و پا بر جا کند و عیسى را در زمانى مبعوث قرمود که 
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عیسى نیز از . بیمارى ها در آن زمان بسیار بود و مردم به طبابت احتیاج داشتند
معجزه اى کـه بـه اذن   ، معجزه اى آورد که سنخش در نزد آنان نبودهمان نمونه 

خدا مرده را زنده مى کرد و کور مادرزاد و بـرص دار را شـفا مـى داد و بـدین     
 خـداى تبـارك و تعـالى محمـد    . ترتیب حجت خود را بر ایشان ثابت مى گـرد 

عر و فصـاحت و بلاغـت   و ش(را در وقتى مبعوث فرمود که خطب و کلام  
آن حضرت نیز از کتاب خداى عزوجل و . بر اهل زمان غلبه کرده بود) در گفتار

موعظه ها و احکام آن معجزه اى آورد که گفتار آنان را بدان باطل کرد و حجت 
  )784(. را بدان وسیله بر آن ها اثبات کرد

کـه را در  بارى در زمان موسى علم سحر و جادو رونق قراوانى داشت و هر 
فرعون . اهمیت بیشترى در نظر مردم آن زمان پیدا مى کرد، این علم مهارتى بود

ت متزلزل خویش استفاده کنـد  نیز خواست تا از وجود آن ها باى تحکیم موقعی ،
ازاین رو جادوگران ماهر را از سراسر مملکت دعوت کرد و آن ها را براى عیـد  

  . ودآماده مبارزه با موسى نم) روز موعود(
اختلاف اسـت و  ، درباره تعداد ساحرانى که براى مبارزه با موسى جمع شدند

البته برخـى هـم آن هـا را چنـدین     . اکثراً تعداد آن ها را هفتاد تفر ذکر کرده اند
این هفتـاد نفـر را از میـان آن هـا     : یعنى چندین هزار ذکر کرده و گفته اند، برابر

  . انتخاب کردند که سرآمدشان بودند
  . رانجام روز موعود فرا رسید ساحران آماده پیکار شدندس

قرآن کریم نقل مى کند که قبل از این که ساحران دست به کـار سـحر خـود    
در ضـمن ایـن    )785(؟ اگر ما پیروز شویم مزدى هم داریم: به فرعون گفتند، شوند

بـان  آرى شما در آن وقـت از مقرّ : گفت، که وعده بهترین مزدها را به آن ها داد
  )786(خواهید بود ) درگاه من نیز(
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عبدالوهاب نجار از این سوال و جواب استفاده کرده که معلوم مى شود انجام 
براى همه واجب بوده و ناچار بوده اند تا دستورهاى آن هـا  ، فرمان فراعنه مصر

  )787(. را بدون چون و چرا و بدون درخواست مزد اجرا کنند
ر این قسمت از داستان ذکر شده و گواه بر این موضوع دیگرى که در قرآن د

است که فرعون بیشترین تشویق را در حق ساحران کرد تا بلکه به دست یـارى  
این بود که از طرف فرعون به مـردم  ، آن ها تاج و تخت خود را از خطر برهاند

شما نیز براى تماشا در مرکز موعود حاضر شوید تا اگر سـاحران پیـروز   : گفتند
  )788(. ز آن ها پیروى کنیم شدند ا

مردم از آن ها پیروى نمى کردند ، در صورتى که اگر ساحران پیروز مى شدند
سـعنى در  ؛ بلکه از همان آیین آن ها که پرستش فرعون بود پیروى مـى کردنـد  

اما مطلب را به این صورت گفتند تا رشـوه  ، حقیقت از فرعون اطاعت مى کردند
ى به آن ها بدهند و آن ها را به کار خود دل گرم تر بیشترى از نظر مقام اجتماع

گذشته از این که حضور تماشاچیان و شعارهایى که به نفع ساحران مـى  ، سازند
  . در پیروزى احتمالى آنان و شکست رقیب بسیار مؤ ثر بود، دادند

   اندرز موسى و نیرنگ فرعون 
سـاحران بـراى   کوشش فراوانى که فرعون و دار و دسته اش با جمـع آورى   

درهم کوبیدن موسى و هارون و معجزه حیرت انگیزش کـرده بودنـد و تبلیغـات    
زیادى که در مملکت مصر به داه انداخته و پول هاى گزافى که در این راه خرج 

براى توده مردم نادان جاى تردیـد بـاقى نگذاشـته بـود کـه دشـمن       ، کرده بودند
نند گذشته بـاز هـم پایـه هـاى     دستگاه جبار فرعون شکست خواهد خورد و ما

  . حکومت ظالمانه او محکم خواهد شد
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تا جایى که خود آن ، ظواهر امر نیز نشان مى داد که پیروزى با ساحران است
ها نیز هنگامى که به میدان آمده و چشمشان به انبوه جمعیت طـرف دار خـود و   

ى در تردیـد ، بى کسى و غربت موسى افتاد و جادوهاى خود را حاضـر کردنـد  
  )789(. سوگند به عزت فرعون که ما پیروزیم: پیروزى خود ندیدند و گفتند

اما کلیم خدا که به وعده پروردگار خویش دل گرم بود و این طواهر فریبنـده  
وقتى جمع ساحران و مردم مصر و شوکت خیـره  ، تزلزلى در وى ایجاد نمى کرد

منظره آمده بود و در جاى  کننده فرعون را که با اطرافیان خود براى تماشاى آن
ابتدا براى اتمام حجت و پند و انـدرز  ، گاه مخصوص قرار داشتند مشاهده فرمود

حاضران را که جادوگران و فرعون نیز جزء آن ها بودند مخاطب سـاخت  ، آنان
به خدا دروغ نبندید که خداوند شما را بـه  ) متوجه باشید(! واى بر شما: و فرمود
د و هر که افترا و دروغ بندد نومید گردد و به مطلـوب و  نابود کن) سخت(عذاب 

  )790(. هدف خود نرسد
این گفتار که از قلبى پاك سرچشمه گرفته بود و بلکه حقیقتى بود که موسـى  

تزلزلى در اراده ساحران ایجاد کـرد و بـه   ، به صورت اندرز به آن ها قرموده بود
، خـدا و روز جـزا اینـان ندارنـد    فکر فرو رفتند و شاید شیوه همه افرادى که به 

همیشه در حال اضـطراب  ، همین باشد که چون از نظر روحى تکیه گاهى ندارند
و نگرانى هستند و با یک تذکر کوتاه که از جانب معتقدان به مبداء و معاد بـه آن  

تعادل هود را از دست مى دهند و در کـار خـود متزلـزل مـى     ، ها داده مى شود
  . گردند

روحیه ساحران با این تذکر کوتاه و گفتار حق تضـعیف شـد و   به هر صورت 
اختلاف و دو دستگى میان آن ها ایجاد گردید و گروهى از آن ها در کار خـود  

  . مردد شدند و آثار نخستین شکست در طرف داران فرعون آشکار گردید
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دسـتور  ، این خبر به گوش فرعون و دار و دسته اش رسید و براى جبران آن
راً جلسه اى سرى تشکیل دهند و ساحران را در آن مجلس گـرد آورنـد   دار فو

فرعون و طرف ، وقتى ساحران حاضر شدند. تا فرعون براى آن ها سخنرانى کند
اینان دو جادوگرند که مى خواهند با جادو خویش شما : دارانش به آن ها گفتند

تصمیمتان را قطعى . را از سرزمینتان بیرون کنند و آیین نیک شما را از بین ببدند
  کنید و با هم دلى در یک صف به مبارزه با آنان برخیزید و بدانید که هـر کـس   

  )791(. است ) و پیروز(برتر شود رستگار 
فرعونیان در این جا باز هم از بى خبرى و نداشتن رشد و آگاهى ساحران که 

پیمودن راه باطـل   توده اى از همان مردم نادان بودند استفاده نموده و آنان را در
خویش محکم و پا برجا کردند و براى تحریک ساحران از غریزه مال دوستى و 
ت و آیین نیاکانشان بـه نفـع خـویش بهـره بـردارى       وطن پرستى و علاقه به ملی

  . کردند
موسى و هارون مى خواهند با جادوى خـویش شـما را   : نخست آن که گفتند
ت    و دیگر آن، از سرزمینتان بیرون کنند که اینان مى خواهند آیین مقـدس و ملیـ

شما را از بین ببرند و بدین تربیب شما باید بیشـتدین کوشـش خـود را کـرده و     
  . کاملاً هم دل شوید و در یک صف به مقابله با آن دو قیام کنید

   سحر ساحران و معجزه موسى
ساحران در برابر چشم هزاران نفر که شاید بـر اثـر جهـل و نداشـتن رشـد       

پیش آمدند و به موسى ، از اعماق دل پیروزى خود را آرزو مى کردند، اجتماعى
  )792(. تو ابزار سحرت را به کار مى اندازى یا ما بیندازیم: گفتند
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و با این جمله ساحران همـه ریسـمان هـا و     )793(شما بیندازید : موسى فرمود
و (و در نظـر موسـى   بر زمـین انداختنـد   ، عصاهایى را که قبلاً آماده کرده بودند

  . به صورت مارهایى درآمد که راه مى رفتند) دیگران
ده ها و شاید صدها و هزارها ریسمان ، در صحرایى وسیع، منظره عجیبى بود

قرآن کـریم  . و چوب به صورت مارهایى درآمده و شروع به جست وخیز کردند
سـحرى   دیدگان مردم را مسحور و ترسى در آن هـا ایجـاد کردنـد و   : مى گوید

  )794(. عظیم آوردند
منظره به حدى وحشتناك بود که حضرت موسى نیز احسـاس تـرس کـرد و    

وحـى خداونـد آن بـرس    ، اما در همان حـال ، مختصر رعبى در دلش ایجاد شد
. نترس که تو برترى! اى موسى: اندك را نیز از دلش بیرون برد و بدو خطاب شد
زیـرا  ، را اینان ساخته اند ببلعـد  آن چه در دست راستت دارى بیفکن که هر چه

) یا هر چـه بیـاورد  (اینان نیرنگ جادوگرى را ساخته اند و جادوگر هرجا باشد 
  )795(. نخواهد شد) و پیروز(رستگار 

موسى بى درنگ عصاى خود را بیفکند و ناگهان به صورت اژدهـایى عظـیم   
. ا بلعیـد درآمد و در چشم برهم زدنى همه آلات سحر و ابـزار کـار سـاحران ر   

از ترس پا به فرار نهادنـد  ، تماشاگران که آن اژدهاى عظیم را با آن هیبت دیدند
صدها نفر زیر دست و پا رفتند و غوغـاى عظیمـى   ، و به گفته برخى از مورخان

  )796(. بر پا شد

   ایمان ساحران
در این وقت حق براى ساحران آشکار گردید و چنان تاءثیر معجـزه موسـى    

پیش روى موسى به خاك افتاده و ایمان خود را بـه  ، تأملکه بدون  قرار گرفتند
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خداى موسى و هارون اظهار کردند و به عجز و زبونى خود در برابر قدرت الهى 
  . اعتراف نمودند

فرعون که در برابر شکستى ناگهانى و عملى انجام شـده قـرار گرفتـه بـود و     
رادى که امیدوار بود پایـه  انتظار نداشت چنین شکست سختى آن هم از جانب اف

هاى لرزان حکومت ظالمانه اش را به وسیله آن هـا پابرجـا و مسـتحکم سـازد     
بى اندازه خشمناك شد و براى این که سرپوشى بر ناتوانى خـود  ، گردد  نصیبش 

آیا پـیش از  : بر ساحران بانگ زد و گفت، بنهد و شرمندگى خود را مخفى سازد
اکنون معلوم شد که استاد شـما  (به او ایمان آوردید آن که من به شما اجازه دهم 

  )797(. و او بزرگ شماست که سحر ر ابه شما یاد داده است) در سحر او بوده
موسى را مى شناخت و مى دانست که هیچ تماس قبلى بین موسى و ، فرعون

، ساحران برقرار نشده و شاید موسى تا آن روز هیچ یک از ان ها را ندیده است
ه کند که براى حفظ مقام خود ناچار اسـت در آن موقـع حسـاس بـه هـر      اما چ

بر ناتوانى خود سرپوش نهـد  ، تهمت و دروغى متوسل شود و به هر ترتیبى شده
  . و احیاناً از ایمان مردم دیگر جلوگیرى کند

این نقشه اى است که : در سوره اعراف آمده است که رو به ایشان کرد و گفت
و بدین ترتیب آن هـا را   )798(مردم را از شهرشان بیرون کنید  شما کشیده بودید تا

متهم به همکارى با موسى و طرح نقشه و توطئه بر ضد دسـتگاه سـلطنت خـود    
کرد و به دنبال این جمله باز هم خواست احساسات توده مردم را بر ضد آن هـا  

قشه کشـیده  ن: ازاین رو گفت. تحریک کند و بدین وسیله حق را بر مردم بپوشاند
بودید تا مردم را از شهرشان بیرون کنید و با این گفتار خواست بـراى چنـدمین   
بار به دروغ به مردم وانمود کند که موسى و یارانش مى خواهند شما را از شـهر  

  . و دایارتان بیرون کنند و خود وارث این سرزمین گردند
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بـه سـخت    سپس فرعون قیافه خشونت آمیزى به خود گرفت و سـاحران را 
دست ها و پاهایتان را بـرعکس یـک دیگـر    : ترین شکنجه ها تهدید کرده گفت

قطع و بر تنه هاى نخل آویزانتان مى کنم تا بدانید عذاب کدام یک از ما سـخت  
  )799(. تر و پایدارتر است 

فرعون که تا آن روز جمعى چاپلوس را اطـراف خـود دیـده بـود کـه بـاى       
ا به هر جنایتى تن داده بودند و دسـتورهاى او را  گذراندن زندگى چند روزه دنی
آن ها را به کشتن و بستن و گرفتن جان تهدیـد  ، بى چون و چرا اجرا مى کردند

ولى غافل از آن که ساحران با دیدن آن معجـزه هجیـب و بلکـه معجـزات     ، کرد
دانستند که ادعاى فرعون که خود را ، دیگرى که ضمن آن معجزه مساهده کردند

پوچ و واهى است و پروردگار حقیقى همان پروردگـار  ، گار آنان مى داندپرورد
موسى و هارون است و زندگى دنیا مقدمه زندگى جهـان دیگـر اسـت و چنـان     

از ایـن رو بـا   ، نیست که انسان با از دست دادن زندگى این جهان از بـین بـرود  
جـزه هـا کـه    ما هرگز تو را بر ایـن مع : کمال شهامت و بینش در پاسخ او گفتند

پس تـو هـر   . براى ما آمده و آن خدایى که ما را آفریده است ترجیح نمى دهیم
و در سـراى   )800(چه مى کنى بکن که فقط زندگى این دنیا را از مـا مـى گیـرى    

ت و جهان آخرت فرمان تو نافذ نیست سعادت آن جهان را نمى توانى از ما  ابدی
و بـه   )801(. وى پروردگارمان مى رویـم  برگیرى و ما زیانى نخواهیم کرد که به س

ما به پروردگار خود ایمان آورده ایم تا گناهان ما و : دنبال این گفتار ادامه دادند
. آن جادوگرى که ما را بدان مجبور کردى را بیامرزد و خدا بهتر و پایدارتر است

)802(  
ا وعـده  شاید این جمله اخیر پاسخ آن قسمت از گفتار فرعون بود که به آن ه

داد در صورت پیروزى همه گونه احسانى درباره آن ها بنماید و در وقت تهدیـد  
  )803(. تا بدانید عذاب کدام یک از ما سخت تر و پایدارتر است: نیز به آن ها گفت
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اینان که پیش از دیدن معجزه موسـى هیبـت و ابهـت فرعـون     ، به هر صورت
بـه  : چنان محکم بودنـد کـه گفتنـد   دلهاشان را احاطه کرده بود و رد باطل خود 

ت فرعون که ما پیروزیم  با دیدن آیات حق چنان بصیرتى پیدا کردند کـه   )804(عزّ
براى فرعون عزتى نمى دیدند و دنیا و اموال بى حساب او نـزد ایشـان منزلتـى    
نداشت و آن جملات زیبا و کلمات حکمت آمیزى را که حکایت از یک جهـان  

  . با کمال شهامت در برابر فرعون اظهار کردند، دایمان و استقامت مى کر
از آیات قرآنى که به دست نمى آید که سرانجام فرعون با ساحران چه کرد و 

ولى طبرى و ابن اثیـر در تـاریخ   ؟ آیا تهدید خود را درباره آنان عملى کرد یا نه
خود نقل کرده اند که فرعون به تهدید خود عمل کرد و دسـت و پـاى آن هـا را    
همان طور که گفته بود قطع کرد و به درخت آویزان نمـود و ایـن جملـه را کـه     

  : خداى تعالى در سوره اعراف از آن ها نقل کرده که گفتند
لمینَ س فَّنا م و راً و تَ بنا صَلی رغِْ ع فْ بنا أَ ؛ )805( ر  

  . صبرى به ما عطا کن و ما را مسلمان بمیران! پروردگارا
نجه و مرگ به درگاه خدا عـرض کردنـد و آن هـا کـه در     در همان حال شک
  . گوارایشان باد؛ در پایان شب شهید از دنیا رفتند، آغاز روز کافر بودند

   آل فرعون مؤمن
، ابن اثیر و دیگران نوشته اند هنگام ایمان ساحران و پیروزى موسى بر آنـان  

 ـ  ن از آنـان بـه   مردان و زنان دیگرى هم به آن حضرت ایمان آوردند که چنـد ت
آل  مـؤمن از جملـه  . دست فرعون با همان شکنجه هاى سخت به قتل رسـیدند 

  . فرعون بود
او کسى بود که قبـل از آن نیـز بـه خـداى     ، به طورى که در قرآن کریم آمده

ولى ایمان خود را پنهان مى داشت و اظهار نمى کرد تا پـس  ، جهان ایمان داشت
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صدد قتل موسى برآمد به شرحى که پس از وقتى فرعون در ، از داستان ساحران
آیا مى کشید مردى را به جـرم  : این مى آید وى ایمان خود را اظهار کرد و گفت

پروردگار من خداى یکتاست در صورتى که دلیل هاى روشـن  : این که مى گوید
اگر دروغ گو باشد دروغش بـه گـردن   . از جانب پروردگارتان براى شما آورده

برخى از آن چه شما را بـدان بـیم   ) دست کم(است گو باشد خود اوست و اگر ر
به شما خواهد رسید که به راستى خداوند کسى را که دروغ گـو باشـد   ، مى دهد

  )806(. هدایت نخواهد کرد
ایـن  ، و از جمله احتجاج او با فرعون و دار و دسته اش که در قرآن نقل شده

رنوشتى چون روزگـار مردمـان   من بر شما از س! اى مردم: بود که به آن ها گفت
مانند وضع قوم نوح و عاد و ثمود و کسـانى کـه پـس از آن هـا     ، دیگر بیم دارم
یعنى روز قیامت که مردم هـم دیگـر را   (بر شما از روز ندا دادن ! بودند اى مردم
بـه سـوى جهـنم    (روزى که پشت کرده و عقـب گـرد   ، مى ترسم) صدا مى زنند

  )807(. ى نداریدو در قبال خدا نگهدار) بروید
چه شده که من پیروى کنید تا شما را به راه کمال و رشـد هـدایت   ! اى مردم

) و همیشگى(این زندگى دنیا بهره اندکى است و آخرت سراى بقا ! اى مردم. کنم
   .است

چه شده که من شما را به سوى نجات دعوت مى کنم و شما مرا به ! اى مردم
  )808(؟ جهنم دعوت مى کنید

  : خداى تعالى حکایت مى کند که بدان ها گفت، بال آن پس از چند آیهبه دن
ر خواهید شد آن چه را من به شما مى گویم و من کار خود را  به زودى منذکّ

پس خداوند او را از ، به خدا واگذار مى کنم که خداوند در مورد بندگنش بیاست
  )809(. نگاه داشت، نیرنگ هاى برى که درباره اش کرده بودند
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ران این آیه را چنین تفسیر کرده اند که خداونـد متعـال او را از    برخى از مفس
ولى ابـن اثیـر و   ، شرّ فرعونیان محافظت فرمود و نتوانستند او را به قتل برسانند

فرعون او را نیز به دنبال ساحران : برخى دیگر چنان که در بالا ذکر شد گفته اند
  )810(. به قتل رسانید
م که برقى در محاسن و علىبن ابراهیم در تفسیر خـود روایـت   در حریثى ه

نگهـدارى از دیـن او   ، منظور از نگهدارى خـدا : قرمود  کرده اند امام صادق
یعنى خداوند او را نگه داشت از این که مفتون آن ها گردد و از نظر دیـن و  ، بود

قطعه قطعه کردند و به قتـل   وگرنه از نظر ظاهر او را، آیین به آن ها متمایل شود
  )811(. رسانیدند

؛ مرجع ضمیر در این آیـه حضـرت موسـى اسـت    : برخى از مفسران گفته اند
یعنى خداوند حضرت موسى را از نقشه هایى که درباره اش کشیده بودند حفـظ  

  )812(. کرد که نتوانستند او را به قتل برسانند

   آل فرعون مؤمننام و نسب 
بعضى نام او را حزبیل . ال فرعون و نام وى اختلاف است مؤمندرباره نسب  

مرحـوم  . و برخى خربیل ذکر کرده اند و در بعضى از نقل ها حزقیل آمده اسـت 
طبرسى در مجمع البیان قول دیگرى هم نقل کرده که گفته اند نامش حبیب بـوده  

  )813(. است
ران او را پسر عموى فرعون و ولى عهد و جانشـین او  دانسـته انـد   اکثر مفس .

فرعون او را بـر نیمـى از مـردم مصـر     : از هشام نقل شده که وى گفتع است )814(
حکومت داده بود و ثعلبى نیز نقل کرده است که وى صد سال خزینه دار فرعون 

  . بود
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 مـؤمن : روایت شده که آن حضرت فرموده اند  در حدیثى از امام صادق
خدا و نبوت موسى و برترى پیغمبر اسلام بر سایر  آل فرعون مردم را به یگانگى

انبیا و فضیلت اوصیاى پس از وى بر سایر اوصیا دعوت مى کرد و به ایشان مى 
تا این کـه سـعایت کننـدگان از وى نـزد     . از خدایى فرعون بیزارى جویید: گفت

فرعون برگویى کردند و گفتند که حزبیل مردم را به مخالفت با تو و همکارى بـا  
اگر بـه  : وقتى فرعون این سخن را شنید به آن ها گفت. دشمنانت دعوت مى کند

مسـتحق  ، راستى عموزاده و ولى عهد و جانشین من چنـین کـارى کـرده باشـد    
ولى اگر شما بر او دروغ بسـته باشـید چنـین    ، سخت ترین عذاب ها خواهد بود

  . عذابى شایسته شماست
آیا تو منکـر خـدایى فرعـون    : گفتندبدو ، وقتى حزبیل را نزد فرعون آوردند

  ؟ هستى و کفران نعمت هاى او را کرده اى
تو تاکنون دیده اى که من دروغ ! پادشاها: در پاسخ رو به فرعون کرد و گفت

  ؟ بگویم
  . نه: فرعون گفت
  ؟ پس از این ها بپرس پروردگارشان کیست: حزبیل گفت

  . فرعون: آن ها در جواب گفتند
  ؟ ار شما کیستآفرندگ: حزبیل گفت

  . فرعون: گفتند
روزى رسان شما و آن کسى که بدى ها را از شما دفع مى کنـد  : حزبیل گفت

  ؟ کیست
  . همین فرعون: گفتند
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تو گواه باش و همه حاضران را نیز گواه مى گیرم کـه  ! پادشاها: حزبیل گفت
پروردگار آن ها پروردگار من و روزى دهنده آن ها روزى دهنده مـن اسـت و   

ر که زندگى آن ها را اصلاح مى کند هم او اصلاح کننده زندگى من است و مرا ه
پروردگـار و روزى دهنـده و   ، جز پروردگار و روزى دهنده و آفریدگار آن هـا 

حضران را گواه مى گیرم که از هر پروردگار و رازق و ، آفریدگارى نیست و من
  . خالقى جز پروردگار و رازق خالق آن ها بیزارم

ولـى فرعـون و   ، کلمات را گقت و منظـورش در دل خـداى جهـان بـود    این 
  . حاضران چنین پنداشتند که منظور او همان فرعون است

: به آن افرادى که بدگویى او را کرده بودند رو کـرد و گفـت  ، ازاین رو فرعون
اى بدخواهان و اى فتنه جویانى که مى خواستید بدین وسـیله در مملکـت مـن    

ان من و عموزاده ام را به هم بزنید و او را به هلاکـت رسـانده و   افساد کنید و می
سـپس دسـتور داد   . شما مستحق عذاب و شکنجه من هستید، بازوى مرا بشکنید

  )815(. آن ها را به میخ کشیدند و گوشت هاى بدنشان را قطعه قطعه کردند

   آل فرعون مؤمنداستان همسر 
آل فرعون همسرى داشت کـه ماشـطه    مؤمنابن اثیر و دیگران نوشته اند که  

یعنى آرایشگر دختر فرعون بود و او نیـز ماننـد شـوهر خـود پـیش از داسـتان       
ولى ایمان خود را پنهان مى داشت تا ، ساحران به خداى موسى ایمان آورده بود

همان طور که دختر فرعـون را  ، آل فرعون مؤمناز قتل ساحران و   روزى پس 
بى اختیـار  . ناگهان شانه از دستش افتاد، انه مى زدآرایش مى کرد و سرش را ش

  . بسم اللهّ: گفت
  ؟ پدرم را مى گویى: دختر فرعون گفت

  . بلکه پروردگار من و پروردگار تو و پروردگار پدرت، نه: گفت
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دختر فرعون موضوع را به پدرش گزارش داد و فرعون آن زن را خواست و 
  ؟ پروردگار تو کیست: گفت

  . پروردگار من و پروردگار تو خداى یکتاست :زن پاسخ داد
فرعون با کمال بى رحمى دستور داد تنـورى از آتـش آمـاده کننـد تـا او و      

  ؟ مرا به تو حاجتى است: زن بدو گفت. فرزندانش را بسوزاند
  ؟ حاجتت چیست: فرعون پرسید

اسـتخوان  ، حاجتم آن است که چون مـن و فرزنـدانم را سـوزاندى   : زن گفت
  . ا جمع کنى و دفن نمایىهاى ما ر

آن گاه دسـتور داد فرزنـدان او را یـک یـک میـان تنـور       ، فرعون قبول کرد
وقتـى   )816(. انداختند تا نوبت به آخرین فرزندش که کودك کوچکى بـود رسـید  

صبر ! مادر جان: آن زن به وى رو کرد و گفت، هواستند او را نیز به آتش افکنند
  . کن که تو بر حق هستى

  )817(. درشان را نیز در تنور انداخته و سوزاندندسپس ما

   آسیه همسر فرعون
آسیه دختر مزاحم و همسر فرعون که برخى گفته اند از بنى اسرائیل بـود از   

ولـى ایمـانش را پنهـان مـى     ، سال ها پیش در دل به خداى تعالى ایمان داشـت 
، سـوختن بـود  اما وقتى که آن زن را در تنور آتش افکندنـد و در حـال   ؛ داشت

در . ایمانش قوى گردید و بر یقیـنش افـزوده شـد   ، آسیه بعد از دیندن آن منظره
  . همین احوال فرعون نزد او آمد و ماجراى قتل ماشطه را براى آسیه نقل کرد

؟ چه جرئتى بر خـداى بـزرگ کـردى   ، واى بر تو: آسیه رو به او کرد و گفت
ش بشنود و باور نمى کـرد کـه او   فرعون که اتنظار نداشت این جمله را از همسر

نیز به خداى یگانه ایمان آورده باشد و ایمان بـه خـداى تعـالى در دل نزدیـک     
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به سختى یکهّ خورد و خشمگین ، ترین و محبوب ترین افراد او ظهور کرده باشد
شاید دیوانه شده اى و همان حالت جنونى کـه بـه سـراغ    : بعد بدو گفت. گردید

  ؟ و نیز آمده باشدبه سراغ ت، ماشطه آمد
ولـى بـه خـداى تعـالى کـه پروردگـار مـن و        ، من دیوانه نیستم: آسیه گفت

  . پروردگار تو و پروردگار جهانیان است ایمان آورده ام
دخترت دچار همان جنـونى شـده   : فرعون مادر آسیه را خواست و بدو گفت

داى موسى اکنون سوگند یاد مى کنم که اگر به خ. که ماشطه بدان دچار شده بود
  . کافر نشود او را به قتل خواهم رساند

مادر آسیه در خلوت پیش دختر آمد و او را نصیحت کرد که دست از خداى 
ولى آسیه نپـذیرفت و فرعـون دسـتور داد او را بـه چهـار مـیخ       ، موسى بردارد

  . کشیدند و سپس او را تحت شکنجه قرار دادند تا در زیر آن جان سپرد
روى نیاز به درگاه پروردگـار متعـال کـرده و    ، فرا رسیدوقتى هنگام مرگش 

بارى من در نزد خود خانه اى در بهشت بنا کن و مرا از ! پروردگارا: عرض کرد
  )818(. او و از مردم ستم کار نجاتم بده ) و شکنجه(فرعون و رفتار 

پرده از جلـو  (خداى تعالى نیز دعایش را مستجاب کرد و بینشى به او داد که 
و فرشـتگان را دیـد و جـاى گـاه خـود را در بهشـت       ) ش به کنارى رفتچشم

  . مشاهده نمود و از خوشحالى خندید
این دیوانه را بنگرید کـه چگونـه در   : فرعون رو به اطرافیان خود کرد و گفت

بدین ترتیب روح آن زن باایمان و بـاتقوا از ایـن جهـان    . زیر شکنجه مى خندد
  )819(. زودگذر به بهشت جاودان شتافت

مرحوم طبرسى نقل کرده که آسیه پس از پیروزى موسى بـر سـاحران ایمـان    
ولى آسیه در ، او را از این کار نهى کرد، وقتى فرعون از ایمان او مطلع شد. آورد
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آیین خود استقامت ورزید و به سخن فرعـون وقعـى ننهـاد پـس او دسـتور داد      
خ کشیدند و سپس دسـتور داد  دست ها و پاهاى او را در زیر آفتاب به چهار می

سنگ بزرگى را بر وى افکندند و آسیه در همان حال دعا مـى کـرد تـا خـداى     
  )820(. تعالى روحش را به بهشت برد

بهترین زنان بهشـت چهـار   : شیخ صدوق از رسول خدا روایت کرده که فرمود
 مریم دختر عمران و خدیجه دختـر خویلـد و فاطمـه دختـر محمـد     : زن هستند

  )821(. همسر فرعون، و آسیه دختر مزاحم 
  . اهل سنت نیز حدیث فوق را به چند طریق از رسول خدا روایت کرده اند

مرحوم طبرسى در مجمع البیان از رسول خدا روایت کرده است که از مـردان  
ه آسـی : ولى از زنان فقط چهار زن به کمال رسیدند، گروه زیادى به کمال رسیدند

خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر ، مریم دختر عمران، دختر مزاحم زن فرعون
  .  محمد

آسیه از کسانى بود که قبل از داستان ساحران نیز بـه  ، چنان که قبلاً اشاره شد
ولى تا آن روز ایمان خود را پنهان کرده بود تـا ایـن   ، خداى جهان ایمان داشت

ود و این مطلب هم که بعضى از مورخـان گفتـه انـد در همـان روز     که آشکار نم
  . صحیح به نظر نمى رسد، ایمان آورد

سه نفر بودند کـه چشـم   : مرحوم صدوق روایت کرده که رسول خدا فرمودند
على بـن ابـى طالـب و آسـیه همسـر      ، آل یاسین مؤمن: برهم زدنى کافر نشدند

  )822(. فرعون
از ، بصـیرت و ادراکـى کـه داشـت    ، کمـال ، ثر رشدبر ا، بارى این زن باایمان

بهترین مقام هاى ظاهرى و شخصیت هاى مادى که مى تواند به یـک زن برسـد   
همسر فرعون و ملکه خطه تاریخى و پهناور مصـر و دره وسـیع   ، برخوردار بود
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نیل بود و لذیذترین خوراك ها و بهترین زندگى ها و کامل ترین وسایل زنـدگى  
ر اختیار داشت و اسباب خوشى و کامرانى از هر نظر برایش فراهم آن زمان را د

بود و خلاصه زندگى ظاهریش از هر نظر مـورد حسـرت و آرزوى همـه زنـان     
  . مادى و دنیاپرست آن روز بود

لقاى پروردگار متعال و زندگى در جوار حق را بر همه آن ، اما آن زن باکمال
مقام قرب حـق تعـالى و نجـات از آن    خوشى ها و لذت ها مادى ترجیح داد و 
خداى متعال نیز دعایش را مستجاب . زندگى را از خداى بزرگ خواستار گردند

کرد و مقام والایى در بهشت به وى کرامـت فرمـود و نـام او را بـراى مردمـان      
  : باایمان به عنوان یک زن نمونه در قرآن کریم ضرب المثل قرار داد و فرمود

م ّالله ب رَ ی عنـْدك بیتـاً   و ضَ نِ لاب ب ر ت نَ إذِْ قالَ و ع رْ ف ت رَأَ وا ام ذینَ آمنُ لَّ لاً ل ثَ
هل مع نَ و و ع رْ نْ فی م نج ۀِ و نَ جنَّ ی الْ ؛ )823(ف  

: زن فرعون را مثل مى زند هنگـامى کـه گفـت   ، خداوند براى مردمان باایمان
ى در بهشـت بسـاز و مـرا از فرعـون و     براى من در نزد خود خانه ا! پروردگارا

  . رفتارش نجات ده 

  سخت گیرى فرعون در مورد بنى اسرائیل 
گذشته از نزدیکان و بستگان فرعون که به موسى ایمان آورده و بـه شـرحى    

جمـع زیـادى از   ، که در بالا ذکر شد و به سخت ترین شکنجه ها به قتل رسیدند
جوان بودند به آن حضرت ایمان آوردنـد و  بنى اسرائیل نیز که ظاهراً بیشترشان 

  . به این علت پریشانى خاطر و اضطراب فرعون از موسى و پیروانش افزون شد
آن چه از آیات قرآنى و روایات استفاده مى شود آن است که فرعون پیوسته 
با نزدیکان و مشاوران خود در کار موسى و پیروان آن حضرت سرگرم مشورت 

ن اطرافیان فرعون و قوم او تحریکش مى کردند تا تصمیمى بود و گاهى نیز هما
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، پسـت هـا  ، زیرا با از بین رفـتن فرعـون  ، قطعى درباره موسى و پیروانش بگیرد
درآمدهاى سرشار و بى حساب و عیاشى هاى مشـروع و نامشرعشـان   ، مقام ها

هر از بین مى رفت و دیگر نمى توانستند آن گونه کامرانى و فرمان روایى کنند و 
روز مال و منال تازه اى براى خود اضافه کرده یا در زیر سایه اربـاب خـود بـه    

  . اندوخته هاى موجود و بى حسات خود مبالغ هنگفت دیگرى بیفزایند
آیا موسى : به همین دلیل به عنوان نصیحت و خیرخواهى به فرعون مى گفتند

و تـو و  ، اد کننـد و قوم او را این گونه آزاد مى گذارى که در این سـرزمین فس ـ 
  )824(. ؟ خدایانت را واگذارند 

دتور قتل بنى اسرائیل را از وى گرفته و بـه  ، بدین ترتیب او را تحریک کرده
اما وقتى مى دیدند که این سخت گیرى هـا و ظلـم و   ، مرحله اجرا مى گذاشتند

جنایت ها نمى تواند جلوى پیشرفت موسى و مرام خداپرستى و تزلزل پایه هاى 
دوباره شکایت بنى اسرائیل و موسى را پیش وى مى ، مت فرعون را بگیردحکو

برندند تا جایى که او رابه غضب و خشم درمى آوردند و بـرخلاف صـلاح دیـد    
بگذارید تا من موسى را بکشم و او خداى خـودش  : فرعون مى گفت، خودشان

او آیـین  زیرا من ترس آن را دارم کـه  ، )که از دست من نجاتش دهد(را بخواند 
  )825(. شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد را آشکار سازد 

گاهى هم خود او به فکر فرو مـى رفـت و از آینـده خـود و از دسـت دادن      
سلطنت و آن همه مال و منال بیناك مى گشت و بر خـود مـى لرزیـد و    ، قدرت

ان پسـر و بـه   دستور کشتن نـوزاد ، مانند وقتى که موسى هنوز به دنیا نیامده بود
جاى گذاشتن دختران را صادر مى کرد و بنى اسرائیل را به عذاب دیگرى دچار 

  . مى ساخت
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تا آن جا که بنى اسرائیل به ستوه آمده و نزد موسى مـى آمدنـد و بـدو مـى     
اکنون نیز که تو آمـده  ، پیش از آن که تو بیایى ما در آزار و شکنجه بودیم: گفتند

  )826(. اى هم چنان گرفتاریم
موساى کلیم نیز طبق فرمان و وعده الهى به آن ها مژده پیروزى و نجـات از  
ظلم و بیدادگرى فرعون را داده و به استقامت و پایدارى دستورشـان مـى داد و   

از خدا مدد بخواهید و بردبارى پیشه سازید کـه همانـا زمـین ملـک     : مى فرمود
سـرانجام نیـک بـراى    به هر کس از بندگانش که بخواهد مـى دهـد و   ، خداست

  )827(. پرهیزکاران است
امید است پروردگارتان دشمن شما را نابود و شما را در زمین جانشین آن ها 

  )828(. سازد و بنگرد تا چگونه عمل مى کنید
در مجموع در هر روز دستور ظلم تازه اى از طرف فرعون براى بنى اسرائیل 

مه مصر علیه دودمان یعقوب صادر مى شد و نیرنگ جدیدى از طرف هیئت حاک
  . طرح مى گردید

شاید اگر چاپلوسان پول پرست و اطرافیانى که به سبب منـافع مـادى خـود    
اطراف فرعـون را گرفتـه بودنـد نبودنـد و آن تحریکـات را نمـى کردنـد و آن        

کار بـه  ، پیشنهادهاى ظالمانه را نمى دادند و فرعون را به حال خود مى گذاشتند
ید و منجر به آن همه جنایات بى سابقه و در نهایت نابودى خود این جا نمى کش

حتى بعید نبود که فرعون با دیدن معجـزات موسـى بـه آن    . و اربابشان نمى شد
  . حضرت ایمان آورده و موجبات سعادت خود و قومش را فراهم مى کرد

در روایات بسیارى آمده و پیش از این اشاره شد که چون موسـى و هـارون   
اولین بار نزد فرعون آمدند و رسالت خود را تبلیغ کردند و حضرت موسى براى 

فرعون تصمیم گرفت که بـه وى ایمـان   ، معجزه عصا و ید بیضاء را به او نمایاند
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حضـرت  ، آورد و چنان که در خطبه قاصعه نهج البلاغه و روایات دیگر نیز آمده
 ـ ه اگـر ایمـان بیـاورد    موسى از جانب خداى تعالى این وعده را به فرعون داد ک

اما هامان که سمت نخست وزیـرى او  ، سلطنت و شوکتش هم چنان پایدار بماند
چگونـه حاضـر مـى    : را داشت یا وزیر مشاورش بود مانع این کار شد و گفـت 

شوى پس از این که معبود این همه جمعیت هستى و به سر حد پرسـتش مـردم   
همین سخنان ؟ و و بنده اى گردىبه خداى موسى ایمان بیاورى و پیر، رسیده اى

  . هامان مانع ایمان فرعون گردید
  : مولوى این داستان را در مثنوى خود این گونه به نظم آورده است

ــت   ــختى عاقب ــه س ــتیزه رو ب   آن س

ــورت         ــراى مش ــان ب ــا هام ــت ب   گف

   
ــه را   ــیم اللـّ ــاى آن کلـ ــده هـ   وعـ

  گفت و محـرم سـاخت آن گمـراه را        

   
 ـ      ایش بدیـد گفت بـا هامـان چـو تنه

  جســت هامــان و گریبــان بــر دریــد     

   
  بانگ ها زد گریه هـا کـرد آن لعـین   

ــین       ــر زم ــه را ب   کوفــت دســتار و کل

   
ــدر روى شــاه  ــه گفــت ان   کــه چگون

  ایــن چنــین گســتاخ آن حــرف تبــاه     

   
  جملــه عــالم رامســخر کــرده اى    

  کار را بـا بخـت چـون زر کـرده اى         

   
ــاج   ــى لج ــارب ب ــارق وز مغ   از مش

ــ      ــراج س ــلطانان خ ــد س ــو آرن   وى ت

   
ــاد   ــد ش ــى مالن ــب هم ــاهان ل   پادش

ــاد         ــو اى کیقب ــاك ت ــتانه خ ــر س   ب

   
  اســب یــاغى چــون ببینــد اســب مــا

ــا       ــى عصـ ــزد بـ ــد گریـ   رو بگردانـ

   
ــان   ــود جه ــجود و معب ــاکنون مس   ت

  بـــوده اى گـــردى کمینـــه بنـــدگان     

   
  در هزار آتش شدن این خوشتر است

ــده پرســت       ــود بن ــدى ش ــه خداون   ک

   
ــین  ــاه ع ــرا اى ش ــى بکــش اول م   ن

  تــا نبینــد چشــم مــن بــر شــاه ایــن      

   
ــزن   ــردن بـ ــرا گـ ــروا اول مـ   خسـ

ــن        ــم م ــذلت چش ــن م ــد ای ــا نبین   ت

   
  خود نبوده است و مبـادا ایـن چنـین   

  که زمین گردون شود گـردون زمـین       
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  بنــدگانمان خواجــه تــاش مــا شــوند

ــوند         ــا ش ــراش م ــدلانمان دل خ   بی

   
هاى عرفانى و نتیجه گیرى هاى علمى که از این داستان مـى   پس از استفاده

  : در پایان مى گوید، کند
  حاصــل آن هامــان بــدان گفتــار بــد

  این چنین راءیـى بـر آن فرعـون زد        

   
  لقمــه دولــت رســیده تــا دهــان    

ــان        ــده ناگهــ ــوى او بریــ   از گلــ

   
ــاد    ــه ب ــون را داد او ب ــرمن فرع   خ

  هیچ شه را این چنـین صـاحب مبـاد        

   
افرادى بودن که بر اثر نادانى و نداشتن رشد و ، در این میان از همه بدبخت تر

آلت دست اینان قرار گرفته و هر روز براى سر و صـورت دادن  ، درك اجتماعى
به جنایات آن ها در محلى اجتماع و با سخنانى فریبا و بى حقیقـت سرشـان ر   

  . وانش را تحقیر مى نمودندگرم و به نفع خویش تبلیغ مى کردند و موسى و پیر
قرآن کریم یکى از این برنامه هایى را که فرعـون و دار و دسـته اش ترتیـب    

! فرعون میان قوم خود فریاد زد و گفت کـه اى قـوم  : دادند چنین نقل کرده است
آیا فرمان روایى مصر خاص من و این نهرها که در قلمرو من جـارى اسـت در   

و (کـه خـوار   ) شخصـى (ایا من بهترم یا ایـن  ؟ ىمگر نمى بین. اختیار من نیست
اگر او نیز فرمـان روا و لایـق رهبـرى    ؟ است و سخن روشن نتواند گفت) زبون
پس چرا دست بندهاى طلا بر او نیاویخته اند یا چرا فرشتگان به همراه او ، است

  )829(. ؟ نیامده اند
، ك و رشـد همین مخنرانى مسخره و مبتذل براى آن مـردم دور از علـم و در  

و از حـق و حقیقـت رو   ، کافى بود که گول بخورند و فریفته و مطیـع او گردنـد  
ازاین رو هـداى  . گردان شوند و موجبات بدبختى و هلاکت خود را فراهم سازند

منحـرف کـرد   ) با این سخنان(پس قوم خود را : تعالى به دنبال آیات فوق فرمود
  )830(. فاسقى بودند تا مطیع وى شدند و به راستى که آن ها مردم
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از آن ، چون خشم ما را جلـب کردنـد  : بعد در ادانه براى تذکر دیگران فرمود
ها انتقام گرفتیم و همگیشان را غرق کردیم و آن ها را بـراى دیگـران سـابقه و    
. مثلى قرار دادیم تا ملت هاى دیگر از آن ها و سرگذشتشان پند و عبرت گیرند

)831(  
   قصر مرتفع دستور ساختمان صرح یا

فرعون با همه این سخت گیرى ها و آزار و اذیت هایى که به پیروان موسـى   
مى کرد و وسایل عظیم تبلیغاتى که فارهم کرده بود تا همه جا مـردم از او طـق   

ولى باز هم مى دید که اوضاع به نفع موسى پیش مى رود و روز بـه  ، دارى کنند
و صحنه سازى ها و تظاهرات سـاختگى   روز بر تعداد پیروان او افزوده مى شود

بـه  . و سخن رانى ها هم نمى تواند جلوى پیشرفت مرام و هدف موسى را بگیرد
همین دلیل به فکر افتاد تا وسیله اى فراهم کند کـه خـود را بـه خـداى موسـى      

وبـن   رسانده و او را از بین ببرد و به خیال خود اساس دعوت موسى را از بـیخ  
  . برکند

منظور به هامان دستور داد قصر مرتفع و برج بلندى بسـازد تـا وى    براى این
به آسمان برد و از وضع خداى موسى مطلع گردد و چنـان کـه بـه او دسترسـى     

  . یافت او را به قتل رسانده و خیال خود را آسوده سازد
شاید خود فرعون هم به این اندازه نادان و جاهل نبود که نداند با هیچ وسیله 

توان به آسمان بالا رفت و علاوه بر آن خداوند جاى معینـى نـدارد کـه    اى نمى 
اما براى فریب دادن مردم جـاهلى کـه او   ، بتواند حساب خود را با او تسویه کند

را خداى خود مى دانستند وسیله خوبى بود با این کار مى خواسـت بـه آن هـا    
اگر جه در ، دایىبفهماند که قدرت و نیروى من به حدى است که مى تونم هر خ

موسـى را در وجـود چنـین    ، را از بین بببرد و گذشـته از ایـن  ، آسمان ها باشد
  . خدایى به دروغ متهم سازد و دروغ گو معرفى کند



474 

 

این که مکان خداى موسى را در آسمان تعیین کرد با این که موسى در وقـت  
ـموات و الاءرضِ معرفى خداى خویش گفته بود  الس ب فسـطه دیگـرى   س )832( ر

ایـن خـدایى   : براى فریب دادن مردم بود و گویا با این جمله مى خواست بگوید
در زمـین  ، که موسى مدعى وجود اوست و مردم را به سوى او دعوت مـى کنـد  

. زیرا در روى زمین جز من خدایى نیست و من خداى زمین هستم، وجود نیست
اسـت کـه در آن جـا هـم     شاید این خدا در آسمان باشد اگر چه گمان من ایـن  

  . چنین خدایى نیست و موسى در این ادعاى خود دروغ گوست
به هر صورت قرآن کریم متن دستور او را به هامان درایـن بـاره ایـن گونـه     

من براى ! اى بزرگان: گفت) به بزرگان مملکت خود(و فرعون : حکایت مى کند
) ى سـراغ نـدارم  و به جز خودم خداى دیگر(شما خدایى جز خودم نمى شناسم 

بسـاز  ) و بناى مرتفعـى (و قصر ) و آجر بساز(براى من آتشى بیفروز ! اى هامان
شاید بدان بالا رفته و از خداى موسى اطلاعى بیابم و من او را از دروغ گویـان  

بناى مرتفع ! فرعون گفت که اى هامان: در جاى دیگر مى فرماید )833(. مى پندارم
ید ته راه ها یعنى راه هاى آسـمان هـا برسـم و بـه     براى من بساز شا) و بلندى(

  )834(. خداى موسى اطلاع یابم و البته او را از دروغ گویان مى پندارم
ران احتمال داده اند که منظورش ساختن رصد خانه اى بود کـه   برخى از مفس
، پس از اتمام آن بدان جا بالا رود و اوضاع و احوال آسـمان هـا را رصـد کنـد    

. وسیله از وجود خداى موسى در آسمان ها نشانه اى به دسـت آورد  شاید بدین
)835(  

ده هـا  ، به دنبال ایـن دسـتور  : نگاران و مفسران مى نویسند گروهى از تاریخ 
، هزار نفر از مردم بى چاره را براى تهیه وسایل سـاختمان مزبـور کـه از چـوب    

زیـر شـلاق و   سنگ و غیره بود بـه کـار گماردنـد و شـب و روز در     ، گچ، آجر
شکنجه از آن ها کار کشیدند تا پس از چند سـال توانسـتند بـا صـرف مبـالغى      
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چنـین جـاى مرتفعـى کـه نظیـرش      ، بسیار، گزاف و به هدر دادن نیروى انسانى
ولى از آن جا که ، وجود نداشت بسازند و براى عروج فرعون آن را آماده سازند

او و لشکریانش فـاهم گشـته    خداوند به فرعونیان خشم کرده و مقدمات نابودى
خداى تعالى بادى فرستاد تا آن قصر به پایـان رسـید هـداى تعـالى زلزلـه      ، بود

دستور داد ، به دنبال آن: برخى گفته اند. فرستاد و قصر را بر سرشان خراب کرد
صندوقچه اى ساختند و آن را بر چها کرکس گرسته بستند و بالاى سـر کـرکس   

آن گـه  ، ند که براى خوردن آن گوشت ها بالا رونـد ها گوشت هایى آویزان کرد
خود فرعون با هامان در آن صندوقچه نشـیتند و کـرکس هـا را رهـا کردنـد و      
ساعت هاى زیادى آن دو را بالا بردند تا جایى که از دیدگان ناپدید شدند و بـر  

  )836(. اثر امواج هوا دوباره به زمین بازگشتند
سخنى به میان نیامـده  ، تبر از این داستان هاولى در قرآن عادى و روایات مع

ى و اساساً دستور او را انجام داده یا نه و در  و معلوم نیست آیا هامان به طور کلّ
  . صورت انجام نیز کیفیت آن ذکر نشده است

   طغیان فرعون و آمدن آیات الهى
در خلال این که فرعون براى سرگرم ساختن مردم و فریب دادن آن هـا بـه    
از آن سـو نیـز دسـتورد    ، ایل گوناگون و گاهى کارهاى عجیب دست مى زدوس

شدت عمل د رمورد بنى اسرائیل و ایمان آورندگان به موسى و آزار و شـکنجه  
انواع جنایـت و ظلـم   ، ان جاه طلب و پول پرستمأمورآن ها بیشتر شده بود و 

  . تعدى را درباره آن ها روا مى داشتند
ایمان آورندگا به موسى و بنى اسـرائیل بـى   ، اره شدچنان که پیش از این اش

پیش از این که تو بیایى تحت : طاقت شدند و نزد آن حضرت آمدند و بدو گفتند
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اکنون نیز که تو آمده اى باز هم گرفتار رنـج و آزار اینـان   ، شکنجه و آزار بودیم
  )837(. هستیم

موسـى  . واسـتند بدین وسیله شکایت حال خود را بدو کردند و از او کمک خ
نیز آن ها را به صبر و بردبارى امر فرمـود و بـه وعـده هـاى الهـى دل گـرم و       
امیدوار ساخت و مژده نابودى فرعون و قبطیان را به آن ها داده و دستور داد که 

  . به خدا توکل کنند
موسى بدان هـا  : متن گفتار موسى را خداى تعالى این گونه نقل فرموده است

گر به خدا ایمان آورده اید و تسلیم فرمان او هستید بدو توکـل  ا! اى مردم: گفت
ما را دست خوش فتنـه  ! پروردگارا. ما به خدا توکل مى کنیم: آن ها گفتند. کنید

مردم ستم کار قرار مده و ما را بـا رحمـت خـویش از گـروه کـافران      ) و بلاى(
  )838(. رهایى بخش 

موسى و برادرش دستور دادیم در  ما به: به دنبال آن خداى تعالى نقل مى کند
قرار دهند ) یا معبدگاه(شهر مصر خانه هایى بسازند و آن ها را مقابل یک دیگر 

موسى پس از انجام دستور الهى وقتى دید که مال و منال  )839(. و نماز به پا دارند
، بسیارى در اختیار فرعون و قوم اوست و بدین وسیله مردم را گمراه مـى کننـد  

تـو بـه فرعـون و    ! پروردگارا: کرد  را نفرین کرده و به درگاه الهى عرض آن ها 
از راه ) مـردم را (بزرگان قوم او در زندگى دنیا زیور و مال ها داده اى تا این که 

پروردگارا اموالشان را نابود و دل هاشـان را سـخت گـردان کـه     . تو گمراه کنند
  )840(. ایمان نیاورند تا وقتى عذاب دردناك را ببینند

دعـاى  : موسى و هارون را مخاطب ساخت و فرمود، خداى متعال در جواب
. پس استقامت ورزید و از کسانى که نمى دانند پیروى نکنیـد ، شما مستجاب شد

)841(  
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بدین ترتیب عذاب خدا بر فرعون و قبطیان حتمى گردید و مورد خشم خـدا  
صله میان این دعا و نابودى فا، اگر چه مطابق نقل برخى از روایات، قرار گرفتند

ولى هر چه بود خدا دعاى پیغمبـر خـود را   ، کامل فرعونیان سال ها طول کشید
اجابت فرمود و عذاب هاى گوناگونى که خداوند از آن ها بـه عنـوان آیـات در    

ماننـد  ؛ یکى پس از دیگرى بـر فرعونیـان نـازل گردیـد    ، قرآن کریم تعبیر کرده
ملخ و مطابق روایات در هـر بـار وقتـى از    ، نتوفا، تباهى محصول، خشکسالى

به ناچار نزد موسى آمده و از او مى خواسـتند از  ، عذلب الهى به ستوه مى آمدند
خدا بخواهد تا آن عذاب را برطرف کند و پیمان مى بیتند که اگر عذاب برطـرف  

 امـا چـون  ، ان زندانى را آزاد کننـد مؤمنشود به او ایمان آورده و بنى اسرائیل و 
  . عذاب برطرف مى شد به وعده خود عمل نمى کردند

برخى خواسته اند نشانه هاى نهُ گانه اى را که خداى تعالى در سـوره اسـراء   
به همـین عـذاب    )842(و ما به موسى نه آیه آشکار دادیم : ذکر فرموده و مى گوید
م فرعون همان عذاب هایى بو که بر قو، این آیات نهُ گانه: تطبیق کنند و گفته اند

نازل گردید تا متذکر شده و دست از طغیان خود بردارند و گرنـه آیـاتى را کـه    
اینان آیات نـه گانـه را ایـن گونـه     . خدا به موسى داد بیش از نه عدد بوده است

؛ توفـان  5؛ کمبود حاصل 4؛ مرگ و میر 3؛ کمبود اموال 2؛ قحطى 1: شمرده اند
  )843(. خون 9؛ وزغ 8؛ شپش 7؛ ملخ 6

عصا و یدبیضا هم جزء آیات بوده است ، مطابق روایات و گفتار مفسران ولى
آیات و معجزاتى را هم که پس از غرق شـدن فرعونیـان بـه    ، و حتى بعضى )844(

مانند شکافته شدن سنگ و بیـرون آمـدن آب را نیـز    ، دست موسى ظاهر گردید
  )845(. جزء آیات نه گانه شمرده اند
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امام صادق روایت کرده آیات نـه گانـه را ایـن    شیخ صدوق در حدیثى که از 
عصـا و  ، سـنگ ، دریـا ، توفـان ، خون، وزغ، شپش، ملخ: گونه بیان فرموده است

  )846(. یدبیضا
، توفـان : روایت کرده آن حضرت فرمـود   در حریث دیگرى از امام باقر

  )847(. عصا و یدبیضا، دریا، سنگ، خون، وزغ، شپش، ملخ
یث را نیز عیاشى در تفسیر خود از آن حضرت روایـت کـرده   نظیر همین حد

آن چه . است و شاید در پایان این بخش توضیح بیشترى براى آیات مزبور بیاید
آن است که خداى تعـالى فرعونیـان را   ، در قرآن کریم در سوره اعراف ذکر شده

، شـپش ، ملـخ ، براى تنبیه به قحطى و کمبود محصول دچار کرد و سپس توفـان 
ما نیز به همین ترتیب درباره هـر کـدام   . و خون را بر آن ها مسلط ساخت، زغو

  . مقدارى توضیح داده و به دنباله داستان باز مى گردیم

   قحطى و خشک سالى
وضع جغرافیایى کشور مصر طورى است که از زمان قدیم تا به حال بیشـتر   

براى آماده کردن  درآمد و زندگى مردم ار راه کشاورزى تاءمین مى شده است و
زیرا رود نیل ، زمین و تاءمین آب کشاورزان زحمت زیادى را متحمل نمى شوند

در هر سال چند بار در حد معینى طغیان مى کند و همین طغیان محـدود سـبب   
، مى شود که گل و لاى بسیارى در زمین ها بنشیند و پس از فـرو نشسـتن آب  

مجب تقویت زمـین و آمـادگى آن   همان گل و لاى به صورت کود درآمده و مو
براى کشاورزى مى گردد و با نهرهایى که از رود نیل به قسـمت هـاى مختلـف    

 . سرزمین مصر کشیده اند زمین ها آبیارى مى شود

بسیارى از قسمت هاى رود نیـل  : یکى از جغرافى دانان فرانسوى مى نویسد
ل مـى دهـد و   از نظرکشاورزى بى نظیر است به طورى که سالى سه بار محصـو 
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زیرا تنها کشت دانه محصـول  ، براى برداشت آن نیز نیاز به زحمت زیادى نیست
هم ، در زمین براى روییدن آن کافى بوده و نیازى به ریختن کود در آن ها نیست

مثلاً گندم در حاصل خیزتـرین  ؛ چنین مصر بیش از سایر کشورها محصول دارد
در صـورتى کـه در   ، محصول مى دهـد زمین هاى فرانسه از پنج تخم تا ده تخم 
  . زمین هاى مصر پانزده تخم بهره مى دهد 

روش کشاورزى از زمان فراعنه پیش رفتى نکرده و البته تغییر آن وضـع نیـز   
زیرا تا هنگامى که رود نیـل عهـده دار رسـاندن کـود     ، سودمند به نظر نمى رسد

اى تغییـر روش  علتـى بـر  ، زمین و خورشید متکفل به ثمر رساندن زراعت است
  . کشاورزى دیده نمى شود

موجب بدبختى و تباهى ، البته گاهى همین رود نیل که منبع ثروت مصر است
آن مى گردد و این در وقتى است که آب به حد کافى بالا نیاید که در این هنگام 
، قحطى سرتاسر مصر را فرا مى گیرد و اگر این وضـع چنـد سـالى ادامـه یابـد     

رزان بر اثر گرسنگى جز مرگ چیـزى پـیش روى خـود نمـى     بسیارى از کشاو
قحطى عجیـب و وحشـتناکى در   ) م 1069(ق .  ه 462براى مثال در سال . بینند

به دلیل این که مدت پنج سال رود : مصر روى داد که مورخان عرب مى نویسند
نیل به حد کافى بالا نیامد و هم چنین به واسطه جنگ هـاى زیـادى کـه در آن    

تنوانستند گندم از خارج وارد کننـد و کـار قحطـى بـه     ، ال روى داده بودچند س
جایى رسید که قیمت یک تخم مرع به پانزده فرانک و بهاى یک گربه به چهل و 

همه اسبان و شتران خلیفـه وقـت را کـه    ، مردم در این قحطى. پنج فرانک رسید
لیفه سوار بـر  روزى یکى از وزراى خ. شماره اش به ده هزار مى رسید خوردند

استر خویش به مسجد مى رفت که مردم او را از پشت استر به زمین افکندنـد و  
در نتیجــه زد و خــوردى روى داد کــه ، در پــیش روى او اســترش را خوردنــد



480 

 

گروهى در آن زد و خورد کشته شـدند و مـردم لاشـه همـان کشـتگان را نیـز       
خـوردن یـک دیگـر    این قحطى آن قدر طول کشید که مردم شروع به . خوردند

کردند و زنان و کودکانى را که از خانه خود خارج مى شدند محاصره کرده و بى 
  . آن ها را زنده زنده مى خوردند، اعتنا به داد و فریاد

مى توان فهمید که رود نیل چه اهمیتى ، از این قسمت که براى شما نقل کردیم
نیز نهرهـایى راکـه از آن    فرعون، براى مردم مصر داشته و دارد و به همین دلیل

جدا مى شد و سرزمین مصر را سیراب مى کرد و به رخ مردم مـى کشـید و آ را   
ی   : نشانه خدایى و قدرت خود مى دانست و به آن ها مى گفت ومِ أَ لـَیس لـ یا قَ

ونَ  رُ ص ُلاتب ی أَ فَ تح ريِ منْ تَ ج نهْار تَ رَ و هذه الْأَ ص م ک لْ ؛ )848( م  
آیا حکومت مصر از آن من نیست و این نهرهـا تحـت فرمـان مـن     ! ماى مرد

  ؟ آیا نمى بینید؟ جریان ندارد
به هر صورت خداى تعالى چند سال قحطى را بر آن ها مسلط کرده و قحطى 
شاید مزبور برا اثر بالا نیامدن آب نیل بوده که سبب شد تا زمین هـاى حاصـل   

نشود و نتوانند محصول کافى از زمین خیز مصر از آب و گل و لاى آن بهره مند 
  . به دست آورند

ما فرعونیان را به خشک سـالى و  : خداوند متعال در سوره اعراف مى فرماید
و همین قحطى سـبب مـرگ و    )849(کمبود حاصل دچار کردیم شاید اندرز گیرند 
البته شاید مـرگ و میـر بـه وسـیله     . میر و کمبود اموال و محصول آن ها گردید

طاعون و بلاهاى دیگر و کمبود حاصل به واسطه آفات زراعـت و  ، توفان ،سیل
چنان که در پاره اى از روایات نقل شـده  ، میوه ها یا همان طغیان آب بوده است

  . و اللهّ اعلم، است
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   توفان
، همان طور که پایین رفتن آب نیل سبب قحطى و خشک سالى مـى گردیـد   

و بى چارگى آن ها بود و شـاید توفـان    طغیان بیش از حد آن نیز موجب توفان
مزبور نیز از طغیان رود نیل بوده که خانه هاى فرعونیان و زمین هاى کشاورزى 
آن ها را فراگرفت و سکونت در خانه و زراعت زمین هـا بـراى ایشـان مقـدور     

  . نبود
بوفان مزبور خانه هاى فرعونیان را ویـران کـرد و محـل    : مفسران نوشته اند

به حدى که مجبـود شـدند از شـهر    ، شهر براى آن ها باقى نگذاشت سکونتى در
هم چنین زمین هـاى  ، خارج شده و در بیابان چادر بزنند و در آن سکونت کنند

اما توفان ، زراعتى آن ها را آب فرا گرفت که تنوانستند در آن سال زراعت کنند
اى وارد نکرد و مزبور به خانه هاى بنى اسرائیل و زمین هاى آن ها هیچ صدمه 

  . قطره اى از آن آب به زمین هاى ایشان وارد نشد
احتمال دارد که توفان مزبور بر اثر آمدن باران هاى زیاد و سیل ها نیز پدیـد  

  . آمده باشد
به هر حال فرعونیان به تنگ آمده و نزد موسـى آمدنـد و از او خواسـتند از    

آن هـا بنـى اسـرائیل و     خداى خود بخواهد تا آن توفان را برطـرف سـازد تـا   
هنگامى که موسى دعا کرد و توفـان  . زندانیان را آزاد کرده و به وى ایمان آورند

. فرعونیان به وعده خود عمل نکرده و به ظلم بر آنان ادامـه دادنـد  ، برطرف شد
)850(  

   ملخ
خداى تعالى در سال دیگر ملخ را بـر زراعـت و درخـت و    ، به دنبال توفان 

و وقتـى  . مسلط کرد که دیگر برگ سـبزى بـه جـاى نگذاشـتند     اموال فرعونیان
به خانه و اثاث آن ها هجـوم آوردنـد و   ، درخت ها و کشاورزى را از بین بردند
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به طـورى کـه فرعونیـان را بـه سـتوه      . به خوردن درها و لباسهایشان رو کردند
از پروردگـارت  : آوردند و فرعون نیز سخت درمانده گردید و بـه موسـى گفـت   

اگر عذاب را از ما برطرف کنى به تو . واه به آن پیمان که با تو نهاده رفتار کندبخ
مموسـى نیـز از خـدا     )851(. ایمان آورده و بنى اسرائیل را به همراه تو مى فرستیم

ولى باز هم فرعونیان به عهد خود وفا نکردند و ایمان ، خواست تا ملخ خا رفتند
  . ائیل دست نکشیدندنیاوردند و از ظلم و آزار بنى اسر

طبق گفتار مفسران یک هفته تمام یعنى از روز شنبه تا شنبه دیگر ملخ بر آن 
و در نقلى است که موسى به صحرا رفـت و بـا عصـاى     )852(. ها مسلط شده بود

هـا پراکنـده شـدند و فرعـون      هود به سوى مشرق و مغرب اشاره کـرد و ملـخ   
  )853(. مان مانع شده و نگذاشتاما ها، خواست تا به وعده خود عمل کند

   شپش
این بار خداى تعالى شپش را بـر فرعونیـان مسـلط کـرد کـه جامـه هـا و         

بسترهاى خواب و ظرف هاى خوراك و خلاصه همه زندگى آن ها را گرفـت و  
از سر و روى آن ها بالا مى رفت و خواب و خـوراك و آسـایش را از آن هـا    

  . سخت تر بود سلب کرد و از توفان و ملخ بر آن ها
حشرات ریزى بودنـد کـه در بـرنج و گنـدم و آرد     : سعیدبن جبیر گفته است

تولید مى شدند و این ها به قدرى زیاد شده بود که اگر مردى ده خورجین گندم 
سه خورجین آن را سالم باز نمى گردانـد و کـم   ، براى آرد کردن به آسیا مى برد

مه و سر و صورتشان بالا رفتند و به هر به خانه و اثاث و جا، کم از آرد و گندم
از زیادى حشرات مزبور بـه سـیاهى درآمـده بـود و سـر و      ، چه نگاه مى کردند

، صورتشان هم چون اشخاص آبله رو شده بود و قرار و آرام را از آن ها گرفتند
  . به حدى که کارشان به شیون و فریاد رسید
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اه ببرد و مانند دفعات گذشـته  فرعون ناچار شد براى چندمین بار به موسى پن
دفع آن را از وى بخواهد و وعده ایمان و آزادى بنى اسـرائیل را آشـکارا بـه او    

  تغییرى در روش ، ولى باز هم پس از دعاى موسى و برطرف شدن عذاب، بدهد
  )854(. ظالمانه او پدیدار نشد

   وزغ
ها مسلط سـاخت  وزغ را بر آن ، بار دیگر خداى تعالى براى تنبیه فرعونیان 

مملو از وزغ شـد و خانـه هـا و ظـرف     ، و هر چه خوراکى و آشامیدنى داشتند
وزغ ، دست به هر جامه و خوراکى یا ظرفى که مـى زدنـد  . هایشان را فراگرفت

وزغ ها در آن مـى ریختنـد و   ، هایى در آن مى دیدند و هر غذایى ك مى پختند
وزغ هـا از لبـاس سـرو    ، دچون در جـایى مـى نشسـتن   . آن را تباه مى ساختند

کژاگر براى سخن گفتن یا غذا خوردن دهان بـاز مـى   . صورتشان بالا مى رفتند
پیش از آن که سخنى از دهانشـان خـارج گـردد یـا لقمـه اى در دهـان       ، کردند

  . وزغى به دهانشان مى رفت، بگذارند
ه خلاصه آن قدر از وزغ ها سختى کشیدند تا به ناچار این بار نزد موسى آمد

و از پیمان شکنى هاى گذشته عذرخواهى کردند و پیمـان محکمـى بسـتند کـه     
ولى با تمام این احوال وقتى به دعاى موسـى وزغ هـا   ، دیگر خلف وعده نکنند

 )855(. باز هم به وعده خود عمل نکردند، برطرف شدند

   خون
گروهـى از مفسـران و تـاریخ    : داستان خون را به دو صورت نقل کرده انـد  

در نقلى . ران گفته اند که آب نیل براى فرعونیان و قبطیان تبدیل به خون شدنگا 
است که موسى به کنار رود نیل آمد و عصاى خود را به آب زد و همـان دم آب  

ولى براى بنـى اسـرائیل آب گـوارا و زلال    ، نیل براى قبطیان تبدیل به خون شد
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، بدان مـى زد خـون بـود    هرگاه یکى از قبطیان از آن برمى داشت یا دست. بود
ولى براى بنى اسرائیل آب بود تا جایى که زنان قبطى نـزد زنـان بنـى اسـرائیل     
آمده و از آن ها مى خواستند تا به دست خود ظرف ها را از آب پر کـرده و در  

زنان بنى اسرائیلى هم ظرف ها را به دست مى گرفتنـد و از  . ظرف آن ها بریزند
، حض آن که آب را در ظرف زنان قبطى مى ریختنـد ولى به م، آب پر مى کردند

و در تاریخ طبرى و دیگر کتاب ها آمده است ك کار  )856(تبدیل به خون مى شد 
به جایى رسید زن قبطى نزد زن اسرائیلى مى آمد و بدو مى گفت تـو آب را در  

زن اسـرائیلى آب را بـه دهـان مـى     . دهان خود بگیر و آن گاه به دهان من بریز
ولى هنگامى که به دهان زن قبطى ، آب بود، و تا وفتى که در دهان او بود گرفت

  . مى ریخت در دهان او خون مى شد
هشت روز تمام دچار این وضع شدند که خوردنى و آشـامیدنى آن هـا همـه    

خـود فرعـون بـراى رفـع     . خون بود و از شدت تشنگى در شرف هلاکت بودند
اما چون میوه هـا را در دهـان   ، ستفاده کندتشنگى ناچار شد از میوه هاى تازه ا

  )857(. مى جوید آب آن خون بود
) یعنى خون دماغ(به رعاف : زیدبن اسلم و برخى گفته اند، در مقابل این قول

جز آن کـه  ، مبتلا شدند که پیویته از بینى آن ها خون مى آمد و چاره اى ندیدند
از او بخواهند و وعـده ایمـان    باز هم به موسى پناه ببرند و دفع آ بلاى سهت را

ولى متاءسفانه براى چنـدمین بـار پیمـان    ، بدو و رفع ظلم بنى اسرائیل را بدهند
  )858(. شکنى کردند و به موسى ایمان نیاوردند و بنى اسرائیل را هم آزاد نکردند

آخـرین بلایـى کـه فرعونیـان دچـار آن      : برخى چون سعیدبن جبیر گفته اند
د که در آن بیمارى هفتاد هزار نفرشان مردند و سـرانجام  مرض طاعون بو، شدند
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ولى سبب تنبیـه  ، هم این بلا مانند بلاهاى گذشته به دعاى موسى برطرف گردید
 . آن ها نشد و دست از کفر و آزار بنى اسرائیل برنداشتند

یکى از عذاب هاى خدا بـر فرعونیـان ایـن بـود کـه      : بیشتر مفسران گفته اند
این به دنبال همان نفرینى بـود کـه موسـى     )859(. به سنگ گردید اموالشان تبدیل

 )860(خدایا اموالشان را نابود گردان : درباره آن ها کرد و به درگاه الهى عرض کرد
و گروهى همین سنگ شدن اموال و به اصطلاح طمَس را یکى از آیات نه گانـه  

ربن عبرالعزیـز از  عم ـ: طبرى از محمدبن کعب نقل کرده که وى گفت. شمرده اند
، توفان: گفتم؟ من پرسید که آیات نه گانه که خداوند به فرعون نشان داد چه بود

  . طمس و دریا، یدبیضا، عصا، وزغ، شپش، ملخ
مـن  . آرى من مى دانستم که طمس یکى از آن آیات بـوده اسـت  : عمر گفت

ال آن ها موسى بر آن ها نفرین کرد و هارون آمین گفت و خداى تعالى امو: گفتم
  . را به سنگ تبدیل کرد
سـپس عمـربن عبـدالعزیز دسـتمالى ر آورد کـه در آن      : محمدبن کعب گوید

چیزهایى بود که عبدالعزیز بن مروان از مصر آورده بود و در آن دستمال آثـارى  
آن گاه تخم مرغى بیرون آورد کـه  . از قبطیان و فرعونیان مصر نیز وجود داشت

ود و هم چنین گردو و نخود و عدس هایى کـه خـرد   دو نیم شده و سنگ شده ب
  )861(. شده و سنگ شده بود

ولـى  ، بارى آیات الهى به صورت عذاب هاى گوناگون بر فرعونیان فرود آمد
سبب بیدارى آن ها نشد و به جاى این که با مشاهده آن به موسى ایمان بیاورند 

تمسـخر و اسـتهزاى آن    به تکذیب او پرداختند و زبان بـه ، و او را تصدیق کنند
چنان که قرآن کریم نقل فرموده تا پایـان کـار او را جـادوگر    ، حضرت گشودند

نتیجـه ایـن   . سحر و جادو است، خواندند و خیال مى کردند آن چه او مى آورد
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همانا فرعونیان : تمسخرها و تکذیب ها آن شد که در سوره مبارکه قمر مى گوید
را تکذیب کردند و ما نیز هـم چـون برگـرفتن     را آیات بیم دهنده آمد ولى همه

  )862(. نیرومند مقتدرى گرفتیمشان
) و آشکار(چون آیات ما هویدا : در سوره نمل نیز درباره آن ها فرموده است

اینان بـا ایـن کـه دل هایشـان     . این سحرى آشکار است: گفتند، به سویشان آمد
پـس بنگـر کـه    ، ر شدنداز روى ظلم و سرکشى آن را منک، بدان ها یقین داشت

  )863(؟ عاقبت تباه کاران چگونه بود

   خروج از مصر
شد بنـى   مأمورزمان نجات بنى اسرائیل از ظلم فرعونیان فرا رسید و موسى  

در تورات نقل شده که فرعون پـس از  . اسرائیل را با خود به سوى فلسطین ببرد
ره به عذاب دیگرى دیدن آن آیات براى آن که از دست موسى نجات یابد و دوبا

اما پـس از خـروج آن   ، دستور آزادى و خروج آن ها را صادر کرد، دچار نشود
ولى از قرآن کریم چنین به دست مـى  ، ها پشیمان شد و به تعقیب آنان پرداخت

  . آید که این خروج به دستور الهى و وحى صورت گرفت
زنـان  ، مصـر  در پاره اى از روایات و تواریخ نقل است که پیش از خروج از

نزد زنان قبطى رفتند و از آن هـا  ) یا به تصمیم خود(، اسرائیلى به دستور موسى
خواستند تا طلا و زیورآلات خود را به آن ها عاریه دهنـد و زنـان قبطـى نیـز     

ترسیدند اگر با ایـن  ، روى سابقه اى که از آیات الهى و عذاب هاى قبلى داشتند
ازاین رو هر چـه  . دیگرى بر آن ها فرود آید دوباره عذاب، تقاضا موافقت نکنند
به زنان اسرائیلى عاریه دادند و خود فرعون نیز آن چـه از  ، طلا و جواهر داشتند

وقتى کـه روز دیگـر   . به عنوان عاریت به آن ها داد، این اموال در خزینه داشت
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موسى با قومش از مصر خارج شدند و زنان اسرائیلى هم زیور آلات عاریه ، شد
  . ا با خود بردندر

بـه سـختى ناراحـت شـد و در صـدد      ، وقتى این خبر به گوش فرعون رسید
تعقیب آن ها برآمد و فرمان داد سربازان را از شهرها فراخوانند و همه را بـراى  
جنگ با بنى اسرائیل بسیج کنند و پس از تهیه لشکر فراوان به این بهانه که بنـى  

دگى ما گریخته انـد و بایـد آن هـا را دسـتگیر     اسرائیل بندگان ما بودند که از بن
با لشکریان خود به تعقیب آن ها از شهر ، کرده و دوباره به بندگى خود درآوریم

  . ولى نمى دانست که این سفر مقدمه نابودى آن هاست، خارج شد
، 600، عموماً تعداد قوم بنى اسرائیل را که با موسـى از مصـر خـارج شـدند    

اما شماره لشکریان فرعون خیلى بیش از ایـن  ، ل کرده اندهزار نق، 670یا  620
و  600فقط جلوداران لشکر او را که به همراه هامـان فرسـتاد   . ها ثبت کرده اند

هزار نفر نوشته اند و بقیه لشکریانش را که فرعون با خود از مصر  700در نقلى 
ن را بـا  هامـا : ثعلبـى گفتـه اسـت   . خارج کرد یک میلیون سرباز نقل کرده انـد 

جلوداران لشکر که یک میلیون و هفتصد خزار سرباز مسلح بود به تعقیب موسى 
. و بنى اسرائیل فرستاد و خود نیز با صد هزار سوار به دنبال آن ها حرکت کـرد 

)864(  
اینان گروهى اندك : قرآن کریم نقل مى کند که فرعون به لشکریانش مى گفت

کنـد کـه لشـکریان او چنـد برابـر بنـى        مى  و همین جمله مشخص  )865(. هستند
  . اسرائیل بوده است

فاصله زمانى مابین خروج موسى و فرعون از شهر مصر معلـوم نیسـت و آن   
چه نوشته اند آن است که موسى با بنى اسرائیل تا کنار دریاى سـرخ آدنـد و در   

هنگام طلوع آفتاب بو که بنى اسـرائیل بـه پشـت سـر خـود      . آن جا اردو زدند
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ستند و از دور لشکر بى حساب فرعون را که براى جنـگ بـا آن هـا مـى     نگری
  . مشاهده کردند، آمدند

بنى اسرائیل که از قدرت فرعون و زیادى لشـکریان او مطلـع بودنـد و مـى     
دانستند نیروى مقاومت با فرعونیان را ندارند و از آ سو پیش روى خود دریایى 

بـا وحشـت نـزد موسـى آمدنـد و      به سختى هراسان شده و ، ژرف را مى دیدند
هم اکنون اسیر لشکریان فرعون مى شویم و بـه دسـت آن هـا گرفتـار و     : گفتند

  ! کشته خواهیم شد
که پروردگارم بـا  ، هرگز: موسى با دلى آرام و روحى نیرومند به آن ها فرمود

  )866(. من است و مرا هدایت خواهد کرد
نـور  ، ر و مطمـئن برمـى خاسـت   این جملات امیدوار کننده که از قلبى امیدوا

اما افراد سست عقیده نمى توانستند تـرس خـود را   ، امیدى در دل باایمانان دمید
ازایـن رو ولولـه و   ، با سخنان موسى برطرف کنند و انتظار ساعات بعد را بکشند

هیجان عجیبى به راه انداخته و اطراف موسى را گرفته هـر کـدام بـا عجلـه راه     
جایى که سخن از سرزنش و ایراد موسى به میـان آورده و  تا . فرارى مى جستند

اکنون دریا پیش ؟ آن وعده پیروزى که به ما مى دادى چه شد! اى موسى: گفتند
اگر جلو برویم در دریا غرق مى شویم و لگر . روى ما و دشمن پشت سر ماست

  . بمانیم به دست فرعونیان کشته خواهیم شد
را توفانى کرد و موج هایى هـم چـون کـوه    در این میان بادى سهمگین دریا 

فرعـون و  ؟ دستو چیسـت ! اى موسى: یوشع بن نون پیش آمد و گفت. برخاست
دستور این است که از : موسى گفت. سپاهیانش رسیدند و دریا هم در پیش است

  . همین نقطه دریا عبور کنیم
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و بـه   ولى نتوانست عبور کند، یوشع جلو رفت و اسب خود را نیز به دریا زد
ولى امواج دریا ، به دنبال او دیگران نیز خواستند پیش روند. نزد موسى برگشت

در این وقـت بـود   . را پیش روى خود مشاهده کرده و جرئت پیش روى نکردند
که وحى الهى راه عبـود از دریـا را نشـان داد و هـدایت حـق بنـى اسـرائیل را        

  )867(. بزن عصاى خود را به دریا : فراگرفت و به موسى وحى شد
موسى عصاى خود را به دریا زد و ناگهان دریا شکافت و طولى نکشـید کـه   

به فرمان الهى باد و آفتاب هم کمک کردند و زمـین دریـا را   . کف آن نمودار شد
، و چون بنى اسرائیل دوازده تیره بودند. خشک و آماده عبور بنى اسرائیل نمودند
در هر . یره اى از داه جداگانه عبور کنددوازده شکاف در آب پدیدار شد تا هر ت

آب دریا به صورت کوههاى مرتقع روى هم بال رفت و هم چـون  ، سوى راه ها
شیشه اى شفاف مشبک گردند که بنى اسرائیل یک دیگر را از آن سوى آب مى 

  . بدین ترتیب آسوده و سلامت از آب گذشتند. دیدند
اف خـوردن آن بـه دوازده   در برخى از تفاسیر آمده کـه انشـعاب آب و شـک   

همه به درخواست بنى اسرائیل و روى ، شکاف و هم چنین مشبک شدن فواصل
مـا  : زیـرا بـه موسـى گفتنـد    ، طبع خرده گیر و بهانه جوى آن ها صورت گرفت

وقتـى وارد دریـا   . دوازده تیره هستیم و همه با هم نمى توانیم به دریا وارد شویم
موسى بـه خـدا عـرض    . اهان خود خبر نداریمما از همر: به موسى گفتند، شدند
. در این اخلاق نکوهیده و خوى ناپسند اینـان مـرا یـارى مـن    ! پروردگارا: کرد

کرد عصاى خود را به این طرف و آن طرف متمایل  مأمورخداى تعالى نیز او را 
سازد و به دنبال این کار دیوارهاى آب به صورت شبکه هـایى درآمـد تـا یـک     

  )868(. دیگر را ببینند
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بارى موسى و بنى اسرائیل از دریا گذشتند و وقتى به پشت سـر خـود و آن   
فرعون و سپاهیانش را دیدند که براى عبور از دریا آماده ، سوى دریا نگاه کردند

همین سبب شـد کـه بـار دیگـر مضـطرب و از گرفتـارى بـه دسـت         . مى شوند
هى بردارند و بـه گفتـه   فرعونیان بر خود بیناك گردند و دست تضرع به درگاه ال

از موسى خواستند تا دعا کند و خداوند دریا را به حال اول برگردانـد و  : برخى
اما باز هم وحى الهى به مدد موسى آمـد و پـرده از   . راه عبور فرعونیان را ببندد

روى کار برداشت تا موسى چنین تقاضایى از خدا نکند و دریا را به حال خـود  
  . بگذارند

ز فرمان الهى که بعید نیست ادامه همان فرمان قبلى باشد به ایـن  این قسمت ا
گشوده واگذار که آن هـا   -دریا را به حال خود : صورت به موسى وحى شد که

یعنى چنین تقاضایى نکن یا در انتظار باز گشـتن   )869(. سپاهى غرق شدنى هستند
ا و نـابودى  دریا به حال سابقش نباش که این شکاف هاى دریا وسیله نجات شم

  . فرعونیان و غرق شدن آن هاست
آن ها که اکنون دریا را شکافته و راه هاى عبور از آن را آمـاده مـى بیننـد و    

به طمـع  ، شما را نیز دیدند که صحیح و سالم از آن گذشته و به این سو آمده اید
 مـا آن هـا را  ، مى افتند که به دنبال شما وارد دریا شوند و چون به دریـا آمدنـد  

  . غرق مى کنیم

   باز هم غرور و طغیان
در تواریخ آمده که چون فرعون به دریا رسید و آن را شکافته دید و حرکتى  

بنگرید که : به خود داده و از روى غرور و لاف رو به همراهان خود کرد و گفت
چگونه دریا به خاطر من شکافته شده و راه مى دهد تا دشمنان و بندگان فرارى 

  . این سخن را گفته و اسب خود را به سمت دریا پیش راند. قیب نمایمخود را تع
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پـیش  ، اسب که ناگهان دریاى خروشان را در پیش روى خود مشـاهده کـرد  
در این وقت جبرئیل که سوار بر مادیـانى بـود پـیش    . یرفت و از حرکت ایستاد

 اسـب فرعـون کـه بـوى مادیـان را     . روى فرعون ظاهر شده و وارد دریا گردند
به دنبال آن وارد دریا شد و لشکریان فرعون نیز از او پیروى ، احساس کرده بود

  . کرده به دریا ریختند
خروج آخرین فرد بنى اسرائیلى از دریا مصادف شد با ورود آخرین سـپاهى  
فرعون به آن و در همین وقت بود که فرمان الهى بر عذاب فرعونیان نازل و بـه  

ردَ و غرق کند دریا دستور داده شد تا آن ها را به کام خود فرو ب .  
ناگهان آب هاى متراکم سر به هم گذاشته و طولى نکشید که در دریـا غـرق   

فرعون که بر اثر ستم هاى بسیارى که کرده و مهلتى که در آن مـدت   )870(. شدند
به سخت دلى مبتلا شده بود و خیـال مـى   ، طولانى خداى تعالى به وى داده بود

، ع پیوسته ادامه دارد و چرخ زمان همیشـه بـه کـام او مـى چرخـد     کرد این وض
ناگهان خود را در برابر توفان و هلاکت قطعى دید و عذابى را که بارها موسى از 

برابر خود دید واین هنگامى بود که راه هاى چاره از هر سـو  ، آن بیمش مى داد
لاف . داشتبر وى مسدود شده و قدرت سپاهیان بى کرانش هم پشیزى ارزش ن

و گزاف و دروغ و تزویر هم نمى توانست او را از مهلکه نجات بخشد و حقیقتى 
را که سال ها از زبان حق گوى موسى و پیروان باایمانش مى شنید که بـدو مـى   

جهان هستى و این همه موجودات بى شمار خدایى دارند و تو و دیگـران  : گفتند
ى مقام و سلطنت دلش را مهـر کـرده   ولى پرده ها، همه مخلوق ناتوان او هستید

آشکارا مشاهده کرد و سروش وجدانش را کـه  ، بود و کاضر به پذیرفت آن نبود
دست از این ظلم و طغیان بردار و این اندازه بندگان بـى  : پیوسته بدو مى خواند

گناه خدا را زیر شکنجه و آزار قرار مده که سرانجام روزى بـه کیفـر ایـن همـه     
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در آن لحظه خطرناك درك کـرد و راهـى نداشـت    ، خواهى شدبیدادگرى دچار 
ازاین رو . تا بلکه بدین وسیله نجات یابد، جز آن که به خداى موسى ایمان آورد

، ایمان آوردم که به جز آن خدایى که بنى اسرائیل بدو ایمـا آورده انـد  : فریاد زد
  )871(. معبود دیگرى نیست و من از مسلمانان هستم

در صـورتى کـه   ؟ اکنون ایمـان آوردى : ن در پاسخ او فرموداما خداى سبحا
؟ )و جزء مردم ظالم و بدکار بودى(پیش از این عمرى به کفر و نافرمانى زیستى 

)872(  
بعید نیست که این سخن او نیز نقشه دیگرى بود تا بدین وسیله بتواند خود را 

زیـرا  ، امه دهـد از مهلکه نجات بخشد و دوباره به ظلم و بیدادگرى هاى خود اد
ایما او به خدا قلبى نبوده است و گرنه خدا او را نجات مى داد و شاهد بـر ایـن   

، به آن خدایى که بنى اسرائیل ایمان آورده اند: مطلب همان گفتار اوست که گفت
  ! ایمان آوردم به تعبیر دیگر ایمان تقلیدى بود نه ایمان واقعى

   فرعون و سپاهیانش در دریا غرق شدند
فرعون و سپاهیانش را غرق کرد و موجت پنـد و  ، بدین ترتیب خداى جهان 

برخورد آب ها صداى مهیبـى در فضـا ایجـاد کـرد کـه      . عبرت دیگران ساخت
ایـن صـراى   : موجت وحشت بنى اسرائیل گردید و از حضرت موسى پرسـیدند 

خداى سبحان فرعـون و همـه   : موسى در پاسخشان فرمود؟ هول آور از چیست
  . ش را غرق و نابود کردهمراهان

بزرگى فرعون چنان در دل افراد سست عقیده جاى گرفته بود کـه نتوانسـتند   
  ؟ چگونه فرعون غرق مى شود و مى میرد: سخن موسى را باور کنند و گفتند

ساخت تا بدن بى جان فرعون را بـه جـاى    مأمورخداى تعلى امواج دریا را 
به چشم خود پیکرش را مشاهده کردند بلندى در ساحل افکندند و بنى اسرائیل 
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پس اکنون پیکر بى جانت را مشاهده کردند : و خداى سبحان در این باره فرمود
  )873(وبه راستى که بسیارى از مردم از آیات ما بى خبرند 

   پس از نابودى فرعون
که آیا موسى پـس از غـرق    )874(نگاران و مفسران اختلاف است  میان تاریخ  

ن به مصر بازگشت یا هم چنان به راه خود به سوى بیـت المقـدى   شدن فرعونیا
  . ادامه داد

از حسن بصرى نقل کرده اند که موسى بنى اسرائیل ر به مصر بازگرداند و در 
  . خانه هاى فرعونیان جاى داد
دو لشکر بزرگ را که هر کدام دوازده هزار نفر بودنـد  : ثعلبى در عرائس گفته
کـرد تـا بـه شـهرهاى      مـأمور  )875(ن و کالب بن یوفنـا  به سرکردگى یوشع بن نو
از پا افتادگان و بیماران کسـى در  ، سال مندان، کودکان، فرعونیان که به جز زنان

آن ها نبود باز گردند و اموال و گنج هاشان را با خود حمل کننـد و بـه نـزد او    
صـر  آن ها نیز به دستور آن حضرت عمل کردنـد و چـون خواسـتند از م   . آورند

یوشع بن نون مردى زا از خود آنها یعنـى بازمانـدگان قـوم فرعـون     ، بیرون آیند
برایشان گماشت و به سوى موسى بازگشتند و همین است معناى گفتـار خـداى   

چه باغ ها و چشمه سارها که واگذاشتند و چه کشـت زارهـا و   : تعالى که فرمود
م بودند و همه را  به جاى نهادنـد و مـا آن   جاهاى خوب و نعمتى که در آن متنع

  )876(. ها را به گروهى دیگر دادیم 
در داستان خروج موسى از مصر این داستان هم در تواریخ و در روایـات بـا   
مختصر اختلافى نقل شده که خداى تعالى به موسى وحى کرد تا استخوان هـاى  

موسى براى انجام این دسـتور از جـاى   . یوسف را از مصر به فلسطین حمل کند
سرانجام پیرزنى سالخورده را آوردند که او جاى قبـر  . کرد سئوالگاه قبر یوسف 
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را مى دانست و تقاضاهایى براى نشان دادن آن از موسـى کـرد و موسـى طبـق     
وحى الهى پذیرفت و او قبر را نشان داد و موسى اسـتخوان هـاى یوسـف را بـا     

  . خود به فلسطین برد ك شرحش در پایان قصه یوسف گذشت
در آن جا چندان ، ر مسلم آن است که اگر موسى به مصر هم بازگشته باشدقد

بنى اسرائیل را با خـود برداشـته و بـه    ، توقفى نکرد و طبق دستور و فرمان الهى
  . قدم به صحراى سینا گذاشتند، عزم سفر فلسطین

   نافرمانى هاى بنى اسرائیل و آزارهایى که به موسى کردند
یم که بنى اسرائیل سال هاى بسیارى تحـت بنـدگى و   پیش از این اشاره کرد 

اهانـت  ، شکنجه، اسارت فرعون و قبطیان به سر مى بردند و فرعونیان انواع آزار
شغل هاى پست و کارهاى پرزحمـت  . و خوارى را در مورد آنان روا مى داشتند

در جنگ ها آن ها را پیش روى خـود قـرار داده و   . ر به آنان واگذار مى کردند
فرعون مصر سال ها پسران آن ها را کشت و دختـران  . ر خویش مى ساختندسپ

را زنده مى گذاشت و کسى نبود که بتواند به این رفتار وحشیانه و عمل جنایـت  
کارانه و به تعبیر قرآن کریم به این بلاى عظیمى که از ناحیه فرعون به آن ها مى 

  . اعتراضى کند، رسید
طولانى چه زارى ها کـه بـراى نجـات از ایـن     خدا مى داند که در این مدت 

ت بار کردند و چه شکوه هایى که به درگاه بـارى تعـالى بردنـد و چـه      وضع رقّ
دعاهایى که در تنهایى یا به صورت دست جمعى براى رفع آن بلاى بـزرگ بـه   

  . درگاه خدا کردند
و  تا هنگامى که خداى سبحان اراده فرمود و بر آن ناتوان شمردگان درمانـده 

ت و خوارى نجاتشـان داده و بـه    ت گذاشته و از این ذلّ بى چارگان ستم دیده منّ
شخصیت بزرگورى مانند حضرت موسـى را از میـان   . آقایى و عظمتشان برساند
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معجزات و آیـات بسـیارى بـه او داد تـا یـزد      . خودشان به نبوت مبعوث فرمود
نموده و از عذاب الهى  فرعون برود و با گفتارى نرم او را به خداى یگانه دعوت
  . بترساند و رهایى و نجات بنى اسرائیل را از وى بخواهد

یت خطیر را پذیرفت و تبلیغ بار سنگین رسالت به فرعون مأمورکلیم خدا آن 
را به همهئ دشوارى که داشت تحمل کرد و بیش از چهل سال شب و روز خور 

و در ایـن راه هرگونـه   را در راه مبارزه با فرعون و هواخواهـانش سـپرى کـرد    
او را به قتـل تهدنـد   . اهانت و زخم زبانى را بر خود هموار کرد، استهزا، تمسخر

اما استقامت کرد تا ایـن کـه بـا توفیقـات الهـى و      ، کردند و جادوگرش خواندند
مددهاى غیبى موفق شد بنى اسرائیل را از زیر ظلم و بیدادگرى فرعونیان نجات 

فرعون و سپاهیان نیرومند او را در برابـر چشـمان    بخشد و عاقبت خداى تعالى
 . آنان در دریاى سرخ نابود کرد

جاى آن داشت که بنى اسرائیل به شکرانه این نعمت هاى بى شمار تـا پایـان   
عمر لحظه اى از بندگى خدا غافل نشوند و در همـه جـا از دل و جـان فرمـان     

  . اجرا کنند، تموساى کلیم را که همه گونه حقى به گردن آن ها داش
اما از آن جا که فطرت آن ها البته به جز افراد اندکى بـا پسـتى و چاپلوسـى    
خو گرفته بود و اکثرشان مردمى مادى و ظاهرپرست بودنـد و همـه چیـز را از    
مجراى ظاهر و محسوس نگریسته و اعتنایى به عالم غیب نداشتند و با ایـن کـه   

ه گزاران مکتب توحید و ایمان بـه غیـب   پدرانشا ابراهیم و اسحاق و یعقوب پای
اما خودشان نمى توانستند در دل به خداى نادیده ایمان بیاوردند و بـا ان  ، بودند

د به حفظ آثار و مـرام نیاکانشـان مـى دانسـتند و      که از روى تعصب خود را مقی
چند سالى بارى هم صدا شدن و هم کارى با موسى دم از توحیـد و خداپرسـتى   

ما بیشترشان خداى یگانه را نشناخته و او را به صـورت جسـمى یـا    ا، مى زدند
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هم . انسانى مى پنداشتند که داراى اعضا و محدود به حدود مادى و طبیعى است
      چنین آن ها سال ها با مردم بت پرست مصر معاشـرت داشـته و بـا مـرام ضـد

ن توحید آن ها خو گرفته بودند و شاید همین پندارهاى غلـط سـبب شـد کـه آ    
هفتاد نفر برگزیدگانشان در کوه طور از موسى بخواهند تا خدا را اشکارا بـه آن  
ها یشان دهد تو به راستى که اگر این ها خداى تعالى را آن طور که باید شناخته 

  . هرگز چنین درخواستى نمى کردند، بودند
حضرت موسى تا آن جا که توانسـته بـود بـا بیـان هـاى      ، در طول این مدت

اوصاف خدا را براى آ نهـا بیـان کـرده و بـه انـدازه گنجـایش درك و       ، مختلف
منـزه و مبـرا سـاخته    ، فهمشان خدا را از تصورات باطلى که در ذهنشان داشتند

اما باز هم نادانى و طبع پست و مادى آن ها پرده باطنشان را به یـک سـو   . بود
و شـاید جنـد    انداخت و آن چه در دل دااشتند به زبان آورده و هنوز چنـد روز 

ساعتى از غرق شدن فرعون و آسودگى و اطمینان خاطرشان نگذشته بود کـه از  
  . موسى نقاضا کردند تا براى آن ها بتى بسازد که او را پرستش کنند

خداى سبحان این تقاضاى ناهنجار آنان را ضمن داستاى این گونه نقـل مـى   
ر قومى گذشتند که بـت هـاى   بنى اسرائیل را از دریا عبور دادینم و آن ها ب: کند

براى ما نیز معبودى ! اى موسى: پس به موسى گفتند. خود را پرستش مى کردند
: موسى بدان ها گفـت ) تا ما پرستش کنیم(بساز چنان که اینان معبودهایى دارند 

  )877(! به راستى که شما مردمى جهالت پیشه هستید
شدنى اسـت و آن چـه    نابود، این روش و وضعى که این گروه در آن هستند

  )878(. باطل و تباه است، انجام مى دهند
چگونه براى شما معبودى جز خداى یکتا بجویم با ایـن کـه وى شـما را بـر     

  )879(. ! جهانیان برترى بخشیده است



497 

 

ى مى توان فهمید که این گفتـار ناهنجـار بنـى اسـرائیل در آن     تأملبا مختصر 
اك موسـى گذاشـت و دل باصـفاى آن    موقع حساس چه اثر ناگوارى در روح پ

شما مردمى : بزرگوار را تا چه حد آزرده و ناراحت کرد که در پاسخ آنان فرمود
  )880(. جهالت پیشه و نادان هستید

   انمؤمنیک حدیث جالب از امیر
ابن شهر آشوب در مناقب روایت کرده که راءس الجالوت از روى اعتـراض   

هنوز سى سـال از  : لاف و نزاعشان به على گفتو ایراد به رفتار مسلمانان و اخت
مرگ پیغمبرتان نگذشته که با یک دیگر اختلاف کـرده و شمشـیر بـه روى هـم     

هنوز کف پاهابـان از آب  ) یهودیان(شما : در پاسخش فرمود  على. کشیدید
براى ما معبـودى ماننـد معبـود اینـان     : دریا خشک نشده بود که به موسى گفتید

  )881(. )و تقاضاى بت پرستى کردید(بساز 
اتفاق هاى بعدى نشان داد آن بتى را که بنى اسرائیل از موسى خواسـتند کـه   

ابـن جـریح کـه از مفسـران     . گاو یا گوساله بود، برایشان بسازد و پرستش کنند
آن بت هایى که بنى اسرائیل پس از عبور از دریا دیدند و به پرستش : است گفته

از این جا معلـوم مـى   . صورت هایى از گاو و گوساله بود، یدندآن ها مایل گرد
بوده اند و چون مصریان   شود بنى اسرائیل در مصر بیشتر با گاوپرستان ماءنوس 

ماز باب ، جنبه فرمان روایى بر آن ها داشته اند وکهِ لُ لى دینِ م ع اینان نیـز   الناّس
ر نظـر آنـان احتـرام خاصـى     به گوساله پرستى متمایل شده و گاو و گوسـاله د 

: مورخان نیز در تاریخ ادیان مصر قدیم و مردم زمان فراعنه نوشـته انـد  . داشت
گاوپرستى میان بسیارى از آن ها معمول شده بود و مانند همدیان گاو را محترم 

س  مى دانستند  و مقد .  
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بوا و اشُ: خداى تعالى نیز در اوصاف بنى اسرائیل در سوره بقره فرموده است رِ
جلَ الع م وبهِِ لُ ى قُ و ایـن جملـه   . گوساله در دل هاى آن ها آبیارى شده بود؛ )882( ف

ت آن ها به گوساله است کنایه از شدت علاقه و محب .  
در داستان ذبح گاو که شرحش پس از این خواهد آمد بیشتر مفسـران گفتـه   

گاو را بـه بنـى    علت آن که خداى تعالى براى پیدا کردن قاتل دستور کشتن: اند
همین بود که مى خواست بدین وسیله اهمیت و احترام گاو را از دل ، اسرائیل داد

همین سابقه بد سبب شد که وقبى سـامرى خواسـت بنـى     )883(. آن ها بیرون ببرد
گوسـاله اى  ، اسرائیل را به بت پرستى بازگرداند و از راه حق منحرفشـان سـازد  

له وادار کرد و آن همه ناراحتى براى موسـى  ساخت و آن ها را به پرستش گوسا
  . و دیگران به بار آمد

   رفتن موسى به طور و داستان سامرى
نگاران نوشته اند هنگامى که موسـى در مصـر    به طورى که مفسران و تاریخ  
طبق وحى الهى به بنى اسرائیل وعده داد هر زمان خداى تعـالى فرعـون را   ، بود

شرایع و احکام ، حرام، ها بیاورد که دربر دارنده حلال کتابى براى آن، نابود کرد
بنـى اسـرائیل از موسـى کتـاب     ، وقتى خداى تعالى فرعون را نـابود کـرد  . باشد

خواستند و موسى نیز از پروردگار خود خواست تا به وعده اى که به او داده بود 
  . عمل کند و به او کتاب عطا فرماید

ى روز روزه بگیرد و بدن و جامه خود را خداى تعالى به موسى دستور داد س
موسـى بـرادر خـود    . پاك و پاکیزه کند و براى دریافا کتاب به طـور سـینا بـود   

هارون را به جاى خویش گماشت تا در غیبت او سرپرستى بنى اسـرائیل را بـه   
کـه همـراه    )884(عهده بگیرد و سپس هفتاد نفر از نیکان و بزرگان قوم را برگزید 

طور ببرد تا هنگام دریافت کتاب از خداى تعالى و مکالمـه اش بـا    خود به کوه
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موضوع را به بنى اسرائیل ، پروردگار متعال شاهد و ناظر او باشند و در بازگشت
  . آن ها کتاب الهى را تکذیب نکنند، دهند و در نتیجه  گزارش 

موسى طبق دستور الهى سى روز روزه گرفت و چـون بـراى گـرفتن الـواح     
خداى تعالى ده شب دیگر بر آن افزود که در مجمـوع  ، به کوه طور رفت تورات

  )885(. غیبت موسى چهل شب طول کشید
علت افزوده شدن آن ده شب این بود کـه  : بیشتر مفسران اهل سنت نوشته اند

شب آخر که خواست به کـوه طـور بـرود متوجـه     ، موسى پس از سى روز روزه
ا چوب درختى که برخى گفته انـد درخـت   بوى بد دهانش شد و براى رفع آن ب

خرنوب بود دندان هاى خود را مسواك کرد و یا به گفته بعضى گیاه خوشـبویى  
! اى موسـى : خداى ممتعال فرمـود   پس . خورد که بوى دهانش را برطرف سازد

. مگر ندانسته اى که بوى دهان روزه دار نزد من خوشبوتر از بوى مشـک اسـت  
موسى نیـز چنـان   . آن گاه به نزد ما بیا، دیگر روزه بگیر اکنون بازگرد و ده روز

  )886(. کرد
همین افزوه شدن ده شب سبب آزمایش و فتنه بنى سرائیل گردید و چنان که 
پیش از این اشاره شد سامرى را واداشت تا براى آن ها گوساله اى بسازد و آن 

  . ها را به گوساله پرستى وادار کند

  ؟ سامرى کیست
جمعى او را فرزند زنـا دانسـته و   . اصل و نسب سامرى اختلاف استدرباره  
نام اصلى او موسى بوده است و انتساب او به سامرى نیـز بـه ایـن دلیـل     : گویند

بوده که او منسوب به شامره یا شامرون بوده که چون در ترجمه زبان عبـرى بـه   
که یشوع  چنان. به سامرى معروف شده است، عربى شین تبدیل به سین مى شود

شـامره  . و شموئیل و موشى در عربى یسوع و سموئیل و موسى خوانده مى شود
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یا شامرون را نیز نام شهر یا یکى از فرزندان یعقوب یا قبیله اى از بنى اسـرائیل  
البته در این که او از بنى اسـرائیل  . دانسته اند که سامرى بدان منسوب بوده است

مسـعودى  . یا اهل سایر شهرها نیز اختلاف است، بوده یا از مردم مصر و قبطیان
گفته است که وى زرگر بود و از علم کهانت نیز اطلاع داشت و از روى اوضـاع  
ستارگان به دست آورد ك بنى اسرائیل از دریا عبور خواهد کرد و از فرعونیـان  

در صـورتى کـه از آن   ، ازاین رو در گروه آن ها داخل شد. نجات خواهند یافت
ه و اصل او از روستایى از روسـتاهاى شـهر موصـل بـود کـه مـردم آن       ها نبود

  )887(. گوساله پرست بودند
ابن اثیر و برخى دیگر گفته اند که وى اهل شهرى بـه نـام بـاجرمى بـوده و     

  )888(. ولى سعیدبن جبیر گفته است که وى اهل کرمان بود، نامش میخاست
ایمـان آورده بـود و یـا ایمـان او      درباره ایمان او نیز که آیا حقیقتاً به موسى

ظاهرى و همراه نفاق بود بحث شده و بیشتر او را مردى منافق دانسـته انـد کـه    
 )889(. تظاهر به ایمان مى کرد وگرنه در دل جزء همان گوساله پرستان بوده اسـت 

در برخى از کتاب ها مانند تفسـیر علـى بـن ابـراهیم     ، البته د رمقابل گفتار اینان
ولى هنگام رفـتن حضـرت    )890(، که وى از نیکان اصحاب موسى بود آمده است

آن گوساله را سـاخت  ، فریت شیطان را هورد و با وسوسه او، موسى به کوه طور
و بنى اسرائیل را به گوساله پرستى واداشت و در قسمت بعدى که در مورد ایـن  

ت در آیات گوساله است توضیحى نیز براى این قسمت خواهد آمد و شاید با دقّ
ت این اقول هم معلوم گردد ت و عدم صح قرآنى صح .  

  ؟ گوساله چه بود
سخنان بسـیارى  ، درباره گوساله که سبب انحراف و فتنه بنى اسرائیل گردید 

گفته اند و عقاید مختلفى اظهار شده که براى تحقیـق مطلـب ناچـاریم در آغـاز     
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بینـدازیم و  ، ریم بیان فرمودهنظرى به آن چه خداى متعال در این باره در قرآن ک
  . به طور اجمال بررسى کنیم، نظرات گوناگونى را که ذکر کرده اند  سپس 

 97 83نام سامرى و فتنه او و گوساله اى که آورد در سوره طه ضمن آیـات  
آمده و در موارد دیگر داستان گوساله پرستى بنى اسرائیل پس از رفتن موسى به 

  . ر شده و نامى از سامرى ذکر نشده استکوه طور به نحو اجمال ذک
بـه ذکـر تفسـیرهاى    ، اکنون آیات مزبور را ذیلاً آورده و پـس از ترجمـه آن  

  : مختلفى که از آن شده مى پردازیم
   ک لیَـ لـْت إِ جِ ع ريِ و لى أَثَ ع ولاء م أُ وسى قالَ ه یا م ک م و ک عنْ قَ لَ ج ع و ما أَ

ناّ  ضى قالَ فَإِ رْ ب لتَ وسـى    ر م ع رجَـ ريِ فَ ام م السـ لَّه ضَ دك و أَ ع نْ بم ک م و د فتَنَاّ قَ قَ
    م کُ لـَی ناً أَ فطَـالَ ع سـ داً ح ع و م کُ ب ر م دکُ ع ی م ومِ أَ لَ ضبْانَ أسَفاً قالَ یا قَ مه غَ و لى قَ إِ

ب نْ رم ب ضَ م غَ کُ َلی لَّ ع ح نْ ی م أَ د أمَ أرَدتُ هع لفَنْـا   الْ خْ وا مـا أَ دي قالُ ع و م م لفَتُْ خْ م فَأَ کُ
قـَى         لْ ک أَ کـَذل فنْاها فَ قـَذَ قـَومِ فَ نْ زیِنـَۀِ الْ وزاراً مـ لنْـا أَ مناّ حلک نا وک لْ ِبم كد ع و م

وسى  م له م و إِ کُ له وا هذا إِ قالُ داً لهَ خوُار فَ س لاً ج ج ع م َله رَج خْ ريِ فَأَ امأَ  الس ی سـ فنََ
ونُ   هـار م َقالَ له د قَ عاً و لَ ا و لا نفَْ ر م ضَ َله ک ل ملا ی لاً وو م قَ لیَهِ ع إِ رجِْ نَ ألاَّ ی و رَ لای فَ
وا لنَْ  ريِ قالُ م وا أَ یعَأط ی و ون ع م الرَّحمنُ فاَتَّبِ کُ ب نَّ ر م بهِ و إِ نَّما فتُنتُْ ومِ إِ لُ یا قَ َنْ قبم
      م َته ک إذِْ رأیَـ عـ ونُ مـا منَ وسى قالَ یـا هـار نا مَلی ع إِ رجِْ ى ی لیَه عاکفینَ حتّ ع َرح َنب
ی     نِّـ ی إِ رَأسْـ ی و لا بِ حیتـ ل ذْ بِ خُ ريِ قالَ یا بنَ أمُ لا تَأْ م ت أَ یص ع عنِ أَ فَ وا ألاَّ تتََّبِ لُّ ضَ

ت بینَ قْ رَّ ولَ فَ قُ نْ تَ ک یـا      خشَیت أَ ی قـالَ فمَـا خطَبْـ ل و ب قَ قُ رْ م تَ رائیلَ و لَ ِی إس نب
     ذتْهُا و ولِ فنَبَـ نْ أَثـَرِ الرَّسـ ۀً مـ ضَ َقب ت ضْ َقب وا بهِ فَ رُ ص بی م ت بمِا لَ رْ ص قالَ ب ِري سام

قُ نْ تَ حیاةِ أَ ی الْ ف ک نَّ لَ ب فَإِ ه ی قالَ فاَذْ س ی نفَْ ل ت لَ و س ک ذل نَّ  کَ سـاس و إِ ولَ لا م
فنََّهس م لنَنَْ قنََّه ثُ رِّ ح لیَه عاکفاً لنَُ ع ت لْ ذي ظَ ک الَّ لهِ لى إِ رْ إِ لفَهَ و انظُْ داً لنَْ تخُْ ع و م ک  لَ

سفاً م نَ ْی الی 891(. ف(  
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پس از این که به داستان رفتن موسى به کـوه طـور و گوسـاله    ، در این آیات
جریان بازگشت موسى و خشمگین شدنش را از ، ائیل اشاره شدهپرستى بنى اسر
و جوابى که بین آن حضرت و قوم او و هارون و سـامرى   سئوالبنى اسرائیل و 

  . رد و بدل شده ذکر مى فرماید
ل مکالمه موسى با بنى اسرائیل است که وقتى حضرت موسى علت ، قسمت او

  : در پاسخ اظهار داشتند، گوساله پرستى و پیمان شکنى شان را پرسید
اما تعدادى از زیور قوم را که ، ما به اختیار خود از وعده با تو تخلف نکردیم

و ، ظاهراً منظور قوم فرعون است با خود برداشته بودیم کـه آن هـا را افکنـدیم   
سامرى این چنین القا کرد و براى آنان پیکر گوسـاله اى بیـرون آورد کـه صـدا     

پیمـانى را  (اى شما و خداى موسى است و فراموش کرد این خد: داشت و گفتند
  . )که با خدا داشت

قسمت دوم گفت وگوى آن حضرت با سامرى است کـه وقتـى بـه صـورت     
  : سرزنش و بازخواست از وى پرسید

مـن  : در پاسخ گفـت ؟ اى سامرى چه شد که به چنین کار بزرگى دست زدى
و (آن رسـول  ) و بازمانـده (چیزى را دیدم کـه آن هـا ندیدنـد و مشـتى از اثـر      

را گرفتم و آن ها را انداختم و نفس من ایـن چنـین بـرایم جلـوه گـر      ) فرستاده
  )892(. )که این کار را بکنم(ساخت 

یعنى داستان کیفر سـامرى اسـت کـه موسـى     ، دنباله همین جریان، قمت سوم
  : براى او مقررّ فرمود و آ این است که بدو فرمود

) و تماسى با مـن (زندگى آن است که بگویى مساس  برو که نصیب تو در این
ف نشود و معبـودت  ) در عالم دیگر هم تو را(و ، نیست وعده گاهى است که تخلّ
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را که پیوسته به خدمتش کمر بسته بودى بنگر که ما آن را بسوزانیم و در دریا به 
  )893(. طور کامل پراکنده اش کنیم 
داستان به طور اجمال و ایجـاز  ، تدر هر سه قسم، چنان که ملاحظه مى شود

نقل شده و حقیقت آن گوساله و چگـونگى آن در قسـمت اول بـه طـور کامـل      
: روشن نیست و در قسمت دوم هم معلوم نیست منظور از گفتار سامرى که گفت

چیزى را دیدم که آن ها ندیدند و مشتى ار اثر آن رسول را گـرفتم و آن هـا را   
نیزط کیفر دنیایى سامرى را به طور اجمال بیان در قسمت سوم ؟ افکندم چیست

قولَ لامساس طـرد سـامرى و    فرمموده و روشن نیست که منظور از جمله اءن تَ
ممنوعیت وى از حقوق اجتماعى و جلوگیرى مردم از تماس با او بوده یا این که 
موسى آن را به صورت نفرین القا کرده و همـین نفـرین موسـى سـبب وحشـت      

دم و جتماع گردید و آواره بیابان و صحراها شده یا شاید به مرضى سامرى از مر
  . دچار شد که کسى نمى توانست به او نزدیک گردد

سـبب اخـتلاف در اقـوال مفسـران     ، همین اجمال و ایجاز کلام خداى تعـالى 
در . گردیده و هر دسته داستان را بـه شـکلى ذکـر کـرده و احتمـالاتى داده انـد      

  . نرسیده است، زى که رفع اجمال و ابهام آیات را بکندروایات معتبر هم چی
هنگمى که جبرئیل آمد و سوار بر مادیانى در جلـوى  : بیشتر مفسران گفته اند

 -لشکریان فرعون ظاهر گردید و وارد دریا شد به شرحى که قبل از این گفتـیم  
 آثار حیـات و زنـدگى در  ، سامرى دید که اسب جبرئیل قدم در هرجا مى گذارد

همین سبب شد که سامرى مشتى از خاك جـاى پـاى   ، آن نقطه پدیدار مى شود
اسب یا جاى پاى خود جبرئیل را بردارد و آن را با خود نگاه دارد تا در جـاى  

هنگامى که بازگشت موسى از کوه طور به تاءخیر افتاد . دیگر از آن استفاده کند
سامرى جـواهرات خـود را   یا به دستور خود  -و بنى اسرائیل به دستور هارون 
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سـامرى نیـز آن   ، که از فرعونیان به عاریت گرفته بودند در کوره آتـش ریختنـد  
مشت خاك را در آتش ریخت و همان سبب شد که جواهرات مزبور به صورت 
گوساله اى درآید و زنده شود و صداى گوساله درآورد و سامرى هم بـه دنبـال   

آن خـدایى کـه   : اشت و به ایشـان گفـت  این کار آن ها را به گوساله پرستى واد
همین گوسـاله  ، موسى شما را بدو دعوت مى کرد و آن همه آیات را بدو مى داد

است و این است خداى شما و خداى موسى که فراموش کرد آن را با خود ببرد 
  . کنیم  اکنون بیایید تا او را پرستش . و این جا گذاشت

من چیزى را دیدم که آن هـا  : که گفتمنظورش از این : بدین ترتیب گفته اند
ندیدند یعنى من جاى پاى جبرئیل ى جاى پاى اسب او را دیدم که مـردم آن را  

و (پـس مشـتى از اثـر آن رسـول     : ندیدند و منظورش از این جمله نیز که گفت
ر گرفتم و آن را افکندم همین بود که من مشتى از آن خاك را برداشتم ) فرستاده

م و جواهرات آب شده در آتش زنده شد و به صورت گوساله و رد آتش انداخت
  . زنده اى درآمد که صدا مى کرد 

این است که قـرآن مـى گویـد پیکـر     ، اشکال عمده اى ك بر این تفسیر شده
گوساله اى را بیرون آورد که به جسد تعبیر شده است و روشن است کـه جسـد   

، اما مطابق گفتار اینان، تبه پیکرى اطلاق مى شود که روح و حیات در آن نیس
گوساله مزبور زنده و داراى گوشت و پوست و جان شد و خلاصه این تفسیر بـا  

سامرى در آن وقت که جبرئیل پیشاپیش ، گذشته از این. ظاهر آیه مخالفت دارد
در زمره همراهان موسى بود که از آن دریاى پهناور ، لشکریان فرعون ظاهر شد
زیادى با فرعونیان داشت و او در آن وقت جبرئیـل را  خارج شده بود و فاصله 

چگونه مشاهده کرد و توانست از جاى پاى او یا اسبش مشت خـاکى بـردارد و   
  )894(. سپس آن عمل را انجام دهد
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به همین دلیل برخى از مفسران چون ابومسلم اصفهانى و فخـر رازى قسـمت   
، مـن پـیش از ایـن   : گفـت دوم را این گونه معنا کرده اند که سامرى بـه موسـى   

، ولى چون تو بـه کـوه طـور رفتـى    ، مقدارى از آیین تو را گرفته و پذیرفته بودم
ازایـن رو  ، دریافتم که آیین تو باطل است و همان آیین گوساله پرستى حق است

، طبق ایـن معنـا  . آیین تو را بیفکندم و به پیروى از خواهش دل این کار را کردم
امـا اشـکالات دیگـرى بـر آن وارد     ، رطرف مى شودگرچه بعضى از اشکالات ب

زیرا گذشته از ایـن کـه   ، است که از مجموع اشکالات تفسیر نخست کمتر نیست
این معنایى که اینان کـرده انـد   ، اشکال عمده اى که ذکر کردیم برطرف نمى شود

و معبودت : چون از این جمله که موسى فرمود، با قسمت سوم نیز سازگار نیست
بنگر کـه مـا آن   ) و پرستش مى کردى(یوسته به خدمتش کمر بسته بودى را که پ

برمى آید که سامرى هیچ گـاه بـه    )895(را بسوزانیم و در دریا پراکنده اش سازیم 
در حالى که لازمه تفسیرى کـه  ، موسى ایمان نیاورد و پیوسته گوساله پرست بود

ت ایمان آ، این ها کرده اند ورده باشد و دیگر آن که آن است که وى به طور موقّ
از تعبیر موسى که طرف خطاب اوست به لفظ رسول بعید بـه نظـر مـى رسـد و     

، داستان از این قرار بوده که سامرى هنگامى که در مصر بود: ممکن است بگویند
گوساله مى پرستید و چون از قوم بنى اسرائیل بـود یـا از روى کهانـت و علـم     

سرائیل نجات مى بابند و قرعونیان غـرق مـى   ستاره شناسى مى دانست که بنى ا
خود را در زمره اسرائیلیان درآورد و هنگام خروج بنى اسرائیل از مصـر  ، شوند

همراه آنان خارج شد و در راه یا پیش از خروج از مصر مجسمه گوسـاله اى را  
دید که شاید جواهر نشان هم بوده و دور از چشـم اسـرائیلیان آن را خریـدارى    

تصمیم ، ا خود برداشت و چون آمدنه موسى از کوه طور به تاءخیر افتادکرده و ب
گرفت که نفاق خود را آشکار سازد و آن چه در ظاهر از موسـى تعلـیم گرفتـه    
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ازاین رو نزد ایشان آمد . به یک سو افکند و بنى اسرائیل را نیز گمراه سازد، بود
نزد شما بازگردد و  و اظهار کرد که موسى وعده کرد پس از گذشتن سى شب به

بیاییـد همگـى خـداى او را کـه     . دیگر نخواهد آمد، اکنون که وعده او تمام شد
فراموش کرده بود همراه ببرد پرستش کنیم و چون بنى اسرائیل را آماده این کـار  

جواهرات و طلاهایى را که همراه داشتند و شـاید چنـان کـه گفتـه انـد از      ، دید
هنه را با نیرنگ از ایشان گرفت و به آن ها چنین ، دقبطیان به عاریت گرفته بودن

ولـى در حقیقـت بـراى خـود     ، وانمود کرد که آن ها را در آتـش ریختـه اسـت   
همان مجسمه گوساله اى را که با خود آورده بـود بـراى   ، برداشت و به جاى آن

، ایشان آورد و آن را طورى در زمین قرار داد که چون باد در درون آن مى رفت
ى از آن خارج مى شد و این عمل را یا از روى شغل زرگرى که داشت یاد صدای

در نتیجه به پرستش آن کمر بسـتند و هـر   . یا از روى سحر و کهانت، گرفته بود
تنوانسـت و یرانجـام بـیش ترشـان     ، چه هارون خواست جلوى آن ها را بگیرد

  . فریت سامرى را خوردند
وعـه اى اسـت از گفتـار جمعـى از     خلاصه یـا مجم ، آن چه در بالا گفته شد

عبـدالوهاب  ، فخـر رازى ، نگارانى چون ابومسلم اصفهانى علماى تفسیر و تاریخ 
تا انـدازه  ، نجار و دیگران و اگر بتوانند آن را با آیات کریمه قرآنى منطبق سازند

خود مشـکل جداگانـه   ، ولى تطبیق آن با آیات، اى از اشکال و ایراد خالى است
ار       اى است که ب اى توضیح بیشتر باید بـه تفاسـیر و کتـاب قصـص الانبیـاء نجـ
  . مراجعه شود

: در قسمت سوم هم در معناى گفتار حضرت موسى کـه بـه سـامرى فرمـود    
س اسولَ لام قُ نْ تَ حیاةِ أَ ی الْ ف ک نَّ لَ ب فَإِ ه چند قول است که خلاصه اش را  فاَذْ

گروهى از مفسـران در  : است در فرهنگ قصص قرآن بلاغى این گونه ذکر کرده
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تفسیر این بیان الهى گفته اند کـه موسـى مـامرى را از نـزد خـود برانـد و او را       
، ازاین رو اگر با کسى تماس مى گرفت، محکوم کرد که با هیچ کس تماى نگیرد

معنـاى  : ولى گروه دیگر از مفسران گفته اند. تب مى کرد و بدنش ملتهب مى شد
ت اجتماعى است که موسى آن را بـر سـامرى مقـرر    یک نوع محرومی، لامساس

داد و ستد و رفت و آمد با ببنى ، گفت و شنید، ساخت و او را از منافع اجتماعى
: مقاتل که از قدماى مفسران است در ایـن بـاره مـى گویـد    . اسرائیل ممنوع کرد

، موسى سامرى و خانواده اش را فرمان داد تا از محله بنى اسرائیل بیرون رونـد 
  . پس او به ناچار در بیابان ها متوارى شد

قـانون لامسـاس   : استاد ععبدالرحیم مصرى در کتاب معجم القرآن مى نویسد
به قانون تابو معروف است و این قانون دسـته اى از اشـخاص یـا حیوانـات ى     
اشیاء دیگر را در هاله اى از قداست و جلال یا در صورتى از پلیـدى و ناپـاکى   

در هر دو صورت تماس گرفتن یا نزدیک شدن با آن ها ممنـوع  قرار مى دهد و 
است تا اگر شخص یا حیوان یا چیزى که حکم لامساس درباره اش صادر شـده  

از بى احترامى مصون بمانـد و اگـر از اشـخاص و    ، داراى قداست و جلال باشد
وقتـى  . مردم از آلودگى و پلیـدى اش محفـوظ باشـند   ، اشیاء شریر و پلید باشد

جز بـا اداى کفـاره   ، به دلیل پلیدى و ناپاکى محکوم به حکم لامساس شو کسى
بسیار سخت از آن تبرئه نخواهد شد و کفاره لامساس به نسبت گنـاه و حـالات   

چنان که در بعضى موارد کفاره آن شکنجه هاى سخت وتبعیـد بـا   ، مختلف است
خودکشـى  قطع پاره اى از اعضاست و گاهى شخص براى تبرئه خود محکوم به 

  . مى شود
قانون لامساس در عقیده ایرانیان قدیم نظام و آیین خاصى دارد و ممـوارد و  

  . امثال آن در کتب مذهبى ایشان بیان شده است
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سامرى چون که به علت گمراه ساختن بنى اسرائیل گناه بزرگى مرتکب شده 
س و به حکم لامساس محکوم و مقرر شد که هر کس با او تماس بگیرد نج، بود

  . پلید به شمار آید
در تفسیر على بن ابراهیم آمده است که فرزندان و اعقاب سامرى نیز محکوم 
به این قانون شدند و اکنون نیز در شام و مصر از اعقاب سامرى افرادى هسـتند  

نظیر این روایت از ابن عباس نیز نقل شده و در خبر . که به لامساس معروف اند
ولى خـداى  ، ى را به جرم این عمل به قتل برسانداست که موسى خواست سامر

  . زیرا مرد سخاوت مندى است  تعالى بدو وحى فرمود که او را نکش 

   رؤ یت حق تعالى سئوال
اکنون بازگردیم به داستان موسى و رفـتن آن حضـرت بـه کـوه طـور پـس        

 پیش از این گفته شد که موسى براى گرفتن الواح تـورات . دریافت الواح تورات
سى روز روزه گرفت و به کوه طور رفت و هفتاد نفر از بزرگان بنى اسـرائیل را  
نیز انتخاب کرد و با خود به آن جا برد تا شاهد مکالمـه او بـا خـداى تعـالى و     

پروردگار متعال ده شب بر آن مدت افزود و جمعـاً  . دریافت الواح تورات باشند
فت الواح به نزد قـوم  چهل شب شد و موسى پس از گذشت چهل شب پس دریا

  . خود بازگشت
داسـتان درخواسـت   ، از جمله اتفاقات کوه طور که در قرآن کریم نقـل شـده  

دیدار خداى تعالى بود که از جانب همراهان موسى درخداست شد و پاسخ منفى 
دریافت داشتند و منجر به بى هوشى موسى و مرگ همراهان آن حضرت گردید 

  . اره زنده شده و به نزد بنى اسرائیل بازگشتندو سرانجام به دعاى موسى دوب
نگاران در این باره اختلاف  مفسران و تاریخ ، چنان که پیش از این اشاره شد

ل همراه خود به طور برد  کرده اند که آیا موسى اى هفتاد نفر را در همان سفب او
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ت عقیده برخى آن است که چون بنى اسرائیل گوسـاله پرس ـ . یا در سفرهاى بعد
موسى آن ها را انتخاب کرده و در سفر دوم با خود به طـور بـرد تـا بـه     ، شدند

ولى قـول اول  . درگاه خداوند توبه کنند و از عمل بنى اسرائیل آمرزش بخواهند
لذا همان یک بار اتفاق افتاد که آن هم روى تقاضاى ، صحیح تر به نظر مى رسد

مـا بـه تـو ایمـان نمـى      : گفتند انتخاب شدگان بنى اسرائیل از موسى بود که بدو
موسى نیز با این که خود مـى دانسـت   . آوریم تا خدا را آشکارا به ما نشان دهى

یـا ایـن   ، ناچار شد از خدا چنین تقاضایى کند، که خدا را با چشم نمى توان دید
، یک بار از طرف خود موسى و براى خود او: که این تقاضا دوبار صورت گرفت

البته خود موسى نیز منظورش از این تقاضا . همراهان موسىو بار دیگر از طرف 
بلکه منظور علم ضرورى بود به شرحى ، دیدن با چشم سر و بینایى ظاهرى نبود

  . که استاد علامه طباطبائى در المیزان ذکر کرده اند
در این جا نیز چنان که اکثر مفسران گفته اند و روایاتى هـم در ایـن بـاره از    

اگر چه قول دوم نیز ، ت همان قول اول صحیح تر به نظر مى رسدائمه رسیده اس
  . خالى از وجه نیست

یکى در سوره بقره است که ، اما آیات قرآنى که داستان مزبور در آن ذکرشده
، خداى تعالى ضمن برشمردن نعمت هایى که به بنى اسـرائیل عطـا کـرده اسـت    

ایمان نمى آوریم تا ایـن کـه    ما به تو! اى موسى: هنگامى که شما گفتید: فرموده
پس صاعقه شما را گرفت و در آن حـال شـما نگـاه مـى     . خدا را آشکارا ببینیم

  )896(. سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم شاید سپاس گزارى کنید. کردید
اهل کتـاب از  : در سوره مبارکه نساء خداى تعالى به پیغمبر اسلام مى فرماید

همانا از موسى بزرگ تـر از  . آسمان بر آن ها نازل کنىتو مى خواهند کتابى از 
خدا را آشکارا به ما بنما و به کیفر ستمشان به صـاعقه  : این را خواستند و گفتند
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گوسـاله  ، دچار شدند و سپس با وجـود آن معجـزه هـا کـه بـراى ایشـان آمـد       
   .پرستیدند

خود را و نیز در سوره اعراف آمده است که موسى از خد درخواست کرد که 
: و چون موسـى بـه وعـده گـاه مـا آمـد بـا پروردگـارش گفـت         : به او بنمایاند
، هرگز مـرا نخـواهى دیـد   : گفت. خودت را به من بنما تا تو را ببینم! پروردگارا

همـین کـه   . ولى به این کوه بنگر که اگر در جاى خود مستقر ماند مرا توانى دید
همـوار سـاخت و موسـى بـى      آن را خرد و، پروردگارش بر آن کوه تجلى کرد

هى تو که من به سویت توبه مى کنم و : هوش بیفتاد و چون به خود آمد گفت منزّ
  )897(. ممؤمننخستین 

داسـتان بـه ایـن جـا     ، به هر صورت چنان که در سوره بقره و نساء خواندیم
یعنى همـان هفتـاد نفـر     )898(منتهى شد که درخواست کنندگان رؤ یت حق تعالى 

موسى کـه آن منظـره را   . گان بنى اسرائیل دچار صاعقه شده و مردندانتخاب شد
من جواب بنى اسرائیل را با این وضع ! پروردگارا: دید پریشان شد و عرض کرد

چه بگویم اگر به من بگویند که تو این هفتاد نفـر را بـا خـود بـردى و بـه قتـل       
  ؟ رساندى

به همـراه موسـى بـه     خداى تعالى به سبب دعاى موسى آن ها را زنده کرد و
بدین ترتیب معلوم شد که حضرت موسى هم نتوانسته . نزد بنى اسرائیل بازگشتند

بود از ضمیر آنان آگاهى یابد و پایه معرفتشان را بشناسد و کسانى را که تصـور  
، ان هستند از میان هفت صد هزار نفر انتخاب کـرد مؤمنمى کرد از خداپرستان و 

 ـ ده داشـتند و پایـه ایمانشـان بـه خـداى تعـالى و       حال آن که آن ها ضعف عقی
ما هرگز به تو ایمـان نمـى   : زیرا به حضرت موسى گفتند، پیغمبرشان سست بود

  )899(؟ آوریم تا خدا را آشکارا به ما بنمایانى
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   استفاده از این داستان در باب امامت
مرحوم طبرسى در کتاب احتجاج حدیثى از احمدبن اسحاق نقل مى کند کـه   
بـراى مثـال   . مسائلى پرسـید ) عجل اللهّ فرجه الشریف(ى از حضرت بقیۀ اللهّ و

علت این که مردم نمى توانند خودشان براى خود امام انتخاب کننـد  : کرد سئوال
  ؟ و امام باید از طرف خدا تعیین شود چیست

  ؟ امام مصلح یا مفسد 6حضرت در پاسخش فرمود
  ! البته مصلح: عرض کرد

رصورتى که جز خدا کسى از درون اشـخاص و صـلاح و    د: حضرت فرمود
آیا این احتمال در کار نیست که مردم بر اثر بى اطلاعـى  ، فسادشان اطلاعى نداد

  ؟ مفسدى را به جاى مصلح انتخاب کننئ
  . آرى: احمدبن اسحاق کفت

اکنون براى تو شاهد و دلیل مى آورم کـه  . علتش همین است: حضرت فرمود
خوبى بپذیرد و سپس همین داستان را براى نمونه ذکـر فرمـود و   عقل تو آ را به 

خلاصه فرمایش آن حضرت این است که این حضرت موسى است که بـا وفـور   
و بـا عـالم غیـب    (عقل و کمال دانشى که داشت و با این که بر او وحى مى شد 

هفتاد نفر از بزرگـان قـوم خـود را بـراى میقـات پروردگـارش       ) ارتباط داشت
فرمود و آن ها افرادى بودند که موسى در ایمان و اخلاصشـان شـک و    انتخاب

تردید نداشت و با این حال در انتخاب او منافقان هم قرار گرفتند و آن موضـوع  
یعنى وقتى بنا شد منتخـب شخصـى کـه    . که خدا در قرآن نقل فرموده پیش آمد

تصور مى کـرد   فاسد باشد با این که آن حضرت، خداوند او را به نبوت برگزیده
مى فهمیم کـه جـز خـدایى کـه از درون     ، آن ها شایستگى دارند و اصلح هستند
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دیگرى نمى تواند امام ، سینه ها و دل ها آگاه است و ضمیر اشخاص را مى داند
  )900(. مردم را انتخاب و تعیین نماید و مصلح را از مفسد تشخیص دهد

   ادامه داستان
چـه سـبب شـد کـه     ! اى موسى: وسى فرمودبارى خداى تعالى در طور به م 

موسـى عـرض   ؟ جلو افتادى) در آمدن به کوه طور(شتاب کردى و از قوم خود 
به سویت شـتاب  ) براى تحصیل رضایت تو(آنان به دنبال من هستند و من : کرد

همانا ما از پى تو قومت را آزمایش : خدا بدو گفت! کردم تا از من خشنود شوى
موسى خشمگین و متاءسف به سوى قوم خـود  . شان کردکردیم و سامرى گمراه

بازگشت و توجه شد که بیشتد ان ها فریب سامرى را خورده و گوسـاله پرسـت   
مگر پروردگارتان به شما وعده نیکو ! اى قوم: از این رو به ایشان گفت، شده اند
  )901(؟ نداده بود

رات را که شامل یعنى مگر وعده فرستادن کتاب تو: برخى از مفسران گفته اند
احکام و دستورهاى او و متضمن سعادت و نجات شما بود نداده بود و مگر مـن  

مگر این مـدت بـه   : سپس به دنبال آن ادامه داد؟ جز براى دریافت آن رفته بودم
نظرتان طولانى آمد یا خواستید غضب خدا بر شما فرود آیـد کـه از وعـده مـن     

  )902(. تخلف کردید
چـون موسـى خشـمناك و انـدوهگین بـه      : فرموده است در سوره اعراف نیز
آیـا در  . از من چه بد نیابت کردیـد   بدان ها گفت پس ، سوى قوم خود بازگشت

کار را از مجـراى خـود منحـرف    ، کار پروردگارتان شتاب کردید و بر اثر شتاب
و از روى (را بینداخت و سر برادرش را گرفـت  ) تورات(آن گاه الواح ؟ ساختید
  )903(. و را به سوى خود مى کشیدا) خشم
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هنگـامى کـه دیـدى    ! اى هارون: در سوره طه آمده است که به هارون فرمود
و (چه چیز مانع و جلوگیر تو شد کـه از مـن متابعـت کنـى     ، این ها گمراه شدند

  )904(؟ و چرا فرمان مرا عصیان کردى) روش ما را در پیش گیرى
اى فرزنـد  : گفـت ، ود جلـب کنـد  هارون براى این که ترحم موسى را بـه خ ـ 

من بیم آن را داشتم که بگویى میان بنـى اسـرائیل   . ریش و سر مرا مگیر! مادرم
  )905(. تفرقه انداختى و رعایت گفتار مرا نکردى

این گروه ! اى فرزند مادرم: در سوره اعراف آمده است که هارون عرض کرد
) با این رفتار خـود (پس ، مرا ناتوان و ضعیف پنداشتند و نزدیک بود مرا بکشند

  )906(. دشمن شادم مکن و در زمره ستم کاران قرارم مده
موسى خشم خود را فرو برد و الواح تورات را که از شدت خشـم بـر زمـین    

نخست به سـراغ  . برگرفت و درصدد اصلاح حال قوم خویش برآمد، افکنده بود
در سـاختن یـا    انگیـزه او را ، سامرى آمد و به شرحى که پیش از ایـن گذشـت  

آوردن گوساله براى بنى اسرائیل پرسـید و سـپس او را از خـود دور کـرد و از     
تماس با اجتماع نیز محروم ساخت و گوساله را هم برگرفته سوزاند و بـه دریـا   

  . افکند
به خـود آمـده و   ، بنى اسرائیل که ناگهان متوجه گمراهى بزرك خویش شدند

برآمدنـد و راه توبـه و آمـرزش خـداى       در صدد جبران و توبه خطاى خویش 
  . تعالى را از وى جویا شدند

   توبه بنى اسرائیل
! اى قـوم : موسى پس از کسب اجاره از درگاه خداى تعالى بدان هـا فرمـود   
به پیش گاه پروردگار توبه کنید و به   پس ، به خود ستم کردید) با این عمل(شما 
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این کـار بـراى شـما در پـیش گـاه       .سوى او بازگردید و خود را به قتل رسانید
  )907(. پروردگارتان بهتر است

این اجمال دستورى بود که خداى تعالى در سوره بقره حکایت مى کند و بـه  
امـا  ، دنبال آن مى فرماید که خداوند پس از این کار توبه آن هـا را قبـول کـرد   
براى  .تفصیل و چگونگى آن به طور مختلف در تفاسیر و روایات ذکر شده است

مثال در روایتى آمده است که موسى دستور داد در درو صـف بایسـتند و غسـل    
آن گاه هارون دوازده هزار نفر از کسـانى را کـه گوسـاله را    . کرده و کفن پوشند

نپرستیده بودن بیاورد و شمشیرهاى بران به دستشان داد و فرمان کشتن آن ها را 
به کشتن کردند تا پس از آن که هفتاد  به این دوازده هزار نفر داد و آن ها شروع

خدا توبـه شـان را پـذیرفت و دسـت از کشـتار دیگـران       ، هزار نفرشا را کشتند
  )908(. کشیدند

قتـل   مـأمور ، نقل دیگر آن است که آن هفتاد نفرى که همـراه موسـى بودنـد   
  . دیگران شدند و هفتاد هزار نفر از گوساله پرستان را کشتند

ا در دو صف روبه روى هم ایستادند و شروع به کشـتار  آن ه: برخى گفته اند
  )909(. بک دیگر کردند تا این که هفتاد هزار نفر از خود را کشتند
شدند  مأمورآن گاه ، نقل دیگرى است که تاریکى شدیدى آن ها را فراگرفت

هفتاد هـزار  ، هنگامى که تاریکى برطرف شد. در آن تاریکى هم دیگر را بکشند
  )910(. شده بودند نفرشان کشته

در حدیث است که موسى و هارون در کنارى ایستاده بودند و براى آمـرزش  
و قبول توبه آن ها به درگاه خداى تعالى دعا و تضرع مـى کردنـد تـا ایـن کـه      
. خداوند به موسى وحى کرد که از آن ها درگذشته و توبه شان را پذیرفته اسـت 
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و دسـتور داد کـه دسـت از کشـتار     حضرت موسى به آن ها ایـن مـژده را داده   
  )911(. بردارند

ان روایـت کـرده اسـت کـه آن حضـرت      مؤمندر نقل دیگرى سیوطى از امیر
آن : حضرت موسى فرمـود ؟ توبه ما چیست: بنى اسرائیل به موسى گفتند: فرمود

آن ها کاردها را دست گرفته و شروع به کشتن یک . است که هم دیگر را بکشید
میان مردى بود که برادر و پدر و فرزند خود را مى کشت تـا   دیگر کردند در این

آن گاه خداى تعالى به موسـى وحـى   . این که هفتاد هزار نفر از ایشان کشته شد
فرمود که به آن ها بگو دست از کشتار بردارند و خدا کشتگان را آمرزید و توبه 

  )912(. باقى ماندگان را نیز قبول کرد
؟ تور سختى آمد و توبه آن ها این قدر مشـکل بـود  اما این که چرا چنین دس

را برخى این گونه گفته اند که چون انحراف از اصـل توحیـد و    سئوالپاسخ این 
، مسئله ساده اى نبود که به این آسانى قابل گذشت باشـد ، گرایش به بت پرستى

و در حقیقت همه ، آن هم بعد از مشاهده آن همه دلایل حسى و معجزات روشن
ین را مى توان در همان کلمه توحید و خداشناسى خلاصه کـرد و از بـین   چیز د

اگر مسـئله بـت پرسـتى    . معادل از بین رفتن تمام مبانى دینى است، رفتن توحید
به ویژه این که بنـى اسـرائیل   ، سنتى براى آیندگان مى گردید، ساده تلقى مى شد
دنـد و ایـن سـابقه    مادى نگـر و بهانـه جـو بو   ، مردمى لجوج، به شهادت تاریخ

سرمشق ، خطرناك یعنى گوساله پرستى آن هم در زمان زندگى موسى بن عمران
ت عمل بـه خـرج   ، شومى براى آیندگان محسوب مى شد ازاین رو لازم بود شد

داده شود به طورى که آثار آن در طى قرون و اعصار در خـود آن هـا و اقـوام    
  . آینده باقى بماند
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در قوانین دنیاى امـروز  . ئل دینى و مذهبى نیستاین موضوع منحصر به مسا
نیز اگر کسانى دست به کارى بزنند که موجودیـت ملتـى را بـه خطـر افکننـد و      

مات نابودى یا استعمار آن ها را فراهم کنند مسلماً در برابـر آن هـا شـدت    ، مقد
منظور از ایـن  . عمل به خرج مى دهند و تنها به اظهار پشیمانى قناعت نمى کنند

شدت عمل نیز آن است که هم خود آن ها و هم آیندگانشـان چنـین فکـرى را    
  . براى همیشه از سر به در کنند

   پیمان بنى اسرائیل
چنان که گفته شد موسى الواح و تورات را در کوه طور دریافت کرد و براى  

بنى اسرائیل آورد و به آن ها اعلام فرمود که کتابى آسـمانى آورده ام و حـاوى   
ورهاى مذهبى و حلال و حرام خداست و شما موظـف هسـتید بـدان عمـل     دست

بنـى اسـرائیل فـک رمـى کردنـد کـه       . کنید و آن را برنامه کار خود قرار دهیـد 
ازاین رو زیر بار عمل ، دستورهاى آن دشوار و عمل به آن سخت و مشکل است

  . به آن نرفته و بناى سرکشى و نافرمانى را گذاشتند
کرد تا قطعـه بزرگـى از    مأموریل یا فرشتگان دیگرى را خداى سبحان جبرئ

. به طورى که هم چون سایبانى بود، کوه را جدا کردند و بالاى سر آن ها گرفتند
اگر پیمان ببندید که به دستورهاى تـورات عمـل   : آن گاه موسى به آن ها فرمود
همگـى  این عذاب از شما برطرف خواهد شد وگرنه ، کنید و آن را محکم بگیرید

قبول کردند و تورات را گرفتند ، آن ها که وضع را چنان دیدند. هلاك مى شوید
  . و عذاب برطرف شد

، ابن اثیر و دیگران نقل کرده اند که بنى اسرائیل در آن حال به سجده افتادنـد 
ولى یک طرف صورت هاشان را بـه خـاك گذاشـتند و بـا چشـم کـوه را مـى        
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سنتى میان یهود شد که اکنـون هـم بـر    ، ن عملنگریستند که بر سرشان نیفتد وای
  )913(. یک طرف سجده مى کنند

طـولى  ، اما از آن جا که بنى اسرائیل طبعاً مردانـى لجـوج و سـرکش بودنـد    
  . نکشید که پیمان خود را شکستند و به دستورهاى تورات عمل نکردند

بقـره  یکى در سـوره  . قرآن کریم اجمال داستا را در سه سوره نقل کرده است
و هنگامى که از شما پیمـان گـرفتنم و   : که آن ها را مخاطب ساخته و مى گوید
آن چه را به شما داده ایم محکم ) گفتیم(کوه طور را بالاى سر شما قرار دادیم و 

شـاید  ) و بدان عمـل کنیـد  (بگیرید و آن چه در آن هست به خاطر داشته باشید 
و اگـر فضـل و   ) و پیمان شکستید(پس از آن شما پشت کردید ، پرهیزکار شوید

  )914(. رحمت خداوند بر شما نبود از زیان کاران مى شدید
کوه طور را بـه سـبب پیمانشـان    : دیگرى در سوره نساء است که مى فرماید

  )915(. بالاى سرشان قرار دادیم 
و هنگامى که کوه را بکندیم و بالا سرشان : در سوره اعراف هم فرموده است

بـدان  (ى سایبانى بود و گمان کردند که کوه بر آن ها خواهد افتاد و بردیم که گوی
آن چه را به شما دادیم محکـم بگیریـد و آن چـه را در آن اسـت بـه      ) ها گفتیم

  )916(. خاطر بسپارید شاید پرهیزکارشوید
ى که در این جا پیش مى آید و صاحب تفسـیر المنـار و دیگـران ذکـر     سئوال
مان آن ها به تورات با این وضع ایمانى بود کـه از روى  این است که ای، کرده اند

  ؟ اجبار صورت گرفت و مى دانیم که در پذیرش دین اجبار نیست
گفته اند که اینان اصل پیمـان را از روى اکـراه بسـتند و     سئوالدر پاسخ این 

از روى ، اعمالى را که انجام مـى دادنـد  ، اما پس از برطرف شدن اکراه، پذیرفتند
چـه مـانعى   ، بود و رد کارهاى بعدى آنها اجبارى نبوده و گذشته از ایـن  اختیار
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دارد که از روى اجبار از کسى پیمان بگیرند که به برنامه اى که ضامن سـعادتش  
زیرا اجبار در ، مى باشد عمل کند و وظایف فردى و اجتماعى خود را انجام دهد

ار کنند و حـق او را بـدین   جایى ناپسند است که بخواهند او را به کار زشتى واد
اما این نـوع  ، وسیله از وى بگیرند تا عملى برخلاف مصلحت خویش انجام دهد

اجبار همانند اجبار و اکراهى است که در وقت بروز بیمارى همه را وادار به مایه 
  . کوبى بر ضد آن بیمارى مى کند

هاى گذشته  گفته اند که این نوع اکراه در امت سئوالبرخى هم در پاسخ این 
جایز بوده و مسئله نفى اجبار در پذیرش دین مخصوص به اسلام است کـه مـى   

ى الدینِ: گوید ف کرْاهوگرنه در ادیان گذشته سابقه داشته و جایز بوده است لا ا .  

   در وادى تیه
 مـأمور موسى ، پس از این که بنى اسرائیل از اسارت فرعونیان نجات یافتند 

یعنى سرزمین شام و بیت المقـدس  ، ه سرزمین مقدس و موعودشد تا آن ها را ب
درست معلوم نیست موسى و بنى اسرائیل چند شبانه روز در صحراى . کوچ دهد

  . سینا بودند تا به نزدیکى شهرهاى شام رسیدند
، نخستین شهرى که سر راه بنى اسرائیل قـرار داشـت  : بیشتر مفسران گفته اند
جبود بودند که با اهل آن شهر بجنگند تا آن جا را فتح اریحا بود و بنى اسرائیل م

نمایند و در آن شهر مردمانى قوى هیکل و نیرومند زندگى مى کردند که عمومـاً  
یعنى فرزندان عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح بـوده انـد و در   ) عمالقه0: گفته اند

در آن هـا  نقلى است که آن ها باقى ماندگان قوم عاد بودند که عوج بـن عنـاق   
  . بود

موسى دوازده نفر یعنى از هر تیره اى از اسـباط بنـى اسـرائیل یـک نفـر را      
انتخاب کرد و آن ها را پیشاپیش بنى اسـرائیل فرسـتاد تـا بـه شـهر رفتـه و از       
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ایـن دوازده  . اوضاع مردم شهر اطلاعاتى کسب نموده و به موسى گزارش دهنـد 
ى هیکـل و نیرومنـدى را دیدنـد و    نفر به نزدیک شهر اریحا آمده و مردمان قـو 

اینان به نزد حضرت موسى بازگشـتند و آن   )917(. چیزهاى عجیبى مشاهده کردند
آن چه : موسى به آن ها فرمود. به اطلاع آن حضرت رساندند، چه را دیده بودند

را دیده اید به دیگران نگویید و به جز دو نفر از آن ها که یکى یوشع بن نـون و  
به بنى اسرائیل ، آن ده نفر دیگر آن چه را دیده بودند، ن یوفنا بوددیگرى کالب ب

گفتند و این خبر میان آن ها شایع شد و ترس و وحشت آنها را گرفت و با خود 
زنانمان را اسیر و اموالمـان را بـه غنیمـت    ، اگر ما به جنگ این ها برویم: گفتند

یحـا و جنـگ بـا عمالقـه     ازاین رو خویشان خور را از رفتن بـه ار ، خواهند برد
ترساندند و تصمیم گرفتند به سوى مصر بازگردند و به گفته ثعلبى صداها را بـه  

اى کاش در سرزمین مصر بودیم یـا در ایـن سـرزمین    : گریه بلند کردند و گفتند
  . بمیریم و به این شهر نرویم

ا بود با کالب بن یوفنا که از سبط یهود -یوشع بن نون که از سبط بنیامین بود 
هر چه خواستند آن ها ، و از دل به موسى ایمان آورده و فرمان بردار حق بودند

خداى تعـالى از  . موثر واقع نشد، را آرام کنند و وحشت را از دلشان بیرون ببدند
نترسید و به سـوى  ! اى مردم: قول آن دو نفر حکایت مى کند که به آن ها گفتند

  )918(. شوید پیروز خواهید شد دروازده شهر حرکت کنید که چون داخل
به وعده خویش وفا خواهد کرد و ، چون خدا وعده پیروزى شما را داده است

امـا از نظـر   ، اینان اگرچه از نظر جسم نیرومند هسـتند . ما این مردم را دیده ایم
  . روحیه ضعیف ناتوان اند

اما بنى اسرائیل بـه سـخن آن دو گـوش نـداده و حتـى خواسـتند بـه دلیـل         
در : فشارى آن دو را سنگ سار کنند و از آن سو به نزد موسى آمدند و گفتنـد پا
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هستند و تا وقتى آن ها در این شـهر وجـود   ) و نیرومند(این شهر مردمانى جبار 
و به دنبـال آن جملـه اى گفتنـد کـه      )919(ما هرگز داخل آن نخواهیم شد ، دارند

رد و آن جمله این بود کـه  حکایت از بى شرمى و بى ایمانى گویندگان آن مى ک
  )920(! تو با پروردگارت بروید و با آن ها بجنگید و ما این جا نشیته ایم: گفتند

منظرشان این بود که تو با کمک خداى خودت بروید و جنگ کنیـد و چـون   
به ما اطلاع دهید ، جباران را کشتید و شهر را فتح کردید و دیگر هیچ مانعى نبود

  . وارد شهر شویم و از نعمت هاى آن بهره مند گردیمتا ما با خیال راحت 
ناگفته پیداست که این گفتار نابه جا و اظهار ضعف تا چه حـد روح باصـفاى   
. موسى را آزرده و چه اندازه قلب پاك آن بزرگوار را افسـرده و ناراحـت کـرد   

مردمى که هیچ چیز نداشتند و فرعون ستم کار آن چنـان آن هـا را بـه اسـارت     
رآورده بود که رمقى براى آنان به جاى نگذاشته بـود و حـق هـیچ گونـه     خود د

اکنون این پیغمبر بزرگوار با آن همه تلاش و ، اظهار وجودى در برابرش نداشتند
قدرت فرعون را درهم شکسته و خداى ، با آوردن آن همه معجزات و آیات الهى

بـار آن همـه ذلـت و    تعالى آن جبار ستمگر را نابود کرده و این هـا را از زیـر   
اکنون با کمال وقاحت مانند افراد بیگانه اى کـه هـیچ گونـه    ، خوارى نجات داده

تـو بـا پروردگـارت    : بدو مـى گوینـد  ، سابقه اى با موسى و پروردگار او ندارند
  )921(! بروید و جنگ کنید و ما این جا نشسته ایم

زبـرا  ، دشاید همان خورى ها و تحمل ستم ها سبب این سـخن ناهنجـار ش ـ  
ملتى که قرن ها زیر بار ظلم و بیدادگرى زندگى کرده و روح شهامت و شجاعت 

از شنیدن اسم جنگ هم وحشت مى کنـد و بـه قـول    ، در آن ها کشته شده باشد
ت لذت مى برند ت و پستى خو گرفته که از تحمل ذلّ  . بعضى چنان به ذلّ
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به درگاه خداى موسى در چنین وضعى چه مى توانست انجام دهد جز آن که 
تعالى و تکیه گاه همیشگى خود پناه برد و رفع این مشکل را از او بخواهد و جز 

حکم آن ها را از خداى خـود  ، آن که در برابر این جسارت و اظهار ضعف مردم
تـو خـود مـى    ! پروردگارا: موسى به درگاه الهى رو کرد و گفت. درخواست کند

پس میـان  . ار کسى نیستم و کسى را ندارمدانى که من جز خود و برادرم اختیارد
  )922(. من و این قوم تبه کار حکم کن

خداى تعال نیز دعاى موسى را مستجاب کرد و به کیفر آن بى ادبى که کـرده  
ایـن شـهر تـا    : دیدار آن شه ررا بر آن مردم حرام کرد و به موسى فرمود، بودند

گردان شـوند و غـم ایـن    چهل سال بر این ها حرام است که در این سرزمین سر
  )923(. مردم تبه کار را مخور و آن ها را به حال خود واگذار

چهل سـال تمـام در آن   ، چنان که خراى تعالى فرموده بود، از آن روز به بعد
قسمت از بیابان سرگردان شدند و هر روز صبح که از خواب برمى خاسـتند تـا   

جـاى دیـروز مشـاهد مـى     ولى روز دیگر خو را در همـان  ، شب راه مى رفتند
  . کردند

در طول این مدت همه آن ها مردند و نسل جدیدى پیـدا شـد و طبـق گفتـه     
یوشع بن ، از گذشتن چهل سال  موسى و هارون نیز از دنیا رفتند و پس ، مشهور

فرزندان آن ها را با خود بـه شـهر اریحـا    ، نون که پس از موسى به نبوت رسید
  . برد

ابن خلدون و برخى از مفسران گفته اند آن بـود کـه    سر این داستان چنان که
شایسته اسـتقلال  ، آن مردم بزدل و کم درکى که به پستى و ذلت خو گرفته بودند

و عزت نبودند و خداى تعالى خواست تا این نسل زبون در آن مدت چهل سـال  
از بین برود و نسل جدیدى که روح آزادى داشتند و ذلـت اسـارت و بنـدگى را    
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بودند و از جنگ با مردم اریحا باکى نداشتند از آن ها به وجود آید و زیر  ندیده
  . استقلال خود را بازیابند، سایه شمشیر و جنگ

   منّ و سلوى و نعمت هاى دیگر
هم چنین بر اثر ، بنى اسرائیل با زندگى بیابان و صحراى سینا ماءنوس نبودند 

اما قهراً براى ادامه زندگى احتیـاج  ، نافرمانى موسى به سرگردانى هم مبتلا شدند
به آب و خوراك و پوشش و سایه و داشتند و از نداشتن وسایل زندگى رنج مى 

اگر چه خود سبب این بدبختى و رنج شده بودند و بر اثر نافرمانى خدا بـه  . برند
اما خداى تعالى در آن جا نیز نیازمندى هاشان ، عذاب سرگردانى مبتلا گردیدند

  . کرد و نعمت هاى خو را بر آن ها فرود آوردرا برطرف 
در سوره بقره ضمن برشمردن نعمت هایى که خداوند بـه بنـى اسـرائیل عطـا     

و ابر را سایه بان شما کردیم و مـنّ  : یهود را مخاطب ساخته و مى گوید، فرموده
براى شما فرستادیم و به شما گفتیم از نعمـت هـاى پـاکیزه اى کـه      )924(و سلوى 
و اینان در این جسارت و نافرمانى موسـى بـه مـا    . ما کرده ایم بخوریدروزى ش

که سبب چهل سال سـرگردانى و   )925(. بلکه به خودشان ستم کردند، ستم نکردند
  . رنج و زحمت زندگى بیابان گردیدند
و هنگامى که موسى براى قوم خـود آب مـى   : در دو آیه بهد از آن مى گوید

خود را به این سنگ بزن که ناگاه دوازده چشمه از خواست ما بدو گفتیم عصاى 
آبشـخور  ) از اسباط دوازده گانـه بنـى اسـرائیل   (آن سنگ بشکافت که هر گروه 

  )926(. مخصوص خود را مى دانست ) چشمه(
بدین ترتیب خداى تعالى ابر را به صورت سایه بانى براى آن ها فرستاد تا از 

زده چشمه آب از دل سنگ براى آن سوزش گرماى خورشید آسوده باشند و دوا
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منّ و سلوى به آن ها عطا فرمود تـا  . ، ها بیرون آورد تا از تشنگى هلاك نشوند
  . از گرسنگى نمیرند

  ؟ منّ و سلوى چه بود
بعضـى آن دو را بـه   . درباره معناى منّ و سلوى سخنان گوناگونى گفته انـد  

ى به معنـاى تسـلیت و دل   معناى لغوى آن گرفته و از ماده منت به نعمت و تسل
هر دوى آن ها اشاره بـه نعمـت هـایى اسـت کـه      : دارى دادن دانسته و گفته اند

خداوند در صحراى تیه به بنى اسرائیل عطا فرموده و آن دو در حقیقت یک چیز 
. است و این که نامش را من گذاشته به سبب امتنان و نعمت بخشى بر آن هاست

  . ت آن ها بوده استو سلوى  موجب دل دارى و تسلی
م دانسته و براى آن ها معانى مختلفى ذکـر کـرده    لَ برخى هم آن دو را اسم ع

  : اند
چیزى بوده مانند صمغ که بر روى درختان مى ریخته : مجاهد درباره منّ گفته
  . و مزه آن شیرین بوده است

  . ترنجبین بوده است: ضحاك گفته
  . نان هاى نازك بوده است: وهب گفته

عسل بوده که شب ها بر بروى درختان مى ریخته است: ى گویدسد .  
  . چیزى مانند رب غلیظ بوده است: عکرمه گوید

از تورات نقل شده که چیزى مانند تخم گشنیز بوده که شب ها در آن صـحرا  
مى ریخته و بنى اسـرائیل آن را جمـع مـى کردنـد و مـى کوبنـده انـد و از آن        

برخى هم احتمـال داده  . عم نان روغنى داشته استگردهایى مى ساخته اند که ط
ها آن سرزمین وجود  اند منظور عسل هاى طبیعى بوده که در کوه ها و سنگلاخ 

  . داشته است
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ولـى بیشـتر آن را   ، معناى آن عسـل اسـت  : درباره سلوى نیز برخى گفته اند
  . نوعى پرنده شبیه به سمانى و کبک دانسته اند

هایى شبیه به کبوتر بودند که باد آن ها را براى ایشـان  پرنده : بعضى گفته اند
مى آورد و قول دیگرى که ثعلبى نقل کرده آن است که آن ها نوعى پرنده بودند 
که در آن صحرا به زمین نزدیک مى شدند و بنى اسرائیل با دست آن ها را مـى  

  )927(. گرفتند
ده کـه در آن جـا   گفتارى است که از تفسیر عهدین نقـل ش ـ ، تاءیید این قول

بدان که سلوى از افریقا به طور زیاد حرکت کرده به شمال مى روند : نوشته است
در یک فصل از آن ها صید نمودند این مرغ از راه  16000که در جزیره کاپرى 
خلیج عقبه و سوئز را قطع نموده و در شبه جزیره سینا داخـل  ، دریاى قلزم آمده

  . لباً نزدیک زمین استغا، مى شود و چون پرواز نماید
بدین ترتیب مى توان گفت که این دو نعمت را که خداوند تعالى در سوره بقره 

، صورت طبیعى داشته اسـت ، در ضمن نعمت هاى دیگر بنى اسرائیل ذکر فرموده
صـورت  ، نعمت هاى دیگر بنـى اسـرائیل ذکـر فرمـوده    : چنان که مى توان گفت

مانند چشمه هاى دوازده گانه اى که : گفتچنان که مى توان ، طبیعى داشته است
جنبه اعجاز داشته و چیزهایى بوده که از اسمان بـر آن  ، از سنگ بیرون مى آمد

  . ها فرود مى آمده و آنان نیز به جاى غذا از آن استفاده مى کرده اند
مدتى بر این منوال گذشت و بنى اسرائیل از نعمت من و سلوى بـراى غـذاى   

ولى به علت این که غذاى یک نواخت آن ها را خسـته  ، ردندخود استفاده مى ک
کرد یا از روى ناسپاسى و بهانه جویى که شیوه آن ها بود خوراك هاى دیگـرى  

ما هرگز حاضر نیستیم به یک نـوع غـذا اکتفـا    : از موسى خواستند و بدو گفتند
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و ) ا سـیر ی(از پروردگار خود بخواه که از گیاهان زمین مانند خیار و گندم . کنیم
  )928(. عدس و پیاز براى ما برویاند
 )929(. آیا غذاى پست تر را با بهتر عوض مى کنید: موسى در پاسخشان فرمود

ظاهراً منظور آن حضرت این بود که مى خواهید چیزى را که از نظر مواد غذایى 
! کامل تر و لذیذتر است با آن چه پست تر اسـت عـوض کنیـد   ، و خوراك بهتر
د براى تهیه این چیزهایى که خواستید باید داخل شهر شـوید کـه در   سپس فرمو

دیگر باید تنبلى را کنار گذارده و هر  )930(. آن جا خواسته هاى شما موجود است
  . چیز را از راه دعا از خدا نخواهید
  : مولوى در این باره گفته است

ــق ادب  ــوییم توفیــ ــدا جــ   از خــ

  بى ادب محـروم مانـد از لطـف حـق         

   
  ى ادب تنها نـه خـود را داشـت بـد    ب

  بلکـــه آتـــش در همـــه آفـــاق زد     

   
  مائــده از آســمان در مــى رســید   

  بى شرى و بیع و بـى گفـت و شـنید        

   
ــس   ــد ک ــى چن ــوم موس ــان ق   در می

  بــى ادب گفتنــد کــو ســیر و عــدس      

   
  منقطع شـد خـوان و نـان از آسـمان    

ــمان        ــل و داس ــج زرع و بی ــد رن   مان

   
   موسى و قارون

باده داستان قارون و انتساب او با حضـرت موسـى و موضـوعات دیگـر     در 
مربوط به او در تواریخ و اخبار اختلافاتى وجود دارد که ما اگر بخواهیم تمـامى  

ازایـن رو  ، از شیوه نگارش این کتـاب خـارج خـواهیم شـد    ، آن ها را نقل کنیم
تان او بیـان  نخست ترجمه آیاتى را که خداى متعال در قرآن کریم دربـاره داس ـ 

روایات و تـواریخ را  ، فرموده ذکر مى کنیم و سپس خلاصه اى از گفتار مفسران
به طورى که دربردارنده تمامى آن چه در کتاب هاى معـروف نقـل شـده باشـد     

  . براى شما ذکر خواهیم کرد
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همانا قارون از قوم موسى بود : اما آن چه در قرآن کریم بیان شده چنین است
غیان و سرکشى کرد و آن قدر گنج ها بدو دادیم که حمل کلیدهاى که بر آن ها ط

آن قـدر مغـرور و   : قـومش بـدو گفتنـد   . آن مردهاى نیرومند را خسته مى کـرد 
شادمان مباش که خدا مردم مغرور را دوست ندارد و بدان چه خداوند به تو داده 

کـن و  فرامـوش ن ) نیـز (سراى آخرت را بجوى و نصیب و بهره خود را از دنیـا  
و در صـدد  (تو هم نیکى کن و فسادجویى مکن ، چنان که خدا به تو نیکى کرده

. که به راستى خداوند مفسدان را دوست نمـى دارد ) مباش(در روى زمین ) فساد
ولـى  (این مالى را که پیدا کرده ام روى علم و تـدبیر خـودم بـوده    : قارون گفت

مردمان پیش از وى کسانى  مگر ندانست که خدا از) سخن او سخن نابجایى بود
از ) هنگـام نـزول عـذاب   (را هلاك کرد که از او نیرومندتر و ثروتمندتر بودند و 

با زیور و تجمل بر قوم خـویش  ) روزى(قارون . گناه مجرمان پرسش نمى شود
اى کـاش  : گفتند) و دنیاپرست بودند(مردمى که زندگى دنیا مى خواستند . درآمد

، به راستى که او نصیبى بزرگ دارد، رون داده اند داشتیمما هم مانند آن چه به قا
واى بر شما پـاداش نیـک هـدا    : ولى آن کسانى که دانشمند بودند بدان ها گفتند

کرده بهتـر اسـت و جـز    ) و عمل صالح(براى کسى که ایمان دارد و کار شایسته 
مـى   که در برابر سختى ها و در انجم دستورهاى الهى صبر پیشـه (مردمان صابر 

اش بـه  ) و گـنج و داراى (ما قارون را با خانه . بدان پاداش نخواهند رسید) کنند
) و عـذاب الهـى  (زمین فرو بردیم و در آن وقت گروهى نداشت که در قبال خدا 

، کسانى که روز گذشـته آرزوى مقـام او را داشـتند   . یارى اش کنند و یارى نشد
خود را که خواهد روزى اش را  گویى خداوند هر یک از بندگان! اى واى: گفتند

ما نیز بـه زمـین   ، به راستى اگر خدا بر ما منت نگذاشته بود. فراخ یا تنگ سازد
  )931(. اى واى که گویى کافران هیچ گاه رستگار نمى شوند . فرو رفته بودیم
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به دنبال ان خداى تعالى به صـورت  . در این جا داستان قارون پایان مى یابد
این سراى آخرت را مـا بـراى کسـانى    : گذشت او مى فرمایدنتیجه گیرى از سر

مقررّ مى داریم که اراده سرکشى و فساد در زمین نداشـته باشـند و   ) مخصوص(
هر کس که عمل نیک آرد . مخصوص پرهیزکاران است) و سرانجام نیک(عاقبت 

  )932(. جز آن چه کرده است سزا نبیند) و کار نیک انجام دهد(
، روایات و سخنان مفسران آمـده ، درباره قارون در تواریخاما خلاصه آن چه 

  : این است
و از بنى اسرائیل بود و پس از موسى و هارون  )933(قارون پسر عموى موسى 

کسى در دانش و زیبایى همانند او نبود و تورات را از همه بهتـر مـى خوانـد و    
، وسـى پـیش از آمـدن م  : ابن عبـاس گفتـه اسـت   . صداى گرم و گیرایى داشت

فرعون او را فرمان رواى بنـى اسـرائیل   ، هنگامى که بنى اسرائیل در مصر بودند
هم چنین نقل کرده اند که او در همان زمان نسـبت بـه بنـى اسـرائیل     . کرده بود

  . سرکشى و تکبر داشت
از نظر مال و ثروت هم در زمان خود بى نظیر بود و کسى پایه ثـروتش بـدو   

به قدرى زیاد بود کـه بـراى آن     نقره و اندوخته اش  انبارهاى طلا و. نمى رسید
زیرا حمل و نقل کلیدهاى آهنى براى انبـارداران  ، ها کلیدهاى چرمى ساخته بود

کار دشوارى بود و با این حال مى بایستى هنگام نقل و انتقـال چنـدین نفـر آن    
  . کلیدهاى چرمى را با خود حمل کنند

لم کیمیا دست یافته بود و بدین وسیله هر وى به ع: برخى از مفسران گفته اند
روز به ثروت سرشار و اندوخته طلا و نقره خویش مى افـزود و همـین زیـادى    

موجب طغیان بیشتر او گردید تا جایى که در برابـر تـذکرات دوسـتانه و    ، ثروت
نصایح خیرخواهانه مومنان قوم بر طغیان خود افزود و همه آن مال و ثـروت را  
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تدبیر خود دانست و در حقیقت خود را یک سره بى نیاز از حـق  مرهون علم و 
  . تعالى پنداشت

روزى براى آن که قدرت خود را به مردم نشان دهد و دارایى بى کران خـود  
خود را به بهترین لباس و نفیس ترین جواهرات بیاراست و ، را به رخشان بکشد

به و جلال به راه افتاد و در میان جمع زیاد از نزدیکان و طرف داران خود با کبک
چشم مردم را خیره کرد تا جایى که مردم ظاهربین و دنیاپرسـت آرزوى چنـان   

ما هـم چنـین مـال و شـوکتى       اظهار داشتند که اى کاش ، مقام و شوکتى راکرده
ولى افراد حقیقت بین و دانشمندان روشن دل مرعوب آن ظواهر فریتنده ، داشتیم

با آن ها بـه بحـث و گفـت    ، ى در قرآن بیان فرمودهنشده و چنان که خداى تعال
  . وگو پرداختند

قدرت و ثروت روز افزون قارون قارون سبب شد تا انـدك انـدك بـه فکـر     
مقابله با موسى برآید و سران بنى اسرائیل را علیه او تحریک کند و بـر ضـد آن   
 حضرت به دسته بندى پرداخت و به همین منظـور خانـه وسـیعى بنـا کـرد کـه      

خوراکى و طعام براى پذیرایى افراد در آن خانه وجـود داشـت و بزرگـان بنـى     
اسرائیل صبح و شام به خانه او مى رفتند و غذا مى خوردند و به گفـت وگـو و   
مذاکره با او مى پرداختند و به طور خلاصه فرعـون جدیـدى در برابـر موسـى     

  . پدیدار گشته بود
بااو مدارا مى کرد و آزارهـاى  ، داشتموسى نیز به دلیل خویشى که با قارون 

تا این که دستور زکات بر موسى نازل گردیـد و  ، او را بر خود هموار مى ساخت
قارون هر چه حساب کرد . موسى کسى را براى گرفتن زکات نزد قارون فرستاد

از این رو در صدد بـر آمـد تـا    ، نتوانست خود را به پرداخت زکات راضى سازد
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موسى آشکار نموده و مردم را از اطراف آن حضرت پراکنـده  مخالفت خود را با 
  . سازد

قارون گروه زیادى از بنى اسرائیل را در خانه خود جمـع کـرد و بـه ایشـان     
اکنـون  ، موسى به هر چیز شما را فرمان داد و شما هم پیـروى اش کردیـد  : گفت

  . مى خواهد اموال شما را بگیرد
فـلان زن بـدکار را   : قـارون گفـت  . یمهرچه بگویى انجام ده: حاضران گفتند

وقتـى آن زن را کـه صـورت زیبـایى     . پیش من آرید تا من ترتیب کار را بدهم
قرارى براى او گذاشت و پولى به او داد و برخى گفته اند ، داشت نزد وى آوردند

طشتى از طلا به او هدیه کرد تا در اجتماع بنى اسرائیل بر خیزد و موسى را بـه  
  . متهّم سازدزناى با خود 

مـردم  : روز دیگز بنى اسرائیل را جمع کرد و سپس به نزد موسى آمد و گفت
جمع شده و انتظار آمدن تو را مـى کشـند تـا در میـان آنـان حاضـر شـوى و        

موسى نزد آنان آمد و . دستورهاى الهى و احکام دینشان را براى آن ها بیان کنى
اى بنى اسرائیل هر : آن جمله فرمودمیانشان ایستاد و آن ها را موعظه کرد و از 

هشـتاد  ، کسى که به دیگرى افتـرا بزنـد  . کس دزدى کند دستش را قطع مى کنیم
هر کس زنا کند و داراى همسرى نباشـد صـد تازیانـه اش    . تازیانه اش مى زنیم
   .زناى محصنه کند سنگسارش مى کنیم  مى زنیم و هر کس 

  ؟ خودت باشى اگر چه: در این وقت قارون برخاست و گفت
  . آرى اگر چه من باشم

  ؟ پس بنى اسرائیل مى گویند که تو با فلان زن زنا کرده اى
  ؟ من
  . آرى
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آیـا مـن   ! اى زن: موسى از وى پرسید، وقتى او را آوردند. آن زن را بیاورید
  . و سپس او را سوگند داد که حقیقت را بگوید؟ چنین عملى با تو انجام داده ام

ولى حقیقت ایـن اسـت   ، اینان دروغ مى گویند! نه: د و گفتى کرتأملآن زن 
   .که قارون پولى و وعده اى به من داده است تا چنین تهمتى به تو بزنم

به سختى شرمنده شـد و در برابـر مـردم رسـوا     ، قارون که این سخن را شنید
: موسى نیز سر به سجده گذارد و گریست و به درگاه خـدا عـرض کـرد   . گردید

اگـر مـن پیـامبر تـو     . دشمن تو مرا آزرد و رسوایى مرا مى خواست! اپروردگار
  . هستم انتقام مرا از او بگیر و مرا بر او مسلط گردان

خداى سبحان به موسى وحى فرمود که زمین را در فرمان تو قـرار دادم هـر   
موسـى رو بـه بنـى    . فرمانى خواستى بده که زمین فرمان بردار تو خواهـد بـود  

، هم چنان که خداى تعالى مرا بـه سـوى فرعـون فریتـاد    : و فرموداسرائیل کرد 
پس هر که با اوست در جاى خود بایستد ، اکنون به سوى قارون مبعوث فرموده

از ، بنى اسرائیل که آن سخن را شـنیدند . و هر که با من است از وى کناره جوید
زمین فرمان  در این وقت موسى به. نزد قارون دور شدند جز دو نفر که ایستادند

  . آن ها را در کام خود گیر! اى زمین: داد و گفت
  . زمین از هم باز شد و آن ها را تا زانو در خود فرو برد

بار دوم تا کمـر و  . آن ها را بر گیر: براى بار دوم و سوم موسى به زمین گفت
بار سوم تا گردن در زمین رفتند و براى بار چهارم قـارون بـا خانـه و هـر چـه      

در هر بـار قـارون از موسـى مـى خواسـت تـا او را       . در زمین فرو رفت داشت
ولى موسى توجهى نکرده و زمین ، ببخشد و او را به خویشاوندى سوگند مى داد

  )934(. را فرمان داد تا آن ها را در کام خود ببرد



531 

 

در تفسیر على بن ابراهیم آمده است که سبب خشم موسى بر قارون آن شـد  
ئیل در وادى تیه گرفتار شدند و دانستند که چهل سال بایـد در  که چون بنى اسرا

به تضرع و زارى به درگاه خدا مشغول شده و شب ها ، آن بیابان سرگردان باشند
قارون تورات را از همـه بهتـر   . را به دعا و گریه و خواندن تورات مى گذراندند

و را دوست مى موسى ا. ولى حاضر نشد با آن ها در توبه شرکت کند، مى خواند
قـوم تـو مشـغول توبـه     ! اى قـارون : داشت و هنگامى که به نزد وى آمد فرمود

برخیز و در توبه آن ها شرکت کن وگرنه عـذاب  . هستند و تو این جا نشسته اى
موسى . قارون به سخن موسى اعتنایى ننمود و او را مسخره کرد. بر تو فرود آید

قارون دستور داد مقـدارى  . بنشست غمگین از نزد او خارج شد و پشت قصر او
هنگـامى  . خاکستر که با خاك مخلوط بود از بالاى بام بر سر آن حضرت بریزند

موسى به سـختى خشـمگین شـد و نـابودى او را از خـدا      ، که این کار را کردند
خداى تعالى زمین را در فرمان او قـرار  ، خواست و چنان که در نقل دیگران بود

  )935(. مین فرمان داد تا او را در کام خود فرو بردداد و موسى نیز به ز
از این نقل مشخص مى شود که جریان مزبور و داسـتان هلاکـت قـارون در    
وادى تیه اتفاق افتاده ولى معلوم نیست آن گنج هاى بى حساب و اندوختـه هـا   
نیز همراهش بوده یا در جاى دیگر بوده و به زمین فرو رفته است و البته احتمال 

و اللهّ اعلم، ل بعید استاو .  

   داستان ذبح بقره
در این فصل نیز نخست آیات قرآنى را که در سوره بقره ذکر شده براى شما  
  . سپس به نقل روایات و گفتار اهل تفسیر مى پردازیم، آورده

و هنگامى که موسى بـه  : خداى سبحان داستان را این گونه بیان فرموده است
گفتند که آ ، د به شما دستور مى دهد گاوى را سر ببریدقوم خود گفت که خداون
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. پناه مى برم به خدا کـه از نادانـان باشـم   : موسى گفت؟ یا ما را مسخره مى کنى
: موسـى گفـت  ؟ قومش گفتند از خدا بخواه براى ما روشن کند که چگونه گاوى

ه میـان  بلک ـ، خداوند مى فرماید که گاوى باشد نه پیر و از کار افتاده و نه جوان
بدان شده ایـد انجـام دهیـد و دسـتور خـدا را بـه        مأمورپس آن چه را . آن دو

  )936(. تاءخیر نیندازید
پروردگارت را بخوان تا باى ما روشن سازد کـه رنگـش چگونـه    : قوم گفتند
  ؟ باید باشد

خداوند مى فرماید که گاوى باشد زرد یک دست کـه رنـگ آن   : موسى گفت
از خداى خود بخواه تا براى ما روشن سـازد  : گفتند )937( .بیننده را شادمان سازد
زیرا چنین گاوى بر ما مشتبه شده و اگر خدا بخواهد مـا  ، که چگونه گاوى باشد
  )938(! هدایت خواهیم شد
خدا مى فرماید گاوى باشد که براى شخم زدن رام نشده باشد و : موسى گفت

یبى سالم و هیچ گونـه رنـگ   و از هر ع) و آب کشى کند(نه زراعت را آب دهد 
پـس از پیـدا   . اکنون حـق مطلـب را آوردى  : آن ها گفتند! دیگرى در آن نباشد

. کردن آن گاو با آن ویژگى آن را سر بریدند و نمى خواسـتند آن کـار را بکننـد   
)939(  

آن شـخص بـه نـزاع    ) قاتـل (سپس درباره ، هنگامى که کسى را کشته بودید
پـس گفتـیم   . آشـکار سـاخت  ، پنهان مـى کردیـد   پرداختید و خداوند آن چه را

خداوند ) تا زنده شود و قاتل خود را معرفى کند(قسمتى از آن را به مقتول بزنید 
شـاید  ، این گونه مردگان را زنده مى کند و آیات خود را به شما نشان مى دهـد 

  )940(. درك کنید
ود که شخصى این ب، اما اصل داستان مطابق آن چه در زوایات و تفاسیر آمده

از بنى اسرائیل را کشتند و جنازه اش را بر سر راه انداختند و کسى نمى دانسـت  
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این مومضوع سبب شـد تـا   ؟ چه کسى او را کشته و انگیزه قتل او چه بوده است
هر دسته از تیره هاى بنى اسرائیل دیگرى را متهّم به قتل آن شخص کننـد و در  

بستگان مقتول براى شناختن قاتـل  . آمدنتیجه اختلاف سختى میان اسباط پیش 
پیش موسى آمدند و حلّ مشکل را از او خواستند و موسى نیز بـا یـارى وحـى    
الهى و دستور پروردگار متعال به آن ها دستور داد گاوى را بکشند و عضوى از 
فـى   اعضاى آن گاو را به بدن مقتول بزنند تا مقتول زنده شود و قاتل خود را معرّ

سرائیل طبق عادت دیرینه خود بناى بهانه جویى گذاشته و ضمن ایـن  بنى ا. کند
که این دستور را به مسخره گرفتند و در گفتار و پرسش خـود ادب و احتـرام را   

توضـیح بیشـترى از موسـى خواسـتند و چنـان کـه در آیـات        ، رعایت ننمودند
تـا   موسى به دستور خداى تعالى خصوصیاتى براى آن گاو ذکر فرمود، خواندید

سرانجام قانع شده و در جست وجوى چنان گـاوى برآمدنـد و پـس از جسـت     
آن را نزد جوانى از بنى اسرائیل یافتند و از وى خریدارى کـرده و  ، وجوى زیاد
  . ذبح نمودند

عضـوى از آن را کـه   ، پس از کشتن گاو چنان که خداونـد دسـتور داده بـود   
بدن مقتول زدند و او زنده شـد و  برگرفتند و آن را به ، برخى گفته اند دمش بود

  )941(. قاتل را معرفى کرد
این بود اجمال داستان که مفسران نقل کـرده انـد و البتـه چنـد جـاى آن بـه       
توضیح احتیاج دارد که در خود روایات و تفاسیر توضیح برخى از قسمت هـاى  

  : آن ذکر شده است
  ؟ انگیزه این قتل چه بود. اول
  ؟ به کشتن گاو شدند چه بود مأمور اساساً علت این که. دوم
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به کشتن گاوى با این خصوصیات شدند و چه سـرىّ   مأمورچه شد که . سوم
  ؟ در این کار بود

بعضـى گفتـه انـد    : اما انگیزه این قتل را مفسران به دو صورت نقل کرده انـد 
مقتول شخص ثروتمندى بود که اموال زیادى داشت و عمرى طولانى کرده بود و 

ز پسر عموى خود نداشت و وارث هر چه انتظار کشید که عمویش بـه  وارثى ج
. چنین نشد و او هم چنان به زندگى خود ادامه مى داد، مرگ طبیعى از دنیا برود

عاقبت حوصله آن پسر عمو تنگ شـد و در صـدد برآمـد پنهـانى او را بکشـد      
رد و سر واموالش را تصاحب کند و همین کار را کرد و سپس بدن کشته او را آو
  )942(. راه مردم انداخت و خود به نزد موسى آمده تقاضاى معرفى قاتل را کرد

برخى گفته اند که قابل جوانى بود که دختر مقتول را که زیبایى فـوق العـاده   
ولى مقتول حاضر بـه ایـن ازدواج نشـد و دختـر را بـه      ، اى داشت مى خواست

کینـه او را بـه دل گیـرد و    همین مساءله سبب شد کـه قاتـل   . دیگرى شوهر داد
آن گاه نزد موسى بیاید و از او بخواهد کـه قاتـل را معرفـى    ، پنهانى او را بکشد

  )943(. این مطلب در برخى از روایات از ائمه نیز آمده است. کند
یکى از دو موضوع مالى یا شـهوت جنسـى بـوده    ، به هر صورت انگیزه قتل

  . و خون ریزى ها همین دو چیز استچنان که امروزه نیز اساس بیشتر جنایات 
شاید علت آن همان طور که پیش ؟ به کشتن گاو شدند مأموراما این که چرا 
س بـود و برخـى از   ، از این اشاره کردیم این بود که گاو در نزد بنى اسرائیل مقد

سامرى هم براى . آن ها که گاو و گوساله را تا سرحد پرستش احترام مى کردند
پس خـداى تعـالى   . نان از همین نقوه ضعفى که داشتند استفاده کردگمراه کردن آ

اهمیت گاو را از نظر آن ها ببـرد و ایـن فکـر    ، مى خواست به وسیله این دستور
  . غلط را از مغز آن ها دور سازد
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، به کشتن آن گاو با آن اوصاف و خصوصیات شـدند  مأمورو اما این که چرا 
آن حضرت فرمود هنگامى که بنى اسـرائیل آن   روایتى از امام هشتم نقل شده که
این گاو داسـتانى  : بعضى از آن ها به موسى گفتند، گاو را پیدا کرده و ذبح کردند

که صاحب گـاو جـوانى   : آن ها گفتند، موسى پرسید که داستانش چه بوده. دارد
زمـانى ایـن جـوان معاملـه     . است که نسبت به پدر خود مهربان و نیکوکار بـود 

انجام داد و کالایى رافروخت و سپس براى تحویل دادن آن بـه خانـه    پرسودى
اما متوجـه شـد کـه    ، آمد تا کلید انبار را بردارد و جنس را تحویل خریدار دهد

جوان حاضر نشد پدر را از . کلیدها زیر سر پدرش است و او هم به خواب رفته
ر بیدار گردیـد و  هنگامى که پد. خواب بیدار کند و از آن معامله صرف نظر کرد

آن گاو را به جاى سودى که از دستش رفته بود بـه پسـر   ، از ماجرا خبردار شد
  . بخشید

بنگرید که نیکى و احسان با نیکوکـار چـه   : موسى این داستان را شنید فرمود
  )944(. مى کند

  : هم چنین از این داستان چند مطلب دیگر هم استفاده مى شود
؛ بنى اسرائیل درباره موسى و پروردگار متعال ضعف ایمان و سستى عقیده. 1

زیرا اولاً هنگامى که موسى طبق درخواست خودشان و دستور الهـى بـدان هـا    
این دستور الهى را به مسـخره  ، خدا به شما دستور مى دهد گاوى بکشید: فرمود

در صورتى که موسـى از پـیش خـود    ؟ ما را به مسخره گرفته اى: رفته و گفتند
رى را ایشان نداده بود و آشکارا به آن ها گفت که خدابه شما دستور چنین دستو

باز هـم بایـد آن هـا    ، تازه اگر هم از پیش خود گفته بود، داد چنین کارى بکنید
چون وى پیغمبر خدا بود و اطاعـت آن حضـرت بـر آن هـا     ، اطاعت مى کردند
  : را فرمودزی، پاسخى هم که موسى به آن ها داد جالب است. فرض و لازم بود
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لینَ جاه نْ أکَوُنَ منَ الْ وذُ باِللهّ أَ ع   ؛ )945( أَ
  . پناه مى برم به خدا که از مردمان جاهل و نادان باشم

کار مردم نادان است و ما پیامبران الهى از این گونه ، یعنى مسخره کردن مردم
ا هستیم از خـدا  ثانیاً وقتى مى خواستند بـه موسـى بگوینـد    . اعمال جاهلانه مبرّ

ک  : مـى گفتنـد  ، بپرس این چگونه گاوى باید باشد بـ لنَـَا ر عُیعنـى از خـداى    اد
، خودت بخواه که این هم نشانه دیگرى از بى ایمانى آن ها به خداى تعالى است

گویا خداى خود را از خداى موسى جدا مى دانستند و این جملـه را چنـد بـار    
: صوصیات گاو را بیان فرمود بـدو گفتنـد  ثالثاً وقتى موسى تمام خ. تکرار کردند

قِّ ح ت باِلْ مثـل آن کـه تـا آن وقـت     ، یعنى اکنون حقیقت را بیان کـردى  اَلآنَ جئِْ
موسى حق نگفته بود و گفته هاى قبلى موسى از روى حقیقـت نبـود و واقعیـت    

  . نداشت که این هم نشانه دیگرى از ضعف عقیده آن ها به موسى بود
زیر موسى در آغـاز بـه   ؛ جویى و ایرادتراشى بنى اسرائیللجاجت و بهانه . 2

امـا اینـان شـروع بـه بهانـه جـویى کـرده و        ، آن ها دستور داد گاوى را بکشند
در صورتى که اگر به دستور نخستین عمل مـى  ، خصوصیات آن گاو را پرسیدند

گذشته از این که پرسش آن ها صورت لجاجت به خـود نمـى گرفـت و    ، کردند
بکلیف را نیز بـر خـود مشـکل و دشـوار     ، ى را زودتر انجام مى دادنددستور اله

  . نکرده بودند
امام هشتم در حدیثى فرموده اند که اینان سخت گیرى کردند و خداونـد نیـز   

چنان که در تفسیر على بن ابراهیم روایت شـده کـه   ، کار را بر آن ها سخت کرد
به سراغ گاو مزبـور  ، رمودتمام خصوصیات گاو را پرسیدند و موسى به آن ها ف

من آن را به شـما  : صاحب گاو گفت. آمدند تا آن را از صاحبش خریدارى کنند
این حـرف بـر   . نمى فروشم جز آن که پوستش را از طلا پر کنید و به من بدهید
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آن ها گران آمد و نتوانستند خود را به پرداخت چنین بهاى گزافى بـراى خریـد   
موسى در . و نزد موسى آمدند راه چاره اى خواستندازاین ر. آن گاو حاضر کنند
اکنون دیگر چاره اى نیست جز آن که همان گـاو را بـا همـان    : جوابشان فرمود

لذا ناچار شدند تا آن بهاى گزاف را بپردازند و گـاو مزبـور   ، خصوصیات بکشید
  . را خریدارى کنند و بکشند

  : خداوند در دنبال داستان فرموده است. 3
ح ب ذَ ونَفَ لُ ع وا یفْ ما کاد وها و  

  . ولى مایل نبودند که این کار را انجام دهند، پس آن را کشتند
ت و بهانه جویى هـا آن  سئوالاکه مى توان از این استفاده کرد علت این همه 

بود که حقیقت را لوث کنند و تا جایى که مى توانند کارى کنند که قاتل شـناخته  
ول از آن جا که خدا مى خواست پرده از جنایت  ،نشود و موضوع مجهول بماند

سرانجام نتوانستند حقیقت را از بین ببرند ، آن ها بردارد و مسئله را آشکار سازد
جز آن که تکلیف را بر خود سـخت  ، و بهانه جویى هاى آنان کارى صورت نداد

  . و دشوار کردند
  : فرماید و این مطلب را از آیه بعد نیز مى توان استفاده کرد که مى

ونَ ُکتْم م تَ رِج ما کنُتُْ   ؛ )946( و اللهّ مخْ
  . آشکار خواهد ساخت، و خداوند آن چه را که شما مى خواستید پنهان دارید

که از این جمله به دست مى آید عده اى از آن هـا از مـاجراى قتـل اطـلاع     
  . لکن آ را پنهان مى داشتند، داشته و قاتل را مى شناخته اند

خرین مطلبى را که خداى تعالى در دنبال این داستان بدان اشاره فرمـوده  آ. 4
  : موضوع رنده شدن مردگان و مسئله معاد جسمانى است
ونَ لُ ق ع م تَ کُ لَّ ع م آیاته لَ ریِکُ ی تى وو ْالم ّیِ الله ح ی ک ذل   ؛ )947( کَ
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ا نشـان مـى   این چنین خداوند مردگان را زنده مى کند و آیات خود را به شم
  . شاید تعقل کنید، دهد

از این آیه نیز استفاده مى شود که دستور مزبور فقـط بـراى شناسـاندن یـک     
بلکه خداى تعالى بدین وسیله مى خواست یک حقیقت بـزرگ  ، قاتل نبوده است

را به ایشان نشان دهد و آن مسئله زنده شدن مردگان و زنـدگى پـس از مـرگ    
  . است

   موسى و خضر
باید بدانید ، قبل از این که وارد داستان موسى و خضر شویم! محترم خواننده 

نگـاران نقـل مـى     که ما داستان مزبور را طبق نقل مشهور میان مفسران و تاریخ 
کنیم وگرنه درباره داستان مزبور اختلافاتى در تواریخ و گفتار مفسران دیده مـى  

  : از آن جمله گفته اند؛ شود
موسى بـن عمـران نبـوده    ) این داستان ذکر شده است که نام او در(موسى . 1
بلکه موسى بن میشا بن یوسف بوده که یکى از پیـامبران بنـى اسـرائیل و    ، است

قبل از موسى بن عمران بوده است وت دلیلى هم که براى گفتار خود ذکر کـرده  
موسى بن عمـران پیغمبـر اوالـوالعزم بـوده و بایسـتى      : آن است که گفته اند، اند
شد تـا از فـرد    مأمورنشمندترین افراد زمان خود باشد و با این وصف چگونه دا

  ؟ دیگرى دانش فرا گیرد و براى تعلیم دانش نزد او برود
پاسخى که به این گفتار داده شده آن است که در قرآن کـریم نـام موسـى در    
آیات بسیارى ذکر شده است که بیش از یک صد و سى مورد اسـت و در همـه   

د از موسى همان موسى بن عمران است و اگر در این داسـتان منظـور   جا مقصو
لازم بود قرینه اى دنبال آن ذکر شـود کـه موجـب اشـتباه     ، دیگرى بود  شخص 

معلوم مى شود که مقصود همـان کلـیم   ، نگردد و وقتى قرینه اى رکلام ذکر نشده
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، مه داشت شد با آن مقامى مأموراما این که چگونه . خدا موسى بن عمران است
این  -پاسخش را سید مرتضى اعلى االله مقامه ، از شخص دیگرى دانش فراگیرد

از پیغمبـران  ، شد از او علم فراگیـرد  مأمورگونه فرموده که آن عالمى که موسى 
دانشمند بوده است و مانعى ندارد که خداوند تعالى به پیغمبر چیزهـایى یـاد داده   

کند تا نزد او بـرود و از او دانـش    مأموررا  باشد که به موسى یاد نداده و موسى
اشکال فوق صحیح است و که پیغمبرى از پیغمبران الهى براى به دسـت  ، بیاموزد

اما اگر بـه غیـر رعیـت    ، آوردن علمى نیازمند به یکى از رعیت هاى خود باشد
ماننـد تعلـیم وى از   ، خود نیازمند بود جایز است و یاد گـرفتن وى از آن عـالم  

اى است که وحى بر او نازل مى نمود و این دلیل نمى شود که آن عالم در فرشته 
زیرا احتمال دارد که موسى در سـایر علـوم   ، همه علوم برتر از موسى بوده است

  . از او برتر بوده باشد
دانـش  ، شد تا از آن عـالم  مأمورعلت آن که مومسى ، در روایات آمده است

کسـى از آن  . ى ایرادیـل خطبـه مـى خوانـد    یاد بگیرد آن بود که روزى میان بن
. نه: موسى پاسخ داد؟ آیا کسى را دانشمندتر از خود سراغ دارى: حضرت پرسید

در  )948(. در این وقت به او وحى شد که بنده مـا خضـر از تـو دانشـمندتر اسـت     
برخى از روایات شیعه است که موسى پیش خود ایـن فکـر را کـرد و بـا خـود      

در آن وقت خداى تعالى به ، دانشمندتر از من خلق نکرده خداوند کسى را: گفت
: خود را هلاك کرد و به او بگو) با این فکر(موسى را دریاب که : جبرئیل فرمود

به نزد او برو و از او علم ، در مجمع البحرین مردى است که دانشمندتر از توست
  )949(. بیاموز

ا داراى علـم بـاطن و از   اهل عرفان نیز موسى را داراى علم ظاهر و خضر ر
شد تـا ار وى علـم بـاطن بیـاموزد و      مأمورآن حضرت : اولیا دانسته و گفته اند
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اینان براى خضر اهمیت زیادى قائل اند و در اشـعار خـود نـام آن حضـرت را     
بسیار ذکر کرده و او را مظهر عشق و پیر طریقـت و داراى عمـر جاویـدان مـى     

  . دانند
اخـتلاف  ، شد از وى کسب دانش کند مأمورسى درباره آن شخصى که مو. 2

، است که او چه کسى بوده است و چون در قرآن کریم نام آن شخص ذکر نشـده 
آن : البته مشـهور همـان اسـت کـه گفتـه انـد      . سخن د راین باره بسیار گفته اند

هم چنین اختلاف دیگرى دراره خضر کرده اند که آیـا  . خضر بوده است  شخص 
ع بوده که نامش در قرآن مذکور است یـا شـخص   وى همان الیاس پ س یغمبر یا ی

سپس درباره نسب او نیز اقول مختلفـى  ؟ دیگرى بوده و اساساً پیغمبر بوده یا نه
آن حضـرت  ، نقـل کـرده    نقل شده و طبق روایتى که صدوق از امام صادق

خـود مبعـوث    خضر از پیغمبران مرسل بود که خداوند او را به سوى قوم: فرمود
فرمود و او مردم را به توحید خداوند و اقرار به پیغمبران و کتاب هایى که بر آن 
ها نازل شده بود دعوت کرد و معجزه اش آن بود که بر هیچ چـوب خشـک یـا    

جز آن که چون برمى خاست سرسبز مـى گردیـد و   ، زمین بى علفى نمى نشست
وده او فرزند ملکان بن عـابر بـن   به همین سبب او را خضر گفتند و نامش تالیا ب

  . ارفخشد بن سام بن نوح بوده است
در پاره اى از روایات آمده که وى امیـر لشـکر اسـکندر بـوده و در جلـوى      

ازاین رو عمر طولانى یافـت و هنـوز هـم    ، لشکر او بود و از آب حیات آشامید
ه خضـر از آب  نقل شده است ک  در حدیثى از حضرت رضا )950(. زنده است

در روایات دیگرى که محدثان شـیعه  . حیات آشامید و تا دمیدن صور زنده است
پـس از رحلـت رسـول خـدا بـراى تسـلیت       ، نقل کرده اند) رضوان اللهّ علیهم(

خاندان آن حضرت به طور ناشناس به خانه آن حضرت آمد و بارها نزد رسـول  
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گـوار کـرد و هنگـام شـهادت     تى از آن دو بزرسـئوالا خدا و امیرالومنان آمد و 
امیرمومنان نیز به کوفه آمد و کلماتى گفت و نزد سایر ائمه اطهار نیز مى رفتـه و  
در زمان غیبت حضرت بقیۀ االله نیز نزد آن بزرگـوار مـى رود و بـا آن حضـرت     

او را از وحشت تنهایى مى رهاند و هر سال در حج حاضر مى شود ، انس گرفته
چنان که نقل شده در جاهـاى زیـادى هـم     )951(. دهد و مناسک حج را انجام مى

افراد عادى او را دیده اند و داستان ها از او نقل کرده اند که اگر کسى در صـدد  
جمع آورى همه احادیث و داستان هایى که راجع به خضر نقل شده است باشـد  

ۀ مى تواند کتابى در این باره بنویسد که فهرستى از آن را محدث قمـى در سـفین  
  . البحار نقل کرده و ما به همین اندازه اکتفا مى کنیم

جاى گاهى که موسى و خضر هم دیگر راملاقـات  ، درباره مجمع البحرین. 3
هم چنین اختلافات دیگرى درباره برخى از موضوعات . کردند نیز اختلاف است

  . داستان نقل شده که ان شاءاللهّ ضمن داستان بدان اشاره خواهیم کرد

   استاناصل د
موسى فکر مـى کـرد کسـى    ، بارى چنان که در روایات مشهور نقل کرده اند 

در محفلـى  ، میان بندگان خدا دانشمندتر از او نیست یا چنان که بعضى گفته انـد 
  شد تا بـه دنبـال خضـر بـرود و از او دانـش       مأمورو ، این مطلب را اظهار کرد

  . بیاموزد
: د که موسى بـه خـدا عـرض کـرد    بیضاوى صاحب تفسیر معروف نقل مى کن
آن که مـرا یـاد کنـد و    : وحى شد؟ کدام یک از بندگانت نزد تو محبوب تر است

کـدام یـک از بنـدگانت در قضـاوت برتـر از      : موسى عرض کرد. فراموشم نکند
آن کس که به حق قضاوت کند و از هـواى نفـس   : خداوند فرمود؟ دیگران است
: فرمـود ؟ از بندگانت دانشمندتر است کدام یک: موسى عرض کرد؟ پیروى نکند
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شـاید در ایـن میـان بـه سـخنى      ، آن کس که عم دیگران را به علم خود بیفزاید
: موسى عرض کرد. برخورد که او را به هدایت راهنما گردد یا از هلاکت بازدارد

یک ماهى در زنبیل بگذار و حرکت کـن و در  : بدو وحى شد؟ چگونه او را بیابم
  . خضر آن جاست، را گم کردىهر جا که ماهى 

موسى آماده سفر شد و زنبیلى با خود برداشت و ماهى نمک سود یا پخته اى 
در آن نهاد و یوشع بن نون وصى خود را نیز همراه برداشت تـا در سـفر مـلازم    

آن . به او سفارش کرد که هر کجا ماهى مفقود شد او را باخبر کند )952(. وى باشد
خستگى راه سبب شـد کـه   . رسیدند )953(به مجمع البحرین  دو هم چنان آمدند تا

موسى و یوشع ساعتى استراحت کنند و به همین منظور به سنگى کـه در آن جـا   
به گفته برخى در این وقـت  . بود تکیه زدند و موسى در آن حال به خواب رفت

بارانى ببارید و به بدن ماهى خورد و آن مـاهى زنـده شـد و خـود را بـه دریـا       
ولى بعضى گفته اند که یوشع برخاسـت و از آبـى کـه در آجـا وجـود      ، داختان

وضو گرفت و مقدارى از آب وضوى ، داشت و چشمه حیات و آب زندگانى بود
. او بر بدن ماهى ریخت و همین سبب زنده شدن ماهى و رفتن او در دریـا شـد  

زنده  قول دیگر آن است که بدون هیچ یک از این مقدمات از روى اعجاز ماهى
ولى یوشع فرامـوش کـرد داسـتان را بـه موسـى      ، شد و خود را به دریا انداخت

در این وقت موسى کـه  . بگوید تا وقتى که از آن جا گذشتند و مقدارى داه دفتند
غذایمان را بیاور که از این سفر خسـته  : خسته و گرسنه شده بود به یوشع فرمود

  )954(. شده و به تعب افتاده ایم 
ود که یوشع به یاد ماهى و ماجرایى که دیده بود افتـاد و بـه موسـى    این جا ب

در همان جا ماهى ، به یاد دارى آن هنگامى را که به سنگ تکیه زده بودیم: گفت
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سبب ایـن  . زنده شد و به دریا افتاد و من فراموش کردم ماجرا را به تو خبر دهم
  )955(. فراموشى هم شیطان بود

از آن راه طـولانى بازگشـت و در   ، ین سخن بـود موسى که منتظر شنیدن هم
ما جویاى همان نقطه هستیم و بـه دنبـال   : خود احساس کام یابى نمود و فرمود

این گفتار به ان جا بازگشتند و خضر را ك مرد لاغر اندامى بود و آثار نبوت در 
  . چهره اش مشاهده مى شد دیدار کردند

آیا رخصت مى دهى تا از تـو  : تموسى پیش رفته بر وى سلام کرد و بدو گف
در روایتى آمده ؟ پیروى کنم و آن چه را که خدا به تو تعلیم کرده به من یاد دهى

. شده ام که به نزد تو بیایم و از تو دانش فراگیـرم  مأمورمن : که موسى بدو گفت
شده اى که من طاقت آن را ندارم و من به کـارى   مأمورتو به کارى : خضر گفت
، ام که تو تاب آن را ندارى و تو هرگز نمى توانى با من صـبر کنـى   گمارده شده

زیرا کارهایى از من مشاهده خواهى کرد که از باطن آن آگاهى ندارى و تحمـل  
  . نتوانى کرد

ان شاءاللهّ مرا شکیبا خواهى یافت و در هیچ کارى نافرمانى تو : موسى گفت
  . را نخواهم کرد
ى باید هر چه دیدى از من نپرسى تا خود پس اگر همراه من آمد: خضر گفت

تا به یک کشتى  )956(موسى پذیرفت و همراه خضر به راه افتاد . براى تو بیان دارم
رسیدند و از آن افرادى که در کشتى بودند خواستند تـا آن دو را نیـز بـا خـود     

بـا تقاضایشـان   ، آنان که آثار نبوت را در چهره شان مشاهده کردنـد . سوار کنند
هنگامى که کشـتى در  . افقت نموده و بدو اجرت آنان را بر کشتى سوار کردندمو

موسى با تعجب دید خضر برخاسـت و کشـتى را سـوراخ    ، کنارى لنگر انداخت
این کار به قـدرى در  . کرد و چنان کرد که کشتى در خطر غرق شدن قرار گرفت
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و  نظر موسى بزرگ امد کـه پیمـان خـود را فرامـوش کـرد و سـخت برآشـفت       
ایـن چـه کـارى بـود     : برخلاف وعده اى که داده بود رو به خضر کـرد و گفـت  

راسـتى کـه کـار بـزرگ و     ؟ مگر مى خواهى مردم کشتى را غـرق کنـى  ؟ کردى
  ! خطرناکى انجام دادى

خضر با آرامى رو به او کرد و پیمانى را که بسته بـود بـه یـادش انـداخت و     
  ؟ شکیبایى ندارى مگر من به تو نگفتم که تو هرگز با من: گفت

مـرا بـه   : موسى به یاد پیمان خود افتاد و زبان به عذرخواهى گشود و گفـت 
فراموشیم مؤ اخذه نکن و کار را بر مـن سـخت مگیـر و از مصـاحبت خـویش      

  . محرومم مدار
هم چنـان  . خضر دیگر سخنى نگفت و از کشتى بیرون آمدند و به راه افتادند

رخوردند که با هم سالان خود مشغول بازى که مى رفتند به پسرى خوش سیما ب
. موسى ناگهان دند خضر آن کودك را گرفت به کنارى بـرده و او را کشـت  . بود

این منظره براى موسى بسیار ناگوار آمد و بدون توجه به عهد و پیمانى که بسـته  
چرا انسان بـى گنـاهى را بـدون جـرم مـى      : بود زبان به اعتراض گشود و گفت

  )957(؟ ى که کار ناپسندى کردىبه راست، کشى
نگفتم کـه تـو طاقـت    : خضر با همان آرامى موسى را مخاطب ساخته و گفت

موسى که با این جمله متوجه شتاب خود گردیـد و بـه    )958(؟ همراهى مرا ندارى
اگر از این پس چیزى را از : به صورت عذرخواهى اظهار داشت، یاد پیمان افتاد

ایـن   )959(. کن و راه عذر را بـر مـن خـواهى بسـت    تو پرسیدم با من مصاحبت ن
ماجرا هم گذشت و دوباره به راه افتادند و چندان راه رفتند که گرسـنه و خسـته   

  . شدند
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و بـراى رفـع گرسـنگى از مـردم آن      )960(در این وقت به دهکده اى رسیدند 
ولى مردم آن جا از پذیرایى آن دو بزرگوار خـوددارى  ، دهکده غذایى خواستند

کردند و بخل ورزیدند و موسى و خضـر ناچـار شـدند بـا شـکم گرسـنه از آن       
  . دهکده بیرون روند

موسى ناگهان دید ، در خارج دهکده دیوارى را دیدند که در حال ویرانى بود
در ایـن  . که خضر ایستاد و دست به کار مرمت دیوار گردید و آن را به پاداشـت 

وددارى کند و براى سومین بار پیمان جا بود که موسى بى تاب شد و نتوانست خ
تو که مـى خواسـتى چنـین    : خود را فراموش کرد و زبان به ایراد گشود و گفت

کارى بکنى خوب بود مزدى براى کار خود مى گرفتى که بـدان رفـع گرسـنگى    
   .کنیم

رو ، خضر که دید موسى دیگر تاب همراهى و مشاهده کارهـاى او را نـدارد  
وقت جدایى من و توست و اینک رمز و راز کارهـایى را   اکنون: بدو کرد و گفت

  )961(. تاب دیدنش را نداشتى به تو خواهیم گفت
امـا آن کشـتى را کـه    : آن گاه حکمت کارهاى خویش را این گونه بیان کـرد 

به آن سبب بـود کـه کشـتى مزبـور متعلـق بـه عـده اى از        ، دیدى سوراخ کردم
و با درآمد آن زندگى خـود را اداره مـى    مسکینان بود که در دریا کار مى کردند

ولى آن کشتى سر راه پادشاهى بود که کشتى هاى سالم و بى عیب را بـه  ، کردند
من خواستم آن کشتى را معیـوب سـازم تـا    . زور مى گرفت و تصاحب مى کرد

از تصاحب آن چشم بپوشد و وسیله درآمد یـک عـده   ، چون پادشاه آن را ببیند
  . کار نیفتد مسکین به دست آن ستم

بدان سبب بو که وى اگر ، اما آن پسر خوش سیما را که دیدى به قتل رساندم
امـا پـدر و مـادرش    ، ولى در باطن کافر و بى ایمان بود، چه ظاهرى زیبا داشت
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مردمانى باایمانى بودند و بیم آن بود که این فرزند پدر و مادر خود را به کفـر و  
مـن  . ها به او منجر به کفر و انحرافشان گردد طغیان وادارد و علاقه و محبت آن

شدم آن پسر را بکشم تا خداى تعالى به جاى او فرزند پاك و مهربانى به  مأمور
  . آن دو عنایت کند

متعلق به دو کودك یتیم بود کـه پـدرى   ، اما آن دیوار را که دیدى برپا داشتم
 مأمورن از طریق وحى م. صالح داشته اند و در زیر آن گنجى از آن دو نهفته بود

شدم آن دیوار را برپا دارم تا آن دو کودك به سن رشد برسـند و گـنج خـود را    
و این رحمتى بود از جانب پروردگـار   )962(. بیرون آورند و از آن بهره مند گردند

متعال که به خاطر خوبى پدرشان شامل حال آن دو کـودك گردیـد و مـن ایـن     
بلکـه فرمـان الهـى و وحـى     ، ه خود انجـام نـدادم  کارها را از خواسته دل و اراد

به آن ها کرد و این بـود حکمـت و تاءویـل آن چـه      مأمورپروردگار متعال مرا 
  )963(. تحمل صبر و شکیبایى آن را نداشتى و سپس از یک دیگر جدا شدند

   سفارش خضر به موسى
وسـى  هنگـامى کـه م  : روایت کـرده کـه فرمـود     صدوق از امام صادق 

از . به من وصیتى کـن : خواست از خضر جدا شود رو به آن حضرت کرد و گفت
جمله وصیت هایى که خضر به موسى کرد آن بود که از لجاجـت و از ایـن کـه    
بدون هدف به کارى دست زنى یا این که بى علت بخندى بپرهیز و خطاى خـود  

  )964(. را در نظر بیاور و از گفتن خطاهاى مردم بپرهیز
روایـت کـرده آن حضـرت      حدیث دیگرى که صدوق از امام سـجاد در 
هیچ کـس را  : آخرین وصیتى که خضر به موسى کرد آن بود که بدو گفت: فرمود

به گناهش سرزنش نکن و بدان که محبوب ترین چیزها در نزد خـدا سـه چیـز    
بـا   و مـدارا کـردن  ، گذشت در وقت قـدرت ، میانه روى در هنگام دارایى: است
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جـز ایـن کـه    ، و هیچ کس نیست که در دنیا با دیگرى مـدارا کنـد  ، بندگان خدا
اساس فرزانگى ترس از خداى تبارك . خداى عزوجل در قیامت با او مدارا کند

  )965(. و تعالى است

   وفات موسى و هارون
درباره مدت عمر موسى و هارون و هم چنین کیفیت وفات آن دو اختلافـى   

مشهور آن اسـت کـه عمـر موسـى هنگـام      . ریخ دیده مى شوددر روایات و توا
سال بوده و در روایتـى کـه صـدوق در اکمـال      123و عمر هارون  120رحلت 

سال ذکـر   123و عمر هارون  126الدین از رسول خدا روایت کرده عمر موسى 
  . شده است

رنگ کنار تل قرمز ، قبر موسى را عموماً در کوه نبا یا نبو در کنار جاده اصلى
  )966(. ذکر کرده و قبر هارون را در کوه هور در طور سینا نوشته اند

ضمنادًر ایت باره نیز اختلاف است که آیا وفات موسى د روادى تیه و پـیش  
از آن که بنى ایرائیل از آن جا بیرون روند و به سـرزمین اریحـا درآینـد اتفـاق     

ت که وفات آن حضرت در روایات مشهور آمده اس، افتادیا پس از خروج از آن
وصى آن حضرت یوشع بن نـون بـا بنـى    ، در وادى تیه اتفاق افتاد و پس از وى

برخى نیز عقیده دارنـد کـه موسـى    . اسرائیل به اریحا رفت و آن جا را فتح کرد
  . زنده ماند تا خداى متعال به دست او اریحا را فتح کرد آن گاه رحلت نمود

داسـتان وفـات   ، روایـت کـرده    قمطابق حدیثى که صدوق از امام صاد
هارون این گونه بود که موسى با هارون به طور سینا رفتند و در آن جا به خانـه  

موسـى  . اى برخوردند که بر آن درختى بود و دو جامه بر آن درخت آویزان بود
جامه ات را بیرون آر و این دو جامه را بپوش و داخل این خانه : به هارون گفت
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هارون چنـان کـرد و چـون روى    . روى تختى که در آن قرار دارد بخواب شو و
  . تخت خوابید خداى تعالى قبض روحش کرد و مرگش فرا رسید

موسى به نزد بنى اسرائیل بازگشت و داستان قبض روح هارون را بـه آن هـا   
تـو او را کشـته اى و آن   : بنى اسرائیل موسى را تکذیب کردند و گفتند. خبر داد
موسى براى رفع این اتهام به خداى تعـالى  . را متهم به قتل هارون کردند حضرت

پناه برد و خداوند به فرشتگان دستور داد جنازه هـارون را روى تختـى در هـوا    
. حاضر کردند و بنى اسرائیل او را دیدند و دانستند که هارون از دنیا رفته اسـت 

)967(  
، از آن حضرت روایت کـرده انـد  در حدیث دیگر که در امالى و اکمال الدین 

موضوع رحلت موسى را این گونه فرموده که چون عمر حضرت موسى بـه سـر   
خداى تعالى ملک الموت را فرستاد و او بـه نـزد موسـى آمـد و بـر آن      ، رسید

  ؟ تو کیستى: موسى جواب سلام او را داد و فرمود. حضرت سلام کرد
  . ملک الموت هستن که براى قبض روح تو آمده ام

  ؟ از کجا قبض روح مى کنى
  . از دهانت
  . با این که به وسیله آن با پروردگارم تکلم کرده ام! چگونه

  . از دست هایت
  . با این که تورات را با آن ها گرفته ام! چگونه

  . از پاهایت
  . با این که با آن ها به طور سینا رفته ام! چگونه

  . از دیدگانت
  . مید نگران پروردگارم بوده امبا این که پیوسته با ا! چگونه

  . از گوشهایت
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  . با این که سخن پروردگارم را با آن شنیده ام! چگونه
خداى سبحان به ملک الموت وحى فرمود که او را واگذار تا خود درخواست 

این موضوع گذشت و موسى یوشع بن نون را خواست و وصیت هاى . مرگ کند
در همـان دوران  . رائیل رفت و غایب شدخود را بدو کرد و سپس از نزد بنى اس

میـل دارى  : موسى بدان مرد گفت. غیبت به مردى برخورد کرد که قبرى مى کند
  . آرى: آن مرد گفت؟ در کندن این قبر به تو کمک کنم

آن گاه میان آن قبر ، موسى به کمک آن مرد قبر را کند و لحدى بر آن ساخت
همان حال پرده از جلوى چشم موسـى  د ر. رفت و خوابید تا ببیند چگونه است

: برداشته شد و جاى گاه خود را در بهشت دید و به خـداى تعـالى عـرض کـرد    
همان مرد که در واقـع ملـک المـوت بـود و بـه      . مرا به نزد خود ببر! پروردگارا

موسى را قبض روح کرد و در ، صورت آدمیان درآمده بود و قبر را حفر مى کرد
  . ود و بر روى او خاك ریختهمان قبر او را دفن نم

موسى کلیم اللهّ از دنیـا رفـت کیسـت کـه نمـى      : در این وقت کسى فریاد زذ
  )968(؟ میرد

در کتاب تهذیب روایت کرده که رحلت موسى ) اعلى اللهّ مقامه(شیخ طوسى 
چنان که حضرت عیسى را نیـز در  ، در شب بیست و یکم ماه رمضان اتفاق افتاد

مرگ یوشع بن نـون  ، در روایتى که صدوق نقل کرده. دندهمان شب به آسمان بر
 )969(. وصى حضرت موسى نیز در همان شب اتفاق افتاد
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  انبیاء بنى اسرائیل پس از موسى  -17
   یوشع بن نون 
موسى در وادى تیـه از  ، طبق نقل مشهور، چنان که پیش از این اشاره کردیم 

حضرت یوشـع بـن نـون کـه از     نبوت به وصى آن ، دنیا رفت و پس از وفات او
  . اولاد افرائیم بن یوسف بود منتقل شد

بنى اسرائیل را به جنگ عمالقه بـرد و پـس از مـدتى کـه بـا آن هـا       ، یوشع
خداى تعالى پیروزى ار نصیب او فرمود و شهر اریحا را فتح کرد و بنـى  ، جنگید

  )970(. اسرائیل را در آن شهر سکونت داد
وشع بن نون سى سال پس از موسى زنده بود و در در روایتى آمده است که ی

این مدت سر و سامانى به کار بنى اسرائیل داد و با دشمنان آن ها جنگید و همه 
از . را قلع و قمع کرد و سرزمین فلسطین و شامات را میان آن هـا تقسـیم نمـود   

 صفورا همسر موسى بود که جمعى از بنـى ، جمله کسانى که بر ضد او قیام کردند
ولى شکست خورد و اسـیر  ، اسرائیل را با خود همراه کرد و به جنگ یوشع آمد

اما یوشع با کمال بزرگـوارى بـا او رفتـار کـرد و او را بـه خانـه خـود        ، گردید
  . نظیر آن چه در جنگ جمل اتفاق افتاد )971(، بازگرداند

   داستان بلعم بن باعور
نام بلعم بـن  ، نى اسرائیلضمن داستان جنگ هاى یوشع بن نون با دشمنان ب 

باعور در تواریخ و پاره اى از روایات ذکر شده و جمعى از مفسران آیات سوره 
  . اعراف را نیز به او تفسیر کرده اند

خداى تعالى در آن سوره در دو آیه پیغمبر بزرگوار خود را مخاطب سـاخته  
اد دادیـم و  بخوان برایش حکایت آن کسى را که آیات خود را بدو ی: مى فرماید

از آن ها بیرون شد و از شیطان پیروى کـرد و از گمراهـان گردیـد و اگ رمـى     
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ولى او به دنیا گرایید و از هواى ، خواستیم او را به وسیله آن آیات بالا مى بردیم
حکایت سگى است که اگر بر او حمله کنى پارس کنـد و  . نفس خود پیروى کرد

. یت مردمى که آیات ما را تکذیب کننداین است حکا. اگر واگذاریش پارس کند
  )972(. این داستان را بر ایشان بخوان شاید اندیشه کنند

صاحب کامل التواریخ طبق نظر آن ها که گفته اند موسـى از دنیـا نرفـت تـا     
نقل مى کند که موسى از تنه خارج شد و به سوى شـهر  ، وقتى که اریحا فتح شد

. شع بن نون و کالب بـن یوفنـا بودنـد   اریحا حرکت کرد و پیشاپیش لشکرش یو
جباران شهر به نزد بلعم بن باعور کـه از اولاد  ، هنگامى که به شهر اریحا رسیدند

موسى آمـده تـا بـا مـا بجنگـد و مـا را از شـه رو        : لوط بود رفتند و بدو گفتند
بلعم که اسم اعظم خدا را مى دانست . تو آن ها را نفرین کن. دیارمان بیرون کند

پیغمبر خدا و مردمان باایمان را نفرین کنم با این که فرشـتگان  : ایشان گفت به -
آن ها اصرار کردند ولى او امتناع ورزید تا آن که نـزد  ؟ الهى همراه ایشان هستند

همسرش آمدند و هدیه اى براى آن زن آوردند و از او خواستند تا به هر ترتیبى 
زن . به موسى و لشکریانش نفرین کندشده شوهرش را با این کار موافق سازد تا 

  . با اصرار عجیبى او ار حاضر کرد
بلعم برخاست و سوار بر الاغ خود شد تا ره کوهى که مشرف بر بنى اسرائیل 

الاغ از حرکـت ایسـتاد و   ، مقدارى که راه رفت. بود برود و در آن جا نفرین کند
ولـى  ، از جـا برخاسـت   بلعم پیاده شد و چندان او را بزد که. روى زمین خوابید

هنوز چند قرمى نرفته بود که دوباره خوابید وقتى براى بار سوم نیـز ایـن واقعـه    
واى بـر تـو اى   : خداوند آن حیوان را به زبان آورد و به بلعـم گفـت  ، تکرار شد

بلعـم  . مگر فرشتگان را نمى بینى که مرا باز مى گرداننـد ؟ به کجا مى روى! بلعم
هم چنان پیش رفت تا مشرف بر بنى اسـرائیل گردیـد و    باز هم اعتنایى نکرد و
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، هرگاه مى خواسـت بـر آن هـا نفـرین کنـد     . ولى نتوانست، خواست نفرین کند
زبانش به دعا بازمى گشت تا وقتى که زبان از کامش خارج شد و دانسـت کـه   

ر نیست اکنـون دیگـر دنیـا و    : آن وقت بود که به قوم خـود گفـت  . این کار میس
ه شد و کارى از من ساخته نیست و راهى جز مکر و حیل به آن هابـه  اخرتم تبا

زنـان را آرایـش کنیـد و کالاهـایى بـه      : سپس به آن ها دستور داد. جاى نمانده
کالا به میان لشکر موسى بفرسـتید و بـه     دست آن ها بدهید و به عنوان فروش 

درآمیـزد و  ایشان سفارش کنید اگر مردى از لشکریان موسى خواست با آن هـا  
هـلاك  ، زیر اگر یکى از آن ها زنا کند و با زنى درآمیزد، ممانعت نکنند، زنا کند

  . مى شوند و شرشّان از شما برطرف مى شود
پس زنان را آراستند و اجناسى به عنوان فروش به دستشان دادند و به میـان  

از زمرى بن شلوم که رئیس شمعون بن یعقوب بود یکـى  . لشکر موسى فرستادند
به عقیده تو این زن بر مـن حـرام   : زن ها را گرفت و به نزد موسى آورد و گفت

سپس آن زن را به خیمه خود بـرد  . ولى به خدا ما از تو اطاعت نمى کنیم، است
در این وقت بود که خداوند طاعون را بـر او مسـلط کـرد و در    . و با او زنا کرد

تا سرانجام فنحـاص  . ك شدندیک ساعت بیست هزار یا هفتاد هزار نفرشان هلا
بن عیزار بن هارون که امیر لشکریان موسى بود بیامد و چون از موضـوع مطلـع   

خشمناك شد و یک سره به خیمه زمرى بن شلوم رفت و او را با زى که ، گشت
  )973(. در خیمه اش بود بکشت و و طاعون برطرف گردید

فوق با مختصر اخـتلاف  از راوندى هم در قصص الانبیاء حدیثى نظیر داستان 
ولى به جاى حضرت موسى نام یوشع بن نون ذکـر  ، و اختصار بیشترى نقل شده

و ، چنان که مسعودى نیز در اثبات الوصیه به همین گونـه نقـل کـرده   ، شده است
  )974(. اللهّ اعلم
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، و قبر او را برخـى از تـواریخ   )975(سال نوشته اند  126عمر یوشع بن نون را 
  )976(. یم و در فلسطین ذکر کرده انددر کوه افرائ

   کالب بن یوفنا
هنگامى که یوشع بن نون از دنیا : صاحب کامل التواریخ د رتاریخ خود گوید 
مرحوم طبرسـى نیـز در    )977(. کالب بن یوفنا به امر بنى اسرائیل قیام فرمود، رفت

  )978(. سوره بقره قولى به همین مضمون نقل مى کند 244تفسیر آیه 
علبى در عرائس الفنون گفته است که کالب بن یوفنا شوهر خـواهر حضـرت   ث

موسى یعنى شوهر مریم دختر عمران بود و ابن اثیر د رکامل ضمن داستان فـتح  
  )979(. اریحا همین مطلب را ذکر کرده است

بـا ظـاهر گفتـار مسـعودى در اثبـات       )980(ولى قول به پیامبرى پس از یوشع 
  . مخالفت دارد، چه یعقوبى د رتاریخ خود گفته استالوصیه و نیز با آن 
خداوند بدو وحـى کـرد کـه    ، چون هنگام وفات یوشع رسید: مسعودى گوید

یوشـع نیـز فنحـاس را    . بسـپارد   امانتى را که نزد اوست به فرزنـدش فنحـاس   
خواست و مواریث انبیاء را بدو سـپرد و از دنیـا رفـت و پـس از فنحـاس نیـز       

  )981(. نحاس به مقام پیغمبرى نایل شدفرزندش بشیر بن ف
دوشان کفرى زمام کار بنى اسرائیل را به ، پس از یوشع بن نون: یعقوبى گوید

عثنایل بـن قنـز بـرادر    ، دست گرفت و هشت سال میان آن ها بود و پس از وى
کالب که از سبط یهودا بود به کار بنى اسرائیل قیام کرد و چهل سال میان آن هـا  

  )982(. بود

   حزقیل
حزقیل به نبوت بنى اسـرائیل  ، چنان که تاریخ نویسان گفته اند، پس از کالب 

، گفته اند که حزقیل را ابن العجـوز گوینـد   )984(و طبرى  )983(ابن اثیر . مبعوث شد
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ن      زیرا مادرش پیرزنى عقیم بود که صاحب فرزندى نمى شـد تـا عافبـت در سـ
طبرسـى از  . وند حزقیل را به او دادپیرى از خدا فرزندى درخواست کرد و خدا

حسن نقل کرده که همان ذوالکفل است و علت موسوم شدنش به این نام آن بود 
شـما بـا آسـایش خـاطر     : که هفتاد پیغمبر را از قتل نجات داد و به آن ها گفت

بهتر از آن اسـت کـه همـه شـما کشـته      ، زیرا اگر من یک نفر کشته شوم، بروید
  . شوید

، به نزد حزقیل آمده و در مورد هفتاد پیغمبر از او سوال کردنـد چون یهودیان 
خداى تعالى ذوالکفل . از اى جا رفتند و من نمى دانم کجا هستند: به آن ها گفت

  )986(. را نیز از شرّ آن ها حفظ فرمود )985(
آیـا  : بسیارى از مفسران در تفسیر این آیه از سـوره بقـره کـه خـدا فرمـوده     

ن مردمى را که از بیم مرگ از دیار خود بیرون شدند و هزاران نشنیدى داستان آ
به راستى کـه  . آن گاه زنده شان کرد، بمیرید: نفر بودند و خداوند به ایشان گفت

  )987(. ولى بیشتر آن ها نمى دانند، خدا درباره مردم کریم است
گفته اند آیه بالا مربوط به قـوم حزقیـل و اشـاره بـه داسـتان آن هاسـت و       

رگذشت آها را با مقدارى اختلاف ذکر کرده اند و طبق حـدیثى کـه کلینـى در    س
داستانشـان ایـن   ، روایت کرده  روضه کافى در تفسیر همین آیه از امام باقر

  : گونه بوده است
اینان مردم یکى از شهرهاى شام بودند و تعدادشان هفتاد هزار نفر بود کـه در  

غشان مى آمد و توانگران کـه نیرویـى داشـتند بـه     فصول مختلف طاعون به سرا
مجرد این که احساس مى کردنـد طـاعون آمـده از شـهر خـارج مـى شـدند و        
مستمندان به دلیل ناتوانى و فقر در شهر مى ماندند و به همین سبب بیشتر آن ها 

تا این که . کمتر به مرگ مبتلا مى شدند، مى مردند و آن ها ك خارج شده بودند
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پـس  . همگى یک باره از شهر خـارج شـوند  ، رفتند هر گاه طاعون آمدتصمیم گ
. همگى از شهر بیرون رفتند و از ترس مـرگ فـرار کردنـد   ، این بار طاعون آمد

مدتى در شهرها گردش نمودند تا به شهر ویرانى رسیدند کـه طـاعون مـردم آن    
اى خـود را  اما وقتى باره، آن ها در آن شهر ساکن شدند. شهر ار نابود کرده بود

باز کردند دستور مرگ آن ها از جانب خداى تعالى صادر شد و همه شان با هم 
  . مردند و بدن هایشان پوسید و استخوان هایشان آشکار گردید

کم کم اسـتخوان هـاى آن هـا را در    ، رهگذرانى که از آن جا عبور مى کردند
ش حز بود بر آن ها جایى جمع کردند و پیغمبرى از پیغمبران بنى اسرائیل که نام

گذشت و چون نگاهش به آن استخوان ها افتاد گریست و به درگاه خداى تعالى 
چنان که آن ، هم اکنون این ها را زنده مى کنى، اگر اراده فرمایى: رو کرد و گفت

ها را میراندى تا شهرهایت را آباد کنند و از بندگانت فرزند آرنـد و بـا بنـدگان    
آیـا دوسـت   : خداى تعالى بدو وحى فرمود. ول شونددیگرت به پرستش تو مشغ
آرى پروردگارا آن هـا را زنـده   : حزقیل عرض کرد؟ دارى که آن ها زنده شوند

 امـام صـادق  (خداوند کلماتى را به حزقیل تعلیم فرمود تا آن ها را بخوانـد  . کن

زبـان   هنگامى که حزقیل آن کلمات را بر) آن کلمات اسم اعظم بود: فرمود 
دید که استخوان ها به یک دیگر متصل شده و همگى زنده شـدند و  ، جارى کرد
  . تکبیر و تهلیل خداوند مشغول گشتند، به تسبیح

گواهى مى دهم که خداوند بـر همـه چیـز    : حزقیل که آن منظره را دید گفت
  . تواناست

ربـاره آن هـا   آیـه مزبـور د  : به دنبال نقل این داستان فرمود  امام صادق
  )988(. نازل گردید
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با رؤ ساى مذاهب در مجلس ماءمون   در داستان احتجاج حضرت رضا
: فرمود) رئیس مذهب نصارى(نیز صدوق روایت کرده که آن حضرت به جاثلیق 
زیـرا  ، کـرد انجـام داد    حزقیل پیغمبر نیز همان کارى را که عیسى بن مریم

مرد را پس از آن که شصت سال از مرگشان گذشته بـود زنـده    سى و پنج هزار
البته طبرسى از بعضى نقل کرده داستان مزبور را به شمعون نسـبت داده   )989(. کرد
  )990(. اند

ضحاك و مقاتل نقل کرده اند که یکى از ملوك بنى اسرائیل به قـوم  ، از کلبى
ترس مـرگ خـود را بـه     ولى آن ها از، خود فرمان داد تا به جنگ دشمن بروند

در سرزمینى کـه  : بیمارى زدند و از رفتن به جنگ دشمن تعلل ورزیدند و گفتند
بیمارى وبا آمده و تا بیمارى مزبور نرود ما ، کرده اى مأمورما را به رفتن آن جا 

خداى تعالى مرگ را بر آن مردم مسلط کـرد و پادشـاه   . به آن جا نخواهیم رفت
تـو خـود   ! اى پروردگار یعقوب و موسى: رین کرد و گفتمزبور نیز بر آن ها نف

پس نشانه و آیتى در خودشان نشان ده که بداننـد  ، نافرمانى بندگانت را مى بینى
خداى تعـالى همـه آن هـا را نـابود کـرد و پـس از       . از فرمان تو گریزى ندارند

مـردم بـراى دفـن    . گذشتن هشت روز بدن هاشان متورم گردیـد و مـتعفن شـد   
دیوارى اطـراف  ، از این رو، ولى نتوانستند آن ها را دفن کنند، شان آمدنداجساد

بدن هایشان کشیدند و هم چنان سال ها بودند تا این که گوشت بدنشان از بـین  
در این وقت حزقیل بر ایشان گذشـت و  . رفت و استخوان هایشان پدیدار گشت

خداى تعالى بـدو   .از وضع آن ها در شگفت شد و درباره شان به فکر فرو رفت
آیا مى خواهى آیتى از آیات خود را به تو نشان دهـم و  ! اى حزقیل: وحى کرد

پـس  . آرى: حزقیل عرض کرد؟ به تو بنمایانم که بردگان را چگونه زنده مى کنم
  . خداى تعالى آن ها را زنده کرد
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سـال هـا   ، در روایات دیگر آمده است که آن قوم پس از آن که زنـده شـدند  
  )991(. کردند و پس از آن به مرگ طبیعى از دنیا رفتندزندگى 

   الیاس الیا
یکى در سوره اعام و دیگـر  : دو جا نام الیاس ذکر شده است، در قرآن کریم 

  . در سوره صافات
، و زکریا و یحیى و عیسى و الیـاس : در سوره انعام خداى تعالى فرموده است

  )992(. همگى از شایستگان بودند
هنگـامى کـه بـه قـوم     ، و الیاس از پیغمبران بود: ات مى فرمایددر سوره صاف

مى خوانیـد و  ) به پرستش و خدایى(را  )993(آیا بعل ؟ چرا نمى ترسید: خود گفت
آن خـدایى کـه پروردگـار شـما و پروردگـار      ، بهترین آفریدگار را وامى گذارید

حضـار مـى   ا) باید بدانند کـه (پس او را تکذیب کردند و . پدران پیشین شماست
مگر بندگان با اخلاص خدا و نامش ) و کیفر تکذیب خود را خواهند دید(شوند 

که ما نیکوکاران را ) یاالیاسیان(سلام بر الیاس . را میان آیندگان به جاى گذاشتیم
  )994(. ما بود مؤمنو او از بندگان ، چنین پاداش مى دهیم

یست الیا همان الیاس پیغمبر اما درباره الیا در قرآن کریم ذکرى نشده و بعید ن
  . چنان که بسیارى احتمال داده اند، باشد

ابن مسعود گفته است که الیاس همان ادریس . درباره الیاس نیز اختلاف است
نـام  ، وهب گفته که ذوالکفل است و ابن عباس گفته است که الیاس. پیغمبر است

یکى از پیغمبران بنى خضر پیغمبر است و در جاى دیگر از او نقل شده که الیاس 
ع اسـت و نسـب او چنـین    ، اسرائیل و از فرزندان هارون بن عمران س عموزاده ی

  . بن عیزار بن هارون بن عمران  الیاس بن یاسین بن فنحاص : است
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یعنى در ؛ وى پس از حزقیل مبعوث گردید: در احوالات آن حضرت گفته اند
طبرسى نقل کرده . ل رخ مى دادهنگامى که پیش آمدهاى ناگوارى در بنى اسرائی

بنـى اسـرائیل را در آن جـا    ، که گفته اند چون یوشع بن نون شـام را فـتح کـرد   
سکونت داد و زمین هاى آن جا را میان ایشان تقسیم کرد و سبط الیـاس را بـه   

ولـى  ، نبوت میان آن ها مبعـوث فرمـود و پادشـاه شـهر دعـوتش را پـذیرفت      
یروى الیاس سر پیچى کند و بـه مخالفـت بـا او    همسرش او را وادار کرد تا از پ

پس پادشاه از پیروى الیاس دست کشید و در صدد قتل آن حضـرت  . قیام نماید
الیاس به کوه ها و بیابان ها گریخت و به قولى یسع را به جاى خود براى . برآمد

  )995(. بنى اسرائیل منصوب کرد و خداى تعالى او را از میان آن ها برد
از قاموس الاعلام ترکى نقل شده که در آن جـا  ، چه در بالا گفته شدنظیر آن 
قرن قبل  9الیاس یکى از انبیاى بنى اسرائیل و از اهالى بعلبک بود و : گفته است

مى زیست و بنى اسرائیل را بـه راه راسـت و   ) یا احاب(از میلاد در زمان آخار 
ى پذیرفتند و آزارش ولى قوم او دعوتش را نم، ترك بت پرستى دعوت مى کرد

ازاین رو بیشتر زمان هـا  ، انگار مى کردند، مى دادند و هر چه معجزه مى آوردند
عاقبت یسع را در نبـوت وارث خـود قـرار    . را در صحرا و غارها به سر مى برد

  . پیش از میلاد به آسمان ها عروج کرد 880داد و در تاریخ 
الیاس هم چون خضر پیغمبـر از  در پاره اى از روایات و تواریخ نقل است که 

چنان که خضـر  ، آب حیات نوشید و همیشه زنده است و او موکل بر دریاهاست
در حدیثى که از رسول خدا رویت شـده کـه   . موکل بر خشکى است یا بالعکس

و  )996(. خضر و الیاس هر ساله در هنگام حج یک دیگر را دیدار مى کنند: فرمود
خدمت رسول خدا رسید و با آن حضرت   الیاس در روایت دیگرى نقل است که 
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و ، ولى براى هیچ یک از این سخنان سند معتبرى بـه دسـت نیامـد   ، ملاقات کرد
  . العلم عند اللهّ

و صفار در بصائر الدرجات دعاهایى نیز از الیـاس   )997(کلینى در اصول کافى 
ثعلبـى در عـرائس   . ه اندآن دعاها را مى خواند  و الیا نقل کرده اند که ائمه

الفنون داستانى از مردى از اهل عسقلان نقل کرده کـه الیـاس را در بیابـان اردن    
هایى شنید که در مجموع بعید به نظـر مـى    تى از او کرده و پاسخ سئوالادیده و 
  . رسد

نیز در کتاب بحارالانوار داستانى درباره الیـاس   )998(از قصص الانبیاء راوندى 
لـذا از  ؛ خالى از اعتبارسـت ، ه چون سندش به وهب بن منبه مى رسدنقل شده ک

  . نقل آن خوددارى شد

سع ی   
ع دوبار در قرآن شده است  س و دیگـرى در   86یکى در سوره انعام آیه . نام ی

عموم مورخـان و  ، و چنان چه در مورد احوال الیاس گفته شد 48سوره ص آیه 
مى دانند و در تورات به نـام یشـع ضـبط     مفسران او را جانشین و شاگرد الیاس

  . شده که چون عبرى است در لغت عربى شین آن به سین تبدیل مى شود
مفسران نام پدر یسع را اخطوب ذکر کرده و از قاموس مقدس نقل شده که او 

  . را پسر شافاط و ساکن آبل محوله دانسته اند
ه اسـت کـه ایلیـا کـه     در اعلام قرآن از باب نوزدهم کتاب پادشاهان نقل کرد

ظاهراً همان الیاس است در سفر خویش به یسع بر خورد که مشغول شـخم زدن  
یسع از پـدر و مـادر خـویش    . زمین بود و او را به ملازمت خویش دعوت کرد
ایلیـا او را بـه   ، بنا به نقل تـورات . اجازه گرفت و در زمره ملازمان ایلیا در آمد
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یسـع  ، با ارابه آتشین به آسمان صعود کـرد  خلافت نصب کرد و هنگامى که ایلیا
  . همراه او بود

هم چنین نقل است که الیاس چنـدى در خانـه زنـى بینـوا اقامـت داشـت و       
در همین هنگام یسع پسر اخطوب دچار . وفات کرده بود، اخطوب شوهر این زن

سیع پس از . بیمارى سختى شد که الیاس او را شفا بخسید و ملازم خود ساخت
از خدا خکواسـت  ، نبوت یافت و چون بنى اسرائیل دعوت او را پذیرفتندالیاس 

  . که وى را به الیاس ملحق گرداند
 با رؤ ساى مذاهب آمده است که امـام   در داستان احتجاج حضرت رضا

بـر آب راه رفـت و   : یسع نیز کارهایى مانند عیسى کـرد : به جاثلیق فرمود 
امـا امـت وى اورا   ، ه کرد و مبتلایان به کورى و برص را شفا دادمردگان را رند
  . خدا ندانستند

   ذوالکفل
یکـى  . نام ذوالکفل نیز در دو سوره از سوره هاى قرآن کریم ذکر شده اسـت  

دربـاره آن حضـرت و هـم     48و دیگرى سـوره ص آیـه    85در سوره انبیا آیه 
  . یادى وجود دارداختلاف ز، چنین سبب نام گذالرى او به ذوالکفل

ذوالکفـل پیغمبـر   : قتاده و مجاهد نقل کرده که گفته انـد ، طبرسى از ابوموسى
شد که روزهـا را   مأموربلکه مرد صالحى بود که از طرف یکى از پیغمبران ، نبود

خشم نکنـد و بـه   ، روزه بدارد و شب ها را به بیدارى و شب زنده دارى بگذراند
از این رو خداى تعالى نامش را ، ود عمل کردحق عمل نماید و چون به وعده خ

  . در ردیف پیمبران در قرآن کریم ذکر فرمود
ولى جبائى گفته که او یکـى از  ، ابن عباس گفته است که او الیاس پیغمبر بود

بـدین سـبب ذوالکفـل    ، پیغمبران الهى بود که چون ثواب اعمال او دوچندان بود
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غیـر از آن  ، بن اخطوب بوده و ایـن سـیع   وى سیع: برخى گویند )999(. نامیده شد
داخل بهشت گردد و در این باره نامه اى هم نوشـت  ، یسع است که اگر توبه کند

. توبـه کنـد  ، و به او داد و همین سبب شد که پادشاه مزبور که نامش کنعان بـود 
)1000(  

بیضاوى در تفسیر خود ذوالکفل را الیاس پیغمبر دانسته و از برخى نقل کرده 
د که یوشع بوده است و در روایت دیگر هم نقـل شـده کـه ذوالکفـل زکریـاى      ان

  )1001(. پیغمبر بوده است
بعضى گویند که : دهخدا در لغت نامه خود همه اقوال را ذکر کرده و مى گوید

گروهى گفته اند که یوشع است و . او الیاس است و برخى گویند که او زکریاست
گفته اند که یونس بن متى است و فاسـى در   جمعى. پاره اى گویند حزقیل است

به قول بعضى او از جانب خداى تعالى به پادشـاهى کنعـان   : شرح الدلائل گوید
نام مبعوث شد و وى را به ایمان به خداى فرا خواند و او را کفالت بهشت کرد و 

  . به خط خویش ضمانت نامه اى نوشت
بـه  . م او اختلاف کرده انـد ثعالبى در مضاف و منسوب گوید که مفسران در نا

خداى تعالى او را پس از ایوب پیغـامبرى داد و  . قولى نام او بشیربن ایوب است
جاى گاه او در شام بود و تگور او به دیه کفل حارس از اعمال نـابلس اسـت و   
این روایت ملک المؤ ید صاحب حمات است و به گفته جمعى او یکى از صلحا 

لکـن  ، از آن روى که علم او به پایه علـوم آنـان بـود   ، دبود که در شمار انبیا آرن
صاحب معالم التنزیل از حسن و . پیغامبر بوده است، بیشتر بر آن هستند که خود

ذوالکفل نامند که کفالت هفتاد نبى کرده ) جهت(مقاتل روایت کند که او را از آن 
ماز گـزارد  از آن روى که او نذر کرد به روزى صد رکعت ن: است و بعضى گویند

  . و چنان کرد
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در پایـان  ، و پس از نقل داستان ذوالکفل با پادشاهى کـه نـامش کنعـان بـود    
به مناسبت بودن وى در گروه انبیـاى  : صاحب قاموس الاعلام ترکى گوید: گوید

در ، نام او را در قرآن کریم آمده و با این که این کلمه عربـى اسـت  ، بنى اسرائیل
ت و گمان مى رود که او حزقیل باشد و بعد از یسـع  اصل عبرانى آن اختلاف اس

به نبوت مبعوث شده است و به روایتى قبر او در بتلیس اسـت و نیـز در شـام و    
برخى از محققان جدید تـاریخ بـر آن هسـتند کـه     . بعضى جاهاى دیگر گفته اند

مواعظ و معتقدات وى با بنـى اسـرائیل   ، ذوالکفل از بنى اسرائیل نیست و افکار
لف باشد و او را منسوب به یکى از قبایل عرب گمان برده و نبوت او را نیز مخا

  )1002(. انکار کنند
در : داستان زیر را هم که داستان آموزنده اى است دربـاره ذوالکفـل بشـنوید   

نقـل شـده کـه خلاصـه اش آن       کتاب بحار الانوار روایتى از رسول خدا
در صدد بر آمد کسى را به جانشـینى خـود   ، به پایان رسیداست چون عمر یسع 

هر یک از شما که تعهد کنـد  : از این رو مردم را جمع کرد و گفت، منصوب دارد
شـب  ، روزها را روزه بدارد. سه کار را انجام دهد من او را جانشین خود گردانم

و در نظـر  جوانى که نامش عوید یابن ادریم بـود  . ها را بیدار باشد و خشم نکند
یسع آن جـوان  . من این تعهد را مى پذیرم: برخاست و گفت، مردم خوار مى آمد

را باز گرداند و روز دیگر همان سخن را تکرار کرد و همان جـوان برخاسـت و   
تعهد را پذیرفت و یسع او را به جانشینى خود منصوب داشت تا این کـه از دنیـا   

  . لکفل بود به نبوت برگزیدرفت و خداى تعالى آن جوان را که همان ذوا
در صدد بر آمد تا ذوالکفل را خشمگین سـازد  ، شیطان که از ماجرا مطلع شد

از ایـن رو بـه پیـروانش    ، و او را بر خلاف تعهدى که کرده بود به خشـم وادارد 
یکى از آن ها که نامش ابیض بـود  ؟ یت را انجام دهدمأمورکیست که این : گفت



563 

 

شـاید  ، نـزدش بـرو  : شـیطان بـدو گفـت   . مـى دهـم   من این کار را انجام: گفت
  . خشمگینش کنى

ذوالکفل شب ها نمى خوابید و شب زنده دارى مى کرد و نیمه روز مقـدارى  
به : ابیض صبر کرد تا چون ذوالکفل به خواب رفت بیامد و فریاد زد. مى خوابید

 .)حق مرا از کسى که به من سـتم کـرده بگیـر   (من ستم شده و من مظلوم هستم 
. من از این جا نمى روم: ابیض گفت. برو و او را نزد من آر: ذوالکفل به او گفت

این انگشتر را بگیر و به نزد : ذوالکفل انگشتر مخصوص خود را به او داد و گفت
  . آن شخصى که به تو ستم کرده ببر و او را نزد من آر

مـن  : د زدابیض آن انگشتر را گرفت و چون فردا همان وقت شد بیامد و فریا
به انگشتر توجهى نکرد و به همراه ، مظلوم هستم و طرف من که به من ظلم کرده

بگذار بخوابد که او نه دیروز خوابیـده و نـه   : دربان ذوالکفل بدو گفت. من نیامد
  . دیشب

زیرا به من ستم شده و باید حق مـرا از  ، هرگز نمى گذارم بخوابد: ابیض گفت
  . ظالم بگیرد

ذوالکفل نامه اى براى او . ه شد و ماجرا را به ذوالکفل گفتحاجب وارد خان
وى برفت تا چون روز سـوم  . نوشت و تا مهر خود آن را مهر کرد و به ابیض داد

بیامد و فریاد ، همان وقت یعنى هنگامى که ذوالکفل تازه به خواب رفته بود، شد
فریـاد زد تـا   زد که شخص ستم کار به هیچ یک از این ها وقعى نگذارد پیوسته 

ذوالکفل از بستر خود برخاست و دست ابیض را گرفـت و بـراى دادخـواهى از    
گرماى آن ساعت به حدى بود که اگر گوشـت را در برابـر   . ستم کار به راه افتاد
مقدارى راه رفتند ولـى ابـیض دیـد بـه هـیچ      . پخته مى شد، آفتاب مى گذاشتند
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یـت خـود شکسـت    مأمورو در  ترتیب نمى تواند ذوالکفل را بـه خشـم درآورد  
  . پس دست خود را از دست ذوالکفل بیرون کشید و فرار کرد، خورد

خداى تعالى نام او را در قرآ کریم ذکـر کـرده و داسـتان او را بـه پیغمبـرش      
چنان که پیمبران بـر بـلا صـبر    ، یادآورى مى کند تا در برابر آزار مردم صبر کند

  )1003(. کردند
به : رت عبدالعظیم حسنى روایت کرده اند که فرموددر حدیث دیگرى از حض

و آیا ؟ نام ذوالکفل چه بود: نامه اى نوشتم و در آن نامه پرسیدم  امام جواد
  )1004(؟ وى از پیامبران مرسل بوده است
نفر  313هزار پیغمبر فرستاد که  124خداى تعالى : حضرت در جواب نوشت
کفل از آن هاست و پس از سـلیمان بـن داود بـوده    آن ها مرسل بوده اند و ذوال

او مانند داود میان مردم قضاوت مى کرد و جز در راه خدا خشم نمى کرد . است
و نامش عویدیا بود و هم اوست که خداى تعالى نامش را در قرآن ذکر کـرده و  

لٌّ : فرموده است لِ و کُ کفْ ا الْ ع و ذَ س ْالی یلَ وماعِرْ إس خیْارِو اذکُْ   )1005(. منَ الْأَ
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   داود  -18
بنى اسرائیل پس از یوشـع بـن   ، چنان که در خلال گفتار قبلى یادآور شدیم 

نون دچار اختلاف و کشمکش ى به تعبیر جامه تر دچـار نافرمـانى و معصـیت    
الهى شدند و دشمنان آن ها کمه در کمین بودند از این فرصـت اسـتفاده کـرده و    

شهرها و زمین هـایى را کـه در دستشـان بـود از آن هـا       اندك اندك قسمتى از
  . گرفتند و افراد بسیارى از ایشان را در جنگ کشتند

طـول و  ، بنى اسرائیل صندوق و تابوتى داشـتد کـه بنـابر برخـى از روایـات     
، یا عوامل دیگـر  )1006(عرضش سه ذرع در دو زرع بود و به خاطر محتویات آن 

آن ، اده بود که هرگاه به جنگ دشمنان مى رفتنـد خداى تعالى خاصیتى در آن نه
روى لشکر خود مى گذاشتند و همان موجـب آرامـش دل و پیـروزى      ار پیش 

با آن ها سخن مى گفـت  ، آنان بر دشمن مى شد و حتى طبق پاره اى از روایات
و راه خیر و شرّ و صلاح و فساد آن ها را بدیشان یـادآورى مـى کـرد و شـاید     

، منظور این باشد که همـان ایمـانى کـه داشـتند    ، احتمال داده اندچنان که برخى 
موجب آرامش دل آن ها بود و قهراً سبب هدایت ایشان مى گردید یا راه خیر و 

  . هدایت به دلشان الهام مى شد
کم کم ، سرکشى و گناهانى که میان بنى اسرائیل پیدا شد، ظلم، بر اثر اختلاف

دشمنان بر آن ها مسلط شدند و در یکـى از   شوکت و قدرتشان از دست رفته و
جنگ ها آن تابوت مقدس نیز بدست دشمنان افتاد و روح افسردگى و شکسـت  
در آنان پدیدار شد و کارشان به جایى رسید کـه جـالوت یکـى از پادشـاهان و     
دشمنان بنى اسرائیل آن ها را به جزیه دادن و باج و خراج مجبور کرد و زبون و 

   .خوار گردانید
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روایت کـرده    ضمناً چنان که على بن ابراهیم در تفسیر خود از امام باقر
تـا آن زمـان مقـام پیـامبرى در بنـى اسـرائیل       ، و در برخى از تواریخ نیز آمـده 

مخصوص به خاندان لاوى بود که خداى تعالى پیغمبران بنى اسرائیل را از میـان  
دشاهى در خاندان یوسـف و فرزنـدان او   فرزندان او انتخاب مى فرمود و مقام پا

  . بود و خداوند نبوت و سلطنت را براى آن ها در یک خاندان گرد نیاورده بود

   اشموئیل و طالوت
خداى تعالى از خاندان لاوى پیغمبرى به نام اسموئیل یـا شـموئیل مبعـوث     

، در طـول چهـل سـال رنـج و مشـقت     ، فرمود آن پیغمبر الهى چنان که گفته اند
انست تا حدودى به وضع سیاسى بنى اسرائیل سر و سامانى بدهد و بیشتر آن تو

  . ها را از بت پرستى و انحراف بازدارد
بنى اسرائیل براى جنگ با دشمنان و باز گرفتن سرزمین هاى از دست رفتـه  

از وى خواستند پادشاهى براى آن ها تعیین کند تـا بـا   ، و شوکت و عظمت خود
با دشمنان بجنگند و او از طرف خـداى تعـالى طـالوت را     سرپرستى و فرمان او
  . براى ایشان تعیین کرد

آیـا داسـتان آن   : داستان مزبور را خداى تعالى این چنین بیان فرمـوده اسـت  
: دسته از بزرگان بنى اسرائیل را پس از موسى نشنیدى که به پیغمبر خود گفتنـد 

شـاید وقتـى   : وى گفـت . کنیمپادشاهى براى ما نصب کن تا در راه خدا کارزار 
و شانه از زیر بار فرمان الهـى  (شود کارزار نکنید ) و مقرر(کارزار بر شما نوشته 

چرا در راه خکدا کارزار نکنیم با این که از دیار و فرزنـدان  : گفتند؟ )خالى کنید
از (جـز انـدکى از ایشـان    ، اما وقتى کارزار بر آها مقرر شـد ، خود دور شده ایم

. روى بگردانیدند و خدا به کـار سـتمکاران دانـا و آگـاه اسـت     ) منجنگ با دش
همانا خداونـد طـالوت را بـه پادشـاهى شـما نصـب       : پیغمبرشان به ایشان گفت
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از کجا وى را بر ما پادشاهى باشد بـا  : گفتند) به صورت اعتراض(آن ها . فرمود
و مال فراوان (این که ما به پادشاهى از او سزاوارتریم و او را وسعت مال نیست 

نشانه حکومت او این است که صندوق عهد را : پیامبرشان به آن ها گفت. )ندارد
  )1007(. به سوى شما خواهد آمد 

بدین ترتیب اسموئیل نشانه پادشاهى و فرمان روایى طالوت را بـراى ایشـان   
  . بیان فرمود و پاسخ ایرادشان را نیز داد و طالوت پادشاه بنى اسرائیل شد

ن موضوع آمدن تابوت به نزد بنى اسرائیل را چنین نقل کرده انـد کـه   مورخا
به بت خانه خـود آورده و  ، وقتى دشمنان بنى اسرائیل تابوت را از آن ها گرفتند

اما پس از چند روز دردى در گردن خود احساس کردنـد و  . در محلى گذاشتند
امـا هـر جـا    ، دادند به ناچار جاى آن را تغییر. دانستند که اثر همان تابوت است

ازاین رو در صدد ، بلا و مرگ و وبا در آن جا ظاهر مى شد، تابوت را مى بردند
بـه همـین   . برآمدند آن را به بنى اسرائیل بازگردانند و از نزد هود خـارج کننـد  

منظور آن را روى تختى گذاشتند و تخت را بر پشت دو گاو بسـتند و گاوهـا ر   
ن الهى آمدند و گاوها را به سوى بنى اسرائیل سوق رها کردند تا این که فرشتگا

  . دادند و بدین ترتیب تابوت به نزد بنى اسرائیل بازگشت
اطاعت طالوت را گردن نهادنـد و آمـاده   ، بنى اسرائیل پس از مشاهده تابوت

  . طالوت نیز آن ها را به جنگ جالوت برد. فرمان او شدند
و چـون طـالوت   : قـل فرمـوده اسـت   قرآن کریم ادامه داستان را این گونـه ن 
خداوند شما را به نهـرى آزمـایش مـى    : سپاهیانش را حرکت داد به آن ها گفت

هر کس از آن بنوشد از من نیست و هر کس از آن ننوشد از من است مگـر  . کند
جـز انـدکى از   ) چون به نهر رسیدند(آن کس که با دست خویش کفى برگیرد و 

  )1008(. داز نهر نوشیدن) دیگران(ایشان 
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، لشکریان طالوت که به قولى هشتاد هزار و به نقل دیگر هفتاد هزار نفر بودند
اما هر  )1009(، سر راه شما نهر آبى است: طالوت به آن ها گفت. سخت تشنه شدند

کس بیش از یک مشت از آن بخورد پیرو من نیست و ایـن آزمایشـى اسـت از    
هنگامى که بـه  . مانى شم امعلوم شودجانب خداى تعالى تا فرمان بردارى و نافر

، جز اندکى از آن ها که مطابق روایات سیصد و سـیزده نفـر بودنـد   ، آب رسیدند
بقیه به دستور طالوت عمل نکرده و هر چه توانستند از آن آب خوردند و همین 
سبب شد که بر تشنگى آن ها افزوده شود و سیراب نگردند و در روز کارزار نیز 

ما امروز طاقت جنگ با جالوت و : خود را اظهار کنند و بگویند بى تابى و ترس
ولى آن ها که به دستور عمل کرده و آب نخورده و اگر هم . سپاهیانش را نداریم

تشنگیشا برطرف شد و در وقت جنـگ  ، خوردند به جز مشتى از آب نیاشامیدند
وب نیز چابک و آماده کـارزار شـدند و انبـوهى لشـکر دشـمن آن هـا را مرع ـ      

چه بسیار گروه هاى اندك که به خواست خدا بر گـروه هـاى   : نساخت و گفتند
و از هداى تعـالى نیـز کمـک     )1010(. زیاد غلبه کرده و خدا پشتیبان صابران است

به ما صبر و شایدارى بده و بر گروه کـافران  ! پروردگارا: طلبیده و عرض کردند
  )1011(. پیروزمان گردان

و اطاعت از نافرمانـان نفـاق پیشـه ممتـاز شـده و       بدین ترتیب اهل اخلاص
بقیه آن ها افرادى سست عنصر و ، طالوت دانست که جز اندکى از لشکریان وى

  . باطن نافرمان خود را آشکار مى سازند، ناپایدار هستند و در وفت آزمایش

  کشتن شدن جالوت به دست داود و پیروزى بنىاسرائیل
در میان سربازان . رابر یک دیگر صف کشیدنددو لشکر به هم رسیدند و در ب 

طالوت سه برادر بودند که پدر پیرى به نام ایشا داشتند و برادر کوچکى هـم بـه   
ولـى  ، ایشا آن سه پسر را به همراه لشکریان طالوت به جنـگ فرسـتاد  . نام داود
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برادر کوچکشان داود را براى چرانیدن گوسعندان و رفع احتیاجـات خـود نگـه    
برا او کار آزموده براى جنگ نبود و ایشا فکر مى کـرد کـه داود داراى   ز، داشت

بعـد از مـدتى   . قدرت و نیروى کافى نیست که بتواند با لشکریان جالوت بجنگد
که ایشا دید جنگ طولانى و دشوار شده و کار لشکریان طالوت سخت گردیـده  

ران خود ببـر  قدرى خوراکى و غذا براى براد: داود را خواست و بدو گفت، است
  . و در ضمن از اوضاع میدان جنگ اطلاع تازه اى براى من بیاور

هنگام چرانیدن گوسفندان همره برمى داشت تا  داود فلاخن خود را که معمولاً
بـا  ، جانوران را بدان دور کند و گوسفندان را به وسـیله آن رام خـویش گردانـد   

، در راه که مى رفت. آمد خود برداشت و غذاى برادران را گرفته به میدان جنگ
  )1012(. چند سنگ نیز از زمین برداشت و با خود برد

از سریازان طالوت شنید که از دلاورى و شـجاعت  ، همین که وارد میدان شد
چرا : داود به آن ها گفت. جالوت سخن مى گفتند و کا راو را بزرگ مى شمردند
به خـدا اگـر مـن او را     ؟از هیبت جالوت ترسیده و کار او را بزرگ مى شمارید

سربازان سخن او را به گوش طالوت رساندند . به قتلش خواهم مى رساند، ببینم
نیروى تـو چیسـت و چگونـه خـود را     : و طالوت او را خواست و از وى پرسید

نیروى من چنان است که گاهى شیر درنده به گوسفندانم : داود گفت؟ آزموده اى
و من به تعقیب شیر رفته و سرش را گرفته ام حمله کرده و گوسفندى را برگرفته 

و با دست هاى خود فـک بـالا و پـایین او را از هـم شـکافته و گوسـفند را از       
  . دهانش بیرون کشیده ام

پیش از آن نیز خداى تعالى به طالوت وحى کرده بود که قاتل جالوت کسـى  
وقت طـالوت   در این. راست آید  به قامتش ، است که وقتى زره تو را بر تن کند

این . زره خود را خواست و بر تن داود پوشاند و دید که زره بر تن او راست آمد
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امید است خـداى تعـالى   : جریان سبب شگفتى طالوت و حاضران گردید و گفت
  . به دست این جوان جالوت را بکشد و نابود گرداند

الوت داود گفت کـه ج ـ ، چون روز دیگر شد و دو لشکر برابر هم قرار گرفتند
سنگى در فلاخن گذاشت ، را به من نشان دهید و چون او را به داود نشان دادند

آن سـنگ سـر   . و پیشانى او را هرف گرفته و سنگ را به سمت او پرتـاب کـرد  
پس سنگ دوم و سوم را نیز رها کـرد و جـالوت را   ، جالوت را از هم بشکافت

  . سرنگون ساخت و لشکریانش را درهم شکست
ب شد که نام داود بر سر زبان ها بیفتد و اندك انـدك عظمتـى   این وضوع سب

پیدا کند و بنى اسرائیل وى را به فرمان روایى خود انتخاب کنند و خداى تعـالى  
  . نیز او را به نبوت خویش برگزید

در تواریخ و روایات اهل سنت آمده است که طالوت دختر خـود را بـدو داد   
ولى خداى تعالى ، رد و در صدد قتل وى برآمدو پس از آن به داود حسد ب )1013(

ولى این روایات قابل اعتماد نبوده و ساحت طالوت که خداونـد  . او را حفظ کرد
او را به علم و حکمت ستوده و فرمان روایـى بنـى اسـرائیل را بـه وى عنایـت      

به همین سبب مـا آن قسـمت از سرگذشـت    . مبراى از این سخنان است، فرموده
بیان نکرده و این فصـل را بـه همـین    ، نجار و دیگران نقل کرده اندطالوت را که 

  . جا خاتمه مى دهیم

   آن چه خداوند به داود داد
سلطنت بنى اسـرائیل  ، خداى تعالى گذشته از آن که معم نبوت را به داود داد 

و  )1014(. را نیز به آ حضرت ارزانى داشت واین دو مقـام را بـراى او جمـع کـرد    
از آن جمله در سوره انبیـاء فرمـوده   ، دیگرى نیز به ان عنایت فرمودنعمت هاى 

و کوه ها و پرندگان را رام و مسخر داود کردیم که با وى تسبیح مى گفتند : است
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و ساختن زره را براى شما بدو یا د دادیم تا شما را از کارگر شـدن سـلاح هـا    
   .محافظت کند

و پرندگان چیست وت تسبیح آن هـا  البته در این که منظور از تسبیح کوه ها 
منظـور آن  : برخى گفته انـد . د رتفاسیر اختلاف است، با داود چگونه بوده است

است که کوه ها و پرندگان از روى اعجاز همراه او مى رفتنـد و رام او بودنـد و   
  . معناى تسبیح آن ها همین رام بودن و رفتن آن ها همراه داود بوده است

  . آن ها نیز تسبیح مى کردند، ه به همراه تسبیح داودنقل دیگر آن است ک
قول سوم آن است که خداى تعالى کوه ها را مسخر داود کرد تا به هر جا کـه  

دربـاره  ، بخواهد چاه حفر کند و چشمه احداث کرده و معـدن اسـتخراج نمایـد   
خـداى تعـالى آهـن را د    ، صنعت زره بافى داود نیز مطابق روایات وت تـواریخ 

قطعـه  ، او نرم کرده بود و بى آن که به کوره و آتش احتیاج داشـته باشـد  ردست 
هم چون مـوم و  ، هاى آهن را به دست مى گرفت و چون در دست داود مى آمد

خمیر نرم مى شد و آن حضرت آن را به صورت مفتول هاى باریـک درآورده و  
  . زره مى بافت

ود که زره بافت و از ان داود نخستین کسى ب: قتاده یکى از مفسران گفته است
و بـه داود از  : خداى تعالى در این بـاره فرمـوده   )1015(. در جنگ ها استفاده کرد

بـا وى هـم   ! اى کوه ها ):که گفتیم(دادیم ) و برترى و مزیتى(جانب خود فضلى 
زره هـاى  ) بدو گفتیم(و آهن را براى او نرم کردیم و ! آواز شوید و اى پرندگان

کـن و کـار   ) و یـک نواخـت  (ساز و حلقه هاى آن را متناسب ب) یا فراخ(کامل 
  )1016(. شایسته کنید که من بدان چه مى کنید بینا هستم

بنده ما داود را که صاحب نیرو بود یاد کن که بـه  : در سوره ص فرموده است
ما کوه ها را رام او کـردیم  . بود) به سوى خدا(راستى وى بسیار بازگشت کننده 
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هنگام برآمدن آفتاب با وى تسبیح مى کردند و پرنـدگان را نیـز   که شبان گاه و 
که همگى با او تسبیح مى کردند و پادشاهى او را ) مسخر او کردیم(دسته جمعى 

که به  )1017(. محکم کردیم و حکمت و فرزانگى به او دادیم و سخن نافذ بدو دادیم
  . میان مردم بود علم و داورى، گفته بسیارى از مفسران منظور از جمله اخیر

، از جمله نعمت هایى که خدا بـه داود عنایـت کـرده بـود    : این اثیر مى گوید
صداى روح افزا و گیرایى بود که وى داشت و هرگاه لب به خوانـدن زبـور مـى    

  )1018(. وحوش بیابان اطراف وى اجتماع مى کردند، گشود
مـى تـوان در   ، به طور اجمال نعمت هایى را که خداند بـه داود عنایـت کـرد   

  : جملات زیر خلاصه کرد
کوه ها و پرندگان را مسخر وى گردانید که با او تسبیح مى گفتند و تحـت   1

  ؛ اختیار و اراده وى بودند
آهن در دست وى نرم شد که مى توانست آن را بدون گرم کردن در آتـش   2

  ؛ به هر شکل و صورتى که مى خواهد درآورد
که در جنگ با دشمنان مـورد اسـتفاده بسـیار     علم زره بافى بدو تعلیم شد 3

  ؛ قرار مى گرفت و سبب پیروزى بنى اسرائیل مى گردید
نیرویى فوق العاده که خداوند از نظر جسم و علم و عبـادت بـدو عنایـت     4
  ؛ فرمود
پایه هاى فرمانروایى و سلطنت او را محکم گردانید و از خلیج عقبه تا رود  5

شـهرهاى فلسـطین را پـس از    . درآورد  عت خویش فرات را تحت فرمان و اطا
جنگ هاى بسیار گرفت و دمشق را از دست آرمیـین بیـرون آورد و شـهرهاى    
ساحلى فرات را فتح کرد و به طور کلى از خلیج عقبه تا مرزهاى کشور ایران را 

  ؛ تحت حکومت خود درآورد
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  ؛ حکمت و فرزانگى و علم داورى را بدو داد 6
ر را بدو عنایت فرمود که سخن پرندگان را مى فهمید چنـان  علم منطق الطی 7

سـوره نمـل آن را اسـتفاده     16که جمعى از مفسران گفته اند و برخى هم از آیه 
رِ: کرده اند که سلیمان گفت قَ الطَّی ْنطنا ملِّم و هم چنین آیات سوره ص و سـباء  ع

 ؛ نیز این مطلب را ذکر کرده اند

تسبیح و تمجیـد   7موهبت کرد که شامل اوراد مذهبى زبور را خداوند بدو  8
پروردگار و برخى از اخبار آینده بود و در قـرآن نیـز آمـده کـه خـداى تعـالى       

ونَ: فرموده است ح الالصیبادرِثهُا ع ی ضَنَّ الْأر رِ أَ د الذِّکْ ع نْ بورِ مب ی الزَّ نا فَکتَب د قَ  و لَ
) حکومـت (بندگان شایسـته ام وارث  : نوشتیم) تورات(در زبور بعد از ذکر ؛ )1019(

  . زمین خواهند شد
لحن خوش و صداى گیرایى بدو عنایت فرمود که تاکنون ضرب المثل قرار  9

گرفته و از گوشه و کنار شنیده مى شود که برخى از مؤ سسات علمى در صـدد  
  ؛ برآمدند که آن را با وسایل گیرنده علمى در فضا پیدا کنند

، اوند به داود فرزندى هم چون سلیمان عنایت کـرد کـه وارث دانـش   خد 10
  . حکمت و سلطنت او گردید و یکى از انبیاى بزرگ الهى شد

   عبادت و گریه داود
حضرت داود کوشش فراوانـى در عبـادت حـق تعـالى داشـت بسـیار مـى         

چنـان   روایت کرده کـه روزه داود   کلینى در حدیثى از امام صادق. گریست
  )1020(. بود که تا پایان عمر یک روز روزه بود و یک روز افطار مى کرد

داود شب زنده دار بود و نصف عمر خـود  : صاحب کامل التواریخ مى نویسد
و  )1021(نعنى یک روز روزه مى گرفت و یک روز افطار مى کـرد  ، را روزه گرفت

هـاى عجیبـى دربـاره    در عرائس الفنون داسـتان  . عبادت و گریه اش بسیار بود
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مانند این که گیاه از اشک وى سبز مى شد ، گرنه حضرت داود نوشته شده است
و از رسول خدا روایت کرده اند که حضرت داود در گونه هایش مانند دو جوى 

  . و اللهّ اعلم، آب پبدیدار گشته بود
هم چنین نقل است که حضرت داود روزگار خو را به چهار روز تقسیم کـرده  

روزى براى رسیدگى به کـار زنـان   ، روزى براى قضاوت میان بنى اسرائیل: دبو
روزى براى تسبیح در کوه ها و بیابان هـا و روزى بـراى عبـادت کـه در     ، خود

خانه خلوت مى کرد و رهبانان نزد او مى آمدند و با او در ندبه و نوحه هم صدا 
  . مى شدند

ه چهار قسمت تقسـیم نمـوده   در جاى دیگر نقل است که داود روز خود را ب
بخشـى را  ، قسمتى را براى عبـادت ، قسمتى را براى نیازها و امور شخصى: بود

براى حلّ و فصل مرافعات و بخش چهارم را براى تربیت جوانان خود تخصیص 
  . داده بود  

   قضاوت داود و توبه آن حضرت
بـه  ، قعهدر قرآن کریم داستانى از قضاوت داود و آزمایش آن حضرت آن وا 

طور اجمال ذکر کردیده و موضوع استغفار و آمرزش داود بیان شده که موجـب  
تفاسیر گوناگونى گردیده تا آن جا که برخـى از مفسـران بـه پیـروى از بعضـى      
تفاسیر و روایات اهل سنت و مندرجات تورات نسبت هاى نارویى به آن پیغمبر 

ر حد آلودگى به گنـاه کبیـره   بزرگوار الهى داده و مقام شامخ آن حضرت را تا س
آیـات قرآنـى را   ، ما براى روشن شـدن داسـتان مزبـور در آغـاز    . تنزل داده اند

سپس گفتار اهل بیت و پاره اى از سخنان دیگـر را در توضـیح آن ذکـر    ، آورده
  . خواهیم کرد
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آیا داسـتان اهـل   : خداى تعالى پیغمبر اسلام را مخاطب ساخته و مى فرماید
، بالا رفتند بـه تـو رسـیده   ) یعنى محراب عبادت داود(وار محراب دعوا که بر دی

نبـرس مـا دو   : هنگامى که بر داود درآمدند و او از ایشان بترسید و آن ها گفتند
نفر صاحب دعوا هستیم که بعضى ار ما بر بعضى دیگر ستم کرده و تو میان ما به 

؛ عدل راهبـرى نمـا  مکن و ما را به راه میانه و ) در حکم(حکم کن و جور ، حق
همانا بردر من نود و نه میش دارد و من یک میش دارم و او مـى گویـد کـه آن    

بـه  : داود گفت. را هم به من بده و مرا در گفتار مغلوب ساخته است) یک میش(
بـه تـو   ، درستى ك با درخواست ضمیمه کردن یک میش تو به میش هاى خـود 

یزش دارند به یک دیگر سـتم مـى   ستم کرده و بسیارى از شریکانى که با هم آم
مگر کسانى که ایمان داشته و عمل شایسته انجام دهند و تعداد آن هـا نیـز   ، کنند

و داود بدانست که ما او را آزمـایش کـردیم و از پروردگـار خـویش     . کم است
ما نیز این جریان را به او بخشیدیم . آمرزش خواست و به رکوع افتاد و توبه کرد

مـا تـو را خلیفـه و    ! اى داود. ما منزلـت و سـرانجام نیـک بـود    که براى او نزد 
پس میان مـردم بـه حـق داورى کـن و از     ، جانشین در این سرزمین قرار دادیم

هواى نفس پیروى مکن که از راه خدا گمراهت سازد و به راستى آن کسانى کـه  
عذاب سختى دارنـد بـه خـاطر آن کـه روز حسـاب را      ، از راه خدا گمراه شوند

  )1022(. موش کردندفرا
یعنـى از  ، از مجموع این آیات معلوم مى شود که دو نفر از طریق غیر عـادى 

دیوار محراب براى رفع خصومت به نزد داود آمدند و داود به همین سبب که آن 
ها را ناگهان بالاى سر خود دید یا به سـبب آن کـه دشـمنان زیـادى داشـت و      

از ، این طریق و به طور ناگهانى آمده اند احتمال مى داد آن ها براى کشتن او از
ما به منظور داورى : ولى آن دو داود را دل دارى داده و گفتند. آن دو نفر ترسید
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نزد تو آمده ایم و سپس موضوع شکایت خود را مطرح کردند و داود هم بـدون  
آزمایشى از طرف خداى تعالى ، اما بعد متوجه شد که این واقعه، حکم کرد تأمل
آن دو ، و چنان که شواهد گواهى مى دهد و روایاتى هم در این مورد رسیده بود

نفر فرشتگانى بودند که به صورت انسـان پـیش حضـرت داود آمدنـد تـا او را      
ازاین رو داود زبان به استغفار گشوده و از خداى خـود آمـرزش   ، آزمایش کنند

به حق حکم کند مى خواهد و خدا هم از او مى گذرد و بدو سفارش مى کند که 
  . و از هواى نفس پیروى نکند

اما چون در ایـن آیـات از آزمـایش    ، این اجمال داستان طبق قرآن کریم بود
داود و استغفار و توبه و به دنبال آن امر خدا به داورى به حق و پیروى نکـردن  

مفسـران در صـدد تحقیـق از اصـل داسـتان      ، از هواى نفس سخن به میان آمده
سته اند بفهمند آیا قبل از این موضوع عملى از داود سرزده بود کـه  برآمده و خوا

سبب این آزمایش و سپس موجب صدور آن دستور گردد یا آن که خود همـین  
ماجرا و آمدن دو نفر انسان از طریق غیر عادى و از روى دیوار محـراب سـبب   

، دو برآیدسوءظن داود گردید و مومجب شد تا در صدد انتقام و تنبیه یا قتل آن 
ولى ناگهان به خود آمد که این احتمالات و افکار با شاءن نبوت سازگار نیسـت  
؛ و روح و دل پاك او را آلوده کرده و امتحان و آزمایشـى بـراى او بـوده اسـت    

یا آن که اصل . ازاین رو استغفار و آمرزش خواهى کرد و به درگاه الهى توبه کرد
و پرسـش حـال دو طـرف     تأملو بدون این قضاوتى که حضرت داود عجولانه 

نوعى خطا بود که از داود سرزد که ناگهان به خطاى خویش پى برد و ، انجام داد
  . از پروردگار آمرزش خواست و خدا هم او را آمرزید

رخى از مفسران خواسته اند داستان مزبور را با موضوع ازدواج حضرت داود 
مقدمه اى بر ایـن داسـتان بداننـد و     با همسر اوریا مربوط ساخته و آن ماجرا را
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گویا اینان اصل جریان ازدواج آن حضرت را با همسر اوریا از تورات گرفتـه و  
براى ارتباط آن با موضوع قضاوت میان آن دو نفر مقدارى هـم از خـود     سپس 

  . بر آن افزوده اند
موضوع ازدواج داود با همسر اوریا در تورات این گونه نقل شـده اسـت کـه    

وزى حضرت داود به پشت بام رفت و همسر اوریا را که زنى زیبا بود بدیـد و  ر
بدو متمایل شد و براى سردار خود در جنگ پیغام فرسـتاد کـه اوریـا را کـه در     
میدان جنگ بود پیش روى تابوت بدارد و بـه سـوى حصـار دشـمن فرسـتد و      

انده سـپاه نیـز   فرم. را بگیرد  منظورش آن بود که اوریا کشته شود و او همسرش 
دستور داود را ، با آن که نزدیک شدنه به حصار دشمن برخلاف آیین جنگى بود

ولى اوریـا در جنـگ   ، به کار بست و همین عمل سبب شکست لشکریان گردید
  . کشته شد و داود همسرش را به زنى گرفت
بـراى برقـرار کـردن ارتبـاط میـان      ، پردازندگان این داستان زننده و مجعـول 

داود نود : مزبور و ماجراى قضاوت میان صاحبان نود و نه میش گفته اند داستان
خداوند آن دو فرشته ار فرستاد تـا  ، و نه زن داشت و چون به زن اوریا مایل شد

آن ها مقدمه اى هم بر آن افزوده و گفتـه  . او را متنبه و به خطایش واقف سازند
به صورت پرنده سفید و بسـیار    داود در محراب مشغول نماز بود که ابلیس : اند

نمازش را قطع کـرد  ، داود که آن پرنده را دید. زیبایى پیش رویش مجسم گردید
پرنده مزبور خور را بـه خانـه   . و وى را تعقیب کرد تا هم چنان به بالاى بام آمد

اوریا انداخت و داود با دیدگان خود آن راتعقیب کرد و چشمش به همسر اوریـا  
  )1023(. الى آخر، شوى بدن خود بود افتاد و بدو متمایل شدکه در حال شست و

ولى اینان فکر نکرده اند که نسبت دادن چنین عملى به یک فـرد عـادى هـم    
چه رسد به یکى از پیمبران بزرگـوار الهـى بـا آن همـه عبـادت و      ، زشت است
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خضوع به درگاه پروردگر و به گفته مرحوم سید مرتضى فساد این گفتار روشـن  
از این است که انسان بخواهد بدان پاسخ دهد و از تورات کنـونى کـه داود را   تر 

به طورمسلم مندرحات آن دست خوش تحریف ، پیغمبر نمى داند و گذشته از آن
گردیده و در جاهاى دیگر نیز نظیر این اعمال را به پیمبـران دیگـر نسـبت مـى     

ان این داستان و آن هـا  اما از پردازندگ. تعجب نیست که چنین به داود دهد، دهد
عجیب است و حقیقـت آن  ، که خواستهاند اینت دو واقعه را به هم مرتبط سازند

است که نه داستان ازدواج داود با همسر اوریا بدین شکل بوده و نه آن کـه ایـن   
  . دو داستان به هم ارتباط داشته است

از علـى    شنخ صدوق از اءباصلت هروى حدیثى نقل کرده که امام هشتم
هنگمى که علـى بـن   ؟ مردم درباره داود چه مى گویند: بن محمد بن جهم پرسید

محمد بن جهم داستان مجسم شدن شیطان را به صـورت پرنـده سـفید زیبـا در     
روى داود و قطع نماز و نظر کردن بر بدن همسر اوریا و عاقبت ازدواج با   پیش 

 امـام هشـتم  ، حضـرت بیـان کـرد    آن زن را به شرحى که نقل کـردیم بـراى آن  

ون: دست بر پیشانى خود زد و فرمود  ع لیَه راجِ ناّ ا ا ناّللهّ و شما به پیغمبریـا   ا
از پیغمبران الهى نسبت مى دهید که به خاطر تعقیب یک پرنده نماز خودرا قطـع  
 کرد و به این مقدار نماز را سبک شمرد و سپس نسـبت فحشـا و بـه دنبـال آن    

  . نسبت قتل به وى مى دهید
پس موضـوع خطـاى داود   ! اى فرزند رسول خدا: على بن محمد عرض کرد

همانا داود پیش خود خیـال کـرد کـه خداونـد     ، واى بر تو: امام فرمود؟ چه بود
پس خداى عروجل دو تن از فرشتگان را به نـزد  ، کسى را از وى داناتر نیافریده

نزد او روند و شکایت خود را بدین گونه که در او فرستاد تا از بالاى محراب به 
عى گـواه    تأملداود عجولانه و بى . قرآن است مطرح کنند و بدون آن که از مـد
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بر ضد او قضاوت کرد و خطاى داود همین اشتباه در قضاوت بود نـه  ، طلب کند
مگر نشنیده اى که خداوند در دنبال ایـن داسـتان فرمـوده    . آن چه شما پنداشتید

پس میـان مـردم   ، ما تو را در این سرزمین جانشین قرار دادیم! که اى داود است
  )1024(. به حق حکومت کن

 امـام رضـا  ؟ پس داستان داود با اوریا چگونه بود: على بن محمد عرض کرد

در زمان داود رسم این بود که چون زنى شوهرش از دنیا مى رفـت  : فرمود 
همیشه با دیگرى ازدواج نمى کرد و نخستین کسـى   دیگر براى، یا کشته مى شد

داود بود که چون اوریا کشـته و عـده   ، که خداوند این کار را براى وى مباح کرد
  )1025(. آن زن را به همسرى خود درآورد، همسرش تمام شد

وجه دیگرى هم که براى موضوع آزمایش داود نقل شده و در بالا نیـز بـدان   
که جمعى از دشـمنان داود  : خر رازى و دیگران گفته اندآن است که ف، اشاره شد

در صدد قتل وى برآمدند و روزى را که داود براى عبادت خود خلوت کرده بود 
ولـى افـرادى   ، انتخاب کرده و از دیوار محراب بالا رفتند و خود را بدو رساندند

رسى پیدا را نزد حضرت داود دیدند که با وجود آن ها نمى توانستند به داود دست
از این رو خواستند براى آمدن خود در آن وقت و بدان کیفیت دلیلى ذکـر  ، کنند

کرده باشند که آن دعـوا را بـدان صـورت بیـان کردنـد و در حقیقـت دعـوایى        
در صـدد انتقـام   ، حضرت داود که از ضمیر آن هـا اطـلاع یافـت   . ساختگى بود

ها کارى نکرده اندکه سبب ولى ناگهان پشیمان شد و با خود گفت که آن ، برآمد
انتقام باشند یا پیش خود فکر کرد شاید به چنین قصد سویى نیامده و به راسـتى  

همین اتفاق آزمایشى براى داود بود که موجب شد . براى رفع دشمنى آمده باشند
تا از آن فکرى که درباره آن ها کرده و تصمیمى کـه در مـورد انتقـام از ایشـان     

  . دتوبه کن، گرفته بود
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    داستان هایى از قضاوت و زندگى داود
روایت کرده کـه    شیخ طوسى در کتاب تهذیب به سند خود از امام باقر 

ان به مسجد درآمد و جوانى را دید که گریه مى کنـد و جمعـى   مؤمنروزى امیر 
بـه آن جـوان     علـى . اطراف او را گرفته و از وى مى خواهند که آرام شود

شـریح قاضـى   ! انمؤمناى امیر: آن جوان عرض کرد؟ چرا گریه مى کنى: فرمود
پدرم با این چند تـن بـه   . حکمى درباره ام کرده که مرا به گریه وادار کرده است

گفتند مرده ؟ پدرم با آن ها پرسیدم که پدرم چه شد، سفر رفت و چون بازگشتند
من آن هـا را بـه نـزد    . گفتند مالى نداشت، وقتى پرسیدم اموال او چه شد. است

، شریح آوردم و شریح نیز آن ها را قسم داد و آن ها به همان گونه قسم خوردند
  . در صورتى که من مى دانم وقى پدرم به مسافرت مى رفت مال بسیارى داشت

دستور داد جوان را با آن چند نفر به نزد شریح باز گرداننـد    انمؤمنامیر
چگونـه میـان   ! اى شریح: حضرت رو به او کرد و فرمود، چون پیش او آمدند و

این جـوان مـدعى اسـت کـه     ! انمؤمناى امیر: عرض کرد؟ اینان قضاوت کردى
وقتى من این . پدرش با این چند نفر به مسافرت رفته و با آن ها بازنگشته است

نـه و  : او گفـت ؟ ىبه جوان گفتم آیا شاهدى بر ادعاى خود دار، دعوا را شنیدم
  . من هم آن هان را قسم دادم

؟ آیا در چنین جایى این گونه قضاوت مى کنـى ! اى شریح: فرمود  على
به ! اى شریح: فرمود  على؟ پس حکم در این باره چگونه است: عرض کرد

 خدا سوگند امروز در این باره حکمى خواهم داد که کسى قبل از مـن جـز داود  
  . پیغمبر چنین داورى نکرده باشد

آن گاه قنبر را طلبید و فرمود که سران سپاه را نزد من حاضر کن و هنگـامى  
آن گاه نگـاهى  ، هر یک از آن چند نفر را به یکى از سران سپاه سپرد، که آمدند
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و چـه  (شما چه مى گوییـد  : به صورت آن ها نکرد و با لحن تهدیدآمیزى فرمود
؟ آیا فکر مى کنید من نمى دانم با پدر این جوان چه کـرده ایـد   )؟خیال مى کنید

  . در این صورت من جاهل خواهم بود
سپس دستود داد آن ها را از یک دیگـر جـدا کننـد و سـر و صورتشـان را      

آن گـاه  . بپوشانند و هر کدام را پاى یکـى از سـتون هـاى مسـجد نگـاه دارنـد      
وص خود را خواسته و فرمود قلـم و  عبیداللهّ بن ابى رافع کاتب و نویسنده مخص

کاغذى بیاورند وسپس خود آن حضرت در جاى گاه قضاوت نشسـت و مـردم   
هر زمان من تکبیر : حضرت به آن ها فرمود. اجتماع کردند  نیز اطراف على

  . شما نیز تکبیر گویید) صدا به اللهّ اکبر بلند کردم(گفتم 
چند نفر را هم چنان که سـر و صـورتش    در این وقت دستور داد یکى از آن

آن گـاه بـه   . صورتش را باز کردنـد ، وقتى او را پیش آوردند. بسته بود بیاوردند
: سـپس از آن مـرد پرسـید   . هر چه مى گوید بنویس: عبیداالله بن ابى رافع فرمود

  ؟ شما در چه روزى از منزل بیرون رفتید
  . در فلان روز
  ؟ در چه ماهى
  . در فلان ماه

  ؟ گامى که مرگ پدر این جوان رسید به کجا رسیده بودیدهن
  . به فلان جا

  ؟ در کدام منزل از دنیا رفت
  . در فلان منزل

  ؟ بیمارى اش چند روز طول کشید
  . فلان مقدار
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چه کسـى او را غسـل   ؟ در چه روزى مرد؟ چه کیس از او پرستارى مى کرد
چـه  ؟ چـه کفـنش کردیـد    با؟ چه کسى او را کفن کرد؟ در کجا غسلش داد؟ داد

ها را  سئوالو پاسخ همه این ؟ چه کسى در قبر او رفت؟ کسى بر او نماز خواند
حضرت تکبیر گفت و مـردم نیـز بـا آن حضـرت     ، نوشتند و چون به اتمام رسید

یقـین کردنـد کـه    ، صداى تکبیر که به گـوش آن چنـد نفـر رسـید    . تکبیر گفتند
  . نقل کرده است  اننمؤمرفیقشان حقیقت ماجرا را براى امیر 

دستور داد سر و صورت آن مرد را بپوشانند و به زنـدانش    آن گاه على
سپس یکى دیگر از آن ها را خواسـت و دسـتور داد او را پـیش رویـش     . ببرند

تـو  : بـدو فرمـود  ، وقتى صورتش باز شـد . بنشانند و سر و صورتش را باز کنند
  ؟ نم شما چه کرده ایدخیال کردى من نمى دا

من یک نفربیشتر نبودم و به راستى که کشتن او ! اى امیرمومنان: آن مرد گفت
بدین ترتیب به قتل پدر آن جـوان  . را خوش نداشتم و نمى خواستم او را بکشند

سپس آن حضرت یک یک آن ها را نزد خود طلبید و همگى به قتـل  . اقرار کرد
کردندو آن مرد را با دیه قتل و خون بهاى وى از  آن مرد و گرفتن اموال او اقرار

  . ایشان گرفت و به جوان پرداخت
  ؟ قضاوت داود چگونه بود! انمؤمناى امیر : شریح عرض کرد
داود به جمعى از کودکان بر خورد که مشغول بازى بودند و : حضرت فرمودند

رد(یکى را به نام مات الدین  داود آن کودك را . صدا مى زند) یعنى دین و آیین م
  ؟ نامت چیست: پیش خواند و فرمود

  . مات الدین
  ؟ چه کسى تو را به این نام نامیده است

  . مادرم
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  ؟ نام این پسرت چیست! اى زن: داود نزد مادرش آمد و پرسید
  . مات الدین

  ؟ چه کسى این نام را روى این کودك گذاشته است
  . پدرش

  ؟ به چه مناسبت و براى چه
. معى به سفر رفت و در آن وقت من بر این کـودك حاملـه بـودم   پدرش با ج

ولى شوهرم همراه آن هانیامـد و مـن   ، پس از مدتى هم سفران شوهرم بازگشتند
پرسـیدم کـه   . آن ها گفتند که او از دنیا رفـت . از ایشان حال شوهرم را پرسیدم

  ؟ آیا وصیتى نکرد: از آن ها پرسیدم. گفتند مالى نداشت؟ مالش چه شد
به او بگویید اگـر دختـر یـا    ، گفت که همسرم حامله است. آرى: آن ها گفتند

نامش را مات الدین بگذار و من هم طبق وصیت شوهرم نام این پسر ، پسر زایید
  . را مات الدین گذاشتم

داود . زنـده هسـتند  : زن گفت؟ زنده هستند یا مرده اند: داود به آن زن فرمود
وقتى به نزد ایشان رفت یک یـک آن هـا را از خانـه    . مرا نزد آن ها ببر: فرمود

و معلـوم شـد   (هاشان بیرون آوزد و چنان که اکنون دیدى از آن ها اقرار گرفت 
و سپس داود مال آن مرد ) که آن ها پدر آن کودك را کشته و اموالش را برده اند

عـاش  نام پسرت را : را با خون بهاى او از ایشان بازگرفت و به زن داد و فرمود
  )1026(. یعنى دین زنده شد، الدین بگذار

: روایت کرده که آن حضرت فرمـود   مجلسى در بحارالانوار از امام باقر
روزى حضرت داود نشسته بود و جوانى ژولیده با ظاهرى فقیرانه که خیلى نـزد  

در این هنگـام ملـک   . آن حضرت مى آمد نیز در محضر آن حضرت حاضر بود
  . ارد شد و نگاه تندى به آن جوان کرد و بر وى خیره شدالموت و
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  ؟ به این جوان خیره شدى: حضرت داود به ملک الموت فرمود
م هفت روز دیگر جـان ایـن جـوان را در    مأمورآرى من : ملک الموت گفت

  . همین جا بگیرم
دلش به حال آن جـوان سـوخت و رو بـه او    ، از این سخن  داود پیغمبر

  ؟ زن گرفته اى! اى جوان: و فرمود کرد
  . هنوز ازدواج نکرده ام، نه: پاسخ داد

به نزد فلان مرد که یکى از بزرگان بنى اسرائیل بود بـرو و  : داود به او فرمود
از طرف من به او بگو که داود به تو دستور داده که دخترت را به همسـرى مـن   

زدواج تو نیز هر چـه مـى   درآور و همین امشب نزد آن دختر مى روى و خرج ا
شود بردار و هم چنان نزد همسرت باش تا هفت روز دیگر و پس از هفـت روز  

  . همین جا نزد من بیا
یـت رفـت و پیغـام حضـرت داود را بـه آن مـرد بنـى        مأمورجوان به دنبال 

عروسـى  ، اسرائیلى رسانید و او نیز دخترش را به آن جـوان داد و همـان شـب   
روز نزد آن دختر ماند و پس از هفت روز نزد حضـرت  انجام شد و جوان هفت 

  . داود بازگشت
  ؟ چگونه بود) در این چند روزه(وضع تو : داود از وى پرسید

  . هیچ گاه در خوشى و نعمتى مانند این چند روز نبوده ام: پاسخ داد
  . اکنون بنشین: داود فرمود

بق خبـرى کـه   و داود چشم به راه آمدن ملک الموت بود تا ط، جوان نشست
، اما مدتى گذشت و ملک الموت نیامد. داده بود بیاید و جان این جوان را بگیرد

به خانه ات بازگرد و روز هشتم دوبـاره بـه   : از این رو به جوان رو کرد و فرمود
  . نزد من بیا
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جوان رفت و پس از گذشت هشت روز دوباره به نـزد داود بازگشـت و هـم    
و همین طور هفته سوم تـا ایـن کـه    . لموت نشدچنان نشست و خبرى از ملک ا
  . ملک الموت به نزد داود آمد

م تا هفت روز دیگـر جـان ایـن    مأمورمگر تو نگفتى که من : داود بدو فرمود
  ؟ جوان را بگیرم
  . آرى: پاسخ داد
  ؟ تاکنون سه هشت روز از آن وقت گذشته است: فرمود

خداوند نیز او ، رحم کردىچون تو بر این جوان ! اى داود: ملک الموت گفت
  )1027(. را مورد مهر خویش قرار داد و سى سال بر عمرش افزود

روایـت    شیخ صدوق در کتاب اکمال و امالى به سندش از امـام صـادق  
کرده که روزى داود از خانه بیرون رفت و زبور مى خواند و چنان بود که هنگام 

و درنده اى نبود جز آن که با او هم صـدا   کوه و سنگ و پرنده، زبور خواندن او
داود هم چنان رفت تا به کوهى رسید که در آن کـوه پیغمبـرى بـه نـام     . مى شد

  . حزقیل بود که خدا را عبادت مى کرد
دانست کـه داود  ، همین که حزقیل آواز کوه ها و درندگان و پرندگان را شنید

داود رو بـه او کـرد و   . بـرد  بدان جا آمده و با وحى الهى داود را بـه نـزد خـود   
  ؟ آیا تاکنون قصد گناهى کرده اى: فرمود
  . نه

آیا تاکنون از این عبادتى که براى خدا مـى کنـى حالـت خودپسـندى تـو را      
  ؟ گرفته است

  . نه
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آیا تاکنون به دنیا متمایل شده اى که بخواهى از شهوات و لذات آن بهـره اى  
  ؟ برگیرى

  . آرى گاهى به دلم خطور مى کند
  ؟ در چنین وقتى چه عملى انجام مى دهى

  . داخل این غار مى شوم و بدان چه در آن است پند مى گیرم
داود برخاسته و به درون آن غار رفت و در آن جا تختـى از آهـن دیـد کـه     
روى آن جمجمه اى پوسیده و استخوان هایى قرار داشت و در آن جا لـوحى از  

ورى شلم هستم که هزار سال سلطنت کردم و من ا: آهن دید که در آن نوشته بود
اما سرانجام من این اسـت کـه   ، هزار شهر ساختم و از هزار دختر بکارت گرفتم

خاك بسترم شده و سنگ سخت بالشم گردیده و مار و مورهـا همسـایه ام مـى    
  . باشند تا هر کس مرا مى بیند به دنیا مغرور نگردد

ام ابن ابى فراس در کتاب تنبیه الخ ـ در ) معـروف بـه مجموعـه ورام   (واطر ور
روایت کرده که داود پیغمبر بـه درگـاه خـدا      حدیث مرفوعى از امام صادق

خـداى تعـالى   . هم نشین مرا در بهشت به من معرفى کن! پروردگارا: عرض کرد
داود از خداوند اجازه گرفت کـه بـه   . پدر یونس است، بدو وحى کرد که او متى

به جاى گاه متى ، پس به اتفاق سلیمان فرزندش. د و خدا اجازه داددیدار او برو
وقتـى سـداغش را   . رفتند و خانه او را که خانه اى حصـیرى بـود پیـدا کردنـد    

، چون به بازار آمدند و پرسـیدند . به آن دو گفته شد که او در بازار است، گرفتند
، ه نـزد خارکنـان رفتنـد   هنگامى که ب. مردم گفتند که او راباید خارکنان پیدا کنید

  . ما نیز در انتظار آمدن او هستیم و هم اکنون خواهد آمد: گروهى از مردم گفتند
داود و سلیمان در آن جا به انتظار آمدن متى نشستند و ناگاه او را دیدند کـه  

مردم که او را دیدنـد برخاسـته و   . از دور مى آید و پشته اى از هیزم بر سر دارد
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متى حمـد خـداى را بـه جـاى آورد و سـپس      . ز سر او برگرفتندپشته هیزم را ا
یکى برخاست و قیمتى براى آن ؟ کیست که پاکى را به پاکى خریدارى کند: گفت

پشته هیزم گذاشت و خواست بخرد که دیگرى جلو رفت و مقدارى بر آن مبلـغ  
  . افزود تا سرانجام به یکى از آن ها فروخت

: متـى گفـت  . لو رفتند و بر وى سـلام کردنـد  در این هنگام داود و سلیمان ج
و مقدارى گندم خرید و به خانه آورد و آن را آرد کرد و ، بیایید تا به خانه برویم

آن گاه آتشى . سپس در ظرفى که از تنه درخت خرما ساخته شده بود خمیر کرد
روشن کرد و آن خمیر را در ظرفى نهاده روى آتش گذاشـت و سـپس بـه نـزد     

  . مان آمد و به گفت و گوى با آن دو مشغول شدداود و سلی
پـس آن نـان را برداشـته و در    ، آن گاه برخاست و دید که خمیرش پخته شد

همان ظرف چوبى که از تنه درخت خرما بود گذاشت و وسط آن نان را باز کرد 
سپس ظرفى از آب نیز در کنار خود گذاشـت و  . ومقدارى نمک روى آن ریخت

سماللهّگفت و چـون   لقمه اى از آن نان را برگرفت و چون به طرف دهان آورد بِ
للهّ گفت و هر لقمه اى که بر مى داشت همـین کـار را مـى    ، آن را فرو داد الحمد

  آن گاه ظرف آب را برگرفت و بسم اللهّگفت و مقـدارى نوشـید و سـپس    . کرد
ننـد مـن   کیست کـه او را هما ! پروردگارا: سپس به دنبال آن گفت. الحمدللهّگفت

؟ نعمت داده باشى و چون من مورد عنایت و رحمـت خـود قـرارش داده باشـى    
چشم و گوش و بدنم را سالم کردى و نیرو به من دادى تـا بـه سـراغ خـارى و     
درختى که آن را غرس نکرده و آبیارى اش نکرده و رنج نگهبانى آن را نکشیده 

من خریدارى کند و من از  آن گاه کسى را برایم فرستادى که آن را از. بودم رفتم
خریدارى نمـودم و آتـش را مسـخر مـن     ، پول آن گندمى که خود نکاشته بودم

کردى تا آن را پختم و به من اشتهایى دادى که آن را بخـورم و نیـرو بگیـرم تـا     
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سپاس و حمد مخصـوص توسـت ایـن    ! اى خدا. فرمان بردارى تو را انجام دهم
  . سخنان را گفته و گریست

برخیز که مـن  ! اى فرزند: ن منظره را دید رو به سلیمان کرد و گفتداود که آ
  )1028(. هرگز بنده اى سپاس گزارتر براى خدا از این مرد ندیده ام

مولوى داستانى از لقمان و داود به نظم درآورده که معلـوم نیسـت آیـا واقعـاً     
یلت داستان مزبور حقیقت داشته یا این که منظورش همان تـذکر اخلاقـى و فض ـ  

، معلوم نیست آیا لقمـان مزبـور  ، صبر بوده است و بر فرض آن که حقیقت داشته
همان لقمان حکیم بوده که در قرآن کریم سوره اى به نام او آمـده و قسـمتى از   
سخنان حکیمانه او در آن سوره ذکر شده یا شخص دیگرى با این نام که معاصر 

ر از آن نظر که مشـتمل بـر   داستان مزبو، به هر صورت. حضرت داود بوده است
داسـتان خـوبى   ، نکته هاى اخلاقى و نشان دادن مقام و فضیلت صبر مـى باشـد  

  . است
ــفا   ــوى داود از ص ــان س ــت لقم   رف

  دید کو مـى کـرد ز آهـن حلقـه هـا          

   
  جمله را با هـم دگـر در مـى فکنـد    

ــد       ــاه بلنـ ــولاد آن شـ   ز آهـــن و پـ

   
  صـــنعت زراد او کـــم دیـــده بـــود

  اند و وسواسش فـزود در عجب مى م     

   
  کاین چـه شـاید بـود واپرسـم از او    

  که چه مى سـازى ز حلقـه توبـه تـو         

   
  باز با خود گفت صبر اولى تـر اسـت  

  صبر با مقصـود زودتـر رهبـر اسـت         

   
  چــون نپرســى زودتــر کشــفت شــود

  مرغ صـبر از جملـه پـران تـر شـود          

   
ــود    ــل ش ــر حاص ــى دیرت   ور بپرس

  ل شــودســهل از بــى صــبریت مشــک     

   
  چون که لقمان تـن بـزد انـدر زمـان    

  شــــد تمــــام از صــــنعت داود آن     

   
  پــس زره ســازید و در پوشــید او  

  پــیش لقمــان آن حکــیم صــبر خــود     

   
  این نیکو لباس اسـت اى فتـى  : گفت

ــع زخــم را       ــگ، دف   در مصــاف و جن
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  لقمان صبر هم نیکو دمى است: گفت

  کو پناه و دافع هـر جـا غمـى اسـت         

   
  صبر را با حق قـرین کـرد اى فـلان   

ــوان        ــد بخـ ــر را آکـ ــر والعصـ   آخـ

   
ــد    ــق آفری ــا ح ــزاران کیمی ــد ه   ص

ــد       ــبر آدم ندی ــم چــو ص ــایى ه   کیمی

   
    عمر و وفات داود

: از پدرانش از رسول خدا روایت کرده که فرمود  صدوق از امام صادق 
  )1029(. آن دوران سلطنت او بود داود صد سال تمام عمر کرد که چهل سال

هنگامى : نظیر همین گفتار را ابن اثیر در کامل التواریخ نقل کرده و گفته است
سال بـود   40سال و مدت سلطنتش  100عمر آن حضرت ، که داود از دنیا رفت

  . و این مطلب در روایت صحیحى از رسول نقل شده است
فرزنـدش را بـه جانشـینى    سـلیمان  ، هنگامى که مرگ آن حضرت فرا رسید

خویش منصوب کرد و وصیت هاى خود را به وى نمود و از دنیـا رفـت و بنـى    
  . اسرائیل جنازه آن حضرت را در بیت المقدس در قریه داود به خاك سپردند

تذکر این مطلب نیز لازم اسـت کـه جمعـى از مورخـان     ، در خاتمه این فصل
ولى بیشتر که بناى مزبور به دسـت  ، بناى بیت المقدس را به داود نسبت داده اند

و مـا ان شـاءاللهّ تعـالى شـرح آن را در احـوالات حضـرت       ، سلیمان انجام شد
  . سلیمان خواهیم نگاشت

   حکمت داود
: در قرآن کریم خداى تعالى در سوره نساء و سوره بنى اسرائیل فرموده است 

و مـا در زبـور   «: ه اسـت و در سوره انبیاء فرمود )1030(. ما به داود زبور را دادیم
نوشتیم که زمـین را بنـدگان صـالح و شایسـته مـن وارث      ) تورات(پس از ذکر 
  )1031(. خواهند شد
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ل  ، زبورى که اکنون در دست است مشتمل بر صد و پنجاه مزمور است کـه او
خوشا به حال کسى که به مشورت شریران نرود و به راه گناه : آن این گونه است
بلکـه رغبـت او در شـریعت    ، ر مجلس استهزاء کنندگان ننشیندکاران نایستد و د

پس مثل درختى نشانده ، خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر مى کند
برگش پژمرده . نزد نهرهاى آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش مى دهد

، شـریران چنـین نیسـتند   . نمى گردد و هر آن چه مى کند نیک انجام خواهد داد
پـس شـریران در داورى   ، بلکه مثل کاه هستند که بـاد آن را پراکنـده مـى کنـد    
زیرا خداوند طریق عـادلان  ، نخواهند ایستاد و نه گناه کاران در جماعت عادلان

   .ولى طریق گناه کاران خواهد شد، را مى داند
، این صد و پنجاه مزمور به پنج کتاب تقسیم مى گردد و چنان کـه گفتـه انـد   

سه مزمور آن را به داود نسبت مى دهند و بقیه به اشخاص دیگر یـا بـه    هفتاد و
آن به نام مزمور سـلیمان   127و  72نویسندگان نامعلوم منسوب است و مزمور 

  . نامیده شده است
صدها سـال پـس از داود   ، به طور کلى شکى نیست که قسمتى از زبور فعلى

ز مى شود نزد شهرهاى بابل آن که با این جمله آغا 137تنظیم شده مانند مزمور 
جا نشیتیم و معلوم است این قسمت پس از اسارت بنى اسرائیل و تبعیـد ایشـان   
به بابل در حمله بخت النصر نوشته شده اسـت و نیـز شـکى نیسـت کـه دسـت       

نسبت هاى ناروایى به انبیـاى الهـى   ، تحریف در آن راه یافته و تحریف کنندگان
  . ندداده و در زبور وارد کرده ا

سخنان حکمت آمیز دیگرى نیز به حضرت داود وحـى شـد   ، طبق روایات ما
یا از آن حضرت روایت شده است که ما قسـمتى از آن هـا را از روى روایـات    
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ع مضامین ایـن  ، گلچین کرده و براى شما ترجمه مى کنیم و شاید با مراجعه و تتب
  : روایات را در زبور فعلى نیز بیابید

روایـت    مالى و عیون و معانى الخبار از امام صـادق شیخ صدوق در ا 1
گاهى بنـده اى از بنـدگان مـن    : کرده است که خداى عزوجل به داود وحى کرد

بخشـت خـود را بـر    ، نزد من مى آورد که به همان حسنه) و عمل خیرى(حسنه 
 در دل: فرمود؟ آن حسنه چیست! پروردگارا: داود عرض کرد. وى مباح مى کنم

. لگر چه با دادن یک دانه خرما باشد، من خوشى و سرورى وارد کند مؤمنبنده 
شایسته و سزاوار است که امیدش ، براى کسى که تو را بشناسد: داود عرض کرد
  )1032(. را از تو قطع نکند

روایت کرده کـه آن    حمیرى در قرب الاسناد به سند خود از امام باقر 2
از خنده زیـاد  ! سلیمان گفت که پسرم  رت داود به فرزندش حض: حضرت فرمود

. زیرا خنده بسیار بنده خدا را در روز قیامت حقیـر و پسـت مـى سـازد    ، بپرهیز
، زیرا یک بار پشیمانى از سخن نگفـتن ، دهانت را جز از سخن خیر ببند! فرزندم

ش سـخن  اگـر ارز ! فرزندم. بهتر است از چندین بار پشیمانى براى سخنان بسیار
  )1033(. ارزش سکوت طلاست، گفتن نقره باشد

شیخ طوسى در مجالس از رسول خد اروایت کـرده کـه خـداى تبـارك و      3
به راستى که بنده من کار خیر و حسنه اى د ! اى داود: تعالى به داود وحى فرمود

رروز قیامت پیش من آرد که من به خـاطر آن عمـل او را در بهشـت حکومـت     
این چگونه بنده اى است که کار خیرى پـیش  ! پروردگارا: کردداود عرض . دهم

ى کـه  مـؤمن بنـده  : فرمـود ؟ تو آورد و به خاطر آن در بهشت حـاکمش گردانـى  
و (کوشش در برآوردن حاجت بـرادر مسـلمانش کنـد و دوسـت داشـته باشـد       
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خواه حاجتش برآورده شود و خواه بـرآورده  ، که حاجت برآورده شود) بخواهد
  )1034(. نشود
از قصص الانبیاء راوندى در حدیث مرفوعى روایت شده که خداى تعـالى   4

مرا در روزگار فراخى و خوشى یاد کن تا مـن هـم   ! اى داود: به داود وحى کرد
  )1035(. در وقت سختى و گرفتارى دعایت را مستجاب کنم

روایت کرده کـه در حکمـت آل داود اسـت کـه       کلینى از امام صادق 5
باید آشناى به زبان خـود باشـد و دنبـال کـار     ) و خردمند(شخص عاقل : رمودف

  )1036(. خود را گیرد و حافظ و نگهدار زبانش باشد
از جملـه سـخنانى کـه    ، در حدیث دیگرى از آن حضرت روایت کرده انـد  6

اى داود هـم چنـان کـه    : آن بود که بدو فرمـود ، خداى تعالى به داود وحى کرد
دورترین مردم از خدانیز متکبران مى ، م به خدا فروتنان هستندنزدیک ترین مرد

  )1037(. باشند
ام بن ابى فراس در تنبیه الخواطر روایت کـرده کـه در حکمـت آل داود     7 ور

بر شخص عاقل و خردمند لازم است که از چهار ساعت غافل : نوشته شده است
سـاعتى کـه در آن بـه    ساعتى که در آن با پروردگار خود مناجات کند و ، نباشد

حساب خود برسد و ساعتى که به نزد برادران خود برود و آن ها از روى صدق 
و راستى او را به عیب هایش واقف سازند و ساعتى که نفس خود را براى لذت 

زیرا این سـاعت کمـک آن سـاعت هـاى     ، هاى مشروع و پسندیده آزاد بگذارد
  )1038(. دیگر است

داعى فرموده که از کلماتى که خداوند به داود وحـى  ابن فهدحلى در عدة ال 8
من پنج چیز را در پنج چیز نهـاده ام و مـردم آن را در   ! اى داود: این بود، فرمود

، من علم را در گرسنگى و کوشش نهاده ام. پنج چیز دیگر مى طلبند و نمى یابند
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ت ر  . ولى مردم آن را در سیرى و راحتى مى طلبنـد و نمـى یابنـد    ا در مـن عـزّ
اطاعت و فرمان بردارى خود نهاده ام و مردم آن را در خدمت سلاطین مى یابند 

من ثروت و غنا را در قناعت نهاده ام و آن ها در زیادى مال . و بدان نمى رسند
و من راحتى را در بهشت نهاده ام و اینـان در دنیـا مـى    ، مى جویند و نمى یابند
  )1039(. جویند و نمى یابند

از مـن  ! در زبور داود آمـده اسـت کـه اى فرزنـد آدم    : رموده استو نیز ف 9
آن را ، مى کنى و من طبق عملى که درباره نفع و سـود دارم ) چیزى(درخواست 

سـپس تـو   ) و به خاطر مصلحت تو حاجتت را روا نمى کـنم (از تو باز مى دارم 
ى من از اصرار مى کنى تا من آن را به تو مى دهم و تو در راه معصیت و نافرمان

  )1040(. آن کمک مى گیرى
روایت کرده که خداى عزوجل به داود   کلینى در کافى از امام صادق 10
داود . گناه کاران را مـژده و صـدیقان را بترسـان و بیمشـان ده    ! اى داود: فرمود

گنـاه  : فرمـود ؟ چگونه گناه کاران را مژده دهم و صریقان را بترسانم: عرض کرد
ا مژره ده که من توبه را مى پذیرم و از گناه مى گذرم و صـدیقان را بـیم   کاران ر

زیـرا هـیج بنـده اى    ، ده که در عمل هاى خود دچار عجب و خـودبینى نشـوند  
  )1041(. نیست که من او را به پاى حساب آورم جز آن که هلاك گردد



594 

 

    سلیمان -19
ئـوف و سـلطانى دادگسـتر و    نام سلیمان در تـاریخ بـه عنـوان پیغمبـرى ر     

  . حکمرانى فرزانه ثبت شده است
هنگامى که داود آن حضرت را بـه جانشـینى خـود    : اکثر مورخان نوشته اند

و این مطلب در حدیثى . از عمر سلیمان بیش از سیزده سال نگذشته بود، برگزید
قـل  در پـاره اى از احادیـث ن   )1042(. از امام موسى بن جعفر نیز روایت شده است

علما و ، است که چون داود خواست سلیمان را که کودکى بود وصى خویش کند
بزرگان بنى اسرائیل به مخالفت برخاستند و گفتند داود مى خواهد جوان نورسى 

خـداى  . را بر ما امیر گرداند با این که میان ما بزرگ تـر از او نیـز وجـود دارد   
اهاى آنـان کـه مـدعى    مجلسـى ترتیـب دهـد و عص ـ   : تعالى به او وحى فرمود

جانشینى داود هستندو هم چنین چوب دستى سلیمان را بگیرد و در اتاقى بنهـد  
، و روز دیگر آن عصاها را بیرون آورند و هر کدام از آن ها که سـبز شـده بـود   

، چون این کا ررا کردند و روز دیگـر بـدان اتـاق رفتنـد    . جانشین داود مى باشد
  . شده استدیدند که چوب دستى سلیمان سبز 

سلیمان را بـه جانشـینى خـود    ، در بعضى احادیث سبب این که حضرت داود
دربـاره صـاحب زمـین و     -قضاوتى بود که سلیمان در همـان کـودکى   ، برگزید

گزیـده  . گوسفندان کرد و خداى تعالى در سوره انبیاء بـدان اشـاده کـرده اسـت    
من زمینـى  : آن دو گفتداستان این است که دو نفر به نزد داود آمدند و یکى از 

گوسفندان این مـرد  ، کشاورزى داشتم که آن را کشت کرده بودم و چون سبز شد
زراعت : شبانه آمدند و زراعت مرا خورده اند و در روایات زیادى است که گفت
  . مزبور درختان مو بوده و خوشه هاى انگور در آن ها ظاهر گردیده بود
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ن را طلبیـد و بـا او بـه گفـت وگـو و      داود براى قضاوت در آن ماجرا سلیما
قضاوت را در آن باره به سـلیمان  ، مشورت پرداخت یا به نقل بعضى از روایات

سـبب  . تـا وى دربـاره شـما حکـم کنـد      )1043(نزد سلیمان بروید : سپرد و فرمود
مشورت یا ارجاع به سلیمان همین بود که مى خواسـت شایسـتگى او را بـراى    

  . ائیل گوش زد ساخته و به آن ها بنمایاندجانشینى خود به بنى اسر
سلیمان حکم کرد گوسفنداان را به صاحب زمین بدهند و زمین را به صاحب 
لیه بـازگردد و در ایـن مـدت    گوسفندان بسپارند تا وقتى که زراعت به حالت او ،

صاحب زمین از شیر و پشم گوسفندان استفاده کند و صاحب گوسفندان نیـز بـه   
بدین تدتیب زیـانى متوجـه هـیچ یـک از دو طـرف      ، ت گماردزراعت زمین هم
حضـرت  ، روایـت کـرده    در حدیث کلینى که از امام صادق. نخواهد گردید

داود بدو فرمود که چرا خود گوسفندان را به صـاحب زمـین نـدادى چنـان کـه      
  ؟ علماى بنى اسرائیل چنین حکم مى کنند

راعت و درختان را کـه نخـورده انـد و    زیرا گوسفندان ریشه ز: سلیمان گفت
  . سال دیگر زراعت به حال سابق باز مى گردد

وحى الهى نیز به داود نازل گردنـد و خـداى تعـالى بـدو     ، به دنبال این حکم
بـدین ترتیـب اسـتعداد و شایسـتگى     . حکم همان است که سلیمان کرده: فرمود

دیگـر داود آشـکار    سلیمان براى جانشینى داود نـزد بنـى اسـرائیل و فرزنـدان    
  )1044(. گردید

   آغاز کار سلیمان
سلیمان داراى برادران دیگرى بود که از طرف مادر از او : مورخان نوشته اند 

جدا بودند و چون عمرشان بیش از سلیمان بـود خـود را بـه جانشـینى پـدر و      
  . پادشاهى سزاوارتر مى دانستند
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ان را بـه جانشـینى خـود    هنگمى که داود به فرمان پروردگـار متعـال سـلیم   
یکى از برادران سلیمان به نام آبشالوم برآشـفت و در صـدد مخالفـت و    ، برگزید

داود . جنگ با پدر برآمد و گروهى را به خود همراه کرده و به جنـگ داود آمـد  
از ترس او به شرق اردن گریخت و آبشالوم براى چندى بر تخـت سـلطنت داود   

شکرى به سرکردگى شخصى به نان یـوآب بـه   تکیه زد تا این که حضرت داود ل
جنگ آبشالوم فرستاد و آبشالوم در آن جنـگ کشـته شـد و داود بـه سـلطنت      

  . بازگشت
برادر دیگر سلیمان به نام اءدوینا مخالفت آغاز کرده و بـه  ، پس از فوت داود

اءدوینـا  ، همراه هواداران آبشالوم به جنگ سلیمان رفت و پس از جنگى که شد
  . شد و پایه هاى سلطنت سلیمان میان بنى اسرائیل مسبقر گردید نیز کشته

   نعمت هایى که خداوند به سلیمان داد
خداى تعالى به سلیمن نیز مانند پدرش داود نعمت هاى بسـیارى بخشـید و    

، علم منطق الطیـر ، سلطنت، نبوت: مانند، موهبت هاى فراوانى بدو عنایت فرمود
رام کردن باد و جنیّان و دیوان و شیاطین براى  ،حکمت و فرزانگى، علم قضاوت

متاءسفانه احوالات این پیغمبـر  . او و نعمت هاى دیگرى که شرحش خواهد آمد
بزرگوار و تاریخ آن حضرت در بسیارى از حاها بـه دسـت افسـانه پـردازان و     
خرافه نویسان افتاده و اسرائیلیات در تاریخ سلیمان بسیار راه یافته است تـا آن  

که نسبت هاى ناروایى به آن حضرت داده اند که حتى نقل آن ها نیز در ایـن   جا
داود هم نظیر آن نسـبت هـا را داده     چنان که به پدرش  )1045(، جا مناسب نیست

آن چه مطابق احادیث صـحیح  ، بودندو ما به هماست خداى تعالى در هر قسمت
ه سندش به امثال وهـب  است براى شما ذکر نموده و از نقل احدیث و روایاتى ک
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بن منبه و کعب مى رسد و بیشتر به افسـانه و خرافـه شـباهت دارد تـا حـدیث      
  . خوددارى مى کنیم، صحیح

بارى چنان که گفتیم خداى تعالى نبوت و سلطنت را با هم به سلیمان عنایت 
کرد واو را بر کشور حاصل خیز و پهناورى کـه از خلـیج عقبـه تـا رود فـرات      

مان روا گردانید و به وسیله جنیان و شیاطین و نیروى باد که در وسعت داشت فر
توانست بناهاى مرتفـع و شـگفت انگیـزى ماننـد بیـت      ، اختیار آن حضرت بود

المقدس و هیکل معروف و تدمر و سایر آثار که هنوز هم نمونه هاى بسیارى از 
دیـک  بسازد و نگارنـده از نز ، آن هادر سرزمین فلسطین و شامات موجود است

تعضى از قسمت ها را دیده ام و براى بیننده جاى تردید باقى نمى ماند که بـراى  
از نیروهـاى نـامرئى   ، ساختمان هاى مزبور و بالا بردن آن سنگ هـاى بـزرگ  

  . استفاده شده است

   بناى بیت المقدس
بعضى از مورخان بناى بیت المقدس را به داود پیغمبر نسبت داده اند و گفته  
زمان داود عده اى به طاعونى سخت مبتلا شدند و داود چـون در مکـان   در : اند

به همراه ، فعلى مسجد اقصى دیده بود که فرشتگان از آن جا به آسمان مى روند
به درگاه خـداى  ، مردم به منظور دعا بدان جا رفت و براى برطرف شدن طاعون

  . رطرف نمودطاعون را از مردم ب، تعالى دعا کرد و خداوند هم به دعاى او
از آن پس داود دستور داد در آن مکان مسجدى بسازند و خود دست به کار 

داود از دنیا رفت و به ، اما پیش از آن که بناى آن پایان پذیرد، شروع آن گردید
البته قولى هم هسـت کـه خـود داود    . سلیمان وصیت کرد آن را به اتمام برساند
دست به کار بناى مسـجدى شـد و   ، تپس از این که شهر بیت المقدس را بساخ

بناى آن را نیز به اتمام رسانید و طلا و جواهرات بسیارى براى تزیین سقف هـا  



598 

 

جشـن مفصـلى برپـا    ، و دیوارهاى آن به کار برد و چون بناى آن به پایان رسید
  . داشت و آن روز را عید قرار داد و قربانى ها کردند

داود خواست تا دست به کار بنـاى آن   در مقابل اینان هم گروهى گفته اند که
شودولى از جانب خداى تعالى بدو وحى شد که این کار به دست تو انجام نمـى  

در نقلى هم که به نظر نگارنده چندان . شود آن را به فرزندت سلیمان واگذار کن
اعتبارى ندارد آمده است که داود مصالح ساختمان مسجد بیت المقدس را تهیـه  

مان دست به کار آن گردید و مصالح عبارت بود از یک صد هـزار  ولى سلی، کرد
وزنه طلا و یک میلیون وزنهئ نقره و مقدارى فراوان مس و آهن که قیمت نقـره  

لیـره   000/500/889و بهـاى طلایـش    000/000/342اش به بهـاى امـروز   
سلیمان در سال چهارم سلطنبش بنـاى هیکـل را کـه همـان     . انگلیسى مى شود

نفـر را در سـاختانش بـه کـار      600/183ت المقدس بود آغـاز کـرد و   معبد بی
قبـل از   1005ساهتمان این معبد هفت سال ونیم طول کشید و به سال . گماشت

  . میلاد مسیح پایان یافت و نیکوترین بناى دنیا و فخر اورشلیم گردید
ل است نقل مى کند مرحوم طبرسى در مجمع البیان از جبایى که جزء گروه او 

که خداى عزوجل طاعوت را بر بنى اسرائیل مسلط کرد و جمع بسیارى در یک 
داود به آن ها دستور داد که غسل کنند و با زن ها بچـه هـاى   . روز هلاك شدند

بلکـه خداونـدان ان را   ، خود به صحرا روندو به درگاه خداى تعالى زارى کننـد 
اسرائیل براى دعا صحراى مزبور که بنى . مورد رحمت و لطف خویش قرار دهد

خود داود . به آن جا رفتند همان سرزمینى بود که بعداً مسجد را در آن بنا کردند
برفـت و بـه سـجده افتـاد و بـه      ) و سنگى که اکنون نیز هست(نیز بالاى صخره 

هنـوز سـر از سـجده    . درگاه خدا نالید و بنى اسرائیل نیز با او به سجده افتادنـد 
  . طاعون را از میان آن ها برداشت برنداشته بودند که خداوند
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داود آن ها را جمـع کـرد و بـه    ، پس از این که سه روز از این ماجرا گذشت
ت گذاشت و مورد لطـف خـویش قرارتـان    : ایشان فرمود خداى تعالى بر شما منّ

اکنون به شکرانه این نعمت بیایید و در آن نقطـه اى کـه دعایتـان بهاجابـت     . داد
بنى اسرائیل به دستور داود عمل کرده و دسـت بـه کـار    . رسید مسجدى بنا کنید

بناى بیت المقدس شدند و داود از کسانى بود که سنگ بر دوش خود حمل مـى  
ى کرده و سنگ مى آوردنـد   کرد و بزرگان و نیکان بنى اسرائیل نیز به داود تاءس

 127ود تا دیوارهاى آن را به مقدار یک قامت بالا بردند و در آن روز از عمر دا
خداى تعالى به داود وحى فرمود کـه اتمـام بنـاى آن بـه      )1046(. سال گذشته بود

  . دست فرزندت سلیمان انجام خواهد شد
سـلیمان را بـه جانشـینى خـود برگزیـد و      ، سالگى رسید 140وقتى داود به 

سـلیمان نیـز جنیّـان و شـیاطین را جمـع کـرد و کارهـاى        . سپس از دنیا رفـت 
ایشان تقسیم نمود و هر دسته اى را به کارى گماشت و جمعى ساختمان را میان 

از جنیّان و شیاطین را براى تهیه سنگ هاى مرمر و بلور به کنـدن معـادن وادار   
کرد و دستور داد شهر بیت المقدس را از سنگ هاى مرمر سفید بنا کنند و بـراى  

  . لعه اى اى دادآن دوازده قالع ساخت و هر یک از تیره هاى بنى اسرائیل را در ق
شـروع بـه سـاختن مسـجد کـرد و      ، هنگامى که از بناى شهر فراغـت یافـت  

شیاطین و دیوان را گروه گروه به استخراج معـادن طـلا و جـوهرات فرسـتاد و     
، دسته اى را هم براى حمل آن ها به بیت المقدس گماشت و گروهى نیز مشـک 

تهیه مرواریـد از   مأمورم عنبر و سایر عطرها را برایش مى آوردند و دسته اى ه
در نتیجه آن قـدر سـنگ هـاى    . قعر دریاها و حمل آن به بیت المقدس گردیدند

. جواهر و تهیه شد که اندازه آن ها را جز خدا کسـى نمـى دانسـت   ، طلا، معدنى
سپس فرمان داد حجاران و سنگ تراشان زبردست را حاضر کردندو دسـتور داد  
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معماران حجارى کنند آن گاه به وسـیله آن   سنگ ها و جواهرات را طبق دستور
سلیمان مسجد را با سنگ هاى سفید و زرد و سبز بنا کرد و ستون هـاى آن  ، ها

را از سنگ هاى مرمر بلـورین قـرار داد و سـقف و دیوارهـاى آن را بـه انـواع       
جواهرات مزین ساخت و کف آن را با صفحه هایى از فیروزه فـرش کـرد و در   

بابر و درهشنده بر از آن جا نبود و چنان بـود کـه در شـب    روى زمین جایى زی
  . تاریک چون ماه شب چهارده مى درخشید

بزرگان و نیکان بنى اسرائیل را جمع کردو ، وقتى ساختمان آن به پایان رسید
به ایشان خبر داد که من این بنا را براى خداى تعالى ساختم و آن روز راکه بناى 

گرفت و بیتالمقدس هم چنان بود تا وقتى که بخـت   جشن، مسجد به اتمام رسید
دستور خرابـى مسـجد را   ، النصر به جنگ بنى اسرائیل آمد و شهر را ویران کرده

داد و طلا و جواهرى که در آن بود همه را به پایتخت کشور خـود در سـرزمین   
  )1047(. عراق برد

و مسـجد   این بود آن چه جبائى درباره ساختمان شهر تاریخى بیت المقـدس 
اقصى ذکر کرده و ما میان روایات مختلف از مورخان و جغرافى دانان به همـین  
مقدار اکتفا مى کنیم و بد نیست این را هم بدانید که شهر بیت المقدس با این کـه  

ولى در طـول  ، نه شهر تجارتى بوده و نه از نظر کشاورزى مورد توجه بوده است
و قتل و غارت قرار گرفته و چنـدین بـار   تاریج از هر شهرى بیشتر مورد حمله 

آن جا را سوزانده اند و مردم آن راقتل عام کرده انـد و چنـدین بـار ایـن شـهر      
مقدس میان یهود و نصارى و مسلمانان دست به دست شده و هنوز هم بـر سـر   
حاکمیت آن جنگ برقرار است و در آینده هم معلوم نیست چه وضـعى خواهـد   

خصوص در جنـگ هـاى صـلیبى بـه دسـت کشیشـان       داشت و جنایاتى که به 
که خود را رسولان رحمت و مبشـران صـلح و    -مسیحى و طرف داران صلیب 
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سلامت مى انستند در این شهر اتفاق افتاده و کشتارهایى که آنـان از مـردم بـى    
در تاریخ کـم نظیـر اسـت و قلـم از نقـل      ، گناه و زنان و کودکان مسلمان کردند

رم دارد و مـا بـراى نمونـه یـک قسـمت از کتـاب       برخى قسـمت هـاى آن ش ـ  
گوستاولوبون فرانسوى که خود جزء مسیحیان بوده و او نیز قسمت مزبـور را از  

کشیش شهر لوپوى که خود شاهد رفتـار  ، یکى از کشیشان به نام ریموند داجیل
وحشیانه مسیحیان در بیت المقدس بوده و مشاهدات خـود را در کتـاب نوشـته    

  . کنیمنقل مى ، است
حالت بهـت و  ، هنگمى که لشکر ما برج و باروى شهر بیت المقدس را گرفت

سرها بود که از تن جدا مـى شـد   . منظره هولناکى مردم مسلمان شهر را فرا رفت
برخى را شکم مى دریدنـد و  . این کوچک ترین کارى بود که به سرشان مى آمد

رخـى را در آتـش مـى    ب. به ناچار خود را از بالاى دیـوار پرتـاب مـى کردنـد    
او را ، یعنى بعد از این که مدت زمانى او را شکنجه و زجر داده بودند؛ سوزاندند

در کوچه ها او میدان هاى بیت المقدس جز تـل هـایى از سـر و    . مى سوزاندند
دست و پاى بریده مسلمانان چیزى دیده نمى شد و راه عبور تنها از روى کشـته  

بـه  . مختصرى از مصیبتى بود که بر سرشان مى آمدتازه این ها ، هاى ایشان بود
از یک سو لاشه . در خون ریزى افراط کردند، راستى قشون ما در هیکل سلیمان

از طرف دیگر دست و بـازوى  ، هاى کشتگان در خون خود دست و پا مى زدند
و هر کدام مى خواستند بـه بـدنى   ، قلم شده گویا با انگشتانشان تسبیح مى گفتند

لشـکرى  . میان دست ها و بدن ها به هیچ نحو تمیز داده نمى شـد . دندمتصل گر
از بخار خون ها به زحمـت افتـاده   ، که مباشر چنین کشتار بى رحمانه اى بودند

  . بودند
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بلکه انجمنى کردنـد و در آن  ، جنگ جویان صلیبى به این کشتار اکتفا نکردند
از مسـلمانان و یهـود و   را اعـم    جا قرار گذاردند تمام سـاکنان بیـت المقـدس    

مسیحى که تعدادشان به شصت هزار نفر مى رسید نابود کنند و در مـدت هشـت   
روز این عمل را انجام دادند و حتى به زنان و کودکان و پیران هم رحـم نکـرده   

  . همه را بدون استثناء از دم شمشیر گذراندند
لسله اعمـال  به یک س، سپس براى آن که از خستگى این قتل عام بیرون آیند

، زشت و ننگینى دست زدندو انواع بدمستى ها و عربده کشى ها را انجـام دادنـد  
به طورى که مورخان مسیحى که عموماً جنایات صلیبیان را نادیـدن انگاشـته از   
این سلوك زشتشان به خشم آمده تـا آن جـا کـه برنـارد خـازن آن هـا ره بـه        

ى دل آن ها را به حیواناتى تشبیه کشیش ها  دیوانگان تشبیه کرده و بودن رئیس 
  )1048(. کرده که در کثافات و نجاسات خود مى غلطیدند

   بناهاى دیگر سلیمان
در قرآن کریم در سوره هاى انبیاء و سبا و ص آیاتى آمده است کـه اشـاره    

دیگ هاى بـزرگ و  ، حوض هاى سنگى، معابد، اجمالى به ساختان هاى بزرگ
بـاب  (ان سلیمان مى ساختند کرده است و از تورات که جنیان و شیاطین به فرم

ل بـدین  ، ساختمان هایى که به دست سلیمان ساخته شد: نقل شده) سفر ملوك او
بیـت  ، چـارز ، مجـدو ، حاصور، دیوار اورشلیم، بیت الملک، بیت الرب: قرار بود

این ها غیر از محازن و سربازخانه هاى بزرگى بـود  . بعله و تدمر، حورون سفلى
در اطراف مملکت براى او ساختند و غیر از بناهـایى اسـت کـه در لبنـان و      که

  . دیگر جاها از آن حضرت به یارگار مانده است
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درباره دیگ ها و حوض هاى سنگى بزرگى کـه بـراى خـوراك و آب دادن    
مانند آن که بعضى گفتـه  ، اقول شگفت انگیزى نقل شده، لشکریان او مى ساختند

  . ر مرد جمع مى شدند و از آن غذا مى خوردندسر هر دیگ هزا: اند
یکى از نویسندگان معصر درباره قصر سلطنتى و تخت پادشاهى سلیمان مـى  

قصر سلطنتى او بوده که بـا چـوب   ، از ساختمان هاى مهم عصر سلیمان: نویسد
هاى زرکوب و سنگ هاى گران قیمت ساخته و به جوهر الـوان و تمثـال هـاى    

ان آراسته شده بود و تختى بسیار زیبـا و باشـکوه در آن   فلزى درختان و جانور
ع بـه جـواهر       قصر بود که از چوب هاى گران بها مزین به طـلا و عـاج و مرصـ
فراهم شده بود و در دو طرف آن تخت مجسمه دو شیر و بر فرازش دو کـرکس  
ترتیب داده بودند که چون مى خواست به تخت برآید آن دو شـیر دسـت هـا را    

کرکسان بال و پـر بـر   ، ند تا قرم بر آن نهد و چون بر تخت مى نشستمى گشود
  . فراز سرش مى گستردند

. نگاران و مفسران نیز به اختلاف نقل کـرده انـد   داستان تخت مزبور را تاریخ 
برخى از مورخان بناى شهر بعلبک را نیز که داراى ساختمان هـاى بـى نظیـر و    

چنان که ، رت سلیمان نسبت مى دهندقلعه هاى سنگى عجیبى بوده است به حض
در آن شهر بناهایى عجیت و آثارى عظـیم و قصـرهایى از   : یاقوت حموى گوید

هـم اکنـون نیـز سـیاحان و     . سنگ مرمر وجود دارد که در دنیا بى نظیـر اسـت  
توریست هاى جهان براى دیدن آن آثار شگفت انگیز به آن جا مـى رونـد و آن   

  . ندها را از نزدیک تماشا مى کن

   بساط سلیمان و تسخیر باد
در قرآن کریم نامى از بساط سلیمان نیست و تنها در بعضـى روایـات از آن    

در کیفیت و طول و عرض آ نیز افسانه هایى از وهب بن منبـه  . ذکرى شده است
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از چوب بوده و چند ، و کعب نقل شده و در برخى از آن هاست که بساط مزبور
و چند هزار کرسـى در آن قـرار مـى گرفـت و آن      کیلومتر طول و عرض داشته

حضرت با لشکریان خود در آن سوار مى شدند و باد بـه فرمـان سـلیمان آن را    
و ، حرکت مى داد و یکم ماه راه را صبح در هوا مى رفت و یـک مـاه را عصـر   

بـلاد  (صبح با آن بساط از بیت المقدس حرکت مى کـرد و ظهـر را در اصـطخر    
ر خراسان به سر مى برد و مطالب دیگرى که نه در قرآن کریم و شام را د) شیراز

و آن چه در فرآن آمده و شاید همـان  ، ذکرى از آن ها شده و نه در اخبار معتبر
آیاتى کست کـه در سـوره انبیـاء و    ، منشاء ذکر قسمتى از این افسانه ها گردیده

نیسـت کـه   سوره سباء و سوره ص ذکر شده و در آن سوره ها نیز بیش از ایـن  
  : خداى متعال داستان تسخیر باد را براى سلیمان ذکر فرموده است

  : در سوره انبیاء چنین آمده است
کـُلِّ    ی بارکنْا فیها و کنُـّا بِ ضِ الَّتَلى الْأر رهِ إِ م ريِ بِأَ ج ۀً تَ لیَمانَ الرِّیح عاصفَ س ل و

یء عالمینَ   ؛ )1049( شَ
رام کردیم که به فرمان وى به سرزمینى که در آن  باد سرکش را براى سلیمان

  . برکت قرار داده بودیم روان بود و ما به همه چیز داناییم
رٌ  َها شهواح ر رٌ و َها شه و د لیَمانَ الرِّیح غُ س ل ؛ )1050(و  

باد را براس سلیمان رام کردیم که بامداد رفتنش یـک مـاه راه و شـامگاهش    
  . یک ماه راه بود

  : ر سوره ص چنین استد
 صاب خاء حیثُ أَ ر ِره م ريِ بِأَ ج نا لهَ الرِّیح تَ رْ سخَّ   ؛ )1051(فَ

پس باد را رام وى کردیم که هر جا قصد داشت به فرمان وى بـه نرمـى مـى    
  . رفت
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از این آیات به طور اجمال استفاده مـى شـود کـه بـاد در اختیـار حضـرت       
ت و امور جنگى و کارهاى سـاختمانى و سـایر   سلیمان بود که براى اداره مملک

چنان که جنیّـان و شـیاطین در تسـخیر او بودنـد و     ، امور از آن استفاده مى کرد
براى او ستون هاى بزرگ سنگى و تمثال ها و دیگ هاى بزرگ مى سـاختند و  
ممکن است براى رساندن پیام ها و اخبار از بادهاى سریع و غیر سریع و امـواج  

  . اده مى کردهوایى استف
چنان که در پاره اى از روایات نیز اشاره اى بدان شده و البتـه ایـن احتمـال    

ان او نیـز گـاهى از   مـأمور وجود دارد که خود سلیمان یا برخى از لشـکریان و  
امـا آن  ، نیروى باد استفاده کرده و به وسیله آن به این طرف و آن طرف مى بـرد 

ظر مى رسد و اساسـاً سـلیمان نیـازى بـه     چه در نقل هاى مزبور است بعید به ن
گذشـتهاز ایـن کـه از    ، ترتیب دادن چنان بساط و آن گونه مسافرت ها نداشـت 

مشـخص  ، داستان سلیمان و مورچه و گفتارى که آن مورچه با مورچگان داشت
در ، مى شود مسافرت هاى جنگى سلیمان که با لشکریانش انجم مى داده اسـت 

  . اللهّ اعلمو ، روى زمین بوده نه هوا
داستان پشه و باد را که مولوى به نظم آورده ، در این جا بد نیست براى تنوع

البته ما برخى از ابیات آن را که اخلالى در فهم داستان نمى کرد و ذکـر  . بشنوید
  : آن موجب طولانى شدن سخن و ملال آور بود خذف کردیم

ــاه  ــه وز گیـ ــد از حدیقـ ــه آمـ   پشـ

 ــ      ــد دادخـ ــلیمان نبـــى شـ   واهاز سـ

   
  کـاى سـلیمان معـدلت مـى گسـترى     

  بـــر شـــیاطین و آدمیـــزاد و پـــرى     

   
ــا    ــم م ــس زاری ــه ب ــا را ک   داد ده م

  بى نصـیب از بـاغ و گـل زاریـم مـا          

   
  مشــکلات هــر ضــعیفى از تــو حــل

ــل         پشــه باشــد در ضــعیفى خــود مث

   
  شهره مـا در ضـعف واشکسـته پـرى    

  شهره تو در لطف و مسـکین پـرورى       
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  داد ده مــا را از ایــن غــم کــن جــدا 

  ر اى دست تتو دسـت خـدا  دست گی     

   
  اى انصـاف جـو  : پس سلیمان گفـت 

  داد و انصاف از که مى خـواهى بگـو       

   
ــروت  ــاد ب   کیســت ان ظــالم کــه از ب

  خراشیده است روتظلم کرده است و     

   
  اى عجب در عهد ما ظـالم کجاسـت  

  کو نه اندر حـبس در زنجیـر ماسـت        

   
ــود    ــو ب ــان از دی ــم ظالم ــل ظل   اص

  اسـتم چـون نمـود   ، دیو در بند است     

   
ــاد: شــهگفــت پ   داد مــن از دســت ب

  کـو دو دســت ظلــم بـر مــا برگشــاد       

   
ــدریم    ــى ان ــه تنگ ــم او ب ــا ز ظل   م

  با لب بسته از او خـون مـى خـوریم        

   
  ظلــم او بــر مــا صریحســت و عیــان

  نیست ما را چـاره جـز کـردن بیـان         

   
ــتان از او    ــا بس ــاف م ــا وانص   داد م

  اى کـــریم عـــادل اکـــرام خـــو        

   
ــس ســلیمان گفــت ــا دوى: پ   اى زیب

  ز جـان بشـنوى  امر حـق بایـد کـه ا        

   
  حق به من گفته است هـان اى دادور 

  مشنو از خصمى تو بـى خصـم دگـر        

   
  تا نیایـد هـر دو خصـم انـد حضـور     

ــور       ــد پــیش حــاکم در ظه   حــق نیاب

   
ــر  ــرآرد صــد نفی ــر ب ــا گ   خصــم تنه

  هان و هان بى خصـم قـول او مگیـر        

   
ــافتن  ــان تـ ــارم روز فرمـ ــن نیـ   مـ

  خصم خـود را رو بیـاور سـوى مـن         

   
ــاد ص ــ ــگ زد آن شــه کــه اى ب   بابان

ــا         ــت بی ــرد از ظلم ــان ک ــه افغ   پش

   
  هین مقابل شو تـو بـا خصـم و بگـو    

ــدو        ــع ع ــن دف ــم و بک ــخ خص   پاس

   
ــز    ــز تی ــد تی ــنید آم ــون بش ــاد چ   ب

ــز        ــان راه گری ــت آن زم ــه بگرف   پش

   
  ؟کـاى پشـه کجـا   : پس سلیمان گفت

  باش تا بـر هـر دو بـرانم مـن قضـا          

   
  اى شه مرگ من از بود اوسـت : گفت

  خود سیاه این روز من از دود اوسـت      

   
ــرار   او ــابم ق ــا ی ــن ج ــد م ــو آم   چ

  کـــه بـــرآرد از نهـــاد مـــن دمـــار     

   
  : آن گاه به دنبال این داستان مى گوید
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  هــم چنــین جویــاى درگــاه خــدا    

ــد لا         ــود جوین ــد ش ــد آی ــون خ   چ

   
  گرچــه آن وصــلت بقــا انــدر بقاســت

ــا انـــدر فناســـت       ل بقـ لیـــک از او  

   
ــور   ــاى ن ــود جوی ــه ب ــایى ک ــایه ه   س

  نیست گردد چون کند نـورش ظهـور       

   
  او چـون باشـد سـر ده   عقل کى مانـد  

  کـــل شـــى هالـــک الا وجهــــه        

   
  نیسـت پیش وجهش هست وهالک آمد

  هستى اند نیستى خود طـرف ایسـت       

   
  اندر این محضر خردهـا شـد ز دسـت   

  چون قلم این جا رسید و سرشکسـت      

   
   سلیمان و مور

، سبب نام گذارى آن. آمده است) مورچه(در قرآن کریم سوره اى به نام نمل  
داستان ، ه و سلیمان است که خداى تعالى ضمن چند آیههمان ذکر داستان مورچ

  . مزبور را نقل فرموده است
و سپاهیان سلیمان از جنّ و انس و پرنده تحـت  : ترجمه آن آیات چنین است

اى : مورچـه اى گفـت  . نظم و ترتیب گرد آمدند تا به وارى مورچگـان رسـیدند  
یانش در حـال بـى   به مسکن هاى خویش درآیید که سلیمان و سپاه! مورچگان

مى کـرد و گفـت      . خبرى شما را پایمل نکننـد  : پـس سـلیمان از گفتـار او تبسـ
به من الهام کن تا سپاس گزارى نعمتى را که به من و پـدر و مـادرم   ! پروردگارا

داده اى به جاى آرم و عمل صالحى کنم که آن را پسند کنى و مـرا بـه رحمـت    
در تفسـیر آیـات فـوق چنـد      )1052(. خویش در زمره بندگان صالح خود درآورى

  : مطلب ورد بحث قرار گرفته
اینت آیات دلالت دارد بـر ایـن کـه سـلیمان و     : جمعى از مفسران گفته اند 1

و گرنـه  ، نـه در هـوا  ، لشکریانش سوره و پیاده بر روى زمین عبور مى کرده اند
اگـر چـه در   . مورچگان ترس پایمال شدن زیر دست و پاى آن را نمـى کردنـد  

برخى از روایات آمده که گفتار مورچه را باد در هوا به گوش سلیمان رسانید و 
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به دنبال آن سلیمان به باد دستور داد که بساط او را نگـاه دارد و مورچـه را بـه    
  . نزد او آورند

از این آیات معلوم مى شود که سلیمان علاوه بر آن کـه زبـان پرنـدگان را     2
اگرچه برخى مى . و حشرات را نیز درك مى کرد زبان حیوانات دیگر، مى فهمید
ازاین رو پرندگان محسوب ، مورچگان مزبور از مورچگان بالدار بوده اند: گویند

  . شده اند و سلیمان به جز زبان پرندگان زبان حیوانات دیگر را نمى فهمید
برخى گفته انـد کـه   : اختلاف کرده اند، در این که وادى نمل کجا بوده است 3
در روایت دیگرى آمـده  ، قول دیگر آن است که در انتهاى یمن بود، ام بودهدر ش

ت بوده است از یاقوت حموى و ابن بطوله نقل شده که . که در سرزمین هند یا تب
، وادى نمل در سرزمین عقلان که نام شهر زیبایى از شهرهاى شام است: گفته اند

گر همین قول را اختیار کـرده  بوده و عبدالوهاب نجار و برخى از نویسندگان دی
روایت کـرده کـه خـداى      على بن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق. اند

تعالى را سرزمینى است که در آن طلا و نقره مى روید و خداوند آن وادى را بـه  
  . محافظت فرموده است -وسیله ناتوان ترین مخلوق خود که مورچگان هستند 

بـه سـبب   ، تبسمى که از گفتار مورچه به سلیمان دست داد: اندبیشتر گفته  4
به دنبال آن در روایات آمده که سـلیمان  . تعجبى بود که از این سخن مورچه کرد

ایستاد و مورچه را خواست و بـا او بـه گفـت وگـو پرداخـت و مورچـه از آن       
ر مگ ـ! اى مورچـه : از آن جمله سلیمان به مورچه فرمود. تى کردسئوالاحضرت 

مورچـه در  ؟ نمى دانى که من بپیغمبر خدا هستم و به کسى ظلم و ستم نمى کـنم 
پس چرا مورچگان را از ستم من بیم دادى و : سلیمان فرمود. آرى: جواب گفت

؟ گفتى که به خانه هایتان درآیید که سلیمان و لشکریانش شما را پایمـال نکننـد  
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پس از ذکـر  ، مفتون گردند ترسیدم آن ها به عضمت تو نظر کنند و: مورچه گفت
  . خدا دور شوند

به آن ها گفتم که به خانه هاشان برونـد تـا   : د رنقل فخر رازى است که گفت
این همه نعمتى را که خدا به تو داده نبینند و به کفران نعمـت هـاى الهـى مبـتلا     

  . نشوند
به هر صورت این تلطف و دل جویى سلیمان و نظر داشـتن او بـا مـوران در    

ات فارسى نیز منعکس شده و شاعران پارسى زبان درباره آن شعرها سروده ادبی
  . اند

  : سعدى گوید
  از ملک سلیمان بخورىخواهى که بر

  آزار بــه انــدرون مــورى مرســان        

   
  : خواجهئ شیراز گوید

  نظر کردن به درویشان منـافى بزرگـى نیسـت   

  سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مـورش      

   
لا یحضـره الفقیـه و مسـعودى در اثبـات الوصـیه      شیخ صدوق در کتاب من 

: داستان دیگرى نیز از سلیمان و مورچه روایت کرده اند که اجمالش ایـن اسـت  
در زمان سلیمان مردم به خشک سالى دچار شـدند و از آن حضـرت خواسـتند    

سلیمان با اصحاب خود از شهر . براى طلب باران به درگاه خداى تعالى دعا کند
در هنگـام عبـور نظـر    . به مکانى رفته و درخواست بـاران کننـد   خارج شدند تا

سلیمان به مورچه لى افتاد و دید که آن مورچه دست هـاى خـود را بـه سـوى     
ما هم مخلـوق تـو هسـتیم و نیازمنـد     ! پروردگارا: آسمان بلند کرده و مى گوید

  . پس ما را به گناهان آدم هلاك مکن، روزى تو مى باشیم
شـما  ، برگردید که از برکت دیگران: راهان خود کرد و فرمودسلیمان رو به هم

  . و در آن سال بیش از هر سال دیگر باران آمد )1053(نیز سیراب شدید 



610 

 

در ادبیات فارسى داستان سلیمان و مور به صورت دیگرى نیـز ذکـر شـده و    
ضرب المثل قرار گرفته ك هر هدیه و ارمغانى که از طرف شخص کوچک و بى 

آن را به ران ملخ که مور ، پیشگاه شخصیت بزرگ و ارجمندى مى برندقدرى به 
شـاعر  ، به درگاه سلیمان برده تشبیه نموده و مى گویند ارمغان موران ملخ اسـت 

  : مى گوید
  ران ملخـــى نـــزد ســـلیمان بـــردن

  لیکن هنر است از مورىعیب است و     

   
  : و آن دیگرى گفته

  حـــدیث ثنـــاى مـــن و حضـــرتت

  وان جــمچــو ران ملــخ باشــد و خــ     

   
مورى بیامـد و ران  ، اصل داستان این بوده که هنگام تحویل هدایا: و گفته اند

  . ملخى به پیش گاه سلیمان به ارمغان آورد
در روایات و ادبیات عرب داستان شبیه بدان درباره قبره که به فارسـى آن را  

ه و نـه  آمده و هدیه او نیز به پیش گاه سلیمان ملخ بـود  )1054(چکاوك مى گویند 
  : ران او و این سه بیت را نیز در این باره نقل کرده اند که شاعر عرب گفته است

ــرةٌ   ُــرْض قب الع ــوم ــلیمانَ ی ــت س   اتَ

ــا         ــى فیه ــانَ ف راداکً ج ــه لی ــدى ا َته  

   
ــۀً  لَ حــالِ قائ ســانِ الْ ل ت بِ ــد ــو اءنشْ   لَ

عطیهـــا      قـــدار م ــدایا علـــى م   انَّ الهـ

   
    هـدى الـَى الانسـان قیملو کـان ی تـُه  

نیا و مـا فیهـا           الـد ى لـکهـد کنُت اُ   لَ

   
این کتاب در جایى دیده بودم که دو بیت نخسـت را ایـن    تألیفولى پیش از 

  : گونه ضبط کرده بودند
ــۀَ لَ َــرْض نم الع ــوم ســلیمانَ ی ــدت آه  

لتَى قـَد کـانَ فـى فیهـا          راد اَ لَ الجِ ِرج  

   
   تـَذرَتل و اع صـیحِ القـو ت بفَِ ح   فاَصلَ

قـــدار مهـــدیهاانَّ ال      ــدایا علـــى م   هـ
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بازگشت داستان به همان ضرب المثل فارسى اسـت و شـاعر   ، طبق این ضبط
اما بعید نیسـت روایـت   ، عرب نیز همان قصه ران ملخ و مور را به شعر درآورده

  . اول صحیح تر باشد
طبـق  ، به هر صورت خلاصه داستان چکاوك و هدیه او به پیش گاه سـلیمان 

روایت کـرده ایـن گونـه اسـت کـه        لینى از امام سجادحدیثى که مرحوم ک
بـه جفـت   ، چکاوك نر با جفت خود جمع شدند و چون وقت تخم گـذارى شـد  

باید ! نمى دانم: چکاوك ماده گفت؟ در کجا مى خواهى تخم بگذارى: خود گفت
اما نظر من آن است کـه همـان   : چکاوك نر گفت. از جاده عبور مردم دور باشد

از پایمال شدن آن هـا بـه   ، زرا اگر دور از جاده باشد، یک جاده تخم گذارىنزد
اما در کنار جاده که باشـد رهگـذران خیـال    ، وسیله رهگذران ایمن نخواهى بود

 . مى کنند براى برچیدن دانه بدان جا آمده اى

چکاوك ماده پذیرفت و در کنار جاده تخم گزارى کرد و همـین کـه نزدیـک    
روزى دید کـه سـلیمان بـى داود بـا     ، و بیرون آمدن جوجه شد شکافتن تخم ها

. لشکریانش از راه مى رسند و پرندگان نیز بالاى سر آن هـا سـایه افکنـده انـد    
سلیمان با لشکریانش از راه مى رسند و مى ترسم مرا با ایـن  : چکاوك فریاد زد

، نى استسلیمان مرد مهربا: چکاوك نر گفت. تخم ها زیر پاى خود پایمال کننئ
آرى ملخـى  : گفت؟ اکنون بگو آیا براى جوجه هاى خود چیزى ذهیره کرده اى
آیـاتو هـم چیـزى    . را ذخیره کرده ام براى وقتى که آن ها از تخم بیرون آمدنـد 

  . آرى من نیز خرمایى براى آن ها اندوخته ام: گفت؟ براى آنها ذخیره کرده اى
نیـز ملـخ را برمـى گیـرم و      پس تو خرما را بردار و من: چکاوك ماده گفت
  . زیرا او مردى است که هدیه را دوست داد، براى سلسمان مى بریم
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چکاوك نر خرما را بـه منقـار گرفـت و در سـمت راسـت جـاده ایسـتاد و        
سـلیمان  . چکاوك ماده ملخ را به چنگال خود گرفت و سمت چپ جاده ایستاد

اد و دسـت دراز کـرده   دستور توقف د. پیش آن ها رسید و متوجه آن ها گردید
هدیه ایشان را پذیرفت و از حالشان پرسید و چون وضع خود رابـدان حضـرت   

سلیمان دستور داد لشکریانش از کنارى عبور کنند کـه آن هـا را پایمـال    ، گفتند
از برکت . نکنند و سپس دستى بر سر آن دو کشید و دعاى خیر درباره شان کرد

. کلى که اکنون دادند در سرشان پدیدار شدکا، دستى که سلیمان بر سرشان کشید
)1055(  

   سلیمان و داستان رژه اسبان
د رسوره ص داستانى از عرضه کردن اسبان باد پا و تندرو در نـزد سـلیمان    

  : متن آیات این است. ذکر شده و موجب تفسیرهاى گوناگونى گردیده است
نَّ د إِ بع م الْ ع مانَ نَلی س دداو نا لبه و و    ناتاف ی الصـ عشـ ه باِلْ لیَـ ع رِض إذِْ ع اب و ه أَ

وهـا     دجـابِ ر ح ت باِلْ ى تـَوار ی حتّ ب رِ ر رِ عنْ ذکْ َالخْی ب ح ت ببَی أح نِّ قالَ إِ جیِاد فَ الْ
عناقِ  وقِ و الْأَ حاً باِلس س قَ م َفطَف ی لَ ؛ )1056(ع  
. و بسـیار توبـه کننـده بـود    ، کو بنده اى بودنی، ما به داود سلیمان رابخشیدیم

من ایـن  : پس سلیمان گفت، چون نزدیکى غروب اسبان تیزرو بر وى عرضه شد
و مـى خـواهیم از آن هـا در جهـاد     (اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم 

آن (. تا از دیدگانش پنهان شدند) او هم چنان به آن ها نگاه مى کرد. استفاده کنم
بار دیگر آنها را نزد من بازگردانید و به پاهـا   ):رى جالب بودند که گفتها به قد

  . )و نوازش کرد(و گردن هاى آن ها دست کشید 
ایـن اسـت کـه    ، نخستین مطلبى که دانستن آن در تفسیر این آیات لازم است

بیشتر وقـت  ، سلیمان پیغمبر براى سرکوبى دشمنان و کشور گشایى هایى که کرد
ارهاى جنگى مى کررد و به همین دلیل عنایتى به پرورش اسبان خود را صرف ک
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و تهیه ساز و برگ جنگ و سربازان کار آزموده داشت و خداى تعالى نیز به آن 
جنیّـان و شـیاطین و   ، حضرت کمک کرد و گذشته از سربازان مجهزى که داشت

سـایل  در میـان همـه و  . پرندگان و حتى باد را نیز در اختیار سـلیمان قـرار داد  
اسب تیزرو و تربیت شده اهمیت بیشترى براى پیـروزى بـر   ، جنگى در آن زمان

ازاین رو سلیمان به خاطر عشق و علاقه اى کـه  ، دشمن و شکست آن ها داشت
به ، به جنگ در راه خدا و پیش برد مرام مقدس توحید و ترویج دین الهى داشت

ات فوق نیز قبـل از هـر   رژه اسبان و نوازش آن ها اهمیت بیشترى مى داد و آی
گونه تفسیر و توضیحى به این مطلب اشاره کرده و علاقه سلیمان را به نوازش و 

  . تربیت اسبان جنگى و سان دیدن از سوارکاران و سربازان تذکر مى دهد
درباره تفسیر قسمت هاى دیگر این آیات و مرجـع ضـمیرهاى آن اخـتلاف    

با مقام نبوت سلیمان سازگار نیست و ، است و بعضى از وجوهى که ذکر کرده اند
به آن حضرت نیبت ظلم و ستم داده اند که ائمه بزرگـوار مـا آن هـا را مـردود     

سـلیمان  : مانند آن چه از کعب نقل شده که گفته است؛ دانسته و تکذیب کرده اند
سرگرم دیدن اسبان گردید تا وقتى که خورشید غروب کرد و نماز عصـر از وى  

خشمناك شد و دستور داد اسبان را باز گرداندند و بـه بلافـى    سلیمان. قضا شد
این کار دستور داد همه آن اسبان را که به نقلى هزار است یا بیشتر بوده اند پـى  
کرده و سر بریدند و به دنبال آن داستان هاى دیگرى هم نقل کرده که همگى آن 

  )1057(. ها با مقام نبوت سازگار نبوده و قابل قبول نیست
: ما آن چه در روایات معتبر از اهل بیت روایت شده آن اسـت کـه گفتـه انـد    

آن گـاه  ، سلیمان به رژه اسبان سرگرم شد تا این که نماز عصر از وى فوت شـد 
دستور خداوند به فرشتگان موکل بر خورشید فرمان داد تـا بـراى اداى فریضـه    

سـلیمان و  ، گرداندندخورشید را براى او بازگردانند و وقتى خورشید را بر، عصر
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به عنوان وضو دسـت بـه گـردن و    ، همراهانش که فریضه عصر را نخوانده بودند
  . پاهاى اسبان کشیدند و نماز عصر را خواندند

وها را خورشید دانسته اند و تفسـیر  ، این تفسیر ائمه مرجع ضمیر توارت و رد
ترین تفسـیرى  مذکور با توجه به صدر و ذیل آیه و رعایت تناسب جملات آن به

و مسئله برگشت خورشید نیز براى سـلیمان پـس از   ، است که بر آیه شده است
مسـئله  ) صلوات اللهّ علیهم اجمعین(اثبات معجزات انبیاى الهى و اوصیاى آن ها

ساده اى است مه قابل گفت وگو و بحث نیست و در روایات ما نظیـر آن بـراى   
  )1058(. ده استیوشع بن نون و على بن ابى طالب نیز ذکر ش

ت و  تفسیرهاى دیگرى نیز از مفسران نقل شده که برخى از آن ها در خور دقّ
وهـا اسـبان    . قابل توجه است مانند آن که گفته اند مرجع ضمیر در تـوارت و رد

  : هستند و معناى آیه چنین است
سلیمان هنگام عرضه اسبان دستور تاختن آن ها را داد تا سـرعت آن هـا را   

سواران به فرمان سلیمان اسب ها را به تاختن واداشـتند و  . فتن بیازمایددر راه ر
پس از آن سلیمان دسـتور داد  ، هم چنان رفتند تا از دیدگان سلیمان پنهان شدند

آن ها را بازگردانند و آن گاه برخاست و گـردن و سـاق هایشـان را بـا دسـت      
  )1059(. نوازش کرد

: مى ماند این جمله است که سلیمان گفتتنها مطلبى که طبق این تفسیر باقى 
ی ب رِ ر رِ عنْ ذکْ َالخْی ب ح ت ببَی أح نِّ سـلیمان  : و آن را نیز چنین معنـا کـرده انـد    إِ

این که من به تماشـاى رژه اسـبان آمـدم و آزمـایش و تربیـت آن هـا را       : گفت
طبـق  نه ایـن کـه   ، به خاطر ذکر خدا و براى پیش رفت دین اوست، دوست دارم

  . خواهش دل و هواى نفسانى باشد
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طبق این تفسیر ممکن است مرجع ضمیر را در توارت خورشید بگیـریم و در  
وها همان اسبان بدانیم و اشکالى هم پیش نمى آیـد  چـنن کـه بـر اهـل فـن      ، رد

  . پوشیده نیست

   سلیمان و بلقیس
ن کـه  در سوره نمل داستان سلیمان و ملکه سبا به تفصیل ذکـر شـده و چنـا    

نام ملکه سبا بلقیس دختر شراحیل یا شرحبیل : نگاران و مفسران گفته اند تاریخ 
داستان آن حضرت با بلقیس را از روى آیات قرآنى با توجه به  )1060(. بوده است

احادیث و گفتار مورخان و مفسران ، برخى از توضیحت و تفاسیرى که در اخبار
و افسانه هایى که در پاره اى از کتاب ها  رسیده ذکر مى کنیم و از نفل اختلافات

  . آمده خوددارى مى نماییم
عازم حج گردیـد و  ، سلیمان پس از آن که از بناى بیت المقدس فراغت یافت

همره گروهى به مکه رفت و خانه کعبه را زیارت کرد و پرده اى قیمتى از پارچه 
سـرزمین توقـف   هاى قباطى مصر بر آن پوشاند و پس از این کـه مـدتى در آن   

  . تصمیم به بازگشت گرفت، کرد
پیش از این گفتیم که سـلیمان زبـان پرنـدگان را مـى فهمیـد و هرگـاه مـى        

یتى مى فرستاد و پرندگان نیـز ماننـد جنیّـان و    مأمورخواست آن ها را به دنبال 
  . شیاطین و باد در اختیار او بودند

آبـى نیافتنـد و   ولـى  ، بین راه در جست وجوى آب مقـدارى کـاوش کردنـد   
اما هدهد را که مـى  ، متوجه پرندگان شد، سلیمان براى برطرف شدن این مشکل

ندید ، توانست در این باره کمکى بدو بنماید و به جاى گاه آب راهنمایى اش کند
ه و حجتـى روشـن     )1061( و سوگند یاد کرد که اگر براى غیبت خود عذرى موجـ

  . کند  ا ذبحش او را به سختى تنبیه کرده ی، نیاورد
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به چیزى اطلاع یافتم که تـو از آن خبـر   : طولى نکشید که هدهد آمد و گفت
من در آن جا زنى را دیدم که بر . ندارى و براى تو از سبا خبرى قطعى آورده ام

مردن آن سامان فرمان روایى مى کرد و داراى همه گونه قدرتى بود و نیز تخـت  
آفتاب را به جاى خدا مى پرستند و شیطان  ولى او و قومش )1062(. بزرگى داشت

این کار را براى آن ها جلوه داده و از راه حق بازشان داشته است و راستى چرا 
نباید آن ها خدایى را بپرستند که آن چه در آسمان ها و زمین اسـت را آشـکار   

خداى یکتایى که جز او معبودى نیست و پروردگار ، مى سازد و آشکارا مى داند
  . بزرگ استعرش 

ما در این باره تحقیق خواهیم کرد : سلیمان پس از شنیدن سخن هدهد فرمود
آن گاه نامـه اى نوشـت و مهـر    ؟ تا ببینیم تو راست مى گویى یااز دروغ گویانى

آن گاه از آن هـا  ، این نامه مراببر و نزد ایشان بیفکن: کرده به هدهد داد و فرمود
  . و ببین چه مى گویند دور شو و در گوشه اى گوش فرا دار

ملکه سبا نامه را خوانـد و  . هدهد نامه را گرفت و بیاورد و نزد بلقیس افکند
نامـه اى  : بزرگان مملکت و امراى لشکر خود را جمع کـرد و بـه ایشـان گفـت    

گرامى به سوى من افکنده شد و آن نامه از سلیمان است ك این چند جملـه در  
بر من برترى مجوییـد و مطیعانـه   ، رحمن الرحیمبسم اللهّ ال: آن نوشته شده است

  . پیش من آیید
پس از خواندن نامه از آن ها نظر خواست تا راءى خود را درباره آن بگویند 

؟ اکنون بگویید چه باید کرد که من بدون نظر شما کـارى نخـواهم کـرد   : و گفت
بودند بزرگان مملکت سبا و امراى لشکر بلقیس ك به نیرو و قدرت خود مغرور 

مـا از هـر   : گفتنـد ، و تحت تاءثیر احساسات سلحشورانه خود قرار گرفته بودند
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اما کار به دست توست و ، نظر نیرومند و آماده و مجهز براى جنگ و نبرد هستیم
  . ما مطیع فرمان توییم تا چه باشد و چه حکم فرمایى

ت ملکه سبا به فکر عمیقى فرو رفت و بدون آن کـه تحـت تـاءثیر احساسـا    
زیر و روى کار را سنجید و صلح را بهتر از جنگ دید ، حماسى آن ها قرار گیرد

پیش خود مجسم ساخت و بـه  ، و زیان هایى را که جنگ و ستیز به دنبال داشت
پادشاهان وقتى شهرى را بگیرند و با جنگ و نبرد آن را فتح کننـد  : آن ها گفت

ن مى سازند و کارشان ایـن  ویران و تباهش مى کنند و عزیزانش را خوار و زبو
  )1063(. گونه است

من مصلحت دیده ام که هدیه اى به سوى آن ها بفرستم تا ببیـنم فرسـتادگان   
  ؟ ما چه خبر مى آورند و آیا هدیه ما را مى پذیرند یا نه

  : مولوى دراین باره مى گوید
  هدهـــدى نامـــه بیـــاورد و نشـــان

ــان        ــا بی ــى ب ــد حرف ــلیمان چن   از س

   
ــ ــد او آن نکت ــمولخوان ــاى باش   ه ه

ــول       ــد او در رس ــارت ننگری   و از حق

   
  چشم هدهد دید و جان عنقاش دیـد 

ى دید و دل دریاش دیـد         حس چو کفّ

   
بلقیس با این کار خواست بداند که سلیمان پادشاه است یـا  : مفسران گفته اند

چون مى دانست عادت و شیوه پادشاهان آن است که از ، پیغمبر و فرستاده الهى
ولـى پیغمبـران الهـى آ را    ، آید و معمولاً آن را مـى پذیرنـد   هدیه خوششان مى

  . نپذیرفته و باز مى گردانند
درباره این که هدیه بلقیس که به دربار سلیمان فرستاد چه بوده میـان تـاریخ   

نگاران و مفسران اختلاف اس و از مجموع گفتارشان به دست مى آید که هدیـه   
م و کنیزانى زیبـا بـود کـه آن هـا را بـه      مزبور مقدار زیادى جواهر قیمتى و غلا

  . همراه چند تن از خردمندان و بزرگان دربار خود به نزد سلیمان فرستاد
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هدهد پیش از رسیدن فرستادگان بلقیس خود را به سلیمان رسانید و موضوع 
را به آن حضرت اطلاع داد و سلیمان خود را آماده ورود حمل کنندگان هدایاى 

  . ن ها صف کشیدند تا عظمتش در دل آن ها جاى گیردپیش روى آ، بلقیس
فرستادگان بلقیس وارد بیت المقدس شدند و از مشـاهده آن همـه زیبـایى و    
شکوه خیره و بهت زده گردیدند و با دیده حقارت به خود و هدایایى کـه آورده  

سپس وارد قصر سلیمان شده و هدایاى بسیارى . بودند نگریسته و شرمنده شدند
  . همراه خود آورده بودند تقدیم کردند را که

آیا مرا به مـال و منـال   : سلیمان هدایاى ایشان را نپذیرفت و به آن ها فرمود
بهتر است از آن چـه کـه   ، آن چه را خداوند به من عطا فرموده؟ کمک مى دهید

من هرگز . شما آورده اید و این شمایید که به هدایاى خود شادمان و دل خوشید
طمع نمى افتم و از دعوت به حق و پرستش خداى یکتا دست نخواهم  با مال به
  . کشید

  : مولوى در این جا چه لطیف سروده است
  هدیــه بلقــیس چــل اســتر بــد اســت

  بار آن ها جمله خشت زر بـد اسـت       

   
  چــون بــه صــحراى ســلیمانى رســید

ــد       ــه دی ــه زر پخت ــرش آن را جمل   ف

   
ــد  ــزل بران ــل من ــا چه ــر ســر زر ت   ب

ــر        ــه زر را در نظ ــا ک ــد ت ــى نمان   آب

   
  : تا آنجا که مى گوید

ــه آوران  ــتند هدیـ ــس روان گشـ   پـ

ــان         ــلیمان جه ــت آن س ــه تخ ــا ب   ت

   
  خنده ش آمد چون سلیمان آن بدیـد 

  کز شما مـن کـى طلـب کـردم مزیـد          

   
ــد  ــه دهی ــرا هدی   مــن نمــى گــویم م

ــوید          ــه ش ــق هدی ــتم لای ــه گف   بلک

   
  که مرا از غیـب نـادر هدیـه هاسـت    

  کــه بشــر آن را نیــارد نیــز خواســت     

   
ــتید ــى پرس ــد  م ــو زر کن ــرى ک   اخت

  رو بــه او آریــد کــو اختــر کنــد         
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ــرخ را  ــاب چـ ــتید آفتـ ــى پرسـ   مـ

ــرخ را        ــالى ن ــام ع ــرده ج ــوار ک   خ

   
ــاخ ماســت    آفتــاب از امــر حــق طب

  ابلهى باشـد کـه گـوییم او خداسـت         

   
به سوى مردم سبا بازگردید که : سپس فرستادگان را مخاطب ساخته و فرمود

قاومـت در برابـر آن هـا را    من لشکرى به جنگ آن ها خواهم فرستاد که تاب م
نداشته باشند و اگر سر به فرمـان ننهنـد از آن سـرزمین بـه خـوارى بیرونشـان       

  . خواهیم کرد
فرستادگان بلقیس هدایاى خود را به نزد ملکه سبا بازگرداندنـد و آن چـه را   

دانست کـه تـاب مقاومـت و نبـرد بـا        بلقیس . دیده و شنیده بودند بدو بازگفتند
با سران قوم ، ازاین رو تصمیم گرفت به عنوان تسلیم و اطاعت، داردسلیمان را ن

و بزرگان مملکت خود به دربار سلیمان و شهر اورشلیم برود و به دنبـال آن بـه   
  . سوى بیت المقدس حرکت کند

جبرئیل مجرا را به اطلاع سلیمان رسانید و او بـراى آن کـه بزرگـى خـود و     
نایت کرده بود به بلقیس بنماید یا چنان کـه  نعمت هاى بسیارى را که خدا بدو ع

براى این که معجزه اى به عنوان اثبات نبوت خویش بدو نشـان  : برخى گفته اند
خواست تا به وسیله اى پـیش از  ، یا براى این که عقل و زیرکى او بیازماید، دهد

 ازایـن رو ، تخت عظیم و قیمتى او را به اورشلیم و نزد خود بیاورد، آمدن بلقیس
کدام یک از شما مى تواند پیش از ورود آن ها : به یاران و لشکریان خود فرمود

  ؟ تخت بلقیس را نزد من حاضر سازد
من مى تـوانم پـیش از آن کـه از جـاى خـود      : دیوى نیرومند از جنیّان گفت

برخیزى آن را به نزد تو آورم و من بر این کار توانا و امین هستم کـه در آوردن  
  . انت را به جاى مى آورمآن نیز شرط ام
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سلیمان که به گفته برخى مى خواست تا کسى را بیابد که زودتر از آن تخـت  
مزبور را نزدش بیاورد باز هم نگریست تا این که آصف بن خیـا وزیـر و بـرادر    

که از علم کتاب نیز بهره مند بود و چنان که در روایات آمده و  )1064(زاده سلیمان 
قسمتى از اسـم اعظـم الهـى را مـى دانسـت بـه       ، گفته اند جمعى از مفسران نیز
من پیش از آن که چشم برهم زدنى آن را نزد تو حاضر مى : سلیمان عرض کرد

آصف بـن برخیـا از   ، روایت شده  کنم و چنان که در حدیثى از امام صادق
ت هنگامى که سلیمان آن تخ. طریق طى الارض تخت را نزد سلیمان حاضر کرد

این از کرم پروردگار مـن  : سپاس خدا را به جاى آورد و گفت، را نزد خود دید
  . است تا بیازماید که آیا سپاس او را مى دارم یا کفران مى کنم

ضمناً سلیمان دستور داد تا براى ورود و پذیرایى بلقـیس قصـرى از آبگینـه    
آرنـد تـا در   بسازند و وضع تخت بلقیس را عوض کنند و تغییراتى در آن پدیـد  

  ؟ وقت ورود او را بیازمایند و ببینند آیا تخت را مى شناسد یا نه
: بلقـیس گفـت  ؟ آیا تخت تو چنـین اسـت  : بدو گفتند، وقتى بلقیس وارد شد

زیرا آن تخت بزرگ را در شهر ، و سخت در حیرت فرو رفت. گویى همان است
بب بـالا رفـتن   سبا به جاى گذاشته و نگهبانانى بر آن گماشته بـود و همـین س ـ  

  . شناخت وى به مقام نبوت سلیمان گردید
، سپس دستور ورود به قصر آبگینه را به وى دادند و چـون بـه قصـر درآمـد    
. شیشه هاى بلورین را آب پنداشت و ساق هـا را برهنـه کـرد تـا از آن بگـذرد     

من به خویشتن ستم کردم که سال ها را در کفر به سـر  ! پروردگارا: سلیمان گفت
  . و اکنون به سلیمان ایمان آورده و مطیع پروردگار جهانیان هستم بردم

در آخر کار بلقیس نیز اختلاف است جمعى گفتـه انـد کـه سـلیمان او را بـه      
ازدواج خویش در آورد و سلطنتش رابـه او بازگردانـد و بعضـى از پادشـاهان     



621 

 

اند که او برخى هم گفته . حبشه خود خود را از نسل سلیمان و بلقیس دانسته اند
ع درآورد را به عقد پادشاهى به نام تب .  

   وفات سلیمان
سلیمان پیغمبر با همه حشمت و سلطنتى که داشت و مال و منال بسیارى که  

خود در کمال زهد و بى اعتنایى به دنیـا زنـدگى مـى کـرد و     ، در اختیارش بود
  . خوراکش نان جو سبوس دار بود
جامه مویى ، یمان با همه سلطنتى که داشتسل: دیلمى در ارشاد القلوب گوید
دست هاى هود را به گردن مى بست و تا به صبح ، مى پوشید و در تاریکى شب

گریان به عبادت حق مى ایستاد و خوراکش از زنبیل بافى اداره مى شد کـه بـه   
براى ، دست خود مى بافت و این که از خدا آن سلطنت عظیم را درخواست کرد

به نظر مـى رسـد آن چـه    )1065(. سازد  هان کفر را مقهور خویش آن بود که پادشا
مضمون حدیث یا احادیثى باشد که بـدان تصـریح   ، دیلمى در این باره ذکر کرده

  . نکرده است
شیخ طبرسى در مجمع البیان نقل کرده که سلیمان گاهى یک سال یا دو سال 

عتکاف مـى کـرد و   و یک ماه و دو ماه و بیشتر و کمتر در مسجد بیت المقدس ا
آب و غذاى خود را همراه خود مى برد و به عبادت پروردگار مشغول بود تا در 

روزى گیاهى را دید که سبز شده از وى نامش را . آن وقتى که مرگش فرا رسید
، سلیمان دانست که به زودى خواهد مرد. نام من خرنوب است: پرسید و او گفت

مرگ مرا از جنیّان پنهان دار تا انسـان  ! راپروردگا: از این رو به خدا عرض کرد
ها بدانند که جنیّان عالم به غیب نیستند و از بناى ساختمان او یک سـال مانـده   
بود و به خاندان خود نیز سپرد که جنیّان را از مرگ من آگاه نکنید تـا از بنـاى   

سپس به محراب عبادت داخل شد و تکیه زده بر عصاى ، ساختمان فراغت یابند
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ود ایستاد و از دنیا رفت و یک سال هم چنان بر سر پا بود تا بناى یزبـور بـه   خ
آن گاه خداى متعال موریانه را ماءمود کـرد تـا عصـا را بخـورد و     ، پایان رسید

سلیمان بر زمین افتاد و جنیان از مرگ آن حضرت مطلع شدند در روایتى اسـت  
پـس آن  . مطلـع سـاخت  که خداى تعالى سلیمان را از فرا رسیدن زمان مرگش 

روایت شـده کـه     از امام صادق. حضرت غسل و حنوط کرد و کفن پوشید
آصف بن برخیا کارها را اداره مى ، در این مدت که سلیمان بر سر پا ایستاده بود

  )1066(. کرد تا وقتى که موریانه عصارا خورد
  م صـادق در حدیثى که صدوق در عین الاخبار و علـل الشـرائع از امـا   

در آن . همین داستان با اختلاف و شرح بیشـترى نقـل شـده اسـت    ، روایت کرده
آن مدت را بـه اجمـال بیـان      ذکرى از مدت یک سال نشده و امام، حدیث

  . فرموده است
  ترجمه حدیث این است که امام هشـتم از پـدرش از حضـرت صـادق    

خـداى  : زى سلیمان بن داود به اصـحاب خـود فرمـود   روایت کرده است که رو
بـاد و انـس و   ، تعالى چنین سلطنتى که شایسته دیگرى نبود به من عنایت کـرده 

جن و پرندگان و وحوش را در اختیار من قرار داده و زبان پرندگان را بـه مـن   
خوشى یـک روز تاشـب   ، آموخته و از همه چبز به من داده و با همه این احوال

ن کامل نشده و من میل دارم فردا به قصر خود درآیم و به بالاى آن بروم براى م
کسى را اجازه ندهید بـر مـن وارد   . و بر آن چه در فرمان روایى من است بنگرم

  . بگذرانم  شود تا یک روز را به آسایش 
اصحاب پذیرفتند و فرداى آن روز سلیمان عصاى خود را بـه دسـت گرفـت    

ترین نقطه آن رفت و هم چنان تکیـه بـر عصـا زده و بـا     وارد قصر شده به بلند
خوش حالى به اطراف قصر مى نگریست و از آن چه خدا بدو عطـا کـرده بـود    
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مسرور بود که ناگاه جوانى زیبا صورت و خوش لباس را دید که از گوشه قصـر  
  . پدیدار شد

 چه کسى تو را وارد این قصـر کـرده اسـت و بـه    : سلیمان که او را دید گفت
  ؟ اجازه چه کسى داخل شدى

. پروردگار قصر مرا داخل آن کرده و به اجازه او وارد شـدم : جوان پاسخ داد
)1067(  

  ؟ اکنون بگو که کیستى، البته پروردگار آن سزاوارتر از من بوده: سلیمان گفت
  . هستم) و ملک الموت(من فرشته مرگ : جوان گفت

  ؟ براى چه آمده اى: سلیمان پرسید
  . آمده ام تا جانت را بگیرم و قبض روحت کنم: تجوان گف

یت خود را انجام ده که این روز خوشى و سرور من بود مأمور: سلیمان گفت
  . و خدا نخواست که من جز به وسیله دیدار او سرورى داشته باشم

فرشته مرگ جان سلیمان را هم چنان که به عصا تکیه داده بود بگرفت و تـا  
ت با این که مرده بود هم چنان سر پا ایستاده و بر عصـا  وقتى که خدا مى خواس

همـان  . تکیه رده بود و مردم او را مى نگریستند و خیال مى کردند زنـده اسـت  
او : جمعى مى گفتند: وضع سبب شد که مردم درباره آن حضرت سخنانى بگویند

د خستگى نمى کند و نمى خواب  که در این مدت بسیار سر پا ایستاده و احساس 
  . پروردگار ماست که شایسته پرستش است، و احتیاج به آب و غذا ندارد

ولـى مردمـان   ، او ساحر است و ما را جادو کـرده اسـت  : دسته اى مى گفتند
سلیمان بنده خداو پیغمبر اوست که خدا هر چه مى خواهد دربـاره  : گفتند مؤمن

خداونـد   ،چون گفت وگو و اخـتلاف در آن هـا پدیـد آمـد    . اش انجام مى دهد
موریانه را فرستاد تا درون عصاى او را بخورد و بـدین ترتیـب عصـاى مزبـور     

  )1068(. بشکست و سلیمان از بالاى قصر بر زمین افتاد
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  : در این باره فرموده است  انمؤمنآرى امیر
کا وت سبیلاً لَ ع الم فْ و الى د لمَاً اَ س قاء ى الب لَ داً ا َنَ اح و اَ لیمانُ بـنُ   و لَ ک سـ نَ ذل

لفـَۀِ       داود وةِ و عظـیم الزُّ ع النَّبـ ک الجنِ و الانـس مـ لْ م َرَ له فلمَـا  ، الذُّى سخِّ
 الفنا بنِبَالِ المـوت قسى َقه م ر َتهد لَ م ْتهَ و استکمعم ار   ، استوفى طُ الـد حتب صـ اء و

لۀً عطَّ ۀً و المساکین م   )1069(؛ و ورثها آخرونَ منهْ خالیِ
اگر کسى براى ماندن در دنیا وسیله اى به دست مى آورد یا براى جلـوگیرى  
از مرگ راهى داشت آن کس سلیمان بن داود بـود کـه جـن و انـس مسـخر او      

ولى هنگـامى کـه از   ، علاوه بر منصب پیغمبرى و منزلت والایى که داشت، بودند
کمان نیسـتى بـا تیرهـاى    ، مدتش به سر آمدروزى مقدر خود بهره مند گردید و 

مرگ او را ز پاى درآوردو دیار از وجود او خالى و خانه ها تهى ماند و دیگران 
  . آن ها را به ارث بردند

البته برخى هم مانند . سال نوشته اند 55بیشتر مورخان مدت عمر سلیمان را 
پـدرش داود در بیـت   قبر آن حضرت در کنار قبر . سال ذکر کرده اند 52یعقوبى 

  . المقدس است

   قوم سبا
چون در داستان سلیمان و بلقیس نام قوم سبا برده شده و خداى تعـالى نیـز    

، داستان آن ها را در قرآن کریم نقل فرموده و سوره اى بدین نام نازل کرده است
  . در این جا اجمال سرگذشت مردم سبا را از نظر شما مى گذرانیم

  : ریم درباره آن ها فرموده استاما آن چه قرآن ک
  و کـُم ب قِ رِنْ رزوا م لُ ۀٌ جنَّتانِ عنْ یمینٍ و شمالٍ کُ آی م کنَهِ س ی م إٍ فبس کانَ ل د قَ لَ

لنْا   د رمِِ و بـ عـ لَ الْ یس م لیَهِ لنْا ع سَوا فَأر ضُ رَ ع ب غفَوُر فَأَ ر ۀٌ و بَةٌ طی د لْ ب َوا له رُ کُ م اشْ ه
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م بمِـا   ناهَزی ج ک یلٍ ذلل درٍ قَ نْ سم ءی لٍ و شَ لٍ خمَط و أَثْ ی أکُُ واتَ م جنَّتیَنِ ذَ جنَّتیَهِ بِ
کفَوُر لْ نجُازيِ إلاِ الْ ه وا و رُ   کفََ

بـه  (دو باغستان از راست و چـپ  : مردم سباء را در جایگاهشان برهانى بود
پروردگارتان و سپاس گزارى و شـکر وى را  بخورید از روزى ) آن ها گفت شد

از اطاعـت  (ولى آن ها ، که شهرى پاکیزه و پروردگارى آمرزنده دارید، بجا آرید
، روى گرداندند و ما نیز سیلى سخت بر آن ها فرسـتادیم ) حق و سپاسگزارى او

آن ها را به دو باغستان تبدیل کردیم که بار درختانش ) پر نعمت(و در باغستان 
و این کیفر ما بدان جهت بود کـه کفـران   ، تلخ و شوره گز و اندکى سدر بودمیوه 

  ؟ و آیا ما جز کفران پیشه را کیفر کنیم، نعمت کردند
  : و اما وضع جغرافیایى سبا و اجمال داستان مردم آن

کشور یمن در جنوب غربى شبه جزیره عربستان قرار دارد و از زمـان هـاى   
مان بر سر تصرف آن ناحیـه جنـگ و اخـتلاف    قدیم بین کشورهاى بزرگ آن ز

گـاهى هـم   . بوده است و یک بار هم در زمان ساسانیان به دست ایرانیـان افتـاد  
از آن جمله به گفته یکى از ، دولت هاى خود مختارى در آن جا تشکیل مى شد

ملوك سبا در یمن دولتى تشـکیل  ، قبل از میلاد 850در حدود سال ، دانشمندان
از ششصد سال حکومتشان طول کشید و از آثار و اکتشافاتى کـه  دادند که بیش 

، این اواخر به دست آمده و اکنون در موزه هاى اروپا نمونه ها آن موجود اسـت 
معلوم شده که مردم سبا از عالى ترین تمدن ها بر خوردار بوده اند و در ساختن 

رتى کامل داشته ظروف طلا و نقره و بناهاى باشکوه و آبادى و نزیین شهرها مها
  . اند

، از کارهاى مهم پادشاهان سبا که با نبودن وسـایل امـروزى انجـام داده انـد    
  . ساختن سد ماءرب است و ماءرب پایتخت سلاطین سبا بود
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این شهر در دامنه دره اى قرار داشت که بالاى آن کوه هـاى بزرگـى وجـود    
دو کوه معرو بـه  ، تنگه تنگه اى کوهستانى و در دو طرف آن، در آن دره. داشت

  . کوه بلق است که فاصله آن ها ششصد قدم است
ولى در آن جا هـم ماننـد سـایر نقـاط     ، خاك یمن پهناور و حاصل خیز بود

آب کمیاب بود و رودخانه هاى مهمى نداشت و گاه گاهى بر اثر باران ، عربستان
ز ایـن رو  ا، سیلى بر مى خاست و در دشت پهناور به هدر مى رفت، هاى فصلى

مردم یمن به فکر ساختن سد افتادند تا زیادى آب بـاران رادرپشـت آن سـدها    
  . ذخیره کنند و در فصل تابستان از آن ها استفاده نمایند

سدهاى بسـیارى سـاختند و مهـم    : طبق این فکر و چنان چه برخى گفته اند
در دو ، ىسد ماءرب در فاصله دو کوه بلق بود که طبق اصول هندس، ترین آن ها

طرف آن دریچه هایى براى استفاده از آب سد قرار دادند و در اوقات لازم مـى  
 . توانستند به وسیله آن دریچه ها آب را کم و زیاد کنند

در حدود هشت صد قدم و عـرض آن حـدود   ، طول این سد به گفته مورخان
  . پنجاه قدم بود

سر سبزى تبـدیل شـر   دو طرف آن بیابان به شهرهاى ، بعد از ساختن این سد
به باغ جنـان  ، که به گفته بعضى مجموعاً سیزده شهر بود و آن ریگ هاى سوزان

ل گشت و درباره توصیف آن شهرها و فراوانى نعمت در آن جا سـخن هـاى    مبد
  : اغراق آمیزى گفته اند

درختـان میـوه آن   ، کسى که در آن باع ها قـدم مـى گذشـت   ، به گفته برخى
رنگ آفتاب را نمـى درد و ایـن راه بسـیار رادر زیـر     ، راه طورى بود که ده بوز

  . سایه درختان خرم و پر میوه طى مى کرد
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زن ها زنبیل ها را روى سر مى گذاشتند و چون چند قـدم از  : برخى گفته اند
  . زنبیل هاشان پر از میوه مى شد، زیر درختان مى گذشتند

و میـوه هـاى فـراوان و    از هواى لطیف ، به هر صورت بر اثر بستن آن سدها
آب هاى روان و سایر نعمت هاى بى حساب آن جا استفاده مى کردنـد و البتـه   
شایسته بود که مردم سبا در برابر آن همه نعمت بى کران که خداونـد بـه ایشـان    
بخشیده بود سپاس گزارى کند و خدایى را کـه از آن بـى چـارگى و گرسـنگى     

دك اندك غفلت برآن ها چیره گشت و بـه  ولى ان، نجاتشان داده بود شکر گویند
  . سرکشى و خود پرستى دچار شدند

ولى آن مردم به جـاى  ، خداى تعالى براى ارشاد و هدایتشان پیمبرانى فرستاد
این که سخنان پیمبران الهى را بشنوند و به موعظه ها و نصیحت هاشـان گـوش   

شهوت رانى غرق به تکذیب آن ها پرداخته و در خوش گذرانى و ، دل فرا دهند
گشتند و شاید مانند سایر ملت هاى سرکش و شهوت ران کـه انبیـا را سـد راه    
لذت و شهوت خود مى دیدند به آزار آن ها نیز کوشیدند و بدین ترتیب مستحق 

  . عذاب الهى گشتند
خداى تعالى سیل عرم را بر آن سد بزرگ گماشت تا آن را ویران سـاخت و  

و خان ها ر بگرفت و همـه را ویـران کـرد و پـس از     تمام دشت و باغ ها ، آب
چندى آن وادى خرم را به صحراى خشک و سوزان تبدیل کرد و بـه جـاى آن   

چند درخت اراك و درخـت شـوره گـز و    ، همه درختان میوه و باغ ها سر سبز
اندکى درخت سدر به جاى ماند و آن بلبلان خوش الحان جاى خود را به فغان 

  . بومان سپردند
  رهروان عشق جز افسانه اى نمانـد  از

  آشفته را زسیل بـلا خانـه اى نمانـد        

   
رد خزان خامشى گرفت بلبل زدست ب  

  الاّ فغان بـوم بـه ویـران هـاى نمانـد          
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  یونس  -20
در قرآن به اجمال ذکر شده و سوره اى نیـز بـه     داستان یونس پیغمبر 

اشاره به تو بـه و  ، ره نیز تنها در یک آیهو در آن سو، نام آن حضرت آمده است
در مجموع در شش موره نام یونس ذکر شده که در . ایمان قوم یونس شده است

یعنى سوره نساء و سوره انعام فقط نام آن حضرت همراه با نام جمعى ، دو سوره
از پیمبران دیگر آمده و در چهار سوره دیگر با تفصیل بیشترى که مربوط به قوم 

  . رت یا قسمتى از حالات خود آن بزرگوار است ذکر گردیده استآن حض
هنگام (چرا نبود قریه اى که مردم آن : خداوند در مورد قوم یونس مى فرماید

مگـر قـوم   ، ایمان آورند و ایمان آوردنشان به آن ها سـود دهـد  ) مشاهده عذاب
ت را از آن ها بر طر، یونس که چون ایمان آوردند ف نمـوده  عذاب خوارى و ذلّ

  )1070(. و تا مدتى از زندگى بهره مندشان کردیم
و ذالنون یعنى یونس را یاد کن آن گاه که خشمناك : در سوره انبیا آمده است

پـس در  ، از میان مردم برفت و گمان داشت که بـر او سـخت نخـواهیم گرفـت    
ندا کـرد کـه معبـودى جـز تـو نیسـت و مـن در زمـره         ) و تاریکى ها(ظلمات 
ان را این مؤمنپس اجابتش کردیم و از اندوه نجاتش دادیم و . بوده ام ستمکاران

  )1071(. چنین نجات مى دهیم
هنگـامى کـه بـه    ، و یونس از پیغمبران بـود : در سوره صافات نیز آمده است

پس قرعه زدند و او مغلـوب  . رفت) پر از مردم بود(صورت فرار به سوى کشتى 
مـاهى او را بلعیـد در حـالى کـه وى     . )کردو قرعه به نام وى اصابت (قرعه شد 

و اگـر نبـود کـه او از تسـبیح     ) یا از ملامت شدگان بود(خود راملامت مى کرد 
در شـکم  ، گویان بود تا روز قیامت و آن روزى که مردمان بر انگیخته مى شوند

پس او را به صحرا افکندیم و در آن وقت بیمار بود و درخت . آن ماهى مى ماند
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. او رویاندیم و او را به سوى صد هزار نفر یا بیشتر از مردم فرسـتادیم کدویى بر 
. از زندگى بهره مندشان ساختیم) مقدر شده بود(پس ایمان آوردند و تا مدتى که 

)1072(  
 در سوره قلم هم آمده است که خداى تعـالى پـس از آن کـه پیغمبـر اسـلام      

در برابر حکم پروردگارت صـبور بـاش   : رمایدرا مخاطب ساخته و مى ف 
و مانند صاحب ماهى نباش که در حال غم زدگـى نـدا   : به دنبال آن فرمود )1073(

در صحرا به حال نکوهیدگى ، داد و اگر رحمت پروردگارش او را فرانگرفته بود
  )1074(. پس پروردگارش او را برگزید و از شایستگانش کرد. افتاده بود

تفاسیر نیز داستان بعثت یونس و ایمان و توبه قوم آن حضـرت   در روایات و
و رفتن به کشتى و سایر مطالب به طور اجمال و تفصیل ذکر شده که ما ان شـاء  
اللهّ با رعایت اختصار مجموعه اى از آن چه را نقل کرده اند در زیر بـراى شـما   

  : ذکر مى کنیم
در . ر سـرزمین موصـل شـد   راهنمایى مردم شهر نینـوا د  مأموریونس پیغمبر 

بیش از سـى سـال   ، روایتى آمده که وقتى آن حضرت به پیامبرى مبعوث گردید
در نقل دیگرى است که بیست و هشت ساله بـود و  . از عمرش نگذشته بود )1075(

یـت  مأمورسى و سه سال میان آن مردم به کار تبلیـغ   )1076(، طبق حدیث عیاشى
جـز دو نفـر بـه نـام روبیـل و تنوخـا       ، مدت ولى در طول این، الهى قیام فرمود

روبیل از خاندان علم و نبوت بود و پـیش از  . شخص دیگرى به او ایمان نیاورد
ولى تنوخـا مـردى عابـد و    ، بعثت یونس نیز با آن حضرت ماءنوس و آشنا بود

  . زاهد بود که از علم و حکمت بهره اى نداشت
ولى دید غیـر از آن  ، اد کردیونس در آن مدت طولانى مردم را موعظه و ارش

دیگران بدو ایمان نمى آورند و پیوسـته او را تکـذیب کـرده و حتـى در     ، دو نفر
او نیز به درگاه خدا شکایت کرده و نزول عذاب . صدد قتل و آزار او بر آمده اند
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روبیل به خاطر دل سـوزى بـر ان مـردم و    ، الهى را براى آن مردم خواستار شد
ولى تنوخا با یـونس  ، از یونس خواست تا نفرین نکند، تعلم و حکمتى که داش

عاقبت یویس بـه  . هم عقیده و تعجیل عذاب و نفرین بر آن قوم را خواستار بود
خداى متعـال نیـز بـه    . طور جدى از خدا خواست تا بر آن قوم عذاب نازل کند

این  یونس خبر داد که ما رد فلان روز عذاب را بر آن ها نازل خواهیم کرد و تو
  . جریان را به ایشان اطلاع بده و آگاهشان کن

روبیل هر چـه خواسـت آن حضـرت را    . یونس ماجرا را به روبیل اطلاع داد
نتوانسـت و  ، منصرف کند تا وى از خدا بخوهد عذاب را از آن هـا بـاز گردانـد   

یونس پیش مردم آمده و آن چه را هداوند دربـاره نـازل شـدن عـذاب در روز     
مردم نینوا هم چون دفعات پیش . به اطلاع مردم رسانید، داده بود موعودبدو خبر

  . او را تکذیب کرده و با تندى او را از خود براندند
یونس همراه با تنوخا از شهر بیـرون آمدنـد و در نزدیکـى شـهر جـایى کـه       
مشرف به ایشان بود مسکن گزیده و به انتظار دیدن عذاب الهى در آن جا توقف 

  . کردند
ن سو روبیل نزد مردم نینوا آمد و بر جاى بلندى ایستاد و با صداى رسـا  از آ
  : فریاد زد

اکنون شـما  . من روبیل هستم که به شما مهربان و دل سوز مى باشم! اى مردم
را آگا مى کنم که یونس پیغمبر شما بود و به شما خبر داد خداونـد بـدو وحـى    

و وعـده اى کـه خداونـد بـه      کرده و در فلان روز عذاب بر شما نازل مى شـود 
ف پذیر نیست، پیغمبران خود مى دهد اینک بنگریـد تـا چـه مـى خواهیـد      . تخلّ

  ؟ بکنید
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: سخن روبیل در دل مردم اثر کرد و از روى پشیمانى نزد او آمدنـد و گفتنـد  
  ؟ اکنون بگو ما چه باید بکنیم. اى روبیل تو مرد حکیم و دانشمندى هستى

پیش از آن که آفتاب ، امى که روز موعود فرا رسیدهنگ: روبیل به آن ها گفت
طلوع کند زن ها و بچه هاى خود را بردارید و به صحرا بروید و میان مـادران و  
فرزندان جدایى بیندازید و چون باد زردى را دیدید که از سمت مشـرق متوجـه   

و آوازها را به گریه و تضرع به درگاه خدا بلنـد کنیـد   ، شما شده و پیش مى آید
سرها را به سوى آسـمان بلنـد کـرده باحـال     . راه توبه و استغفار را پیش گیرید

ما به خود ستم کردیم و پیغمبر تو را تکـذیب  ! پروردگارا: تضرع و زارى بگویید
اکنون از گناهان خود توبه مى کنیم و اگر تو ما را نیامرزى از زیان کاران ، نودیم

را بپذیر و هم چون بى آن که خسته شوید  توبه ما! اى مهربان ترین. خواهیم بود
  . به گریه و زارى ادامه دهید تا وقتى که خداوند عذاب را از شما برطرف سازد

مردم تصمیم گرفتند دستور روبیل را عملـى کننـد و چـون روز موعـود فـرا      
طبق دستور او زنان و کودکان را با خود برداشته و به صحرا رفتند و میان ، رسید

صـداها را بـه شـیون و    ، یى افکنده و وقتى آثار غذاب الهى را دیدندآن ها جدا
زارى بلند کردند و از گناهان خـود توبـه نمـوده و آمـرزش و مغفـرت حـق را       

  . خواستار شدند تا وقتى که آثار عذاب برطرف گردند
طبرسى از سعید بن جبیر و دیگران نقل کرده است که یونس به آن هـا خبـر   

مـردم  . تا سه روز دیگر عذاب خدا بر شما فرود خواهد آمد، یداگر توبه نکن: داد
اینـک بنگریـد اگـر    ، ما تاکنون دروغى از یونس نشنیده ایـم : به هم دیگر گفتند

ولى اگـر از میـان شـما    ، چیزى نخواهد بود، امشب میان شما به سر برد  یونس 
ز میـان  نیمه شـب یـونس ا  . بدانید که فردا صبح عذاب بر شما خواهد آمد، رفت

  )1077(. عذاب به سراغشان آمد، مردم بیرون رفت و صبح
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برخى گفته اند که ابر تاریکى آسمان را فرا گرفت و دود غلیظى از ابر بیرون 
آمد و سراسر شهر را تاریک کرد و هم چنان پایین آمد تا پشت بـام هـا را نیـز    

وم میـل بـالاى   ابن عباس گفته است که عذاب تا دو س )1078(. تاریک و سیاه کرد
  )1079(. سرشان رسید

به هلاکت خویش یقین کردند و بـه سـراغ   ، هنگامى که مردم عذاب را دیدند
پس همان دم سر به صحرا نهاده و زن هـا و بچـه   . اما او را نیافتند، یونس آمدند

جامه هاى زبر و خشن به تن کرده و با دلـى  . ها و حیوانات را نیز با خود بردند
خالص ایمان آورده و توبه کردند و میان زنان و بچه ها و حیوانـات  پاك و نیتى 

در ایـن   )1080(. کوچک و مادرهاشان جدایى انداخته و آن ها را از هم دور کردند
موقع صداى ضجه و شیون از بچه ها و مادرها بلند شد و فضا را فـرا گرفـت و   

هـر آن چـه   ! راپروردگـا : خودشان نیز شروع به تضرع و زارى کردنـد و گفتنـد  
  . یونس پیغمبر آورده ما بدان ایمان آوردیم

در این هنگام خداى تعالى دعایشان را اجابت کرد و عذابى را که بر سرشـان  
  . سایه افکنده بود از آن ها دور ساخت

توبه مردم نینوا آن چنان بـود کـه هـر کـس حقـى از      : ابن مسعود گفته است
ا آن جا که اگر شخصى قطعه سنگى در دیگرى به گردن داشت همه را پرداخت ت

آن را بیـرون آورد و بـه صـاحبش    ، زیر پایه دیوار خانـه اش مـال مـردم بـود    
  . برگرداند

م فرمـود و عـذابى را کـه بـالاى       ، به هر ترتیب خداى تعالى بر آن هـا تـرح
اما یونس که از تکذیب مـردم و رانـدن وى   ، سرشان آمده بود از آن ها دور کرد

. به شهر بازنگشت و خشمناك به جانـب دریـا پـیش رفـت    ، ده بوداز شهر افسر
کشتى اى را دید که آماده مسافرت است و جمعـى در  ، هنگامى که به دریا رسید
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یونس از آن ها خواست تا او را نیز با خود سوار کننـد و ایشـان   . آن نشسته اند
  . هم پذیرفتند و یونس را سوار کردند و کشتى به راه افتاد

امواجى برخاست و کشتى دچـار توفـان   ، ه کشتى به وسط دریا رسیدهمین ک
بـراى آن کـه کشـتى    : در این جا برخى گفته اند که اهل کشتى اظهار کردند. شد

قول دیگر آن اسـت کـه   . باید یک نفر را از راه قرعه به دریا افکنیم، سبک شود
 ـ: کشتى بان به مسافران گفـت . کشتى از حرکت ایستاد و پیش نرفت ان شـما  می

زیرا عادت کشتى بر ایـن اسـت کـه چـون بنـده اى      ، بنده اى فرارى وجود دارد
  . به نام یونس درآمد، وقتى قرعه زدند. پیش نمى رود، فرارى در آن باشد

در پاره اى از روایات آمده است که ماهى بزرگى سر راه کشتى آمـد و مـانع   
یـونس  . رى وجود دارددر این جا بنده اى فرا: کشتى بان گفت. عبور کشتى شد

آرى آن بنده فرارى من هستم و خود را به دریـا انـداخت و مـاهى او را    : گفت
برخى احتمال داده اند که اهل کشتى به رب النوع دریـا عقیـده داشـتند و    . بلعید

از این رو خواسـتند بـراى تسـکین    ، توفان دریا را نشانه خشم او مى دانسته اند
پس هنگـامى کـه بـدین منظـور     . به آن تقدیم کنندقربانى ، خشم رب النوع دریا

  . به نام یونس در آمد، قرعه زدند
سه بار یا هفت بار قرعه زدند و در هر بار قرعـه بـه   : به هر صورت گفته اند

نام یونس اصابت کرد و دانستند در این کار رمزى اسـت و یـونس را بـه دریـا     
پیش آمـد و یـونس را   ، بودبلعیدن یونس شده  مأمورماهى بزرگى که . انداختند
یت او همین اندازه بود که یونس را در شکم خود نگاه دارد نـه آن  مأموربلعید و 

  . که گوشتش را بخورد یا استخوانى را از وى بشکند
مـن یـونس را روزى تـو    : در حدیثى آمده که خداوند به مـاهى وحـى کـرد   

  )1081(. خورىمبادا استخوانى از وى بشکنى یا گوشت او را ب، نساخته ام
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یا بیشتر  )1082(یونس به اختلاف اقوال و روایات مدت هفت ساعت یا سه روز 
در شکم ماهى بود و ماهى او را در تاریکى هاى دریا و ظلمات فرو برده و مـى  

خدا مى داند که در این مدت چه بر یونس گذشت و در ظلمـات شـکم   . گردانید
چه ، اتى علاوه بر ظلمات دیگر بودماهى و قعر دریا و تاریکى هاى شب که ظلم

هاله سنگینى از غم و اندوه آن پیغمبر بزرگوار را احاطه کرد و چه اندازه زندگى 
در چنین وضعى آیا جز توجه بـه آفریننـده   ؟ بر آن حضرت دشوار و سخت شد

وسیله دیگرى مى توانست موجب آرامش جان او گـردد  ، جهان و خداى مهربان
جز پناه بى پناهان مى توانست یـونس را پنـاه دهـد و آیـا     و آیا پناه دهنده اى 

  ؟ دادرسى به غیر از دادرس بى چارگان به داد او مى رسید
م مکتب یکتا پرستى و راهنماى مـردم بـه سـوى خـداى      یونس که خود معلّ

اى : یکتا بود روى نیاز به درگاه خالق بى نیاز برده و از روى تضرع عرض کـرد 
منزهى تو و من از سـتم کـاران بـه نفـس     . ز تو نیستمعبودى ح! خداى سبحان
  )1083(. . خود هستم

خداى تعالى نیز دعاى اورا مستجاب کرد و از گرداب اندوه و غم نجاتش داد 
  . کرد تا او را که به حال بیمارى افتاره بود به ساحل دریا افکند مأمورو ماهى را 

چون جوجـه  ، حل افکنددر تفسیر است که وقتى ماهى یونس پیغمبر را به سا
خـداى تعـالى    )1084(بى بال و پرى بود که قدرت و رمقى در بدن او نمانـده بـود   

کدویى براى او رویاند تا یونس از سایه و میوه اش استفاده کند بـزى کـوهى را   
  . کرد که به نزد وى برود تا یونس از شیر او استفاده کند و بنوشد مأمور

خـداى  . و یـونس بـراى آن گریسـت    چندى نگذشت که آن کدو خشک شد
ولـى بـراى   ، تو براى خشک شدن درختى گریه مـى کنـى  : تعالى بدو وحى کرد
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صدخزار مردم یا بیشتر که درخواست هلاکت آن ها را از من کرده بـودى نمـى   
  ؟ گریى

یت یافت تا دوباره به نزد قـوم خـود بـاز    مأموریونس از آن جا برخاست و 
به آن پسـرك  ، کى برخورد که گوسفند مى چرانیددر نزدیکى شهر به پسر. گردد
پسرك رفت و مردم بـه  . به شهر برو و مردم را از بازگشت من مطلع ساز: فرمود

استقبال یونس آمدند و او را وارد شهر کردند و فرمان بردار حق و پیـامبر الهـى   
  . گشتند

ش تبلیغ مردم دیگـرى غیـر از مـردم خـوی     مأموربرخى گفته اند که بار دوم 
  . گردید

قبرى است که گنبد و بارگاهى دارد و بنـابر  ، در شهر کوفه در کنار شط فرات
  . واللهّ اءعلم، قبر یونس پیغمبر است، مشهور
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   زکریا  -21
نام زکریا در چهار سوره از قرآن کریم ذکر شده کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از      

فقـط بـه ذکـر نـام آن     در سوره انعـام  . مریم و انبیا، انعام، سوره هاى آل عمران
شـمه اى از  ، ولى در آن سه سوره دیگـر ، حضرت در ضمن سایر انبیا اکتفا شده

  . احوالات او نیز ذکر شده است
داستان کفالت آن حضرت از مریم دختر عمران و مـادر  ، در سوره آل عمران

عیسى و دعایى که براى فرزند دار شدن خود کرد و مژده فرشـتگان بـه ولادت   
  : یر مطالب مربوط به آن حضرت این گونه ذکر شده استیحیى و سا

زکریا سرپرستى مریم را به عهده گرفت و هرگاه به محـراب نـزد مـریم مـى     
ایـن روزى تـو از   ! اى مریم: بدو مى گفت. نزد او رزق و روزى مى یافت، رفت

از پیش خداست که خداوند هـر کـه را خواهـد بـى     : مریم مى گفت؟ کجا آمده
ى دهد در این جا بود که زکریا پروردگـار خـویش را خوانـد و    حساب روزى م

به من از جانب خود فرزندى پاکیزه بیخش که تو شنواى دعـا  ! پروردگارا: گفت
فرشتگان به او در وقتى که در محـراب بـه نمـاز    . هستى) و پذیراى درخواست(

یق کننده ایستاده بودند ندا دادند که خدا تو را به یحیى بشارت مى دهد و او تصد
. است و آقـا و پارسـا و پیغمبـرى از شایسـتگان اسـت     ) یعنى عیسى(کلمه خدا 

چگونه مرا پسرى باشـد کـه پیـر شـده ام و     ! پروردگارا: گفت) با تعجب(زکریا 
و خدا هر چـه خواهـد   ) خواهد شد(این چنین : خداوند فرمود. همسرم نازاست
کـه  (قرار بده ) و علامتى(نه براى من نشا! پروردگارا: زکریا گفت. انجام مى دهد

نشانه تو آن است که سـه روز جـز بـه    : خداوند فرمود) این انعام چه خواهد بود
رمز با مردم سخن نگویى و پروردگار خود را بسیار یاد کن و شبان گاه و بامداد 

  )1085(. او را تسبیح گوى
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   توضیحى براى آیات فوق
اى بـود کـه خـدمت کـاران بیـت       داستان کفالت زکریا از مریم بنابر قرعه 1 

المقدس براى سرپرستى مریم زدند و قرعه به نام زکریا اصابت کرد و قـرار شـد   
  . وى از مریم سرپرستى کند که شرح آن خواهد آمد

دعاى زکریا براى صاحب فرزند شدن پس از آن بود که فضـل و رحمـت    2
شاهده کرد که هر گاه خدا را درباره مریم دید و مقام او را در پیش گاه خداوند م

پـس چـون زکریـا    . نزد او رزق و روزى مى یافت، به محراب او داخل مى شد
از خدا درخواست فرزندى پاکیزه کرد که مقامى هم چون مقـام  ، فرزندى نداشت

خداوند هم مژده پسرى به او داد کـه شـبیه تـرین    . مریم در نزد خدا داشته باشد
نان که شرحش در احوالات یحیى خواهـد  چ، باشد) فرزند مریم(مردم به عیسى 

  . آمد
از آیات فوق استفاده مى شود که نام گذارى یحیى به وسیله خداى تعـالى   3

  . چنان که آیات سوره مریم نیز بدان دلالت دارد، انجام شد
درباره این که چرا زکریا از خداى تعالى درخواسـت نشـانه کـرد اخـتلاف      4
ود که مى خواست یقین کند کـه ایـن بشـارت و    براى آن ب: برخى گفته اند. است

ولى دسـته دیگـر   ، خطاب از جانب خداى رحمان است و نه از وساوس شیطان
هیچ گاه چنین خیالى نخواهند ، گفته اند که پیمبران الهى با مقام عصمتى که دارند

کرد وچنین تردیدى براى آن ها پیدا نخواهـد شـد واساسـاً شـیطان بـه آن هـا       
: از این رو گفته انـد ، تا چنین القایى بکند و آن ها به تردید بیفتند دسترسى ندارد

وقت حمل همسرش را بداند ، درخواست نشانه فقط براى آن بود که به وسیله آن
و از روى ان نشانه بفهمد که این مژده چه وقت تحقق مى یابـد تـا بـه خانـدان     

  )1086(. از پیش این خبر خوشحال کننده را بدهد، خود
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؛ اختلاف اسـت ، ر این که نشانه اى که خداوند به زکریا فرمود چگونه بودد 5
آن است که سه روز جز از راه رمز و   نشانه اش : یعنى در این که خداوند فرمود
اختلاف کرده اند که آیا به صورت اختیار بوده یا ، اشاره با مردم گفت وگو نکنى
فرمان الهى از سـخن بازمانـد کـه     زبان زکریا به، بى اختیار و آیا در آن سه روز

یا آن که این جملات به منزله ، جز از راه رمز و اشاره نمى توانست سخنى بگوید
دستورى مذهبى بود وترین وسیله خداوند به زکریا دسـتور داد کـه هرگـاه ایـن     

به شکرانه آن باید سه روز روزه سکوت بگیرى یا چنـان کـه   ، مژده تحقق یافت
د زکریا از خداوند درخواست کـرد تـا وظیفـه و عبـادتى را     خو: برخى گفته اند

براى او تعیین کند که به شکرانه این نعمت آن را انجام دهد که خداوند هـم بـدو   
ولى فهم وجه دوم از آیه و تطبیق آن بـا کـلام خـداى    ، دستور روزه سکوت داد

آیـه   چنان کـه تطبیـق آن بـا   ، تعالى در این سوره مشکل و بعید به نظر مى رسد
  . واللهّ اءعلم، سوره مریم مشکل تر خواهد بود و ظاهر همان وجه اول است
  : اما آیاتى که در سوره مریم درباره زکریا آمده چنین است

هنگامى که پروردگارش ، این خبر رحمت پروردگار تو با بنده اش زکریاست
ز پیـرى  استخوانم سست شده و سـرم ا ! پروردگارا: را در پنهانى ندا کرد و گفت

و هرگـاه  (سپید شده و در مورد دعاى تو پروردگارا محروم و بـدبخت نبـوده ام   
و از وارثـان پـس از خـود بـیم دارم و همسـرم      ) دعا کرده ام اجابت فرموده اى

این چنین است پـس  : خداوند فرمود؟ و خودم از پیرى فرتوت گشته ام، نازاست
با این کـه هـیچ   (ن خود تو را اینکار بر من آسان است و م: پروردگار تو فرمود

! پروردگـارا : زکریا گفت) و از عدم به وجود آوردم(پیش از این آفریدم ) نبودى
نشانه آن است که سه شـب تمـام بـا    : خداوند فرمود. براى من نشانه اى قرار ده

پس زکریا از عبادت گاه خود به نزد قوم آمـد و بـه آن هـا    . مردم سخن نگویى
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که بامداد و شبانگاه خـدا را تسـبیح   ) ت رمز و اشاره گفتو به صور(اشاره کرد 
  )1087(. گویید

در سوره انبیا نیز به داستان زکریا اشاره اى اجمالى کرده و در ضـمن دو آیـه   
یاد کن زکریا را هنگامى که پروردگار خـویش را نـدا داد و   : چنین فرموده است

پس دعایش را . وارثان بهترىمرا تنها مگذار و البته تو از همه ! پروردگارا: گفت
بـراى حمـل و   (مستجاب کردیم و یحیى را بدو بخشیدیم و همسر او را شایسته 

به راستى که آن ها به کارهاى خیر مى شتافتند و در حال بـیم و  ، کردیم) زاییدن
  )1088(. امید ما را مى خواندند و براى ما فروتن بودند
ه با مختصر توضیحى در پاره اى این آیات قرآنى درباره حضرت زکریا بود ک

  . از جاها از نظر شما گذشت
زکریـا یکـى از   : نگاران و مفسران چنین اسـت کـه گفتـه انـد     اما نظر تاریخ 

نام پدر آن حضرت را برخیا  )1089(. پیغمبران بنى اسرائیل و از فرزندان هارون بود
خالـه حضـرت    ایشاع: ضبط کرده اند و نام همسرش را ایشاع دانسته و گفته اند
ل مشـهورتر   ، مریم بود و برخى هم ایشاع را خواهر مریم دانسته اند ولى قـول او

  . است
طبق نذرى که پدرش عمران کرده بود تا چـون  ، هنگامى که مریم به دنیا آمد

مریم را به مسجد الاقصـى  ، وى به دنیا بیاید او را به خدمت کارى کلیسا بگمارد
البته به گفتـه  . حبار و رؤ ساى آن جا واگذار کردندآوردند و سرپرستى او را به ا

پس . هنگامى که هنوز مریم به دنیا نیامده بود از دنیا رفت، برخى پدرش عمران
مادرش حنهّ او را در پارچه اى پیچید و نزد بزرگان قوم ، وقتى مریم به دنیا آمد

  . آورد تا او را سرپرستى کنند
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در این میان زکریـا کـه سـمت ریاسـت     . آن ها براى سرپرستى او نزاع کردند
زیـرا  ، من به سرپرستى او سـزاوارترم : احبار را به عهده داشت پیش آمد و گفت

اگر بناى : ولى بزرگان به این سخن قانع نشده و گفتند. خاله اش همسر من است
مادرش از همه کس شایسته تـر و سـزاوارتر بـراى پرسـتارى و     ، شایستگى بود
سرپرسـتى  ، ون قرعه مى زنیم و قرعه به نام هر که اصابت کـرد اکن. کفالت او بود

  . او را به عهده وى واگذار مى کنیم
آن ها نوزده نفر بودند و براى قرعه به جاى گاه مخصوص که نهـر آبـى بـود    
رفتند و طبق معمول تیرهاى نشانه دار خود را در آب انداختند و با قرار گـرفتن  

نام او اصابت کرد و کفالـت مـریم بـه عهـده او      قرعه به، تیر زکریا در روى آب
ل گردیــد زکریــا مــریم را بــه خانــه و پــیش خالــه اش آورد و او دوران . محــو

ایشـاع پشـت     شیرخوارگى و کودکى را در خانه زکریا و با پرستارى خالـه اش  
زکریـا اتـاقى بـراى عبـادت او در مسـجد      ، چون به سنّ رشد رسـید . سرگذارد

آن قرار داد که به وسیله نردبان بدان بالا مى رفتند و کسى بساخت و درى براى 
  . جز زکریا پیش مریم نمى رفت و آب و غذاى او را خودش پیش او مى برد

میوه هاى گوناگون و تازه در نـزد او  ، هرگاه زکریا به اتاق مریم وارد مى شد
از وى  در زمستان میوه تابستانى و در تابستان میوه زمستانى و چـون . مى یافت

که از جانب خداسـت  : حضرت مریم مى گفت؟ مى پرسید که این ها از کجاست
  . که هر را خواهد بى حساب روزى مى دهد

زکریا که تا آن وقت فرزند دار نشده بود و به سبب نازا بودن همسرش ایشاع 
بـا  ، نیز امیدى به فرزنددار شدن خود نداشت و شاید از این ماجرا رنج مى بـرد 

منظره بار دیگر به فکر فرزند افتاد و به ویژه که مـى دیـد بـا نداشـتن     دیدن آن 
فرزند کسى را ندارد که پس از وى وارث حکمت و پاسدار دین و آیین او گردد 
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اما با گذشت سنین بسیار از عمر زکریـا و همسـرش   ، و پیوسته در این آرزو بود
، همسـرش ایشاع و پشت سرگذاشتن دوران جوانى و به خصـوص عقـیم بـودن    

اما وقتى مشاهده کـرد خـداى   . دیگر امید زکریا کم کم به نومیدى تبدیل مى شد
تعالى بدون هیچ وسیاه و با نبودن اسباب و علل عادى میوه هاى گوناگون و غذا 

بارقه امیدى در دلش پیدا شد و بـه فکـر آرزوى دیـرین    ، براى مریم مى فرستد
ه مى توانـد میـوه زمسـتانى را در    آن خداى قادرى ک: خود افتاد و با خود گفت

مسـلماً  ، فصل تابستان و میوه تابستانى را در فصل زمستان براى مـریم بفرسـتد  
قادر است که در سن پیرى و با عقیم بودن همسرم ایشاع نیـز بـه مـن فرزنـدى     

  . عنایت کند
در این جا بود که روى نیـاز بـه درگـاه پروردگـار بـى نیـاز کـرده و از وى        

و طـولى نکشـید کـه دعـاى او      )1090(دى پاك و شایسـته نمـود   درخواست فرزن
  . مژده ولادت یحیى را از همسرش ایشاع بدو دادند، مستجاب شد و فرشتگان

ولى چـون خـودش طبـق    ، زکریا با شنیدن این مژده بى اندازه خوشحال شد
براى اطمینان خـاطر بیشـتر   ، ساله و نازا بود 98ساله و همسرش نیز  120نقلى 
ن باره براى این که بداند آیا چنین فرزندى از ایشاع به دنیا خواهد آمد یـا  در ای

اما ؟ پرسید که چگونه ممکن است با این وضع من فرزند دار شوم، از زن دیگرى
مطمـئن شـد و از خـدا    ، وقتى که فرشتگان قدرت حق تعالى را به او تذکر دادند

 ـ  ى قـرار دهـد کـه بـه     خواست تا براى وى پیش از عملى شدن آن مـژده علامت
  . همسرش و دیگران بگوید

خداوند نشانه این کار را آن قـرار  ، چنان که در ترجمه و تفسیر آیات گذشت
  . داد که سه روز زبانش در بند شود و جز به رمز و اشاره نتواند سخن بگوید
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د رحدیثى است که فاصـله  . وعده حق تعالى تحقق یافت و یحیى به دنیا آمد
و پس از گذشت پنج ، پنج سال طول کشید، اوند و ولادت یحیىبین بشارت خد

یحیـى بـه دنیـا آمـد و از همـان      ، سال از مژده اى که خداوند به زکریا داده بود
مورد لطف خداى مهربان قرار گرفت و مقام پیامبرى به او داده شد و از ، کودکى

شرحى که در به ، زاهدان گردید و رد عبادت حق تعالى بسیار کوشا و جدى بود
  . احوال آن حضرت پس از این خواهد آمد

   شهادت زکریا
حضرت زکریا بیشتر اوقات خود را به عبادت حق تعالى و موعظـه و انـدرز    

ار آن زمـان فرزنـدش     بندگان خدا مى گذرانید تا وقتى که به دستور پادشاه جبـ
از بـاغ  زکریا از ترس وى از شـهر خـارج و در یکـى    . یحیى را به قتل رساندند

. ان شاه در تعقیب او وارد بـاغ شـدند  مأمور. هاى اطراف بیت المقدس پنهان شد
ان بـه  مأمور. درختى در آن جا بود و زکریا میان آن درخت رفته و پنهان گردید

راهنمایى شیطان که به صورت انسانى درآمده بود به کنار آن درخت آمدند و بـا  
پیغمبر نیز در وسط درخت بـه دو نـیم    اره آن درخت را دو نیم کردند و زکریاى

  . شد
در پاره اى از نقل هاست که علت خروج زکریا از شهر بیت المقدس آن بـود  

زیرا کس دیگرى جـز او  ، که یهودیان آن بزرگوار را متهّم به زناى با مریم کردند
. نزد مریم رفت و آمد نمى کرد و مریم نیز بدون داشتن شوهر حاملـه شـده بـود   

این کورك از زکریاست و شیطان نیز به این شایعه کمک کرد و یهود : ندیهود گفت
را بر ضد زکریا تحریک نمود و آن حضرت ناچار شد از شهر خارج شود و بـه  

، ولى یهودیان به تعقیب آن حضرت آمدند و چنان که ذکـر شـد  ، آن باغ پناه ببرد
درخـت نـزد یهـود    در آن باغ میان آن درخت او را شهید کردند و طبق نقلى آن 
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. اما شـیطان سـرانجام آن را قطـع کردنـد    ، مقدس بود و حاضر به قطع آن نبودند
)1091(  

سپس خداوند تعالى براى اتنقام خون یحیى و زکریا خبیث ترین مردم را بـر  
آن ها مسلط کرد و جمع بى شمارى از آن ها را به انتقام ریختن خون پـاك آن  

بـه  ، دى فرسـتاد و بیـت المقـدس را ویـران کـرد     دو پیغمبر بزرگوار به دیار نابو
جنازه آن بزرگوار در بیت المقدس . شرحى که ان شاءاللهّ پس از این خواهد آمد
  . رفن شد و قبر آن حضرت در آن جاست
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     یحیى -22
داستان ولادت یحیى و شمه اى از حالات آن بزرگـوار در داسـتان پـدرش     

نیز در قرآن بیشـتر در ضـمن داسـتان    حضرت زکریا گفته شد و نام آن بزرگوار 
مریم و انبیاء و تنها در سوره ، انعام، سوره عمران: مانند؛ پدرش زکریا آمده است

مریم به طور جداگانه فضیلت هایى از یحیى ذکر شده و برخى از موهبت ها و و 
در سـوره آل عمـران نیـز ضـمن     . الطاف الهى به آن حضرت نام برده شده است

ذشت یکى از موضوع تصـدیق و ایمـان آن حضـرت اسـت بـه      بشارت زکریا گ
دیگـرى پارسـایى آن   ، دیگرى موضوع سیادت و آقایى یحیـى ، حضرت عیسى

و چهارمى مقام نبوت ، حضرت از ازدواج و کناره گیرى از همبستر شدن با زنان
  . اوست

صوراً و نبَیِا منَ ح داً و یس و ّنَ اللهۀٍ م مل کَ قاً بِ د ص ینَ مح ال1092( الص( .  
  : و اما آیه اى که در سوره مریم است

ناّ و زکاةً و کـانَ   د م صبیِا و حناناً منْ لَ کْ ح ةٍ و آتیَناه الْ و قُ کتاب بِ ذ الْ حیى خُ یا ی
و ی هَلی ع لام س ا ویص اراً عبکنُْ ج ی م دیه و لَ وال ا بِ ر ب ا ویق وم تَ ی و وت می مو ی و د ل و م

عثُ حیا ب؛ )1093( ی  
را محکم بگیر و حکمت و فرزانگى را در ) یعنى تورات(این کتاب ! اى یحیى

طفولیت بدو دادیم و مهر و عطوفتى از جانب خود و پـاکیزگى بـدو دادیـم و او    
یعنـى  (سلام . ودپرهیزکار و به پدر و مادرش نیکوکار بود و سرکش و نافرمان نب

ما بر او روزى که تولد یافت و روزى کـه بمیـرد و روزى کـه    ) سلامتى و امنیت
  . زنده برانگیخته شود

بیِا ابن عباس در تفسیر جمله  م صـ کْ ح یحیـى در سـه   : گفتـه اسـت   و آتیَناه الْ
سالگى به دریافت منصب نبوت نایل شد و در روایات اهل بیت درباره فرزانگى 
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یحیى به آن هـا  . بیا تا به بازى برویم: که هم سالان یحیى بدو گفتند، مدهیحیى آ
بلکه براى کوشش در کـار بزرگـى خلـق    ، ما براى بازى آفریده نشده ایم: گفت

  )1094(. شده ایم
ناّدر تفسیر جمله  د روایت کرده   ابوحمزه ثمالى از امام باقر و حناناً منْ لَ

من عـرض  : ابوحمزه گوید. ز رحت و لطف خد ابه یحیى استمنظور ا: که فرمد
به این انـدازه  : حضرت فرمود؟ کردم که لطف مهر خدا به یحیى تا چه اندازه بود

ک یـا  : خداى تعالى در پاسخ مى فرمود! یا رب: اى که هرگاه یحیى مى گفت لبَی
حیى 1095(! ی(  

صیادر تفسیر جمله  اراً عبکنُْ ج ی م ان شـیعه و سـنى از رسـول هـدا     محـدث  لَ
در حـدیث  . یحیى هیچ گاه در عمر خود گناهى نکرد: روایت کرده اند که فرمود
جـز  ، هر کس در روز قیامت خدا را با گناهى دیدار کند: دیگرى است که فرمود

  )1096(. یحیى بن زکریا
ودر تفسیر آیه  ی و وت می مو ی و د ل و مو ی هَلی ع لام س اویثُ حع بی 1097(. م(  

   یک حدیث جالب
روایت شده ك مردى نـزد    در کتاب من لا یحضره الفقیه از امام صادق 

دستور داد ندا کنند تا . مرا تطهیر کن! اى پیغمبر خدا: عیسى بن مریم آمد و گفت
هنگـامى کـه مـردم حاضـر     . مردم براى تطهیر فلان شخص از گناه حاضر شوند

کسـى  : فریـاد زد ، دند و آن مرد در گودال قرار گرفت تا حد بر او جارى کنندش
مـردم  . نباید به من حد بزند، که مانند من از خداى تعالى به گردن او حدى است

در این وقت یحیى نزدیک آن مرد آمـد و بـدو   . همگى رفتند جز یحیى و عیسى
  . مرا موعظه کن! اى مرد گناه کار: فرمود
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و دل را (هیچ گاه میان نفس خود و خواسته اش را آزاد مگذار : گفتآن مرد 
  . که هلاك شوى) به خواهش و خواسته اش نسپار

هیچ گـاه شـخص   : آن مرد گفت. یحیى از او خواست تا جمله دیگرى بگوید
  . مکن  خطاکار را به خطایش سرزنش 

: ى فرمـود یحی. هیچ گاه خشم نکن: وى گفت. باز هم برایم بگو: یحیى فرمود
  )1098(. مرا کافى است

   عبادت و زهد یحیى
و  )1099(یحیـى جامـه اش از لیـف    : دیلمـى در کتـاب ارشـاد القلـوب گویـد      

خـوراك یحیـى از   : خوراکش برگ درختان بود ابن اثیر در کامل التواریخ گوید
نـان جـو مـى    : برخى گفته اند. علف هاى صحرا و برگ درختان تاءمین مى شد

پشمین بود و هیج درهم و دینارى و خانه و مسکنى هم کـه    اش خورد و جامه 
در هر جا شب فرا مى رسید بـه سـر مـى بـرد و     . نداشت، در آن سکونت گزیند

  . همان نقطه سراى او بود
یحیـى  : آن حضـرت فرمـود  ، در حدیثى که کلینى از امام هفتم روایـت کـرده  

  )1100(. پیوسته مى گریست و خنده نمى کرد
در . داستان هـا نوشـته انـد   ، ادت او و گریه هاى زیادى که مى کرددرباره عب

نقل شده که یحیى آن قدر گریست که گوشـت گونـه     حدیثى از امام صادق
مـن از خـداى تعـالى درخواسـت     ! فرزندم: پدرش زکریا بدو گفت. اش آب شد

  . کردم تو را به من ببخشد تا دیده ام به وجود تو روشن گردد
پرت گاهایى است که جز آن ، در دوزخى که خدا دارد! پدر جان: ى گفتیحی

دیگرى از آن نمـى گـذرد و مـن    ، مردمانى که از ترس خدا بسیار گریه مى کنند
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در این وقت زکریا آن قدر گریست که بـى  . ترس آن را دارم که از آن جا نگذرم
  )1101(. شد  هوش 

   گفت وگوى یحیى با شیطان
وسى حدیثى از اام هشتم از پدران بزرگوارش درباره گفـت  در امالى شیخ ط 

گزیده اش آن است کـه شـیطان از زمـان    . وگوى یحیى با شیطان نقل شده است
آدم تا زمان بعثت حضرت مسیح به تزد پیغمبران مى آمد و با آن ها سـخن مـى   

  . گفت و از همه بیشتر با یحیى انس داشت
  . رمروزى یحیى بدو فرمود حاجتى با تو دا

قدر و مقام تو نزد من به قدرى است که هر چه بخواهى انجـام  : شیطان گفت
  . مى دهم

مى خواهم دام ها و وسایلى که فرزندان آدم را با آن ها گمـراه  : یحیى فرمود
  . به من نشان دهى، و شکر مى کنى

شیطان پذیرفت و روز دیگر با شکل مخصوص و ابزار و آلات بسیار و رنگ 
به نزد یحیى آمد و خاصیت آن ابزار و رنگ هـا را بـراى یحیـى     هاى گوناگون

  . توضیح داد و کیفیت گمراه ساختن فرزندان آدم را به وسیله آن ها شرح داد
  ؟ آیا هیچ گاه بر من ظفر یافته و غالب گشته اى: آن گاه یحیى بدو فرمود

  . ولى در تو خصلتى است که من آن را خوش دارم، یه
  ؟ آن خصلت چیست

سیز غذا مى خورى و همان سیرى مانع قسمتى از ، هنگامى که افطار مى کنى
و همین موجب خوشحالى و سـرور مـن   (نمازها و شب زنده دارى تو مى گردد 

  . )است
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من از این ساعت با خدا عهد مى کنم کـه  : یحیى که این سخن را شنید فرمود
  . دیگر غذاى سیر نخورم تا وقتى که او را دیدار کنم

من نیز با خدا عهد مى کـنم کـه از ایـن پـس مسـلمانى را      : ان نیز گفتشیط
پس از این گفتار برفت و دیگر نـزد  . نصیحت نکنم تا وقتى که خدا را دیدار کنم

  )1102(. یحیى نیامد

   قتل و شهادت یحیى
در قـرآن کـریم ذکـرى    ، از داستان شهادت یحیى به دست پادشاه زمان خود 

  . رباره انگیزه و علت آن اختلاف استنشده و در روایات نیز د
در حدیثى است که در زمان یحیى بن زکریا پادشاه شهوت رانى بود که زنـان  
خودش او را کفایت نمى کردند تا این که با زنى بدکار آشنا شد و آن زن پیوسته 
نزد او مى آمد تا وقتى که سال مند شد و پس از پیرى دهترش را براى رفتن بـه  

. من مى خواهم تو را به نـزد پادشـاه بفرسـتم   : آماده کرد و بدو گفت نزد پادشاه
بگو حاجت مـن آن  ؟ هنگامى که با تو درآمیخت و از تو پرسید حاجتت چیست

آن دختر بهدستور مادرش عمـل   )1103(. است که یحیى بن زکریا را به قتل رسانى
پس از این درخواست قتل یحیى را کرد و ، کرد و چون پادشاه به وى درآمیخت

پادشاه یحیـى را طلبیـد و سـرش را بریـد و در     ، که این عمل سه بار تکرار شد
  . طشتى از طلا گذاشتند

در خبر دیگرى است که آن زن بدکار از پادشاه قبل از او دخترى پیدا کـرده  
سپس پادشاه زمان یحیى را به ازدواج خود درآورد و چون آن زن سال مند . بود
بـه دلیـل   (پادشـاه  . تر را به ازدواج ایـن پادشـاه درآورد  خواست تا آن دخ، شد

من باید حکم آن را از یحیـى بـن   : بدو گفت) ارادتى که به حضرت یحیى داشت
آن ، وقتى از یحیـى پرسـید  ؟ زکریا بپرسم که آیا چنین ازدواجى جایز است یا نه
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همین سبب شـد کـه آن زن کینـه یحیـى را در دل     . چایز نیست: حضرت فرمود
و عاقبت روزى آن دختر را آرایش کرد و هنگامى که پادشاه مست شراب  گیرد

  )1104(. بود او را به نزد وى برد و همن موضوع منجر به قتل یحیى گردید
در نقل دیگرى است که پادشاه دختر خواهـد زیبـایى داشـت کـه شـیفته او      

ازدواج گردید و خواست با او ازدواج کند و یحیى طبق دین مسیح او را از ایـن  
، مادر آن دختر که فهمید یحیى بن زکریا چنین ازدواجى را نهـى کـرده  . نهى کرد

دختر خود را آرایش کرده و به نزد پادشاه فرستاد و چون پادشاه چشمش بـدان  
: دختـر گفـت  ؟ چـه حـاجتى دارى  : شیفته او شـد و از وى پرسـید  ، دختر افتاد

حـاجتى  : پادشاه گفت. نىحاجت من آن است که یحیى بن زکریا را به قتل رسا
. حاجت من همین است و غیر از این حـاجتى نـدارم  : دختر گفت. جز این بخواه

  )1105(. پادشاه در این وقت یحیى را خواست و سرش را برید
در قصص قرآن جادالمولى و قصص الانبیاء نجار نام آن پادشاه هیـرودیس و  

رودیا را دختر بـرادر پادشـاه   نام دختر هیرودیا نقل شده و در دو کتاب مزبور هی
هیرودیـا را زن بـرادر   ، در انجیـل مـرقس  . نـه دختـر خـواهر او   ، ذکر کرده اند

در آن جـا  . دانسته که هیرودیس او را در نکاح خویش درآورده بـود   هیرودس 
هیـرودیس فرسـتاده یحیـى را    : داستان را انجیل مرقس این گونه نقل کرده است

بست و به سبب هیرودیا زن برادر او فیلیپس که او را  گرفتار نمود او را به زندان
نگـاه  : به آن سبب یحیى به هیرودیس گفتـه بـود  . در نکاح خویش درآورده بود

پس هیرودیا از او کینه داشت و مى خواست . داشتن زن برادرت بر تو روا نیست
و در زیرا که هیرودیس از یحیى مى ترسید ، اما نمى توانست، او را به قتل رساند

ضمن او را مردى عادل و مقدس مى دانست و رعایتش مى نمود و هرگـاه از او  
امـا  . سخنى مى شنید به آن عمل مى کرد و به خوشى سخن او را اصغا مى نمود
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چون هنگام فرصت رسید کـه هیـرودیس در روز مـیلاد خـود امـراى خـود و       
درآمـد و   سرتیپن و رؤ ساى جلیل را یافت نمود و دختر هیرودیـا بـه مجلـس   

آن : پادشاه بدان دختر گفـت . رقص کرد و هیرودیس و اهل مجلس را شاد نمود
و قسم خورد که آن چه را از من خواهى . چه خواهى از من بطلب تا به تو بدهم

او بیرون رفته به مادر خود گفت که . حتى نصف ملک مرا هر آینه به تو عطا کنم
در همـان سـاعت بـه    . دهنـده را  و مادرش گفت که سر یحیى تعمید؟ چه بطلبم

مى خوهم که الآن سر یحیى تعمیـد  : حضور پادشاه آمد و خواهش نمود و گفت
لیکن بـه  ، پادشاه به شدت محزون گشت. دهنده را در طبفى به من عنایت نمایى

بـى درنـگ   . سبب پاس قسم و خاطر اهل مجلس نخواست او را محروم نمایـد 
سرش را بیاورد و او به زندان رفته سـر او را  پادشاه جلادى فرستاده و فرمود تا 

از تن جدا ساخته و بر طبقى آورده بدان دختر داد و دهتر آن را بـه مـادر خـود    
  )1106(. چون شاگردانش شنیدند آمدند و بدن او را برداشته دفن کردند. سپرد

قاتل : ودندروایت شده فرم  و امام صادق  در چند حدیث از اام باقر
چنان ك کشندگان على بن ابى طالب و حسین بن ، یحیى بن زکریا فرزند زنا بود

در حدیث هاى دیگرى است که آسمان در قتـل دو   )1107(. على نیز زنازاده بودند
یکى در قتل یحیى ب ن زکریا و دیگر در قتل حضـرت اباعبداللـّه   : نفر گریست
گریسـتن  : گریستن آسمان و توجیـه آن گفتـه انـد   در معناى  )1108(.  الحسین

: آسمان همان قرمزى هنگام طلوع و غروب خورشید اسـت و برخـى گفتـه انـد    
گریـه کردنـد و مرحـوم مجلسـى     ، یعنى اهل آسمان که مقصود فرشتگان هستند

در روایـات آمـده    )1109(. ممکم است این جمله کنایه از شدت مصیبت باشد: گفته
یک قطره از خـون آن پیغمبـر معصـوم روى    ، قتل رساندند که چون یحیى را به

این قطره هون جوشش کرد و بالا آمد و هـر قـدر مـردم روى آن    . زمین ریخت
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آن خون هم چنان بالا آمد و از جوشش نایستاد تا ایـن کـه تـل    ، خاك ریختند
بسیار بزرگى شد و باز هم جوشید و پیوسته مى جوشید تا پـس از گذشـت آن   

تعالى بخت نصر را بر آن ها مسلط کرد و هفتاد هزار یا بیشتر از آن خداى ، قرن
  )1110(. ها را کشت و خون از جوشش ایستاد

بخت نصر که در این روایات آمده بخت نصر معروف که شـش  : نگارنده گوید
قرن قبل از میلاد مسیح مى زیسته و دوبار به شـهر بیـت المقـدس حملـه کـرد      

بخت نصـرى کـه مـردم بیـت     : اثبات الوصیه گویدچنان که مسعودى در ، نیست
نوه یخت نصر معروف و فرزنـد ملـت بـن    ، المقدس را به انتقام قتل یحیى کشت

و بعضى هم احتمال داده اند کـه بخـت   . و اللهّ اعلم، بخت نصر بزرگ بوده است
چنان که از عرائس الفنـون نقـل   ، بوده و عمر طولانى کرده )1111(نصر از معمرین 

 )1112(. بخت نصر بیش از پانصد و پنجاه سال در دنیا زنـدگى کـرد  : گوید شده که
کسى که به شهر بیت المقدس حمله کرد و براى ایسـتادن خـون   : برخى گفته اند

پادشاهى از شاهان بابـل بـه نـام کـردوس     ، یحیى بن زکریا بیشتر مردم را کشت
مردم این شهر قسم  من به خداى: او به سردار خود بنواراز ادان گفت. بوده است

آن قدر از ایشان را به قتل برسانم که سـیلاب  ، خورده ام که بر آن ها پیروز شوم
مردم بسـیارى را کشـت   ، و بعد از پیروزى. خونشان میان لشکریانم جارى شود

  )1113(. تا وقتى که آن خون بایستاتد
یم بر سـر قبـر   عیسى بن مر: روایت کرده که فرمود  کلینى از امام صادق

خداونـد دعـایش را   . یحیى آمده و از خداى تعالى خواست تـا او را زنـده کنـد   
با من چـه  : مستجاب کرد و یحیى زنده شد و از قبر بیرون آمد و به عیسى گفت

مى خواهم همانند گذشته که در دنیا بودى مـونس  : عیسى فرمود؟ حاجتى دارى
تـو مـى   . گ در کام مـن اسـت  هنوز تاخى مر! اى عیسى: یحیى گفت. من باشى
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ایـن  . خواهى دوباره مرا به دنیا بازگردانى و تلخى مرگک را در کامم تازه کنـى 
  )1114(. سخن را گفت و دوباره به قبر بازگشت
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    عیسى -23
عیسى از پیغمبران بزرگوارى است که نامش در قرآن کریم بسیار آمده است  

نـامش بـا فضـیلت و    ، ن حضرت به میان آمـده و در بیشتر آیاتى که ذکرى از آ
روح خدا و تاءییـد  ، کلمه خدا، عظمت تواءم است و با عنوان هایى چون عبداللهّ

 . شده به روح القدس و سایر افتخارات مفتخر گشته است

در چهل و پنج جاى قرآن با نام عیسى و در یازده جاى با لقب مسـیح از آن  
  . ده سوره داستان آن بزرگوار آمده استحضرت یاد شده و در مجموع در سیز

به عنوان یکى از زنان برگزیده و پاك دامن عـالم  ، مادرش مریم دختر عمران
عبادت و خدمتش به پیش گـاه خداونـد   ، که به قرب مقام حق تعالى نایل گشته

، بى حساب و بدون وسیله از جانب خـدا روزى اش مـى رسـیده   ، پذیرفته شده
ءس آن ها جبرئیل بر وى نازل گشـته و او را بـه ولادت   فرشتگان الهى و در را

به موجـب روایـات نیـز    . در قرآن معرفى شده است، فرزندش مسیح مژده دادند
مریم را یکى از چهر زن مقدس و برگزیده ، پیغمبر گرامى رهبران بزرگوار اسلام

بـراى  . عالم دانسته و فضایل بسیارى درباره آن بانوى پاك دامن بیان فرموده اند
، لازم است پیش از ورود به احـوالات حضـرت عیسـى   ، بزرگ داشت مقام وى

شمه اى از حالات و فضایل او را بیان داریـم و سـپس بـه شـرح حـال فرزنـد       
  : بپردازیم  بزرگوارش 

   مریم
) پدر مـریم (پیش از این در سرگذشت حضرت زکریا بیان داشتیم که عمران  

زرگان و رؤ ساى بنى اسرائیل بود و حتـى در  از فرزندان سلیمان بن داود و از ب
حدیثى است که وى یکى از پیغمبران بوده و به سوى قوم خـود مبعـوث گشـته    

  . است
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برخى او را فرزند ماثان دانسـته و عـده اى   : درباره پدر عمران اختلاف است
  . نیز نام پدرش را اشهم یا یاشهم ذکر کرده اند
سـال هـا در آرزوى    )1115(ه بوده است همسر عمران که طبق مشهور نامش حنّ

داشتن فرزندى به سر مى برد و اندك اندك از آن ماءیوس شده بود تا یـک روز  
که در زیر درختى نشیته بود پرنده اى را دید که با منقار خود به جوجه اش غذا 

این منظره حنهّ را دوباره به یاد فرزند انداخت و با حسرت و اندوه بـه  . مى دهد
خداى تعالى دعا کرد که خداوند این آرزویش را برآورد و فرزندى بـه او  درگاه 

او را بـه  ، نذر کرد که اگر صـاحب فرزنـدى شـد   ، عنایت کند و به دنبال آن دعا
  )1116(. خدمت کارى بیت المقدس بگمارد

خداى تعالى دعاى حنهّ را مستجاب فرمود و به شوهرش عمران وحـى کـرد   
خواهیم داد که بیماران مبـتلاى بـه مـرض خـوره و      که ما ره تو فرزندى مبارك

پیسى را شفا بخشد و مردگان را به اذن خدا زنده کند و او پیـامبرى بـراى بنـى    
  . اسرائیل قرار خواهیم داد

عمران این مژده را به حنهّ داد و طولى نکشـید کـه حنـّه در خـود احسـاس      
مید و شادى و سرور فروغى در چشمان او د، آبستنى کرد و آرزوى دیدار فرزند

  . زندگى آن ها را فراگرفت
پیش خود فکر مى کرد که این فرزند پسـرى خواهـد   ، حنهّ طبق مژده عمران

بود و خوشحال بود که نذرش هم درباره او مناسب است و پس از تولد او را به 
خدمت معبد و متولیان بیت المقدس مى سپارد و به همین امید شبت و روز خود 

  . مى گذاشترا پشت سر 
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در خلال این ماجرا پیش از این که نوزاد به دنیا آید مرگ عمران فرا رسید و 
ل ساخت و او را بـا مصـیبت از دسـت دادن     روزگار شادى حنهّ را به اندوه مبد

  . شوهر روبه رو کرد و دیگر کسى آن شادى را در چهره حنهّ مشاهده نمى کرد
، اما برخلاف انتظـار حنـّه  ، دنیا آمد دوران آبستنى به پایان رسید و کودك به

، این هم اندوه دیگرى بود که بر قلب مادر داغ دیده وارد شد. نوزادش دختر بود
زیرا او نذر کرده بود فرزندش را به خدمت معبد بسپارد و دختر شایسته این کار 

هداوند به عمران وعده کرده بود که فرزنـدى بـدو عنایـت    ، از سوى دیگر. نبود
، ازایـن رو . کرد که به مقام پیغمبرى برسد و معجزاتـى از وى بـروز کنـد   خواهد 

از روى حسـرت و انـدوه رو بـه    ، چنان که خداى تعالى در قرآن فرموده اسـت 
من او را دختر زاییدم ولى باز ! پروردگارا: درگاه خداى تعالى کرده و عرض کرد

بـه  ، ان معبـد بسـپارد  هم نومید نشد و تصمیم گرفت او را به معبد ببرد و به بزرگ
همین مناسبت نامى مناسب هم براى او انتخاب کرد و او را مریم نامیـد کـه بـه    

  . معناى زن عبادت کار و خدمت کار معبد است
از آن سو از وعده اى هم که پروردگار متعال به شـوهرش عمـران داده بـود    

ه کرده ماءیوس نشد و پیش خود فکر کرد اگر آن رسول و پیغمبرى که خدا وعد
ازاین رو ، بعدها از همین دختر به دنیا خواهد آمد، بود از من به دنیا نیامده است

مـن او  : دعا کرد و گفت، درباره مریم و فرزندانى که از نسل او پدید خواهد آمد
  . و فرزندانش را از شرّ شیطان رجیم به تو مى سپارم

پذیرفت و مـریم  خداى سبحان دعاى حنهّ را مستجاب کرد و تقدیمى اش را 
و در سوره آل عمران به دنبال دعاى ، را تحت حمایت و تربیت خویش قرار داد

  : مادر مریم مى فرماید
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لیَهـا     خـَلَ ع لَّمـا د ریِا کُ لهَا زکَ سناً و کفََّ تهَا نبَاتاً حْنب سنٍ و أَ ولٍ ح َقب بها بِ لهَا ر َقب فتََ
د د عنْ جو راب ا المِْحِری د اللـّه  زکَ و منْ عنْ ه ت ک هذا قالَ ى لَ نّ م أَ ْری قاً قالَ یا م ِها رز

سابٍ رِ ح َبِغی شاءنْ یقُ مْرز ی ّنَّ الله   )1117( إِ
خداوند او را به پذیرشى نیکو پذیرفت و به پاکى و خوبى او را نمـو و رشـد   

اب نزد او مى رفت داد و زکریا را به سرپرستى او گماشت و هرگاه زکریا به محر
مى ؟ این روزى از کجا است! اى مریم: بدو مى گفت، روزى اى نزد او مى یافت

  . از جانب خداست که خدا هر که را خواهد بى حساب روزى مى دهد: گفت
دل به وعـده الهـى و   ، حنهّ پس از نام گذارى نریم و دعایى که درباره او کرد

ر پارچـه اى پیچیـد و بـه بیـت     حفظ و حراست او محکم ساخت و نـوزاد را د 
  . المقدس برد و به بزرگان سپرد

در ، ادامه داستان که منجر به کفالت زکریا و سرپرسـتى وى از مـریم گردیـد   
  . احوالات حضرت زکریا گذشت

   شمه اى از فضایل مریم
به موجب دو آیه از سوره آل عمران فرشتگان با مریم سخن مى گفتنـد و او   

به مقام پاکى و برگزیدگى بر زنان جهـان مفتخـر کـرده و     از جانب خداى تعالى
  . مژده دادند) حضرت مسیح(فرشتگان او را به ولادت کلمۀ اللهّ 

  سـاء لى ن ع طفَاكاص و رَك َطه و طفَاكاص ّنَّ الله م إِ ْری ۀُ یا م کَ لائ ْالم ت و إذِْ قالَ
عالمَینَ   )1118(. الْ

کَ لائ ْالم ت نُ   إذِْ قالَ ى ابـ سیح عیسـ ْالم هماس ْنهۀٍ م مل کَ رُك بِ نَّ اللهّ یبشِّ م إِ ْری ۀُ یا م
بیِنَ رَّ قَ ْنَ المم ةِ و رَ الْآخ نیْا و ی الد جیِهاً فو م ْری 1119(. م(  

جبرئیل به صورت بشرى بر وى نازل گشـت و  ، و طبق دو آیه از سوره مریم
  )1120(. ا پسرى پاکیزه به وى بخشدخود را به وى معرفى کرد ت
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  هـِمون نْ دم ت ذَ قیا فاَتَّخَ رْ کاناً شَ ها مل ه ت منْ أَ ذَ َانتْب ِإذ م ْری تابِ مک ی الْ رْ ف و اذکُْ
 ـ  وذُ بـِالرَّحمنِ منْ ع ی أَ نِّ ت إِ ویِا قالَ راً س لَ لهَا بشَ وحنا فتَمَثَّ ها رَلی لنْا إِ سَجاباً فَأر ح ک

لاماً زکیا ک غُ ب لَ ه ک لأَ ب ولُ ر سناَ ر نَّما أَ قیا قالَ إِ ت تَ نْ کنُْ   )1121(. إِ
حضرت مریم را به صدیقه ملقـب فرمـوده و   ، سوره ماءده 74خداوند در آیه 

ون هم او را به مثابه آیت خدا معرفى فرموده و سرانجام در سـوره  مؤمندر سوره 
پـس از آن کـه نـام شـانزده نفـر از      ، م به عفت و پاکىضمن توصیف مری، انبیاء

و ، یعقـوب ، اسـحاق ، لـوط ، ابـراهیم ، هارون، انبیاى بزرگ خود را چون موسى
معرفى فرمـوده و او را بـا مـادرش      عیسى را به وسیله مادرش ، دیگران مى برد

  : مریم آیتى از آیات الهى قرار داده و چنین مى گوید
ت فَ صنَ َی أح الَّت ینَ   وَعـالم لْ ۀً ل لنْاها و ابنهَا آیـ ع ج نا ووح نْ ریها مها فنَفَخَنْا فْرج

  ؛ )1122(
و به یاد آور زنى را که دامان خود را پاك نگه داشت و ما از روح خود در او 

  . دمیدیم و او و فرزندش را با نشانهئ بزرگى براى جهانیان قرار دادیم
مال بزرگى و فضیلت مریم به خوبى معلوم مى با توجه و دقت در همین آیه ک

  . شود
شیخ طبرسى در مجمع البیان و زمخشرى در کشاف از رسـول خـدا روایـت    

ولـى از زنـان فقـط    ، از مردان گروه بسیارى به کمال رسیدند: کرده اند که فرمود
مـریم دختـر    2؛ آسیه دختر مزاحم همسر فرعـون  1: چهار زن به کمال رسیدند

  )1123(.  فاطمه دختر محمد 4؛ جه دختر خویلدخدی 3؛ عمران
روایـت کـرده کـه      شسخ صدوق به سندهاى متعددى از رسـول خـدا  

خریجـه دختـر   ، مریم دختر عمـران : بهترین زنان بهشت چهار زن هستند: فرمود
  )1124(. عونفاطمه دختر محمد و آسیه دختر مزاحم همسر فر، خویلد
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خداى عزوجل از زنان عالم چهـار زن را  : در حدیث دیگرى است که فرمود
  )1125(. خدیجه و فاطمه، آسیه، مریم: برگزید

مریم از ، روایت کرده  چنان که شیخ کلینى در روضه کافى از امام صادق
نمونه و  نظر عفت و پاکى در مرتبه اى است که خداى تعالى در روز قیامت او را

مـتن  . حجت براى زنان دیگر قرار مى دهد و با او بر دیگران احتجاج مـى کنـد  
  : حدیث این است

ولى آلِ سامٍ قالَ لى م الاع بدن عقـُولُ   : ع لام ی با عبداللـّه السـ ت اَ ع متى  : ستـُوء
سـنها   فى ح ت د افتْتُنَ ۀ التّى قَ یامق وم الْ ی ناءس اءةِ الح رْ ْقـولٌ باِلم َفی :   نت سـ ب ح یـا ر

قیت قیت ما لَ ى لَ لقى حتّ قال، خَ فی لام لیَها الس ع م ریِبم جاءنُ اؤ هـذه : فیس اح نت ؟ اَ
م تفَتْتَنْ لَ سناّها فَ د ح ولُ، قَ قُ َفی هسن نَ فى حتتف د اُ سنِ الذى قَ ح ل الْ بالرَّج جاءیل : وی
لاء الب ى لَ ع ت دد ز شَ ب ر ت فتتَنْ ى اُ وب، حتّ یؤتُى باءم عليه فی لا قـالُ  الس َفی :  تـُکبلی اء

ۀُ هذا بلی و د اَ م یفتْتَنَْ؟ اءشَ لَ لى فَ د ابتُ قَ   )1126(. فَ

   ولادت عیسى
و قـدم د  ، مریم با سرپرستى حضرت زکریا دوران کودکى را پشت سر نهـاده  

گاه گاهى براى رفـع  ، گفته اند رسنین بلوغ گذاشت و چنان که برخى از مفسران
روزى در گوشـه خانـه   . نیازهاى خود به خانه زکریا و نزد خاله اش مـى رفـت  

پرده اى زده بـود و  ، در قسمت شرقى آن براى شست وشوى بدن و غسل، زکریا
به پشت پرده رفته بود که ناگهان جوانى بسیار زیبا و دل فریبـى را دیـد کـه بـه     

فرشته بزرگ الهى جبرئیـل امـین بـود کـه بـه      ، زیبا این جوان. طرف او مى آید
مریم که تـا  . مریم آمده بود تا روح عیسى را در وى بدمد  صورت انسانى پیش 

به آن روز در کمال عفت و پاکى زندگى کرده و شب و روز خود را به عبادت و 
بـدون آن   )1127(، تقوا گذرانده و خلوت سراى دل را به معشوق حقیقى سپرده بود
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بـه پروردگـار   ، که بداند آن جوان زیبا کیست و از نام و نشـان او پرسـش کنـد   
خویش پناه برد و با یک جماه کوتاه و موعظه آمیز از آن جوان خواست تا بـى  

  . درنگ از کنار او دور شود
چنـان کـه در   ، بهتر است این قسمت را از خداى تعالى و قرآن کریم بشـنوید 

کتاب مریم را یـاد کـن آن دم کـه در مکـانى در     در این : سوره مریم آمده است
در ایـن  . سمت شرق از کسان خود کناره گرفت و در برابـر آن هـا پـرده اى زد   

وقت ما روح خود را به سوى او فرستادیم و او به صورت انسانى خلقت تمام بر 
از تو به خداى رحمان پنـاه مـى بـرم اگـر پرهیزکـار      : مریم گفت. او نمودار شد

تا پسرى پـاکیزه بـه   ) آمده ام(من فرستاده پروردگار تو هستم : گفتوى . هستى
  )1128(. تو عطا کنم

مریم که با شنیدن این جمله اطمینان خاطرى پیدا کرد و دانست که این جوان 
به فکر فرو رفت که چگونه ممکن اسـت زنـى   ، بشر نیست و منظور سوئى ندارد

چگونـه  : رو با تعجب پرسـید  ازاین، بدون تماس با جنس مخلف فرزنددار شود
با این که بشرى به من دست نـزده و زن آلـوده اى   ، ممکن است مرا پسرى باشد

  )1129(؟ هم نبوده ام
فرشته الهى قدرت پروردگار تعـالى را بـه یـاد او آورده و ایـن جملـه را در      

پروردگار تو گفته که این کـار را بـر مـن آسـان     ، این گونه است: پاسخش گفت
تا او را از جانب خویش نشانه و رحمتى قـرار دهـیم و   )مى خواهیم ما(است و 

  )1130(. کارى گذشته است 
ت حق تعالى کـار خـود را کـرده و قـرار اسـت مولـود        مریم دانست که مشی
بزرگوار و پاکیزه اى بدون وجود پدر از مریم پدیـد آیـد و آیـت و رحمتـى از     

م پدید آمد و پس از مـدتى  از آن پس آثار حمل در شکم مری. جانب خدا باشد
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از آن زمان که حضرت مریم آثار حاملگى در خود . هنگام وضع حمل فرا رسید
خود ، به جاى دورى رفت و آن گاه که هنگام وضع حمل فرا رسید، مشاهده کرد

  . را به کنار درخت خرمایى کشید

  حمل عیسى اختلاف در کیفیت حمل و مدت آن و مکان وضع
این را بدانید کـه در  ، قبل از شرح و توضیح این قسمتدر این جا بد نیست  

میان مفسران و ، کیفیت حمل و ماجراهاى دیگرى که به دنبال آ به وقوع پیوست
  . هم چنین روایات اختلاف است

جبرئیل آستین مـریم را گرفـت و در آن   : درباره کیفیت حمل جمعى گفته اند
قـول  . ى در وى ظاهر گردیـد دمید و همان ساعت مریم حامله شد و آثار آبستن

در خـدیثى از  . دیگر آن است کـه گریبـان جامـه اش را گرفـت و در آن دمیـد     
که ظاهراً حضرت موسى بن جعفر است روایت شده کـه    حضرت ابوالحسن

جبرئیل نوعى خرما از بهشت آورد و به مریم داد و مریم هفت دانه از آن : فرمود
  . و گردیدخورد و همان سبب حاملگى ا

برخى چون ابن عبـاس و دیگـران   : در مدت حمل نیز اختلاف بسیارى است
مدت حمل و فاصله آن تا زایمان یک سـاعت بـود کـه در ایـن یـک      : گفته اند

مـدت  : بعضى چون مقاتل گفته انـد . ساعت عیسى به اندازه نه ماه پرورش یافت
ه مقدار یک مـاه  نه ساعت که هر ساعتى ب: برخى گفته اند. حمل سه ساعت بود

و اهـل بیـت روایـت شـده کـه        در چند حدیث از امام صادق. دیگران بود
فاصله مابین حمل و وضع آن شش ماه بود و هیچ مولودى جز عیسـى  : فرمودند

و حیسن بن على شش ماه به دنیا نیامدند و در حدیث دیگرى اسـت کـه زنـده    
. زندگى نکردند و از جهان رفتنـد ، مدندیعنى اگر هم شش ماهه به دنیا آ؛ نماندند
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، به هـر صـورت  . قولى هم هست که عیسى هفت ماهه یا هشت ماهه به دنیا آمد
  . ولادت او نیز مانند ماجراى غیر عادى بود

د رجایى هم که عیسى متولد شد و درخت خرمایى که مریم به پاى آن آمد و 
ه عیسى در بیت اللحـم  مشهور آن است ک: اختلاف است، از آن رطب تازه خورد

به دنیا آمد و هم اکنون بناى عظیم و زیبـایى بـدین   ) نزدیکى شهر بیت المقدس(
قـول دیگـر آن   . نام در آن شهر برپاست که محل زبارت مسیحیان جهـان اسـت  

در چند حـدیث هـم روایـت شـده کـه      . است ك مریم به مصر یا به دمشق آمد
عراق رعـت و کنـار فـرات یـا      حضرت مریم به طى الارض به نینوا و سرزمین

نزدیکى بغداد در محله براثا وضع حمل کرد و سپس با عیسى به همان ترتیب به 
  )1131(. سرزمین بیت المقدس بازگشت

با توجه به این که همه این امور از امور غیر عادى بوده و به صورت معجـزه  
بـه قـدرت حـق    هیچ یک از آن ها بعید به نظر نمى رسد و با اعتقاد ، انجام شده

تعالى و انجام امور خارق العاده به وسیله انبیـا و اولیـاى الهـى و مقـام مـریم و      
همـه آن هـا ممکـن اسـت و جـاى هـیچ       ، عیسى در پیش گاه خداى عزوجـل 

مانند ، از آن پیش آمد  چنان که داستان هاى دیرى هم که پس ، استبعادى نیست
  . م همه از همین قبیل استسبز شدن درخت خرما و ریختن رطب تازه براى مری

  : مولوى مى گوید
ــیم  ــر اســباب از چــه دوخت   چشــم ب

  گر ز خـوش چشـمان کرشـم آمـوختنم         

   
ــر    ــبابى دگ ــباب اس ــر اس ــت ب   هس

  در ســـبب منگـــر در آن افکـــن نظـــر     

   
ــد   ــباب آمدنـ ــع اسـ ــا در قطـ   انبیـ

ــد         ــوان زدن ــر کی ــویش ب ــزات خ   معج

   
ــکافتند   ــر را بش ــر بح ــبب م ــى س   ب

  بـــى زراعـــت جـــاش گنـــدم یافتنـــد     

   
  م آرد شـد از سعیشــان ریـگ هـا ه ـ  

  پشـــم بـــز ابریشـــم آمـــد کشکشـــان     
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  جملــه قــرآن اســت در قطــع ســبب 

  عـــزّ درویـــش و هـــلاك بولهـــب        

   
  مرغ بـا بیلـى دو سـه سـنگ افکنـد     

  لشـــکر زفـــت حـــبش را بشـــکند        

   
  پیـــل را ســـوراخ مـــوراخ افکنـــد

ــد        ــر زن ــالا پ ــه ب ــو ب ــى ک ــنگ مرغ   س

   
ــول زن   ــر مقتـ ــته بـ ــاو کشـ   دم گـ

  تـــا شـــود زنـــده همـــان دم در کفـــن     

   
  جهـد از جـاى خـویش   حلق ببریده 

  خون پالاى خویشجوید ز خود به خود     

   
ــا تمــام  ــین ز آغــز قــرآن ت   هــم چن

ــت والســلام        رفــض اســباب اســت و علّ

   
  : و در همین داستان آمدن جبرئیل به نزد مریم گوید

  دید مـریم صـورتى بـس جـان فـزا     

  جـــان فـــزاى دل ربـــاى در خـــلا     

   
ــین  ــت از روى زم ــر رس ــیش او ب   پ

 ـ        ینچون مه و خورشید آن روح الام

   
  از زمین بر رسـت خـوبى بـى نقـاب    

ــد آفتــاب         آن چنــان کــز شــوق روی

   
ــاد     ــریم اوفت ــاى م ــر اعض ــرزه ب   ل

ــود و ترســید از فســاد       ــه ب ــو برهن   ک

   
  صورتى کـه یوسـف ازدیـدى عیـان    

  دست از حیرت بریـدى چـون زنـان        

   
ل     هم چو گل پیشش بروییـد او ز گـ

  چــون خیــالى کــه بــرآرد ســر ز دل     

   
  گشت مریم بى خود و بى خـویش او 

ــت ب      ــو   گف ــف ه ــاه لط ــم در پن   جه

   
  زان که عادت کرده بود آن پاك جیت

  در هزیمت زخت بردن سـوى غیـب       

   
  چــون جهــان را دیــد ملکــى برقــرار

  حازمانه ساخت ز آن حضرت حصار     

   
  تـا بــه گــاه مــرگ حصــنى باشــدش 

  کـــه نیابـــد خصـــم راه مقصـــدش      

   
ــد    ــه ندی ــارى ب ــق حص ــاه ح   از پن

ــد       ــه نزدیـــک آن دژ برگزیـ   یورتگـ

   
  : تا این که گوید

  وى زد نمـــودار کـــرم بانـــگ بـــر

ــه امــین حضــرتم از مــن مــرم            ک

   
ــرازان عــزت ســر مکــش    از ســر اف

  از چنین خوش محرمان دم در مکش     

   
  از لبش مـى شـد پیـاپى بـر سـماك         این همـى گفـت و ذبالـه نـور پـاك     
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  خود بنه بنگاه مـن در نیسـتى اسـت   

  یک سواره نقش من پیش ستى اسـت      

   
ــکلم    ــى مش ــه نقش ــر ک ــا بنگ   مریم

ــدر         ــال ان ــم خی ــم ه ــم هلال ــمه   دل

   
بارى مریم که دید با ندااشتن شوهر و تماس نگرفتن بـا هـیچ مـردى بـاردار     

خـود را بـه   ، از ترس آن که مردم به او تهمت بزنند و یاوه گویـان بگوینـد  ، شده
کنارى کشید و دور از کسان خویش به سر مى برد و چون هنگام وضع حمل فرا 

انید و در آن جا نوزاد از روى ناچارى خود را به تنه درخت خرمایى رس، رسید
: در آن حال از شدت ناراحتى گفت )1132(. مبارك و بزرگوار خود را بر زمین نهاد

: چنان که خداى تعالى فرمـوده ، اى کاش نبودم و این وضع را بر خود نمى دیدم
اى کاش پیشاز این مرده بودم : درد زاییدن او را به سوى تنه نخل کشانید و گفت

  )1133(. که فراموشم کرده بودندو چیز حقیرى بودم 
شدت اضطراب و ناراحتى مـریم را از زخـم زبـان و تهمـت     ، از همین جمله

مردمان مى توان فهمید و راستى هم براى دختـرى هـم چـون مـریم کـه تـا آن       
ساعت در کمال عفت و تقوا زندگى کرده و هیچ مردى او را لمـس نکـرده و از   

بسـیار تـاخ و   ، پاکدامن به دنیا آمده است نظر خانوادگى هم از خاندانى اصیل و
نگوار است که او را به آلودگى و بدکارگى متهم سازند و با توجه به این که زنان 
از نظر احساس و عواطف ضعیف تر از مردان هستند و پیش آمـدهاى نـاگوار و   

مـى تـوان فهمیـد کـه ان     ، ناملایمات زودتر آن ها را تحت تاءثیر قرار مى دهـد 
اما خداى رحمان که همه جـا  ، چقد براى مریم دشوار و سخت گذشته ساعت ها

او را با حمایت خود حفظ کرده و رد هر دشوارى او را به پناه خویش در آورده 
در چنین وضعى نیز او را به حال خود نگذاشت و مورد نوازش و دل دارى ، بود

غم مخور که : اددر این وقت از زیر پاى خود ندایش د: قرآن مى گوید. قرار داد
یـا  (پروردگارت براى تو در زیر پایت نهر آبى قرار داد و تنه نخل را حرکت بده 
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پـس بخـور و بنـوش و    . تا خرماى تازه بـراى تـو بریـزد   ) به جانب خود بکش
و اگر از آدمیان کسـى را  ) دار  یعنى خرسند باش و دل خوش (روشنى دیده گیر 

رده ام و امروز بـا هـیچ بشـرى سـخن     بگو من براى خدا روزه اى نذر ک، دیدى
  )1134(. نگویم

این نداى جان بخش که به گفته بسیارى از مفسران از دهان فرزندش عیسـى  
خارج شد و آن نوزاد به سخن آمده و این سخنان را به مادر گفت دل او را آرام 

زیرا احتیاجش را از نظر آب و غذا برطـرف  ، کرد و اندوهش را برطرف ساخت
مـریم دسـت بـه آن    . اه روبه رو شدن با مردم را نیز بـه وى یـاد داد  ساخت و ر

نخل سـبز شـد و خرمـاى تـازه بـرایش      ، درخت خشکیده گرفت و حرکت داد
ریخت و به گفته جمعى نهر آبى نیز به معجزه فرزندش عیسى پدیدار گشـت کـه   

  . پاى خود را بر زمین کوبید و نهرى گوارا از آب جوشش کرد
و بزرگوار خود را به نزد قوم خود آورد و همان طـور کـه   مریم کودك عزیز 
چیز شگفت ! اى مریم: آن ها به تهمت زبان گشودند و گفتند، پیش بینى مى کرد
اى خـواهر  : و به دنبال آن از روى سرزنش بـدو گفتنـد   )1135(؟ انگیزى آورده اى

که از نظر  پدرت مردى بد و مادرت هم بدکار نبود و با این اصالتى )1136(! هارون
چگونـه بـه ایـن    ، خانوادگى دارى این کودك را از کجا آورده اى و بـى شـوهر  

  ؟ فرزند آبستن شدى
ى آماده کرده سئوالخود را براى چنین پیش آمد و ، مریم که طبق دستور قبلى

م با کـودك خـود   ، بود به سوى کودك اشاره کرد و آن ها را به گفت وگو و تکلّ
پاك دامنى وى نیز براى آنان روشن ، فت وگوى با اوراهنمایى فرمود تا ضمن گ

  . شود
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چگونه با کودکى که در گهواره است سخن گـوییم  : مردم باکمال تعجب گفتند
ما را بدهد و دامـن تـو را    سئوالو این نوزاد گهواره اى چگونه مى تواند پاسخ 

کتـاب  من بنده خدایم که مرا : ناگاه دیدند کودك به سخن آمد و گفت؟ پاك کند
که از راه تعلـیم و ارشـاد   (داده و پیغمبر قرار داده و هر جا که باشم بابرکتم کرده 

و به نماز و زکات تا وقتى زنده باشم سفارشم کرده اسـت  ) نفعم به دیگران برسد
نیکو کارم کرده و گردن کش و نافرمانم نکرده است و سلامت ) مریم(و به مادرم 

فتـه ام و روزى کـه بمیـرم و روزى کـه زنـده      خدا بر من است روزى که تولد یا
  )1137(. برانگیخته شوم

    دوران کودکى و نبوت عیسى
درباره تاریخ زندگى حضرت عیسى در تواریخ اخـتلاف زیـادى دیـده مـى      

شود و گفتار مورخان اسلامى با مندرجات اناجیل مخلوط گشته و تمیز دادن آن 
ایات اهل بیت نیز تا آن جا کـه بـه دسـت مـا     ها نیز کار مشکلى است و در رو

گذشته از این کـه روایـاتى کـه    ، رسیده برخى از این اختلافات مشاهده مى شود
  . دراین باره به ما رسیده بسیار اندك است

نبـوت خـود را اظهـار     )1138(عیسى در سى سالگى : مورخان عموماً نوشته اند
در : برخى هم گفتـه انـد  . ود استکرد و این قول موافق با برخى از اناجیل موج

ولـى  ، سى سالگى فرشته وحى بر او نازل و دوره نبوت و رسالتش آغاز گردیـد 
در پاره اى از روایات اهل بیت آمده که آن حضـرت در سـنّ هفـت یـا هشـت      

  کلینى از امام بـاقر ، چنان که در روایتى، سالگى نبوت خود را اظهرا فرمود
خداى تعالى بدو وحى کرد و ، تى عیسى به هفت سالگى رسیدروایت کرده که وق

  )1139(. نبوت و رسالت خویش را اظهار فرمود
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با این بیان امام دیگر جاى این احتمال هم که بعضى داده اند و خواسـته انـد   
زیـرا امـام   ، میان زمان نبوت و رسالت آن حضرت فرق بگذارند باقى نمى مانـد 

آن حضرت را نیز در همین سنین کودکى اش ذکر طبق این حدیث اظهار رسالت 
ائمـه اطهـار نبـوت عیسـى و یحیـى را در      ، فرموده است و بلکه در چند حدیث

کوکى دلیل بر امامت امامان بزرگوارى چون حضرت جواد که در سنّ کودکى بـه  
مانند حدیثى که کلینى در اصول ؛ امامت رسیدند دانسته و بدان استشهاد کرده اند

مـن در نـزد امـام هشـتم در     : خیرانى از پدرش روایت کرده کـه گویـد  کافى از 
اگـر پـیش   ! اى آقـاى مـن  : کرد  خراسان ایستاده بودم که شخصى به من عرض 

و امام بعد (ما به چه کسى باید رجوع کنیم ) و شما از دنیا رفتید(آمدى روى داد 
ل این کـه آن  در این جا مث. به فرزندم ابى جعفر: حضرت فرمود )؟از شما کیست

پس حضرت ) و تعجب کرد(را کم دانست ) حضرت جواد(شخص سنّ ابى جعفر 
خداى تبارك و تعالى عیسى بن مریم را به رسالت و پیغمبرى : فرمود  رضا

ى کمتر از آن چه ابـى جعفـر در آن اسـت   ، و شریعت تازه اى برانگیخت . در سنّ
)1140(  

من : ایت مى کند که در زمان کودکى گفتآن چه قرآن کریم نیز از عیسى حک
مؤ ید همین قول  )1141(بنده خدایم و خدا به من کتاب داده و مرا پیغمبر قرار داده 

حضرت عیسى در سى سـالگى  : به هر صورت گفتار آن دسته که گفته اند. است
بلکـه قـرآن و   ، از نظر قرآن و حدیث شاهد و دلیلى نـدارد ، به نبوت مبعوث شد

لت بر این که آن بزرگوار در سنین کـودکى بـه مقـام نبـوت رسـالت      حدیث دلا
براى توضیح بیشتر هم مى توانید به کتاب هاى تفسیر راجعه کنید . مفتخر گردید

و نیز مورخان نوشته اند که حضـرت عیسـى در همـان کـودکى داراى نبـوغ و      
ى اسرائیل استعداد فوق العاده اى بود و غالباً در جلسات بحث احبار و علماى بن

  . شرکت مى کرد و با آن ها در مسائل مذهبى گفت وگو مى نمود
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در روایات ائمه اهل بیت نیز داستان هاى عجیبى از دوران کودکى عیسى نقل 
مانند تفسیر ابجد که صدوق در معانى الاخبار شرحش را روایـت کـرده و   ، شده

و جامه ها را  در روایت است که روزى مریم آن حضرت را به صباغى که پارچه
: رنـگ رز بـه او گفـت   . رنگ مى کرد سپرد تا شغل رنگ رزى را به او یاد دهد

این ظرف جاى رنگ قرمز است و این یکـى مخصـوص زرد و آن یکـى بـراى     
، صباغ بـر او فریـاد زد  . عیسى همه لباس ها را در یک ظرف ریخت. رنگ سیاه

این جامـه هـا   ، ستولى عیسى فرمود که چیزى نیست من همان طور که میل تو
را به رنگ هاى مختلف بیرون مى آورم و هر کدام را به رنگ خـود رنـگ مـى    

مـن شایسـتگى آن را   : با تعجب گفت، رنگ رز که آن واقعه را مشاهده کرد. کنم
  )1142(. ندارم که استاد تو باشم و تو شاگرد من باشى

ده و گفتـه  ابن اثیر در تاریخ خود داستان فوق را با شـرح بیشـترى نقـل کـر    
هـم چنـین    )1143(. صباغ مزبور از آن پس در زمره حواریین عیسى درآمـد : است

عیسى را از ترس پادشاهى به نام هیرودیس به مصر برد ، نقل شده است که مریم
و دوازده سال در آن جا بودند تا وقتى که هیرودیس از جهان رخـت بربسـت و   

  . سپس به شام بازگشتند
چنین اتقاق افتاد که مریم به خانه دهقانى رفت که ، دندهنگامى که در مصر بو

روزى از خانه دهقان مالى به سرقت رفت و . فقرا و مساکین بدان خانه مى رفتند
وقتى عیسى . مریم از یان پیش آمد غمناك شد. دهقان مسکینان را متهّم ساخت

مـریم  ؟ مى خواهى دزد را به تو معرفى کنم: بدو گفت، دید مادرش غمگین است
هـر  ، کور و آن دیگرى که زمین گیر است  آن شخص : عیسى فرمود. آرى: گفت

رفیـق  ، بدین ترتیب که آن شخص کور، دو به کمک یک دیگر مال را دزدیده اند
. خود را که زمین گیر است به دوش خود سوار کرده و او مال را برداشـته اسـت  
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زمین گیر را بـر دوش خـود    :به دنبال گفتار عیسى به نزد آن کور آمدند و گفتند
چگونه دیروزکه مـى خواسـتید فـلان    : عیسى فرمود. نمى توانم: گفت. سوار کن

کـور کـه ایـن سـخن را     ؟ مال را بردارید توانستى او را بر دوش خود سوار کنى
  . شنید به کار خود اعتراف کرده و مال را برگرداند

خبـر مـرگ   پس از ایـن کـه دوازده سـال از توقفشـان در مصـر گذشـت و       
به سوى شام بازگشتندو در روستایى که نامش ناصره ، هیرودیس به آن ها دسید

شـد   مأموربود ماندند تا وقتى که سى سال از عمر عیسى گذشت و آن حضرت 
پیـروان  ، به خاطر همین انتساب بـه ناصـره  : وى گوید. نبوت خود را اظهار کند
مطلب را در کتاب هاى خود ثعلبى و دیگران نیز همین . عیسى را نصارى گویند

  . ذکر کرده اند

    معجزات عیسى
عیسى بن مریم از پیغمبران بزرگوارى است کـه اصـل وجـود و آفرینشـش      

پیغمبرى که بدون . بلکه آغاز و انجام زندگى اش با معجزه همراه بود، معجزه بود
فت انگیزى از معجزات شگ، داشتن پدر از مریم متولد شد و از همان ساعت تولد

، مانند سخن گفتن او با مادرش مریم و دل دارى دادنش؛ وى به ظهور مى رسید
سخن گفتن با دیگران و بیان خبرهاى غیبى و اخبار آینده و معجزات دیگرى که 

  : قسمتى از آن ها در سوره مائده چنین ذکر شده است
مع رْ ن م اذکُْ ْری نَ مى اب یسیا ع ّإذِْ قالَ الله   ک دتُ ک إذِْ أیَـ تد لى والـ ع و ک َلی ی ع ت

      ۀَ و کمْـ ح کتـاب و الْ لَّمتـُک الْ إذِْ ع لاً و و کهَـ د ی المْهـ ف الناّس م لِّ کَ سِ تُ د قُ وحِ الْ رُ بِ
خُ ی فتَنَفُْ ن رِ بِإذِْ ۀِ الطَّی قُ منَ الطِّینِ کهَیئَ لُ جیِلَ و إذِْ تخَْ نْ وراةَ و الْإِ راً    التَّ ونُ طیَـ کُ فیهـافتََ

ی  ن وتى بِإذِْ ْالم رِج ی و إذِْ تخُْ ن ص بِإذِْ رَ ب رئُِ الْأکَمْه و الْأَ ُتب ی و ن   ؛ )1144(بِإذِْ
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نعمـت مـرا بـه خـود و     ! اى عیسى بن مریم: هنگامى که خدا به عیسى گفت
گهـواره و  نیرومند کردم کـه در    آن گاه که تو را به روح القدس ، مادرت یاد کن

بزرگى با مردم سخن بگویى و آن گاه که کتاب و حکمت و تورات و انجیـل بـه   
ل همانند شکل پرنده اى مى سـاختى   تو تعلیم کردم و آن گاه که به اذن من از گ

و کور مادرزاد و بیمار برص دار ، و در آن مى دمیدى و به اذن من پرنده مى شد
مردگان را به اذن من بیرون مـى آوردى  را به اذن من شفا مى دادى و آن دم که 

  . )و زنده مى کردى(
خدا او را کتاب : در سوره آل عمران خداوند درباره آن حضرت فرموده است

و حکمت و تورات و انجیل مى آموزد و پیامبرى به سوى نبى اسرائیل باشد کـه  
اى شـما  بـر . من با معجزه اى از پروردگارتان به نزد شما آمده ام: به آن ها گوید

ل چون شکل مرغى مى سازم و در آن مى دمم کـه بـه اذن خـدا پرنـده      و (از گ
کور مادرزاد و برص دار را شفا دهم و مرده را به اذن خدا زنده مى ، شود) مرغى

خبـر مـى   ، کنم و شما را از آن چه مى خورید و رد خانه هایتان ذخیره مى کنید
  )1145(. دهم

انجام گرفت و خـداى سـبحان او را از دسـت    پایان زندگى اش نیز با معجزه 
  . دشمنان به طرز معجزه آسایى نجات داد و به آسمان برد

زنـده کـردن مردگـان و شـفاى     ، مهم ترین معجزه عیسـى در دوران زنـدگى  
 علت آن را امام هشـتم . بیمارانى بود که علاج آن ها از طریق عادى ممکن نبود

در احواالت حضرت موسى نقل کردیم این گونه در حدیثى که تمامى آن را  
بیان فرموده که خداى تعالى عیسى را وقتى مبعوث فرمود که بیمارى هـا در آن  

عیسى نیز معجزه اى آورد که . زمان بسیار بود و مردم به پزشکان احتیاج داشتند
مخجزه اى که به اذن خدا مرده را زنده مى . از توان پزشکان آن عصر بیرون بود
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بدین ترتیب حجـت خـود را بـر    ، رد و کور مادرزاد و برص دار را شفا مى دادک
  . مردم ثابت کرد

علم طب در زمان عیسى بـر مـردم   : این اثیر نیز در کامل التواریخ گفته است
آن زمان غالب بود و عیسى معجزه اى آورد که کور مادرزاد و بیمار برص دار را 

  )1146(. تا عجز آن ها را نشان دهد ، دشفا مى داد و مردگان را زنده مى کر
به دنبال این گفتار نان عده اى از افرادى را که به دعاى عیسـى زنـده شـدند    

یحیى و دیگران را به طور اجمال نقل کرده که ما تفصـیل آن  ، مانند سام بن نوح
  : را از روى روایات براى شما ذکر مى کنیم

ت کرده که اصحاب عیسـى از  عیاشى در تفسیر خود در حدیث مرفوعى روای
عیسى آن ها را کنار قبر سـام  . وى خواستند تا مرده اى را براى آن ها زنده کند

در این وقت قبر شـکافته  . به اذن خدا برخیز! اى سام: بن نوح آورد و بدو گفت
وقتى بـار  . عیسى براى بار دوم همان سخن را تکرار کرد و سام حرکتى کرد. شد

عیسـى بـدو   . سام از جا برخاست و از قبر بیرون آمـد ، تسوم آن کلمات را گف
سام ؟ آیا دوست دارى در دنیا بمانى یا مى خواهى به حال خود بازگردى: فرمود

زیرا هنوز سختى مـرگ در کـام   ، نه یا روح اللهّ مى خواهم برگردم: کرد  عرض 
  )1147(. من است و تا به امروز تلخى آن برطرف نشده است

ن را این گونه نقل کرده که روزى حضرت عیسى بـا حواریـان   ابن اثیر داستا
چـه  : حواریان عرض کردنـد . بود و داستان نوح و کشتى را براى آن ها نقل کرد

خوب بود کسى را به ما نشان مى دادى که خود شاهد آن مـاجرا بـوده و در آن   
ى آمد و فرمود. زمان حضور داشته است نـوح  این قبر سام بن : عیسى به کنار تلّ

عیسـى  ؟ قیامـت بـر پـا شـده    : آن گاه دعا کرد و سا زنده شد و فریاد زد. است
سپس حواریان داستان غـرق  . اما من دعا کردم تا خدا تو را زنده کند، نه: فرمود
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شدن مردم زمان نوح و کشتى را از او پرسیدند و او به آن ها خبر داد و دوبـاره  
  )1148(. به حال خود بازگشت
کافى رفیقى داشت که از نظر دین و آیین برادر او محسـوب   کلینى در روضه

مى شد و عیسى به نزد او رفت و آمد مى کرد تا این که مـدتى از او دور شـد و   
. پس از آن وقتى به در خانه اش به سراغ او رفت تا از وى احـوال پرسـى کنـد   

  . او از دنیا رفت! اى رسول خدا: مادرش از خانه بیرون آمد و گفت
  ؟ آیا دوست دارى او را ببینى: فرمود عیسى

  . آرى: مادر عرض کرد
چون فردا شود به نزد تو خواهم آمد تا او را به اذن خدا بـراى  : عیسى فرمود

  . تو زنده کنم
زن بیـرون  . مرا بر سر قبر او ببر: روز بعد عیسى نزد آن زن آمد و بدو فرمود

د و به درگاه خداى عزوجل عیسى ایستا. آمد و با عیسى سر قبر فرزندش رفتند
همـین کـه   . پس قبر شکافته شد و پسر آن زن زنده از قبر بیرون آمـد ، دعا کرد

عیسـى دلـش بـه حـال آن دو     . چشم مادر و فرزند به یک دیگر افتاد گریستند
آیا دوست دارى با مـادرت در دینـا زنـدگى    : سوخت و رو به مرد کرد و فرمود

ا با روزى و خوراك و مدت معین یا بـدون  آی! اى پیغمبر خدا: عرض کرد؟ کنى
با خوراك و روزى و مدت معین و بیست سال کـه در آن  : عیسى فرمود؟ این ها

  . با این ترتیب آرى: مرد عرض کرد. ازدواج کنى و فرزنددار هم بشوى
حضرت عیسى آن مرد را به مادرش سپرد و رفـت و او بیسـت سـال دیگـر     

  )1149(. شدزندگى کرد و صاحب همسر و فرزند 
نام مردى که  )1150(در نقل مجمع البیان طبرسى و نیز در کامل التواریخ ابن اثیر 

  . آمده است» عازر، به دعاى عیسى زنده شد
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داستان دیگر هم زنده کردن یحیى بن زکریا بود که مـا داسـتانش را در آخـر    
 ـ     . احوال حضرت یحیى نقل کردیم ى نیز داسـتان زنـده کـردن عزیـز را بـراى بن

که عزیز را براى ما زنده : بنى اسرائیل به عیسى گفتند: اسرائیل نقل کرده و گوید
عیسى به درگاه خداوند دعا کرد و خدا عزیز را . کن و گرنه ما تو را مى سوزانیم

: گفـت ؟ بنى اسرائیل به عزیز گفتند به چه چیز گـواهى مـى دهـى   . زنده ساخت
در پایان سخنان خود به طـور  . گواهى مى دهم که عیسى بنده و رسول خداست

مرحوم . از معجزات آن حضرت این بود که بر آب راه مى رفت: اجمال مى گوید
کلینى در اصول کافى داستانى از راه رفتن آن حضرت بـر روى آب نقـل کـه از    

  : نظر اخلاقى نیز آموزنده است
: مـى فرمـود   شنیدم که  از امام صادق: از داود رقى روایت شده که گوید

همانا عیسى بن مریم که از شریعت او . از خدا بترسید و به یک دیگر حسد نبرید
  گردش در شهرها بود در یکى از گردش هاى خود با مرد کوتاه قدى از یارانش 

که بسیار ملازم خدمت عیسى بود به دریا رسید و از روى یقین بسم اللهّ گفت و 
اه قد هم با یقین بسم اللهّ گفـت و بـر روى آب   مرد کوت. بر روى آب به راه افتاد

خـو    در این وقت خودبینى او را گرفـت و پـیش   . به راه افتاد و به عیسى رسید
گفت که این عیسى روح اللهّ است که روى آب راه مى رود و من هـم روى آب  

  ؟ پس چه برترى اى بر من دارد، راه مى روم
پایش در آب فرو رفت و ، این فکر را کرد به محض این که: فرمود  امام

آن گاه به او ، عیسى پیش رفته و و را از آب بیرون آورد. از عیسى کمک طلبید
با خو گفتم که این روح اللهّ است که : عرض کرد؟ چه گفتى! اى کوتاه قد: فرمود

عیسـى  . بر آب راه مى رود و من هم مى روم و بدین ترتیب خودبینى مرا گرفت
  . از خدا بترسید و به یک دیگر حسد نبرید :فرمود



673 

 

   داستان نزول مائده
از معجزات بزرگ عیسى داستان نزول مائده بود که خداى تعـالى در سـوره    

پنجم از سوره هاى قرآن کریم داستانش را بیان فرموده و به همـین مناسـبت آن   
  . سوره مائده نامیده شده است

آیا پروردگار تو مـى  ! ى عیسى بن مریما: حواریان گفتند: خداوند مى فرماید
ایمان دارید از خدا ) واقعاً(اگر : گفت. تواند از آسمان براى ما مائده اى نازل کند

ما مى خواهیم از آن بخوریم و اطمینان قلب پیـدا کنـیم و   : آن ها گفتند. بترسید
 !پروردگـارا : عیسـى گفـت  . بدانیم که به ما راست گفته اى و گواه بر آن باشـیم 

مائده اى از آسمان بر ما نازل فرما که براى حاضران و آیندگان ما عیدى باشد و 
. نشانه اى از جانب تو باشد و به ما روزى بده که تـو بهتـرین روزى دهنـدگانى   

من آن مائده را بر شما نازل مى کنم و پس از آن هر کسـى از شـما   : خدا فرمود
بى که هیچ یک از جهانیان را بـدان  به عذا، کافر شود او را عذاب مى کنم) بدان(

  )1151(. عذاب نکنم
و بحث در این آیه و اصـل ایـن درخواسـتى کـه حواریـان       سئوالالبته جاى 

ران به آن ها پرداخته اند، کردند بسیار است کـه آیـا    سـئوال مانند ایـن  ؛ که مفس
آیا پروردگار تـو مـى توانـد    : چنین درخواستى به این صورت و با این تعبیر که

از حوارى هاى عیسى با آن مقامى کـه از  ؟ براى ما از آسمان مائده اى نازل کند
مگر آن ها در قدرت خدا تردیـدى  ؟ نظر ایمان به خدا داشتند چگونه صادر شد

و یا در نبوت عیسى بـا  ؟ داشتند که با این تعبیر درخواست خود را اظهار کردند
و اساساً براى حواریان ؟ اشتندتردیدى د، آن همه معجزاتى که از وى دیده بودند
زیرا اظهار معجزه بـراى کسـى کـه بـه     ، درخواست معجزه از عیسى معنا نداشت

  . پیغمبرى ایمان نداشته باشد و بخواهد از راه دیدن معجزه به او ایمان بیاورد
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آن ها این بود که تو مى تـوانى از پروردگـارت چنـین     سئوالآیا معناى این 
یا این درخواست در ابتـداى کـار    )1152(در حدیثى آمده  چنان که، چیزى بخواهى

یا معناى گفتارشان ؟ حوارى ها و قبل از محکم شدن پایه معرفتشان صدور یافته
دعایت را مستجاب مـى  ، این بود که آیا اگر چنین درخواستى از خداوند بنمایى

که خـداى  که آیا این تهدید سختى  سئوالیا این ) چنان که برخى گفته اند(؟ کند
هر کس بدان کافر شود او را عذابى مى کنم که کسى را : تعالى به دنبال آن فرمود
در صورتى که امت هـاى قبـل از امـت    ؟ به چه علتى بود. این گونه عذاب نکنم

ولى چنین تهدیدى ، عیسى نیز نظیر این درخواست را از پیغمبران خود مى کردند
  ؟ براى آن ها نبود

یا این کـه  ؟ مراعات ادب نکردند سئوالکه آن ها در طرز آیا علتّش این بود 
حواریان بدون هیچ نیاز و احتیاجى و فقط از روى هوا و هوس چنین معجزه اى 
خواستند و گرنه حق از هر نظر بر آن ها آشکار و حجت بر ایشان تمام شده بود 

جز سـرگرمى و بـه بـازى گـرفتن     ، و دیگر موردى براى چنین درخواستى نبود
گناهى بس بزرگ محسـوب  ، یات الهى و این گونه کارها براى مردمان با ایمانآ

  ؟ مى گردد که مستوجب چنان تهدیدى بودند
ت و رد و ایرادهایى است که علماى تفسیر در ذیل سئوالا، این ها و نظایر آن

آیه مطرح کرده و برخى از آنان به تفصیل روى آن بحث کرده اند کـه مـا بـدان    
م و خوانندگان محترم چنان که مایـل بـه توضـیح و بحـث بیشـترى      اشاره کردی

  . باید به تفاسیر مراجعه کنند، باشند
ارى ، به هر صورت از مجموع آغاز و انجام آیه مى توان به دست آورد که حو

ها هدفشان در این درخواست اطمینان خاطر بیشترى به نبوت و مقام عیسـى و  
ین وسیله بر ایمان خود بیفزایند و ثبـات قـدم   آیات الهى بوده و مى خواستند بد
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اگر چـه  ، از روى شک و تردید آن ها صادر نشد سئوالبیشترى پیدا کنند و این 
ادب را مراعات نکرده و گستاخى نشان دادند یا اصلاً ، شاید در طرز درخواست

  . چنین درخواستى از آن ها جا نداشت
ین درخواست سابقه اى داشـت  ا، در نقلى که طبرسى از ابن عباس کرده است
سى روز روزه بگیرید سـپس هـر   : و آن این بود که عیسى به بنى اسرائیل فرمود

آن هـا سـى روز   . چه بخواهید از خدا درخواست کنید تا خداوند به شما بدهـد 
مـا اگـر بـراى    ! اى عیسـى : به عیسى گفتند، روزه گرفتند و چون فراغت یافتند
غذایى به ما مى داد و ما ، کارمان انجام مى شد شخصى از مردم کار مى کردیم و
اکنون از خدا بخواه تا مائده اى براى ما از آسمان . روزه گرفته و گرسنه شده ایم

  )1153(. نازل کند
حضرت عیسى نیز وقتى پافشارى آن ها را در نشان دادن چنـین معجـزه اى   

و بـه درگـاه    صورت و عنوان دیگرى هم به درخواست ایشان داده، مشاهده کرد
مائده اى از آسمان بر ما نازل فرمـا کـه   ! پروردگارا: پروردگار تعالى عرض کرد

  )1154(براى ما و آیندگانمان عیدى باشد 
ران گفته اند که در روز یکشنبه مائـده نـازل شـد و از ایـن رو      برخى از مفس

  . مسیحیان آن روز را عید گرفتند

  ؟ مائده چه بود
 در حدیثى از امام بـاقر . اختلاف بسیار است، ئده چه بوددرباره این که آن ما 

برخى گفته . در آن هفت ماهى و هفت گرده نان بود: روایت شده که فرمود 
همه چیز در آن بود جز نـان و  : عده اى گفته اند. اند که در آن گوشت و نان بود

عطیه عوفى . عطا گفته است که همه چیز در آن بود جز گوشت و ماهى. گوشت
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گفته است که ماهى اى بود که در آن طعم هر گونه خوراکى بـود و قتـاده گفتـه    
  . است که میوه بهشتى بود

چون حواریون از عیسى نـزول مائـده را   : از سلمان فارسى روایت شده است
آن حضرت حامه اى پشمین پوشى و گریست و بـه درگـاه خـدا    ، خوستر شدند

رنگ که میان دو قطعه ابر قرار داشت فرود آمد تـا  پس سفره اى قرمز . دعا کرد
مـرا  ! پروردگـارا : عیسى گریست و گفت. پیش روى آن ها بر زمین گسترده شد

از شاکران درگاه خود قرار ده و ایـن مائـده را رحمتـى مقـرر فرمـا و عقوبـت       
یهود نیز بدان نگاه مـى کردنـد و بـویى بهتـر از آن بـه مشامشـان       . قرارش مده
بسم اللهّ خیـر  : در این وقت عیسى برخاست و وضو گرفت و گفت. دنخورده بو

الرازقین پس دیدند ماهى پخته و سرخ شده اى است که روغن از آن مى چکـد  
و در بالاى آن قدرى نمک و نزدیک دمش مقدارى سرکه و در اطراف آن انواع 

، تـون سبزى به جز سیر چیده شده و نیز پنج گرده نان که روى یکى از آن ها زی
بر چهارمى پنیر و بـر پنجمـى گوشـت پختـه     ، بر سومى روغن، بر دیگرى عسل

  . قرار داشت
آیا این از خوراك هـاى  ! یا روح اللهّ: وقتى که شمعون آن مائده را دید گفت

آن چه مى بینید نه از طعام دنیاست : عیسى فرمود؟ دنیاست یا از خوراك آخرت
از . خداوند به قدرت خـویش سـاخته   بلکه چیزى است که، و نه از طعام آخرت

  . آن چه درخواست کردید بخورید تا خدا بر شما بیفزاید
نخست شما از آ بخوریـد تـا مـا هـم     ! یا روح اللهّ: حواریان به عیسى گفتند

آن هـا  ، کسى بایـد از آن بخـورد کـه درخواسـت کـرده     : عیسى فرمود. بخوریم
مبتلایان ، بیماران، عیسى فقیراندر این وقت . برسیدند بدان دست بزنندو بخورند
از آن بخورید که بـراى شـما گواراسـت و    : و زمین گیران را دعوت کرد و گفت
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پس یک هزار و سیصد مرد و زن فقیر و مبتلا از آن خوردند و . براى دیگران بلا
آن گاه مائده به آسمان رفت و هر زمین گیر و بیمـارى در آن  . همگى سیر شدد

بودى یافت و هر فقیرى که خورد تـوانگر گردیـد و در ایـن    روز از آن خورد به
  . هنگام حواریان و کسانى که نخورده بودند پشیمان شدند

مائده پس از آن نیز مى آمد و هرگاه نازل مى شد و تا عصر بود و سپس بـه  
این . تا این که به عیسى وحى شد مائده مرا مخصوصو فقرا گردان، هوا مى رفت

ان آمد و سبب شک و تردیدشان گردید و دیگـران را نیـز بـه    دستور بر اغنیاگر
من شرط کـرده  : پس خداى تعالى به عیسى وحى فرمود. شک و تردید انداختند

به عذابى دچارش سازم که کسى از جهانیـان  ، بودم هر کس مائده را تکذیب کند
به دنبال آن سیصـد و سـیزده مـرد از آن هـا بـه      . را آن گونه عذاب نکرده باشم

  . صورت خوك مسخ شدند و پس از سه روز هلاك گشتند
) رضـى اللـّه عنـه   (این بود خلاصه روایتى که عطاءبن اءبى سـلمان فارسـى   

  )1155(. روایت کرده است
ایـن اسـت کـه    ، آن چه تذکر آن در پایان این فصل لازم به نظـر مـى رسـد   

رائیل و موضوع مسخ و عذاب مورد اختلاف است و برخى گفته اند که از بنى اس
ولى طبق آن ، حوارى ها کسى به مائده کافر نشد و مسخ نگردید و عذاب نکشید

جمعى بدان ، روایاتى از اهل بیت نقل شده که پس از نزول مائده، چه نقل کردیم
  . کافر گردیده و به صورت خوك مسخ شدند

و در اصل نزول مائده هم میان مفسران اختلاف است از حسن و مجاهد نقـل  
زیـرا وقتـى قـوم عیسـى شـرط آن را از آن      ، مائده نازل نشـد : ه گفته اندشده ک

حضرت شنیدندو دانستند که اگر کسى بدان کافر شود به سخت ترین عـذاب هـا   
ما : درخواست خود را پس گرفتند و و به عیسى عرض کردند، دچار خواهد شد
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ینـان  گفتـار ا ، ولى به گفتـه مرحـوم طبرسـى و دیگـران    . را بدان حاجتى نیست
کم زیرا خداوند با جمله ، صحیح نیست َلی لهُا ع زِّ ى منَ یوعـده نـزول آن را داد و    ا

علاوه بر روایات زیادى که از پیغمبـر اکـرم و   . وعده خداوند تخلف پذیر نیست
وجـود دارد کـه صـحابه و    ) صلوات اللهّ علـیهم اجمعـین  (اهل بیت آن بزرگوار 

ایت کرده اند و همه این روایات بـر نـزول   تابعان دیگر هم در مورد نزول آن رو
  . مائده دلالت دارند

   فرستادگان تعیسى در انطاکیه
داسـتان رسـولان عیسـى را در    ، سوره یس 27 13مفسران در تفسیر آیات  

شهر انطاکیه به اختلاف نقل کرده اند و ا داستان مزبور را روى تفسـیر علـى بـن    
براى شما نقل مـى  ، روایت کرده است  ابراهیم که به طور مستند از امام باقر

  . کنیم
تفسیر ایـن آیـات را از امـام    : راوى حدیث ابوحمزه ثمالى است که مى گوید

خداى تعالى دو نفر را به : آن حضرت در جواب فرمودند. کردم سئوال  باقر
سـامان  و آن دو بـه دعـوت مـردم آن     )1156(سوى مردم انطاکیه مبعـوث فرمـود   

ازاین رو با خشـونت بـا   . ولى سخنانشان بر آن مردم سنگین آمد، مشغول شدند
خـداى  . آن ها رفتار کرده و دستگیرشان نموده و در بت خانه محبوسشان کردند

، و چون وارد شهر شـد  )1157(مرد دیگرى را مبعوث فرمود ، تعالى به دنبال آن دو
بـر در خانـه آمـد و    ، ایى اش کردندخانه پادشاه را پرسید و چو به آن جا راهنم

من مردى هستم که در بیابان به عبادت مشغول بودم و اکنون مـى خـواهم   : گفت
  . خداى سلطان را پرستش کنم

این سخن را به اطلاع شاه رساندند و او دستور داد وى را در بت خانه جـاى  
خانـه  وى وارد بت خانه شد و یک سال با آن دو رفیق قبلى خود در بت . دهند
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چرا با مردم مدارا نکردید و با تندى و خشـونت بـا   : توقف کرد و به آن ها گفت
از این پس به آشنایى با مـن اقـرار   : سپس به آن ها گفت؟ آن ها روبه رو شدید

سـپس نـزد   . نکنید و هنگام روبه رو شدن با من هم چون بیگانه اى رفتار کنیـد 
اکنـون تـو   . اى مرا پرستش مى کنىشنیده ام که تو خد: پادشاه گفت. پادشاه آمد

  . هر حاجتى دارى از من بخواه. برادر من هستى
مـى  . جز آن که دو نفـر را در بـت خانـه دیـدم    ، من حاجتى ندارم: وى گفت

این دو نفـر  : پادشاه گفت؟ خواهم بدانم حال آن ها و سرگذشتشان چگونه است
به خدایى آسـمانى مـى    آمده بودند که مرا از دین و آیین خود گمراه کنند و مرا

  . خواندند
اکنـون آن دو را  . بحثـى جالـب و منـاظره اى نیکوسـت    ! پادشاها: وى گفت

اگر حق با آن ها بود که . بخوان تا بدین جا بیایند و ما با آن دو مناظره مى کنیم
ما از ایشان پیروى مى کنیم و اگر حق با ما بود که آن دو بـه دیـن و آیـین مـا     

  . داخل مى شوند
آن مرد رو بدان ها ، دشاه در پى آن دو فرستاد و چون به مجلس او درآمدندا

آمده ایم تا مردم را به خداى یگانـه  : گفتند؟ شما براى چه آمده اید: کرد و گفت
دعوت کنیم که آسمان ها و زمین را آفریده و جنین را در رحم مادر به هر گونه 

رآورد و درختان و میوه ها را که بخواهد خلق کند و به هر صورت که بخواهد د
  . برویاند و باران از آسمان ببارد

مـى  ، این خداى شما که مردم را به پرستش او دعوت مى کنید: بدان ها گفت
آرى اگ رما از او بخواهیم این کار را : گفتند؟ تواند کور مادرزادى را شفا بخشد

  . مى کند
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دى را نزد من بیاوریـد کـه   کور مادرزا: در این وقت رو به پادشاه کرد و گفت
خـاى خـود را   : بـدان هـا گفـت   ، چون کور را آوردنـد . تاکنون هیچ ندیده باشد

آن دو برخاستند و دو رکعت نماز خواندند و دعا . بخوانید تا این کور را شفا دهد
  . کردند و آن کور شفا یافت و بینا گردید

ردنـد خـود او   کور دیگرى هم بیاوریـد و چـون او را آو  ! پادشاها: وى گفت
در این وقـت رو  . سجده اى کرد و چون سربرداشت دیدند آن کور نیز بینا گردید

یعنى این هـا برهـانى بـراى اثبـات     ؛ دلیلى در برابر دلیل: به پادشاه کرد و گفت
اکنون دستور دهید تا زمین گیـرى  . مدعاى خود آوردند و من هم برهانى آوردم

ن سـخن قبلـى را بـدان هـا گفـت و آن دو      را بیاورند و چون او را آوردند هما
برخاستند نماز خواندند و دعا کردند و آن شخص زمین گیر شفا یافت و شـروع  

زمین گیر دیگرى بیاورند و چون آوردند خـود او  : آن گاه گفت. به راه رفتن کرد
زمین گیر هم شـفایافته    آن شخص ، به سجده افتاد و چون سر از سجده برداشت

این ها دو دلیل آوردند و ما نیـز دو  : سپس رو به پادشاه کرد و گفت .به راه افتاد
اکنون یک چیز مانده که اگـر ایـن دو   . همانند حجت هاى ایشان آوردیم، حجت

شـنیده ام  : نفر آ را انجام دهند من به دین و آیین آن ها درمى آیم و سپس گفت
داى این دو بتوانـد او  اگر خ. پادشاه را پسرى یک دانه بوده که از دنیا رفته است

من نیز به دین آن ها مـى  : پادشاه گفت. را زنده کند من به دین این ها درمى آیم
  . گروم

همین یک کار مانده و آن این است که زنده : آن گاه رو به ایشان کرد و گفت
آن دو نفـر بـه سـجده    . شدن پسر از دنیا رفته پادشاه را از خداى خود بخواهید

آن گاه سر از سجده برداشـتد و  ، دراز سجده خود را طول دادند افتادند و زمانى
اکنون کسى را نزد قبر فرزندت بفرست و خواهى دیـد کـه وى   : به پادشاه گفتند
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در این هنگام مردم به سوى قبر فرزند . زنده شده و سر از قبر بیرون آورده است
  . پادشاه رفتندو او را دیدند که برخاسته و خاك از سرش مى ریزد

اى فرزند حال تـو چگونـه   : پادشاه بدو گفت، مردم او را نزد بپادشاه آوردند
من مرده بودم و ناگاه در همین ساعت دو نفر را دیدم که در : فرزندش گفت؟ بود

پیش گاه پروردگار من به سجده افتاده و از خدا مى خواهند تا مرا زنـده کنـد و   
؟ اگر آ دو نفر را ببینى مى شناسى! نپسر جا: پادشاه گفت. خدا نیز مرا زنده کرد

در این وقت همه مردم را به صحرا بردند و پسر پادشاه را در جـایى  . آرى: گفت
نگه داشتند و دستور دادند مردم یک یک از جلـوى او بگذرنـد و پادشـاه بـدو     

پـس از آن کـه جمـع    ؟ این ها را نگاه کن و ببین آن دو نفر کـدام هسـتند  : گفت
ایـن  : پسر پادشاه گفـت ، یکى از آن دو نفر بر وى عبور کرد، دزیادى عبور کردن

سپس جمع دیگرى از پیش چشم او گذشتند تـا دومـى   . یکى از آن دو نفر است
  )1158(. این هم آن دیگرى است: آمد و پسر پادشاه گفت

ایـن دو نفـر    )1159(اما من به خـداى  : در این جا بود که آن رسول سومى گفت
: پادشاه هـم گفـت  . حق است، ستم که آن چه آن ها آورده اندایمان آوردم و دان

ما نیز به خداى ایشان ایمان : من نیز به آن دو نفر ایمان آوردم و مردم شهر گفتند
  )1160(. آوردیم

   حواریون
در . در گفتار قبلى نام حواریون عیسى به طور اجمال در چند مورد ذکر شد 

ن بـاره داده شـود و نـام تعـداد آنـان و      این جا لازم است توضیح بیشترى در ای
برخى موضوعات دیگر که در رابطه با ایشان در روایات مورد بحث قرارا گرفته 

  . ذکر گردد
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برخـى  : اختلاف اسـت ، در این که سبب نام گذارى آنان به حواریون چه بود
این لغت از حور که به معناى سفیدى خالص است گرفته شده و سـبب  : گفته اند
ریش آن بود که شغلشان تمیز کردن لباس ها بوده است و سبب انتخـاب  نام گذا

به عیسى مى گفتنـد و  ، این شغل هم آن بود که آن ها هر وقت گرسنه مى شدند
آن حضرت براى ایشان از زمین و کوه و سنگ نان بیرون مى آورد و بـه آن هـا   

یرون مـى  دست خود را به زمین مى زد و آب ب، مى داد هر وقت تشنه مى شدند
کیسـت  ! یا روح اللـّه : آمد و آن ه امى آشامیدند تا آن که به عیسى عرض کردند

هرگاه نان بخواهیم ما را سیر مى کنى و هرگاه آب بخواهیم ؟ که از ما برتر باشد
عیسـى  ؟ سیراب مى شویم و نعمت ایمان و معرفت به تو نیز به ما عطا شده است

ز دست رنج خـود نـان مـى خـورد و از     برتر از شما آن کسى است که ا: فرمود
دست به کار شست ، آن ها که این تسخن را شنیدند. کسب خود روزى مى گیرد

  . وشوى جامه هاى مردم شده و از دست مزد آن نان مى خوردند
. برخى این لفظ را کنایه از پاکى و صفاى قلب و دل یا جامه آن ها دانسته اند

از شست وشو دادن آن ها از دل ها و نفوس  قول دیگر آن است که این نام کنایه
مردم بود که با بیان معارف الهى و احکام و توجه دادن مـردم بـه سـوى خـداى     

  . دل ها را از آلودگى شرك و بت پرستى شست وشو مى دادند، یکتا
بـه امـام   : وى گویـد ، در حدیثى که صدوق از حسن بن فضال روایـت کـرده  

اما در : حضرت فرمود؟ چرا آن ها را حواریون گفتندعرض کردم که   هشتم
پیش مردم بدان سبب بود که آن ها جامه ها را مى شستند و اما در نزد ما بـدان  
سبب بود که آنان خودشان پاك بودند و مردم را نیز با موعظه و پند از آلـودگى  

  )1161(. به گناهان پاك مى کردند
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یاور و ناصر اسـت کـه آن هـا    ، مدهمعناى دیگرى که براى حوارى در لغت آ
چون دعوت حضرت عیسى را اجابت کرده و یـارى و نصـرت او ار عهـده دار    

  . ازاین رو به حواریون عیسى موسوم گشتند، شدند

   تعداد حواریون و نام آن ها
ولى از نـام آن هـا در روایـات    ، تعداد ایشان مطابق روایات دوازده نفر است 

با جاثلیق ایـن    ر حدیث احتجاج حضرت رضافقط د، اسلامى ذکرى نشده
حواریون دوازده نفر بودندکـه دانشـمندتر و   : جمله هست که حضرت بدو فرمود

  . برتر از همه آن ها لوقا بود
نام آن ه ارا به عنوان شاگردان عیسـى چنـین ذکـر    ) باب دهم(در انجیل متى 

  : کرده اند
 4؛ یعقوب بن زبدى 3؛ برادر شمعوناندریاس  2؛ شمعون معروف به پطرس 1

یعقـول بـن    9؛ متـى بـاج گیـر    8؛ توما 7؛ برتولما 6؛ فیلیپس 5؛ برادرش یوحنا
یهوداى اسخر یوطى که  12؛ شمعون قانوى 11؛ معروف به تدى، لبى 10؛ حلفى

  )1162(. عیسى را تسلیم یهود نمود
: نه ذکر کرده انـد د رانجیل برنا با فصل چهاردهم نام آن دوازده نفر را این گو

متى گمرك چى کـه بـراى    4؛ برنابا 3؛ برادرش پطرس شکارچى 2؛ اندروس 1
یعقوب کـه هـر دو پسـران زبـدى      6؛ یوحنا 5؛ جمع و حساب مالیات مى نشت

یهوداى  12؛ یعقوب 11؛ فیلیپس 10؛ برتولوماوس 9؛ یهودا 8؛ تداوس 7؛ بودند
  )1163(. اسخر یوطى خائن

نام لوقا در هیچ یک از این دو نقل نیسـت و ایـن   ، نیدچنان که ملاحظه مى ک
یکى از موارد اختلاف بین روایات اسلامى و انجیل هایى است که اگـر خـدیث   
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ت دارد و مقدم بر انجیل هایى اسـت  ، مزبور از نظر سند معتبر باشد براى ما سندی
  . که دست خوش تحریف گردیده است

از اریخ و سرنوشت حواریون ، ه شدبیش از آن چه در بالا گفت، به هر صورت
تنهـا در پـاره اى از روایـات گفـت     ، در روایات اسلامى چیزى بـه مـا نرسـیده   

وگوهایى از حضرت عیسى با حواریون در برخى از مسافرت هایى که مى کرده 
است نقل شده و در دستورهاى اخلاقى و پند و اندرهایى نیز که از آن بزرگـوار  

ى نامى از آن ها برده شده و نصیحت هایى بـه آن هـا   به جاى مانده است و گاه
قسمتى از آن ها را در زیر براى شما ذکر ، فرموده که چون خالى از فایده نیست

  : مى کنیم
مرا به : کلینى در حدیث مرفوعى روایت کرده که عیسى به حواریون فرمود 1

 ـ : گفتنـد . شما حاجتى است که مى خواهم آن را برایم برآوریـد  رآوده حجتـت ب
مـا بـه ایـن    : حواریون گفتند، عیسى برخاست و قدم هاى آن ها را شست. است

سزاوارترین مـردم بـه خـدمت    : عیسى فرمود! کار سزاوارتر بودیم اى روح خدا
مرد عالم و دانشمند است و من فروتنى و تواضع کردم تا شما نیز ماننـد  ، گزارى

: سـپس عیسـى فرمـود   . زیدمن پس از رفتنم در مردم فروتنى و تواضع پیشه سا
چنـان کـه زراعـت در زمـین     ، نه با تکبر، حکمت با تواضع و فروتنى آباد گردد

  . هموار مى روید نه در کوه
روایـت کـرده اسـت کـه حواریـون        صدوق در خصال از امام صادق 2

به ما بیاموز که چه چیزى ! اى آموزندهئ هر خیر و نیکى: بهعیسى عرض کردند
سخت تـرین چیزهـا خشـم خـداى     : عیسى فرمود؟ ین همه چیزهاستسخت تر

به چه وسیله اى مى توان از خشـم خداونـد پرهیـز    : پرسیدند. عزوجل مى باشد
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؟ ابتـدا و آغـاز خشـم از چیسـت    : گفتنـد . به این که خشـم نکنیـد  : فرمود؟ کرد
  )1164(. از تکبر و سرکشى و کوچک شمردن مردم: حضرت فرمود

  : مولوى چنین به نظم آورده است مضمون این حدیث را
  گفت عیسـى را یکـى هوشـیار سـر    

  چیست در هستى ز جمله صـعب تـر       

   
  گفت اى جان صعب تـر خشـم خـدا   

  که از آن دوزخ همـى لـرزد چـو مـا         

   
  گفت از این خشم خـدا چبـود امـان   

  گفت ترك خشم خویش انـدر زمـان       

   
  کظم غسظ است اى پسر خـط امـان  

  خشــم حــق بــاد آورد درکــش امــان     

   
: روایـت شـده کـه فرمـود      ب امالى از امام هشتم حضرت رضادر کتا 3

هنگـامى کـه دیـن شـما     ! عیسى بن مریم به حواریون فرمود که اى بنى اسرائیل
دنیاپرستان وقتى دنیـاى  . بر دنیاى از دست رفته خود تاءسف نخورید، سالم بود

  )1165(. دبراى آن چه از دینشان رفته تاءسف نمى خورن، آن ها سالم است
روایت شده است که حضرت مسیح به   در کتاب خصال از امام سجاد 4

پـس از آن بگذریـد و بـه    ، جز این نیست که دنیـا پلـى اسـت   : حواریون فرمود
  )1166(. آبادانى آن نپردازید

روایت شده که عیسـى بـن مـریم بـه       در امالى طوسى از امام صادق 5
در صورتى که بدو کـار و عمـل در   ، براى دنیا کار مى کنید: وداصحاب خود فرم

دنیا روزى مى خورید و براى آخرت کار نمى کنید با این که در آن جا به جز از 
) و دانشـمندان بـدکار  (واى بر شما اى علماى سوء . راه کار و عمل روزى نداید

فرما کار خود نزدیک است که کار. ولى عملى انجام نمى دهید، مزد را مى گیرید
چگونـه از اهـل   . را بخواهد و زود است کهشما از این دنیا به تاریکى قبر بروید

ولى به دنیا رو آورده است ، است کسى که به سوى آخرت مى رود  علم و دانش 
  )1167(. بدان چه زیانش مى زند علاقه مندتر است از آن چه سودش دهد
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ام بن ابى فراس روایت کرده که عیسى  6 اى گـروه  : بـه حواریـون فرمـود   ور
و شـما را از دنیـا جـدا    (من دنیا را براى شما به روبر زمین انـداختم  ! حواریون

و بـدان  (پس چنان نباشد که پس از من دوباره او را از زمین بلنـد کنیـد   ) کردم
و (زیرا از پستى دنیاست که خـداى را در آن نافرمـانى کننـد    ) علاقه مند گردید

و از پستى دنیاست که آخرت جـز بـه تـرك    ) آن انجام شودمعصیت خداوند در 
پس دنیا را گذرگاه کنیـد و آبـادش نکنیـد و    . دنیا و واگذاردن آن به دست نیاید
محبت و دوستى دنیاست و چه بسـا شـهوتى   ، بدانید که اصل و ریشه هر خطایى

  )1168(. که براى صاحبش اندوهى دراز و طولانى به بار آورد
. ن دنیا را براى شما درافکندم و شما بر پشت آن نشسـته ایـد  م: نیز فرمود 7

امـا  ، پس کسى درباره آن جز پادشاهان و زنـان بـا شـما سـتیزه نخواهـد کـرد      
به شما کـارى ندادنـد و امـا بـه     ، پادشاهان تا وقتى دنیا را براى آن ها واگذارید

لاقـه گمـراه   و بدین وسیله از فریت و ع(وسیله نماز و روزه از زنان پرهیز کنید 
  )1169(. )کننده آن ها خود را برحذر دارید

یه وسیله بغض معصیت ! اى گروه حواریون: پیوسته به حواریون مى فرمود 8
و خـود را  (به درگاه خداوند دوستى بجوییـد  ) و دشمنى آنان(کاران و نافرمانان 

 و با دورى و فاصله گرفتن از ایشان بـه پـیش گـاه   ) محبوب حق تعالى گردانید
خداوند تقرب جویید و رضایت و خشنودى خدا را در خشـم و غضـب ایشـان    

  )1170(. بجویید
روایت کرده کـه حواریـون نـزد      در کتاب شریف کافى از امام صادق 9

عیسى به . ما را هدایت فرما! اى آموزنده هر کار خیر: عیسى گرد آمدند و گفتند
به شما دستور داد که سوگند دروغ به خداى همانا موسى کلیم اللهّ : ایشان فرمود

تبارك و تعالى نخورید و من به شما دستور مى دهم که به خداوند قسم نخوریـد  
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. بـاز هـم بیـان فرمـا    ! اى روح اللـّه : حواریون گفتند. نه قسم دروغ و نه راست
همانا موسى پیغمبر خدا به شما دستور داد زنا نکنید و من شـما را  : عیسى گفت

چه رسد به این که عمـل زنـا را   ، کنم که فکر زنا را نیز در خاطر نیاورید امر مى
همانند کسى است که در بناى زیبا و رنگ ، زیرا کسى که فکر زنا کند، انجا دهید

اگـر  ، آمیزى شده اى آتش روشن کند که همان دود آتش رنگ ها را تباه سـازد 
  )1171(. چه خانه هم نسوزد

: کرده است که حواریون به عیسى عـرض کردنـد  و از رسول خدا روایت  10
با کسى که دیدار او شما را : فرمود؟ ما با چه کسى هم نشینى کنیم! اى روح خدا

به یاد خدا بیندازد و گفتار او بر علم و دانش شما بیفزاید و عمل و رفتار او شما 
  )1172(. را به آخرت راغب گرداند

ى کند که در برخى از کتاب ها دیده علامه مجلسى در بحار الانوار نقل م 11
. ام که عیسى با بعضى از حواریون به مسافرتى رفتند و عبورشان به شهرى افتاد

همراهـان  . گنجـى را در نزدیکـى جـاده دیدنـد    ، همین که نزدیک آن شهر شدند
به ما اجازه بده در این جاتوقف نماییم و از این گنج ، اى روح خدا: عیسى گفتند
شما در این جا بایستید و من داخـل  : عیسى فرمود. که از بین نرود نگهبانى کنیم

  . این شهر مى شوم و گنجى را که در شهر دارم مى جویم
همراهان همان جا ماندند و عیسى داخل شهر شد و مقدارى راه رفت تـا بـه   

من امشب میهمـان  : بدو فرمود. خانه اى ویران رسید و پیرزنى را در آن جا دید
، آرى: پیـرزن گفـت  ؟ آیا شخص دیگى نیز با تو در این خانـه هسـت  ، تو هستم

پسرى دارم که پدرش از دنیا رفته و پیش من است و روزها به صحرا مى رود و 
خار مى کند و به شهر مى آورد و آن ها را مى فروشد و پول آن را پیش من مى 

  . آورد و ما با آن پول روزگار خود را مى گذرانیم
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ست و اتاقى را براى حضت عیسى آماده کرد تا پسـرش از  پیرزم سپس برخا
خداى تعالى امشب میهمـان شایسـته و   : راه رسید مادر که او را دید به وى گفت

صالحى براى ما فرستاده که نور زهد و فـروغ شایسـتگى از جبیـنش سـاطع و     
  . خدمتش را مغتم شمار و از مصاحبتش بهره مند شو. آشکار است

آمد و به خدمت کارى و پذیرایى آن حضـرت مشـغول    پسرك به نزد عیسى
عیسى از حال آن جوان و وضع زنـدگان اش  ، شد تا چون پاسى از شب گذشت

ترقـى و کمـال را در وى مشـاهده    ، استعداد، نبوغ، زیرکى، جویا شد و آثر خرد
اکن متوجه گردید که دل آن جون بسته به چیز بزرگى است که فکر او را . فرمود

مى بینم دلت به چیزى مشغول اسـت  ! اى جوان: بدو فرمود، کرده سخت مشغول
خـوب اسـت   . و اندوهى در دل دارى که پیوسته با توست و تو را رها نمى کنـد 
  . اندوه دل را با من باز گویى شاید داروى دردت پیش من باشد

آرى در : جوان گفـت ، وقتى عیسى به جوان اصرار کرد تا غم دل را بازگوید
هى است که هیچ کس جز خـداى تعـالى قـدر نیسـت آن را برطـرف      دل من اند

درد دل خود را به من بازگوى شاید خداوند وسیله برطرف : عیسى فرمود. سازد
  . کردن آن را به من الهام کند و یاد دهد

روزى من بار هیزمى به شهر مى آوردم و در سر راه خود عبورم : جوان گفت
چشمم بـه دختـر پادشـاه    ، ن به قصر نگاه کردمبه قصر دختر پبادشاه افتاد و چو

به طورى که روزبه روز این عشق بیشـتر  ، افتاد و عشق او در دلم جاى گیر شد
 . دارویى جز مرگ سراغ ندارم، مى شود و براى این درد

من وسیله اى براى تو فراهم مـى  ، اگر مایل به وصل او هستى: عیسى فرمود
آمد و سخن میهمان را بـراى وى    یش مادرش جوان پ. کنم تا با وى ازدواج کنى

گمان ندارم این مرد کسى باشد که بیهـوده  ! پسر جان: مادرش بدو گفت. بازگفت
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سـخنش را بپـذیر و هـر چـه     . وعده اى بدهد و نتواند از عهده انجام آن برآیـد 
  . دستور مى دهد انجام ده
ون خاصـان  اکنون برخیز و به قصر پادشاه بـرو و چ ـ : عیسى به جوان فرمود

بـه ایشـان بگـو کـه مـن بـراى       ، دربار و وزراى پادشاه آمدند که به نزد او روند
آن گاه منتظـر  . درهماست مرا به وى برسانید. خواستگارى دختر پادشاه آمده ام

سپس به نزد من آى و آن چه مابین تو و پادشاه گذشـت بـه   ، باش تا چه گویند
  . من اطلاع بده

آن ها ، ن درخواست خود را به دربانان اظهار کردجوان به در قصر آمد و چو
خندیدند و تعجب کردند و درخواست او را از روى استهزاء و مسخره به پادشـاه  

از روى شوخى بـدو  ، پادشاه جوان را طلبید و چون سخنانش را شنید. رساندند
مگـر آن کـه فـلان مقـدار     ، اى جوان من دختر خود را به تو نخـواهم داد : گفت

  . قیمتى و گران بها نزد من آرىجواهر 
در خزینـه هـیچ   ، جواهراتى را که پادشاه براى مهریه دخترش ذکر کرده بـود 

پادشاهى از پادشاهان آن زمان با آن اوصاف و مقدار یافت نمى شـد و پادشـاه   
هم : ولى جوان برخاست و گفت، فقط از روى شوخى آن سخنان را اظهار داشت

  . براى شما مى آورم اکنون مى روم و پاسخ آن را
عیسى او را بـه خرابـه   . جوان به نزد حضرت عیسى آمد و ماجرا را بازگفت

اى که در آن مقدارى سنگ و کلوخ بود آورد و به درگاه خداى تعالى دعا کرد و 
ها به صورت جواهراتى که پادشاه خواسته بود و بلکه بهتر از  آن سنگ و کلوخ 

هر چه مى خواهى از این هـا بـردار و بـه    : رمودآن گاه به جوان ف. آن ها درآمد
وقتـى  . جوان مقدارى از آن ها را برداشته و به نزد پادشـاه آورد . نزد پادشاه ببر
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این مقدار اندك : حیران شدند و گفتند، پادشاه و حاضران آن جواهرات ار دیدند
  . است و ما را کفایت نمى کند

پادشـاه و نزدیکـانش را   جوان دوباره به نزد حضرت عیسـى آمـد و سـخن    
به همان خرابه برو و هر چه مى خواهى برگیر و به : بازگفت و عیسى بدو فرمود

هنگامى که جوان براى بار دوم مقدار بیشترى از آن جواهرات بـه  . نزد آن ها ببر
کـار ایـن جـوان    : سپس پادشـاه گفـت  . حیرتشان افزون گردید، نزد پادشاه برد

سپس با جوان خلوت کرد و حقیقـت  . در کار اوستداستان غریبى دارد و سرىّ 
را از وى جویا شد و چون جوان داستان خود را از آغاز تا انجام بـراى پادشـاه   

  . پادشاه دانست که میهمان وى حضرت عیسى است، بازگفت
برخیز به نزد میهمانت برو و او را پیش من آور تـا دختـرم را   : پس بدو گفت

  . به ازدواج تو درآورد
ى بیامد و دختر پادشاه را به عقد ازدواج با آن جـوان درآورد و پادشـاه   عیس

جامه هاى فاخر و سلطنتى بـراى آن جـوان فرسـتاد و جـوان آن لبـاس هـا را       
صـبح  . پوشیده و در همان شب مراسم عروسى او با دختر پادشاه انجـام گردیـد  
خردمند و  پادشاه جوان را خواست و با او ب گفت وگو پرداخت و او را جوانى

پس او را ولى عهد و ، پادشاه جز آن دختر فرزند دیگرى نداشت. باذکاوت یافت
جانشین خود قرار داد و خاصان و بزرگان مملکت خود را به فرمـان بـردارى و   

  . کرد مأموراطاعت او 
شب دوم پادشاه ناگهان از دنیا رفت و بزرگان مملکت جمع شده و آن جوان 

ند و سر به فرمانش درآورده و خرینه هاى مملکـت را  را بر تخت سلطنت نشاند
  . تسلیم او کردند
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اى : جـوان گفـت  . روز سوم عیسى به نزد او آمد تا با وى خـداحافظى کنـد  
تو را بر من حقوق بسیارى است که اگر من براى همیشه هم زنـده  ! حکیم فرزانه

ى شب گذشـته  ول، بمانم باز هم نمى توانم سپاس یکى از آن ها را به جاى آورم
چیزى به خاطرم آمده که اگ رپاسخ آن را به من ندهى از آن چه بـرایم فـراهم   
  . آورده اى بهره مند نخواهم شد و این همه خوشى براى من لذتى نخواهد داشت

  ؟ آن چیست: عیسى فرمود
تویى که چنین قدرتى دارى که مى توانى در فاصله دو روز مـرا  : جوان گفت

چرا براى خودت کارى نمى کنى ، ر به این مقام والا برسانىاز آن وضع فلاکت با
  ؟ و من تو را در این جامه و این حال مشاهده مى کنم
بـه راسـتى   : پس بدو فرمود. عیسى سخن نگفت تا وقتى که جوان اصرار کرد

هر کس نسبت به خداى تعالى دانا باشد و خانه آخرت و ثواب او را بداند و بـه  
دیگر به این سـراى  ، عتبارى آن بصیرت و بینایى داشته باشددنیا و پستى و بى ا

فانى و ناپایدار دل نخواهد بست و مـا را در قـرب خـداى تعـالى و معرفـت و      
محبت وى لذت هاى روحانى است که این لذت هاى ناپایدار و فانى را در برابر 

  . آن ها به چیزى نشمریم
هـاى عـالم آخـرت و    و چون مقدراى از عیوب دنیـا و آفـات آن و نعمـت    

پس چرا آن چـه را  : جوان عرض کرد، درجات آن را براى آن جوان بیان فرمود
بهتر و شایسته تر است براى خود انتخاب کرده اى و مرا در این گرفتارى بزرگ 

  ؟ انداختى
من آن را براى تـو انتخـاب کـردم تـا ذکـاوت و خـرد تـو را        : عیسى فرمود

امورى که براى تو مقدور است بیشـتر گـردد و   بیازمایم و ثواب تو در ترك این 
  . تو حجتى براى دیگران گردى
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دست از سلطنت کشید و همان جامه هاى کهنـه  ، جوان که این سخن را شنید
هنگامى که عیسى به نزد حواریون . خود را پوشید و ملازم خدمت عیسى گردید

ر جسـت وجـو   این بود گنجى که من آن را در این شه: بدان ها فرمود، بازگشت
  )1173(. الحمداللهّ، مى کردم و آن را یافتم

   سرانجام کار حواریون
پس از عروج حضرت عیسى به آسمان به میان مـردم رفتـه و آن   ، حواریون 

ها را به شریعت آن حضرت دعوت مى کردند و رساله ها به اطـراف نوشـتند و   
گفته اند هـر کـدام    گروه بسیارى را به دین مسیح درآوردند تا سرانجام چنان که

به نحوى به دست امپراتوران و سلاطین و سایر سرکشان بنى اسـرائیل بـه قتـل    
برخـى را سـنگ سـار    ، بعضى را در دیگ روغـن داغ شـده انداختنـد   . رسیدند
عده اى را از بناهاى بلند به زمین انداختند و سر و دستشان را شکستند ، نمودند

تنها میان ایشـان یهـوداى اسـخر    . دندو خلاصه هر یک به نوعى به شهادت رسی
یوطى بود که خیانت کرد و عیسى را در برابر بهاى اندکى کـه از یهـود دریافـت    

  . تسلیم نمود به شرحى که پس از این خواهد آمد، کرده بود

   پایان کار حضرت عیسى
حضرت عیسى با پشت کار و دل گرمى عجیبـى بـه کـار تبلیـع دیـن خـود        

بیماران و زمین گیـران و  ، هر و دهکده اى که وارد مى شدمشغول بود و به هر ش
کوران و کران را شفا مى داد و معجزات نبوت خود را بـه مـردم مـى نمایانـد و     
همین سبب شده بو که على رغم مخالفت هاى بسیارى که از طرف یهـود بـا آن   
، حضرت و آیین او مى شد و تبلیغات بى اساس که بر ضد آن حضرت مى کردند

زبه روز پیروان عیسى افزون گـردد و مـردم بیشـترى بـه دیـن آن حضـرت       رو
  . درآیند
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رؤ ساى یهود را مصمم ساخت تا ، پیشرفت آیى الهى و دیانت حضرت مسیح
تصمیم قطعى خود را درباره آن حضرت بگیرند و نقشه قتل او را طـرح کننـد و   

در نظـرش چنـین    امپراتور روم را نیز با خود همراه سـاختند و ، براى اجراى آن
وانمود کردند که تبلیغات عیسى موجب زوال حکومت و فرو ریختن پایـه هـاى   

  . سلطنت او خواهد گشت
ازاین رو بـه حـال اختفـا درآمـد و بیشـتر      ، عیسى از تصمیم آن ها آگاه شد

اما یهود در صـدد دسـتگیرى   . اوقات خود را در جاهاى دور دست مى گذرانید
فى وى جـایزه هـا تعیـین کردنـدو     آن حضرت برآمدند و براى پ یدا کردن و معرّ

  . وعده ها دادند
یهوداى اسـخر یـوطى تطمیـع    ، در این جا بود که به گفته بسیارى از مورخان

شد و دین خود را به دنیا فروخت و بـا ایـن کـه خـود در زمـره حواریـون آن       
ان مـأمور در صدد برآمد تا محل اختفاى آن حضرت را به یهـود و  ، حضرت بود

دولت نشان دهد و سرانجام همین کار را کرد و با گرفتن مبلغى اندك که به گفته 
بعضى سى درهم پول سیاه بود مکان حضرت مسیح را به دشـمنان آن حضـرت   

  . ان براى دست گیرى آن حضرت بدان مکان رفتندمأمورنشان داد و 
سـى را  این اسنت که یهود نتوانستند عی، آن چه از نظر ما مسلم و قطعى است

خداى تعالى آن حضرت را ، دست گیر سازند و هنگامى که وارد آن مکان شدند
دست گیر کردند ، به آسمان بالا برد و شخص دیگرى را که شبیه آن حضرت بود

از وى ، و به دار آویختند و آن شـخص هـر چـه فریـاد زد مـن عیسـى نیسـتم       
صراحت در این بـاره   قرآن کریم در سوره نسا به. نپذیرفتند و به دارش آویختند

  : فرموده است
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ک منهْ ما  ی شَ َلف یهوا ف لفَُ ذینَ اختَْ نَّ الَّ م و إِ َله هُنْ شبلک و وه َلب ما ص و وه لُ و ما قتََ
لیَه و کانَ  عه اللهّ إِ فَ لْ ر یناً بق ی وه لُ مٍ إلاِ اتِّباع الظَّنِّ و ماقتََ لْ نْ عم ِبه م َزیِـزاً   له ع اللـّه

کیماً ؛ ح 

ولى بر آن ه امشتبه شد و آن ها که درباره ، اینان او را نکشتند و بر دار نزدند
وى اختلاف کردند در کشتن او به شک اندرند و در این باره علمى جز پیروى از 

بلکه خداوند او را به سوى خود برد و خداوند ، گمان ندارند و یقیناً او را نکشتند
  . د و فرزانه استنیرومن

اخـتلاف  ، و در این که آن شخص که به شکل حضرت عیسـى درآمـده بـوده   
بسیارى گفته اند که وى همان یهوداى اسخر یـوطى بـود کـه وقتـى وارد     . است

برخـى  . شبیه آن حضرت گردید و به دار آویختـه شـد  ، محل اختفاى عیسى شد
عیسى را ، هر چه گشتى بود که وارد آن مکان شد و مأموروى همان : گفته اند

ندید و چون بیرون آند خودش شبیه به عیسى گردید و دیگـران کـه در خـارج    
در حدیثى که . او را دست گیر ساخته و به پاى دار بردند، منتظر آمدن وى بودند

این گونه است که حضرت عیسى ، روایت کرده  عالى بن ابراهیم از امام باقر
خـداى تعـالى بـه    : نزد خود جمع کرد و به آن ها فرمود پیش از آن حواریون را

اکنون کدام یـک از  ، من وحى کرده که مرا در این ساعت به نزد خود خواهد برد
جـوانى از  ؟ شما حاضر است جان خود را فداى من کند و در بهشت با من باشد

میان آن ها برخاست و آمادگى خود را براى این کار اعلام کرد و خداى تعـالى  
او را به عیسى شبیه ساخت و یهود وى را به جاى آن حضرت دست گیر ساخته 

  )1174(. و به دار آویختند
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در پاره اى از تواریخ آمده که یهوداى اسخر یوطى پس از ایـن کـه در برابـر    
سخت پشـیمان  ، پول اندکى حاضر شد محل اختفاى عیسى را به یهود نشان دهد

  . ودیان پس داد و خود را به دار آویختشد و پولى را که گرفته بود به یه
حضـرت  ، طبق روایات بسیارى که از طریق شیعه و سـنى نقـل شـده اسـت    

ال را مـى کشـد و در کارهـا      عیسى در آخرالزمان به زمین فرود مى آید و دجـ
حضرت مهدى ارواحنا فداه را مقدم مى دارد و در پشت سـر آن حضـرت نمـاز    

دین اسلام درمى آیند و اسلام بر همـه ادیـان   مى گذارد و پیروان آن حضرت به 
  . و سایر آن چه در علایم ظهور نقل شده است، پیروز مى شود

   اناجیل
در این جا بد نیست مختصرى هم راجع به انجیل و اناجیل موجود در دست  

  . مسیحیان بشنوید تا اجمالى براى خوانندگان محترم در این باره باقى نماند
به معناى بشارت و خبر نیک و مـژده اسـت در اصـطلاح     لفظ انجیل در لغت

مسیحیان نام کتاب ها و رسایلى است که پس از زمان مسیح به دست حواریـون  
تعـالیم حضـرت   ، معجـزات ، و شاگردان آن ها چمع آورى شده و شـامل اقـوال  

خداى ، چنان که از آیات قرآنى استفاده مى شود. عیسى و برخى از احکام است
ى به نام انجیل به عیسى داد و در ده جا نام آن را در قرآن ذکر فرموده تعالى کتاب

انجیلى کـه خـداى تعـالى بـه     ، است و مطابق آیه اى که در سورهئ مائده است
در آن هدایت و نور و تصدیق کننده تورات و راهنما و پنـدى بـراى   ، عیسى داد
  . مومنان بود

مبر اسلام در انجیل نوشته شـده  نام پیغ، طبق آیه اى که در سوره اعراف آمده
حضـرت عیسـى در آن کتـاب    ، و طبق آیه دیگـرى کـه در سـوره صـف آمـده     

  . مسیحیان را به آمدن آن پیغمبر پس از خود بشارت داده است
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خان قطعى است و شواهدى هم بر تاءیید این نظریه وجـود   آن چه از نظر مور
آن چـه بـه نـام انجیـل      این است که انجیل اصلى اکنون در دست نیست و، دارد

چه آن ها که اکنون در دست مسیحیان است و چه آن ها که از نظـر  ، نوشته شده
پـس از حضـرت مسـیح بـه دسـت      ، کلیسا مردود شناخته شـد و از بـین رفتـه   

و تنظیم شده و تناقضـات و اختلافـات زیـاد     تألیفحواریون و شاگردان ایشان 
بزرگ ترین دلیل و گـواه بـر   ، مى شود دارد و پاره اى از احکام که در آها دیده

آن ست که هیچ یک از آن ها انجیل اصلى نیست و تنها پاره اى از گفتار مسـیح  
و چون هدف ما در ایـن کتـاب   . را در قسمت خاى مختلف آن ه امى توان یافت
نمى توانیم به تحقیـق بیشـترى   ، نقل قسمت هاى تاریخى احوال انبیاى الهى بوده

  )1175(. دازیمدر این باره بپر
به هر صورت میان پیروان مسیح پس از آن حضرت انجیل ها و رساله هـاى  

 160بسیارى تنظیم گردید که در قرن چهارم میلادى تعداد آن هـا بـه بـیش از    
ل امپراتـور روم پیـرو آیـین مسـیح     ، عدد مى رسید و پس از آن که کنستانتین او

پذیرفتند و قانونى و معتبر ، دادنددستور داد انجمنى از کشیش ها تشکیل ، گردید
  . شناختند و مابقى را مردود دانستند

انجیل ، چهار انجیل به نام انجیل متى، آن چه را کلیسا معتبر و قانونى دانست
انجیل لوقا و انجیل یوحناست و چهارده رساله نیز از پولس بدان ضمیمه ، مرقس

  . و انتشار دادندکرده و همه را به نام عهد جدید نام گذارى کرده 
از میان اناجیلى که کلیسا آن را مردود دانست انجیل برنابا بـود کـه خـود از    
ران نجات بود و زحمـات بسـیارى در    حواریون بزرگ حضرت مسیح و از مبشّ
پیش رفت دین مسیح کشید و به همین سبب رسولان او را به این نام یعنى برنابا 

  . ملقب نمودند و به معناى پسر وعظ است
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شخصیت و عظمت برنابا نزد مسیحیان به خوبى روشـن بـود تـا آن جـا کـه      
پولس را که بنیان گذار مسیحیت فعلى است شاگرد او مى دانند و خود پولس در 
چند جا به این امر اعتراف کرده است و در کتب مسیحیان هر جا نامى از برنابـا  

او را بـا سـتاره   ، رسـولان از او به بزرگى یاد کرده و در کتاب اعمال ، برده شده
  . مشترى همانند کرده اند

با این وضع معلوم نبود علت این که کلیسا انجیل او را مردود شناخت چه بود 
تا وقتى که نسخه اى از آن به دست آمد و بـه عربـى و فارسـى ترجمـه شـد و      

آن بود که موضوعات بسیارى در ، معلوم شد علت مخالفت کلیسا با انجیل مزبور
ل برنابا وجود داشت که به صلاح مقام پاپ و کلیسا نبود و خرافـاتى را کـه   انجی

  . آن ها میان مردم رواج داده بودند محکوم مى کرده است
انجیل برنابا مسئله بهشت فروشى خرید گناهان و غفران دادن کشیشان را کـه  

منکـر شـده و اسـاس     -منبع درآمد سرشارى براى کلیس و گردانندگان آن بود 
ن خرافات را که مسئله فدا شدن مسیح و مصلوب شـدن او بـود از بـین بـرده     ای

  . است
نه حضرت مسیح ، انجیل برنابا مصلوب را همان یهوداى اسخر یوطى مى داند
بلکه یهوداى اسخر ، و تصریح مى کند که مسیح کشته نشده و به دار آویخته نشد

  . یوطى بود که بدو شبیه گردید و به دارش آویختند
  . نه خدا یا پسر خدا، نجیل برنابا عیسى را بنده اى از بندگان خدا مى داندا

به آمدن پیغمبر اسلام آشکارا در چند جا اشاره شده و مـردم  ، در انجیل برنابا
بدین ترتیب کلیسا به خود حـق مـى   ، را به ظهور آن حضرت بشارت داده است

  . دداد که آن را مردود بشناسد و خواندنش را ممنوع ساز
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این بود کـه برنابـا   ، علت دیگرى هم که سبب مردود شناختن انجیل برنابا شد
ران دیـن مسـیح   ، با این که خود پولس را به مردم معرفى کرد و میان انجمن مبشّ
اما در پایان کار با افکار و معتقدات پولس که از مکتب هـاى بـت   ، وارد ساخت

ها را برخلاف روح آیـین   مخالفت کرد و آن، پرستى یونان سرچشمه مى گرفت
عیسى دانست و چون پولس در نظر مسیحیان بزرگ معرفى شده بود و گفتار او 

، از این رو نتوانستند انجیل دشـمن پـولس  ، را مقدم بر گفتار دیگران مى دانستند
یعنى برنابا را به رسمیت بشناسند و اناجیل دیگـر را کـه مخـالفتى بـا پـولس و      

  . ت شناختندافکار او نداشت به رسمی
به هر صورت اغراض سیاسى و منافع مادى و دوستى و دشمنى ها کار خـود  
را کرد و انجیلى را که صاحب آن از نظر ایمان و عقیده از هـر کـس بـه مسـیح     
نزدیکتر و در نشر آیین آن حضرت از دیگران دل سوزتر و جدى تر و فداکارتر 

اسـت مـردود شـناخته و بـه      بوده و محتویات آن با روح آیین مسیح سازگارتر
جاى آن اناجیلى را که حتى در انتساب آن ها به صاحبانش تردیـد اسـت و بـر    

ت انتساب مزبور صاحبانش از آیین حقیقى مسیح روى برتافته و بـه  ، فرض صح
معتبر و قانونى ، صورت دشمنان و گرگانى براى آیین مقدس مسیح درآمده بودند

  . دانستند
اصر موضوع به دست آمدن انجیل برنابا را ایـن گونـه   یکى از نویسندگان مع

انجیل برنابا قرن ها ناپدید بود و کسى از تـرس کلیسـا جرئـت    : دکر کرده است
اظهار و نشر آن را نداشت تا در قرن شانرده میلادى اسقفى به نام فراموینو یـک  

م بـه  در کتاب خانه پاپ اسکوتس پـنج ، نسخه اى از آن را به زبان ایتالیایى بود
دست آورد و در آستین خود پنهان کرد و در فرصت هاى مناسب آن را با دقـت  
مطالعه کرد و در پرتو آن به اسـلام هـدایت یافـت و در اوایـل قـرن هیجـدهم       
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مسیحى نیز یک نسخه اسپانیولى از این انجیل به دست آمد و پـس از آن دکتـر   
شخصـى بـه نـام     1908منکهوس آن را به زبان انگلیسى ترجمه کرد و در سال 

، دکتر خلیل سعادت آن را به زبان عربى ترجمه کرد و در این اواخر علامه معظم
آقاى حیدر قلى خان سردار کابلى آن را به فارسى ترجمه کرده اند و آن ترجمه 

  )1176(. د رکرمانشاه به چاپ رسید
 ترجمه فارسى دیگرى نیـز ، پس از ترجمه علامه سردار کابلى: نگارنده گوید

به قلم فاضل ارجمند آقاى مرتضى فهیم کرمانى چند سالى است منتشر شده کـه  
خداى تعـالى بـر   . مزایایى بر ترجمه قبلى دارد، از نظر روانى قلم و اتقان ترجمه

توفیقات جناب ایشان در خدمت به اسلام بیفزاید و جامعه ما را قدردان زحمات 
  . خدمت گزارانى امثال ایشان بفرماید

    و مواعظ حضرت عیسى اندرزها
اضافه بر موعظ و اندرزهایى که در اناجیل معتبر و غیـر معتبـر از حضـرت     

موعظه هایى هم در روایات اسلامى و احادیث اهل بیـت از آن  ، عیسى نقل شده
بسیارى از آن هـا یـا دسـت کـم     ، حضرت روایت شده که شاید با تتبع و تحقیق

شبیه به یـک  ، در اناجیل و رسایل عیسویان نقل شدهقسمتى از آن ها با آن چه 
  . تاءییدى بر صحت آن قسمت ها قرار گیرد، دیگر باشند و همین روایات

، به هر صورت ما در این جا قسمتى از آن ها را از روى روایات گلچین کرده
  : و در ذیل ترجمه آن ها را از نظر شما مى گذرانیم

روایت کرده که حضرت عیسى براى پاره اى   شیخ صدوق از امام باقر 1
از کارهاى خود ببا سه تن از اصحاب بیرون رفتند و در راه به سه عـدد خشـت   

این ها کشـنده  : عیسى به اصحاب فرمود. طلا برخوردند که در سر راه افتاده بود
مـرا  : سپس یکى از آن ها گفت. این سخن را گفته و از آن جا گذشت. مردم اند
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مرا حاجتى است و : دومى نیز گفت. این سخن را گفته و بازگشت. ى استحاجت
سومى نیز همین سخن راگفته و بازگشـت  . از عیسى خداحافظى کرد و بازگشت
مقدارى که آن جا نشستند دو نفـر از آن  . و هر سه به نزد خشت هاى طلا آمدند
ایى خریـدارى  بخیز و برو براى ما غـذ : ها رو به زفیق سومى خود کرده و گفتند

مقـدارى زهـر نیـز    ، او براى خرید غذا رفت و چون غذا را خریدارى کـرد . کن
خرید و در آن غذا ریخت تا طلاهاى آن دو را تصاحب کند و شـریکى نداشـته   

او را مـى کشـیم   ، آن دو نیز با خود گفتند که چون آن رفیق دیگرمان آمد. باشد
وقتـى وى از راه  . داشته باشـیم تا در طلاها شریک ما نباشد و یک شریک کمتر 

رسید برخاسته و او را کشتند و خود نیز چـون غـذا را خوردنـد در همـان جـا      
  . مردند

در این وقت حضرت عیسى بازگشت و آن ها را در کنار خشـت هـاى طـلا    
مگر من به : سپس بدان ها فرمود، پس آن ها را به اذن خدا زنده کرد. مرده یافت

  )1177(؟ نده مردم اندشما نگفتم که این ها کش
در کتاب امالى از آن حضرت روایت شده که حضـرت عیسـى میـان بنـى      2

کمت را به نادانان میاموزیـد کـه   ! اى بنى اسرائیل: اسرائیل به پاخاست و فرمود
اهلش دریغ ندارید که بدان ها سـتم  ) آموختن به(بدانان ستم مى کنید و آن را از 
مش کمک نکنید که فضیلت خود را از بین مـى  خواهید کرد و به ستم کار در ست

  )1178(. برید
هم چنین در آن کتاب از آن حضرت روایت کرده که عیسى بـن مـریم بـه     3

تو با ، آن چه وست ندارى دیگران با تو انجام دهند: یکى از اصحاب خود فرمود
گونه چپـت را هـم   ، دیگران انجام نده و اگر کسى به گونه راستت سیلى نواخت

  )1179(. )تابدان بنوازد( بده



701 

 

روایت شده که عیسى به اصحاب خـود    در همان کتاب از امام صادق 4
از دنیا به سوى خدا بگریزیـد و دل هاتـان را از آن   ! اى فرزندان آدم: مى فرمود
شـما در  . زیرا که شما شایسته آن نیستید و دنیا نیز شایسته شما نیسـت ، بردارید

 ـ دنیـایى پـر فریـب و    . د و دنیـا بـراى شـما پایـدار نمـى مانـد      آن نخواهید مان
پرماجراست و فریب خورده کسى است که مغرور آن گردد و مغبون است کسـى  

  . که بدان دل ببندد و هلاك شونده کسى است که آن را دوست بدارد و بخواهد
به درگاه آفردگار خود توبه کنیـد و از پروردگـار بترسـید و واهمـه کنیـد از      

. ى که پدر مجازات پسر را نکشد و فرزندى به جـاى پـدر مجـازات نشـود    روز
؟ خــواهران و برادرانتــان کجاینــد؟ مادرانتــان کجاینــد؟ پــدرانتان کجــا هســتند

آن ها را خواندند و اجابت کردن و با این جهان وداع کردنـد  ؟ فرزندانتان کجایند
از . از دنیا رفتنـد  و با مردگان مجاور گشتند و در زمره هلاك شدگان درآمدند و

دوستان جدا شدند و نیازمند آن چه از پیش فرستادند گردیدند و از آن چـه بـه   
و تـا چنـد   ؟ تا شما به چـه کسـى پنـد داده شـوید    . بى نیاز گشتند، جاى نهادند

؟ ولى خـوددارى نکنیـد و در سـرگرمى و بـى خبـرى باشـید      ، جلوگیرى شوید
ت که پیوسـته در اندیشـه شـکم و    حکایت شما در دنیا حکایت چهار پایانى اس

  . چرا از کسى که شما را آفریده شرم ندارید. شهوت خود هستند
با این که او نافرمان خود را تهدید به دوزخ کرده و شما تـاب آن رانداریـد و   

پـس شـما در   ، فرمان بردارش را وعده بهشت و مجاورت در فردوس اعلى داده
و از بهشتیان باشید و به خود انصـاف   رسیدن به بهشت با یک دیگر رقابت کنید

دهید و به ناتوانان و حاجت مندان خود مهربان باشید و به درگـاه خـدا از روى   
  . اخلاص توبه آرید
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بندگانى نیکوکار باشید نه پادشاهانى جبار و نـه از فراعنـه سرکشـى کـه بـه      
ار  . خدایى که آن ها را به مرگ مقهور کرده سر کشى مى ورزنـد  ار جبـ ان و جبـ

، پروردگار زمین و آسمان و معبود پیشینیان و پسینیان و فرمـان رواى روز جـزا  
  . سخت کیفر و داراى عذابى دردناك است

ستم کارى از دست وى بدر یرود و چیزى از او فوت نشود و هـیچ چیـز بـر    
دانش وى همه چیز را شماره کـرده و  . وى نهان نماند و چیزى از او نهفته نگردد

به کجـا  ! اى آدمى زاده ناتوان. بهشت باشد یا دوزخ، هش فرود آوردبه جاى گا
مى گریزى از کسى که در تاریکى شب تو و روشنى روزت تو را مـى جویـد و   

و ، به خوبى تبلیغ کـرد هـر کـه پنـد داد    ؟ در هر حالى از حالات تو را مى طلبد
  )1180(. رستگار گردید هر که پند گرفت

حضـرت مسـیح   : روایت شده که فرمود  دقدر همان کتاب از امام صا 5
کسى که بد خو باشد . بدنش بیمار گردد، فرموده که کسى که اندوهش زیاد باشد

. لغزش و غلطش بسیار باشد، کسى که سخنش بسیار باشد. خود را معذب سازد
و (بها و زیبایى اش برود و کسى که با مردم درافتـد  ، کسى که دروغ بسیار گوید

  )1181(. برود  مروتش  )،آن ها نزاع کندبا 
روایت شده که حضـرت عیسـى بـن      انمؤمندر کتاب خصال از امیر  6

طبیب دین ، بیمارى و درد دین است و عالم و دانشمند، دینار و پول: مریم فرمود
و بـه جمـع   (پس هرگاه دیدید که طبیب درد را به سوى خود مى کشـاند  . است

او رامتهّم سازید و بدانید که او نمـى توانـد دیگـران را    ) غول شدهآورى پول مش
  )1182(. نصیحت کند

روایت شده که عیسـى بـن مـریم در      در معانى الاخبار از امام صادق 7
من میان شما شب خود را به روز : یکى از خطبه هاى خود به بنى اسرائیل گفت
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، چـرا غـم مـاه   ، خوراکى علف صحرا ،در حالى که نان خورشم گرسنگى، آوردم
مالى مدارم کـه  ، خانه اى ندارم که ویران شود. و بسترم سنگ است، فرشم خاك
صـبح  . زنى ندارم که غمناك و محـزون گـردد  ، فرزندى ندام که بمیرد، تباه گردد

کردم در حالى که هیچ ندارم و شام کردم در حالى که هیچ ندارم و با ایـن حـال   
  )1183(. دان آدم هستمبى نیازترین فرزن

روایت کـرده اسـت کـه      شیخ مفید در کتاب اختصاص از امام صادق 8
من بیماران را مداوا کردم و به اذن خدا شفایشـان دادم و  : عیسى بن مریم فرمود

کور مادرزاد و شخص برص دار را به اذن خدا بهبودى دادم و مردگان را بـه اذن  
بـدان  . احمـق را نتوانسـتم اصـلاح و معالجـه کـنم      ولى شخص، خدا زنده کردم
. شخص خودپسند و خودراءى: فرمود؟ احمق کیست! یاروح اللهّ: حضرت گفتند

کسى که هر فضیلت و برترى را براى خود مى بیند نه براى دیگران و همـه جـا   
ایـن اسـت آن احمقـى کـه بهبـودى و      ، حق را به خود مى دهد نه بـه دیگـران  

  )1184(. ستمداوایش مقدور نی
  : مولوى مضمون ابتداى این حدیث شریف را این گونه به نظم آورده است

  عیسى مـریم بـه کـوهى مـى گریخـت     

  خواسـت ریخـت  یشیر گـویى خـون او م       

   
  آن یکــى در پــى دویــد و گفــت خیــر

  پیت کس نیست چه گریزى چـه طیـر  در     

   
  باشتاب او آن چنان مى تاخـت جفـت  

ــت         ــواب او نگف ــود ج ــتاب خ ــز ش   ک

   
  ن در پــى عیســى برانــدیــک دو میــدا

و جهـد عیسـى را بخوانـد           پس بـه جـد  

   
  ى مرضات حق یک لحظه اى استکز پ

ــدر گریــزت مشــکلى اســت         کــه مــرا ان

   
  از که این سـو مـى گریـزى اى کـریم    

  نه پیت شیر و نه خصـم و خـوف و بـیم        

   
ــرو    ــزانم بـ ــق گریـ ــت از احمـ   گفـ

  مــى رهــانم خــویش رابنــدم مشــو         

   
ــویى  ــیحانه تـ ــر آن مسـ ــت آخـ   گفـ

 ــ      ــور و ک ــود ک ــه ش ــتوىک ــو مس   ر از ت
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  گفـــت آرى گفـــت آن شـــه نیســـتى

  کــــه فســــون غیــــب را ماویســــتى     

   
  چون بخـوانى آن فسـون بـر مـرده اى    

  برجهــد چــون شــیر صــید آورده اى        

   
ــو     ــه ت ــا ک ــنم گفت ــت آرى آن م   گف

ــى اى خــوب رو       ــان کن ــل مرغ ــى زگ   ن

   
  بردمى بـر وى سـبک تـا جـان شـود     

ــود       ان شـ ــرّ ــان پـ ــدر زمـ ــوا انـ   در هـ

   
  گفــت آرى گفــت پــس اى روح پــاك

  ه خواهى مى کنى از کیسـت بـاك  هر چ     

   
  با چنـین برهـان کـه باشـد در جهـان     

ــدگان       ــو را از بنـ ــر تـ ــه نباشـــد مـ   کـ

   
  گفـت عیســى کـه بــه ذات پـاك حــق   

  مبـــدع تـــن خـــالق جـــان در ســـبق     

   
  حرمـــت ذات و صـــفات پـــاك او  

  کــه بــود گــردون گریبــان چــاك او         

   
  کان فسـون و اسـم اعظـم را کـه مـن     

ــن         ــد حس ــدم ش ــور خوان ــر و برک   برک

   
  وانـدم شـد شـکاف   بر کـُه سـنگین بخ  

  خرقــه را بدریــد بــر خــود تــا بــه نــاف     

   
 ــدم گشــت حــى ــرده بخوان ــن م ــر ت   ب

  بر سـر لاشـى ء خوانـدم گشـت شـى ء          

   
  ــه ود ــق ب ــر دل احم ــدم آن را ب   خوان

ــد       ــانى نشـ ــار درمـ ــزاران بـ ــد هـ   صـ

   
  : تا آن جا که گوید

  ز احمقان بگریز چون عیسى گریخت

  صحبت احمق بسى خون ها بریخـت      

   
ــى    ــج احمق ــم رن ــر آرد زخ ــر س   ب

  رحــم نبــود چــاره جــویى آن شــقى     

   
ــوا  ــدك آب را دزد و هـ ــدك انـ   انـ

  وین چنین دزد و هم احمـق از شـما       

   
ــود    ــیم ب ــز ب ــوى ن ــز عیس   آن گری

ــود       ــیم ب ــى تعل   ایمــن اســت او آن پ

   
ام بن ابى فراس در تنبیه الخواطر روایت کرده است کـه بـه عیسـى بـن      9 ور

 ـ! مریم وحى شد که اى عیسى ین زیـر پـاى   براى مردم در بردبارى هم چون زم
آنان باش و در سخاوت هم چون آب روان و در مهر ورزى و رحمتت هم چون 

  )1185(. خورشید و ماه باش که بر نیکوکار و بدکار تابش مى کند
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کیست که بر مـوج دریـا   : هم چنین از آن حضرت روایت کرده که فرمود 10
  )1186(. ه مگیریداین دنیاى شما این گونه است پس آن را قرارگا؟ خانه اى بنا کند

کسـى مـرا   : فرمـود ؟ چه کسى تو را ادب کرد: به آن حضرت عرض شد 11
  )1187(. از آن دورى گزیدم  زشتى نادانى را مشاهده کردم پس ، ادب نکرد

روایت کرده کـه حضـرت     شیخ کلینى در روضه کافى از امام صادق 12
امـا کـار دنیـا بـدان سـبب      ، کار دنیا و آخرت هر دو سخت است: عیسى فرمود

جز آن که شخص فـاجر  ، دشوار است که تو دست به چیزى از آن دراز نمى کنى
و بزه کارى را مى بینى که پیش از تو بدان سبقت جسته است و اما کار آخـرت  

 . زیرا کمک کارى در آخرت نمى یابى که تو را بـدان کمـک دهـد   ، دشوار است
)1188( 
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  : پی نوشت ها
  
  . 176آیه ) 7(اعراف  -1
  . 111آیه ) 12(یوسف -2
  . 31نامه ، نهج البلاغه -3
  . 30آیه ) 2(بقره  -4
  . این جمله معروف را جبرئیل در شب معراج به پیغمبراکرم عرض کرد -5

  اگر یک سرموى برتر پرم
  فروغ تجلى بسوزد پرم

: ت کرده ایـت کـه فرمـود   روای در کتاب علل الشرائع از امام هشتم  )ره(شیخ صدوق  -6
ـى جاعـل فـى الارض    : علت طواف خانه کعبه آن بود که فرشتگان در پاسخ خداوند کـه فرمـود   انّ

بعد از کار خود پشیمان شدند و آن را گناه خود دانسته و ... اتجعل فیها من یفسد فیها: خلیفۀ گفتند
سبحان نیز خواسـت تـا در    خداى، پناهنده شده و زبان به عذرخواهى و استعاذه گشودن  به عرش 

روى زمین بندگان همانند آنان خدا را پرستش کنند به این سبب دستور بناى خانه کعبـه را صـادر   
  . فرمود

فرشتگان هفت هزار سـال  : روایت کرده است که فرمود در حدیث دیگرى از امام چهارم 
ت و در آسمان چهـارم بیـت المعمـور را    به اطراف عرش الهى پناه بردند تا خدا توبه شان را پذیرف

چنان کـه بیـت الحـرام و    ، براى عبادت و طواف ایشان قرار داد و آن را جایگاه امن و امان ساخت
  . خانه کعبه را در زمین براى مردمان جایگاه امان و محل عبادت و طواف ساخت

  . 32آیه ) 2(بقره  -7
نسان را از نسل جداگانه و مستقلى مـى دانـد   قرآن کریم نسل ا، چنان که در بالا اشاره شد -8

که سرسلسله آن ها آدم ابوالبشر بوده و او را نیز از خاك آفریده است و موضوع تبـدل انـواع کـه    
مدتى است در اروپا مورد بحث قرار گرفته و طبق آن انسان را از نـوع کـاملى از سـایر حیوانـات     

ز ماهى ها رسانده اند پایه و اساس علمى نداشته و فرض کرده و نسل انسان را به میمون با نوعى ا
فرضیه اى بیش نیست و چندسالى از ظهورش نگذشته بود که مردود شناخته شد و مانند بسـیارى  

در صورت تمایـل بـه تحقیـق در    . از فرضیه هاى دیگر در کتاب ها و کتاب خانه ها مدفون گردید
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، فرضیه داروین و نظریه نشـو و ارتقـا نوشـته شـده    باید به کتاب هاى مفصلى که در رد ، این زمینه
  . مراجعه کنید

آن چه در این جا مورد بحث جمعى از مفسران و دانشمندان قرار گرفته این است که سجده  -9
بلکه بـه  ، چگونه بدان ها اشاره شده این است که سجده عبادت ذاتى نیست فرشتگان بر آدم 

ولى اگر ایـن خضـوع و احتـرام بـه عنـوان      ، براى موجود برتر است معناى غایت خضوع و احترام
، و اما اگر به سبب احترام شخص بزرگ و برترى باشـد ، پرستش صورت گیرد باید براى خدا باشد

  . دلیلى بر ناروا بودن آن وجود ندارد، به ویژه که خداى تعالى هم بدان فرمان و دستور دهد
  . 12آیه ) 2(اعراف  -10
  . 190خطبه ، لبلاغهنهج ا-11
  . 78و  77آیات ) 38(ص  -12
  . 81-79آیات ، همان -13
  . 81-79آیات ، همان -14
  . 17و  16آیات ) 7(اعراف  -15
  . 62آیه ) 43(زخرف  -16
  . 60آیه ) 36(یس  -17
  . 19آیه ) 58(مجادله ؛ 63آیه ) 17(اسراء؛ 85آیه ) 38(ص  -18
  . 31آیه ) 2(بقره  -19
  . 33-31آیات  )2(بقره  -20
  . 33-31آیات ) 2(بقره  -21
  . 156ص ، 11ج ، بحارالانوار؛ 191ص ، 3ج ، تفسیر مفاتیح الغیب، رازى -22
  . 35آیه ) 2(بقره  -23
  . 118آیه ) 20(طه  -24
  . 193ص ، 11ج ، بحارالانوار -25
  . 120آیه ) 20(طه  -26
  . 20آیه ) 7(اعراف  -27
  . 51ص ، 1ج ، قصص الانبیاء، کثیرابن ؛ 11ج ، بحارالانوار -28
  . ماده حبل، مجمع البحرین -29
  . 213ص ، تفسیر على بن ابراهیم -30
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  . 188ص ، 11ج ، بحاراانوار -31
  . 124و  123آیات ) 20(طه  -32
  . 165، 161، 143ص ، 11ج ، بحارالانوار -33
  . 27آیه ) 7(اعراف  -34
  . 23و  22آیات ، همان -35
  . 37آیه ) 2(بقره  -36
ر المنثور؛ 37ص ، تفسیر على بن ابراهیم -37 60و  59ص ، 1ج ، الد .  
ر المنثور -38 60ص ، 1، الد .  
  . 59ص ، 1ج ، قصص الانبیاء، ابن کثیر؛ 42ص ، معانى الاخبار -39
  . 38آیه ) 2(بقره  -40
  . 124و  123آیات ) 20(طه  -41
  . نقل شده است) )قابیل((به جاى ) )قائین((یا) )قاین((در تورات و برخى کتاب هاى دیگر -42
  

ص ، 11ج ، بحـارالانوار ؛ 92ص ، 1ج ، ابن کثیر قصـص الانبیـاء  ؛ 98ص ، تاریخ طبرى -43
  . به بعد 225

  . 43-41ص ، 1ج ، کامل ابن اثیر؛ 86و  85ص ، 1ج ، قصص الانبیاء، ابن کثیر -44
  . به بعد 223 ص، 11ج ، بحارالانوار؛ 18و  17ص ، علل الشرائع -45
  . 312ص ، 1ج ، تفسیر عیاشى -46
  . 228و  227ص ، 11ج ، بحارالانوار -47
  . 29-27آیات ) 5(مائده  -48
  . 30آیه ، همان -49
  . 30آیه ، همان -50
  . 62ص ، قصص الانبیاء، راوندى؛ 153ص ، تفسیر قمى -51
  . بعدبه  261ص ، 11ج ، بحارالانوار؛ 98ص ، 1ج ، تفسیر ابن کثیر -52
  . 85ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -53
  . 37ص ، سعد السعود -54
  . 102و  101ص ، 1ج ، تاریخ طبرى؛ 47ص ، 1ج ، کامل ابن اثیر -55
  . 257ص ، 11ج ، بحارالانوار -56
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  . 44ص ، 2ج ، اصول کافى -57
  . 47ص ، 1ج ، کامل ابن اثیر؛ 107ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -58
  . 111و  110ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -59
  . 79-79ص ، قصص الانبیاء، راوندى؛ 519ص ، 6ج ، مجمع البیان -60
رها یا اورفا نام شهرى در ترکیه است که سابقه تاریخى آن به قرن ها قبل از مـیلاد مـى    -61
  . رسد

ار -62 26ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . 78-71ص ، اکمال الدین، صدوق -63
  . 78ص ، همان، راوندى -64
  . 57و  56آیات ) 19(ریم م -65
  . 277ص ، 11ج ، بحارالانوار؛ 519ص ، 6ج ، مجمع البیان -66
  . 77ص ، همان، راوندى -67
  . 14ص ، اثبات الوصیه؛ 14ص ، 1ج ، تاریخ یعقوبى -68
  . 12ص ، اثبات الوصیه -69
  . 472-453ص ، 95ج ، بحارالانوار -70
  . 282ص ، 11ج ، همان -71
  . 28ص  ،قصص الانبیاء -72
داستان آن ، بار نام نوح ذکر شده و در شش سوره از سوره هاى قرآنى 43در قرآن کریم  -73

 ـ، اعراف: آن سوره ها عبارت است از. بزرگوار و قومش به تفصیل نقل شده است ، شـعراء ، ونمؤمن
  . هود و نوح که در سوره هود تفصیل بیشترى در این باره داده شده است، قمر

  . 341ص ، 11ج ، واربحارالان -74
  . 291ص ، 11ج ، بحارالانوار -75
  . 290ص ، همان -76
  . 18ص ، اثبات الوصیه -77
ص ، دادگسـتر جهـان  ؛ 151ص ، شـیعه در اسـلام  ؛ 284-283ص ، منتخب الاثر: ك. ر -78

213-222 .  
  . 26و  25آیات ) 11(هود  -79
  . 27آیه ، همان -80
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  . به بعد 23آیه ) 23(ون مؤمن -81
  

  . 60آیه ) 7(اعراف  -82
  . به بعد 27آیه ) 11(هود -83
  . به بعد 27آیه ) 11(هود  -84
  . 111آیه ) 26(شعراء -85
  . 61آیه ) 7(اعراف  -86
  . 28آیه )11(هود -87
  . 63آیه ) 7(اعراف  -88
  . 20-10آیات ) 71(نوح  -89
  . 29آیه ) 11(هود -90
  . 32-29آیات ، همان -91
  . 32-29آیات ، همان -92
  . 32-29آیات ، همان -93
  . 116آیه ) 26(شعراء -94
  . 23آیه ) 71(نوح  -95
  . 79ص ، اکمال الدین -96
  . همان -97
  . 435-433ص ، 4ج ، مجمع البیان -98
  . 76آیه ) 37(و صافات ) 21(انبیاء -99

  . 10آیه ) 54(قمر -100
  . 118و  117آیات ) 26(شعراء -101
  . 36آیه ) 11(هود -102
البتـه در  ، نقل کـرده اسـت   79ص ، در کتاب اکمال الدین )ره(هر دو حدیث را صدوق  -103

این موضوع ده بار تکرار شد تـاوقتى کـه   ، روایت کرده 154ص ، خبرى که نعمانى در کتاب غیبت
  . عذاب نازل گردید
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ر البتـه د ، نقل کـرده اسـت   79ص ، در کتاب اکمال الدین )ره(هر دو حدیث را صدوق  -104
این موضوع ده بار تکرار شد تـاوقتى کـه   ، روایت کرده 154ص ، خبرى که نعمانى در کتاب غیبت

  . عذاب نازل گردید
  . 26آیه ) 71(نوح  -105
  . 37آیه ) 11(هود -106
  . همان -107
  . 39و  38آیات ) 11(همان  -108
  . 159ص ، 5ج ، مجمع البیان -109
  . 159ص ، 5ج ، مجمع البیان-110
  . 40-37آیات ) 11(وده-111
  . 335-333ص ، 11ج ، بحارالانوار -112
  . 42و  41آیات ) 11(هود -113
  . همان -114
  . 121-119آیات ) 26(شعراء -115
  . 73آیه ) 10(یونس  -116
  . 40آیه ) 11(هود -117
  . 434ص ، 4ج ، مجمع البیان -118
  . 42آیه ) 11(هود -119
  . به بعد 42آیات ) 11(هود -120
  . به بعد 42آیات ) 11(هود -121
  . به بعد 42آیات ) 11(هود -122
  . به بعد 42آیات ) 11(هود -123
  . 32ص ، 11ج ، بحارالانوار -124
  . سلمان فارسى اهل یکى از روستاهاى اصفهان بود -125
  . 26آیه ) 71(نوح  -126
  . 37آیه ) 11(هود -127
  . 47آیه ، همان -128
   .26آیه ) 71(نوح  -129
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  . 40آیه ، همان -130
  . 647ص ، اعلام قرآن -131
  . 18ص ، 1ج ، مروج الذهب؛ 26-25ص ، 1ج ، کامل التواریخ -132
  . 231ص ، اخبارالرضا؛ 22ص ، علل الشرائع -133
  . 18ص ، 1ج ، تاریخ یعقوبى؛ 334ص ، 11ج ، بحارالانوار -134
  . 44آیه ) 11(هود -135
  . 165ص ، 5ج ، مجمع البیان -136
ص ، 1ج ، بحــارالانوار؛ 131ص ، 1ج ، تــاریخ طبـرى ؛ 19ص ، 1ج ، تـاریخ یعقـوبى   -137

340-341 .  
  . 306ص ، امالى، صدوق -138
  . 18ص ، اثبات الوصیه -139
  . 73ص ، 1ج ، کامل التواریخ -140
  . 65ص ، 1ج ، خصال -141
  . دور باشد به کسى گویند که از کارهاى نیک، مرید چنان که راغب گفته است -142
  . 85ص ، قصص الانبیاء، راوندى -143
  . 86ص ، همان -144
ار در قصص الانبیاء خود قول دیگرى را نقـل و اختیـار کـرده و آن     -145 ولى عبدالوهاب نج

این است که حضرت هود از فرزندان ارفخشد و شالخ نیست و نسبت او به ارم مى رسد کـه بـرادر   
  : به ترتیب زیر، است ارفخشد و فرزند دیگر سام بوده

  
  . 15آیه ) 41(فصلت  -146
  . 136-126آیات ) 26(شعراء -147
  . 136-124آیات ) 26(شعراء -148
  ؟ )11(هود -149
  . 52آیه ، همان -150
  . 128آیه ) 26(شعراء -151
  . 348ص ، 11ج ، بحارالانوار؛ 198ص ، 7ج ، مجمع البیان -152
  . 130آیه ) 26(شعراء -153
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  . 139آیه ، نهما -154
  . 53آیه ) 11(هود -155
  . 70آیه ) 7(اعراف  -156
  . 71آیه ، همان -157
  . 57آیه ) 11(هود -158
  . 623-622، تفسیرقمى -159
  . 190-189ص ، 9ج ، مجمع البیان -160
  . 190-189ص ، 9ج ، مجمع البیان -161
  . 306ص ، تفسیر قمى -162
  . 24آیه ) 46(احقاف  -163
، احقـاف  -165. مى گوینـد )))برد العجوز(((ه در فارسى به آن سرماى پیرزن و همان ک -164

  . 26آیه ) 46(
  . 13آیه ) 41(فصلت  -166
  . 179ص ، کنزالفوائد -167
  . 22ص ، اثبات الوصیه -168
  . 360ص ، 11ج ، بحارالانوار -169
  . 360ص ، همان -170
  . 211ص ، احتجاج-171
ار -172 58ص ، قصص الانبیاء، نج .  
ار -173 58ص ، قصص الانبیاء، نج .  
ار-174 58ص ، قصص الانبیاء، نج .  
ار-175 58ص ، قصص الانبیاء، نج .  
ار-176 58ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . 74آیه ) 7(اعراف  -177
  . 74آیه ) 7(اعراف  -178
  . 149-146آیات ) 26(شعراء -179
  . 440ص ، 4ج ، مجمع البیان -180
  . 440ص ، 4ج ، بیانمجمع ال-181
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  . 174ص ، 5ج ، همان -182
  . 61آیه ) 11(هود -183
  . 74آیه ) 7(اعراف  -184
  . 144و  143آیات ) 26(شعراء  -185
  . 145آیه ، همان -186
  . 146آیه ، همان -187
  . 62آیه ) 11(هود -188
  . 64و  63آیه ، همان -189
  . 64و 63آیه ، همان -190
  . 64و  63آیه ، همان -191
  . 150آیه ) 26(شعراء  -192
  . 151آیه ) 26(شعراء  -193
  . 152آیه ، همان -194
  . 153آیه ، همان -195
  . 154آیه ، همان -196
  . 154آیه ، همان -197
چنین است کـه بـه صـالح    ، در تفسیر خود روایت کرده )ره(در نقلى که على بن ابراهیم  -198
کرك دار که ده ماه از مدت حمل آن گذشته باشد را بـراى  شترى سرخ مو و ، از خدا بخواه: گفتند

  . تا آخر... ما بیاورد و شانه اش به دو طرف کوه بخورد و همان ساعت بچه اش را بزاید وشیر دهد
  

  . 379ص ، 11ج ، بحارالانوار -199
در کامل التواریخ داستان احتجاج صالح بامردم خود ایـن گونـه نقـل شـده کـه صـالح        -200
کسـى از آن حضـرت   ، آن مردم را به خدا دعوت مى کرد و به جز اندکى از مردمان نـاتوان  پیوسته

از وى خواستند که با آن ها در مراسم عیدشـان  ، چون در دعوت خود پافشارى نمود. پیروى نکرد
تو هـم  : به صالح گفتند. شرکت کند و رسمشان چنان بود که در آن عید بت ها را با خود مى بردند

ا بیرون بیا تا ما خدایان خود را بخوانیم و تو هم خداى خود را بخوان و معجزه اى بـه مـا   همراه م
صـالح  . ما از تو پیروى کنیم و گرنه تو از ما پیـروى کـن  ، نشان ده تا اگر خداى تو پاسخت را داد

با آن ها بیرون رفت و بزرگ آن مـردم کـه   ، حاضر شد در مراسم مذکور شرکت کند و بدین ترتیب
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اى صالح براى مـا از ایـن سـنگ    : صى بود به نام جندح بن عمرو از وى درخواست کرده گفتشخ
  . شترى ده ماهه بیرو بیاور و اگر چنین کنى ما به تو ایمان آورده و تو را تصدیق خواهیم کرد

بعد نزد سنگ آمد و نمـاز خوانـد و بـه    . صالح پیمان هاى محکمى در این باره از ایشان گرفت
ناگاه ناله اى مانند ناله حیوانات باردار از سنگ شنیده شد و آن گاه . ى عزوجل دعا کرددرگاه خدا

از وسط آن بیرون آمد و به دنبال او بچه شترى ، شکافت و شترى به همان وصف که خواسته بودند
ر تا آخ... بادیدن این معجزه جندح بن عمرو با جمعى بدو ایمان آوردند. هم مانند وى از کوه درآمد

  . داستان
  . 76آیه ) 7(اعراف  -201
  . 155آیه ) 26(شعراء  -202
  . 189-187ص ، روضه کافى؛ 441و  440ص ، 4ج ، مجمع البیان -203
  . 308-306ص ، تفسیر قمى -204
  . 443-441ص ، 4، مجمع البیان -205
  . 64آیه ) 11(هود -206
  . 390ص ، 11ج ، بحارالانوار؛ 189-187ص ، روضه کافى -207
  . 91-90ص ، 1ج ، کامل التواریخ -208
  . 392و  391ص ، بحارالانوار؛ 443-441ص ، 4ج ، مجمع البیان -209
  . 392و 391ص ، 11ج ، بحارالانوار؛ 443-441ص ، 4ج ، مجمع البیان -210
ار -211 به نقل از روح المعانى آلوسى 65ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . 27آیه ) 54(قمر -212
  . 499-498ص ، 10ج ، البیانمجمع  -213
  . 443-441ص ، 4ج ، همان -214
  . 443-441ص ، 4ج ، همان-215
  . 38ص ، 1ج ، کامل التواریخ -216
  . 51-48آیات ) 27(نمل  -217
  . 91ص ، 1ج ، کامل التواریخ -218
  . همان -219
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، ا پـى کردنـد  ناقـه ر ؛ فعقروها فاصبحوا نادمین: خداى تعالى در سوره شعراء مى فرماید -220
  . ولى پس از آن از کرده خود پشیمان شدند

  
  . 443-441ص ، 4ج ، مجمع البیان -221
  . 389ص ، 11ج ، بحارالانوار؛ 189-187ص ، روضه کافى -222
ار-223 66و  65ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . 65آیه ) 11(هود -224
  . 189-187ص ، روضه کافى -225
  . 68-67آیات ) 11(هود -226
  . 17آیه ) 41(فصلت  -227
  . 17آیه ) 41(فصلت  -228
  . 53آیه ) 27(نمل ، 18آیه ) 41(فصلت  -229
ار -230 227ص ، 7ج ، مجمع البیان؛ 67ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . همان -231
  . منیب و صدیق را در صفحات آینده مطالعه خواهید کرد، اواه، معناى حنیف -232

  
  . 114آیه ) 9(توبه  -233
  . 391ص ، 6ج ، مجمع البیان -234
  . 116ص ، 3ج ، همان -235
  . 231ص ، عیون اخبار الرضا؛ 23ص ، علل الشرائع -236
  . 217ص ، فروع کافى -237
  . 13ص ، علل الشرائع -238
  . 23ص ، همان -239
  . 24-23ص ، همان -240
  . 141ص ، تفسیرقمى -241
  . 124آیه ) 2(بقره  -242
  . 175ص ، 1ج ، ىاصول کاف -243
  . 275ص ، 2ج ، المیزان -244
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  . 120آیه ) 16(نحل  -245
  . 74آیه ) 6(انعما -246
  . 52آیه ) 21(انبیاء  -247
  . 42آیه ) 19(مریم  -248
  . 45و  44آیات ، همان -249
  . 133آیه ) 2(بقره  -250
  . 85و  84آیات ) 6(انعام  -251
ص ، 4ج ، اثبات الوصیه و مجمع البیـان ، از مسعودىبه نقل  49ص ، 12ج ، بحارالانوار -252

321-322 .  
  . قصص الانبیاء، به نقل از راوندى 42ص ، 12ج ، بحارالانوار -253
  . 325ص ، 4ج ، همان -254
  . 325ص ، 4ج ، همان -255
  . 83-82ص ، اکمال الدین -256
  . با اندکى تفاوت 83و  82ص ، اکمال الدین -257
  . 488و  487ص ، 4ج ، معجم البلدان، یاقوت حموى -258
  . 192ص ، اعلام المنجد -259
ار -260 79ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . 83ص ، همان -261
  . 48-41آیات ) 19(مریم  -262
  . 56-51آیات ) 21(انبیاء -263
  . 86-69آیات ) 26(شعراء -264
  . 86آیه ، همان -265
  . 114و 113آیات ) 9(توبه  -266
  . 49آیه ) 19(مریم  -267
  . 41آیه ) 14(ابراهیم  -268
ب البارع 43ص ، 12ج ، بحارالانوار -269   . به نقل از مهذّ
  . 93-88آیات ) 37(صافات  -270
  . 431-429ص ، تفسیرقمى -271
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  . 60-59آیات ) 21(انبیاء -272
  . 60-59آیات ) 21(انبیاء -273
  . 63-62آیه ، همان -274
  . 63-62آیه ، همان -275
  . 431-429ص ، تفسیرقمى -276
  . 67و  66آیات ) 21(انبیاء -277
  . 68آیه ، همان-278
  . 55ص ، 7ج ، مجمع البیان -279
  . 431-429ص ، تفسیر قمى -280
  . 70-69آیات ) 21(انبیاء -281
  . 98آیه ) 37(صافات  -282
  . 258آیه ) 2(بقره  -283
  . همان -284
  . 76ص ، تفسیر قمى -285
  . 76ص ، همان -286
  . 76ص ، همان -287
  . 76ص ، همان-288
  . 77ص ، همان -289
  . 79آیه ) 6(انعام  -290
  . 80ص ، همان -291
  . 260آیه ) 2(بقره  -292
  . 195ص ، علل الشرائع؛ 194ص ، تفسیر قمى -293
  . 44-42ص ، معانى الاخبار -294
  . 26آیه )2(بقره  -295
  . 110ص ، الرضا عیون؛ 122-121ص ، توحید صدوق -296
  . 64ص ، 12ج ، بحارالانوار -297
  . 64ص ، 12ج ، بحارالانوار -298
  . 371ص ، 2ج ، مجمع البیان -299
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  . 195ص ، علل الشرائع -300
  . 127ص ، خصال؛ 24ص ، همان -301
شکمش سفید و پشتش سبز مایل به سیاه است کـه  ، مرغى است که سرش بزرگ، صرد -302

  127. ص، 1ج ، خصال؛ چک و گنجشک را شکار مى کندمعمولا پرندگان کو
  . به نقل از تفسیر عیاشى 73ص ، 12ج ، بحارالانوار -303
  . به نقل از تفسیر عیاشى 73ص ، 12ج ، بحارالانوار -304
  . 260آیه ) 2(بقره  -305
  . 71آیه ) 21(انبیاء -306
  . 26آیه ) 29(عنکبوت  -307
  . 99آیه ) 37(صافات  -308
ار -309 84ص ، قصص الانبیاء، نج .  
بلکه ساره دختر دختر لاجح بوده چنـان کـه مجلسـى و    ، منظور دختر بى واسطه نیست -310

دیگران در شرح حدیث گفته اند و این ساره که همسر ابراهیم گردید هم نام ساره مادر آن حضرت 
  . است

  . 99آیه ) 37(صافات  -311
  . 47-46ص ، 12ج ، نواربحارالا؛ 373-370ص ، روضه کافى -312
  . 47-46ص ، 12ج ، بحارالانوار؛ 373-370ص ، روضه کافى -313
  . 76ص ، 12ج ، بحارالانوار؛ 179-178ص ، صدوق امالى -314
ص ، 1ج ، تاریخ طبـرى ؛ 124ص ، 1ج ، کامل التواریخ؛ 476ص ، 10ج ، مجمع البیان -315

219 .  
  . 104ص ، 2ج ، خصال، 95ص ، معانى الاخبار -316
ص ، 1ج ، تاریخ طبـرى ؛ 124ص ، 1ج ، کامل التواریخ؛ 105-104ص ، 2ج ، خصال -317

220 .  
  . 124ص ، 1ج ، کامل التواریخ -318
  . 124ص ، 1ج ، کامل التواریخ -319
  . 118ص ، امالى صدوق؛ 24ص ، علل الشرائع -320
  . 24-20ص ، علل الشرائع -321
  . 219ص ، 1ج ، یخ طبرىتار؛ 124ص ، 1ج ، کامل التواریخ -322
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  . 219ص ، 1ج ، تاریخ طبرى؛ 124ص ، 1ج ، کامل التواریخ -323
  . 289ص ، اکمال الدین -324
  . 219ص ، 1ج ، طبرى تاریخ  -325
ممکن است هر دو پادشاه یکى بوده که سرزمین شام و مصر هر دو در حکومت او اداره  -326

  . مى شده است
چنین است که وقتى هاجر هفت بار فاصله میان  )ره(و برقى در روایت کلینى و صدوق  -327

جبرئیل نزد وى آمـد و  ؟ آیا در این وادى هم دمى هست: صفا و مروه را طى کرد و هربار فریاد زد
  . من کنیز ابراهیم خلیلم که خدا از وى فرزندى به من داده است: گفت؟ تو کیستى: بدو گفت

  ؟ ه سپرده استابراهیم شما را به ک: جبرئیل پرسید
؟ بدو گفتم که ما را بـه کـارى مـى سـپارى    ، هنگامى که ابراهیم مى خواست برود: هاجر گفت

  . به خداى عزوجل: گفت
در این هنگام هم چنان که اسماعیل پـاى  . شما را به سرپرستى کافى سپرده است: جبرئیل گفت

نزد فرزند آمد ودید کـه آب  خود را به زمین مى سایید چشمه زمزم پدیدار گشت و هاجر از مروه 
خاك ها را اطـراف آن جمـع کـرد و    ، از ترس آن ها که آب ها به هدر رود، از زیر پایش جوشیده

پرندگان که چنان دیدند در اطراف آن آب حلقه . اگر چنین نمى کرد آب ها بر زمین جارى مى شد
بـا  ، حلقه پرندگان را دیدند در این وقت کاروانى از مردم یمن از آن جا عبور مى کرد و چون. زدند

هم گفتند که حتما در این جا آبى پیدا شده و نزدیک شدند و از هاجر آب گرفتـه و بـه جـاى آن    
خوراکى و طعام به او دادند و نیز سایر کاروان ها بدان جا مـى آمدنـد و از او آب مـى گرفتنـد و     

  . خوراکى مى دادند
  . 52و  51ص ، تفسیر قمى -328
تقدند که ذبیح اسحاق بوده و روایاتى نیز در کتاب هاى اهل سنت چون تـاریخ  بعضى مع -329

لکن طبق روایـات  ، طبرى و کامل ابن اثیر و بلکه در برخى از کتاب هاى شیعه طبق این قول آمده
زیاد دیگرى که از طریق شیعه نقل شده و شواهدى که در آیات قرآن کریم نیز به چشم مى خـورد  

صحیح تر ، این قول که ذبیح همان اسماعیل بوده، که در این مورد موجود استو دلیل هاى دیگرى 
از این رو اشاره اى بـه اخـتلاف نکـرده و همـان را     ، و بلکه مى توان گفت همین قول درست است

  . اختیار کردیم
  . 102آیه ) 37(صافات  -330
  . 102آیه ) 37(صافات  -331
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  . 454-452ص ، 8ج ، البیانمجمع ؛ 112ص ، 1ج ، کامل التواریخ -332
  . 105و  104آیات ) 37(صافات  -333
  . 559-557ص ، تفسیرقمى -334
  . 193-192ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -335
  . 437ص ، علل الشرائع -336
، 1ج ، به نقل از راوندى قصص الانبیاء و کامـل التـواریخ   112ص ، 12ج ، بحارالانوار -337

  . 105و  104ص 
  . 196-195ص ، ععلل الشرائ -338
  . 129-127آیات ) 2(بقره  -339
  . 53ص ، تفسیر قمى -340
  . 29-27آیات ) 22(حج  -341
  . 221-220ص ، 1ج ، فروع کافى -342
ار؛ 221-220ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -343 109ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . همان -344
  . 35ص ، اثبات الوصیه، مسعودى -345
  . 113ص ، 12ج ، بحارالانوار -346
  . 30ص ، تاریخ یعقوبى -347
  . 35ص ، اثبات الوصیه -348
  . 55و  54آیات ) 19(مریم  -349
  . 518ص ، 6ج ، مجمع البیان -350
  . 518ص ، 6ج ، مجمع البیان -351
  . 518ص ، 6ج ، مجمع البیان -352
  . عرائس الفنون، به نقل از ثعلبى 113ص ، 12ج ، بحارالانوار -353
  . 223ص ، 1ج ، کافى فروع -354
  . 125ص ، 1ج ، کامل التواریخ -355
  . قصص الانبیاء، به نقل از راوندى 113ص ، 12ج ، بحارالانوار -356
  . قصص الانبیاء، به نقل از راوندى 113ص ، 12ج ، بحارالانوار -357
  . 23ص ، 1ج ، فروع کافى -358
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  . 73-69آیات ) 11(هود -359
  . 54آیه ) 15(، حجر -360
  . 54آیه ) 15(حجر -361
  . 55آیه ، همان -362
  . 72آیه ) 11(هود -363
  . 289ص ، اکمال الدین، صدوق -364
  . 127ص ، 1ج ، کامل التواریخ -365
  . در تورات یقشان و در کامل ابن اثیر نفشان ذکر شده است -366
  . در کامل مدین به جاى مدیان ذکر شده است -367
  . ر کامل نشق استدرتورات یشباق و د -368

  
  . در تاریخ طبرى سوح ذکر شده است و به جاى مدان نیز بسر ضبط شده است -369
  . 217ص ، 1ج ، تاریخ طبرى؛ 123ص ، 1ج ، کامل التواریخ -370
  . 217ص ، 1ج ، تاریخ طبرى؛ 123ص ، 1ج ، کامل التواریخ -371
  . 72ص ، 2ج ، فروع کافى -372
  . 185ص ، علل الشرائع -373
  . 185ص ، 5ج ، مجمع البیان -374
  . 21ص ، 1ج ، مروج الذهب -375
  . 48ص ، 1ج ، کامل التواریخ -376
که به صورت دریاچـه اى   -شهر سدوم را اکنون آب بحرالمیت ، چنان که یهود معتقدند -377

  . پوشانده است -است 
  . 280ص ، 8ج ، مجمع البیان -378
  . همان -379
  . 207ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -380
  . 161و  160ص ، 1ج ، خصال -381
  . 184ص ، علل الشرائع -382
ار -383 112ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . 313-308ص ، تفسیرقمى -384
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  . 184ص ، علل الشرائع -385
  . 257-255ص ، ثواب الاعمال -386
  . 184-183ص ، علل الشرائع -387
  . 163-161آیات ) 26(شعراء -388
  . 165یه آ، همان -389
  . 166آیه ، همان -390
  . همان -391
  . 28آیه ) 27(نمل  -392
  . 167آیه ) 26(شعراء -393
  . 56آیه ) 27(نمل  -394
  . 29آیه ) 29(عنکبوت  -395
  . 32آیه ) 29(عنکبوت  -396
  . 77-76آیه ) 11(هود -397
  . 77-76آیه ) 11(هود -398
  . 77-76آیه ) 11(هود -399
  . 70 آیه) 15(حجر -400
  . 79آیه ) 11(هود -401
اینا دختران من هستند وآن ها براى شما پاکیزه : در معناى سخن لوط که به آن ها گفت -402

مثل این که منظور لوط ، وجوه دیگرى هم گفته اند، ترند ودر عرضه کردن دختران خویش به آن ها
آن سه نفر میهمان را براى ، بودند عرضه برهمه آن ها نبود و آن مردم نیز که بیش از هزار نفر دیگر

خود نمى خواستند بلکه میان آن ها دو نفر زورمند و مقتدر بود که سمت ریاسـت بـر مـردم لـوط     
داشتند و مردم مى خواستند تا میهمانان را براى آن دو نفر ببرند و تصادفا قبل از این موضـوع نیـز   

ه خاطر کفرشان با وصلت آن دو مخالفت اما آن حضرت ب، از دختران لوط خواستگارى کرده بودند
بـه  ، در این وقت که با هجوم مردم آبروى خود را در خطر دیـد و سـخت درمانـده شـد    . کرده بود

  . عنوان مواففت با این وصلت این سخن را اظهار کرد
ار از فخر رازى و دیگران نقل کرده و آن را پذیرفته آن اسـت  ، پاسخ دیگرى که عبدالوهاب نج

بلکه اظهار این مطلب فقط براى آن ها بود که آن ها ، این سخن را به طور جدى نمى گفتکه لوط 
مانند این که اگر شما ببینید که شخصى دیگرى را ، شرم کنند و از رسوایى میهمانانش دست بردارند
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م است کـه  . او را نزن و مرا بزن: به شخص کتک زننده مى گویید، براى وساطت، کتک مى زند مسلّ
این سخن را فقط براى آن مى گویید که از زدن او دست بردارد و منظورتان این نیست که شما  شما

کتـک بخوریـد و هـیچ گـاه     ، را هم بزند وگرنه حاضر نیستید به خاطر آن شـخص کتـک خـورده   
  . وساطت نخواهید کرد

، ى نیسـت ایـن پاسـخ صـحیح   : و به این پاسخ که ما در متن ذکر کرده ایم ایراد کرده و گفته اند
پدر آن مردم کافر بود و چگونه آن ها را دختران خود مى خواندبا این که ، زیرا چگونه لوط پیغمبر

ولى اگر اشکال این جـواب  ؟ آن ها منکر نبوت او بودند و او را به رسالت و پیغمبرى قبول نداشتند
هاى خود به خاطر زیرا پدر بودن پیغمبران خدا براى امت . پاسخ آن روشن است، فقط همین باشد

ایمان آوردن و نیاوردن آن ها نیست که تنها برآن دسته که ایمان آورده اند اطـلاق پـدرى صـحیح    
چنـان کـه مقـام    . بلکه به خاطر برترى و امتیازى است که انبیا نسبت به امت خویش دارنـد ، باشد

گانگى از طرف آن هـا  به فرمان بردارى و شناختن او به ی، خداوندگارى پروردگار متعال بر بندگان
چنان که بنده فرمـان بـردار بنـده اوسـت و     ، نیست و بنده فرمان نیز بنده نافرمان نیز بنده خداست

خداى تعالى نیز نافرمانان را بنده خویش خوانده است و در سوره زمر آن ها را مخاطب سـاخته و  
ـه یغفـر الـذنوب      قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمۀ: مى فرماید ـه ان اللّ اللّ

کرده اید از رحمت خدا نومیـد نشـوید    )وستم(اى بندگان من که درباره خویش زیاده روى ؛ جمعیا
  . خواهد بخشید) چون توبه کنید(که البته خدا همه بندگان را 

  . 80آیه ) 11(هود -403
  . 80آیه )11(هود -404
  . 212ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -405
  . 81یه آ)11(هود -406
  . 81آیه ) 11(هود -407
  . به نقل از تفسیر عیاشى 169ص ، 12ج ، بحارالانوار -408
  . 83آیه ) 11(هود -409
  . 35آیه ) 29(عنکبوت  -410
  . 93آیه ) 3(آل عمران  -411
  . 475ص ، 2ج ، مجمع البیان -412
  . به نقل از تفسیر عیاشى 299ص ، 12ج ، بحارالانوار -413
  . 26ص ، رائععلل الش -414
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  . همان -415
  . 19ص ، معانى الاخبار -416
  . 216-209ص ، 5ج ، مجمع البیان -417
  . 133-132آیات ) 2(بقره  -418
  . 26ص ، علل الشرائع -419
  . 47-45آیات ) 38(ص  -420
ار -421 119ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . 225ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -422
  . 33ص ، 1ج ، تاریخ یعقوبى -423
  . 216-209ص ، 5ج ، مجمع البیان -424
کـاذ و  : آشر ذکر کرده و هم چنین گفـت اسـت  ، یعقوبى به جاى جادکاذ و به جاى اشیر -425

  . آشر ونفتالى از زلفا و دان از بلها متولد شدند
  . 216-209ص ، 5ج ، مجمع البیان -426
  . 36ص ، اثبات الوصیه -427
ار -428 119ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . 59ص ، 1ج ، مروج الذهب -429
  . 225ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -430
قول اول را صدوق را اکمال الدین از رسول خـدا نقـل کـرده و یعقـوبى و مسـعودى و       -431

دیگران نیز همین قول را اختیار کرده اند و قول دوم را طبرى و ابن اثیر ذکـر کـرده و عبـدالوهاب    
ار نیز در قصص الانبیاء طبرسى نیـزدر تفسـیر مجمـع البیـان آن را از     . آن را اختیار کرده است نج

  . ابوحمزه نقل مى کند
  . 252ص ، 12ج ، بحارالانوار؛ 227و  226ص ، 5ج ، مجمع البیان -432
  . 36ص ، اثبات الوصیه -433
  . 226ص ، 5ج ، مجمع البیان -434
  . 35ص ، 1ج ، تاریخ یعقوبى -435
   .9آیه ) 12(یوسف  -436
  . 28-27ص ، علل الشرائع -437
  . 138ص ، 1ج ، الکامل فى التاریخ -438
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  . 6آیه ) 12(یوسف  -439
  . 5آیه ، همان -440
  . 7آیه ، همان -441
  . 216و  213-209ص ، 5ج ، مجمع البیان -442
  . 276ص ، 12ج ، بحارالانوار؛ 212ص ، همان -443
  . 178ص ، 2ج ، تفسیر عیاشى-444
  . 11-10آیات ) 12(یوسف  -445
بعضى گفته اند که پیشنهاد قتل یوسف از طرف شخص بیگانه اى غیر از فرزندان یعقوب  -446
بدین گونه که آنان با شخصى مشورت کردند و از وى چاره جویى خواستند و او چنـین  . صادر شد

 -ده بودنـد  که در خانه پیغمبر الهى تربیـت ش ـ  -توصیه اى کرد وگرنه این کار از فرزندان یعقوب 
و شاید کسى بتواند براى این قول از جمله بندیهاى خود آیـه شـریفه و   ، بسیار بعید به نظر مى رسد

اختلاف تعبیر و تغییر ضمایر تکلم به خطاب نیز تاءیید بیاورد و بدین وسیله دامن فرزندان یعقـوب  
 ـ : و بگوید، را از این کار زننده و فکر جنایت کارانه پاك سازد ه در ایـن آیـه ضـمایر بـه     از ایـن ک

به دست مى آیـد کـه گوینـده ایـن کلمـات      ، صورت خطاب آمده و لکم و ابیکم وتکونوا ذکر شده
چنان ، شخصى غیر از فرزندان یعقوب بوده و گرنه روى قاعده خوب بود لنا و ابینا و کناّ مى گفتند

  . که در آیه پیش ابینا و نحن و اءبانا را به صورت تکلم گفته اند
لذا بیش تر مفسران حتى اشاره اى هم به این وجه نکـرده و  ، ا اثبات این مطلب مشکل استام

  . گوینده را همان برادر یوسف با یکى از آنان دانسته اند
  . 10آیه ) 12(یوسف  -447
ه الحسین  -448 نیـز   در واقعه جان گداز طف و شهادت سرور شهیدان حضرت ابا عبداللّ

عمربن سعد چون با دین سروکار داشت و خـود را  ، دى براى این مطلب دیده مى شودنمونه و شاه
و به دنبال آن حکومت رى بدو پیشـنهاد   هنگامى که قتل امام ، شخص دین دارى مى دانست

به فکر فرو رفت و سرانجام با همین منطق نادرست خود حاضر به انجـام آن جنایـت بـزرگ    ، شد
  : وى اشعارى در این باره نقل کرده انداز . تاریخى شد
ه   ما اءدرى وانىّ لحائر؛ فواللّ

ر فى اءمرى على خطرین   اءفکّ
  اءترك ملا الرى و الرى منیتى
  اءم اءصبح ماءثوما بقتل حسین
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ۀ ى و الحوادث جمحسین بن عم  
ة عین   لعمرى ولى فى الرى قرّ
تى   و ان اله العرش یغفر زلّ
  نو او کنت فیها اءظلم الثقلی

ۀ: یقولون ه خالق جنّ   انّ اللّ
  ونار و تعذیب و غلّ یدین
نى   فان صدقوا فیما یقولون انّ
  اتوب الى الرحمن فى سنتین
  و ان کذبوا فزنا بدنیا عظیمۀ
  *و ملک عقیم دائم الحجلین

  
  . 18و  17آیه ) 4(نساء -449
  . 13-12آیه ) 12(یوسف  -450
  . 14آیه ، همان -451
  . 15آیه ، همان -452
  . 139ص ، 1ج ، الکامل فى التاریخ-453
روایت کرده که حضرت در آن روز هفـت سـال    در حدیثى عیاشى از امام صادق  -454

در مجمع البیان آمده است روزى که یوسف را در چاه انداختند هفده ساله و بـه نقلـى   . داشته است
سال داشت و قول دیگرى هست که هفـت   دیگر ده ساله بوده است و برخى نیز گفته اند که دوازده

  . 213-209ص ، 5ج ، مجمع البیان. ساله یا نه ساله بوده است
. پدرجان مرا با اینـان بـه صـحرا بفرسـت    : در الکامل آمده است که یوسف به پدر گفت -455

در ایـن وقـت یعقـوب    . آرى((: یوسف جواب داد؟ میل دارى با آن ها بروى: یعقوب از وى پرسید
  . داد و یوسف جامه خود را پوشید و همراه برادران رفتاجازه 

  . 220-219ص ، 5ج ، مجمع البیان -456
  . 233ص ، 4ج ، تفسیر روح البیان -457
لاتقتلـوا یوسـف و القـوه فـى     : ... یکى از آن ها گفـت : از این آیه شریفه که مى فرماید -458

یارة چنین استفاده مى شود  ثانیـا  . این چاه معروف بوده است، که اولاغیابت الجب یلتقطه بعض الس
زیرا بعید نیست الف و لام در الجب الف و لام عهد باشـد  ، سر راه کاروانیان و رهگذران بوده است
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یارة مى توان فهمید که چاه بر سر راه بوده است: و از این جمله هم که گفت نه در ، یلتقطه بعض الس
  . 220ص ، 5ج ، نمجمع البیا(. جاى پرت و دور افتاده اى

  . 17آیه ) 12(یوسف  -459
  . 217ص ، 5ج ، مجمع البیان -460
  . 18آیه ) 12(یوسف  -461
  . 218ص ، همان -462
  . همان -463
  . 19آیه ) 12(یوسف  -464
  . 16آیه ، همان -465
  . 217ص ، 5ج ، مجمع البیان -466
  . 20آیه ) 12(یوسف  -467
  . 21آیه ، همان -468
  . 220ص ، 5ج ، لبیانمجمع ا -469
  . 318-317ص ، تفسیر قمى -470
  . 22آیه ) 12(یوسف  -471
  . همان -472
  . 69آیه ) 29(عنکبوت  -473
  . 3آیه ) 65(طلاق  -474
  . 97آیه ) 16(نحل  -475
  . 22آیه ) 12(یوسف  -476
  . 24آیه ، همان -477
  . 24آیه ، همان -478
  . 26-25آیه ، همان -479
  . 23ه آی، همان -480
در معناى این آیه بیش از هفت قول ذکر شده که شاید با توجه به جوانب قضیه این معنا  -481

تفسـیر مجمـع البیـان و    : ك. ر. از همه بهتر و مناسب تر با شاءن یوسف و مقام آن بزرگوار باشـد 
  . ذیل آیه فوق، المیزان

  . 27آیه ) 12(یوسف  -482
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ته جالبى گفته اند که از تهمـت زدن زلیخـا در آن موقـع    در این جا برخى از مفسران نک -483
حساس به یوسف معلوم مى شود عشق و علاقه وى حقیقى نبـود و پایـه و اسـاس آن را شـهوت     
تشکیل مى دهد و او یوسف را فقط به سبب جمال و زیبایش دوست مى داشت و گرنه هـیچ گـاه   

هم سازد و تقاضاى زندان و تنبیه بکند و این مصداق شعر مولانااست که مى  حاضرنمى شد او را متّ
  : گوید

  عشق هایى کز پى رنگى بود
  عشق نبود عاقبت ننگى بود

در بعضى از نقل ها و روایت ها نیز هست شاهد مزبـور کـودکى گهـواره اى بـوده کـه       -484
خداى تعالى او را به سخن آورد تا به پاك دامنى یوسف گواهى دهد یا یوسف از وى خواست کـه  

سخن آید و گواهى و او به صورت اعجاز و خرق عادت به سخن آمده و گواهى مزبور را به نفع به 
  . 320-318ص ، تفسیر قمى؛ 227  ص ، 5ج ، مجمع البیان. یوسف داد
  . 28-27آیه ) 12(یوسف  -485
  . 29آیه ، همان -486
  . 30آیه ، همان -487
  . 30آیه ، همان -488
  . 31آیه ، همان -489
  . 31آیه ، انهم -490
  . 33آیه ، همان -491
  . 34آیه ، همان -492
  . 34آیه ، همان -493
  . 35آیه ، همان -494
  . 36آیه ، همان -495
  . 37آیه ، همان -496
  . 37آیه ، همان -497
  . 37آیه ، همان -498
  . 38آیه ، همان -499
  . 38آیه ، همان -500
  . 39آیه ، همان -501



730 

 

  . 40آیه ، همان -502
  . 42آیه ، همان -503
  . 42آیه ، همان -504
  . 43آیه ، همان -505
  . 44آیه ، همان -506
  . 45آیه ، همان -507
  . 46آیه ، همان -508
  . 48-47آیه ، همان -509
  . 48آیه ، همان -510
  . 48آیه ، همان -511
  . 48آیه ، همان -512
  . 48آیه ، همان -513
  . 48آیه ، همان -514
  . 48آیه ، همان-515
  . 48آیه ، همان -516
  . 48آیه ، همان -517
  . 48آیه ، همان -518
  . 51آیه ، همان -519
  . 52آیه ، همان -520
  . 52آیه ، همان -521
  . 52آیه ، همان -522
  . 52آیه ، همان -523
  . 51-50آیه ، همان -524
  . 51آیه ، همان -525
  . 52آیه ، همان -526
  . 53آیه ، همان -527
  . 29آیه  ،همان -528
  . 55آیه ، همان -529
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  . همان -530
  . همان -531
  . 278ص ، عیون الاخبار؛ 90ص ، علل الشرائع -532
  . 57آیه ) 12(یوسف  -533
اگر کسى خیال کند خداى تعالى بى سبب کسى را عزیز یا خوار مى سازد و آیه شـریفه   -534

زرا یکـى از دلیـل هـاى    ، در اشتباه است تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء را این گونه معنا کند سخت
بزرگ خداشناسى مسئله نظم و حساب دستگاه خلقت است و ما از روى نظم و حساب دقیقى کـه  

با این وصف چگونـه ممکـن اسـت در    ، در موجودات حکم فرما است به آفریننده آن پى مى بریم
و بى عـدالتى در آن راه   اعطاى موهبت ها و نعمت ها حساب و نظمى در کار خدا نباشد و تبعیض

  ! داشته باشد
بـه نقـل از نسـخه خطـى      293ص ، 12ج ، بحـارالانوار ؛ 244ص ، 5ج ، مجمع البیان -535

  . قصص الانبیاء راوندى
  . 254ص ، 5ج ، مجمع البیان -536
  . 61-60آیه ) 12(یوسف  -537
  . 61-60آیه ) 12(یوسف  -538
  . 62آیه ، همان -539
  . 246ص ، 5 ج، مجمع البیان -540
  . 247ص ، همان -541
  . 64آیه ) 12(یوسف  -542
  . 64آیه ) 12(یوسف  -543
  . 66آیه ، همان -544
  . 64آیه ، همان -545
  . 65آیه ، همان -546
  . 66آیه ، همان -547
  . 67آیه ، همان -548
آیـه  ) 12(تفسیرمجمع البیان و تفسیر فخر رازى ذیل یوسـف  : ك. ر، براى اطلاع بیشتر -549

69 .  
  . 249ص ، 5ج ، مجمع البیان -550
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  . 68آیه ) 12(یوسف  -551
  . 69آیه ، همان -552
  . 247ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -553
  . 152-149ص ، امالى صدوق -554
  . 76-70آیه ، همان -555
  . 70آیه ، همان -556
  . 255ص ، 5ج ، مجمع البیان -557
  . 78آیه ) 12(یوسف  -558
  . 255ص ، 5ج ، نمجمع البیا -559
  . 78آیه ) 12(یوسف  -560
  . 79آیه ، همان -561
  . 80آیه ، همان -562
در این که برادر بزرگ تر نامش چه بوده و اساسا کدام یک از فرزندان یعقوب بزرگ تر  -563

برخى . اختلاف است، بوده اند و آیا بزرگ تر از نظر سن منظور است یا از نظر علم و خرد و تدبیر
ى گفته اندچون  بزرگ از نظر سنىّ منظور است و او روبین بوده اسـت و مجاهـد نیـز    : قتاده و سد
برخى چون وهـب و کلبـى گفتـه    . بزرگ تر اى نظر علم و عقل است و او شمعون بوده است: گفته
یهودا از نظر عقل از همه شان بزرگ تر بود و او منظور است و در تفسیرقمى آمده است لاوى : اند

  . ان بودبزرگش
  . 81آیه ) 12(یوسف  -564
  . همان -565
  . همان -566
  . همان -567
  . 82آیه ، همان -568
  . 82آیه ، همان -569
  . 82آیه ، همان -570
  . 82آیه ، همان -571
  . 84آیه ، همان -572
  . 84آیه ، همان -573
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  . 83آیه ، همان-574
  . همان-575
  . 86آیه ، همان-576
  . 87آیه ، همان-577
  . 88آیه ، همان-578
  . 89آیه ، همان-579
  همان. 2و  580-1
  . 90آیه ، -581
زیرا از روزى که پسـران یعقـوب   ، بعید نیست در عبارت حدیث تصحیفى رخ داده باشد-582

یوسف را از پدر جدا کردند تا سومین سفر که آن ه به مصر رفتند و یوسف خود را به آنان معرفـى  
  . از بیست سال طول کشیده استروى این حساب بیش ، کرد

  . 261ص ، 5ج ، مجمع البیان؛ 149152ص ، امالى صدوق-583
  . 90آیه ) 12(یوسف -584
  . 91آیه ، همان-585
  . همان-586
  . همان-587
  . 92آیه ، همان-588
  . 94آیه ، همان-589
  . 262ص ، 5ج ، مجمع البیان-590
  . 95آیه ) 12(یوسف . 3و  591-2
592-  
  . 96آیه  ،همان-593
  . 97آیه ، همان-594
  . 98آیه ، همان-595
  . 2930ص ، علل الشرائع-596
  . 263ص ، 5ج ، مجمع البیان-597
  . 264ص ، همان-598
  . 100آیه ) 12(یوسف -599
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  . 101آیه ، همان. 2و  600-1
601-  
  . همان-602
  . 266ص ، 5ج ، مجمع البیان-603
  . 38ص ، اثبات الوصیۀ-604
  . 163آیه  )4(نساء -605
  . 85و  84آیات ) 6(انعام -606
  . 84و  83آیات ) 21(انبیاء -607
  . 4144آیات ) 38(ص -608
  . 349ص ، قصص النبیاء-609
در . 36ص ، 1ج ، تـاریخ یعقـوبى  ؛ 26ص ، 1طبـرى ج  ؛ 28ص ، 1ج ، مروج الـذهب -610

آن چـه در بـالا    اسامى اجداد آن حضرت در کتاب هاى مزبور اختلافى هم به چشم مى خورد که
  . متن کتاب مروج الذهب است، نقل کردیم
  . 338ص ، 1ج ، معجم یاقوت-611
  . 352ص ، قصص النبیاء-612
  . 229و  228ص ، روضه کافى-613
ر ایـوب    -614 ـفْ پبعضى از نویسندگان عقیده دارند که خود ایوب شخصاً داستان خـود را در س

ن سینا به دسـت آورده یـا سرگذشـت آن را از ایشـان     نوشته و موسى یا خود آن را از اعراب بیابا
شنیده است و بعد این کتاب نیز مانند سایر کتب عهدین دست خوش تغییـر و تحریـف واقـع شـده     

ر ایوب نه فقط در ادب عبرى: مى گوید  نویسنده مزبور سپس . است فْ بلکه در ادبیات سایر ملل ، س
ها و موضوعش از موضوعات عمیق فلسفى اسـت   نیز ممتاز و اسلوب شعرى آن از بهترین اسلوب

که به مسئله جزا ارتباط دارد و ادباى آلمان ثابت کرده اند که گوته شاعر بزرگ در کتاب فاوسـت  
ار در قصص النبیاء گوید. از کتاب مزبور الهام گرفته است ر اسـوب بـه قصـیده    : عبدالوهاب نج فْ س

گفته شده و شعر در همه زبان ها میدان مبالغه  هایى شبیه است که در وصف محنت و و صبر ایوب
  . و اغراق گویى است

  . 355ص ، 12ج ، بحارالانوار-615
  . 139ص ، 1ج ، کامل التواریخ-616
  . 37و  36ص ، علل الشرائع؛ 569571ص ، تفسیر قمى-617
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  . 569571ص ، تفسیرقمى؛ 60ص ، امالى-618
  . همان، تفسیر قمى-619
رُّ را گفته سخن هاى دیگرى هم گفته  درباره این که چه-620 نى الضُّ س نِّى موقت ایوب جمله اء

این جمله دا وقتى گفت که دید کرم ها مى خواهند بـه دل و زبـانش   : از آن جمله آن که گویند: اند
علتش آن بود که کرمى از : دیگرى گفته. صدمه بزنند و ایوب ترسید که از ذکر و فکر محروم گردد

خداوند مـرا  : و ایوب آن کرم را برداشته و به جاى خود نهاد و بدو گفت، بر زمین افتادهران ایوب 
ه بن عمر نقل کرده اند . در این وقت آن کرم به سختى ایوب را گزید، خوراك تو قرار داده از عبداللّ

، دندایوب دو برادر داشت و آن دو به دیدن وى آمدند واز دور به تماشـاى او ایسـتا  : که گفته است
در آن وقت یکـى از آن  . چون از شدت تعفن بدن آن حضرت قدرت نزدیک شدن به او را نداشتند

ایـن  . اگر خدا ایوب دا دوست مى داشت به این بلا دچـارش نمـى کـرد   : دو برادر به دیگرى گفت
 ـ: سخن بر ایوب خیلى گران آمد و از همه بلاها بر او دشوارتر بود و در این وقت گفت س نِّى ماء ىن

رُّ   . الضُّ
  . 96103ص ، عرائس الفنون-621
  مجمع البیان. 3و  622-2
  . 478ص ، 8ج -623
  . 96103ص ، عرائس الفنون-624
  . 63ص ، تنزیه الانبیاء-625
  . 350351ص ، قصص النبیاء-626
  . 349ص ، 12ج ، بحارالانوار؛ 34ص ، 2ج ، خصال-627
  . 34ص ، 2ج ، خصال-628
  . 41آیه ) 38(ص -629
  . 34ص ، 2ج ، انوار التنزیل-630
  . 352ص ، 12ج ، بحار الانوار؛ 142ص ، قصص الانبیاء-631
  . 60ص ، 1ج ، مروج الذهب-632
  . 228ص ، 1ج ، تاریخ طبرى-633
  . عرائس الفنون، ثعلبى-634
  . 447450ص ، 4ج ، مجمع البیان-635
  . 228ص ، 1ج ، تاریخ طبرى-636
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  . 228ص ، 1ج ، تاریخ طبرى-637
  . 61ص ، 1ج ، ج الذهب. مر-638
  . 55و  54ص ، 1ج ، کامل التواریخ-639
  . 147و 146ص ، قصص الانبیاء-640
  . 85آیه ) 7(اعراف -641
  . 77ص ، 5ج ، معجم یاقوت-642
  معجم یاقوت. 5 643-3
  . 77، 5ج -644
  انوار التنزیل. 7و  645-6
  . 235ص ، 1ج -646
647-  
  . 177و  176آیات ) 26(شعراء-648
  . 85و  84آیات ) 11(هود -649
  . 176180آیات ) 26(شعراء -650
  . 181183آیات ، همان-651
در چند حدیث از رسول خدا نقل شده که شعیب پیغمبر را خطیب انبیاء و سخنور آن ها -652

  . نامیده است
  )7(اعراف -653
  . 86و  85آیات -654
  همان. 5 655-2
  . 8892آیات -656
657-  
658-  
  هود. 3 659-1
  . 91 84آیات ) 11(-660
  . 93و  92آیات ، همان-661
  . 95و  94آیات ، همان-662
  . 179و  176آیات ) 26(شعراء -663
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  همان. 3و  664-2
  . 184و  180آیات -665
  . 89و  185آیات ، همان-666

  . 190و  187آیات ، همان. 7 5
  

  . 314ص ، تفسیر قمى-669
  . 229ص ، 1ج ، تاریخ طبرى-670
  . 31و  30ص ، علل الشرائع-671
  . 381ص ، 12ج ، بحارالانوار-672
  . 142ص ، قصص الانبیاء-673
: شـعیب بـه پادشـاه مزبـور گفـت     ، در حدیث دیگرى که راوندى از ابن عباس نقل کرده-674

عذاب خود را بر او نـازل  ، خداى تعالى به من وحى فرموده که هر گاه پادشاهى مانند تو رفتار کند
  . دستور داد آن حضرت را از قریه بیرون کردند، پادشاه که این سخن را از شعیب شنید. رمایدف

  . 385و  384ص ، 12ج ، بحارالانوار؛ 146ص ، قصص الانبیاء-675
  . 450ص ، 4ج ، مجمع البیان-676
  . 383ص ، 12ج ، بحارالانوار-677
  . 382ص ، همان-678
  . 147ص ، قصص الانبیاء، راوندى-679
  اء179ص ، کنزالفوائد؛ 383ص ، 12ج ، بحار الانوار؛ 143ص ، قصص الانبیاء-680
  . 389 385ص ، 12ج ، بحارالانوار؛ 147ص ، قصص النبیاء، راوندى-681
  . 387و  386ص ، 12ج ، بحارالانوار، 146ص ، قصص الانبیاء، راوندى-682
  . 49آیه ) 2(بقره -683
  . 4آیه ) 28(قصص -684
  . 6و  5ات آی، همان-685
  . 252 239ص ، 7ج ، مجمع البیان-686
  . 105و  114ص ، عرائس الفنون، ثعلبى-687
  . 53ص ، 13ج ، بحارالانوار-688
  . 202ص ، اکمال الدین-689
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ار-690 157ص ، قصص الانبیاء، نج .  
، نخیـب ، بوخاییـد ، اما در روایـات اسـلامى  ، نام مادر موسى در تورات یوکابد ذکر شده-691

  . حیه و یوخائیل ذکر شده استاءفا
  . 32و  31ص ، فروع کافى-692
  . 105و  114ص ، همان، ثعلبى-693
  . 148ص ، اکمال الدین-694
  . 7آیه ) 28(قصص -695
  . 39 37آیات ) 20(طه -696
  . 52ص ، 13ج ، بحار الانوار؛ 114 105ص ، عرائس الفنون-697
  . 8آیه ) 28(قصص -698
زن آسیه دختر مزاحم ذکر شده و برخـى احتمـال داده انـد ایـن نـام      در روایات نام این -699

ه در صفحات آینده شرح حال او خواهد آمد   . تحریف شده اسنات باشد و ان شاءاللّ
  . 148ص ، اکمال الدین، صدوق-700
دختر فرعون کـه  ، از تورات نقل شده که چون مادر موسى فرزند خود را به آب انداخت-701

به کنار رود نیل آمده بود تا بدن خـود را در آب شسـت وشـو    ، یسا ذکر کرده اندبرخى نامش را ان
پس به کنیزان خود دستور داد کـه آن  . ناگهان صندوقى را میان درختان کنار نیل مشاهده کرد. دهد

دانسـت کـه وى از بنـى    ، را نزد وى آورند و وقتى در آن را گشودند و چشمش به آن فرزند افتـاد 
در همان حال مریم خواهر موسى نزد او آمـده و پیشـنهاد   . محبتى به وى پیدا کرد اسرائیل است و

، وقتى با این پیشنهاد موافقت شد. کرد به وى اجازه دهد تا مادر آن طفل را بیاورد و او را شیر دهد
  . به دنبال مادرش رفته و بدین ترتیب کار شیر دادن و تربیت موسى به عهده مادرش قرار گرفت

ار براى رفع اختلاف میان گفته تورات با در آن چه قرآن کریم ذکر شـده اسـت  عبدال ؛ وهاب نج
زیرا در قرآن تصریح نشـده کـه   ، همان دختر فرعون باشد، ممکن است کسى که موسى را پیدا کرد

فالتقطه آل فرعون و شاید همسر فرعون میان : بلکه به طور اجمال فرموده، چه کسى او را پیدا کرد
در . شوهر خود وساطت کرده تا آن فرزند را به قتل نرسانند و براى آن ها بـاقى بگذارنـد   دختر و

در تورات دختر فرعون معرفى شده و سـپس  ، زنى که موسى را گرفت: اعلام قرآن گفته شده است
چـه آسـیه بـر حسـب     ، به عقیده نگارنده میان تورات و قرآن از این نظر تناقضى نیست: مى گوید

در عین حال کـه همسـر فرعـون زمـان     ، بى که در روایات اسلامى براى او تنظیم شدهسلسلۀ النس
  . نوه فرعون زمان حضرت یوسف هم مى باشد، حضرت موسى است
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  . 52ص ، 13ج ، بحارالانوار؛ 273ص ، 1ج ، تاریخ طبرى-702
در این که نام موسى عبرى است یا مصرى و مشتق است یا و طبق قـول اول معنـاى آن   -703
میان مورخان و دانشمندان اختلاف است و چون بحث در این بـاره از وضـع تـدوین ایـن     ، چیست

تحقیق بیشتر را به عهده خوانندگان محترم مى گذاریم که اگر مایـل باشـند مـى    ، کتاب بیرون است
  . مراجعه کنند، توانند به کتاب اعلام قرآن و سایر کتاب هایى که در این باره مطالبى نوشته اند

  . همان-704
ولى مشهور بر این عقیده اند که ، در تفاسیر نام خواهر موسى کلیمۀ یا کلثمۀ نیز ذکر شده-705

  . نام وى مریم بوده است
  . 55ص ، 13ج  7بحارالانوار؛ 114 105ص ، عرائس الفنون-706
  . 12آیه ) 28(قصص -707
سراغ دارم که خیرخـواه   در تاریخ آمده است که وقتى خواهر موسى گفت که خاندانى را-708

لابد تو مادر این کـودك را  : ان او را گرفتند و به او بدگمان شدند و گفتندمأمور، این کودك هستند
در . نه منظورم این بود که آن ها خیرخواه پادشاه و دولت خـواه اوینـد  : وى پاسخ داد؟ مى شناسى

مى دانم کـه پشـتیبان فرعـون و    ولى ، من آن ها را نمى شناسم: کتاب عرائس ثعلبى است که گفت
  ص ، 1ج ، تـاریخ طبـرى  (. خیرخواه اویند و مى خواهند به هر طریقى که شده نفعى به او برسانند

  . 172ص ، 1ج ، کامل التواریخ؛ 247
  . 149ص ، 1ج ، اکمال الدین-709
  . 13آیه ) 28(قصص -710
 105ص ، ائس الفنـون عر؛ 173ص ، 1ج ، کامل التواریخ؛ 247ص ، 1ج ، تاریخ طبرى-711

  . 56ص ، 13ج ، بحارالانوار؛ 114 -
الحمـدالله  : در روایات على بن ابراهیم است که موسى عطسه اى کرد و به دنبال آن گفـت -712

این چه : فرعون وقتى که این جمله را شنید خشمناك شد و لطمه اى بر او زد و گفت. رب العالمین
فرعـون  . ش دراز اورا در دست گرفتـه و بـر کنـد   موسى برخاست و ری؟ سخنى است که مى گویى

کودك نورسى است و نمى دانـد چـه   : اما همسرش پیش آمد و گفت، خواست از را به قتل برساند
اکنون مقدارى خرمـا و آتـش پـیش    : زن گفت، چرا مى داند چه مى گوید: فرعون گفت. مى گوید

  . ا به آخر داستانحق با تو است ت، اگر میان آن ها فرق گذاشت، روى او بگذار
  . 27آیه ) 20(طه -713
  . 14آیه ) 28(قصص -714
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  . 147ص ، 1ج ، اکمال الدین-715
  . همان-716
  . 145ص ، همان-717
  . 146، همان-718
  . 19 15آیات ) 28(قصص -719
  . 15آیه ) 28(قصص -720
  . 16آیه ، همان-721
  . 110ص ، عیون الاخبار؛ 234ص ، احتجاج-722
  . 17آیه  )28(قصص -723
، در بعضـى حزبیـل  . اختلافى در تواریخ و روایات دیده مى شو، آل فرعون مؤمندر نام -724

در برخى حزقیل و در جایى خربیل ذکر شده و گفته اند که وى برادر آسـیه همسـر فرعـون بـوده     
نامش شـمعون  ، برخى گقته اند مردى که به موسى موضوع را خبر داد: مرحوم مجلسى گوید. است
زیرا چنـان کـه   ، بعید به نظر مى رسد، شمعان بوده و این قول هم که گفته اند وى برادر آسیه بود یا

، بیشتر مورخان عقیده دارند که آسیه از بنى اسرائیل بـوده نـه از فرعونیـان   ، پسش از این گفته شد
ه اءعلم   . واللّ

  . 20آیه ) 28(قصص -725
  . 58ص ، 13ج ، بحار الانوار؛ 114 105ص ، عرائس الفنون-726
  . 19ص ، 13ج ، بحارالانوار؛ 353 239ص ، مجمع البیان-727
  . پیش از این در شرح زندگانى حضرت شعیب وضع جغرافیایى شهر مدین ذکر شد-728
  . 30ص ، 13ج ، بحار الانوار؛ 253 239ص ، 7ج ، مجمع البیان-729
  . 20ص ، 13ج ، بحارالانوار؛ همان، مجمع البیان-730
  . 488 - 483ص ، سیر قمىتف-731
  . 150ص ، 1ج ، اکمال الدین-732
  . 25آیه ) 28(قصص -733
  . 21ص ، 13ج ، بحارالانوار؛ 239ص ، 7ج ، مجمع البیان-734
ار-735 169ص ، قصص الانبیاء، نج .  
مى توانید به کتـاب  ، براى تحقیق بیشتر و اطلاع از اقوال زیادى که در این باره نقل شده-736
  . نبیاء نجار مراجعه کنیدقصص الا
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  . 170ص ، همان-737
  . 21ص ، 13ج ، بحارالانوار؛ 253 239ص ، 7ج ، مجمع البیان-738
ار-739 172ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . 25آیه ) 28(قصص -740
  . 26آیه ، همان-741
  . 27آیه ، همان-742
  . 28آیه ، همان-743
  . 177ص ، 1ج ، کامل التواریخ-744
  . 231ص ، 1ج ، کافى-745
: موسى خواست به مصر بازگردد پس به شـعیب گفـت  ، سال دهم که شد: بعضى گفته اند-746

هـر چـه گوسـفندان    : شعیب گفت؟ اکنون در نزد تو چه دارم، من مى خواهم به شهر خود بازگردم
د و تصادفاً آن سال همه گوسفندان ماده حملـه شـدن  . از آن تو باشد، ماده در این سال بچه زاییدند

  . بچه زاییدند
در تفسیر على بن ابراهیم مطلبى است که باور کردن و انتساب آن بـه موسـى مشـکل اسـت و     

ران نقل کرده یا بر طبق آن روایتـى یافتـه   شـعیب بـه موسـى    : معلوم نیست آن را از تواریخ یا مفس
 ـ. از آن تو باشد، هر چه در این سال گوسفندان من بچه ابلق زاییدند: گفت ه ایـن مخـن را   موسى ک
در آن وقـت  ، را بر مـاده هـا بفرسـتد   ) و قوچ ها(صبر کرد تا وقتى که خواست گوسفندان ند، شنید

چوبى آورد و پارچه ابلقى روى ان انداخت و آن را میان گوسفندان در زمـین فـرو کـرد و سـپس     
، ه اى زاییدهمین سبب شد که در آن سال هر گوسفندى که بر. قوچ ها را بر گوسفندان ماده فرستاد

  . 488 483ص ، تفسیر قمى(. رنگ بره اش ابلق شود
  . 10آیه ) 20(طه -747
یک چیست تفسیرهاى گوناگونى در کلمات مفسران دیـده  -748 ع نعَلَ در این که منظور از فاخلَْ

برخى به همان معناى ظاهرى حمل کرده و گفتـه  . مى شود و روایات نیز در این باره مختلف است
یا ، خداوند به وى دستور داد آن ها را بیرون آورد، علین هاى موسى از پوست مردار بودچون ن: اند

شد تا پاى خکود  مأموراز این جهت ، چون پاى برهنه نشانه تواضع و فروتنى بود: این که گفته اند
موسى هنگامى که : برخى آن را کنایه از علاقه و محبت زن و فرزند دانسته و گفته اند. را برهنه کند

نگران وضع اموال و همسر خود بود که در حال زاییدن او را در بیابان رها ، پاى در وادى طور نهاد
دل از محبـت مـال و   ، اکنون که به درگاه ما آمده اى: خداوند با این جمله بدو دستور داد. کرده بود
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بود کـه همسـرت   مسعودى در اثبات الوصیه قول دیگرى نقل کرده که منظور این . همسر فارغ ساز
ه اءعلم، صفورا را به نزد شعیب بازگردان و موسى چون به نزد او بازگشت همین کار را کرد   . و اللّ

  . 16 11آیات ) 20(طه -749
  . 17آیه ، همان-750
  . 18آیه ، همان-751
  . 21آیه ، همان-752
  . 22آیه ، همان-753
  . 24آیه ، همان-754
  . 34و  33آیات ) 28(قصص -755
تفسـیرهاى   )واحلل عقدة من لسـانى : در معناى این آیه نیز که موسى به خدا عرض کرد-756

موسى بر اثر آتشى که در کودکى روى زبانش گذاشته بـود و مـا   : مثلاً گفته اند؛ مخبلفى شده است
یا این که چون در آغـاز کـودکى   ، داستانش را پیش از این نقل کردیم به لکنت زبان دچار شده بود

در زبـانش لکنـت ایجـاد    ، که مادرش را به دربار فرعون بردند چند روز شیر نخورده بود تا روزى
را ) لغـت اهـل مصـر   (زبان قبطـى  ، یا آن که چون مدت زیادى در مدین توقف کرده بود، شده بود

نقل دیگر آن است جملـه  . ولى هارون که در مصر بود فصیح تر سخن مى گفت، فراموش کرده بود
! تفسیر آن را مى کند و مطظور موسى این بـود کـه پروردگـارا   ، دنبال این آیه است یفقهوا قولى که

مرحوم سید رضى در مجازات . زبانم را آن گونه بازکن که گفتارم را بفهمند و منظورم را درك کنند
القرآن وجه دیگرى ذکر کرده و آن این است که موسى با ذکر این جمله از خداى تعالى خواست تا 

از وى دور کند و تقیه را از زبانش زایل گرداند و از عظمت فرعون و نیرویش او را کفایت ترس را 
رسالت حق تعالى را تبلیغ کند و با قدت و نیروى بیشترى حـق  ، فرماید که بتواند با آسایش خاطر

چنان که دربـاره کسـى کـه از گفتـار مـى      ، را بیان دارد و زبانش به سبب خوف و تقیه بسته نباشد
فلانى زبـانش  : فلانى زبانش بسته است و درباره کسى که بى باك است گفته مى شود: سد گویندتر

  . باز است
وجهى که شریف رضى ذکر کرده خوب است و مى توان به آیات سوره شـعرا نیـز کـه خـداى     

سى به بعد از قول مو 12زیرا در آن جا از آیه ، تعالى درباره همین داستان ذکر فرموده استشهاد کرد
وى در ، کرد تا نزد مردم ستم کار یعنى قوم فرعـون بـرود   مأمورنقل مى کند که چون خداوند او را 

و زبانم بـاز  ، مى ترسم مرا تکذیب کنند و سینه ام تنگ گردد! پروردگارا: جوب به خدا عرض کرد
نى به و آن ها خو) که کمک کار من باشد(بفرست ) نیز(به سوى هارون ) فرشته وحى را(نشود پس 
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گردن من دارند و مى ترسم مرا بکشند که از مجموع این چند آیـه و ترجمـه آن کـه از نظـر شـما      
ه اعلم(معلوم مى شود منظوور موسى ، گذشت این بود که چون من شخصى از ایشان را کشـته   )واللّ

ن رو زبان من از ای، تکذیبم کنند، مى ترسم مرا به قتل رسانند و با سابقه اى که میان ایشان دارم، ام
امـا هـارون چنـین    . براى تبلیغ رسالت باز و سینه ام گشاده نیست و به اصطلاح شرح صدر نـدارم 

پـس او را  ، از این رو زبانش براى تبلیغ بازتر و روحیه آماده ترى دارد، سابقه اى نزد آن ها ندارد
  . یت خود را انجام دهممأمورنیز به یارى من بفرست تا بتوانم به کمک او 

  . 35 25آیات ) 20(طه -757
  . 36آیه ، همان-758
  . 35آیه ) 28(قصص -759
  . 284ص ، 1ج ، تاریخ طبرى-760
  . 43 42آیات ) 20(طه -761
  . 46و  45آیات ، همان-762
  . 285ص ، 1ج ، تاریخ طبرى-763
  . 473 469ص ، تفسیر قمى-764
  . 46آیه ) 20(طه -765
  . 155ص ، قصص الانبیاء، راوندى-766
  . 19 16آیات ) 26(شعراء -767
  . 21و  20آیات ، همان-768
  . 22آیه ، همان-769
  . 23آیه ) 26(شعراء -770
  . 24آیه ، همان-771
  . به بعد 270ص ، 15ج ، اقتباس از تفسیر المیزان-772
  . 25آیه ) 26(شعراء -773
  . 26آیه ، همان-774
  . 27آیه ، همان-775
  . 28آیه ، همان-776
  . 29آیه  ،همان-777
  . 30آیه ، همان-778
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  . 30آیه ، همان-779
  . 116ص ، عرائس الفنون-780
  . 35و  34آیات ) 26(شعراء -781
  . 37و  36آیات ، همان-782
  . 58و  57آیات ) 20(طه -783
  . 124 123ص ، علل الشرائع-784
  . 41آیه ) 26(شعراء -785
  . 42آیه ، همان-786
  . 188ص ، قصص الانبیاء-787
  . 40و 39آیات ) 26(شعراء -788
  . 44آیه ، همان-789
  . 61آیه ) 20(طه -790
  . 64 63آیات ، همان-791
  . 65آیه ، همان-792
  . 66آیه ، همان-793
  . 116آیه ) 7(اعراف -794
  . 69و  68آیات ) 20(طه -795
مؤ لف کتاب عرائس الفنون در این جـا اژدهـاى مزبـور را بـه اوصـافى دهشـت انگیـز        -796

عصاى موسى به صورت اژدهایى درآمد که چهار پـاى  : صیف کرده و از جمله آن که مى نویسدتو
دم خود را بـر هـر   . از بام خانه ها مى گذشت، کوتاه و سخت داشت و چون سرش را بلند مى کرد

آن را خرد کرده و مى شکست و با پاى خود سنگ هاى سخت را مى شکسـت و هـر   ، چه مى زد
چشمانش چون دو تنور آتش خود نمایى مى کـرد و  . خرد مى شد، مى گرفت چه زیر پاى او قرار

میان دهانش دوازده ذراع بود و دنـدان هـایى در   . هاى بینى اش باد زهرآگینى مى وزید از سوراخ 
  . دهانش دیده مى شد 

ولـى از مجمـوع آیـات و    ، البته در هیچ تاریخ معتبرى ذکرى از این اوصاف بـه میـان نیامـده   
عـرائس  (. ى که رسیده معلوم مى شود که اژدهاى مزبور بسیار مهیب و وحشتناك بوده استروایات
  . )119و  118ص ، الفنون

  . 71آیه ) 20(طه -797
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  . 123آیه ) 7(اعراف -798
  . 71آیه ) 20(طه -799
  . 72آیه ) 20(طه -800
  . 50آیه ) 26(شعراء -801
  . 73آیه ) 20(طه -802
  . 71آیه ، همان-803
  . 44آیه ) 26(شعراء -804
  . 126آیه ) 7(اعراف -805
  . 28آیات ) 40( مؤمن-806
  . 33 31آیات ، همان-807
  . 41آیه ، همان-808
  . 45و  44آیات ، همان-809
  . 184ص ، 1ج ، کامل التواریخ-810
  . 586و  585ص ، تفسیر قمى-811
   .158ص ، 13ج ، بحارالانوار؛ 526و  525ص ، 8ج ، مجمع البیان-812
  . 158ص ، 13ج ، بحارالانوار، 521ص ، 8ج ، مجمع البیان-813
  . 206ص ، احتجاج-814
  . همان-815
  . 107و  106ص ، ثعلبى عرائس الفنون. از ابن عباس نقل است که بچه شیرخوارى بود-816
  . 163ص ، 13ج ، بحارالانوار-817
  . 11آیه ) 66(تحریم -818
  . 107و  106ص ، عرائس الفنون-819
  . 319ص ، 1ج ، مجمع البیان-820
  . 96ص ، 1ج ، خصال-821
  . 82ص ، همان-822
  . 11آیه ) 66(تحریم -823
  . 127آیه ) 7(اعراف -824
  . 26آیه ) 40( مؤمن-825
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  . 129آیه ) 7(اعراف -826
  . 128آیه ، همان-827
  . 129آیه ، همان-828
  زخرف. 2و  829-1
  . 54 51آیات ) 43(-830
  . 56و  55آیات ، همان-831
  . 24آیه ) 26(شعراء -832
  . 38آیه )28(قصص -833
  . 37 36آیات ) 40( مؤمن-834
  . 126ص ، 13ج ، بحارالانوار؛ 489و  488ص ، تفسیر قمى-835
  . 167، قصص الانبیاء-836
  . 129آیه  79(اعراف -837
  . 86 84آیات ) 10(یونس -838
  . 87آیه ، همان-839
  . 88آیه ، همان-840
  . 89آیه ، انهم-841
  . 101آیه ) 17(اسراء -842
ار-843 198ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . 198و  197ص ، همان. 8و  844-7
845-  
  . 47ص ، 2ج ، خصال. 10و  846-9
847-  
  . 51آیه ) 43(زخرف -848
  . 130آیه ) 7(اعراف -849
  . 468ص ، 4ج ، مجمع البیان-850
  . 134آیه ) 7(اعراف -851
  مع البیانمج. 2و  852-1

  . 486ص ، 4ج 
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853-  
  . 186ص ، 1ج ، کامل التواریخ؛ 486ص ، 4ج ، مجمع البیان-854
  . همان-855
ص ، 1ج ، تاریخ طبـرى ؛ 186ص ، 1ج ، کامل التواریخ؛ 469ص ، 4ج ، مجمع التواریخ-856

289 .  
  هما. 3و  857-2
858-  
  . 130ص ، 5ج ، مجمع البیان-859
  . 88آیه ) 10(یونس -860
  . 249ص ، 1ج ، تاریخ طبرى-861
  . 42و  41آیات ) 54(قمر -862
  . 14و  13آیات ) 27(نمل -863
  . 107ص ، 1ج ، مجمع البیان؛ 290ص ، 1ج ، تاریخ طبرى-864
  . 54آیه ) 26(شعراء -865
  . 62آیه ، همان-866
  . 63آیه ، همان-867
  . 131ص ، 5ج ، مجمع البیان-868
  . 24آیه ) 44(دخان -869
  . انهم-870
  . 90آیه ) 10(یونس -871
  . 91آیه ، همان-872
  . 92آیه ، همان-873
  . 646ص ، 9ج ، مجمع البیان-874
ه در جـاى خـود ذکـر    -875 درباره نام کالب و هم چنین نام پدرش اختلاف است که ان شاءاللّ

  . خواهد شد
  . 28 25آیات ) 44(دخان -876
  . 138آیه ) 7(اعراف -877
   .139آیه ، همان-878
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  . 140آیه ، همان-879
  . 138آیه ، همان-880
  . 95ص ، 1ج ، مناقب-881
  . 93آیه ) 2(بقره -882
  . 135ص ، 1ج ، مچمع البیان-883
جمعى داستان انتخاب هفتاد نفر را مربوط به سفر بعدى موسى به میقات دانسـته و گفتـه   -884

نى اسرائیل به گوساله پرستى دچـار  در این سفر موسى تنها به کوه طور رفت و پس از این که ب: اند
خداى تعالى به موسى فرمان داد گروهى از بنى اسرائیل را برداشته به کـوه طـور بـرود و از    ، شدند

بنى اسرائیل موسى را به قتـل  ، چون هارون از دنیا رفت: خدا عذرخواهى کند و برخى هم گفته اند
هم کردند و موسى براى کشف حال و رفع این اتها با هفتاد نفر که از آن جمله فرزند هـارون  ، ماو متّ

سر قبر هارون رفتند و با او تکلم کردند و اقوال دیگرى هم هست که چون قول اول صحیح تر ، بود
مانند آیـه  ، به نظر مى رسید و مطابق با برخى از روایات شیعه هم بود و شواهدى هم از قرآن کریم

  . ا اختیار کرده و روایات دیگر را در بالا ذکر نکردیمازاین رو همان ر، از سوره نساء داشت 153
ار-885 212ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . همان-886
  . 244ص ، 13ج ، بحارالانوار؛ 48ص ، اثبات الوصیه-887
  . 189ص ، 2ج ، کامل التواریخ؛ 26ص ، 7ج ، مجمع البیان-888
  . 26ص ، 7ج ، مجمع البیان-889
  . 422 420ص ، تفسیر قمى-890
  . 88و  87آیات ) 20(طه -891
  96و  95آیات ، همان-892
  . 97آیه ، همان-893
در : مگر آن که بگوییم این کار را در جاى دیگر انجام داد و چنان که بعضـى گفتـه انـد   -894

خاك زیر پاى او یا اسبش را ، هنگام جوانى وقتى که جبرئیل براى تربیت موسى به نزدش مى آمد
هیچ اعتبارى نـدارد و  ، هم همان طور که در پانوشت صفحات قبل آمده است برداشت و این مطلب

  صحیح نیست
  

  . 97آیه ) 20(طه -895
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  . 56و  55آیات ) 2(بقره -896
  . 143آیه ) 7(اعراف -897
در این جا حدیثى از امام هشتم نقل شده که داستان درخواست رؤ یت از موسى و سایر -898

ده و چون حدیث مزبور طولانى بود از نقل آن خوددارى شد بـراى  مطالب به تفصیل در آن ذکر ش
  . مطالعه بیشتر به کتاب احتجاج طبرسى و توحید و عیون الاخبار صدوق مراجعه کنید

  . 55آیه ) 2(بقره -899
  . 91ص ، عیون الاخبار؛ 436ص ، توحید صدوق؛ 229ص ، احتجاج-900
  )20(طه . 2و  901-1
  . 86آیه -902
  . 150آیه ) 7(اعراف -903
  . 93و  92آیات ) 20(طه -904
  . 150آیه ، همان-905
  . 150آیه ) 7(اعراف -906
  . 54آیه ) 2(بقره -907
  . 113ص ، 1ج ، مجمع البیان-908
  . 113ص ، 1ج ؛ 29ص ، 7ج ، همان. 4و  909-3
910-  
  . 113و  111، 109ص ، 1ج ، همان-911
  . 135ص ، 1ج ، درالمنثور-912
  . 193ص ، 1ج ، تواریخکامل ال-913
  . 64و  63آیات ) 2(بقره -914
  . 154آیه ) 4(نساء -915
  . 171آیه ) 7(اعراف -916
این دوازده نفر سر راه خود بـه عـوج   : ثعلبى مى نویسد. در این جا افسانه هایى گفته اند-917

کسى بـود  بن عناق برخوردند و او مردى بود که طول قمتش بیست و سه هزار و سیصد زرع بود و 
که آب مشروب خود را از ابرها و ماهى را از آب دریا مى گرفت و در برابـر خورشـید نگـاه مـى     

مـرا  : در روایت است که در وقت توفان به نزد نوح آمد و بدو گفت. داشت و کباب کرده مى خورد
کوه  وقتى آب تمام. نیستم مأمورمن به سوار کردن تو : در کشتى خود سوار کن حضرت بدو فرمود
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عوج سه هزار سال عمر کرد تا وقتى که خـدا او را بـه   . از زانوى او بالاتر نرفت، و دشت را گرفت
لشکر موسى یک فرسنگ مربع راه را فرا گرفته بود و چون عوج آن هـا  . دست موسى هلاك نمود

. زدرا نگریست سنگى به انداره سطح لشکر برگرفت و ا را بیاورد تا بر سر لشـکریان موسـى بینـدا   
فرستاد تا آن سنگ را سوراخ کرده و به گردن عوج افتاد و   خداى تعالى هدهدى را با منقار بیزش 

موسى که طول قامتش ده ذرع و درازى عصـایش  . سنگینى همان سنگ سبب شد که به زمین بیفتد
ده ذرع نیز در هوا پرید تا توانست عصاى خود را بـر کعـب عـوج بزنـد و همـین      ، هم ده ذرع بود

در این وقت گروه بسیارى آمدند و سرش را باخنجرهاى خود بریدنـد  . ضربت سبب قتل او گردید
  . مادرش عنق یا عناق دختر صلبى حضرت آدم بود

عوج بار هیزمى بر سر گرفته ، هنگامى که آن دوازده نفر براى اطلاع از وضع مردم اریحا رفتند
ز در دامن خود گرفته و پیش همسرش برد و بـدو  آن دوازده نفر را نی. بود و به خانه خود مى رفت

آیا در : سپس آن ها را به زمین ریخته و گفت. این مردم را بنگر که مى خواهند با ما بجنگند: گفت
آن ها را رها کن تا نزد قوم خود برونـد و آن  ! نه: همسرش گفت؟ زیر لگد خود آن ها را نرم نکنم
آن ها مردمى بودند که خوشـه انگورشـان   : نبال آن مى نویسدبه د. چه را دیده اند به آن ها بگویند

را مى بایستى روى تخته چوبى بگذارند و پنج نفر آن را به دوش بکشند و چـون انـارى را نصـف    
مى کردند و دانه هاى آن را مى خوردند چهار یا پنج نفر در پوست آن نصف انار جاى مى گرفتنـد  

 .  
آن ها را در آسـتى  ، ه که وقتى عوج آن دوازده نفر را دیدمرحوم طبرسى از ابن عباس نقل کرد

اینان : خود گرفت و به نزد پادشاهان آورد و پیش روى او ریخت و از روى تعجب به سلطان گفت
به نزد صاحب خود برگردید و نیروى مـا  : سلطان به آن دوازده نفر گفت، مى خواهند با ما بجنگند

ه اءعلم، هد مانند آن چه را ثعلبى گفته نقل کردهرا به او گزارش دهید و سپس از مجا   . واللّ
  . 23آیه ) 5(مائده -918
  . 22آیه ، همان-919
  . 24آیه ، همان-920
  . 24آیه ، همان-921
  . 25آیه ، همان-922
  . 26آیه ، همان-923
  . معناى من و سلوى در ذیل خواهد آمد-924
  . 57آیه ) 2(بقره -925



751 

 

  . 60آیه ، همان-926
  . 138 135ص ، عرائس الفنون-927
  . 61آیه ) 2(بقره . 4 928-2
929-  
930-  
  . 82 76آیات ) 28(قصص -931
  . 84و  83آیات ، همان-932
  . برخى او را عموى موسى و برخى دیگر او را خاله زاده آن حضرت دانسته اند-933
  . 268و  257ص ، 7ج ، مجمع البیان-934
  . 493 791ص ، تفسیر قمى-935
  . 68و  67آیات ) 2(قره ب-936
  . 69آیه ، همان-937
  . 70آیه ، همان-938
  . 71آیه ، همان-939
  . 73و  72آیات ، همان-940
  . 42و  41ص ، تفسیر قمى-941
  . 132 130ص ، عرائس الفنون-942
  . 159ص ، قصص الانبیاء، راوندى؛ 265ص ، 13ج ، بحار الانوار-943
  . 187و  186ص ، عیون الاخبار-944
  . 67آیه  29(بقره -945
  . 72آیه ، همان-946
  . 73آیه ، همان-947
ار-948 295ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . 401 398ص ، تفسیر قمى-949
  . 219ص ، کمال الدین-950
  . 160ص ، کامل التواریخ-951
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فتـى در  . قرآن کریم ملازم موسى را با عنوان فتى ذکر شرده و نامى از وى نبـرده اسـت  -952
گوینـد وجـه آن کـه خداونـد او را فتـاى      . ه معناى جوان و کنایه از بنده و خدمت کار استلغت ب

  . موسى خوانده آن بود که وى خدمت کارى موسى را در این سفر به عهده داشت
در ایـن  ، اختلاف است که مجمع البحرین که در فارسى بـه معنـاى تلاقـى دو دریاسـت    -953

ند که محل تلاقى اقیانوس هند و دریاى سرخ در باب المندب بعضى گفته ا؟ داستان کجا بوده است
بوده و برخى عقیده دارند که محل تلاقى اقیانوى اطلس و دریـاى مدیترانـه نزدیکـى تنگـه جبـل      

ه اعلم، الطارق بوده است و قول دوم را بعضى ترجیح داده اند   . و اللّ
  . 63و  62آیات ) 18(کهف -954
  . همان-955
ى بن ابراهیم آده است که یوشع بن نون در این سفر همراه موسـى و خضـر   در تفسیر عل-956

ولى ظاهر آیات قرآنى که در همه جا ضمیر را به صورت تثنیه آورده آن است که موسى یوشع ، بود
  . بن نون را همراه خود نبرد و معلوم نیست آیا یوشع بازگشت یا همان جا ماند

  . 74آیه ) 18(کهف -957
  . 75ه آی، همان-958
  . 76آیه ، همان-959
بوده است و  )یکى از شهرهاى قدیم سوریه(بیشتر مفسران گفته اند دهکده مزبور انطاکیه -960

  . بیضاوى در تفسیر خود نقل کرده که آن دهکده ابله بصره یا باجروان ارمینیه بوده است
، اگر صبر مى کردخدا رحمت کند برادرم موسى را که : از رسول خدا نقل شده که فرمود-961

  . چسزهاى عجیبى مى دید
روایت شده که خداونـد بـه جـاى آن پسـر      از امام صادق ، در تفسیر مجمع البیان-962

در روایات . مقتول دخترى به آن دو عنایت کرد که هفتاد پیغمبر بنى اسرائیل از نسل او پدید آمدند
چنـین اسـت کـه گـنج     ، ختلافى که در آن هاسـت بسیارى که از شیعه و سنى نقل شده با مختصر ا

مزبور لوحى از طلا بود که در آن چند جمله حکمت آمیز نوشته بود و مطـابق روایـت صـدوق در    
ه، بسم االله الرحمن الرحیم: معانى الاخبار کلمات مزبور این گونه بود ـه ، لااله الا اللّ ، محمد رسول اللّ
عجبت لمن یـذکر  ؟ بت لمن یومن بالقدر کیف یحزنعج؟ عجبت لمن یعلم ان الموت حق کیف یفرح

به : یعنى؟ عجبت لمن یرى الدینا و تصرّف اهلها حالا بعد حال کیف یطمئنّ الیها؟ النار کیف یضحک
تعجـب مـى کـنم از    . معبودى جز خدا نیست و محمد رسول خداست، نام خداى بخشاینده مهربان

تعجب دارم از کسى که ایمان به قـدر  ؟ ودچگونه فرحناك مى ش، کسى که مى داند مرگ حق است
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، و تعجب مى کنم از کسـى کـه آتـش دوزخ را بـه یـاد مـى آورد      ؟ چگونه محزون مى گردد، دارد
، و تعجب دارم از کسى که دنیا و زیـر و رو شـدن و تحـولات آن را مـى بینـد     ؟ چگونه مى خندد

  . چگونه بدان دل بستگى و اطمینان پیدا مى کند
  . 481ص ، 6ج ، مجمع البیان-963
  . 194ص ، امالى-964
  . 55و  54ص ، 1ج ، خصال-965
  . 153ص ، تفسیر قمى-966
  . 174 170ص ، قصص الانبیاء، راوندى؛ 368ص ، 13ج ، بحارالانوار-967
  . 32ص ، 1ج ، تهذیب-968
  . 379ص ، 13ج ، و بحار الانوار 192ص ، امالى-969
  . 200ص ، 1ج  7کامل التواریخ -970
  . 140ص ، امالى؛ 92و  91ص ، کمال الدینا-971
  . 176و  175آیات ) 7(اعراف -972
  . 70 68ص ، 1ج ، کامل التواریخ-973
  . 173ص ، قصص الانبیاء؛ 379و  378ص ، 13ج ، بحارالانوار-974
  . 203ص ، 1ج ، کامل التواریخ-975
  . 131ص ، 1ج ، تاریخ طبرى-976
و  67ص ، مـروج الـذهب  ؛ 12ص ، 1ج  7یخ طبرى تار؛ 203ص ، 1ج ، کامل التواریخ-977

68 .  
  . 346ص ، 2ج ، مجمع البیان-978
  . 374ص ، 13ج ، بحارالانوار؛ 70 68ص ، 1ج ، کامل التواریخ-979
  . 68و  67ص ، مروج الذهب-980
  . 53ص ، اثبات الوصیه-981
  . 52ص ، 1ج ، تاریخ یعقوبى-982
  . 53ص ، 1ج ، کامل التواریخ-983
  . 322ص ، 1ج ، یخ طبرىتار-984
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درباره این که ذوالکفل نام کدام یک از پیغمبران بوده سخن بسیار است و روایاتى هم در -985
ه در صفحات بعد جداگانه نام آن پیغمبر بزرگوار را با سـبب نـام    این مورد آمده است که ان شاءاللّ

  . خواهیم کرد ذکر، گذارى او و اختلافاتى که میان مفسران و تاریخ نگاران است
  . 346ص ، 1ج ، مجمع البیان-986
  . 243آیه ) 2(بقره -987
  . 199و  198ص ، روضه کافى-988
، عیـون الاخبـار  ؛ 436و  434ص ، توحید صـدوق ؛ 229و  228ص ، الحتجاج طبرسى-989

  . 91و  90ص 
  . 347ص ، 2ج ، مجمع البیان-990
  . 188ص ، احتجاج طبرسى-991
   .85آیه ) 6(انعام -992
بعل نام بتى بوده که قوم الیاس آن را مى پرستیده اند و برخى گفته اند که بک نام شهرى -993

  . در شام بوده که مردم آن جا بعل را مى پرستیدند و شهر مزبور اکنون به بعلبک موسوم است
  . 132و  123آیات ) 37(صافات -994
  . 457ص ، 8ج ، مجمع البیان. 6و  995-5
996-  
  . 247و  244 242ص ، 1ج ، افىاصول ک-997
  . 244ص ، قصص الانبیاء، راوندى؛ 393ص ، 13ج ، بحار الانوار-998
  . 59ص ، 7ج ، مجمع البیان-999

در لغت نامه دهخدا در ذیل کلمه ذوالکفر داستان پادشاه مزبور و کفالت نامه ذوالکفر به -1000
  . جا مراجعه کرد تفصیل نقل شده است که براى توضیح بیشتر مى توان به آن

  . 89ص ، 2ج ، انوار التنزیل-1001
  . لغت نامه ذیل واژه ذوالکفل، دهخدا-1002
  . 213و  212ص ، قصص الانبیاء، راوندى؛ 405و  404ص ، 13ج ، بحارالانوار-1003
  . 213و  212ص ، قصص الانبیاء، راوندى؛ 405و  404ص ، 13ج ، بحارالانوار-1004
  . 48آیه ) 38(ص -1005
بسـیار  ، اختلاف درباره این که محتویات آن تابوت چه بوده و ویژگى آن چگونه بـوده -1006

ـرَك آلُ  : قرآن کریم در این باره به طور اجمال فرموده است. است ۀٌ مما تَ ی ق ب و م کُ بنْ رۀٌ م ینَ ک س یه ف
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ۀُ کَ لائْالم ه حملُ ز پروردگارتان و باقى مانـده اى از خانـدان   سکینه و آرامشى ا؛ موسى و آلُ هارونَ تَ
همـان اسـت   ، موسى و هارون در آن است و فرشتگان آن را حمل مى کنند ظاهراً منظور از سکینه

روایـت کـرده آن حضـرت     در روایتى هم که صدوق از امام بـاقر . که در بالا بداان اشاره شد
به اختلاف روایات ، ى مانده خاندان موسى و هارونسکینه همان ایمان است و منظور از باق: فرمود

و گفتار مفسران یا قسمت هایى از الواح تورات یا عصا و زره و جامه هـایى از هـارون یـا نشـانه     
  . )82ص ، معانى الاخبار(. هاى نبوت و مواریث انبیاى قبل از موسى بوده است

  . 248 246آیات ) 2(بقره -1007
  . 249آیه ، همان-1008
قول دیگر آن است که نهر -1010برخى گفته اند که نهرى مابین اردن و فلسطین بود و -1009

  . مزبور نهر فلسطین بود
  . 250 249آیه ) 2(بقره . 3و  1011-2
، هم چنان کـه مـى رفـت   : در برخى از احادیث و هم چنین در کامل ابن اثیر نقل است-1012

ا را برگیر و با خود ببر که ما بـراى کشـتن جـالوت    م! اى داود: سنگ هایى او را صدا زده و گفتند
  . 320ص ، 1ج ، کامل التواریخ؛ 95 92ص ، اکمال الدین(. آفریده شده ایم

  . 220ص ، 1ج ، کامل التواریخ-1013
خـداى تعـالى   : روایت کرده که آن حضرت فرمـود  صدوق در خصال از امام باقر-1014

ذوالقرنین که نامش  1: هم بوده باشند جز چهار تن مبعوث نفرمود پس از نوح پیغمبرانى که سلطان
اما داود بـر  ، عیاش بر مابین مغرب و مشرق سلطنت کرد. یوسف 4؛ سلیمان 3؛ داود 2؛ عیاش بود

اما یوسف بـر مملکـت   ، مابین شامات تا بلاد اصطخر سلطنت داشت و سلیمان هم به همین صورت
  . 118ص ، 1ج ، لخصا(. مصر و اطراف آن سلطنت کرد

طبرسى در مجمع البیان نقل کرده که سبب نرم شدن آهـن در دسـت داود آن بـود کـه     -1015
جبرئیل به صورت انسانى پیش وى ، ان خود رفته بودمأمورروزى هم چنان که داود براى سرگشى 

مـردم  سیره و روش داود میـان  : داود جواب سلامش را داد و از وى پرسید. آمد و بر او سلام کرد
آن : داود پرسـید . سیره خوبى است اگر یک چیز در او نبـود : جبرئیل در پاسخ گفت؟ چگونه است

داود از وى تشـکر  . آن که وى از بیت المال روزى مى خـورد : جبرتیل گفت؟ یک چیز کدام است
خداى سبحان که صـدق گفتـار داود   . کرد و سوگند یاد کرد که از آن پس از بیت المال ارتزاق نکن

آهن را براى او نرم کرد تا به وسیله بافتن زره نان بخـورد و صـدوق در مـن لایحضـره     ، ا دانستر
روایت کـرده و در آن جـا اسـت کـه داود      الفقیه نظیر همین قول را با اختصار از امام صادق 
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سیصد و شصت زره به دست خود بافت و سیصد و شصت هزار فروخـت و بـدین ترتیـب از بیـت     
  ).58ص ، 7ج ، مجمع البیان(. ال بى نیاز گردیدالم

  . 11و  10آیات ) 34(سباء -1016
  . 20 - 17آیات ) 38(ص -1017
  . 223ص ، 1ج ، کامل التواریخ-1018
  . 105آیه ) 21(انبیاء -1019
  . 187ص ، 10ج  7فروع کافى -1020
  . 223ص ، 1ج ، کامل التواریخ-1021
  . 26 21آیات ) 38(ص -1022
  . 225و  224ص ، 1ج ، امل التواریخک-1023
یعنى این آیه شاهد بر این است که خطاى آن حضـرت خطـاى در حـد حکـم     . 2و  1024-1

زیرا خداى تعالى به وى خشدار مى دهد که تو جانشین مـا در  ، نه آن چه شما خیال کرده اید، بوده
و بـدون   تأمـل و بـى  پس مواظب باش تا میان مردم به حق قضاوت کنى و عجولانه ، زمین هستى

برقرار ساختن موازین قضاوت از اقامه دلیل و شاهد و غیره قضاوت نکن هم چنین در حدیثى کـه  
اگر به کسى دست یابم کـه دربـاره   : آن حضرت فرمود، ان روایت کرده اندمؤمنشیعه و سنى از امیر

دو حـد بـر او   ، شده استداود عقیده داشته باشد که او با زن اوریا بدان ترتیب که گفتهاند همبستر 
یکى به سبب این که به پیغمبران الهى نسبت گناه داده و دیگـرى بـراى اصـل ایـن     : جارى مى کنم
  عیون(؛ نسبت دروغ

  )108و  107صص ، الاخبار-1025
  . 97و  96ص ، 2ج ، تهذیب-1026
  . 206و  205ص ، قصص الانبیاء، راوندى؛ 38ص ، 14ج ، بحارالانوار-1027
  . 19و  18ص ، 1ج ، الخواطر تنبیه-1028
  . 77و  76، 1ج ، کامل التواریخ؛ 289ص ، اکمال الدین-1029
  . 55اسراء آیه ؛ 163آیه ) 4(نساء -1030
  . 105آیه ) 21(انبیاء -1031
  . 174ص ، عیون الاخبار؛ 106ص ، معانى الاخبار-1032
  . 33ص ، قرب الاسناد-1033
  . 328ص ، امالى-1034
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  . 199و  198ص ، قصص الانبیاء؛ 37ص ، 14ج ، اربحار الانو-1035
  . 116ص ، 2ج ، اصول کافى-1036
  . 123ص ، همان-1037
  . 22ص ، 2ج ، تنبیه الخواطر-1038
  . 23و  22ص ، عدة الداعى-1039
  . 23و  22ص ، عدة الداعى-1040
  . 314ص ، 12ج ، اصول کافى-1041
  . 193ص ، محاسن برقى-1042
  . 431ص ، تفسیر قمى-1043
  . 279و  278ص ، 1ج ، اصول کافى-1044
  . 390ص ، اعلام القرآن، و خزائلى 403ص ، 15ج ، تفسیر المیزان: ك. ر-1045
این قسمت گفتار جبائى و هم چنین دنباله آن با آن چه ما دربـاره عمـر حضـرت داود    -1046

ه اعلم، قبل از این نقل کردیم سازگارى نداد   . و اللّ
  . 382ص ، 8ج  ،مجمع البیان-1047
حمله ها و قتل و غارت هایى که در این شهر تاریخى انجام شده چـه  ، به طور خلاصه-1048

  : قبل از نبوت سلیمان و چه بعد از آن به شرح زیر است
قبل از میلاد به دست بنى اسرائیل صورت گرفت و پس از این کـه   1819حمله اى که در سال 

حیوان در آن شـهر بـود قتـل عـام کـرده و شـهر را بـه کلـى         هر چه انسان و ، شهر را فتح کردند
  ؛ سوزاندند

قبل از میلاد به دست آشوریان و سخاریب صورت گرفت و پس از قتل عام  713حمله اى در 
  ؛ مردم همه نقدینه و کالاى شهر را تاراج کردند

  ؛ قبل از میلاد 597حمله نخست بخت نصر در سال 
بل از میلاد که دو سال شهر را محاصره کرد و پس از قـتح  ق 586حمله دوم بخت نصر در سال 

آن همه شهر را ویران ساخت و مسجد را سوزاند و اموال را غارت کرد و شهر را به صورت بیابانى 
  ؛ درآورد

همه شهر ، قبل از میلاد که پس از قتح 168یکى از جانشینان اسکندر در سال ، حمله انتیوخس
  ؛ را بکشت را ویران کرد و مردم بسیار
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قبل از میلاد به جنگ مردم بیت المقدس رفـت و پـس از    65حمله پومپى سردار روم که سال 
  ؛ ساکنان آن را قتل عام کرد، سه ماه محاصره وقتى که شهر را گشود

  ؛ پس از میلاد 36تا  26حاکم رومى در سال ، حمله پیلاطس
ه اى قرار گرفت و چند هزار نفر میلادى که شهر در محاصره بى سابق 79حمله تیطس در سال 

در مدت محاصره از گرسنگى جان دادند و پس از فتح تنها در جاى مسجد و معبـد ده هـزار نفـر    
خون مانند سیل در کوچه هـاى  ، کشته شدند و بنا به قول یوسیفوس که خود در حلقه محاصره بود
تیطس پس از ویـران کـردن   . سیدشهر روان بود و تعداد کشتگان در این حادثه به نیم میلیون نفر ر

جمع زیارى از اهالى شهر را به اسارت برد و در بازار برده فروشان روم بفروخت و عـده اى  ، شهر
  ؛ از اسیران را طعمه درندگان ساخت

میلادى که مانند گذشتان شهر را قتل عام کرد و به کلـى ویـران    135حمله آدریانوس در سال 
  ؛ ساخت

میلادى انجام شد و در این حمله کنیسـه   614به تحریک یهود در سال حملهئ لشکر ایران که 
قیامت و کنیسه هاى دیگر را سوزاندند و به گفته مورخـان نـود هـزار نفـر از مسـیحیان را طعمـه       

  ؛ شمشیر ساختند
  . حمله صلیبیان در جنگ هاى صلیبى که قسمتى از آن در بالا ذکر شد

ن ما به دست یهودیـان غاصـب و توطئـه دولـت هـاى      فته ها و کشت و کشتارهایى که در زما
بزرگ در جنگ هاى اول و دوم اعراب و اسرائیل در این شهر اتفاق افتاد و بسیارى از خواننـدگان  

  . به خاطر دارند و تواریخ روز جزئیات آن را ثبت کرده است
  . 81آیه ) 21(انبیاء -1049
  . 12آیه ) 34(سباء -1050
  . 36آیه ) 28(ص -1051
  . 19 17آیات ) 27(نمل -1052
  . 139 128ص ، من لایحضره الفقیه-1053
چکاوك یا چکاوه پرنده اى خوش آواز و حلال گوشت شبیه گنجشک و کمى بـزرگ  -1054
  . که بالاى سرش تاج کوچکى از پر دارد، تر از آن

  . 146ص ، 2ج ، فروع کافى-1055
  . 33 - 30آیات ) 38(ص -1056
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ولى چنان که ، کعب روایت شده در تفسیر على بن ابراهیم نیز آمده استنظیر آن چه از -1057
ازایـن رو علمـاى   . ائمه دین در روایات دیگر آن ها را تکذیب کرده و مردود دانسته انـد ، گفته شد

  . بزرگوار ما نقل على بن ابراهیم را که موافق با اهل سنت است بر تقیه حمل کرده اند
  مجمع البیان. 3و  1058-2
  . 475ص ، 8ج -1059
  . 478 476ص ، تفسیر قمى-1060
، در روایات نقل است که هدهد چنان تیز بین است که آب هاى زیر زمین را مـى بینـد  -1061

در این باره از تفسیر عیاشى حدیثى نقل شده که ابوحنیفه به . چنان که ما آب را در شیشه مى بینیم
حضـرت  ؟ سلیمان میان همه پرندگان از هدهد جویا شـد چه شد که : عرض کرد امام صادق 

. چنان کـه شـما روغـن را در شیشـه مـى بینیـد      ، چون هدهد آب را در زیر زمین مى بیند: فرمود
قربانت گردم بر : گفت؟ چرا مى خندى: امام بدو فرمود. ابوحنیفه رو به اصحاب خود کرد و خندید

چگونه دام را در ، که آب را در زیر زمین مى بیند مرغى: گفت؟ چگونه: امام فرمود. تو پیروز شدم
ـه اذا    : حضرت فرمودند؟ زیر خاك نمى بیند که در آن مى افتد و گردنش را مى گیرد ـت انَّ ملمـا ع اَ

ر صاءغشىَ الب ر د زلََ القَ   . یعنى مگر نمى دانى که وقتى قضا و قدر بیاید چشم را مى پوشاند؛ نَ
  : و به گفته مولوى

  ضا آید نماند فهم و راىچون ق
  کس نمى داند قضا را جز خداى
  چون قضا آید فرو پوشد بصر
  تا ندند عقل ما پا را ز سر
  زان اما المتقین داد این خبر

  گفت اذا جاء القضا عمى البصر
از ابن عبـاس نقـل شـده کـه تخـت      : درباره عظمت تخت بلقیس افسانه هایى گفته اند-1062

و در نقل دیگرى اسـت کـه   . و سى ذرع عرض و سى ذرع ارتفاع بودبلقیس داراى سى ذرع طول 
ع به یاقوت قرمز و زمرد و سبز بـوده و عقـب آ از نقـره و    : گفته اند جلوى آن تخت از طلا و مرص

  . آراسته به جواهرات گوناگون بود و داراى هفت خانه بوده و هر خانه اى را درى بسته بود
  . 34آیه ) 27(نمل -1063
مطابق مشهور و رروایاتى است که در این بـاره ذکـر   ، چه در این جا انتخاب کردیم آن-1064

آن کس که این کار را کرد و از علم بهره داشت جبرئیل بـود و دیگـرى   : شد وگرنه بعضى گفته اند
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نـامش  : قتاده گفتـه . گفته خضر بود و مجاهد گفته مردى بود به نام ایلخیا که اسم اعظم مى دانست
مجمـع  ، طبرسى: ك. ر(او خود سلیمان بود : ده و از اقوال بعیده قول جبائى است که گفتهاسطوم بو
  . )البیان

در معناى آیهئ شریفه وهب لى ملکاً لا حد من بعدى که حکایت از درخواسـتى اسـت   -1065
مفسران و جوهى ذکر کرده اند که این وجه مى تواند یکى از ، که سلیمان از درگاه خداى تعالى کرد

تى که در ایـن مـورد   سئوالاوجه ناقصى است و جواب گوى تمام ، اگر چه این هم، آن وجوه باشد
  . )476ص ، 8ج ، مجمع البیان: ك. ر(. شده است نمى شود

  . 384و  383ص ، همان-1066
من کسى هستم که رشوه نمـى پـذیرم و از سـلاطین    : در روایات دیگرى است که گفت-1067

  . واهمه و ترس ندارم
  . 147و  146ص ، عیون الاخبار؛ 36ص ، علل الشرائع-1068
  . 147 146ص ، عیون الاخبار؛ 36ص ، علل الشرائع-1069
  . 98آیه ) 10(یونس -1070
  . 88و  87آیات ) 21(انبیاء -1071
  . 148و  139آیات ) 37(صافات -1072
  . 50و  48آیات ) 68(قلم . 3و  1073-2
1074-  
ج ، تفسیر برهان؛ 398ص ، 14ج ، بحار الانوار؛ 129ص ، 2ج ، تفسیر عیاشى. 5و  1075-4

  . 200ص ، 1076-2
  . 459و  458ص ، 8ج ، مجمع البیان-1077
  همان. 4 1078-2
  . 136و  135ص ، 5ج -1079
1080-  
  . 252ص ، قصص الانبیاء، راوندى؛ 391ص ، 14ج ، بحار الانوار-1081
  . 296و  293ص ، تفسیر قمى-1082
  . 87آیه ) 21(انبیاء -1083
  . 459و  458ص ، 8ج ، مجمع البیان-1084
  . 41و  37آیات ) 3(آل عمران -1085
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علامه طباطبائى براى وجه اول نیز توجیهى ذکر کرده و پاسخ اشکال را به نحـوى داده  -1086
  . اند که مى توانید براى مطالعه بیشتر به تفسیر ایشان در ذیل همین آیات مراجعه کنید

  . 11و  2آیات ) 19( مریم-1087
  . 90و  89آیات ) 21(انبیاء -1088
  . 506و  502ص ، 6ج ، مجمع البیان-1089
روز اول محـرم نـزد   : از ریان بن شبیب روایت کرده که گویـد ، صدق در عیون الاخبار-1090

امـروز  : فرمـود . نـه : عرض کردم؟ آیا روزه هستى: امام هشتم شرفیات شدم حضرت به من فرمود
ت که زکریا به درگاه خدا دعا کرد و از خدا فرزندى پاك خواست و خداوند دعـایش را  روزى اس

خدا دعایش را ، پس هر کس در این روز روزه بگیرد و به درگاه خداوند دعا کند، مستجابت فرمود
  . چنان که دعاى زکریا را مسنجاب فرمود، مستجاب کند

  . 175 170 ص، 1ج ، کامل التواریخ؛ 38ص ، علل الشرائع-1091
  . 29آیه ) 3(آل عمران -1092
  . 15 12آیات ) 19(مریم -1093
  . همان-1094
  . 506ص ، 6ج ، مجمع البیان-1095
  . 506ص ، 6ج ، مجمع البیان-1096
  . 33آیه ) 19(مریم -1097
  . 33ص ، 4ج ، من لایحضره الفقیه-1098
  . ت لیف گویندپوسب درخت خرما و نارگیل را که به شکل طورهاى سیمى اس-1099
  . 665ص ، 2ج ، اصول کافى-1100
  . به نقل از کتاب زهد الصادق 167ص ، 14ج ، بحار الانوار-1101
  . 217و  216ص ، امالى طوسى-1102
چنین برمى آید که یحیى بن زکریا با این عمل پادشاه مخالفت کرده و مخالفت خـود را  -1103

  . سبب کینه آن زن بدکار گردیده است، اظهار مى داشته و همین اظهار مخالفت یحیى
ار؛ 119ص ، قصص الانبیاء، راوندى؛ 181و  180ص ، 14ج ، بحارالانوار-1104 قصـص  ، نج
  . 369ص ، الانبیاء

  . 218ص ، قصص الانبیاء، راوند-1105
  . 29 17ص ، باب ششم، انجیل مرقس-1106
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قصـص  ، راونـدى ؛ 182ص ، 14ج ، بحـار الانـوار  ؛ 506 502ص ، 6ج ، مجمع البیان-1107
  . 220ص ، الانبیاء

  . 616ص ، تفسیر قمى-1108
  . 183 182ص ، 14ج ، بحار الانوار-1109
  . 218ص ، قصص الانبیاء، راوندى؛ 181و  180ص ، 14ج ، بحار الانوار-1110
  . 355ص ، 14ج ، بحارالانوار-1111
و اثبـات الوصـیه   ثعلبـى  ، بـه نقـل از عـرائس الفنـون     355ص ، 14ج ، بحار الانـوار -1112
  . 72ص ، مسعودى

  . 104ص ، 1ج ، کامل التواریخ-1113
  . 72ص ، 1ج ، فروع کافى-1114
در حدیثى نام مادر مریم مرتا یا مرثاد ذکر شده و برخى احتمال داده انـد کـه آن لقـب    -1115

ه بوده است   . 480و  479ص ، 1ج ، اصول کافى. حنّ
ه این نذر را پس از وفـات عمـران و در دوران   برخى از مفسران احتمال داده اند ک-1116 ه حنّ

ه استقلال و اختیارى نداشت که بدون نظر عمـران او را نـذر   ، زیر با وجود عمران، حاملگى کرد حنّ
  . )437 434ص ، 2ج ، مجمع البیان(. معبد کند

  . 37آیه ) 3(آل عمران -1117
  . 42آیه ، همان-1118
  . 45آیه ، همان-1119
  . ن آیات در فصل ولادت عیسى خواهد آمدترجمه ای-1120
  . 19 16آیات ) 19(مریم -1121
  . 91آیه ) 21(انبیاء -1122
  . 320ص ، 5ج ، مجمع البیان-1123
  . 96ص ، 1ج ، خصال، 250ص ، 3ج ، کشاف-1124
  . 107ص ، همان-1125
  . )238ص ، روضۀ کافى(ترجمهۀ این حدیث در سرگذشت حضرت ایوب گذشت -1126
  . این باره مولوى اشعار لطیفى دارد که در صفحات بعدى خواهد آمد در-1127
یا و ترجمه اى کـه در بـالا   : متن آیه این است-1128 ق نتْ تَ نکْ إنِْ کُ منِ مح الرَّ قالتَ إنِِّی أعَوذُ بِ

. چنان که اکثر مفسران همین گونه معنـا کـرده انـد   ، شده طبق آن است که لفظ انْ را شرطیه بگیریم
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از تو به خـداى رحمـان   : برخى هم انْ نافیه گرفته اند و معناى آن طبق این قول این گونه مى شود
آیـات  ) 19(مریم (؟ پناه مى برم که تو پرهیزکار نیستى یعنى اگر پرهیزکار بودى این جا نمى آمدى

16 19( .  
  . 20آیه ) 19(مریم -1129
  . 21آیه ، همان-1130
  . 125و  124ص ، امالى، طوسى-1131
  . در حدیثى است که عیسى روز بیست و پنجم ذى القعده به دنیا آمد-1132
  . 23آیه ) 19(مریم -1133
  . 26 24آیات ، همان-1134
  . 27آیه ، همان-1135
اى خواهر : در معناى این جمله که به مریم گفتند: مرحوم طبرسى در مجمع البیان گوید-1136

  : هارون مفسران چهار وجه گفتند
هارون نام مرد صالحى در بنى اسرائیل بود که هر شخص صالحى را به او تشبیه مى کردند و  1

هـارون نـام   : کلبى گفتـه  2؛ روى این قول معناى جمله این گونه است که اى شبیه و مانند هارون 
منظور از هـارون بـرادر حضـرت     3؛ برادر پدرى مریم بوده که به خیر و صلاح معروف بوده است

است که نسب مریم بدو مى رسید و در عرب رسم است که هر کى از تیره کسى باشد به لفظ موسى 
هارون نام مرد  4؛ چنان که مى گویند یا اءخاتمیم، اءخ یا اُخت او را به آن شخص نسبت مى دهند

فاسقى بود که به فساد و زنا مشهور بود و منظورشان سرزنش مریم و تشبیه کردن او به آن مرد در 
  . جام عمل زشت زنا بوده استان

  . 512ص ، 6ج ، مجمع البیان
  . 33و  28آیات ) 19(مریم -1137
  . 307ص ، 1ج ، کامل التواریخ-1138
  . 383و  382ص ، 1ج ، اصول کافى-1139
  . 384ص ، 1ج ، اصول کافى-1140
  . 30آیه ) 19(مریم -1141
و  190ص ، مـالى صـدوق  ا؛ 239و  238ص ، توحید صـدوق ؛ 18ص ، معانى الاخبار-1142

191 .  
  . 314ص ، 1ج ، کامل التواریخ-1143
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  . 110آیه ) 5(مائده -1144
  . 49و  48آیات ) 3(آل عمران -1145
  . 315ص ، 1ج ، کامل التواریخ-1146
  . 174ص ، 1ج ، تفسیر عیاشى؛ 233ص ، 14ج ، بحار الانوار-1147
  . 315ص ، 1ج ، کامل التواریخ-1148
 174ص ، 1ج ، تفسیر عیاشـى ؛ 234ص ، 14ج ، بحار الانوار؛ 337ص ، روضه کافى-1149

  . 163  ص ، 1ج ، تفسیر صافى؛ 284ص ، 1ج ، تفسیر برهان؛ 175و 
  . 315ص ، 1ج ، کامل التواریخ-1150
  . 115 112آیات ) 5(مائده -1151
ربک  ناگفته نماند که این معنا طبق آ است که در آیه تستطیع به صورت خطاب باشد و-1152

  . چنان که کسائى قرائت کرده است، را به نصب بخوانیم
  . 266ص ، 3ج ، مجمع البیان-1153
  . 112آیه ) 5(مائده -1154
  . 420و  419ص ، 8ج ، مجمع البیان-1155
و از زمره حـوارى هـا   ، در تفاسیر دیگر آمده که این دو نفر را عیسى بدان شهر فرستاد-1156

  . بودند
بیان از شیعه حدیث نقل کرده که نام آن دو رسول شـمعون و یوحنـا و نـام    در مجمع ال-1157

سومى پولس بوده و از ابن عباس و کعب روایت شده است که نام آن دو صـادق و صـدوق و نـام    
سومى سلوم بوده است و نیز از ثعلبى روایت شده که چـون دو رسـول بـه نزدیـک شـهر انطاکیـه       

آن دو . فندانى را مى چراند و او همان حبیب صاحب یـس بـود  پیرمردى را دیدند که گوس، رسیدند
فرستادگان عیسى هسـتیم  : آن ها گفتند؟ شما کسیتید: پیرمرد به آن دو گفت. به حبیب سلام کردند

  . و آمده ایم تا شما را از پرستش بت ها به عبادت خداى رحمان دعوت کنیم
به اذن خدا بیماران را شفا مـى دهـیم و   آرى : گفتند؟ آیت و معجزه اى هم دارید: پیرمرد گفت

من پسر بیمـارى دارم کـه سـال هـا     : پیرمرد گفت. کور مادرزاد و برص دار را بهبودى مى بخشیم
ما را به خانه خود ببر تا از حال او اطـلاع یـابیم پیرمـرد آن دو را بـه     : آن دو گفتند. بسترى است

ر همان حال به اذن خدا سـالم گشـته و از   د، خانه خود برد و چون دست بر بدن آن پسر گذاشتند
  . این خبر در شخر پراکنده شد و بیماران بسیارى به دست آن دو شفا یافتند. جا برخاست
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ایـن  . شهر انطاکیه پادشاهى داشت که نامش شلاحن و از پادشاهان روم بود که بت مى پرستید
فرستادگان : گفتند؟ شما کیستید :خبر به گوش وى نیز رسید و آن دو را خواست و از آن ها پرسید

کور مادرزاد و برص دار و بیـار را بـه اذن خـدا    ، آرى: گفتند؟ معجزه اى هم دارید: پرسید. عیسى
آمده ایم تا تو را از پرستش چیزى کـه  : گفتند؟ دعوت شما چیست: پادشاه پرسید. شفا مى بخشیم

مگـر مـا را معبـود    : پادشاه پرسـید . شنواى و بیناى ندارد به پرستش خداى شنوا و بینا دعوت کنم
پادشاه . آن خدایى که تو و خدایتان را به وجود آورده، آرى: گفتند؟ دیگرى جز این معبودها هست

ولى جمعـى از  ، اکنون بروید تا من درباره شما فکرى بکنم آن دو از بزد پادشاه بیرون آمدند: گفت
  . ازار بزدندمردم آن دو ار تعقیب کرده و دستگیر ساختند و در ب

سه نفر را دیدم که براى زنده شدن به : در پاره اى از روایات است که پسر پادشاه گفت-1158
، همان سه رسول را نشـان داد ، درگاه خدا دعا مى کردند و چون پادشاه پرسید آن سه نفر کیان اند

  . ودو معلوم شد رسول سوم نیز دور از انظار دیگران براى زنده شدن وى دعا کرده ب
در برخى از نقل هاست که جمعى ایمان آورده و جمع دیگرى کافر شدند و این اسحاق -1159

  . نقل کرده که هیچ یک ایمان نیاوردند و در صدد قتل رسولان برآمدند
  . 550و  549ص ، تفسیر قمى-1160
  . 234و  233ص ، عیون الاخبار؛ 38ص ، علل الشرائع-1161
ار؛ 15ص  7عهد جدید-1162 405ص ، قصص الانبیاء، نج .  
  . 74ص ، ترجمه فهیم کرمانى، انجیل برنابا-1163
  . 7ص ، 1ج ، خصال-1164
  . 279ص ، امالى-1165
  . 34ص ، 1ج ، خصال-1166
  . 130و  129ص ، امالى-1167
  . 129ص ، 1ج ، تنبیه الخواطر-1168
  . همان-1169
  . 235ص ، 2ج ، همان-1170
   .241ص ، 2ج ، اصول کافى-1171
  . 39ص ، 1ج ، همان-1172
  . 282ص ، 14ج ، بحار الانوار؛ 221و  220صص ، عرائس الفنون-1173
  . 93ص ، تفسیر قمى-1174
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خوانندگان محترم مى توانند براى تحقیق بیشتر به کتاب هـایى کـه در دسـترس اسـت     -1175
ار مراجعـه  الانبیاى   ترجمه فهیم کرمانى یا به کتاب قصص ، مانند مقدمه انجیل برنابا عبدالوهاب نج

  . کنند
اجمال تاریخچه پیدا شدن انجیل برنابا ذکر شده و اگر طالب تفصـیل و  ، در این قسمت-1176

به مقدمه ترجمه عربى استاد دکتر خلیل سعادت که بر انجیل مزبور نوشـته و  ، شرح بیشترى هستید
  . اییدمراجعه فرم، در ترجمه هاى فارسى آن را به فارسى برگردانده اند

  . 109ص ، امالى-1177
  . 183ص ، همان-1178
  . 220ص ، همان-1179
  . 332و  331ص ، همان-1180
  . 324ص ، همان-1181
  . 56ص ، 1ج ، خصال-1182
  . 74ص ، معانى الاخبار-1183
  الاختصاص، مفید: به نقل از 323ص ، 14ج ، بحارالانوار-1184
  . 80ص ، 1ج ، تنبیه الخواطر-1185
  . 123ص ، همان-1186
  . 86ص ، همان-1187
  . 33ص ، 14ج ، بحارالانوار؛ 144ص ، روضه کافى-1188
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